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کر رون ای 
حلد دوم 


کش وی دانسا 


چاپ دوم این کتاب‌در خرداد ۱۳۵۳ در چاپخانة تابش بچاپ رید 


اندر باد کردن بادشادی ابراسب +۶ [ ین کی ادجی 
بن کی منوش بن کشاشین ] ۱ 
چون لهر اسب بملکه بدشست وتاح بر سرنهان » خی زرین ساخت کوهرها 
اندرو نشاخته ۲ .ونشست خویش را شهر بلج اختیار کرد ومربلخ را بلخ‌الحسنا۳ 
نام کره ۶ چناننکه تا ام‌وز از آن عهد باز بلخ شایگان * می خوانند بمنی شاد و 
خرم و نیکو ۶ » [ و دیوانما بنواد و خراجها جبایت کرد و ]* و سپاهی بگزید 


هر کدام مردانه ثر و روزیشان | بداد و سیاهی ] بیرون کرد و بخت‌نصر را ببرآن 


۱- از طبری انزوده شد (ص ۷8۵ ). 

۲ -نسخ هر کدام در وصف تاج وثفت زیادتپایی دارند . وماآنجه با اسل مطابق 
بودا نتغاب کردیم . نف : اندرو نشانده .کذا : نق . ناصری , اندر نشناخته . اصل : مرصم 
بجواهر گر انمایه .. 

۳ -الحستا » ترجمه ( بامی ) است . بعنی روشن و نورانی چنانکه بپشت دا بهشت 
بامی و هوشیدر موعود ءزدیسنا را هوشیدر بامی گویند و اين لفت بپپلوی و امیک و 
بز بان سفدی و دری ( بامی با بامی ) آمده و در قطعهً شعری که از حفر یات تورفان از 
کتب مانی بدست آمده گو ید « مروان با مینان . رك : رساله زند گانی مانی تالیف 
نگار نده طبع طبر ان . 

؟ - تصورمیشود کامهٌ شایگان در اینجا مصحف (با میان ) باشد , زیر | بلخ‌شایگان 
تا بعال بنظر حقیر نرسیده ولی بلخ بامی و بلخ بامیان دیده شده است . فرخی فرماید : 

مرحبا ای بلخ بای همره باد بپار 
از در نوشاد رفتی یا ز باب قندهار 
و هيچيك از نسخ این زیادتی را از ستاره تا ستاره ندار ند , 
۵ - نسخ این قعمت را ندار ند » از طبری الحاق شد . 


۰۳۹ 


سپانامزد کردسوی‌زمین عراق» [ ونام بهارسی بخترشه بود ] و گفی که‌ولایت زمین 
عراق و شام دیمی تا در مغرب همه ترا و اهواز نیز تا در دوم ترا » و من خود 
به پلخ بنشینم تا در تراك نگاه دارم ۱ ۰ آنگاه بخت نصر برفت با سپاهی از در بلخ 
و از ك جیحون و همی شد تا بعراق رسد بشط دجاه " و از وجلاه عبره کرد و 
کت دس مرت وی اخانت شام هس آهق تا بشید شین ومع ۱ وا مریمان 
آن شهردهشق‌صاح کردوهمه شهربذرفت ۲ دو آزجا مت ]0 و رن 
بو » با سواد و نواحی بسیار و نعمتی فراوان » و وارالملکث را بشایست ۲ ,و از 
آنجا سپاهسلاری را از خاصگیان خویش ترتیب داد و سپاهی بسیار بدو سیرد و او 
را بزمین بیت‌المقدس فرستاد تا ملکان بجنگث آوره ‏ ۰ و بزمین بیت المقدی 
فاگ بوه از ببی اسر اثیل از فرزئدان داود دیغمیر علیه ا(سلام ۲ آن ملک با این 
سپاهسلار * بحت نصر صلح کترد واین سپهدار ازو نواها ِ سل مهن زاد گان 


بفی اسرائیل را و باز کشت » چون بشور طبر له برسید ۱ و این عم به ] شهریست از 


۱ - .| : نف و ن س . اصل : ویمن وهه» حدود «غرب توارژانی داشت‌ازسرحد 
اهواز تا حد روم . :۰ طبرگ گوید : فبلی مدینة بلخ فاشتدت شو که الترك فی زمانهو 
کان ماز له ببلخ تقایل التركث وکان بت نصر فی ژمانه و کان اصبمید ما بين الاهواز الی 
ارض الروم من غزبی دجلة فشخص حتی انی دمشق ...(ج ۲ ص 545 ) . 

۲ - کذا فی نت اصل ؛ شپر را ,قیش خویش گرفت 1 

۳ - این جمله ازستاره در طری ودرهیچيكت از نسخ نیست و از اختر اعات کاب است 
و اين او ان تصلی است دربن تشه که ات 7فئن کر ده است و خدا رحم کند اگر 
مابقی چنین باشد ! . 

4 - نسخ بجای این جمله دراژ : دسرهنگی بفر ستاد ازد‌شق 4 بمتالمقدس ! .. و 
ظ : تا ملك آن . 

۵ - نسخ: با سرهنگ . 


. -ن ی و نف و ناصری ؛ گر و کانیپا . نق : از مپتران بنی اسرائیل گرو‎ ٩ 


1۰ 


شهرهای شام بازريك دمشق , اورا خیر آمد که بنی اسر ایل بر آن ملك که توبا او 
صلح کردی و شور در دست او بگذاشتی بر خاستند ۱ # و درشهر فتوروغلبه اوفتاد 
و خراج و «و افنت «دو نبرونن ۲ » و او را گفتند که توحرت و و 3 ما خیانت 
و ه ترا بملك نهسندیم ه او را دکشتند و <جرت ترا میان پسته‌اژن ۲ سبهدار 
بحت نصر چون این خبر مین نامه کرد سوی بخت نصر و ین خر ایشان بمخت اصر 
نبشت 4 ۳ و ندفت که من [ کنون بسور طبر به بررسیده‌ام مدتظار فرمان نتسه 
تاچه‌فرمایی ٩‏ ۱ بخت‌نص آن‌نامه راجواب کرد کههم آنجا که‌هستی بنشین 7 تامن‌سوی 
توآیم و و بعرت ایشان بشوم و یج ایشان از بن بر کنم ۲ , اما تا رسیدن من‌آن 
۳-3 ۱ کانی ۸ ۳ ۳ نواها که واری م4 رو ان ۳ آنگاه بخت نصر ۳ همه سیاه 
خویش از دمشق برفت تا به بیت‌المقدس رسید 36 ؛ درشهر بروی وی بستند و آن 
خای‌کاهن وه بوی هایس ضار مایت مس تین تم آسز ال اندر 
نهاد و "۱ مردا [ ن ایشا ] ثرا میکشت وزذان و کود کان را برده و اسیرمیگرفت. 


وخدای ءزژوجل پیغمبری فرستاده بود بسوی بنی اسرایل نام او ازمیا که 3 فساد 


۱- کذان س و نف . نق : برونآمدند . اصل خروح‌کردند . 

۲ - از ستاره تا اینجا در هيچيك از نسخ نیست » ولی عبارت کهنه است . 

۳- نیخ : حرب را ان اف هن ار اسف : 

6 - کذا: نخ . اصل خبر ایشان بر رأی او عرضه کرد . 

۵ ب این‌جمله در نسخ نیست . 

ال وی کر 

۷- نق : آیم و بیکجا بجنگ ایشان رویم . ن س و نف : ندارد . 

۸ - گذا: نس . نف : کرو کانها . نق: که گرو کان شده بودند . 

. در نسخ نیست‎ - ٩ 

۰ - کذا : نسخ . اصل : بخت‌النصر جنگ می کرد شبان روزی و هر کرا می‌یافت 


از می اسر ائیل مرداثر | ۳۹ 


۶:۱ 


در میان ایشان آشکارا شده ؛ و همه بنی اسر ایل تباه شده بودند ازیس عد شهیای 
یر . واين بیفمبر ارمیا ۱ ایشان را از فسادها نهی‌کره [ و بیم کرد از 
بخت‌نصر ] ۲ # و ایشان را بیدار کرد و وعید نمود بدان بی فرمانی از بخت‌نصر۳ 
و کفت که ملکی بیاید از سوی مشرق * نام اوبخت نصر وشما را بکشد و زنان و 
کودکان را برده کند * ایشان این بیغمیر زا ان کرو یت 
بلنگریم و این وعده دروغ کنته باشی ۳۹ بکشیم ٩‏ . وسالیا آندر ان 
تايه ۷ تا یقت تین تناو دی ات ادفلش ۱ اي فش را 
قضای کی ایکا ( تاه ک هويش رآ کرو وم بو ان کرن: 
و خلق را بکشت هر کرا می بافت . قومی اند بجستند ۸ » این ارمي-ا را از 
زندان بیرون آورد ,و او را گفت چه مردی نو ٩‏ ؟ گفی من پیغمبر خدایم سوی بنی 
رال ۵ ابقان وا ی وا آزیی قفی | کر کت رای ال آیعان | 


عقوبت خواهد کردن‌بتو ,و مرا تروش کف این حال محیوس کرده بوودد ۰ 


۱ - این‌جمله درنسخ نیست . 

۲ - گذا : نف ونق .ان س :و بیم . 

۳ - آین‌جمله در نسخ نیست . 

- نق : از حد عجم . طبری نه شرق دارد و نه عجم و از تمام این جملات طبری 
رم 

۵ - نق :و شا را سالها دراز ندان بدارد و رها نکند . نسخ و طبری ندارند . 

7- این جمله در نسخ نیت . 


۷- گذا . نف و ن س . اصل : او بزندان در بمانده بود سالهای بسپار . نق ؛ 


افتاده دارد . ۸ - نسخ بجای این جمله : پيامد و شهر را خراب کرد و خلقی را 
بکشت و ارمیا ... 

... .کل + لفت وان علن:, نق : پرسید که ت وکیستی . اصل : نو چه کسی‎ ٩ 

-.ِ‌ 


۱ نس : ندارد . نق باختلاف عبارت . نف : آمدم و گفتم این همه که بر 
ایشان امد . 


۹:۲ 


بحت نصر او را گرامی کرد ی باز واشت ۱ و شپر و مز کت همه چنان 
خراب کرده بو که ۳ اشایست بودن .۰ از آ تیا برفت۲ . دس از آن طعیفان 
ک مانده رود‌ند و از شمشیر بت ا(صر رسنه بودند بر از میا کرو دنو و گفتند 
ما [جماه] توبت کردیم " خدای را دعا کن تا گناهان‌ما را عفو کند . خدای عزوجل 
بدو وحی کرد که ایغان را بگوی که می‌خو آهید آزشما خشنودشوم وعفو کذم ازشما ۰ 


باید کهه (یت| امقدس ب.ا شید بو انا کف کازونخدایر اه در ستی ِ . گفتند 


مدز 
ما ابنجا چگونه بباشیم که بیت‌المقدس بدین سان ویران شدست [ و دشت و بیابان 
کشته ]بس برفتند * و به‌صر شدند چون [ نا رسیدند دیش مك مصر اندرشدئد 
کفتند : ما از بنی اس‌ائيلیم » [ همه ] پیغمیر زاد گان و ملك زاد گان » ملکی از 
سوی مشرگ بر ما آمد و زمین بیت المقدس ۲ همه خراب کرد » و مردمان ما را 
همه بکشت , ما ماندیم و بی » و بزنهار تو آمدیم | گرفرماید پذیرفتن بمه‌راندر 
بباشیم چذان‌که بدران ما آنجا بودندی ؛ بنی اسر اثیل همه‌با بام موسی علیه السلام ۷ ۰ 


آن ملك مصر ایشان را بئواخت و گرامی کرو ۸ ۰ چون بخت نصر بشنید که این 


۱ کذا : نف و نق .نس : باز نواخت و اززندان بیرون‌کرد ۰ اصل : دست ازو 
باز داشت . دست بازداشتن بمعنی رهاکردن است . 

۲ - نف باختلاف عیارت . کذا : نق , واز آنجا برفت و غبره را ندارد . ن س , 
خلقی را بکشت . طبری : ندارد . 

۳- گذا : نف . نق : جسته بودند . نص : اهل بیت‌المقدس . اصل:! بقية السیف 
بخت نصر . 

4 - اصل : و اژ فساد توبه نصوح‌کنید . نسخ و طبری ندارد . 

۵ کذا : نسخ ۰ اصل : از آنجا رحیلکردند : 

7 اصل : و سنگپای ما. 

۷ - نمخ ؛ ندار ند . طبری هم ندارد . 

۸ اصل : کرد وامان داد درپناه خویش . نسخ : ندارد و این‌جمله تازه و اززواید 
نساخ است . 


1:۳ 


جماعی بجوار او گریختند ۱ ؛ نامه کرد سوی ماك مصر که ابدون شنیدم که این 
در کرو و رهبان مرا که از بیش فد و ایشتت .۱ بزنهار آو آمدزد : باید که 
چون برین رامه وأثف شوی ایشان را بیش من باز فر سئی » ور به من با همه ماه بیا دم 
وحرب کنم " همه‌مصر خرآپ کنم چنانگه شام راخراب کردم حرب مرا بسیچیده؟ 

باه ملك مصر چون این نامه بخواند مراو را جواب فرمود کاینان رهیان تو نه‌اند 
همه آزادند و آزاد زاد گان ۳ » من‌ایشان را سوی تونفرستم؟ ۰بخت نصر چون‌این 
جواب نامه بخواند سپاه خویش جمع کرد رشق وا ها شوی ش ی ترا 
بر وی دست بافت و او را بگرفت و بکشت 9 نواحی خفن عارت. وورق و مردمان 
همه شمرها بدان و احی بعضی را بکشی و بعضی فتف و رت رود تا 
زمن مصر و شام 1 درف وبزمن حجاز افتادند ب<د مد ننه و آ نا وطن سا خشد 
و حصارها بنا گرونه 3 چون خیبر و فر بظه و دك و و ادی‌القری که 1۳ اکنون 
بماند , و بر دین جهودی مانده بودند و برسول ما صلی‌اله علیه و سلم نگرویدند » 
این مردمان از آن بقایا بورند که از شام و مصر و لیتالهقدس آزجا افتادند و خانه 
ساختند و ایشان را ی فریظه و بنی نظیر و بنی ا لمصطلق خواندندی که است بدین 
سه فیلأت باز هی برو‌ند ۰ آنگاه ب<ت اصن از مصر بر کگذغت و سوی مفرت شتا 


بر آخر حد مغرب برسید . بپرشهر که می رسیدآن شهر را خراب می کرد وملکی 


۱ - جمله ژبادیست و نسخ ندارند و تاژه است . 
۲ - این‌جمله در نسخ نیست . پسیچیده و بسیجیده بمعنی مپیا است . 
۳ - کذا «ن س‌و طبری . اصل : آژادند و بازاد 


نق : همه بیغسرزادگان . 


فر ند بیفمبران‌اند . نف و 


- اصلزیادی‌دارد : ودمام‌ایشان‌نگاهدارم و بدعهدی نکم . نسخ و طبری ندارد . 


- نف : او را پشکست و برده کرد . نسخ و طبری بامتن یکیست . 
1 - اصل : بنیکردند . 


۹: 


را که آنجا بود می کشت , و مردم را بعضی اسیرهمی کرد . بس از حدود مرب باز 
کشت و باز عراق آمد بلب دجله , با خلقی بسیار از اسیران » وبا فنیمت وخواسته 
بی مر زو از هرشهری اسیر آن داشت بسیار از بنی اسر اثیل و از مصر واز فله‌طین 1 
و دافیال بیغمبر علیه السلام اندر جملهُ اسرای او بود از بنی اسر‌ائیل . و او همه 
شپرهای شام و بیت) لم‌قدس آیدون خراب کرده‌بود که‌عردم نتوانست بودن اندر آن 
جایپا ؛ و همه رمیده بودند ۰ و اند رآن جایگاهها جز سباع و وحوش چانور نبود » و 
آن ارمیای بی‌مب‌بنی اسر ایل مانده‌بود و بخت‌نصر او را اسیر نکرده بود» و 
خدای عزوجل بدین ارمیا وحی کرد که سوی بیت المقدس باز شو که من آن شهر 
را و آن‌م ز کت باز آبادان خواهم کردن" . ارمیا برفت از زمین شام بجانب بیت 
المقدس » بخری بر نشست ۰ 

و دروهی ایدون گفتند کین ارمیا نامی ارت عبرائی اما او آن بیغمیر بوده 
است که او را بزبان عربی عز پرخوانند که خدای ءزوجل او را اندر نی بان 


کرده است 


ری م 


او کدی مر مر ی فربة وهی , خاوب علی عروشها . 

یعنی ببت المقدی که همه ویران شده بود و سقفهای آن افتاده . چون ارهیا 
به بیت المقدس رسید ۳ شهرها وید و دیپها همه برمین بر افدانه و ست شده » 
[ و خلق تبه شده و ورختان را بر پای مانده و کس مود که بخورد و حویپای آب 
روان ] ۹ هه 4 و ان شده بو ۳ ندید و نان نیافت » لختی 
انگور [ و انجیر از درخت باز کرد وبا خویشتن از دیه ببرد همجنان برخر ذشسته 


2 بدشت از خر فرود امد و از ان ایگور ] و انحیر لختی بخورد ِ هس تشدگی 


۸ -ن س اینجا عنوان فصل : اندر حدیث ارمیا علیه السلام . آورده است . 


1:۵ 


آمش [ و بدان دشت که او بود ] آب ۱ کاست ] بود ۱ پس کاسه پیش نهاه و ] از 
آن انگورلختی به ر کوه اندر ۱ بة‌شرد وازآن آب انگو ر بخورد » و آن خرخویش 
را بر درختی بزست و پدان ونه ویر آن آندز هقی تعریت و فکرتتو فامل‌می درم 
بنظر تعج و گفت : 
‌ 0 

0 بجیی هذه ال مد موها . 

گفت کویی که باشد؟ که خدای تعالی| ین دیه 1 مره شدهٌ| ویر ان را برین 
صفت . باز نو زنده کند یءنی آباان [ و شیر بیت‌المقدس و دیما همه ویران بود 
گفتا ی باشد که خدای این دیه ویران | باوان کند و این خلق مرده باز زنده 
کند و نه بشك بوی بیعث و بروز رستخیز ونه عجب ازآن آمدش باکه از آن ویرانی 
عجب آمدش که ] چگونه آبادان توان کردن ۰ چون روز کرم شد و وقت چاشتگاه 
آندر آمد و اره‌یا اندر سا یه 91 ورخت دشست » خر بدرخت باز بسئه » و آنحه از 
آن انجیر و | نگور زیادت آءده بود دم ش اوبسله اندر نها ده ۰ و ازآن آب ۱ نگور که 
به ر کوه اندر ( فشرده بون بعضی مانده ‏ او بدان اندشه اندر خواب شد » و خدای 


جل جلاله جان ازو جدا کرد و تا صد سال مرده بمائد » چنانکه خدای تعال ی گفت : 


و ما عم مثه . 


تا بخت نصر بزمین بابل باز شد و ماك لهر اسب را که او [را]فرستاده بود 
بگشتند بزمین بلخ > » و بسرش آشتاسب بر دخت او مسرت 9 و بحت نصر را 


۱- اصل : لغتی بکوه اندر بفشرد . نسخ ندارند طبری : رکوة . 
۲ - نف : شاید بود که . نق : شاید بودن که . ن س : چگوثه شاید بود ن که . 
ال وه 

6 -ن ی : که پیلخ آمده بود بمرد . نف : که او دا فرستاده بود بمرد بزمین بلخ 
کذا نق . اما طبری : فیکت فی‌نومه سیعین سنحتی هلك بیخت نصر و الملك الذی فوقه 
و هو لپر اسب الماك الاعضم وکان علك لهر اسب مائة وعشرین سنة . (ح۲ص 1۷ ) 

۶ - این قین‌قولی است که در آخر فصل گذشته گوید که بغت‌نصر بامر گشتاسب 

( بقیه حاشیه درصفحه بعد ) 


1:1 


بخدمت خویشتن باز خواند ۱ »و آن همه بزر گان بنی اسر ائیل را دست باز ءاشت 
و ایشان به بیتالمقدس باز آمدند با داثیال علیه السلام "و آن زمین بیت المقدی 
را با دیا همه با زآبادان کردندومز کت را بحال ءمارت‌اول باز آوردند , آنگاه؟ 

خدای تعالی عریر را ۱۳ و هم به بیت المقدس زرنتاد » عزر بیت ألمقدس 
و شام راآباد کرده دبدو | را وه راز هر | سای که نش ارشفيی برافت 


بود و خلق همه با آهده دوه واشوب وغلیه و و ما لهر اسب از یس آ نکه 


صدز دبست سال 1 بماك اندر بوده دود دمرد ودسرش و سب سب تست | 5 


| اندر | باد گرد بادشاهی کشتاصپ ملاك عجم 


جون کفتاشب بماك عجم رین برمن بلخ اندر » و او را ایدون گفتند که 
بحت نصر سیهدار بدرت ۳ همه زمین شام وفل‌طین و بیت المدس وفران کردسته 
چنانکه خانپا با زمن برابر شدست و پست بیوفتاده » و سباع و وحوش آنجا را 
مسگیو ذشومن خویش ساخته‌اند 1 و مردم از آ نیجا بشده اند ] او را از آن سخت 


اندوه آمد , که ملوك عجم [ هر گز ] وبرانی جهان بدیدندی ۰ و این ش ها بیس 


( بقیه حاشیه از صفحه قبل ) 
با بثی اسرائیل حرب کرد .و لیکن هردو از مأخذ عربی ترجمه شده . منتها نسخهٌ عربی 
روایات مختلف آورده و مترجم از ترجمه آنها وانکندن برخی از آنها دجار اين اختلاف 
عبارات و تناقش معانی شده - نق که بعدها اصلاح شده ین احتلادات ر | رعایت کرده‌است 
چنانکه در همان آخر فصل که گذشت بجای گشتاسب لهراسب آورده است . 

۱- اصل ,؛ او کش اتقو او هه زو ور این هعنی در نسخ و طنری نیست و از 
جعل ناسخ است ! 

۲ - اصل : آنگاه پس از این همه تصاریف روزگار ؛ 

۳ - در نسخ نیست ‏ 


۱:۷ 


همه ایشان درعمارتآورده‌اند۱ » کس فرستای بزمن عر اق وبابل 9۶ که دارالماك 
ملوك ععراق بوری۱ و بخت نهر «م آذجا نشست ساخته بود» سرهنگی ۲ نام او 
کورس ۲ و مر بخت نصر را از آن ولایت معزول کرد » و بدر خویش باز خواند 
به بلخ ؛ مر آن طرف را بدین گوری دان » ٩‏ کفت بکحت لضر را پذر من فرست و 
آن اسیران [ ییتالمقدس را اطلاق کن » تا هريك برمینهای خویش باز شوند## » 
و دخل آن دیار اندر آن کار صرف کن + تا آن شهرها و زمینپا هر آنحه بخت‌نص 
وان کروه است همه آبادان کنند و بحال خویش باز برند ۴+ » و این مردم شام 
را مخ گردان‌اندرملکی که اورا اختیار کنند وزمام انقیاد خویش بدوسپار ندومتابم 
فرمان او شوند تا کارایشان بنظام ۳ و چنان باید که این مك که ایشان 
کار نهر ار اه بش هل ویدار فرم ان و هرا زیت وه ارام 
ابشان بگذار تا در وه عمارت کنند ی این خلیفت گشنا سب بیامد برمین بابلو 


رت 

۲ - اصل : سرهنگی را بدین مپم کسیل کرده بود - نسخ ندارند و زیادیست . 

۱9 ۳ : نق ون س .کورش کذاطبری ۱ و این کورش راکه‌علی التحقرق 
کورش پادشاهی هخامنشی است در اینجاسردار گشتاسب‌میداند و ابو ریحان (اثارالبافه) 
ویرا ودار یوش و کمبیج وغیره را ازپادشاهان‌بابل دانسته‌درصورتیکه توراة تصر یح‌داره 
که اینبا و احشوری‌از پادشاهان مدی بوده اند . 

- این قسمت در سیخ نیست . 

-ن ی و نف وا بجای این جمله ازستاره تا اینجا : و ملکی از ایشان 7 نیا 

بنشان هم از اهل بت ملثٌ و هم از فوم ایشان آنرا که ایشان خواهند ( باندك اختلاف 


در نق ) و از کلمات : خر گردان - زمام انقیاد - نام - قویت - در وجه عمارت - هم 


پیداست که این جمله راکاتبی از خود در تکمیل عبارت اصل اختراع کرده است و قدیمی 


ری با 


1:۸ 


بانگگ کرد که هر که از بنی اسر ایل ایدر ۱ اسیر است وی آزاوست ۶۶ * باید که 
مردم شام و پیت المقدس همه بنزد.ك من آیند تا آیشان را از ملك اعظم گشتاسب 
بشارت دهم که او چه فررموده است . همه بردر او گرد آمدند و همه را بتواخت و 
کرامت کرد و نوید واویدانکه‌خر اجه و معامأت بر ایشان یله کند تا عمارت کنند 
و خانه خویش بحای باز آرند و دیهپها آبادان گردانند » ووجوه مستغلات بدید آر دد. 
تا اسشان‌را گفت! کون ما خویشتن‌راملکی ازخاندان ماك اختیار گردانین۲ 

وحل وعقد خویش بدست او کنید که رعیت بی‌ماك ووالی مدبر نتواند بوه وزیست . 
و باخبار اندر ایدونآوروه‌اند که ایشان ملکی اختیار گروند بر سس خویش ازنسل 
داوه ۳ علیهالسلام . و بروایتی ۳۰3 دانیال را علیهااسلام 0 وزمام خویش 
بدست او دادند و برفتند و با اوبسوی شام و بیت‌المقدس باز آمدند و آن همه شهرها 
و دیپها آبادان کردند بپتر از آنکه اول بار بود و عردم بیشتر گردآمدندچنانکه 
خدای تعالی گفت : جملناگم ۳ ۳ . (یعفی | کذرعددا )آنگاه‌چون 
آن زمین همه آباد گشت , خدای عروجل عز بر را زنده کرد بس از صد سال چنان 
که گفتیم و او زنده شد. و آن خر او مرده بود و خاك گشته ؟ ؛ و صد سال آفتاب 

۱- اصل : از ایدر . نسخ ندار ند . 

۲ -کذا ... و ظاهر باکاف عربی از ریشة کردن باید باشد . چه گردانیدن بااگاف 
نارسی از ریشه گردیدن و گشتن درایتسا مورد ندارد و در قدیم رسم نبوده است . نق‌این 
کلیه را ندارد . 

۳-ن ص بجای این جمله : هر که از بیت المقدس ‏ باز گردند و آن زمینها آبادان 
کنند ایشان همه گرد آمدند خلقی بسیار و پیش او شدند ابشانر! به بیت‌المقدس فرستاد 
و ملکی داد ایشانرا هم از بنی اسرائیل از نسل داود ... نف و نق کذا با اندك تعربت 
عبارتی و جمله متن انشاء کاب است . 

کذا : نف . نس : مذطمس گشته ۰ ق : خاك‌شده و استخوان اور یزهٌجندمانده , 


۹:۹ 


تابستان و سرمای زمستان بر ایشان بر آمده [ بوه ]۲ اما آن انجیر و انگوراندر 
آن سله و آن آب انگور گونه نگردانیده بور و نه مزه ۰3۶ هم بر حال خویش ترو 
تازه مانده بود . چون عزیر چشم باز کرد وفی آفتاب فرو شدن بوه ؛ و آن ساعت 
در آنءصر که او بخفت » وقت چاشتگاه بود » بنداشت که هنوزان‌روزاست که اندرو 
عفت و شاف اما تربیت ام ورغوان سا که ررنست :و رتاو کفهازوه 
خفتم و نگاه کرد سوی آن طمام و شراب پیش خویش دید نهاده و نگاه کرد سر 
خون را ندید » اورا عحب آمد که این خر هن کجا شد بدین یکزمان که هن بخفتم 
وکه برد او را که درین دیار ویران‌هیچ آدمی نماندست ؟ پس نگاه درد و بدان 
وت اندر هردمان وید بسیار بکشی و ورزر مشغول 9۰ دیوارهای ویه | بادان وهمه 
آن بوم و بر دگر گونه » شگفتیآمدشاو را از آنکه بدین نیم روز اندر ؟ چگونه 
[ جهان | آبادان گشت و این خلق از کجا آمدند. بدان فکرت اثدر نشسته بوو, 


خدای عروحل بدو وحی فرستاه که 
0ات مها 
چندور نگ کر دی قال لت یوم اوبعض بوم . کفت روزی یا کمتراز روزی. 
خدای‌تعالی گفت بات مأیةعام ِ بلکه فد مرا مرک ۳ لو ایدر ما ندسمی [ 1 
مه و و 


فانظر الی طمامل و شرایك مه 


یبن نس هو وخ که بشگشسی ؟ و هره 


۱- گذا ؛ نف . اصل : بر آمده و او را متلاشی کرده . نق وان س : تافته بود . 
۲ - نسخ : ندار ند . 


۳ - نس ونف : بدین يك روزه که من ,خفتم . 

اف که کنده نشده است و آب گنده را بتاژی ماءآسن خوانند . نف ,که گنده 
نشده است .ن س : کنده نشده است و چگونه داد قا ارهز وه تررواننه ایو 
معنی لم شنه نس تک ند ده اس و گنه را سگرن نزو . حاشیه باخطی 
فیکررگر آب زا تاره ان کرت 


۹86۰ 


اس ور یی حماو ار ویک کف رم و کف 


۴ص ۵ ۶ ۳ 
زنده کنم . فانظار الی العظام کیف ننشرها ( یعنی زیعثها ) ًم تسه لحما | 
۲ تا اندر آن استخوانهای خر تو که دو سیده شده است تا و آرم۱ 
و کوشت آن زبر آن در پوشم و برويانم ۰ و پوست از زبر گوشت و موی از بر, 
دوست . عز بر همی نکر ست عد که آن استخوانای دوسیده از هر کحا بان درده نود 
باره باره بر اه ور همی 1 و همه رها درهم بیوسته شد و گوشت از برش پرو نانید 
و همجنا که خدای گفته بود ی یل صلاح؟ بدو می‌دیوست 98 خن بربای خاست 
و ای ای اما نی 

وت و 1 0 ِ 

و اعم آن له علی 13 شی فد ار . 

0 / / 

کگفتا بدان یا غز بر که خدای تو بر همه [ چیز ] فادرست #۶ و بعد از آن 
چواب آن بود که اورا بدل اندر آزدرشه | من ۱ 

بو و . و ی تا 

ای «حی هدو ال تمد مو نها 

بس آو فا ور و لنحه‌لك ار لاناس . او را نبا علامتی کسرد اندر 
میان مه خلق که اورا | زیحا یغمیری ۹ و تور ت او را بیاموخت وبفن‌ستاواور | ی 


بشپر بیتآلمقدس امد و آن شیر و مز کت همه بدید | بادان شده هم بر ان سان 


ت امه تست بت سا عم سس 


۱-ن س : آن‌استخوانپای ریزیده وخاك گشته بودند براو ماام ۰ نف : استخوان 
غزی وه برهم سازم ... 

۲ - کذا؛ . 

۳ از ستاره ؛ نسخ ندار ند . 

- از ستاره : در نسخ نیست . 


۱ 


که یش از آن رده بود . وآنگاه که بجت ترآ نم کیان کرو بود تور یت 
بر گرفته بود و سوخنه 4 ۲ این مردمان باز | مدزد و شهر و همسحجد آبادان کردندو 
لببکن نوررت ندانستند و ازعلم دین نمانده بودوهیچ کتاب نداشتند و از میان ایشان 
هیچ کس ببود که از کتابها و توریت‌چیزی بدانستی و سخت غه‌گین بودند و دل 
شکسته ] ۱ و چون عزبر مز کت آبادان کرده دید بنی آسر ال از توریت هیچ بر 
یادنداشتنی که همه ازوست ایشان‌شده بود . چون ۶ربر [ گت من پیامبر خدایم |؟ 

کفتند : | گر توییغبری چه علامءست ۳ وت : من آن ارمیا ام که مرا سوی نی 
اسرایل فرستاده بون خدای و مرا برندان کردند و بخت تصر بیامد مرا از رندان د 
پدران شما ۲ بیرون آورد » و مرا دست باز داشت [ و من آنجا از صد سال باژهرده 
بودم ] وتا ااکدون حال من آیدون بون و حدیث‌خویش ایشان را بگنی ۱ ایشان گفتند 
این همه تواند بودن وخدای تءالی بررین‌همه‌فادرست » اما ما را علامتی باید تا بدانیم 
که نو بدین نشان بیغمبری ؛ و همی انس و گفت : ءلاهت بیذ‌مبری هن آ نست 
ثهمن‌همه توریت آزبردانم گفتند : ا گر توتوربت را بخوانی از بر » ما بدانیم که تو 
راست گویی و پیفمبری , که هر گز در بنی اسرایل کس توریت ازبر نداشت و نه 
نیز موسی و هردن ءأی‌ما السلام . عزیر همه توریت آزبر بر ایشان املی کرد » و 
ایشان بنوشتده " واورا راست گوی کردند وپینمبریاویپذیرفتند ومتابعت اوجستند 
و خدای تعالی را بر آن شکر کردند [ ازیس نومیدی » واندر آن‌وفت که بنی‌اسرایل 
همه فساد کردند و توردت دست باز داشتند و احکام توریت را ضایع کردند بیامبری 


بود درمیان ایشان نام او شعیا و فص او کنتیم ۰ توریت را بخطی نیکو و نسختی 


۱- از +ن ص . نف کذا . بااندك‌تفیبر. کذا : نق . 
۲ - در سخ نیست . 
۳ب دز نسخ نیست . 


و1 


آورست بنوشت و به مسجد بیتالمقدس زير ستونی کرد از آن رای مز گت. و 
آنومه‌ازسنگ بود هر ستو کت هرز زونه ار کر ده بودند تا سلیه‌ن چون 
بخت نصر مز کت ویران کرد آن ستونها همجنان بماند بر یای ؛ و دیوارهای مسحد 
و محرآن همه بیفکند . چون ای شان‌هم باز آ دزد کی با کرروئد 3 ستونها 
نجنبیدند » همه برآن سئو نا با یو , چون عزیر بیامد و توریت بر ایشان املا 
ور و بذوش‌ند] ۱ ایشان را فش مرا نیز علاهتی ار ین کفدند 
آن چیست ؟ گفت شما شنیده بودید که شعیا که پیغعبر بود اندر بفي اسر اتیل ازیس 
سلیمان بن د او د علیم‌ها | اس لام ۱ توربت بوشت وآن ارات [ ز در‌سئودی 
اتف خباوه از خیاه ان نایم بر کفتدطا عشتی ارقوان و این عبر 
مشهور است و درست » اما ندانیم که آن کدام ستونست ؟ عزیر گفت خدای تعالی‌مر | 
وحی فرستاد و بنمود که آن کدام ستونست . [ آنگاه ] عزیر برخاست و ایشان را با 
خود ببرد تا پیش ستونی فرا شد و بکند و توربت از آنجا بر کشید اندر صندوقی 
+وبدن ۳ نواده و از بیرون چوب را باهن اندر گرفته و آن صندوق را باز کرد و 
آن نسخت کین را از آنجا بدر آوردند و با آن نسخت که عزیر املا کرده بود و 
ایشان نوشته بودند باه ور وین » حرفی از ان کم و بیش نیامد۰ ابشان [بر عریر 
فده شدند و گفتند ین ره آدمست و از بهر عریر کافر شدند و آن سخن کفر 
بکفتند ]؟ اد که او را سر خدای خواندند ما بر ان <د میالفت کرده‌اند 5 و 
او * , چناننکه خدای عزوحل گفت : 


مسبت 


(۳ 


۱- این قسمت تنپا در نف بود . 

۲ - اصل . نغهست . ن س : توریت بخطی نیکو نبشت . نف : بخشی توریت . نق ؛ 
سته . ۳ ن س: چندین . 

-کذا نسخ . اصل ؛ بعزیرایمان زیادت گشت ودردوستی او بجایی رسیدند 45 ... 

۵ - در نسخ نیست . 


8۳ 


و ۶ و ‌ ۶ ۰ و 4 


وقالت الیهود عزیر ابن از 

[ و محمد بن جریر رحمه اه سا عزیر اینجنین تمام نگفته است واین را از 
کتب اخبار و تفسیر گفتیم ] ۲ آنگاه چون بخت نصر بدر کاء گشتا سب باز به 
بلح ۷ او بر بخت هر انکار کرد کزو آزرده بود و گت چرا حرانی چون شام 
و حدود مفرب همه ویران کردی » وخلق آزاد را همه بنده دردی , اور بز بان‌ملامی 
کرد وعقوبتی نکرد بدانکه بخت‌نصر بعجم نامی بزر که داشت» و از تخمهگو درز 
بود »و نسل ملوك . و این بخت‌نصر سیصسال بزیست اندرین جهان ؛ ملکان بسیار 
۲ خدمت کرد از ملوأه عجم ۰ نخست با ماك سنحار يب بود ۱ و بدر لیتا لمقدس 
اندر باز گشت ] چنانکه در بیش گفته آمد و از آن [ بس ] با ماك لهر اسب + 5 
آن نقدم یاف و عظیم ۱ او 1 ِ 3 از سس ار اسب ام اف را حدمت 
و سس از بس او بهدن پسری را خدمت کرد و دو بار بدر بیت الم‌قدی آمد که 
خدای تعالی بر لفی اسر ایل هردوبار خشم گرفت ۰ واشان را عقوبت کرد ۰ بدانکه 
بخت نصر را بر آیشان متاط رنه توافت و همه را می کشت و زن و 
فرزندشان را آواره و برده می کرد » و هر دو بار شهر و مر کت بیت‌المقدس وبران 


کرو « یکلبار آن بود که اد کرديم بروز کار ماك لهراسب اندر ۰ و این دوم بار 


۱-ن س و نق و چا : خدای تعالی بر ایشان ردکرد و گفت اتغذو| احبارهم و 
رهبایپم ارباباً من دون اي . گفت هرعلمی (کذا ) که اندر میان بنی اسراثبل فرستاديم 
بابست یکه ایشان بعلم اورا بیافتندی و ایشان از نادانی‌خویش از آن علم از خدایعز و جل 
دور شدند و او را دون از خدای بر ستبدند و آت خدای عزوجل ندیدند 

۲ - نها : نق و چایی . 


۳ - بف و نق وان س : ندارد 
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بروز کار ماك بهمی بود بسر مك شتا سب " و این نی بگوييم اندر قصهٌ بپمن از 
بس مه ماك کشتاس ۰ 

آنگاه چون گشتاسب بم لگ اندر پلشست واه و عدل کستره و جپان را از 
مشرگ 0 مقر ب پادان کرد » و ددن من دردمی واشت یج ماك فت کی کو 
را چندان نصرت نکرو که او کرد » و مرهفانرا یکی پیغامبر است که ایشان او را 
زروشت خوانند . و ابدون گویند که این دین مغی آو نراد ایشان را ؛ وایدوندعوی 
کرد او که من بیغمبرم و آل پرستیدن ایشان را صواب نموه . [ و کتاب آورد و 
نات تاو شرا تست ۱ خواین روف تیور از کشعامب بیورن 
آفد و مروی بوه بیس . و از شا گردان عزیر بود بال آندر عزیر را مخالف شده 
بودست . 1۶ عریر او را دعای کوفیت ک خدای عالی او را علامت خلق گرداند 
و خدای عزوجل او را دیسی وأن وبنی اسر اثیل اورا از بت المقدس واز میان‌خویش:ن 


۲ 


ببرون کرده بودند ۲ و بزمین عراق آمد و از عراق برمین مشرق آمد و پدر 


۱-۱ : نف . نق افزوده است :وخواهر و مادر بز نی کردن او نباد و می‌خوردن . 
ن س : و آين شر بعت مغ ی که مادرو دختر و خواهر بزنی کردن وختنه نا کردن ومی‌خوردن 
وجهان باد کردن وشریعتهای مفان‌او نهاد . کذانف ودرطبری‌نیست والعاقی است وچایی: 
وخویش را سول کاو شستن افزوده‌است . 

۲ - ن س : از ستاره تا اینجا را ندارد . باقی‌نسخ دار ند و این‌حدیث سست‌وض‌یف 
را طبری نیزدر کتاب‌خود با تردید از قول هشام روایت کرده و گفته است : و کان‌زرادشت 
فیماز عم نر) من علماء اهل الکتاب من اهل فاسطین . خادماً لبعض تلامذة ارمیاء اللبی 
ت به اثرا عنده فغانه فکذب عليه فدعا اه علیه نبرص فلحق ببلاد آذر بیجان الخ و از 
کلب ([ (ءم ) پیداست که طبری‌شوداین‌حدیث‌سست را ضیف دانسته است » آنگاه مومنین 
ترون بعد آن را با یقین مسلم ساخته و بر آن چیزها العان کرده‌اند در صورتیکه برخی 
امروز معتقدند که بهود توریت خود را از روی تعالیم مفان در مدت توقف ايران گرد 


اورده‌اند . 


۹090 


کشتاس‌ماك شد » وییفسری دعوی کرد و ایدون نمون که مرا خدای زی توفرستاد 
که این دین آت شکه همی پرستی بپسندید ازتو » و مرا بتفوبت این دین فرست‌ان تا 
دی ۳ ِ بیرورم و شریعتهای آن روشن کنم ۳ این ردذشت هردی بود که در 
اول در آن مدت که که شا کرد بو , از آن اره‌یای‌پیفمبر » ز اوعلامتها دیده بود ۰و 
نیز چیزی از شعبده و سحر ۱ اندر کتب فدیم بدست وی اوفتاده بود .» و آن علم 
بخوانده بود و بدانسته » و کب نیرنجات تصائیف آوست , و شاه گشتا سب چون او را 
بدید بدو بگروید وشربمت مفی برخان‌روا بفرمود. [و چنین گویند که‌این زروشت 
از فرزندان ماك منوچهر بود | یس از آن زردشت بمرد » و از پس او بده سال 
گشتاسب به‌رد » و پسرش بهمیبماك عجم بنشست و بازبپمن بخت نصر را بنواخت 
و ولابت شام بدو داد وسپپید کورش را از آنجا بازخواند » وبخت نصرانجا شد ؛ و 
باز وبران کردن شهرها و کشتن مردم و برده کردن مردم از س گرفت ۰ کنون 


و : ۵ 9 
فصه زردشت بگویم و باز فصه بههن شوم . 


امه زردشت که دفوی یخمبری مشان کرد؟ 
بدانکه زردشی ۳ بوفت بادشاهی گشتاس بسرون مد و دعوی بیفیری کرد 


از خدای تعالی ؛ و شر دهعت فان او نراد قیاک کف از او را بیذیر ات و از پادشاهی 


او عبی سا لگذشته بود که رردشت بنرديك وی هن که ۵ تال «: بادشاهی 


۱ - ق :و ازمشبدی و از شم رچیزی داشت زندواستا را پاورد و کتابی بزرگ 
بود و اندر وی گفت و گوی سیاز بود و گفت این بر من از خدایتمالی آمده است ال . 
۲ - این فصل در نف و نق دچاپی و نس نیست لکن در نستخه عربی بعد از اغبار 
بئی اسرائیل اين قصه در ضمن بقیه سلطذت گشتاسب موجود است . ن س : حدیت ملوك 
یمن ۰ 


۳- عربی : زرادشت بن سایمان و درحاشیه نقل از بندهدن ( ستیامان ) 
[ ص۱۷ ) 


اض. 


۳ و این رردشت چون برد آو 7 یافت و وانست که در ول او فرار گرفت 
و بدو بگروید » دعوی کرد که از آسمان بدو وحی همی‌آید. شتا سپ دبیران 
را دمشادد تا آنجه زردشتمی گفت که از آسمان بمن وحی امده است هی دبشتند 
ابن سخذان زردغت که می گفت ار اسمان بر من وحی ۹ 6 در ان مصحفیا] بفر‌مود 
تا ثبت کردند » ودوازده هزار گاورا پوست بیاهخته بوه و پی‌استه۰ و آن همه‌پوستها 
نرشنه از سخنان او بآب رر . و آن همه بیاموخت ؛ وخلق را بر آموختن آن تحریض 
ون ۰ و از آن سکن امروز بعضی بدست مشان اندر مانته امن و بخو آنند و 
بدانند ۰ 

آنگاه گشتاسپ‌این کتاب را اندر گنج خازه خودش بنپاد ۱ باه ازرنگه۲ 
و مو کلان را بر آن گماشت ت ۰ و مردمان عامه را 0 و نداد ۲ ۷ خواص را 
وامر‌وز دبدست همه مغان آندر ثیست 6 و آن کسانی که وار ند همه تمام ندار ند 3 , 
و ماث تر کان بدآن وت برآدر افر اسیاب بود نام خرز اسب . و چون کیخم و 

افر اسیاب ۳ بکشی این خرزراسب ولایت ر کستان بگرفته بود و "کباش را 

۱ - این حدیث با متن کتاب دینکرد پیلوی مطابق است لیکن در دینکرد جمم 
آوری اوستاوز ند را به دارای دارابان نست میدهد نه بگفتاسب ‌ 

۲ - عربی ؛ و صير بشتاسب ذلك فی موضم من امطغر بقال له در بیشت ( در شت - 
در بیثت ) ص ۷7 - و در دینکرد ( دز نشنك ) و در فارسنامة اینالبلغی : دژ فشت. 

۳ - طبری بجای این جمله : ومنم تعلیمه العامه . . . شاید در نسخ قدیم طبری این 
معنی نود انست ۳ 

- دد اصل : خزارست . عرب. » خرزاسب بن کی‌سواسف اخی فراسیات . (1۷7) 


باد کان رزثر آن وشاهتامه ( آزخاشت) ور زاس اوعات فیرشت از خر آردی 


لد اضلاح شم اوشتا از ات اسا: 


۷ 


خی‌زاسپ بصلح بود » و بردر. خرازسب را اسپی بود از آن گشتاسپ » اسپ نوبت 
که هر روزی با ستادی بر در او تا شبانگاه " یعنی نوبت خدمت را . ومری کشتاسپ 
با آن اس ایسناده بودی برسان ر کیب داری . واین خرز اسپ دعوی جادوی کردی 
و لختی جادوی بدانستی 4۴ . پس زردشت گشتاسب را بفرموی که با خرزاسپ‌صلح 
کر که او ثرا دشهن است و بحادوی آیدون نمود است رعیت خویش را , که 
۳ چا کر هنست ؛ و آسپی ازس کوبان خاس خویش سم لوبت خدمت ‏ بدر 
من فرستادست تا ر کیب خاص را ثوبت خدمت من داره ۰ کس بفرست تا ترا 
شوم شوی کقتاسب یی زا بفرتاو قرف اره ال زار مر گنه کون 
خاص تو دیدم بار کیب دار تو بر در او ثوبت را ایستاده و ازو پرسیدم که اینجا چه 
می‌کنی » مرا جواب داد که مرا ماك کشتاسپ اینجا فرستادست تا برسم خدمت 
این آینپ زا تتویی آنعا یدارم کقتاسب جون این هن شیدفافته شدا + زروفت 
او را فرمود که با خرزاسپ حرب کن که پا اوصلح نشاید کردن : وآن اسب بنربت 
را از در گاه او دور کن ,و ناموس آو بشکن » که آو جادوست . 

گشتاسب فرمان زردشت کرد .و صلح میان خویشتن و خرزاپ بشکست و 
کس فرستاد کین اسپ من و ذوبت دار از در خویش دور کن ؛ 2 مر بیارای . 
وراه وود که قاری ترنت یه وایف هبای ی که 
که نام او زردشت ارت که بدو انش و دعوی بیفمبری همی کند ۲ 

۱ - از ستاره تا اینجا در طبری‌نیست , طبری : فاشارژر ادشت بمفاسدة ملك الترك 
فقبل لك منه و پمث الی الدابة والمو کل بها ( ج ۲ ص ۱۷6 ) و این تستها بی اساس 
اسنت یه هم‌طبری‌وهم شاهنامه وهم کتاب باد گار زریران که ماغذ این داستان اسست کز سل 
که آرجاسپ چون بشنید که گشتاسب دین زردات گرفت باو اعلان جنگ کرد 7 ال ۱ 


٩5۸ 


خرژاسب را از آن خشم آمد و نامه کرد به گشتا سب و [ در آن نامه پیامها 
بدأن سخت درشت بدانکه او یه زرردشت بو و گفت که آن مدعی ۲ ری 
من فرست وسو گند خوره که| گرامتناع کند با وی حرب کنم وخون او و اهل‌بیتش 
پریزم . و کات چون‌آن نامه خرزاسف بدید مراهل بیت خود قشر وتا کت 
وانورد کرو و جاماسب که عالم بود و زدیر بن لهر اسب در آین میان بودند . یس 
به ]۱ جواب امةٌ او اندر آن ۲ پیفاما داد سخت تر از آن که او نوشته بود ۰و 
آنگاه کارستان ۳ ایشان ,جایی رسید که هردو لشکر بکشیدند ۰ 

و ایدون همی گوید اندرین کتاب که چون کشتاسپ و خرزاس را حرب‌افتاه 
لور اسپ زنده بوه و چون بیر و ضعیف شده بود تاج و تخت به پسر خویش داده بود 
و گشتاسپ را بملك بنشانده و آنگاه میان او ومیان ماك آر له این حرب افتاد . و 
کی آریف آیتون فا بو که یانب یوت تال ناوشاهی درف ای ی 
فتعام او اسب نیت شدای از بتراند کفاری عوزوایت گام ورشتتر اسف 

و بروأیتی دیگر ایدون گویند که کشتاسپ یزی کرد و پدرش لهراسپ بر 
تخت ملك بوو , و آو بحرب ملك ترکان شد با سپاه بسیار بی دستوری بدر ء و با ام 


ِ 


ببرادر پدریی * بو نام او زریر * و برادر پدر زاده بو [ نام او شطور ۲۱ 


۱ - الحاقی است از دوی طبری . 

۲ - کذا ؟ ظ : ,جواب‌نامه او اندر - اندران اندرون . 

۳ - کارستان امروزهم درعراق متداو لست که گویند : کار و کارستان شد . طبری 
مفصل است در ترجمه نقص است . 

؟ -برادر پدرر یی( کذا )ظاه را : بر ادر پدر بی بایاه وحدت مر ادبر ادر از يك بدر است. 

۵ - درمتن : ژریز - رذیر - ژدیر .و در عربی : زدین ۰ (ص ۷۷ ) . 

ات کلب مراد برادر ژاده و شاید لفظ ( پدر ) ژاید باشد و در متن [ نام او 
نسطور ] نیست از عربی اصلاح شد و دریادکار ذریران ( بستور ) با باه موحده و در 
شاهنام» نستور با نون است . 
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[ و بشوتن ۰ ] واسفندیار بن ژدیر # وان اسفندیاربرادر زا گشتا سپ۱ بود 
که نام او بجران در بمردی مشهور است و مروانه تربورست از دستم مك نیم روز 
کاندر مردی بو مثل زنده اندر چپان . و این هر دو به مردانگی داستان شدند که 
تا فیام الساعه می گویند رسدم و اسفندیار , و فص رستم بققی که آهده است از 
بیش که او در روز گار کیکاوس بود ؛ وسیاوخش را اوبیروره . و بروایتما بیرون 
ازین کتاب چنان آورده‌اند که همه جنگها که در روز کار کیکاوس و کیخمرو 
کرد و فتوح بدست او فش ال ۰ ۳ جرب بز رگ که اف اسیاب کشته آمد و 
پیر آنو یمگان ؛ همه بدست او اه ۰ 

و محمد پن جر بر آندرین روایتما احتیاط نکردست که کدام درست تر است 
و معتمد ثر که تألیف این کتاب چنان کرده‌است که خبر آنجه می یافت علی الوجه 
می مشست » بی فروی ۲ و اندیشه » : مك خبر ازدو گونهٌ مختاف ومتنافش‌روایت 
کرده است » و اندر اين اسفندیار او را هم شبپت اوفنادست که آنجا می کوب د که 
این اسفندبار بررأدر زاره تابث :و ؛ ‏ دسر زردر اسهم برد :2 1 سس لهر اسب 1 
جای کر کوید که این اسفند بار خوه سر کشتاس بود » و او زدازد که آزین همه 


خبرها دزست ثر کدامست ؛ (۲ ناسین که صاحب کتابی این چمبن 71 معاخی را اغفال 
کر واله اعلم ۰ 


و مترجم این روایت را سحمد بن جر بر نست داده و در متن عربی 
اسفندیار را همه‌جا بسر گشتاسب ضبط کرده است نه برادر زاده . 

۲ - التروی؛ التفگر . 

۳ - درطبری وصف طولانی اسفندیار و ذ کر رستم نیست بعلاوه طبری هیچ جا 
نگنته اس تکه اسفند.ار پسرژریر است وچنین بنظر میرس دکه نسخٌطبری که بدست بلعمی 
بوده است در ین‌عبارت که : «منم گشناسف یوم رزین اخوهو نسطور بن‌رز ین و اسفندبار 
و بشوتن ابنا گشتایف و آل لور اسب » تقدیم وناخر رفته و موجب اشتباه متر جم‌شده است 
( طبری ج ۲ س ۱۰۷۷ ). 


11۰ 


آنگاء چنین گوید صاحب اخبار که چون لشکر گشتاسپ با (شکر خرز اسب 
درآبر آمدئد » عدو هر (شکری خدای دانست از بسیاری ۱ و با گشتاسپ در این‌روز 
برادرش زریر بود و تمطور بسرزریر واأسفندیار و پشوآن پسرآن کشتاسپ ودیگ 
بسران وی و با خرزاسپ جوهرمز و اندریمان برادران خرزاسف و اهل بیتش و 
بیدرفش جادو بود | ۱ و اعتماهگشتا سب همه بر اسنفدیار بوه . و چون حرب 
پیوسته شد » این برادر گشتاسپ ردیر پدر اسفندیار؟ ۰۰ کسی آمد ۱ که ] زریر 
کشته شد . گشتاسپ از ببر او غمگن شد » ۲ اسفندیار را خشم آمد از آن حال . 
و با ملك ترکان تر کی بود نام او بی‌ددفش که جادوی دانستی واین زریر بردست 
او کشته شده بود . آنگاه اسفندیار حمله آورد و این بی‌درفش جادو را از لشکر 
ی کانن کشت واه بر کن بیدیت قدنف ور اسب بک زخعو ازافکر تر کان 
ارت بسیار بکشت و برده کرد و به بلخ باز آمد و اسفندیار را گرامی کرد و 
بزر که کرد .واسپاه سالاری لشکر بدو داد . یی چون سالی چند بر بن روز کاربر 


آمد » مردی بوو نام او گرز۳8 و از وزیران گشتاسپ بود و بمکان اسفندیار و 


مرئنت او حسد آمدش » و [ دل ] کشتاسپ را بر او تباه کرد . و گشتاسپ را گفت 


۱- ازطبری ترجمه‌شد و اینعبارات‌است که‌در نستهٌ بلعمیهقدمو موّخر است‌و متر جم 
را باشتباه افکنده و بر طبری ایرادهای بیمورد گرفته است ! 

۲ - کذافی الاصل . وظاهراً چیزیافتادها قبیل [ حرب کردن گرفت و از آن‌حر بگاه 
کسی ... ] و این داستان در نسخ نیست ودراصل عربی چنين است : «فقتل فی تلك‌الحروب 
زرین واشتد ذلك علی .بثتاسب فاحسن الفناء عنه ابنه اسفندیار و فتل بیدرفش مبارزة > 
و شاید آنجا که گوید فاحسن الفنا عنه ابئه اسفندیار - باعث تردید مترجم شده که گوید 
محمد ین جریر چایی ویر ا اس کشخاسی وجایی پسر زریر دانسته . در صورتیکه دراینجا 
هم ضمیر آبنه بکشتاسب راجم است . 

۳ - در اصل : فورم - عربی : قرزم - شاهنامه . گرزم . 


1 


که اسفندیار از تو نه آندشد و ه هر اسد , که او از تو هردانه ثر است ,و اندر مك 
طمع کرده است که ترا بکشد و ملك تو بدست فرو گیره ۰ بس کشتاسپ با اومدارا 
همی کره » و او را هرسالی بحربی فرستاد که کشته شود . و اسفندیار از هر حربی 
بیروز از کف و مظفر آمدی ۰ تا آخر کار که شتاسپ خواست که سوی کرمان 
نیز میسد ۱ و آن یاشاهی بگیرو؛ و زردشت او را بربن آورده بود . چون این‌عرم 
درست کرد از اسفندپار بیندیشید و همی ترسید و ندانست که با او چه کند » ترسید 
که اگر او را باخویشتن برد براء اندر وست یابد واو را تباه کند وملك اوبگیرد: 
وا کرش به بلج دست بازواره مك‌اورا یگان بگیرد ,ونیز گشتا سب را باخویشتن 
آنجا راه ندهد , بشگالش و رای [ گرم ] بر آن ایستاه که اسفندبار را بند کند و 
بزندان اندر ارو . آنگه بفرمود تا آهن بسیار آوردند وسلاسل وفیود محکم. ساختند 
و اورا بر آن استوار پیستند و بقلم محکم ۱ ۲ و بدر خویش 
لهر اسب را بدان پیری که بود بربلخ به‌ملکت خویش خلیفت کرد وملك بدوسپرد 
و زنی بود کشتاسپ را بمحل اعتماد . نام او حوطس ۲ . خواستپا و خزاین و 
گوهرها بدو سپرد و لشکر کشید سوی کرمان و پادس * ۰ جاسوسان خبر ,مك 
ترك بروند که گشتاست اسفندیار را بند کر و خود برفت بر فلان جانب . او آزین 


خبر شامان ش وطمع کرد اتکی فشاست ومیدان خالی‌یا فت . چون کشتاسپ 


۱- کذا .. و ظاهرا « لشکر بکشید - نیز بکشد» و طبری در اینجا از ین‌معنیو 
خبر گرفتن کرمان و ذ کرزردشت چبزی ندارد و گوید اسفٌدبار ر| لد گرا و توالت 
کرمان وسجستان رفت.و از آنعا بکوهی شد که آنرا طمندر گفتندی . (ص 5۷۷) . 

۲-طبری : اهر بفریده و صیر ی | لحصن | لذی‌فیه حبس | لنساء ۰ شمنامه : 1 ۰ 

۳ طبری :خطوس . اوستا : ۵09 هو نئوسا . بپلوی هونس . 

- شاهنامه گو ید > یاس بسیستان برای نشر دین رفت . کذا کرو کب 
سنت‌یملوی . 


۳ 


از نواحی مملکت خویش دور افتاد , خرژ اسپ و تر کان را ۱ مبارزی بود نام او 
کهر ۲۴ اورا بر مقدهه لش کر بفرستاه , وخوه ازیس‌اوتاختن آوره به بلخ شایگان؟ 
و لهر اسب ضعیف پیررا بکشت , وماك بگرفت وبسیار خلایق ,کشت » و آتش کدها 
ویران کرد » وخزانهای او غارت کرد , و خواسته بتاراح داد » وان زن گشتا سب 
حوطس ۳ را بکشت ؟ و دووختر کشتاسب را ازآن زن یکی نام همای* ویکی 
را باه افره" " چون ماه و آفتاب » هر دو را برده کره [ و ] بداشت و آن علم 
تک ۷ که میراث ملوك ایر ان بود و از ی ور خزرینه واشتندی بدست او 
افرای ی توا وی اي اس رف دق قغن نی ماش 

چون این خبر بات مد و او ,نرديك بارس زشنده بو ول شسته شوم 


وازپیش اوبگر یخت . وبزمین پارس کوهی بود نام آن اصطخر ۸ و بدانجا<صاری 
۱- دراصل : مپتر لشکرتر کان کرد واو را. 
۲ ۳۹ عر بی ؛ قدم امامه جوهر مز اخاه ۲ شاهنامه : 


بفرمود تا کپرم تیغ زن برد پیش سالار چین انجمن 
که ارجاسب رابود مهتر بسر تقو شید بان او دس 


۳ - گذا ... و قبلا هم جای دیگر اين لقب را آورده است ؛ 

؟ - این نی درطبری‌نیست و شاهنامه گو ید: آن زن از بلخ‌سوارشد ویکتنه بگریعت 
و خبره‌جوم تر کان را بگشتاسب برد . 

۵ -طبری : خمانی ( س ۷۸ ) و در تواریخ قدیم عرب همه جا این نام را خمان, 
وحمانی‌ضبط کرده| ندو اوستا : هومیا ودرپپلوی : همای آوردها ند . این‌معنی‌ر | که این دو 
دختر اززن گشتاسب حوطس نام بوده‌اندطبری تذ کر نداده‌است‌ولی از کلب پپلوی‌معلومست 
کهمی دختر قشو آز:هوین داشته اس: 

7 حاشیه‌طبری : فادافره فردوسی : به آفرید . اوستا : و اریذ کناضرط کرده است. 

۷-طبری : کانوا یسمونه درفش کابیان . 

۸ - طبری : طمیدر . حاشیه (طمیذر - طینذر- طهمندر _ طمند - طمدر - طمبدر ) 

( بقیه حاشیه در صفحه بعد ) 


1.۳ 


محکم بود ۰ آ نجا گریخت و بحصار اندر شد و خرزاسپ [ به | مملکت پارس ؛ندر 
نشت و همه مملکت پاری بدست او فرو گرفت 1 و وان کات تنگد آر شد» 

و ندانست کهچه کند ؛ با او حکیمی بود نام او جاماسب ب ین مردهم حکيم بود و هم 
عالم » و هم سرهنگی مبارز .او را کفت | جاماسپ ] ای‌ماك ترا این همه خلل از 
کار اسفندیار است [ گشتاسپ ] | و را پفرستاد بزندان » تا اسفندیار را از زندان 
بیرون آوره » و پیش او برد ۰ آنگاه گشتاسپ از اسفندیار عذر خواست, و نیکوبی 
[ کفت و بسیار نوید داد.» و او را گفت ا کر این دشمن از من باز داری و بردست 
ت و کشته شود » و آن پادشاهی بدست من باز آید ؛ من با تو همان کنم که پدرم کرد 
لهر اسب بزند گانی خویش , تا من ملکث بتوسپارم ؛ و تاج برسرت نهم » و خود 
بخدمت پیش تخت تو بایستم . اسفندیار چون این بشنید پیش او س بر زمین نهادو 
طاعت نمود فرمان او را . و آن شب چون از پیش او بیرون شد ساز خود همه راست 


و روژ آن‌فدر سیاه که با گشتا سب مانده بود عرص باز داد ۰ و قومی را 


که خواست تا ان وی وه و از میان ورها بیرون آمد بیش اه 
تر کان بداستند که آن اسفذد‌بار اسی هم اندر 11 ساعت جون حمله و مبارزت او 


دیدند دریغ خوردند که او را از زندان بیرونآوردند , خرزاسپ لشکری دیدانداه 
( قیه حائیه از صفحه فبل ) 

(ج۲ س 1۷۷ )شاه‌نامهویاد کار ذریر آن‌اسم‌اين کوه‌ر انبرده‌اند امادر بندهشن آن‌ر ا(متن‌فریاد) 

بروژن ( دسن بر بای) بمئی : فریاد رس با فریاد رسیدن ضبط کرده و از قراین بایدکوه 

( میاندشت ) باش که بین ميامي و میاندذت از مشرق بمفرب طرف دست راست عایر قرار 


دارد و کوه سخت و بلندی است . رك , (بندهشن فصل راجم بکوهها ففرة ۳۲- ۳۳صفحه 
۰ - ودق 4۲ سطر ۸ طبم بمبعی ) و شاید ( طمیدر ) طبری در اصل : متندز بوده که 
مغفف ( متن فریاد دز ) باشد ؛ و پارس طبری درین داستان مراد ايران است نه ابالت 
فار س و متر جم اشتاه کرده و اصتاغر توشته است.. 


1۹ 


ایشان 9 خوار داشت و محقر آمدش بحشم و تیگ واشت بن خویش بحرب‌ایشان 
شدن » کهر۱۵ را بیرون فرستاد ۰ اسفندیار بيك حمله او را بکشت و سپاه را 
هزیمی کرد و با یزهُ تنها ۲ سر اندر نپاد و تر کان را همی بکشت » و نعره‌همی‌زه 
که منم اسفندیار تهمتن » و هزیمت بر ماك خر اسب وی اور کی ورن 
حرب اسفندبار کره » و او را "شتا سب از زندان بیرون آوردست و باز اسفپسلاری 
داده خرزاسپ دانست که با او بس نياید * سپه بر گرفت و بپزیمت سوی ترکان و 
تر کستان بازشد » اسفند بار بان کفت بنرويك کشتا نشب .وأین حالت او را گفت۳ 
و پشارت فنح بدای ۰ گشتاسپ او را گرامی کرد ؛ ولشکر بر گرف واز حصاربیرون 
آمد و بشهر بلج بسر عملکت خویشی باز کشت ۰ و اسفندیار را سپاه داد بسیار ۰ و 
خرینه . و اورا ایدون گفت کای پس ازیس خرزاسپ همی رو و کاراو را خوارمدار , 
تا او را نگیری‌ونکشی » که باید کین پدر من لهر اسب ازوبخواهی وزمین‌تر کستان 
ویران کنی چنانکه او زمین اير ان وبران کرد , و بکوش درفش کاو یان باز 
ستانی * 


۱ - طبری : فلبارأت الترك عسکره خرجوافی وجوههم یتسابتون و فی القوم 
جوهرمزد و اندرمان ( ص ۷۹ ) و ذکر کپرم ثیست . 

۲ - در عربی وشاهنامه هم نیزه را حربهٌ آن رزم اسفندیار دانسته اند » و در کتاب 
باد گار رذیران هم نیز ضبط شده و در کتاب پپلوی موسوم به( شپرهای ابر ان) گوی دکه 
اسفندیار بعد از انجام‌دادن کار ارجاسپ پادشاه هون‌هادر کشوراو نیز های بر زمين نصب کردو 
گفت سر حد ایران از جایی اس تکه نیز من دیده شود ( متون پپلوی طبم بمبئی ص۱۹ 
نقرة )٩‏ . 

۳- عربی گوید ؛ علم بز رگ دا از تررکان باز پس گرفت و آنرا بگشود و نود 
گشتاسب باز آمد (ص 1۷۹ ) . 

ِ- عر بی گو ید : درفش را درجنگ نعستین باز پس گرفت و دراینجا سفارش‌میکند 
که جوهرمز و اندرمان را بکش دبردگان را آزاد ساز ( ص1۷۹ ) . 


1۵ 


1 ی 
آسرفتدیار برفت باسیاهی بسیار *برمین تراد ندر ش از راهی که هیح(س از 
آن راء نتواند شد از آفات دشخواری آن راء؛ و درها و کوهها بگذاشت که هر کز 
آدمی آنجا ثرسیده بود ۱ و دوان را بکشت و سیمرغ را بکشتی ۱ ,تا به تر کستان 
اندر آمد اول بشپری رسید نام او ۱ دز رویین ۱ ۱ و آن شهررا یوار وحصاررویین 
بود ۰ و خرزاس ماك تر کستان اندر آن جای بون . اسفندیار با او حرب کرد و 
شهر و حصار را ازو بستد , وهی دو ویرآن کرد و مك را بگرفت و بکشت» وزنان 
و وختر انش را برده کرد » و آن دو دخت شتا سب را بشید ۰ او س خرزاسپ 
را سوی گشتاسپ فرستاد با غنیمت وهدایا وطرایف و جواهر بسیار و برد گان بسیار 
از کنیر و غلام ترژد ۱ و برادرش پشو آن و دو بسرش آذدنوش و مهر اوش درین 
حرب س از او عمردی و دلیری نمووند | ۲ وخود اران ۳ بگذشت ی ان 
ی ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ 
بیرون سد آو رودهای عظیم بگذاشتچون کاسه‌روز ومیر رود ۳ رت ۵5| 
حصاری 3 ار حعار بیشین که افر اسیاب آندا کشته شد ۰ ۳ 
هررکر ار آن <مار وست) دداده دود » و معظم خراین افر اسان و خرزاسپ بل آن 
حصار بود . اسفندیاررزمآ ورد تاان‌حمار نیز بسد » و وران کر و خواسته برداشت» 
و از آنحا بگذشت وهمه تر کستان ای شتا به لت 1 برسید ,و هرشری 
۱ درامل : دورس . طبری : دزروئین (درزدین - درروئن - رژومین - دزروش.- 
۶ محمل التو ار بخ روئی داز ( شاهنامه : روئل دز . 
۲ - از طبری العاق شد ( ص 1۸۰ ) . 
۳ - این نام درمتن نبود و از عربی نقل افتاد ( درحاشیه : وهشکند - وحسکتك- 
روشك - کكت پشت ( فر دوسی ) اشفتت وف ( ۲ 
6 - طبری : الی الببت و باب صول . (س 2۸۰ ( و بش از آن که اسفند بارو ارد 
بهشت کنك شود طبری گو بد : نهررهای بزد گی را مل کاسروذ ومپرروذ ( و مپروذ - و 
بر دود - و بوهرود - قل از بند هشن دوت مهروا - روت کاسيك ) و ما آنرا بجای 
خور الحان کر ذیم ۱ 


1۹1۹ 


[ که ] از ثرکستان همی گرفتی آنجا امیری [ ترك ] ۱ از دست خویش بنشاندی . 
و موافقئی می بست با ایشان که خراج و حمل بدو می دهند » وبیر شهری با زوساو 
بنراد » و بفرمود آن مالعا هر شال تخمل. نزو بخرینه گشتا ‌ بسیارند تا همه 
تر کستان را بر خویشتن صافی ای مك کشتاسپ باز کشت به بلخ 
و چشم همی داشت که چون این اش نمود گشتاسب آن نویدی که او را دادست وفا 
کند. و پشگر نت که ناج و تخت او را وهد تابن چون آن کارها بدست 
اسفندیاد بن آمده بوی ازو پترسید ۰ و در آن وقت از رستم بسر دستان کجا ۲ 
اسفپید کیکاو س بوه » و سیاوخش را فر‌ورده بون » سخنازش هدوز مانده بوه؟ و 
کس رااطاعت نداشتی . 

گشتاسپ مر اسفندیار را پیش خواند # و برو آفرین کرد و پنواختش؟ »و 
آن شکر او بگزارد "و گفت ای بسر بدانکه#؛ من بر سر آن فولم که ترا مبذول 
واشته‌ام * ؛ و وعده داده از حدیث تاج و نخت » و لکن مرا ركث حاحت و 
است اندر رث مهم که اين‌مهم الابسعی تو کفایی نشوو ٩‏ که مردان داری* ۲ بدانکه 


این رستم که نوم رور داره ۳0 دوبت ی وم رسمد ها ر نوت نداشی و ملامت 


۱- از طری الحان شد . 

۲ - کجا » بمعن ی که و که او . 

۳ - کذا؟ ... ظ : که بسچستان هنوزمانده‌بود . طبری : لیس یعطینا الطاعة‌لددعاعه 
فاجعل له فبوس من العتق من ذق الملك ( ص 5۸۱). 

4 - این عبارت عبناً در اشمارشاهنامه ازشدت فصاحت‌مکرر توارد شده و فردوسی 
که بعد از بلعمی است آنر! بکار برده . 

۵ - کذا ...و این عبارت اصل بنظر نمیر‌سد مانند غالب این نصل که تازه مر از 
عپد بلعمی است ! . 


. کذا .۰ ظ : دل مردان داری‎ - ٩ 


۷ 


کرد » وطریق بی‌حرمتی‌سپره . | کنون چنان‌خواهم که سپاهی بگزبنی و آنجا شوی 
بو نات غران هار ابا او کرامت کنو ازهخ تیکونی کوتی »و اور 
بیاری ؛ و گر هیچ و 
ارت 2 اد حیلت "و بجرب سحنی ۱ ترا بفریید ] ,با او رزم ساز ا او را لتق ونان 
کنی وبالهنگه اش آندر افکن و بیش من آره یا در دست تو کشته شود ؛ وما 
از این ننگه سکشی اوبرهیم چون ازاین کارفارغ شدی۱ هیچ عذری بر ما نماند 
در آنکه دخی وتاج بو سپاریم 

1 اسفندبار | بحکم ۹ مردانه بووی » وهررزهی که‌نام آن دیشتر بودیو 
با هول تر او را هوس بیشتر بر خاستی و ازماكث و از همه کامی دوستر داشتی » اورا 
اجابت کره و لشکرجبابره ۲ بر گزید و آهنگی سیستان کرد » تا رستم را بطاعت 
آرو ؛ یا با آوحرب کند ۰ چون بداندانرويك رسید » دستم دستان با سیاء ز او لستان 
دیش باز آمد و حرب اندر دیوستند » و بعاقیت س دوسه حرت رخت اسفندیار 
کته ( 

گشتا سب در این حال بیمار برد و هم در آن بیماری به‌رد » و همن بجای او 
بنشست , و مك کشتاسپ صدوبیست سال بود » وبروایتی صدودوانزده سال وبخبری 
رال وه تا ای ات کاس تاش سوه امه 
بیادشاهی ۰ ومحمد بن جر بر نف کات ناه دوزن کا ادفتدیار و 
و گاه گوید بسر ردیر بود برآدر زاده فش .و باخبار عجم درست ن-ر است که 


بهمن پس گشناسب بوو۳ . 


اس این عبارت‌اصلن بنظر نمی رسد . 
۲- کذا ب..ظ : خباره . 


۳- گذا ... و چنانکه گفته شد در نس عربی چاپ لیدن هیچ ذکری نر فته که 


اسفندیار بسر زریر باشد ر هم در اخبار ع<م من را یسر اسفندیار داناد . و طبری در 


صفحه (1۸71 1۸۷ ( تصر یج دار د که اردشر درازدست من بر آسفندیار است و 
اسفندیار سر گشتاسب ۰ 


1۹۸ 


و هیچ مك نخو است مرعجم را که چندان گفی دین وحکمت او را بماند که 
از آنگشتا سب , و هیچ کس چنان مس ! نبود بکار دین که او بود ۰ و از [ او | 
کلب حکمت بسپار ماند از آنکه زردشت بنزد وی آمده بود» و ۳1 چه دءوی 
بیفامبری دروغ کرد ۲ , اندر آن شکی نیست که او مرردی حکیم بود با عم بسیار» 
و عمارت جپان اندر روز کار او پیشتر خاست ۰ 

ویر اندر بننی اسر ابل مردی دید آمد بهممد گشتاس زام او سمی و دعوی 
بیغه‌بری کردوزردشت اورا راست گوی وأشت » و کشتاسب را رفر مود که بدو بگرو. 
و او نیز از باب مفی گفت؟ ۱ و گشتاسپ را بسیار علم بیاموخت ؛ و یر حکیم 
جاماسب که صاحب این کتاب طب و هندسه و کب‌حکمی اسی هم اندر عپد اوبوو » 
و واسطه بود میان [ سمی ] و زردشت » و سمی و زردشت پیش از کشتاسب ذمردند . 
و چون گشتامب برد با بهمن ‏ بودند ۰ 

و بروایتی دیگر آورده‌اند که هم بسحت منسوب کنند این روایت را که برمن 
پسر آسفندبار بود و بعکم آ که گشتاسب اسفندیار را نوید ناج و تخت و ولایت‌عهد 
[ داد ] چون او بدست رستيم کشته شد , گشتاسب بیمار بود » از خدای تمالی بترسید 
که اورا بدان کشتن دادن سیب او بود ؛ وبر آن مخادءت که کرده بو با اویشیمان 
شد » و آندر نتوانست یافتن » خواست که نيك عهدی بجای او راست کند » و تقصیر 
و و 

۱ - گذا ؛ ... طبری ندارد . 

۲ - این جمله در طبری نیست , 


۳ در اصل : از باب مفی و گفت . از باب معنی گفت یعنی مقالاتش در باب کیش 
مقی بود . 


- این روایت اخیر یعنی نمردن سمی و ژردشت پیش از گشتاسپ و بودن بابهمن. 
در اصل عر ی لیست . 


21۹ 


بیمه فرهنگگث و ادن مین ۱ ۳ نخت و ماكث را ۱ دارسته ۱ هس او را محمعی‌ساخت 
و اورا بیش بزر کان بپسری بپذیرفت که او را هیچ پسر نبود وتخت و تاج بدوسپرد 


1 خود ۳ توان بود واو طمع از مااث بر ود ۲ ۱ 


کفتار اندر بادشاهی ممن بن آسفندیار ۲ 


چون بهمن بماك بنشست اندر شهر بلخ [ و او نبیر "شتا سب بود ۱ و تاج 
بر سر نهان » بپر شهری و ملگی رسولان فرستاه و همه ملکان او را اطاعت داشتتد 
و بنی اسر ایل باز گشته بودند [و بسیار کس کرد گشته بودند و مز کت و شپر ] 
آبادان شده بود و علکی بود ایشان راهم از بنی اسرایل ؛ و عزیر مرده بوه » اما 
آورات بدست ایشان اندرمانده بود . بههمن‌رسول‌فرستاد به شام برمین بیتآامقدس 
موی ماك بنی اسرایل آن ملك رسول برهن را پکشی ۰ بومن از آن خشم کرفت و 
و بخت نصر را بخواند [ و گویند این بخت نص را نام بختدرسه بود و از عجم بوه از 


فرزندان گو درز و اوروز گاری دراز بماند از میصدسال بیشتر ودرخدمت لهر اسب 


دست خورده است . 

۲ - این فصل بالتمام‌درنق وچاپی ونس ونف نبود - طبری درپایان فصل افزوده: 
وسکه دهستان َ ارش جرجان وقارن الفرلوی وسکنه ماه ناو ند وسور ین لفولوی 
و مسکنه سجستان و اسفندیار النبلوی و مسکنه الری ( ص 1۸۳ ) و محققان بر آنند 
که اين هت خانو اده روسای هفتگانه هستند که ,ا داربوش بر خلافاسه‌ردس غاصب‌عید 
ب‌نند و خانوادء ]نها تا عهد ساسانیان هم برمان عظمت برقرار و معروف بماند (م.ب). 

۳ - این فصل در ن س نست . ۳ 

۲۴(ا( ۱ / ۱5۳:۷/۱۶.] 
دا ول اد ماو 


بود و گشتا سب و بهمن س بهمن | یادشاهی بابل و عراق وشام بدو داد تا حدمغرب؛ 
و او را گفت دیگر بار بشام رو و بیت المقدس را ویران کن چون بار بیشین . واو 
رابفرمون که سیاه چندانکه خواهی بگرین ++وخواسته چندانکه ترا بکار است بر 
کیر ۱ . بخت نصر پنجاه هرا مرف از اکن ین کرزن وه سر‌هد کت ۱ واز 
خاندانهای مك ۳ چپارتن تاوزیران او باشند یکی را نام دادیوش بن مهری [واو 
خواهر زادهٌ بخت نرشه بود | * دوم کیرش بن کیکو آن [ واوخازن بهمن بود ]۵ 

وسدیگراحشويرش 1[ وچپارم بهرام بن کیرش بن بشتاسب ] [ بن کیرش بن 
جاماصب الملقب بالءالم | ۷ و سپاه بکشید ورفت سوی زمین عراق دبابل وبکسال 
همی ساخت آن کار را » و سیاهی را همی کرد کرد و بر که می ساخت وازفرزندان 
سنحاریب ملك [ يك ]تن مانده بود بزمین بابل [ نام او بخت نص بن نبوزرادان 
بن سنحاریب ] و ملك موصل او را بود ۰ چون بخت نصر آهنگ شام کرد 
و زمین ایت) لمقدس » آن فرزند سنحاریب 1 بخت نصس بن نموزرادان ۱ از 


موصل بر داشت و سوی او آمد پاسپاهی بسیار برسبیل خدمت . بخت صر ۸ 


۱- ف و نق : ندارد . 

۲ - نف : بپلوآن . 

۳ - اصل‌و نسخ : حکما سه تن , طبری : من‌اهل بیتالمملكة و ظ : در نسةٌ بلعسی 
السملكة الحكمة خوانده شده زیرا هم حکیم ضبط کرده‌اند . 

- عربی : داریوش بن مپری من ولد ماذی بن‌یافك بن نوح (س14۹) . 

۵ - نق : ابرش‌بن‌ابکون . اصل : لیون . عربی , کیرش بن کیکوان من ولد غیلم 
بن سام ( ص ۱۵۰ ) ثف ؛ دار توس - لری - احسویوش . 

٩‏ نق : اخنونوش عربی : اخشویر یش ب نکیرش‌بن چاماسب الملقب بالمالم و بپر ام 
بن کیرش بن بشتاسب ( ص 1۵۰ ) . 

۷ - از ؛ طبری ۰ ۸ - طبری درین فصل بجای بخت نصر بغترشه که بخت 
نرسی هم ضبط کرده‌اند دارد ( ی 14٩‏ - ۱ )۳ - 


۷۱ 


او را پنواخت و گرامی کرد و مر او را سپاه داد و برمقدمه خویش بفرستا به بیت 
المفدی , و خود از بس او رفت با سپاهی بسیار که شمار آن کس ندانست # چون 
آنجا رسید در افتاد ۱ و بیت‌المقدس را ویران کرد و خلقی از بنی اسرایل بکشت 
و خلفی بسیار بروه کرو که اندر سیاه او صد‌هزار غلام چه؟ بوه نارسیده بجز از 
[ بزر گان و ] ۳ زنان و دختران . آنگاه‌سپاه خویش را بفرمود تا به بیابان آن 
ناحیت اندر شد » و هريك سپری با او بود حرب را » آن‌سر پر خالك کروند ورگ » 
و بیاوردند و بشهر بیت‌المفدس بر افکندند " تا آن ثهر بزیر ریگ اندر پنپان شد 
چنانکه اثرش نه‌اند .و اين بس از آن کر که پذاهاهمه ویران کرده‌بوه وبیفکنده . 
چون آزین خرابی بیرداخت » اسیران را بر گرفت از بنی اسرایل و سوی عراق باز 
آمد و بملك بنشست » و آن مك را که رسول بهمی را کشته بون با سرانش همه را 
یدهاز کور کرت ی تساو | امه فا را مش زا 
بدل رسول خویش باز کشت ,و از بخت نصر سپاس داشت ۶ . وملك بابل و عراق 
تا حدود مقر ب بدو ار کذاشت:, بت نصر بملکی پنشسی وارید کاخ بنی اسرایل 
از غلامان وبیغمبرزاه کان ۱ و مغر زاد کان 1 صد هزار و چپار هزار ۵ و و 
پیش خویش اندر بند کی بر پای کرد و دانیال دیس علیهالسلام از آن جمله بود 


و خردگ! بوه و او را نیز ببند کی بر پای کرده بود ۶+ » و شش هزار غلام رن 


۱ - نف و نق این جمله را ندار ند . 

۲ - اق ؛ غلام ارسیده بود نف : لام بود نازسیده . 

و اضا ‏ استه بحد ژنان . نف : نا رسیده جز از زنان . 
- از طبری ثیست . 

۰ نق : مپترزاد کان ده هز ار 2 چپار هز ار . 


٩‏ - نف : در میان آن بردگان بود و خرد بود نق : از جبلةٌ ابشان بود و 
کرچك بود . 


۷۴ 


بر سید س‌هنگک فسمت کرد وبدیشان بخشید! ۰ و دران ملاث چهل‌سال بماند 
پس بمره وأورا پسریآمد نام وی | او لمرودخ۲ بجای او بملك بنشمت و بهمن 
آن مك بدو ارزانی داشت ‏ و عپدش تازه کرد . و او نیز بیست و سه‌سال.اندرملك 
شام و عراق بماند . پس بمرد و ازوپسری بماند نام ار بلتشصر " و بهمن همچنان 
ما آن ناحبت بدو ارزانی داشی چون یبکسال اندرملك ببون؟ خواست که تخلیط 
کند و آندربپمن عاصی شود#و برمن آ گاه شد و نامه کرد به ذار بوش ماذی؟ 

که بخت لصر در جملهُ آن چپار" وزیر باخویشتن برده بود . که بلتشس رابکش 
و آن مك بدو دای ؛ [داربوش | او را بکشت و۷ خود بماك بنشست » و خود بماك 


پنشست ؛ وسه سال‌اندرملاك پبود* وازان چپار! کانه که با بخت تصر بووند داریوش 

۱- اژطبری ثیست . 

۲ - گذا : طبری . نف : لمرزرح . نق : نمزوج . طبری : اولمرودخ (اوامرود - 
اولیروز - اولمروج) ص۰۵۱ . اصل : او لمرورح . 

۳- کذا : طبری . اصل : بلتصر . ثف : ملت‌تصر . نق : بلت نطر . 

6 - طبری ذ کر بك سال‌را ندارد ؛ فلما ملك بلتشصر خلط فی امره فعز له بهمن. 

- نق و نف : بدار یوش عالم ازان سه‌عالم که با بخت‌نصر بودند . اصل ؛ حکیم. 
طیری : داریوش الماذوی المئسوب الی ماذی بن یافث بن نوح ( ص1۵۲ ) و معلوم نشد 
کلیةٌ (حکیم - عالم) را مترجم از کجاآورده است زیر | در اصل عربی هیچ‌جااین اشخاص 
را جزء حکما نام نمی‌برد و در صفحه 16٩‏ میگوید بختر شه درسفر بیت المقدس 4 بامر 
بپمن هیرفت : فاختار من اهل ست المملكة دار یوش بن هپری من ولد ماذی . . 
و کان این اخت بخترشه ؛ و اختار کیرش کیکوان من ولد غیلم بن سام و کان غاز نا علی 
بیت مال بپمن و اخشورش بن کیرش بن جاماسب الملقب بالعالم و بهرام بن کیرش 
بن اشتاسب (,14۹ - 1۵۰ ) کمامر . 7 - اصل : سه 

۷- از ستاره تا اینجا در اصل عبارات تازه و خلاف طبری بودند حذف شد و از 


نف و لق نقل شد . 


۷۳ 


وکیرش۱ با اومانده بورند .و احشویرش! تن بهمن بازشده بوی؛ وآوزا کر امن 
همی‌داشت. آنگاه چون بهمر دار یوش را ماث عر اق دآن » داریوش داد و عدل کرد؛ 
وآبادانی کرد و ببمن را خوش آمد و آندون کشت همه معاملی عالمان را باید داد 
تا آبادانی کنند که ایشان داد گرترند و طریق آبادانی بپتر می‌دانند » [وچون 
سه سال از ماك داریوش مازی بگذشت بهمن او را عرل کرد و کیرش الفیلمی را 
ماك عراق وشام‌داد ۳ وبوی نبشت که‌با پنی‌اسر ایل مهربانی کن‌تاهرجای که‌خواهند 
بباشند با برمین خود باز شوند ۰ بس دانیالرا بنی اسر ایل برخویشتن مهتر کردند 
و کیرش نیزسه سال بیوه | دس ماك سند و هند که‌بطاعت‌برمن بوده بود! دراول ؛ 
و باخر در وی عاصی شد و باژوساو باز گرفت بهمن این احشویرش را که برا و باز 
آمده بود آزنزديك پخت نصر » بخواند و اورا اصل نسبت بخاندان ماك باز می‌برد 
[واواحشویرش‌بن کیرش‌بن‌جاماسب لالم بو: ویرا]» نام زد کرد وبالشکر بسهاراورا 
سوی‌هندو آن فرستاد و احشویرش‌باماك‌هند کارزار کرد» واورابکشت و آن مملکت 
بگرفت و بپمن از پس او منشور ولابت هندوستان فرستاه » و او هم آنجا بملك 
پنشست و همه هندوستان آبادان کرد . آنگاه خبر رسید بپمن را که کیرش بعراق 
فرمان یافت . بم‌من‌نامه‌فرستاد‌سوی احشویرش کهبعر اق‌حادژه چنن‌افتاد » باید که‌تو 
بهندوستان خلیفتی شایسته بنشانی و بتن خویش بیایی و ماك عراق و شام و حدود 
مفرب بتو ارزانی داشتم آنجا شوی و بجای داربوش » [و کیرش] بنشینی تا نشستن 


نو اندر مبان حپان دود تهیر کر ازه ۲ احشویرش نتخایفتش کباش وحود بحدضرث 


۱- در اصل سایق و اینجا : دارنوش . کیوش » احشو یوش - احشمر نوش . «وه : 
اختنوش. اخبنوش» ۲ - نق : این دین داران را نيك باید داشت وملك را همه 


بغداو ندان دینو ادب باید دادن که‌ایشان داد و آبادانی کنند , نف وطبری ندارد . 


۳ اصل ونف ؛ ضمایر را جیم آدرده و ق مفرد آورده است . طبری اورا 
کر اردشیر ( کر ازدشیر ر و عامل بیمن در سند نام برده است. (ص1۵۳) 


۷ 


آمد باهدیپای بسیار وطرایفی که از زمین هشد خیزد ‏ وعپد بخدمت نازه کره واز 
آنجا لشک کشید تا بزمین عراق و بابل "و آنجا بماك بنشت چند سالیان آنجا ببود 
و آبادائی کرد و این برد گان بفی اسر ابل را نیکوداشت , و ایشان را از رق‌بنه گی 
بیرون آورد. وم اورایکی رن !۵ کار بران رن خطایی بر فت ۲ اور | بکشت 
و یکی ژن از بنی‌اسر‌ایل بزنی کرد نیکو روی نام او استه ! , واو را آزان زن 
بسری آمد واورا کیو رش نام کرد » و احشویرش از س | دلگ اور | این دسر آهد 
چهارده سال بر ست اندر ماكث؟ 0 و آن زن بنی اسرایل سوی او نردیلته کرد 
و کنتا این فوم من‌اند و هم پیفمبر زاد گان‌اند و عالمان اند . وی ایشان را بزر که 
و آشی ٩‏ , آما از بیم بهمی نبارست ایشانر | ره پیت آلمقدس بازفستادن ۰ وایشان 
۱ - عربی این ژن را «وشنا» مینامد ( ص۱۵۳ ) و این‌حدیث از تورات ( کتاب 
دوازدهم مورغان , کتاب استر ص۸۳ 56 ( است در آ نجا احشویروش بادشاه را از هند 
تسا حیشه بر صد و بیست و هفت کشور سلطان میغو اند ۱ و ملکه را «وشتی > نامیده 
و خطای وی را آن میشمارد که اطاعت احویروش را در آنکه امر کرد ملکه را با تاج 
ملو کانه بحضور ملك بیاورند تا آنکه بقوم و سروران زیبایی اورا نشان دهد که خوش 
منظر نود » نمود و از برده سرون نغر امید . طبری هم این‌معنی را باختصار آورده ودر 
ترجمه آنرا حذف کرده‌اند و بلفظ « بران زن خطایی برفت» اقتصار نموده . 
۲ - در اصل : استیژ . در نق : بشر؟ در عر بی : آشتر . عپد استر ؛ و این ام 
مصحف : استاره است . 
۳- غربی ولف : کیرش . نق ؛ کوش . 
4 - طبری : مدت ملکش چپارده سال بود . 
* - کذا : نف و نق . اصل : طور دیگر و تاه - طبری مطالبی زیادت دارد 
(ح ۲ ص۰۵۳ - 4) 
٩‏ - کذا نق و نف . طبری گوید : خود نغواست .]نانر | باز یس فرستد از دوستی 


که داشت (صع ۵) داين معنی چند سطر مد نوشته شده است . 


۷6۵ 


را نیکو می‌داشت که آن زن اورا گفته بور که همه ابناء ملوك وییغمبر زادگانند . 
چون کیورش سرش چپارده ساله شد احشویرش بمرد و کیورش بملك بشست ؛ 
وبپمن چون خبریافت آن مك بدوارزانی داشت » ومنشور اوفرستان » او بنی‌اسرایل 
را نیکو همی‌داشت و بز رکه داشتی + و گفتی این خویشان مادر منند , و دانیال 
بزر گك شده بود و خدای عزوجل اورا پیفمبری داده مر کیورش را بخدای خواند 
وبدین‌مسلمانی, کیزرش‌اورامسلمان‌شد, و نش برستی‌ودین آوری۱ دست‌بازداشت* 
و دین مسامانی پنهان همی‌داشت تا بهمن آ گاه نشود . چون از مأك او سیزده سال 
بکدشت بمن بمرد . چون خبر بکیور شآمد که بهمن ببلخ نماند , اودین مسلمانی 
آشکارا کرد , وهمه خلق را بشربمت توریی خواند و بر دین موسی » و دانیال 
را برهمه پادشاهی خویش حا کم کرد ۶ م4 خلق را بحکم توریت آورد؟ و اندر 
میان ایشان حکم کردی . آنگاه دانیال علیه السلام ازو دستوری خواست که [به] 
ییت‌المقدس شود با بنی اسرائیل و آن مز کت را و شهر را بحال آبادانی باز آرد» 
و او را دستوری نداد و گفت همه اعتماد من بئست و | کر چون تو هزار پیفمبرستی 
با من "یکی را ازخویشتن چدا نکردمی , اما اگرترا مراد آئست که بنی اسرائیل 
انجا نشینند من ایشان ر: کسیل کنم آنجا با خواسته بسیار و کانی که عمارت‌آن 
بتوانند کردن که آن آسان کاری لیست " و بدین فول وفا کرد " و مقصود دأنیال 
بر آورد آنگاه بنی آدرائیل را با آن حواسته بسیار و باآن اعوان به بیت اامقدس 


باز فرستاه " , و از آن مدت که بخت نصر مر آنرا بثا کنده؟ بود و خراب کرده 


یس سس بح و 


۱ - نف ونق وطبری : ندارند. ظ : آذری؟ «ده : واز آنش پرستی دست بازداشت» 

۲ - اين تفاصیل جعلی است. طبری و کناب عبد عتبق چنین ادعائی نکر ده‌اند ! 

۳۳- بپودی شدن احشوبروش با پسرش‌در کتاب تواریخ توریت وداستان استر نیست 
(بقیهُ درصفحه بعد) 


1۷۹ 


این بسین بار [ا | کذون که ایشان باز شدند] هفتاد سرال بر آمده بوه ۰ همه آندر 
ملك بهمن [وبمن] صد و دوازده سال و بروایتی هشتاه سال بملك آندر بزیست . 

چون بنی اسر ایل آزیجا رمنیدئد باز پیتالمقدس را بمدتی بسیار آبادان 
کردند چون عروسی آراسته » و آنجا بنشستندا . و دانیال علیه ااسلام بحضرت 
مك کیورش بماند بیست و دوسال ۰ آنگاه کیورش فرمان یافت |[ و احشویرش 
و پسرش کودش بشهری بنشستددی ] نام آن شوش" . 

اينست حدیث بخت زصر که در ظلم ومردم کشتن مثل زنند و در زبان عالمان 
چنین مذ کور است نام او و اخبار او تمام از اول تا بأخر ۰ و این دو وقعت که او 
کره در خرابی بیت الءقدس در روز کار لهر اسب و بهمی نفته آمد بر وجه ۰.. 
هم ازین کتاب و هم از کنب مبتدا" و اخبار . 


(بقیه از صفحهٌُ بعد) 
لیکن طبری آنرا مطایق این ترجمه نقل کرده ولی بتفصیلی که در اين تر جمه دیده 
میشود کمامر . و ما میدانیم که این کورش و داربوش و احشویرش همان پادشاهان‌عظيم 
هخامنش اند که ببود را نجات دادند و بت نصر همان ابو کت نصر آشوری است و پمن 
نبز همان ار تغثتر هخامنشی است که همه در طبری مخلوط و پریشان ذکر شده است 
وکی از آنان بیودی نشده بود ؛ 


ء - کذا ۰ ٩(‏ با کنده ) . نف : اسیران را بیاورده بود تا ... 


وت ریا ری 

۲ - این جمله هم بیدر و بن است . در عربی ص۵۳ درشرح حال احشویرش 
وه عون غیت د فلزم «اسوس و جمم الاشراف و اطعم الناس اللحم و سقاهم 
الغمر و ملك بابل الی ناحية الپند و الحبشه ومایلی البعر > . در کذاب استر توربت ه 
بایتغت ویرا شپر شوش نام میبرد . نف و نق ندارند . الحان شد . 


۳ 
۳ - نق : مبتدا (فقط) . نف و طبری : ندار ند . 


۷۷ 


اندر یاد کردن اخبار مار کث بین از روز کار کیکاوس 


نا رو زگار من 


اکنون چون اخبار ملول عجم برنسق گفتیم که ملوك بزر کگ در عجم که 
بووه‌اند و نوبت پادشاهی ایشان بر‌تفاوت پسر برپسرچون رسیده است » باز ۳ 
باخبارملوك یمن که باماوك جم معاصر بووه‌اند از اول روز کار کیکاوس که گرفتار 
آمد بدست ایشان تا پروز کار بهمن ا‌فند بار ۰ که این‌طرف جهان را که واشته 
انیق:ز ۶ این کنات ان بووو باه التوفیی. 

بدانکه از پس سلیمان علیه السلام و بللیسی ماك سباء‌ردی بگرفت از عرب 
نام از پاسر بن عمرف بن بعفر از فرزندان ملوله بزر کث . واو براهل سبا داد کل 
ویو اقان رات باه ات و همان ازشان باررافت و تام بایان 
گستریده واشت و او را باقب پاسر انعم خواندندی " از بس نعمت که او بررعیت 
کردی . و او از نسل حمیر بود ؛ و ملوك یمن حمیر یان بوده‌اند. * آنگاه خویش 
را از مدتی ماك سباماني بزر کف بحنگگ آورده بود از سال اندر گذشت" [ بس از 
زمین سبا بگذشت و بیمن شد | و همه مك بگرفته ۰و یهن را از بورآن یمن 
خواند. که بدست راست چهان است . و شام را از بهرآن شام خوانند که دست چپ 

۱ - قبل ازين فصلی درطبری ( ص 0۷۱ ) هنت از غزو بغت نصر با عرب که در 
هبچيك از نمخ دیده نشد و ظاهرأ از کتابت فرت‌شده باشد ؛ ۱ 

۲ - جمله بین ستاره بیمعنی و مفشوش است ودرنق و نف و طبری‌هم چنین چیزی 
یست . و گویا اصل چنین بوده : زانکه خویش را از ملك سبا مالي بزرگ بچنگ بود 
از سا اندر گذشت . 


۷۸ 


جرانست۱ . س چون ماك همه یمن آن پاسر را صافی شد » از می تترانت کفت 
تا یمقر قفا وی زن غاتن یه شرفت فا اناد کهآبادای کته شد۱ و 
همی رفت تا راهها ببادیه اندر نیز منقطع شد و بیابانی پیش آمد که آنرا هیچ راه 
یه نیو وی ان اهل پزای هر کی تفت روونیه جدان پتابان انفرشه ایور 
پیش آمدش ازریگف , چنانکه آن ریگ برشه سیل آب همی‌رفت " و کس از آدمیان 
كِ آنجا ثررسیده بود . اندر آن گثر نیافت ۰ مردی بود باوی و خوش وی بود 
نام او عمرو ۲ وی مردی مردانه‌بود ودلیر ۰ باسر او رااگفت بدین ریک روان 
اندر شو و مارا راه‌چوی [ تا بر اثر تو بگذريم که ریکک از روی آب صعبتر 
نبود | ٩‏ ۰ عمرو دنک بدان ر بل حام 5 اندر شد تا ۳9 هم اندرساعت 
بریگ فرو شد و نا بدید گشت » [ونیز بیدا نیامد وهرچند مرد در آن رود می‌فرستاد 
هیچکس باز پس ثمی آمه ]۱ . آنگاه پاسس بر لب آن رود بثی بکرد از روی و 
مس , بزر که هیکلی » و آن را تسه ی بزر که بلند بر دوخت بمسامیر » و بر آن 
ِ# نبشته ۲ که : این هیکل ؛ پاس آنمم نپادست یاس ‌الحمیری 45 ملك یمن 
بود و مغرب و او :ا اینجا برسید و بیش گذر نیافی » باید که هر که ایدر برسد 

۱ - زیادتی در نسخ نیست . 

۲ - نف ؛ آبادانی بگشت . نق : آبادانی نماند . اصل : گشته شد . بقیاس اسلاح 
شد . ۳ دا فی اصل العرین..نق رین غاد: ثفت ۶ ندارو نش : منو: 

4 - از «ن س. 

۵ - کذا ؟ نسج ندارد . طبری گو ید : عمرو اصحاب وی بامرملك ازریگ بگذشتند 
و از ایشان خبر باز نيامد . (ج ۲ ص 1۸4 ) . 

ار 

۷-ن س : برسیناٌ آن بت ب رکند . نف : ...نف ش کرد . ی ۱ 


۷ 


از سگرده که ازینجا کس را گذرنیست یاس آنگاه با همه سپاه‌خویش از آنجا بر 
گذشت و بیمن باز آمد و فرمان یافت . و اين سرحد را که این صورت رویین آنجا 
نپادست آمروز: بسیار کس دیدند ازسپاحبان , و خبر آن مشهور است 

آنگاه از پس یاسر ملکی دیگر پنشست نام او[ تبسان اسعد ۰ ابو کرب بن 
ملکی کب , ]۱ و تبع بن زید بن عمرو بن تبع الا کبر از فرزندان تبع‌بزر گ 
بود » که او را ذو الاخعار خواندندی بلفب » بسر [ ابرهه تبم]! ذی‌المنار بس 
رایش بن فیس بن صیفی بن سبا ؟ الماك . وهرچه اندر عرب مات بوده‌اند بیشر 
همه ازفرزندان تبع بزر گاند که ذوالازعار لقب داشت . و ملکان یمن و عرب را از 
آن تبابمه خوانند که همه نس واصل بدان تبع بزر گث باز برند ۲ »[ چنانکه 
ملو کان مصر که برمان بیشین بودند آز س توح و عاد ایشان را عمالقه خوانند 
که همه گر وه از فرزندان عملاق بودند چون فر عو نان موضی و بوسف ...)1۱ 
این تبع فرودین پس از یاسر بملك بنشست و لفب او ابو کرب * بوه . ماك یمن 
بر وی راست ایستاد و تمام شد و هر کجا بشدی از آنجا پیروز بر گشتی » و هرچه 
آن ممالکت و شپرها ۲ بخواستی از زر و نعمت همه او را مهیا شدي » و بیاوردی . 
و او را الز ایده لب خواندزدی‌از آنکه مك او هرروز زیادت می بود وروزافرون . 

۱ - از : طبري : ال سا 


۳ ن س : برند اگر تب نام بودندی و اکر نه چنانکه ... ال . 

4 - از :ن س‌ و نف . 

۵ - ال : ازید . باین تر , زاید . طیری :وکان بقال له الراید ( س ۰۸6 ] و 
2 الا کر بن نبم الافرن ... دی الراید لکترة شفس‌ر ۵ فی الارش و افتتاحه الامصار 

1 - نف : هر چه از ملکان بخواستی و از شهرها همه بیافتی و بگرفتی .ن س : 
ااده دارد . 


1۸۰ 


و باد‌شاهی این تبع بروژ کار ماك گشتا سب بود . و ازیس آن بروز کار ملك‌بههی 
همه او بوه . [ ایشان ملك عجم داشتند و او ماك یمی ] آنگاه اوسپاه ازیمنبکشيد 
و خواست که بزمین عراق آید و ملك عراق بگیرد » از يمن لشکر بکشید و براه 
بادیه بیرون آمد وبر کوه‌طی بگذشت‌نا به کوفه رسید وچون از کوفه بیایی از موی 
بادیه‌چاییست که امروز آن را حیره خوانند بر گوشة بادیهُ راق . چون ز اید آنجا 
رسید متحیر شد و راه ثدانست . و آن موضع را حیره بدین سبب نام بر او فتاد » که 
لشکر او آنجایگاه بحال حیرت رسیدند۰ واز آن مدت باز این نام برحیره‌بماندست 
پس باز ره یافت بدلیلان زیرله , و از آنجا بعراق اندر آمد و بگوشهة انبار بر گذشت 
وازشط دجله راء بر کرفت » با سیاه‌همی رفت‌نا به آذد باد ان برسید از راه هوصل 
چون آنجا رسید با تر کان آذرباد گان حرب کرد و پسیاری از بشان بکشت و برده 
کره و غنیمت برداشت وآن‌هوا اورا موافق نیامباز کشت سوی یمن‌هم از راه اثباد 
[ و از سپاه خود به | هر جای لختی همی دست باز داشت تا آنجا بناها می بساختند 
و خانه می‌کردند 4۶ اندر مقام ۱ ۰و امروز ازین قبایل هرچه [ به ] دیار عرب 

[ اندر مقام |وارند از آن عهد بازمانده‌اند وشاخ وبیخ زده » درین مسا کن وبراری . 

آ نگاه خود بیهن باز شد و بملك بنشست چون سالیان برآمد و او قوی تر می‌شد » 

همه ملوك جپان از وی بترسیدند . و بدر او رسول کردند و هدیپا فرستادند و ماك 

هندو آن بدو رسولان فرستادوچندانی هدیه ازعوروعطر وچیزهای طرفه که درهند 


باشد وازپربنان ومشك وابریشم وچیزها که اوهر گز ندیده بو مل آن [بفرستاد. 


۱-کذا ..ظ : متملق بجمله بعد است . عربی : تبع گروهی از ضعیفان قوم خویش 
را درحیره بنشاند و خود براند و چون باز آمد آنها اين بناها وخانه‌ها کرده بودند ودر 
آن نشته و تبم بیمن باز گشت و آن قوم هیانجا بباندند و از همه تبایل عرب بودند از 
بنی لعیان و هذیل و تمیم وجعفی وطی و کلب (ص1۸) نف و ن س و نق : افتاده دارد. 


۸۱ 


وی ] رسول آن ملك را کف که این چیزها همه از زمین هند وستان خیزه ؟ آن 
رسول بترسید که اگر گوید که‌آری اوآ«نگه هندوستان کند . گفت ای‌ملك این 
همه آنجا نبود » و لیکن اين طرایف از زمین چینستان بما افتید ۱ کت این 
چینستان چه جاییست ؟آن رسول هذد اورا صفت‌چینستان بکرد ونیکوبی وشهرهای 
بسیار و نعمت فرأخ و چیزهای طرفه که از آنجا خیزه ۰ چون رسول باز گشت » او 
را آن حریر و پرینان نرم و آن طرایفما که هر گرندیده بود بر آن آوره که‌آهنگ 
ترکستان کند ؛ سیاهی بسیار بساخت و همه لشکر حمیر و تبع بر گرفتو آهنگ 
جیشتان کر وبراه کابل اندر آمد و برور هندوستان بگذشت واندرحد هندوستان 
بنشست و قیلی؟ را ام زد کرد از امیران عرب ۳ نام او ثابت با سپاه بسیار . ملك 
چین او را هزیمت کرد آنگاه بع‌خود | با لشکر بشد بچین * »وراه تر کستان 
بر گرفت و بحد ثبت اندر شد . و دوازده [ هزار ] مرد گزیده از عرب به ثبت دست 
باز داشت » تا | گر از خافان هزیمت شود به پغاه ایشان با ز آید» و [ بشت ] اونگاه 
دارد ؛ وبرفت و خافان را بشکست * وخلفی بسیارازایشان بکشت .و همه‌چینستان 
فارت کره و خواستَهُ بسیار بیاورد از زر و سیم و کوهر چذانکه عده آن ای 
دائد و هم بررآن راه باز نگشت ۱ که ازراه هند باز کشت [ وبیمن شد | و آنعرب 

را که بتبت گذاشته بود همه آنجا بماند ۲۷ و امروزبنواحی تبت از نسل عرب بمنی 


۱ - کذا ..- نف : بیاآرند . افتید هم لپحهایست از افتاد , 

۲ - القیل * بفتح. اول . البلك من ملوك حمیر- الرئیس (منجد) نف ؛ سرهنگی . 

۳ - در طبری و نف نیست .نس ونق : افاده . 

؟ - اصل : لشکر _بستد و بین و ... 

۵ - نف و نق: نکشت . ن س : افتاده . طبری : ندارد . 

1- نف :.از داه تر کستان باز گشت .نس و نق , ندارد . طبری‌ساکت است , 

۷ نس : و ازمردمان او بسیاربه تبت اندر بماندند وا کنون از عرب بسانت ی کستان 
اندرند . نف : امروز بمیان تر کستان بتبت اندر عربست ۰ نق : ندارد . و ذکر اسپ‌واستر 
خریدن از عرب درطبری و نسخ‌نیست . 

۸۲ 


هتوز ماژده است» و استر و اس وچپار بای نیکو به تر کستان همه ازیشان خرند . 
و از رفتن تبع بترکستان و شبر‌ها گشتن تا باز آمدن به یم ۱ هفت سال [ بر 
آمده ] بود . کنون باز گردیم بحکایت بهمر ودار ای پسر او ۲ ۰ 


اندراخار ین و دأراء بن پمن و دختر وی 


همای چبر [ زاد |۳ 


بیش زین کفته‌ایم اندراخبا رماو#عجم که بهمن از بس گشتا سب بندست36. 
و گروهی گفتند: که اوخود مشش کتاشت بودو گروهی گفتند: که او یس اسفند بار 


بود و اسفندیار قعر اشتاشت بود او را بلقب ار دشیر [ درازدست | * خواندندی و 


۱ - نس :و از آن وقت باز که تبم بچین [ شد ] تا باز پین آمد صد و هشت 
سال بر آمد . طبری . هفت . نق : خود بیمن باز آمد و سالی چند ببود . 

۲ - این روابات لین کش شاهان یمن سین و ترك و روم که گاه به تیم‌و گاه 

بشمر عفر ندبت میدهند چنانکه طبری بهر دو نست داده است * از جمله محعولات 

مردم عرب است‌وخود مورخان عرب مانند این خلدون در قدیم وجرجی زیدان در عصرما 
( مقدمه این خلدون ) و ( ااعرب قبل‌الاسلام ) آ نبا اتغطثه کرده و مردود شمرده و 
آنر | افسانه بییغزو ازجمله تقالید دانسته اند کما اینکه‌تر کان هم آغوز نامی دار ند که بز عم 
آنان مانند اسکندر عالمگیری کرده است ؛ 

۳ - طبری : خمانی * شهر آز اد . و مورخان بتفاوت جهرزاد وجهر آزاد و شهرزاد 
ضبط کرده‌اند و فردوسی ( مپرزاد ) و مجمل التواريخ هم چهرژاد آورده‌اند . بندهشن » 
چیهر اچات آوزده واصل آن : چتره ژاته بمعنی نجیب زاده و نو اده است » که امروزجپرزاد 
باید گفت . 

6 - اين جمله اژ طبری نقل شد , فکان یدعی اردشیر الطویل الباع و انما لقب 
بدلك فیما قبل لتناوله کلما ۰ مدیده من السبالك التی حوله حتي ماك الاقالیم کلپا 
(ج ۲ 1۸1 - ۱۸۷ ) . 


۸۳ 


گفتند ار سیر بهمر ۰ و این بپمن ۱ آبارائیها بسیار کره اندر جهان ؟ , وعبادت 
دوست داشتي و آتش بپرستیدی و بیوت‌النیران بسیار به-رجای بنا کره . از آنکه 
هی کنن کیم ۳ بود. [ ودین مغی را برر که داشتی | و ماکی بوی با تواضع*ٌ 
و [ گروهی گنتدد که چون اردشیر نامه بکسی نوشتی ] * عنوان نامه او ایدون 
دودی ؛ 

و ۶و هم ۳ ۶ / ‌ مد 9 ۹ 

من اردشهر عبد له و خادم له السا س لام کم 

۱ - از ستاره تا اینجا ازن س نقل شد که با اصل عربی بالنسبه نزدیکتر و با نف 
و نق هم برابر بود ودراصلبجای این‌جمله ؛ چون بهمن به پادشاهی بنشست از پس گشتاسب 
نسب اوچگونه بودست بروایات مغتلف بدان که چون او برتخت‌ملک‌نشت و آن چندان 
آبادانی کرد ... 

۲ - طبری اضافانی مفید دارد که از نسخ موجود فوت شده و ترجه آن چنین 
است : « گویندبهمن درسواد شپری نا کرد و آثراآباد اردشیر نام نهاد و اين قر به‌ایست 
که به ( همینیا - حمزة اصفهانی : همانیا ) معروفست وازجمله زابالاعلی است؛ و نیز بر 
کور؛ُ دجاه شپری بساخت و آنرا بپمن اردشیرنام ناد و اين شهر ( ابله - محمره حالیه 
پا قریب بدان است ) ( ص 1۸۷ ) . 

۳۳ تمام نسخ : مغ بود و دین مغی بزر گ داشتی ... طبری : مالیات گرفتی و 
هزین لشکر و نفقات هیر بدان و آتشگاها کردی ...و لفظ منی با گی رکی درطبری 
) - کذا نسخ . طبری : کان متواضها مرضیا فیپم . اصل : ملکی بود با تواضع و 
حکیم و دوعته حکیمان را سنادعمت بر خویش داشتی و کب ترش مطالعه کردی و در 
کت بجایی رسب د که او را صیتی نود عظیم و ار راکنا بهای حکمت سیار بود ... واین 
معانی در طبری و نسخ موجود نبود و معلوم است که الحاقی است زیرا عبارات آن 
ناژه است , 

۵ - از ن س . مطابق با طبری . ار نسخ فوت شده است . 

1 - گذا طبری . اصل : ... خادمه . نسغ باختلاف . 


۸ 


قاوزا یبای حکمتست‌بسیار ازتصنیف او وعردهای بسیار۱ ۶ که‌نسختهای 
آن در کتب آورده‌اند ۲ نیکوتراز آن اردشیر پاپك ۳ و او را بکنیت ابوساسان 
خواندندی از آنکه او را بسری بوو نام او ساسان و دختری بودش نام همای ۰ 

و او همی دااست که دستم امیر سیستان پدرش را بکشته است اسفندیارر| 
درعهد شتا سب .واین اردشیر را مادری بون نام او استودیا؛ از فرزندان طالوت 
که ماك بنی اسر ایل بوه . زنی با عفل وبا رای وتدبیر . چون کار مملکت خویش 
راست کرده بود این بهمن اردشیر * »مادر او را گفت که مملکت بر تو استقامت 


۱ -طبری : و کان من اعظم ملوك الفرس شانا و افضلهم تدییراً وله کنب ورسایل 
تفون کب اردشم و عهده ( ص ۹۸۷ ) ومر ادکار نامك و عپد و وصایای اردشیر بابکان 
است . نسخ این جدله را ناقص و شکسته بته آورده‌اند . ن س :و او را حکتها 
و کتبپا نیکو بودی و اردشیر بابك ؛ وزیر بکتیبهانو ساسان خواندندی . نف : و عهدهای 
او تیکوتر از آن اردشیر بابك بود .ان , و او را کتب حکمت بود . 

۲ - این جمله نه در طبری و نه در نسخ دیده شد ومعلوم نشد اصل است یا مجمول 
است » ذزیرا در کتب نسخهای تصانیف پمن و عهدهای او دیده نشده است . در حاشیه 
طبری از نسغه‌ای آورده : و له کتب و رسایل تقدم علی ... و عمل لسیر اردشیر و کتبه و 
وصایاه فاقتدی بپا و حمل الناس علیپا ( ص ۸۸ ظ ). 

۳ از : نف . اصل : از نیکویی آنگاه او را بلقب اردشیر خواندندی و گنتندی 
اردشیر بیمن ... واين جمله قسمتی باقی‌ما ندهٌاصل»طلب و فسمتی‌متعلق باو ایل فصل است که 
از روی نس نقل شد وقسمت دیگراز اصل مطلب درسطر بعد آمده و گوید : و اوممروف 
شد باردشر بايك ... وما آنرا از روی سایر نسخ و اصل طبری اصلاح کردیم . 

4 - کذا فی الطبری . و اصل : سوریا . نف ؛ استوریا .ن س : استوریان . نق : 
اشتر . طبری : استوریا وهی استار بنت بائیربن شمعی بن قیس بن میشا بن طالوت‌الملك 
(س ۰۸۸ ) داين همان استرر بیثهمر۰ "ای‌معروفست کهزوجه احشویرش بود . کمامر . 

۵ - کذا فی الاصل .ان .و نف ؛ ندارد . نق بریشان و نافس است . طبری هم 


این معنی را ندارد 


۸۵ 


گرفت , اکنون برخیز و بولایت نیم روز شو و کشنده پدر خویش را طلب کن ملك 
سیستان , و کین بدر خویش ازو بخواء ۱ . او مادر خویش را اجابت کرد و لشکر 
کشید بسیستان و خون ددر خویش اسفندیار را از رسقم دسن وستان طلب کرد ۰ 
رستم با وی حرب: کرد . رستم را بکشت؟ وبر ادر رسهم زرواره ۲ ر بش ویدر 
رستم » دستان هنوز زنده بوو او را نیز بکشت » و سیاه بر گرفت و بمملکت‌خویش 
باز آمد به بلخ »و بروایتی دیگر در کتاب اخبار عجم ایدون گفتست که در آن 
وت که بهمن قصدآن کرد که خون بدربازخواهد رستم نمانده بون که‌بدست‌برادری 
از آن خویش مگرهلاك شده بود . اورا بسری‌مانده بود فرامرز نام ۰ وملك نیم‌روذ 

۳۳ اه ابداً وجود ندارد . و او کین 
خواهی بهمن را در اول فصل بدون مقدمه‌ای نقل کرده و دراین‌مورد گوید ؛ وکان‌امبسن 
استوریا وهی استار ... وکانت ام ولده راحب نت فنحس من ولد رحبعم بن سلیمان ... و 
کان بپمن‌ملك اخاهازربابل بن شلتایل علی بنی اسر ائیل‌وصیر له ر باه الجالوت ورده الی 
الشام بسئلة راحب اخته ایاه ذلك فتوفی بپمن بوم توفی وله من الولد ابناه دارا الا کبر 
و ساسان و بنانه خمانی التی ملکت بعده و فرنك (کذا) و بهمن دخت (ص1۸۸ ) . 

۲ - کذا طبری و نق . اصل : شکشت .ن س : پسر رستم فرامرز نام با اوحرب 
کردفر امرز وژواره را بشکست ودستان پدر رستم زنده بود او را نیز بکشت . نف : 
لشکر بکشید بسستان‌بعضی از تواریخج چنین گویند که رستم زنده بود اماپیر بود و بسیستان 
بود بیمن چون سیستان رفت نخست اورا بکشت بعد از آن زواره و فررامرز را رکشت 
اما کشتن زال که در ابنجا میگوید درشاهنامه : نی‌گوید و کشتن رستم در شاهنامه میگوید 
ابنجا نمی گوید ( کذا؛ ) و درین صورت اختلا فکرده اند اما قول اصح تاریخ است 
واه اعلم چون بیمن بسیستان رفت با پسر رستم حرب کرد اوپسر رستم بکشت و زواره 
را بکشت و پدز رستم ژنده بود نام دستان او را نیز بکشت ... 

- اصل : زاوه . طبری : اژواره ۰ اق و نف : زواره . ن س : روار . شاهنامه : 


زواره . 


اک 


و هندوستان بمیراث‌ونیرروی‌خویش گرفته بود , و اين ملك بهمن کین پدرخویش 
اسفندیار ازین فر امرز بخواست » و سالیان میان ایشان در هندوستان رزمپا افناد » 
که شرح آن در کب وتان باه بعافیت بهمن «لاك شد در میان دریایی 
برمین هید . والداعاه؟ اما بدین روایت محمد بن جر بر ایدون گوید که چونبپمن 
پدر و برادر رستم را بکشی و اورا هزیمت کرد ۲ وبه پیروزی به بلتخ باز آمد 
بدارالماك خویش . و از یس آن چون بسیار سال بر آمد برمین رومیه شدبا همزار 
هزاو مره مقاتل و پیروزی یافت و باز آمد و چون عمر او و مملکت او باخر 
رسیده بود » این دختر خویش را که همای نام او بود بزنی کرد چنانکه دردین مفی 
این روا بودی . دخشر ازو بار گرفت بدان وق که او را مر کث تزديك آمده بووعوه 
چون دانست که برو تنگک آمد؟ » همای راپیش‌خواند ووصتّت کره که‌ماك ازیس 
هن مرین کودله را دادم که درشکم تو دراس ی ۰ اگر هسرآیدیا دختر ۰ و آن همه 
لشکر خویش را حاضر کره و آن دختر را بیش ایشان آورد , [ وملك او را داد که 


اندر شک او بوو | ۵ و آن تاج ملك از سر خویش‌بر گرفت و بر شکم او نهاوع3» 


۱-ظ: مرادش بهمن نامه است که کتابی است داستانی و درعمد سلاجقه شاعری 
ایرانشاه بن ابوالخیر نام آنرا بنظم آورده است . 

۲ - این قسمت اژ ستاره تا اینجا در ن.س و نق نیست و نف هم زیادتی دارد که 
از طرذ دیگر است و در حاشیةٌ (۲) صفحه قبل گذشت . 

۳- در حاشیهُ ۲ صفحه 1۸7 گفتبم که در متن بجای بکشت بشکست آورده و اینسا 
هم اشاره بپمان مطلب کرده است " در صورتیکه طبری تصریح دار د که بهمن رستم و 
پدرش دستان و پسرش فرامرز و برادرش ازواره را بکشت . ن و نف هم کذا ی 
اين جمله غلط است‌و در هیچيك از نسخ هم نیست واژ فضولیهای نساخ ملعون است ! 

- اين جبله در نسخ نیست . 


ون دا وت 


۸۷ 


و گفت بدانید که این کودل را ولی عپد خویش کردم » و شما را سپردم بزینهار » تا 
او را اطاعت دارین ۱ [ و مردمان از وی خشنود بووند ان وا فش و ار ان 
تدبیر که وی کردی مردم بپسندیدندی | و از پن آن بروزی چند بمره » وملکش 
هشتاه سال بود » بدین روایت و در آن روایت دیگر صدو [ دواز | ده سال ۰ ومردمان 
از پس مر کث او بر آن رختر گردآمدند ؛ و او را بیمت‌کردند» تا وقت آمدن 
فرزند » و از عدل و داد [ پدر | او خشنوو بودند, و رای و تدبیر او اندر مملکت 
پیستد ید نن؟ 0 اگر این کودل بسر آید چون بر رکه شود ملك بدوسپاريم 
تا او بزر کف شود » تو ما را ملك بسی ۰ و اددشیر را بجز از همای نیز دو دختر 
بماندنه یکی را نام بهمن‌دخت و یکی را نام فر انك ۳ . این هردو خواه‌ر همای‌را 
فرمان کردند و در حکم او بووندی ؛ و آن بسر که از بهمن اردشین ماند که نام‌او 
ساسان بود چون دید که پدر مك بدین دختر داد و مردم عجم زمام مك بدست 
هم‌ای داوند » و مایم او شدند » او از ماك نومید شد و از میان خلق بیرون رفت و 
بکوهی * بر صومعٌ ساخت و آنجا بمبادت [ و شبانی ٩]‏ مشغول شد تا بمره »| و 


مردمان پنداشتند که ساسان جرب کند و ملاث از خواهرش بستاند و چون بشبانی 


۱ - از ستاره تا اینجا درنسخ ایست . 

۲ - این همان جیله ات که نس و نف بالاتر آوردند و اين جمله‌در نسخ نیست 
وطبری در هر دو مورد چنیت مطلبی را آورده است . 

۳- طبری : هر نک (بی نقطه ) و درحواشی : فررنک و قربک و قیل وویل (ص 
۸) نف : فر نك . ن س : سرسك ( بی نقطه ) نق : ندارد . 

4 - ن س , خواهران و آن پسربمن که ساسان بود چون دید که ... الخ. ومت‌با 
طیری و نف برایراست . 

۵ - طبری ؛ لعق با‌طغر و تزهد ... و لعق برژس الجال ... ( س 5۷۹). 

1 - از طبری . 


۸۸ 


مشغول شد خلق از وی نومید شدند و گفتند این از نسل مك نیست ]۱ این‌همای 
بماك اندر بششست 1 و اورا شپن آزاد لقب دادند ]۲ و کودله اندر شک او سه ماهه 
بود . چون شش ماه دیگر بر آمد باربنپاه بسی بیاورد " همای بترسیّد و گفت 
که این پسر را بیدا کنم۳ سیاه و رعیت [ هم | کنون ] مك ازمن بستاندد و 
بکووله دهند ؛ و او را فرمان دادن خوش آعده بون , خواست که ان بسر خوش 
را بکشد , لش بار نداد* » او را بنهان کرد از مردمان ۰ و ایدون گفت که بار 
اتمام از من بیفتاد . مردمان اورا استوار داشتند بدان سخن , و آورا هم بدان ملك 
بداشتند از دوستی پدرش بهمن ۰و آين ملکه وختر بهمن آن پسر را بتابوتی اندر 
نپاد و اندرآن تابوت با او گوهرها وخواستهٌ بسیار بنهاد .و رقعةً نبشست که‌هر که 
اين کودك را بیابد وبپروره‌آن خواسته اورا باد , و آن خط برصندوق بست ٩‏ [ وآن 
تابوت را در برود کر که در اصطخر است اندرانداخت]۱ » و بروایتی دیگی ایدون 
کویند که آن صندوق را به رو پلخ اندر انداخت و در تاپوت استوار کرده بوه 
مر کرده‌مردی‌بود آسیا بان۷ که آورایسری آمده و آن بسری مرده » و زنش‌بر آن 
۱- از ؛ نس . طبری : تفصیل اینکه مردم انتظارحرب کردن داشته|اند ... ندارد. 
گوید : فکان یتولی ما شیته بنفسه و استشنعت العامة ذلك من فعله و فظعت به و قالوا 
صارساسان راعیا فکان ذلك سبب نسبة الناس آیاه الی الراعی‌وام ساسان ابنة شالتیال (9) 


بن بوحنابن اوشیا پن امون ... سلیمان پن داد (ص۸۹) 

۲ - اژ طبری . 

۲- گذا: نف و نس : راه واکنم . پیدا کنم یعنی آشکارا کنم . 

۶ - نف و نس ؛ باز دلش نداد . 

۵ - در نسخ نیست زایدست . 

7 - کذا فی الطبری وفی‌الاصل : و بشارعی بیرون فرستاد تا برسر راه بنهادند. 
در نسخ هیچ نبود و از اصل افتاده بود الحان شد. 

۷-گذا : نس دنق وطبری . نف وشاهنامه : گازد. نف : بروایتی دیگر آسپابان 


۸۹ 


پسر همی جرع و گربستن کرد » آن تا بوتك بدست آن آسیابان افتاد ۰ سرش باز 
کرد آن خواسته دی , و آن کودلك مامروی » زن را گفت خدای تعالی مرا این کودله 
واه جدل آن کوداد » بیا تا این را بپروريم . او را بر گرفتند و همی پروردند: » 
و این کوواه را دارآب ام کروند از آنکه او را در میان آب و درخت یافته 
بووند۱ , آنگه چرن روزی چند بر آمد همای از بس حسرت آن کودد 
هی بود همینشه . خبر آوردندیآ که فان آسیابان و یافست با خواسته 
بسییار . کس فرستاد و او را بخواند و گنت ایدون شنیدم که و کوو. تن یافته بمال 
و جواهر بسیار» آن کودلگ را برمن آرتا ببیذم وآن جواهر» تا ِ چپزی بابت من 
باشد از و بخرم۳ » آسیابان گفت : ای‌ملکه سپاس دارم » کود کی بدین صفت 
یافته‌ام , برفت.و اورا بر همای آوره » [و همای] پسر خویش را باز دید . آنگاه 
آسیابان را گفت ازین گوهر هرآنجه اختیار منست بمن فروش » از بهپرثفی مت . 
وان کودك را بدو باز واه و گفت که واه ترا این » آسیابان گفت آب ۳۹ او را 
بدو باز داویر کف: وا ی یعنی بگر این آب .۰ و این نام رو بافی ماند ۰ وهمای 
اورا گفت این کوو را همی‌دار و برر کك کن و فرهنگگ آموز ۳ هم دسر من بود 
وهمآن تو. وآنگاه هرماهی همای پسر را پیش خود خواستی‌وز آنجا که پرمادری 


۱- طبری ؛ ندارد. از نف نقل‌شد. نق: اندراب‌یافته بودند. نس : ندارد . «درده : 
(هما) آسیابان را گفت : دار| » یعنی از من بستان . آن‌کودک را دار! نام کردند . 

۲ - گذا ؛ و نسخ ندارند . طبری : ندارد . 

۳- نسخ : ندارد . نس و نف : بلافاصله بعد از یافتن آسیابان گویند : همای خبر 
تابوت همی بر سید اور گفتند .. الخ . الق : آن تابوت بدست آسیابانی افتاده و اورا 
همی‌پرورید تا سالی چند بررآمد همای آگاه شد و آسیابانرا بخواند و کودك را زو 
بغواست و آسیابان راهدیپا داد و اورا همی‌داشت‌تابیست ساله شد پس يك‌روزمردمان را 
بیاورد و آن پسر را حاضر کرد و گفت بدانیدکه این پسس منست و من با این بسرچنین 
کردم از بهر مملکت ۰و این دوایت نق بعين با روایت طبری موافق است . و روایت 
شاهنامه از همه زیباتر و طبیعی تر است دبس ازان روایت متن‌از جنه افسانه لطیفتر از 


نس : نف آست . 


1۹۰ 


بود ازو نشکیفتی » و آسیابان را خواسته همی‌داد بپروفتی , تا وار اب بزر گه شدد؛ 
همای آسیابان رابفر‌مود که اورا بمعلم ده وفرهدگیان۱ آر تا اورا ادب‌بیاموزء» 
[ودین و سواری بیاموزد] و دارا" چون بیست ساله شد همه ادبپا آموخته بوه » 
همای اورا بخوائد و مر اورا کفت توبسرمنی ۰ از بدرمن پهمی » واین ملگ تراسته 
و من گذاء کرده‌ام بجای تو , | کنون پشیمان شدم , وال مملسکت را بخواند خواس 
و رعیت » و ایشان را خبر داد که این پسرمنست » و غرض خویش دران کار باز نمود 
که از ببرچه او را بنهان کرده بود . ایشان او را استوار داشتند و دانستند که او 
دروغ نگوید » و اورا گفتند | گر نیز تو این کار نکردی این کودلد هم پادشاهی 
را نشایستی تا بدین سن نرسیدی » واین فرهنگ نیاموختی , و این [زمان] پازشاهی 
را سزاست که پادشاهی بدو سپردی و ترا آدرین کار گثاهی نیست . 

دارا بملك بنشت وتاج برسرنهاد به‌بلج: ۰ و مادرش ترسید که دارا روزی 
ازانکه مادرش کرده بود بیندیشد و مادر را بکشد , خواست که از پیش چشم او 
دور تر شود ؛ از پس‌دستوری خواست که مرا بپارس فرست تا اندران مملکت بنشينم 
برمین پارس . دارا ملك پارس بمادرخویش همای سر و اورا | نجا فرستاد . همای 
آ نجا بنشست وبررعیت عدل کره و ده يك۲ ازایشان بیف‌کند» وجپان آبادان کرد» 


۱ تس : بمعلم نشان - ادب بیاموژد . نف : به دبیرستان نشان و ادب و دین 
بیاموزد و سواری بیاموزد . 

۲ - نس وطیری : دارا ؛ شاهنامه هم اکثر دارا آورده و تواریخ معشر دار| است 
و در کتپ سنت ژردشتی هم دارا است و داراب نام اسان و مجمول اسف و شکی نیست 
که بعد. از بلعمی از طرف نساخ این جزئیات افسانه و ار و اين نام جمل شده باشد و دازا 
همان دارا وش هخامنشی است و اتفاقاً در نس هم همه جا دار است نه دار اب و گوید : 
مادرش اورا دارا نام کرد و وجه تسمیه نف و نق و متن راهم ندارد . طبری هم ندار د. 


وماهم اورا اژین پس دارا مینویسیم . 
۳۳ نس و ف : خراح . 


و شبر اصطخر بیارس بنا کرد » و آنجا بنشست» | ولشکرها سس لش کن بفرو روم 
همی‌فرستاه و بیروزی آورا بوه | و سی سال بملكث آثدر ببود و آنگاه بمرد . چون 
دارا خبر م رک مادر بشنید سپاه از بلخ بکشید و بپارس آهد و آنجا بماك بنشست 


[ و شپری بنا کرد نام او دارا بکره وآن شهر آبادانست]۱ 


اندر باد گردن بادشاهی داراه الا گیر و دارا بن دارا؟ 


"یس دارا پملکه فارس آمد از پس مر که مادر؛ و مك پارس بگرفت 
و بفارس شهری بنا کرد و اورا داربکرد؟ نام کرد و آن شپر امروز آبادان است 
و در باری است و آنرا بسا گویند . و گروهی گفتند بدرش بنا کرده بود بهمی. 
و از پاری بزمین بابل آمد و عراق آنجا ملوك عجم" بودندی۲ و ملك عجم او را 
راست بیستاد تا در بلخ. وملکان جپان که از مملکت او دور بودند همه آورا مطیع 


شددد وخراج بوی‌فرستادند» چون مالك تر لك و هندوستان و روم. وبرمین‌روم اندر 
پادشاهیی" بود , که آنرا پونان گفتندی وآنجا ملکی بوه نام وی فیلفوس؟ و 


۱۱ : ف. 

۲ - کذا : نس و نف وطبری . اصل ونق : داراب . رك : ص 1٩۲‏ حاشیه ۲. 

۳ در اصل این فصل را انداخته و بجای آن مختصری از داراب گفته اس تکه 
با اصل طبری مربوط نیست . این فصل از نس نقل میشود بامقابله نف ونق وطبری. 
«عنوان در (مش)چنین است :؛ در دکر خبر بادشاهی دارای بن داراب> . 

4 - گذا : نف .نس و نق : دار کرد , طبری : دارایجرد . 

۵ - نس: نشاور. نف ؛ندارد ۰ نق : فسای‌بارس هم اوبنا کرده‌است. طبری : ندارد 
قباس اصلاح شد . چه فسا همان دارا بجرد يا متصل بدان است و فسا و پسا یکی است. 

1- ن0 : یمن 

۷ - طبری : ندارد . 

۸ - اصل : پادشاهی . نف : آندر پادشاهی یونان . بادشاهی بمعنی ه لکت اس . 

. نسخ : فیلقوس با قاف . طبری : فیلفوس‎ - ٩ 


_ِ 


از فرزندان عیص بن اسحق بود ۰ و آندر بادشاهی پونان شهری بود نام او مقدو نیه 
و آن جایگاه این ملك بود واین فیلفوس چون ماك بونان بگرفی نشست او بدین 
مقدونیه بود و همه سرزمین یونان اورا بود و اندر مملکت او حکما و اطبا بودند 
و دانا آن که ایشان را حکه‌ای‌یونان گفتددی وحکمت اندرجران از ایشان پرا کنده 
شد و نام ند کی ایشان را سزا ۱ بودی چون ارسطاطالیس / بتر اط و افلاطون 
و سقر اط و یو نون" ود هرمس د بلیناس وجالینوس واعادمون ۲ و کتب‌ایشان 
اندر عام فاسفه و علم طب و جوم و مذطق و هندسه معروفست و امروز آن شپر‌ها 
وتو ار ان نا هي کس تمانده است ویکن کناههای ایشلن عاندست بجعت 
خلق اندر ۰ و آن پاد‌شاهی مرفیافوس را بود و او را بمیراث مانده بود از پدرآن 
وجدان, و آن بادشاهی را آبادان داشتی . پس چون ملکان جهان خراج به دارا 
فرستادندی » وارا بملك فیلفوس کس فرستاد که خراج بفرست چناکه جملً الم 
میفرستند و مخالفت هکن و اگر نه حرب مرا بیارای . فیلفوس چون نامه بخواند 
حکمای یونان را جمم کرد و مشورت کرد » ایشان گفتند خراج بفرست نا میان‌شما 
حرب و فتل نبود. پس فیلفوی همچون ملکان دیگر خراج بفرستاد . و مرفیلفوس 
را یسری آمد ویرا اسکندر نام کرد و آن ذوالقرنین بود» چون بزر کف شد 
پدر رانپی کرد که خراج مفرست‌بدارا » پدرش‌فرمان وی نکرد وهه‌حنان میفرستاد. 
و ملوه جپان همه نیز دارا را فرمان بردار شدند ۰ و آزیس مادر دوازده سال‌پز رست 
و پسری آرزو بورش . بس پسری بیامدش و بدان شاد شد و آن پسر را دوست گرفت 


و از دوستی پسر هم نام خود کردش دارا .و ملك او را وسیت کرد » و ازرس خوش 


۱ - نف : حقیقت بود . نق : ندارد واین جملات حکما و ذکرشان درطبری نیست. 
۲ - گذا : نس . نسخ : ندارند . ظ : زینیون . 
۳ - کذا : نف ۰ظ : اناذیمون , 


۹۳ 


او را ولی‌عچ دکرد و اورا اندر کتب داداه الاصفر خوانند وپدرش را داراءالا کی 
و این داراء الاصفر بوه که اسکندر با وی حرب کرد.و اورا بکشتدو پا‌شاهی 
همه بگرفت وهمهسلولدجپان را فهر کرد وازمشرق » بمفرببگودپد و ازین سب 
اور ذو الر ین خواندند و اورا اسکندر نام بود .. 
اندر اخبار اسگندر فافو ص‌ با داراه الاعفر 
بسر ملك بوثان 
پس داراه الاصفر بملك بنشست و ملك جهان مر اورا راست بیستاه و ملك 
جهان بگرفت و همه مملکته عجم او را بون : و همه ملکان خراح فرستادندی. بر 
وی » همجنانکه سوی پدرش.وأینماك ,ویانیان فیلفوس همجنان‌خراحبدوه‌یفرستاد. 
و این دارا پی دارا بزمین بایل و عر اق بنشست هم آنجا که پدرش نشسته بود 
پس این فیلفوس بمره وپسرش اسکندریملکه بششست هم آنجا که پدرش بود وخراج 
بدارا فرستاد ۰ و میان زمین یونان و زمین ز نگستان۱ نرديك بود و این اسکندر 
چون‌بملك بنشست نخستآهنگگ زنگستان کرد وسپاه آنجا برد وباملکه زنگستان 
حرب کرد و آورا هریمت کرد و خلقی را از زنگیان بکشت و خافی برده کرد و 
باز یونان آمد و خراح از دارا باز گرفی 
و این دارا بن دارا مکی بود متم‌کاره برسپاه ولشکر » ومپتران اورادشمن 
گرفند و از او همی‌رهايی جستند . چون اسکندر بشنید که سیاه او را وشمن دارند 
و کر ملکی مك اورا طلب کند مردمان و سپاه او را بخواهند و بردارا برخیزند 


۱- کذا : نف . نق : میان یونان و رومیان نزديك بود برفت و ملوك روم را 
را بکشت وباز آمد ... طبری : وملك الروم الاسکندر و کان رجلا ذاحزم و فوة ومکر 
فیقال اننه فرا بیش ملوك الیفرب فظفر به وانس لذلك من نفسه القوة فنشر علی 
دارالاصفر و آمتنم من حمل ما کان ابوه یحمله من الغراج (ج۷ ص۸) 


۹ 


و فوت سیاه خویش بدید که به ز نگستان حرب گردند » خراج از دار ا باژ گرفت . 
و دار يك سال و ون س رسول فر‌ستاد به اسکندد که خراح بفرست که نو 
از پدرت بزر گتر و فوی‌ترنیستی » وپدرت خراج بهدر من داد » دار اءالا کبر وبه‌ن 
یر داد . و اندران خراج که فیلفوس فر ستادی یکی خایهٌ زرین بود بزر که چند 
خایةٌ اثتر مرغی۱ و برآن جمله همه هدیپا که باخراج بودی ۰ چون رسول دارا 
پاسکندر آمد گفتا خراح بده | اسکندر تپ را کفی بروید و لورا بگویین که 
آن مرغ ک- ه او خایة زرن کردی به‌رو؟ , تو از م ن هر کز خراج نیابی 
پس هرچه خواهی بکن . چون رسول باز آمد دارا حرب را بیاراست ۳ 
فرستاه او را و چوکانی فرستاد و گویی , ویك ففیز کنجد و رسول را گفت اورا 
بگوی که تو کود کی اينك چوکان و کوی فرستادم » شو بازی کن ۰ وز مك دست. 
بازدار که تو نه از در ملکی » و کر [ از ملكث وست باز | نداری و خراج نفرستی 
ی 
کنجد . چون رسول آنجا رسید [اسکندر | نامه را جواب کرد و ایدون گت 


اما آن گوی که‌توفرستادی فال‌این‌آن بود که نوزمین همه بمن سپردی وتوازماك 
بیرون آمدی که زمین چون کوی است بمثل ۰ و چو گان چیزیست که هرچه 
بدان بکشند بباید " مرا فوتی دادی که ترا وملکی ترا و زمین ترا بخویشتن 


کشم ۰ و اس‌کندر ۳ يلك ففیز سیندان خری؟ بفرستاد و گفتا #دن سیاه و چون 


۱ - یعنی ؛ بقدر خایهٌ شترمرغی ۰ کذا : 


ی ۱۳ ۱9۳۱۱ 
اورا خوردم و دوبال آن بجای است (ص1۹۷ - ۷۰۰( 


۲ فاهی ی و او ان ندانی ۰ نف : ندارد ."اصلاح قیاسی شد . 
ء - کذا : نف . ای : سیندان , طبری صره خردل )1٩5(‏ 


۹ 


عدن کنجد است و آن سیاه من‌چون‌سپندانست وففیزی سپندان بیشترازففیزی کنجد 
باشد ۰ و سپندان ثیز بون و کنجد چرب و شیرین بوه و سپندان تلخ و بی مه و تو 
چیری دمن فرستادی که اندرجپان ازآن چرن‌تر نیست و من آن بدو فرستادم که 
ازان تلخش و تیزتر نیست" . 

ون دو رسول باز آمدند . و دارا سپاه عرش کرد شتصد هزار؟ مردبود؛ 
وبرفت بسوی اسکندر. و اسکندر نیز سپاه عرض کرد هشتصد! هزار مرد بود 
برخاست و سوی دارا شد ۰ و از ملك اسکندر هنوز سه سال گذشته بود و ازملك 
دارا چپاروه سال ۰ وهمه سپاه از وی آزرده بووند از بدیپا که کرده بون واز کبر 
و جباری که داشت . پس هر دو لشکر برایر آمدند در زمین جزیره و آن 
ه«وصلست میان عر ال و شام ۰ و هر دو برابر بنشتتند يك ماه و حرب نکروند» 
و از سپاه وارا بسیار خلق بزنهار اسکندر شدند , و او را آ گاه کردند از ثیت 
2 سیاه وارا / از ول خوییبای وارا . دس اسکندر اندر وارا طمم کرد که اورا 
هم بدست سپاه او هلاك کند و این زینماربان را پیرسید که کیست از سپاه او بدو 
نزدیکتر ؟ گفتدد اورا وو حاجبست که بدو نزديك اند و هردو را دلما بر وی بد 
است از بس جفاهای او ۰ اسکندر از پنپان بدان حاجبان کس فرستاد و ایشان را 
خواسته بسیار بپذیرفت »گر دارا را حیات کنند و بکشند ۰ ایشان اجابت کردند 
وبر آن بنهادند که روز حرب که او بر بشت اس نشیند او را بزئیم و بکشیم 
پس اسکندر وعده کرد حرب را روزی ۰ چون آن روز بیود سپاهپا هر دو برابی 


شدنه و کشتن کردند هر دو لشکر و خلفی بسیار از هردو لشکر کشته شدزه . 


۱ - این جمله تنها دز نق دیده شد . کذا فی‌الطبری (س1۹۵) 


۱ طبری : عدد سیاه دوطرف را ندارد . بر ای این 
مطلب . رك : تاریخ پیر نیا (ح : ۲) 


1۹۹ 


آن روز مردی از لشکر داد خویشتن بلشکر اسکندر اندر افکند و ضربتی بزه 
اشکندر راو تشر یش ۱ اسکندر از آن پترسید» و شب آندر آمد؛ و هر دو لشکر 
باز جای آمدند و آن حاجبان دارا راه نیافتند که دارا را بزوندی . اسکندر چنان 
وانست که اشان بشیمان شدده و ۱ از اشکر وار | برسید و 1 بر آن بهاد کهد یگ 
روز صلح کند ,و باز کرده . و دارا نیز از کر اسکندر بترسید و نیت صلح کره 
چون ۰ روز بیوه م وار| سیاه را ۱۹ و کف جه کنیم صلح بهپش است یبا 
حرب ؟ آن حاجبان گفتند : حرب [ اولیتر | از بیر آنکه نیت کرده بودند که اورا 
پحرب اندر بکشنه , و از سپاهی هرکر| دل با او [ بد ] بوه او را گفتند حرب 
ورهار رشان تسیب و اس کنوو تداشت ترا | کاه‌ساه هرن |مو! 

و خواست که هزیمت شود , و باز گردد ۰ چون سپاه وارا حمله کردند آن حاجبان 
هر وو از بس او آندر آمدژد ؛ و او را طعنة ۳ زدند پپپلو اندر » نیزه از دیگر بپلو 
بیرون آمد ,و دارا از اسپ برمین افتای » و ایشان هردو بجستند » وبلشکراسکندر 
شدید و او را یگفتند که مسا دارا را از اسپ در افکنسيم و لشکر برزیمت بشد. 
اسکندر با خاصگان خویش بیامف » و دارا را را بدید غلتان > میا خاك و خون و 
بمر گه ترديك آمده , ازاسب فرون آمد و بزمین بنشست » وسر دارا از زمن بر 


کرفت و رویش ازخاك باه کرد ؛ و سرس بر کنار بر نهای ؛ و گفت ای‌ماك نخواستم 


۱- کذا . 

۲ - نف : اسکندر نیز بحرب آمد : آن غلو لشکر دارا ‏ بدید اسکندر خواست 
که بپژیت شود . نق » اسکندر را خبر و آ گاهی نیودسیاه را دید بچنگ آمده بر سید 
خواست که بپزیمت شود . 

۳- نف و نق : نیزه . 

4 - گذا :ان س و نف ۰ نق » بر خاك زمین ؛ همی طبید . 


۷ 


که ترا چذن دیدمی اندر این [ حال]۱ و لیکن این نه از من آمد بتو , که هم از 
کسپای تو بر نو آمد »| کنون هر حاجتی که تو خواهی از من بخواه و مرا وسبتی 
بکن وفرمانی بفرمای . دارا چشم. باز کرد ؛ و گفت که مر| بتوسه‌حاجتست یکی 
خون من بل مکن , و آنکه مرا کشت از ایشان کین من بخواه . ددیگ : مپتس 
زاد گان و بزر گان را تباه مکن و فرو مایگان را بر ابشان مهتری مده . سدییگر : 
آبادانیبا و بناهای نیاکان ما را از جهان بی مدار ۰ اسکندر گفتاپذیفتم 1 که‌هر 
سه حاجت روا کنم ولیکن [ تو نیز ]دختر خوش روشنک دا مرا ده بزنی . گفتا 
دادم »| گر ترا ازوی فرزنه آید بادشاهی عجم اورا ده » گفتا چنین کنم ۳ ۰و وادا 
را دختری بود با عقل و با خرد ؛ و با تدبیر و با او بود بلکشر اندر » و برادری 
بود [ او را ] * با خر نام او اشك # دارا این دختر را دوست داشت ۰ اسکندر را 
بدو وصیت کرد .که او را مپتر زنان خویش [ کن | و حقهای او بشنای * و وارا 
بمره , و اسکندر او را بتابوت اندر نهاد " وبگور 0 روز بتخت ملك‌وارا 
بنشمت » و سپاه خویش را و آن او را عرض کرد » هزار هزار وششصد هزار مرد 
آمد؛ و خطبه کرد و ایشان را عدل و داد وعده کرد . و این دو تن را که وارا را 
کشته بووند » بیاورد , و هر خواسته که ایشان را وعده کرده بود بدان ؛ بسکفتامن 

۱ - اضافه قیاسیاست . نف ؛ دیدمی ولیکن . نق : دیدمی |احدالل که نه از من . 

۲ - خوب اسکندر حاجات دارا روا کرد ؛ 

۳ - نق این جمله دختر را درضمن حاجات دارا دارد . 

6 - نف :و پسری دیگر با او بود نام او اشك ین دارا . 

۵ - این جمله درنق ونف نیست . طبری گوید : دارا دوحاجت از اسکندر بخواست 
یکی آنکه آن‌دو فاتل مرا بکش و هر دو را نام برد و گف تکه از کدام شهر و مردم‌اندو 
دیگر آنکه‌دختر او روشنك را توت کت (ص٩1)‏ و بروایتی دبگر وید : دارا خواست 


( بقیه حاشبه درصفحه بعد ) 


۹۸ 


شرط کرده بودم که شما را خواسته دهم ولیکن شرط نکرده بودم که نکشم » و اثدر 
سیاست نه روا باشد که شما را زنده مانم » و دست باز دارم با این بیوفایی که شما 
کردید با‌لك خویش , وآنکه اوملود را کشد علی ح<ال بباید کشتن بس‌ایشان 
اهر وه را یار گرونده ومناوی نانک کرو کهایقاتر ستیهو با معا خویش 
بیوفایی مکنید » و آن‌دختر اورا بزنی کره » وز سپاه و رعیت هیچ اسیر نکرد ۰و 
هیچ جای ویران نکرد » پس از آنکه بفرمان بووند , و حکمای عجم را بیاورد » و 
کتب حکمتهای ابشان همه بنبشت » و ترجمه کر بزبان بونانی و بیونان فرستاه 
سوی ارسطاطالیس ؛ و موی <کمای یونان » و هر چند بتوانست ۱ از شهرهای 
بایل 9 عراق و بارس بیران کرد و مپتران را بکشت ۱ ‌ دیوانهای دار ا همه 

بسوخت.» و چون بخواسی رفتن مپترآن هر شهری را ملك بداد » [ و هر شپری را 
ملکی کرد ] تا کس مر کس را فرمان نکند» وایشان را ملکی‌نبود که همه‌را نگاه 
دارد » ودشمتان أز ایشان باز دارد » نا آن پادشاهیها زووتر بیران شود . و خود با 
یکدیگر کشتن کندد» و خویشتن حلاك کنند ۰ وز بس اسکندر آن ملکان اندر 
جهان [چمار | صد سال بماندند ۰ بهر طایفهٌ ملکی » و ایشانرا ملو #طوا یف خوانند 


تا آنوقت که اردشیر پاپکان بر خاست و ماك عجم از دست ملول طوایف بیرون 


( بقیه حاشیه از صفحه تبل ) 
که اولا دختر او را بزنی کند دیگر آنکه بزر گان ایران را نکشد و کس رااز غارح‌بر 
آنان والی نکند ( ص 1۹۸ ) و باز درصفحه (14۹) حاجت اول زا تکر ارکرد و او را 
بشناختن و گزاردن <ق روشنك وصیت کرد . 

۱ - نف : از عراق و موصل خراب نکرد ولیکن هر چند بتوانست . 

۲ -ان س : همچنانکه بغت نصر کشته بودشان بضرب . نف : ندارد . 


۳ - ن مس : دارو و نجوم؟ 


۹۹4۹ 


کرد ۰و همه ماك بگرفت . و اسکندد چون آن ملوك طوایف بزمین عجم بنشاند 
خود برفی سوی بلخ شدوبیر شپری از شهرهای عجم که برسیدی‌همی کشت ووبران 
کرد و مپتری هم از ايشان همی نشاند ۰ و بگذشت و دختر دادا را به یونان 
فرستان بشپر خویش ۱ ‌ [ کویند امر بینای شهر‌ها کرد و دوازده شهر بنا کرد و 
آنمه را اسکندربه نام نپاد از آنجمله ] به اصفهان شهری بنا کرد نام او[جی ]۲ 
بر مقال ماری بدرازی ۲ ۰ وبخراسان یز شپرها بنا کرد [ چون هر دمرو و 
سمرقند ] ؛ و ماك هندوسدان را بکشت و پادشاهی بگرفت » و بجیستان‌شد 
و برمین مشرق شد؛ و بپر شهری که برسید فهر کرد و ملکشان را بکشت وشیرها 
رسید و بحجاب طلامت رسمد و دانست که آندر طلمات <شمه حیوانست که هر که از 
آن بخورد م رکش نبوه ء پس با چپار صدتن از خاصگان خویش بحجاب ظلمات 
اندر شد » و هزّده روز همی رقع ٩‏ خبر نیافت و باز گشی و بیرون‌آهد » از ظامات 
و باز عراق آمد؛ و شبری هست برابر حلوان آن [ را ]آشهر زور خوانند, آنجا 

برسید و بمرد » و او را بتابوت اندر نهادند , وبشهر [ اسکندریه ] * باز فرستاوند 

۱ -کذا فیالنسخ . و لی‌طبری‌تعر بحی ندارد و روشك را ببونان فرستاده است. 
رك . پر نیا . 

۲ -ن س : ام او بلقپ . نف و نق : ندارند . طبری : تال لپا جی . 

۳- کذا, ن س . نف ندارد . نق : برم‌ثال تبت بدراژی . طبری : بنیت علی مثال 
الجلة . ونسخه بدل دارد + العية - الجية ؛ و گویا مترجم ( جنه ) را که لینجا بععنی(سبر) 
است حیه بمعنی مار خوانده است ؛ ( ج۲اص۷۰۲) . 

۶ - نف , ندارد . نق : اندر خراسان هری را بنا کرد و مرو و سمرفند را 
کذا طبری : و بارض بابل مدينة لروشنك بت دارا و بارش الیونانیه فی بلاد هیلاقوس 
مدینه للفرس و مدناً آخر . 

۵ - اصل ؛ او .کذا : نق . نف : هروم.طبری : الاسکندرية (ص۷۰۱) . 

۷۰۰ 


بسوی مادرش »و آن روز که برد سی‌وشش ساله بود . ۱ و پادشاهی او چپارده یال 
بود و کروء ترسایان گویند سیزره سال بود]: 

و اسکندر را.از بپر آن ذوالظرنین خوانند که ازین قرن تا بدان قسرن 
برسید " و فرن بپارسی سرو بود و کوش جپان را فرن خواننذ » که ,.ك کوشة‌جهان 
آ نجاست-که آفتاب بر آید» یکی آنجا که فرو شوو » هر یکی را فرن خوانند * و 
هر دو را فرنین خوانند [ و او بر دو گوشه جپان برسید هم بمترق و هم بمفرب » 
از آن اور ذوالق‌نین خوانند ] ۱ وخدای عزوجل اندر قن‌آن اورا ذوالقرنین‌خواند 
و کی 


چم ‌ 
‌ 


ی 0 خم ۴ ۰ 0 .9 ۶ ۶:۰ : و 
پس گفتا <«نی ادا بلغ معرب الشمس ۰ ودیگرجای کفت : 


حتی اذا بلغ مطلم الشمس . ودیگ رکفت : حتی اذ۱ بلغ بین 
السدین ۰ 

و ابن سددن میان دو کوه است که اوآ نجا سد کرده است و یاجوح‌دماجوح 
را از خلق باز داشتست . و محمد بن جر یر ازین حدیث که خدای عرّوجل از فصه 
ذوالثر نین باد کردست 4 اندرین کتاب هیچ نگفت ما بگوییم چنانکه خدای 
ءزوجل آندر قرآن یاد کرد و بسیار نیکوش است و با فایده تر از آن که م«مد پن 
جریر ورین کنات توت ۰ و هر کیدا حدیث لیف و با فو اید بسیارست خدای 
عروجل یاه کردست اندر کتاب خویش » و آن نی اش اندرین کتان یله کرده 


۱- نق : ندارد . از : نف . طبری این قسمت بعد را ندارد . 


۷۰ 


از ابن عباس رضی یه عنه روایت کنند اندر کتب تفسیر » گفتا چون‌مردمان 
مکه از پیغامیر علیه السلم بماندند و با او بححت بس ننامدند کس فرستادند زی 
جهود ان‌خیبر و جهوران عرب وحجازو ایدانرا گفتند بمیان ما مردی بیرون آمده 
است و دعوی پیفامبری کند و ما ندانیم که راست گوید یا دروغ ۰و با ها کتابی 
نیست آسمانی که از آنجا از وی چیزی برسیم تا راست او از دروغ پدید آبد و با 
شما توریت است از اخبار ماضین ویافتن همه اندر آنجا , شما مسئلها بیرون کنید 
و جواب آن ما را بگویید , تاما او را بیرسیم کرندانه ما او را از شهر بیرون کنيم 
واکر بداند و پدید آید که او راست گویست # و پیاءبرست و او را بپذیراییم؟ 
ومتابع شویم و که بو ۳ به بیفامبری اوشادتر آزما که خانة خدای اندر میان‌ماست 
و فخر آن ما را [ و ] چه بود بیکو تر ازین که پیامبر خدای هم از ما بود و آثدر 
میان ما بط . ورسولذان بوجهل بن هشام بود . بس جپودان بیرون آمدند 3 گرد 
وز توزیی ده مسلئله بیرون کردند #: یکی گفتند اندر توربت نبشته است که‌خدای 
عروجل را فریشتهُ است که او را روح خوانند و گروهی کنتند که روح جبریل است 
و گروهی گفتند که فريشتة اسی که اینپمه عالم و فاك و آنچه فك اندرست بمیان 
دو بر اوست اندر ؛ و خدای عرّوجل گفتسی اندر توریت که اين روح هست و لیکن 
نگفتست که چگونه است » گفتند | کرمحمد اورا صفت کند بدانید که نه‌پیامبررست 
و[ ددیگر ] ازفَه اسحاب الکپف بهرسیدوبگفتند که فصٌایشان ایدون وایدونست 


۱ - نف : بر نیاه‌دند . 

-کذا :ن س . نف : گر بداند ما بدانیم که‌او راست گویست وا گر نداند اورا 
از شهر برون کنيم . نق : اين فصل را ندارد . 

۳ - اصل ؛ ویگی بود به پیغامبری او . نف ندارد . 

6 ازستاوه با آتها دز شش تنین.: 


و [ سدیگر ] از فسةْ ذوالفراین بپرسیدش و بگفتند » و حدیب پمشرق و یفرب 
رسودن او بگفتند حدیث سد پاجوج وماجوج بگنتند ۱ و گفتند ا گر محود 
همی چنین گوید و جواب دهد بدانید که او پیامبرست و همه با بو جهن بیامدند 
سوی پیفامبر(ع) بوجهل کفتا : 


لو لا او ی لک مثل ما او ئی موسی - عنی هن الکتاب 


والا خبار الماضین و الفابرین و علم الاولین و الاخرین . 

کته مجمد را خر | کرففامتری شدای گرا کلزن ننهد ی های گذفته 
و مانده اندرین جپان چنانکه موسی را داد کها گر ترا چنی نکتانی است ها بتو 
بگروید. مانی , همحنان که قوم‌موسی بموسی گرویدند , وما بافوم موسی - جهودان 
گردآدیم واز کتاب موسی مسائل بیرون کردیم وترا بپرسیم ۰ | گر توچنان‌جواب 
ده ی که آنجاست ما دانیم که تو پیامبری و بتو بگرویم . 

فیغاهین کفتا پیر‌شده.: گفستعها درا از روح بز رگ خبرده که چه چیزست 
و چگونه است »و از ذوالقرنین خبرده * و از اصحاب‌الکهت خبر ده . بیغامبرعلیه 
السلام آزین هرسه هیچ ندانست و خدای عز وجل نیز آیتی نفرستاده بود بشأن این 
قصپا + پیغامبر علیه السلام گفتا مرا خدای عزوجل ازین قصپا آ گاه نکروست ء یا 
جبریل بیاید » او را بیرسم ؛ تا مرا از خدای‌عزوجل این خبرها بیارد ۰ و نگفت 
انشاءاله » عبد ال(هعباس گفتا پانزده روز جبریل سوی محمد یامد ؛ پیغامبر را دل 
تنگگ شد » و هر روز بوجهل بازآمدی و همی پرسیدی " و پیخامبر سلی ال علیهو 


تا بجای این تفاصیل دارد ؛ یکی سئوال از روح که چیست ویکی سئوال‌از 
قیامت که کی باشد » و یکی حدیث ذو القرنين . ( وداستان متن را نسخهُ اصل ما داردهلی 
جای دیگر در فصول آینده ) . 


۷۰۳ 


سلم گفتی هنوز رسول خدای بمن ثیامد ۱ » مش کان مکه شادی کردند و گفتند 
مگر خدای [ محمد ] مرمحمد را دشمن گرفتست وز پیش برآنده است ؛ و پیامبری 
از وی بستد وپیأم خویش ازوباز گرفت . و پیغامبرهمی گریست شب وروز ومسامانان 
«می تن و دعا و زاری همی کردند , روز باتردهم ۲ روز آدینه بود جبریل 
بوقت نماز بیشین وقی زوال گشتن . فرود آمد بر پیفاهبر علیه السلام وز خدای 


عزوجل درود آورد » و با ار عتاب کرد که : 
ولا تون لشی انی فاعل ذلك‌غداً الا آن بشاء ال . 
گرا چیزی نکویی که من ایدون کنم فردا تا ن<ست نگویی انشاءالنه ؛ گر 


خدای خواعد. 


۶ 


و ص ( و مس ۶« ی 

واد اد | «سیت ۰ 

وگر گوبی فردا ایدون کنم و نگویی انشاه له , چون یادت آید بگوی و گر 
همه آن وقت شده باشد و دیر شده . بس پیغامسن را (ع) گفتا تحنانستی [ که‌مشرکان 
گفتند ] و من ثرا دشمن نگرفتم و از تو اعراش ز ردم » وقسم یاد کرو بقرآن؟ 
اندر [ و سورت و الضحی در شان او فرود آورد ] * : 


۱- کذا : نف . اصل » نبامد مگر شادی کردند و گفتند خدای . 


۳ - در نسغهٌ ن س که این فصل از آن نقل شد همه جا بجای قر آن ( نوی ) آورده 
ولی ددین فصل ( فر آن ) آورده است » و ازين رو.توان حدس زد که این فصل متعلق 
باصل ترجمهُ پلعمی نباشد , سایر عبارات هم نازه تر و کاملا شببه بعبارات بلعمی نیست . 

6 - نف : بعد ازین قست که بين قلاب از آن نقل شد دارد : بس آن سه مسئله ... 


و تعقبقات سو گند یاد کردن ایزد را ندارد . نق هم این قسمتها را ندارد و با اصل نسخه 
من مقابل است . 


۷ 


والضحی واللیل اذا مجی‌ما ودک ربک وما قلی . 

هر چیزی که خدای عروجل اندر قسرآن سو گند بدان یاد کرده است آن 
سوکند را ممنی آنست که بخویشتن و بز رگی خویشتن گفتست » چنانکه بر آفتاب 
سو گند یاد کرن و ماهتاب : 

وش وتا و القمر له 

و بروز و بشب گفتا : 

والشهار اذا جلیها و الیل اذا وان 

و آنجه بستار گان سو گنه باد کرد : 

فلا آقسم بالختس الجوار الکنس. .. " 

و آنجه بسپیده دم سو کند یاد کرد : 

والفجر ولیال عثر و الم و الوت . 


و آنحه با فتاب قرو شینشو کیان کرو 


لا آفسم بهذالبلد ۰ و آنت حل بهذالبلد و والد وما ولد . 
و آنجه بروز رستخیر نکن باه کرن : 

ا سم یوم الیست . 

معنی این سو گندها همه که یاد کردیم و آنحه ماننده ایئست : 

و این والز یتون ۰ و الجم اذا هوی . 

این همه بخویشتن وبزر گی خویش گفی ومعنیش چذان بوه که آیدون گوید : 


۷۰۵ 


رز کی آن خدای که | فتاب و ماهتاب [ او همی رائه وبدان خدای که ستار گان او 
همی رانه و بدان خدای که رستاخیز او همی انگیزاند و بدان خدای که انجیر و 
زیتون را شیرنی و چربی داه ؛ بس هر چیزی که خدای عرّوحل نام بره اندرفرآن 
از آنجه آفریدست آندرین جهان و بدان سو کند کفت معنیش آنست که بخویشتن 


سو گند گفده است ؛ بدان خدای که اٍن چیزاو کرده است , دس : 


بدان خدای که روز او آوردست و او آورد : 
۰ وره ‏ ماه ده 
ما ودعک ریک وما قلی . 

ترا خدای ردرود نکردست و دشمن نگرفتست چنانکه‌مشر کان مکه گفتند . 
بس آن هر سه مسئله که ابشان کنته و برسیده بوودد جواب آن بر برغامیر 
م ‌ ِ 0 ب ‌ ِ ‌ ۰6 و 

و سنلو عن الروح فل الروح من ام دبی . 

گفتا بگوی که این روح بفرمان خدای ایستادست و او را هیچ صفت نکره ؛ 

همجذان که اندر توریت اندرست. و از حدیث اصحاب‌الگهف ابدون گوید : 

ام حسبت آن اصحاب الکف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا . 
پس حدیث اصحاب الکپف بگفتش تا آخر فصه اندرین سورة الکهف ۱ » و 


از حدیث ذوالفر نی ایدون گوید : 


۱- نق‌ازاینسا ندارد ۰ ونسعغه اصل هم اژ اینجا داردلیکن‌فقط چنین آغاژ کر ده‌است 
د قال امه تعالی و بسئلونك عن ... الابة و این اسکندر ... و داغل داستان ذوالقر نت 


شده است .۰ 


۷۰۹ 


و سئلونک عن ذی‌الرنین فل ساتلوا علیکم منه ذلراً. 


‌‌ 


2 باد کر دن بادثا هی‌دار ۱ این‌داراب : 


محمد بن جر بر ک ان , چون دارا بن داراب بادشاهی بنشت عدل و داد 
بکسترد و عالم را آبادان کرد چنانکه گرگ و ميش با یکدیگر هم آب و گیاه 
خوردندی و دست طلم و از عالم بر خاست » و مدت چپل سال پادشاهی کرد و در آن 
مدت بپیچ گونه او را دشمن پیدا نشد و او را فرزند آمد هم دارا نام کرد . وچون 
او از دئیا برفت فرزندش دارا تخت نشست » و تاج برسر نپاد و او مدت ده سال 
بادشاهی کرد و از هم عدل و داد میکرد و من را بعدل خویش بیاراست و در آن 
مدت که او ملكث بود از رعبت با ژوساو » نخواست تا ایشان بفراغ دل بعمارت وزراعت 
مثفول شدند و در روی زمین هیچ مقامی خراب نماند درعهد او الا که آبادان 


کردند وال اعلم > . 


و مد ازین ؛ خبر امکندرالملك ... 


ودر طبری هم اضافاتی است که جزء اخبار داراک بن دارا است و در نسخ نبود و 
سبب هم ملومست چون اسامی زیاد داشته نماخ بعدها آنجا را برای آسودکی خودحنف 
کرده‌اند و اپن کار در تمام جاهای این کتاب نا آ نجا که ممکن بوده عمل شده. است ویکی 
از !نبا همین مورد است : 

د... دارای اکبر بفرژ ندش دارا معجپ بود و از دوست ی که داشت نام خویش 
بر از ناد و او را ولی عهد خویش کرد و دار ای بزرگ را وزیری بود رستین (ن 
ل : رستین - دشنین - دستین ) نام ؛ مردی با خرد و پسندیده و میان این وزیر و 
غلامی بری (ان د : برک - بیری - بیزن - بیدلی ) نام که با دارای کوچک 
همدری_ بود بیغ عدادت و شر استوار گردیده بود * پسن این وزیر از آن غلام نزريك 
ملك سعایت کرد و گویند که دارا آن فلام را شربتی داد و از آن بمرد و دارای 


۷۰۷ 


کوچك از رستین وزیر و آن سرهنگان که در کار سری با وی همداستان بودند 
بر نجید ند وکینه ایشانرا دردل گرفت , و ملك دارای اکیر دوازده سال بود واژ 
یس دارا بسرش دارای اصفر ن دار بن بهمن ششت و مادرش ماهب‌آهند ( نل ؛ 
ماهياهنده - ماهيافید - ماهیا ) پثت هبزار مرد بن بهرادمه ( ن ل : بهراذنه - 
بپدادمه - بپدامه ) بود چون تاح "سنهاد چنین گفت : ۱۸ تخواهم گذاش تکه کس در 
مفاك هلاك در افتد و اگر کس خود بمفاك تبره بعش و هلاك میل نماید ویرا از آن 
باز نداریم . 

( چنانکه فردوسی در همین معنی فرموده است : 

چنن گت بر گاه کای مپتر ان سر افراز گردان و کند آوران 

کسی را نخواهم که افتد بچاه نه ازچاه‌وانم سوی‌تاج و گاه) 

جزیره شهری بناکرد و آنرا شهر دارا نام نهاد و برادر سری را بغواند و 
دیرا کاب و وذیر خویش کرد از انس ی که باو و برادرش_داشت و آن برادر سری دل 
دارا بر اصعاب و چاکران بد کرد و چندی از آنان بسعی وی بدست دازا کشته 
شدند و اژینرو خاصه. و عامه از دارا بیبناك شدند , و دارا جوانی مفرورو آتش‌خوی 
و کینه توز و جبار بود . 

[ چنانکه فزدوسی کفت : 

کر مرو و او یرای وین شده بازبان ودلش . تیغ‌کند) 

د بروایتی چپارده سال پادشاهی‌کرد ؛ دل رعیت از دی بری شد بسب بد 
رفتاری که با رعیت کردی و رعایا را از وی ملال گرفت و او را بد داشتند و اژو 
بر نجیدندند و از بپر نجات و راحت خویش بعدویاو اسکندر پیوستند و ویرا بر 
دارا دلی کردند ... الغ (ج ۲ ص 1٩۳‏ - 1۹6 ). 

و نیز طبری‌بعد ازین فصل فصلی از بنی اسرائیل ذکر کرده است‌که دو صفعه 
بیش نیست و آن فصل در این نسخ موجود نبود و چون دارای اسامی زیادی است ظاهرا 
ناخ آنرا حذف کرده باشند ( رك : طبری طبم لیدن ج ۲ ص 6۱ - ۵٩۲‏ ). 


۷۰۸ 


ب1! ۵ 8۸۶ 


3 9 9 له فی الا دض . 
گفتا ماك همه زمین او را دادیم : 
و !یناه من ی ما وت :من کل ارض عاونا . 


عم 


کفتا از هر رویی او را راهی بدادیم ۰ بر روی زمن : فا ۳ سمیما (منی 


طر شا ا او پدان راه که ما همی دادیم عمی رفت : حتی اذا بل تِ 
تا آنجا برسید که آفتان قنرو شود ۱ ز این اسکندد بعضی ون 
پیفامبر بودوبضی گویند ولی خدای تعالی‌بود » وبمضی گویند که‌بادشاه‌بوه و 
اوراذو القر نین لب‌بود » از آن‌جپت اورا ذوالفرنین‌خواندند که ازفرن تا قرن‌جهان 
بتمامیت ۲ از برو بحر و کوهسار تمامیت بگشت وجمله خلایق مطیع ومسخرخود 
کرد » گویند تا بدامن کوه قاف برفت و اين قسه بسیار است . خدای سبحانه‌وتعالی 
ذوالقرنین را بادشاهی داد بزمین اندر » و بی روی ژمین راهپا نموه تا برپی آن 


راءپا همی رفت : 


مرع "۳ مك ۰۳ ۳2 ۳ 


حتی اذا بلغ مفرب الشمس وجدها 7 مفرت فی عجین حمه . 


تا آنجا برسید که آفتاب همی فرو شوه ۴ و ذوالقر لین 


۱- تا اینجا از ن س با مقابلٌ نف و نق و طبری نقل افتاد و در اصل 
بجای اين همه‌فسل حاشیه صفحٌ ۷۰۷ ,مد : یاد کردن پادشاهی . ۰ . درح بود . که به 
صورت حاشیه نقل گردید . 

۲ - کذا . ظ : تمامت . و دز سایر نسخ این روایت را ندار ند ,.. 

۳- سایر نسخ اد پنجا مر تب دارند و چند سطر صفحه ۷۰۷ که مصدر باْ یه 
( یسلونك عن ذی‌القرنین ...)بود هم درسایر نسخ نیست . 


۷۰۹ 


تخت بمفون زسیدا» آنگه چون باز کشت بنظر ی آمد از نوی تبت:۱ وسة 
یاجوج و ماجوج بنا کر [ خدای | گفت [ وجدها تفرب فی عین حمية ] چون 
یمغرب رسید آفتاب را دید که همی فرو شد بجشمةٌ گرم و نافته» [ از آن چشمها 
که بمفر‌بست ]۲ چدانست آن چشمه بمفرب کهآپیست اندر آن چشمه سیاه چون 
قطران و جوشان ۰[ و وجد عندها فوماً ‏ چون ذوالثر نین بس آن چشمه رسید 
بمفرب » مردمان دید ؛ و آبادانی دید » و آن مررومان»غرب بطاعت او آمدند ومملکت 
ایشان بگرفت : 

نا باذا القرنین | ما آن تعذاب زا ۲ اما آن تخد 

آنگه خدای تعالی او را الهام کرد ۳ که: ای ذوالفرفین حکم تو یر این 
خلق روانست ا کر خواهی بکش و اگر خواهی عفو کن ایشان را آنگاه ذوالفرنین 
کفت : 


6 هه ی واعت. ‏ تسیر هت و دم و و 


اما من ظلم فسوف عذ به [ (یعنی من‌کنر )۲ ٩‏ نم پرد الی 
ریه فیعذ به عذا با ۳ ( یعنی شدیدا ( 
گفتآنکه کافر است و مسلمان نشود هر آینه او را بکشم چون زی خدای 


شود عذاب رستخیز او را ازر کته طنفت ال 


۱ نس : از سوی بت . ندارد . 
۲ - گذا.ن س و نف .و انق :و آن چشمه آنجاست که آفتاب فرو شود و آن 
چشمه سیاهست . 
۳- قضيه الهام در نسخ نیست » چنانکهذ کر نبوت دولات ا رکه درصفحه قبل آوردیم 
هم در نسخ نیست . 6 -ن س و نق . 


۷۹۰ 


2 من جوا ی 
۲ 


۱ و له جزاه الحسنی ( نی الحیوة 
نی الدنیا و 


ح ی و 


ی الاخرة ) و ستقول له من امرنا سرا( یهنی 
و آنکه ازین مردمان ممن شوه و کار نيك کند او را پاداش نیکو کنم‌بدین 
جپان و خدای تعالی او را بدان جهان بپشت دهد جاودانه ۰ عبدالله عباس گفت 
(رضی ال عنیما ) که ذوالفر تین با همه سپاء رك سال پمفرب نشسته بود » و اهل 
مغرب را همی بخدای خواند » و کس بدو نگروید جز بکه تن ۱ » او آن هه را 
بکشی و آن يك تن را بگذاشت زنده ۰ و علما ایدون گفته اند که ذوالفرنین از 
اول مك بوه چون ملک تمام شد » و بمفرب و مشرق بر‌طود , خدای تمالی او را 
بیغامبری داه » و این از آن آیت گفتند که خدای تمالی گفت 
این بدووحی است‌بظاهر آیت [ و آن کجا ایدون گفت : اما 7 ظلم 
آن جوأب وحی بوه که‌خدایرا همی جواب داد]و آنکه‌ایدون گفتند که نه‌پیفامیررست 
لا ملك , چنین کوبند که این‌وحی‌الهاماست » نه با وی‌مخاطبت کره | به پیقامبری] 
اما بدل وی اندر ندا کرد.» [ چنانگه فرموه : و او ریک ۳ النحل ۲ 
آن‌نیزالهامست ۰ همچنین قلنا باذا الفرنین آن نیز فول‌الهامست نه فول نبوت ]۶۶ 
- بقین است که مراد عبدالهُ عباس ازذوالقر نین اسکندرمقدو نی نبوده است زیر | 
اسکندر مقدوتی خود را پمر غدا میدانست و میگفت که مردم او را سعده کنند و جود 
بت پرستند و مردم بونان که‌هم بعد| ایمان نداشتند اورا تخطئه کردند وا-تپزا وافسوص 
مینمودند تا چه رسد بدیگران که بیچار گان خدا پرست بودند و او آنپا را میکشت که 
چرا او را پسرخدای نمیدانند ( دیماه ۱۳۱۲ ). 


۲ - کذا :ن س و نق . نف ؛ دارد . 


۷۱ 


وآ نجنان بوی که چون او آنجا فراز رسید و همه را کافر یافت » بداش اندر آمد که 
توبیر من آنست که ایشان را بخدای خرانم , هر که ایمان آورد او را زنده بگذارم 
و هر که نیارد بکشم ۰ و امثال این وحی بقرآن اندر بسیار است ۰ چون وحی الهام 
مادرهووسی » ووحی المام مکس انگبین ۱ :وعلمای تسیر را اندرنبوتذو الفر ین 


و ی : 
3 ارف ف 


م ام سب و ادا بل مطلم تن 
کفدا آزگاه چون از مذرب زا گفزت » ره ۳۳1 و همی رفت نا بمشرق 
رسد » آنجا که قتاب همی مت 
تس مه و ۵ ظ ۳ 
وحدها ۳ علی آوم لم تجمل لهم من در نها سترا ( قال 
۳ 
لیست لهم سرت و۷ حیطان و تیاب ستهةترون بها عن الشس ) ۰ 
کت ون نگ ورشیه سومان رابت ت آ نجا که آفتاب بر ایشان همی‌بر آمد و 
آن بوو که‌آن زمین همه ری( ود وان ریگ بنمان نتوان واه ۰ ونیر‌حاده ند آشتند» 
که آنجا کشت و ورز نبوری که بنبه توانستی کشتن‌وجامه کردن ۰ و طعام ایشان از 
شپرها خاستی و انجا سرا بود صعت » و رن و عرد برهنه راشند و سر شبه ستورآن 
3 و حماع آشکارا می کنند و حدث و سر گین ل دوش یکدیگر هی انداز رن ؛ 


[ بی خانه و بی جامه و بی ستری ] و آفتاب اول چون بر آید از مشرق بقوت بر 


اد " و ی او سخت بود »و ایشان از [ آن | گرهای او آسانی ۱ یابند » و 


۱- از ستاره تا اینجا در نسخ نیست , 


۲ - کذا : نسخ . اصل : آسایش . 


۷۱۲ 


بدان وقت که بر ما زوال اندر آید و نیم روز بود. آنجا بربشان آفتاب فرو شده 
ایید تا روز ددیگ رکه باز آفتاب برایشان افند [ خدای عزوجل ف‌مود : 

کذلک وقد احطنا بما لدبه خبراً (یعنی علماً ) اما بين که 
کفتا 1 و قد احطنا معنیش آنست که گفتا علم هن محیط بو بی ایشان بیش از 

۹۹ ِ :ّ 

ذو القر ین همی دانستم که او کجا شوه ,و اما آنکه ایدون گفت : کذلکت. 
این را معنی(طیف است‌ترريك‌علماومفسران , وایدون گفتدد که‌اندرین۱ نقدیم‌وتاخیر 
باید اندر نظم بت تا معنی کذاك بیرون آید » چنان‌که فر‌مود : 


0 
‌ 


ه ح بت رت 9 : و۳ وک ۳ ۱ 

مش سیب آققر ۳ طریق خواهد , گنتا آن راء که من او را دأدم بر آن راه 
همی رت تا بمغرب رسید ۰ هعئی کل لك » ایدون بود بهارسی [ و] همجنین۳ گفتا 
بس نیز همجنان از مفرب راه‌بر گرفت آن راه که من داده بودم تا بمشرق بسرسیف . 
بس کفتا ] : 


۳ ها وا 


سا اد واه ر خی 
نم انبم سیباً حتی اذا بلغ بین السدین ( یمنی الجبلین ) . 
بح مشرق دو کوه بود بلند و بمیان آن دو کوه اندر » وادیی‌بزر که بود ره 
۱- نق : اندرین‌تقدیم بیامد . ظ : ایدراین تقدیم وتاخیر... یعنی : اینجا اين تقدیم 
و تاخر . 


۲- از نق این تست حذف شده است . ظ : ایدر . یعنی : ومعنی سبب اینجا طریق 
خواهد » در اینجا هراد خداو ند از سیب طریق است . 

۳ - نق ندارد . مراد نست که معن ی کذ لك یارسی ( ایدون) است و بعدهم توضیح 
داده که ( همچنین ) و همچنین ءطف بیان یا بدل از ( ایدون ) است . و این تحقیقات 


در نف و متن نیست . 


۳۳ 


کذر [ و ] ازین کوه بدان کوه ایدون گویند که ده هزار ارش بود» و بپایان آن کوه 
اند مردهانی‌بووند مسلمان که‌لفت ذو ااقر لین . وربان پو نانیان‌ندانستندی » چنانکه 


خدای تعالی گفت : 


وجد من 9 وم بکادون میرن ‌ ۰ 

چون ذوالقراین آنجا بررسید با سپاءه بسیار , ابشان بطاعت دیش اوباز آمدند 
و دین اسلام پیدا کردند ؛ و ذوالقرنین ایشان بر کرد ۱ و و عده‌های نیکو کرد و 
آنجا میان آن دو کوه فروه آمد ,و بالای آن دو کوه از بلئدی چندائست که خدای 
را فرمانست؟ » واز هیچ سو برزبر آن کوه [ ها ] راه نیست , [ و نتوانند برشدن] 
وزان کوهپا از آنسو خلقی بودند هم از آدمیان‌وایشان را یأجوج و ماجوج خوانند 
و.عده ایشان از بسیاری حز خدای کاس نداند " و بدو گروه‌اند گروهی از فرژندان 
یاجوح اند و گروهی از فرزندان ماجوج برآدر عم زاد گان بکتیک را [ آنکه از 
فرزندان ,اجوح‌اند همه را یاحوج خوانند و آنکه از فرزندان مناجوج اند همه را 
ماجوح خوانند چنانته قبرله بنی ذمیم را همه کروه گوبند بنو نمیم و پنو اسد را 


گویند پنواسد | ۲ واین یاجوج وماجوح دوبرادر بوده‌اند از فرزندان یافث بن‌نوح 


۱- اصل : با ایشان تنگی سیار کرد . نق : با ايشان نیکوبی ... نف ون س : 
ایشانرا بر کرد » بر بکسر بمعنی احسان ونیکویی ۰و اين لفظ (بر کردن ) از مستعملات 
قدیم است و تاریخ سبستان پرازین لفظ است . واین لفظ یکی اژدلابلی است که ایرانیان 
الفاظ کوتاه و مختصر عرت را بر الفاظ دراز خود ترجیح میداده‌اند ؛ ما نند : حال - غم- 
بر - حر - حره - احرار و غره زیرا بنیاد فارسی بر ابجاز و کوتاهی سغن است ومااین 
معنی را در مقدمه بتفصیل اگر ز نده ماندیم خواهم گفت ! زیر | امد ز ندگی نیست و 
کر گ اجل يكايك ازین گله میبرد و ما هم ناچاریم که نماشاکنيم و انتظار بریم ‏ 

۲ - کذا نی النسخ . نف : چنانست . اصل : خدایتعالی کس نداند . 

۳ تنها اژ : ن س . 


۷ 


بیثمبر " وازپس طوفا نآ نجابحد مشرق اوفتادند و آزپس آن دو کوه‌آندر فرار گرفتند 
و ایشان نسلی کردند و از دشت هر 1 چندین هرار رژند آمد ۱ و خلق. بسبارشد 
و ] صسورت ایشان صورت آدمیائست و لمکن بالایشان دو کز انت » و گوشهاشان 
چنان دراز است که بر زمین همی کشند و جامه بر تن ندارند و برهنه: باشند چون 
ستوران و چون خر و گاو پیش یکد گر حدث کنند و جماع کنند چون بهائم و چون 
بضبندیکی گوش زیر کننه و یکی زبر خویش پوشند ».[ چون بستر و لحاف ] و 
ایشان را کشت و ورز نبود " وطعام شان‌این دانةُ خارخنجک۱ [ است‌اين کجابتازی 
خرتوت ]۲ خوانند از از چون آرد کت و بخورند » و بدأن دو کوه بسیار 
روید " و ایشان بر گیند [وبکوبند وازین طعام کنند | .و هیچ دینی ادارند وخدای 
را نشناسند و هیچ چیز نپرستند » وعده‌شان هر ک ز کم نشود » و هیچ مردی ازایشان 
نمیرد » تا او را هزار فرزند فر و ماده اژ صلب نیاید ۰ 

و ۹1 چنان بوو که ایشان از میان [ آن دو کوه بیرون آمدندندی وبسوی 
مملمانان شدندی و [ فساد کردندی و ۳ «می بکشتندی و طعامشان و کشتشان 
غارت همی کردندی و[ از گیاه ومیوه تا | بر ک درختان بخورد‌ندی » واین مسلمانان 
ایشان را باز نمی تواذستند داشتن ۰ چون ذوالقرنین بر ایشان فروه آمد و ازو 

" نیکوی دیدند و او را با فوت و قدرت یافتند ۰ با بکدیکر گفتنه | گر ما هیچ گونه 
خویشتن را آزین یاجوج و ماجوج توانیم رهانید الا ۴ بنیر وی این پادشاه‌توانيم » 


چند کس از و<وه ارشان برخاستند و نرويث دو القرنین ۹ و کفتدد 


۱ - نس : خارجنجك » با دو جیم . نف ونق ندارند ‏ 

۲-کذان‌س . نق :طعامایشان خر نوت‌است. وغارخنجك به معنی خارخساك_خاری‌است 
سه پپلو - و خنجك نیز بهمان معنی است . 

۳- کذا ... نق ( الا) ندارد . ن س ؛ طور دیگر . ثف : ندارد ؛ 


۷ 


مر وی ط ‏ و ۵ ۵۶ 


1 ذوالرنین ان باجوج و ماجوج مسدون فی الارض . 


گفتند : ای‌ملك‌این باجوج و ماجوج بدین زمین ما اندر آفتی بز رگ اند 
و ی ما تاراج کردن : 
ء عو جو .و ۰ و و 
فهل تم 0 خرحا علی آن ۳ بیتتا و سم 99۳ 
هیچ دستوری باشد ما بر خویشتن ساوی ۱ نهیم وترا هدیه فرستیم نا نومیان 
ما وایشان بندی کنی که ایشان بر ما گذاره نتوانندآمدن ؟ ذوالقر نین جواب داد 
ایشان را : 


تال ما مکی فیه ربی خبر ( ای ما اعطانی ال من المال 
و ما مکننی من ارضه بو ها تقرار 23 ین اف خراجکم و 


هدیتکم 5 


کفت آنجه خدای مرا وأوست از مال و حکم و نعمت» و این ماك زمین که 
هر | ساختست بپترست مر | از آنحه شما وت ری وهدیه ۲ : 

۳ ظ« م۰ و و . حو.و ی 

فاعینونی قوة (ای برجال ) اجمل بینکم و بینهم رم . 

هن از شما هیچ نخواهم » اما مرا یاری دهید بمردأن بسیار » تا من میان شما 


0 ۳ هه 
و میانه این رو سدی بر آرم تا ایشان بشما نتوانند رسید . پس آزیشان خلفی 


۱ -ن س و اف : خراج . نق ؛ هدیه . 

۲ -ن س اینجا افزوده است : و آن عدل و داد است دشمن اژ مسلمانان باژداشتن 
و این خود برملکان واجنت و هربلک ی که او عدل کند و رعت از دشمن نگاه دارد و 
رشوت نستاند حق مزد وی ضایم تک 

۳ - نسخ ؛ بیان این دو کوه 


۷۱۹ 


بسیار گرد مه ارف ۳ ۳ لحدید . (یعنی فطع 
الحدید ) . هر مردی دار آهن بزر کك بیارید . آهن همی آوردند و بمیان این دو 
کوش با وتان که خفت ژن. که + تاعیان در کوه‌غا شونکاشر کوود گر فا 
آنگه آ نش خواستی و گفت : 

ِ 2 ۰ ۳ 

انمخوا حتی اذا حمله نارا . 

ایشان را فرمود تا دمهای عظیم بیاوردند و آتش می دمیدند تا آن آهن همه 
چون آتش کشت : 

ق و افرغ علیه قطراٌ ( یمن الصفر المذات ) . 

و بفرمود که هم چندین که آهن [ است ] روی بیارید, آنگه یکورها اندر 
نهاد و آتش اندر بست تا آن همه [ روی ۱ يك لخت بگداخت , و آش زیر آهن 
اندرنواد » و بفرمود تامی دمندتا آهن بگداخت ۰ «س‌چون هر دو ۰ روی و آهن‌چو ن 
آتش شده بود ‏ بفرموم تا این روی کداخته را [ بتشتهای رویین | اندر می کردند 
وز بر آن اهن نافته می فرو ریختند , و همه بهم فرو می گداخت . بس دست باز 
داشت تا سرد شد » و سخت کشت و میان آن دو کوه این چنین بندی بسته شد » و 
یاجوج و ماجوج اندر بس اوبماندند ؛ ومسلمانان ازرنج ایغان برستند و نتوااستند 
از آن بیرون آمدن , چنانکه خدای تعالی کفت ؛ 

وا ان بر قاتا دس , 

کفت : این‌باجوج وماجوح برآن‌بند برنتوانند آمدن و نهاز زیرسوراخ توانند 


٩ ‌‏ ۱ 
۳۹ آنگاه که جهان ۲ تمام شده باشد , و ذوالقرنین کفت : هیدا 


۱-ن س : خشت نهند . گذا , نف ۰ نق : ندارد . 
۲ - اصل : چون . این جمله در نسخ نیست . 


۷۷ 


9 ۰» ۵ 9 


رحمه من ری" . بعنی این نه آز مردی من بوه ؛ چه أژ رحمت خدای عزوجل 
بوو که شما را از بد ایشان ب‌هانید . 

ار موق ی و میم مت مدع ور 

فاذا حاء وعد ربی حمله د کاء و ن وعد ریی حفا . 

چون وعده خدای‌بیاید . وآن وعده آ نست که باخرالرمان کردست که ایشان 
بیرون آیند و این بند را ویران کنندو از آنجا بپرون آیند » و بروی زمین در 
پپرا کننه ۱ ء و خدای عروجل تصدیق سخن اسکندد به بی اندر باه کرد که‌چنین 

و ۳ و ۰ و۶ م۸ و هم و و ۰ و2 
6 و ِ ۴ و ره و 
ینسلون و اقترب الوعد الحق ( یی القيمة ) 

گفت چون روز رستخیز و آن وعده؛ٌ حق که خدای تعالی وعده کرده است 
نرديك آید یاجوج و ماجوج آن بند بکشایند , و ازهر فرازی و نشیبی بیرون 
آیند وبزمین بپرا کنند۰ عبدالله بن عباس وعلي ابی‌طالب رضی اله عنرما ایدون 


1 ‌ 9 


حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج 


کفتدد آخر نشانهً از آمدن رستخیز که بباشد » بیرون آمدن باجوح وماجوح 


۱ -کوگ و ما کوگ نام دوتن از ساکنان وحشی جزایر بریتانی است 4 برادر 
بودند و بدست بریتونها افتادند و خدمت آنان میکردند و بیگر آن دو تن هم امروزدر 
شپر لندن مورد تماشای خلق است » و بين این نامیا عجب شباهتی است و شكت نیس ت که 


ربعلی میان اب دو افسانه هست . 


۸اٍ۷ 


است ۰ که چون ایشان بیرون آیند هرچه بروی زمین طمام بو همه پا بخورند » 
و وان نا رسینه و کشت و گیاه که هنوز طمام اندر آن نیوفتاده ۱ بود همه بخورند » 
و هر چه میوه بود بردرختان بخورند » و بر گدرختان بخورند » و فرچه در روی 
[ زمین ] دریا و رود و چشمه بود آب آن همه بخورند » چنانکه زمین خشك شودو 
برسر چشمها بلشینند و آبی که اززمین‌بر آید همه بخورند تا هیچ آب زوان بنماند 
7 چنان شو که آنجا که جیحون و دجله است اکر کسی بر گنرد زمین خشکه 
کته بیند چنان که گوب ی که هگ آب آنجا نبودست » و خلق بقحط و کرستگی 
اندر افتد . | نگاه اسر افیل بعوراندر دمد و از ننخت نخستین خلق همه بمیرند. ۰ 
واز علی بن ابی‌طالب رضی ال عنه ایدون روایت کرده اند اندر اخبار تفسیر که 
پاجوج و ماجوج امروز همی کوشند که بی‌ون آیند و سد ذوالقر ین بشکنند و 
نتوانندشکستن » تاهرروزبامداد چون آفتاب‌بر آیدازایشان‌ه زاره زارنتوبی بیکجای 
فراز آیند نزد آن بند» بموضعی » و بزبان آن بند را هی مالند و می‌لیسند که‌آلتق . 
دیگر ندارند , چون وفی آفتاب فرو شود یکجای ایدون کرده باشند چون پوست 
خایه به تنکی . گویندمافرو| بياییمو این بندر ايشکنيم که بس‌چیزی نماند ؛ ونگویند 
ان شاءله , چون بامداد باز آیندآن بنذ همچندان, بود که نخستین بود » باز مالیدن 
گیرند بزبان , تا نماز شام , هسر روز کار ایشان چنین بود» و چون وعدهُ بمسرون 
شدنشان فراز ید » بمیان ايشان یکی فرزند آ بد مسلمان ۰ وبزر کك شود و ,كکبروز 
در نوبت بامداد با ایشان بیاید بر آن‌کار . چون ابتداء‌لیسیدن خواهند کردن ؛ایشان 
را بگوید بسم الله کون و چون شانگاء باشد و بر آن بثه بر آن کونه که 
شود » ایشان باز گویند فردا بامدا این را تمام کنیم و بیرون شویم » ایشان را گوید 


۱- کگذا .٩‏ نسخ : ندارد . 


۷۹ 


آن مسلمان بگوبید افشاء اله . بگویند چون‌بامداه بیایند بند‌همچنان تشک بود, 
وآن روز پلیسند و بیرون آیند ۱ [ پیفامبر(س) ابوجهل راو آن مش رکان رااین 
فص ذوالقررنین تمام‌بکردبشرح‌ترازین‌وحال‌یاجوج و ماجوج وحال‌سدبرخواندو 
فص اضحاب لگهف را شرح کرد ؛ راستآمدبانکه جپودان‌ترشته بودند در توریت 
وجهودان اين فصه ازتوریت بدر کرده بودند . پینامب رکفت که این که من کفتم تا 
با آنکه موسی کف و موسی آورد راستست » بگویید » تا بوجهل و مشر کان 
دیگر کفتند : 


۳ ‌ 


محر آن نظاهر ا. 

گفتند: یکی‌جادو توبی و یکی‌موسی بود و سخنان جاروان با یکدیگربرابر 
آمد » ما با دین تو ودین موسی نگرویم . وخدای عروجل گفت : 

قلماجاههم الحق بن عننا الوا للا آوتی مثل‌ما آوتی موسی 
(لابة) . 

و اکتون بگويیم که از پس ذوالفرئین مرك که بود اندرین جپان و کار 


چگونه بوه | ! 
اندر باد گر دن بادشاهانی که از بس امکندر بو دند 


ردان و آ گاه بای که از بس ذوالفرنین لشکر او هر چه بو نانیان بوداد 


۱- در اصل : اینست قصهٌ ذوالقر نین و سد یاجوح و ماجوج و اب اعلم - و فست 
بل قلاب در اصل نبود و در نف و نق مختصر تر بود و ما از ن س نقل کردیم . 

۲ - این فصه در طبری بست لیکن طبری داستان دختر فیلفوس و آمدش 
بغانهُ دازای بزرگ و بار گر فتن اژدارا باسکندر و داستان معالجه دهان دختر بازسندر) 
و غیره را دارد و نسب حقیقی اشکندر را هم داردو آذین ترجمه پا کتاب ما افتاده است 
رف 1 ۰۷۰۰۰۹۱۸۷۰ ۷۰۱) ۰ 


کف 


باز بو نان شدند » و حهان و یم ی در فسمت مك . اما مك عجم از آب دجله 
بود زمین عر اق و بابل و اصنهان و کوهمتان و ری و جبال دطبرستان رگ رگان 
وخر اسان تا لب جیحون . وازان سوی حد ترك بود۰ و این همه که گفتيم در دست 
ملوله طوایف بود» بهرشپری اندر ملکی » و بهر دیهی مپتری » زه کس مر کس 
را فرمان کردی و نه کس بکس ساو و باژ دادی و نه خراح و ده يك۱ » و از لب 
دجله ازان موی زمین عراق که موصل بود و جزیره و کوفه و بادیه ر زمین شام 
و حجساز و یمن و مصر د یونان تا حد مفرب این همه بدست ملکان بونان 
ازدر بون ملکی و اسکندر | واهل بیت او و خویشان او آنجا بیونان بورند ؛ 
و ]۲ چون اس‌کند [بمرد] تابوت او بیونان باز بردند ( کذا) همه سپاه او و همه 
ما زاد گان یونان هشته‌د هزار مرد با تابوت او بیونان باز شده بودند » باهمه 
سیاء او و مر اسکندر را بسری بود نام او اسکندروس و او را در آنوقت که 
اسکندرفصد سیاحت‌جپان کرد بیونان‌بگذاشته بود وبه ادسطاطالیس حکیم سپررده 
که‌هنوزخره بوه » تا اورا فرفشگه آموزه و حکمت ۰و ارسطاطالیس اورا پپرووده 
بود و بزر کک کرد ء و عام و حکمت آموخته . چون این سیاه باز بونان 
کشید و تابوت اسکندر را بدخمه بردند؟ همه بجمله بتزدرك اسکندروس آمدند 
و ملك پدرش بوی سپردده » او ملك نپذیرفی گفت من بعبادت مشغول شده‌ام وکار 
آن جیان خواهم کردن که مرا مك این جهانی بکار نیست » و من بیقین‌ام که در 
ملك این حپان بیش ازان نشوم که پدرم شد و آخر هیچ پدست نداشت » و م رگ 


۱- نسخ : خراح دادی . ذکر باژوساو و ده يك در نسخ. نیست . 

۲ - اصل :و از اهل بیت او چنان بود که . از نف و نس . نسخ بخلاف بود واز 
متن و دو نسخه و قرینه تاریغی اصلاح شد . 

۳ - معروفست که تابوت اسکندر را باسکندریه برده‌اند طبری هم نوشته و زین 


نسعه هم اصلاح شده است . 


۷۱ 


۱ آهد ,و او را زیر و زبر کرد . چون این سخن بکت از میان خلق و سپاه بیرون 
شد ورجای صومعه کریخت و بعبادت خدای‌تعالی مشفول شد۰ این ننیاه چاره نیافنند 
ازملکی ومروی طلب کردند ازاهل بیت مك و بماکی بنشاندند نام او[ بطلمیوس 
بن ] لوغوس۱ ۰ پس سپاء همه او را بیمت کردند و برو گرد آمدند و او ملك 
یونان و آن بلاد و دبار که یاد کردم همه بگرفت تا لب دجله و بنی اسرائیل را 
برفین یبت) لمقدس نیکو واشت ويك تن را بریشان گماشت ومپتر کرد هم ازیشان, 
وشریت توریت را بپای راشت؟ . 

[و این بو نانیان را دین نمود وایشان همه ز ندیقان بورند و مذهب فیلسوفان 
واشتند» و حکمت وانستند ؛ ولیکن بپیچ پیفامبری و بپي چکتابی نگروبدند 
[ و مذهب ایشان آنست که بپیچ پیغامبر و بهیج کتاب بگروند]۲ و ایدون گویند 
که ما خدای را شناسیم بحکمی خویش [ نه باخبار کس و ه پیفامبر کس]" و 
برستخیر افرارندارند ۱ و نگروند تک این خلق از گور بر خیز ند ۳ کویند این 
جپان تابور است چنن‌بود است وتا بادچنین‌خواهد بون وهر که بدین جهان اندرسی 
۱ از عالم نفی ]۲ از عالم بسیط آمد و چون بمبه بازهم بدان عالم بسیط باز شود. 
و این هم ازتدبیر فلك بینند. و گویند اين از تدبیرفلکست ۰ و فاك هر کر ویران 
نشوو و از گردش نیاساید . و هر گز چیزیرا که بچشم س نبینند بر آن نگروند . 
و اما از عقل چندانی دانتد که این فلك را کسی بای که بگرداند . و [ کویند] این 
از صنع خدای عز و جل است . و بسانع مقر آیند و بس » و اين مذهب زذدیقانست 

۱ - در اصل : بوعوس . نس : خوش . نق : توعوش . طبری : بطل‌یوس بن 

لوفوس (ص۷۰۲) . 
۲ - اين قسمت در اصل و نق نبود از نس با مقابله نف نقل شد - طبری نم این 
قسمت را ندارد . 


۳ از؛ ف . 


و تابوت (کذا ؟ ظ : مانویان)۱ و فیلسوفان و حکیمان ویادشاهان ابشان جز برأین 
مذهب نه اند #۰ و امروز هر که فلسفه آموزد اندر دین ... اوحوی دمت بودئد بس 
یوئانیان این مذهب داشتددی وکار دین وشریمت هموضی داشتندی وکاردین وشریمت 
مومی بروی تمام گشت.]]۲ 
و این [پسر ] لوفوی را بزبان یونانی .بطلمیوس خواندندی ۲ و معنی آن 
نام : ماك بزر کک بوه ,و هر ملکی که بز رکه بود که از وی بزر کتر نبود او را 
بدان زبان بطلمیوی خوانند چنانکه تر کان بزبان خویش ملك بزر که را خاقان 
و هندوان رای و رومیان قیصر و عرب تبع و عجم کسری . و در روز گار این 
بطلمیوی۲ بیونان علم فاسفه و نجوم و حکمت و طب بسیار شد و [ سی و ] هشت 
سال او پادشاه بود پس بمرد ۰ پس ازو بطلمیوس دیگربنشست نام او دیانوس+ و 
باخبار اندر ایدون خواندم* که این دیانوی آن بود که اصحاب الکهف اژو 
بگریختند و بکپف اندر افتادند ۰ و اين ملك از لب دجله تا بحد مفرب بدست 
بعالمیوسان بماند سالهای بسیار ۰ دویست و چپل و چپار سال! ۲[وهربطلمیوس 


۱- نف : ندارد . 

۲ - کذا؛ و این جمله مشوش است و درنف نیست . وظ : اسر یی نو خلل است 
پس ۰۰۰ . و گاه دین دین و شریعت موسی و 

۳ - اصل : بطلیموس . طبری : بطلمیوس .. 

4 - کذا فی‌الاصل.نس ونف: دیایوس . نق؛ دقیانوس . طبری : وسانوسل(بی نقطه 
حاشیه : وینایوس . دمیانوس) . 

۵ نی : وس باشار اندرخواندم . اصل : ایدو نست . کذا : نف . طبری: ندارد: 

- نق : دویست و پنجاه . نس : دویست و چهل سال و دویست و بنجاه سال . 
نف : دویست و چمل سال . و از روی شمار بطلمیوسان و سنین ملك آنان که در اصل 
عربی است ۲8۳ سال مدت آنان بوده است . (س۰)۷۰۳ 

۷ - اژین قلاب تا قلاب آخر (فالیو بطری هفده سال) از نس و طبری و نف . 


۷۳ 


که بمردی دیگری هم از اهل بیت مك از ونان همی‌نشست و چنون درست‌تر 
است که محمد بن جریر همی گوید که این دپانوس چبل سال بملك آندر ببود 
وبایستی که حدیث اصحاب الکهف و مك او وقصة اونمام یاد کردی | اندرین‌جای] 
که گر کسی جای حدیث اسحاب‌الکهف اندرین کتاب بخواهه جایگاهش ایشست, 
و نگفتست » وایکن فرودتر ازین بگوید از یس حدیث عیسی . زیرا که ايشان 
بوفی این ماك بگریختنه و بکرف اندر شدند و سیصد و نه سال بما ندند 
وز بس عیسی علیه السلام از کوف بیرون | مدند و همه رمین شام پعیسی گرویده 
بودند و دین عیسی آشکارا شده بود . 

کفتا اين دبانوی بمره و ماك بطلمیوس دیگربگرفت نام او اودغاطی 
و [بیست و چپارسال بماند وز بس او بطاه‌یوسی دیگر بفشست نام او ۱ فیلافطر 
بازده سال بزیست وزپس او بطلمیوس دیگربنشمت نام او افیفانس بیست وموسال . 
وز پس او بطلمیوی دیگر بنشست نام وی اورغاطی بیست و هفت سال ]۱ و از 
پس او بطلمیوی دیگر نام او ساطر هفده سال ببود ۰ وز پس او بطلمیوی دیگر 
نام او احسندد بازده سال ۰ و از پس او بطلمیوس دیگر هشت سال مك اورا یود 
بس دست بازداشت و از خلق ینهان شد و کس ندانست که کجا شد ۰ وز بس او 
بطلمیوس دیگر بنشت نام او۱ [ دونمیوس شانرده سال ۰ و از بس اوبطلمیوس 
دیگر بنشست نام] قالیوپطری هفده سال ]۱ آنگاه ملك از وست یونانیان بشد 
[ ازیس دویست و چهل سال ]۲ و بدست مردمانی افتاد از روم و آن رومیان هم 
از زمین بونان بودند اما اصل ایشان از روم بود از فرزندان عیص بن اسحق بن 
ابرهیم علیه السلام , و ازیشان [نخستین] مردی بملك بنشست نام او جا ۱ پوس 


۱- از طبری . (س۷۰۳) 


رن 


۷ 


بولیوس پنج سال پادشاه بو وز پس او ]۱ اوخوسطوس؟ و پنجاه و شش سال 
پادشاهی کرد ۰ چون از ملك اوچول دو سال گذشته بود عیحی بن هرهم علیه‌السلام 
از مادر بی ددر براد ۰ و میان عیسی بن عریم یم ومیان اسکندد رومی که ذو القر ین 
کورند دد ردست که چند بود ِ ن هشروح ۶ و از مس این اخبار 
ملو 4 عجم گوییم وملوك طوایف » پس از ذء القرنین. و بروایتی چنین گفته‌اند که 
میان عیسی ومیان ذوالفرنن علیهما الصلوة والسلام سیصد [وسه] سال بو والنه اعلم 


اندر بادشاهی ملوك طوایف و اشکانیان 


[ و گفته بودیم که پس اسکندر چپان بدو نیم شد . از دجله ازان سوی نا 
بمفرب سیصد سال ملوله بو نان داشتدد و آن ردمیان که نامشان گفتیم «مه رك‌بركث 
و مدت ملك هریکی ازیشان ۰ | کنون بگوییم که از لب دجله ازین سو که زمین 
۶< م بوه و آن زمین عرال زا خراسان و نا ل چیحون که حد ار د بود . مك 
که بوو]ه 
بدان که اسکندر ملك عجم را از لب دجله ازین سو که زمین عجم است 
۱ - جملهٌ افتاده از طبری الحان شد . 
۲ - اصل : جاء‌وس نس : اوعوسطوس . کذا نف : طبری : اوغوسطوس . 
۳۳ نس ونف : سیصد ال بود . ق : صد و شش سال بود - حاشیه نی : سصد 
و شصت و نه -ال (اصح) 
4 - مراد از مشروح نکنتن همانس تکه در حاشیه فبل اشاره شد یعنی محمد بن 
جریر حدیث ذی القر نين را نیاورده است . و همان حدیث بود که ما آنرا از نس و نف 
نقل کردیم . نی و نف و نق ندارد . 


۵ ازنی و نف . نق ندارد . 


۷۵ 


ازحد عراق [ دمداین و ری ر حبال و اصنهان دخر اسان د بلخ |تالب‌جیحون 
پیست ملولطوایف آندر نباد وبپرشهری وبیر دیپی وبور پادشاهی ملکی کره از 
بهر آن‌پاکس مر کس‌را طاعت ندارو وایشان را ملبکی نبود. که ایشانرا ازیکدیش 
بازواردوایشانر! گردآوردتاهميشه اندرین پاشاهی خون‌ریختن بوموحرب‌بود وبیرانی 
واینپاشاهی‌زود بیران. گردد و خودهرچه بت وانست‌بیر ان کرد و آنچه بتوانست بکشت 
آنچه‌پتوانست‌بدین تدبیربویرآنی‌و کشتن‌داه و اسکندد بمره واین پادشاهی ]بدست 
ایشان اندر بساند | بدست نود ملك پانصد و بیست و سه سال و هیجکس ایشانرا 
فهرنتوانت کردن]۱ تا آنگاه که اددشیر بابکان آمدو از پس آنکه پانصدسال 
بادثاهی پا ارشان بون وهمه را فهر کرد . وملك از وست ایشان برفت و این‌پادشاهی 
از لب دجله تا جیحون همه بگرفت و بدین بانصد سال اندر ملکان بودند [ که 
ابشان برخاستند از لب] وجله از این موی از زمین عراق و سوای مداین و بیامدند 
و ری و امفپان بگرفتند » و از ملوك لوایف کس نبوی که ايشان را طاعت داشتی؟ 
وایشان را ملك بزر کک خواندندی ولیکن پادشاهی همه تا لب جیحون ازوست ملو 
طوایف بیرون شده۲ ونتوانستند بیرون کردن چنانکه اردشیربابگان کره ولیکن 
میانة پادشاهی داشتند از آنجا که | کنون بغدای است تا ری و ملوله طوایف ایشانر| 
علوه بزر کث خواندندی و اپشان اشکانیان اند ۰و این رومیان از آنجا که اکنون 
بقداد است تا شام داشتندی .و اول ابشان [اشکانیان] پسر داراء الاکیر بود نام 
او اشك ۲ و اسل حدیث ایشان آن بود که چون ملك از لب دجله ازان سو ازدست 


۰ از :نس و نف . 
۲ - گذا فی الاصل . نس : ایشان را کس طاعمت نداتند . ظ : عبارت مشوش 
است . طبری : کلپم بعضي. من یملك المداین (ص۷۱۰) 
۳ - طبری روایات مختلف ذ کر کرده : « ۱ : اشك بن اشجان ۲ : اشك بن حره 
(قیه درصفعا؛ُ بعد) 


۷۳۹ 


یو نائیان بشدبآًخر وبدست" دومیان افتاد , چنان که اندرین کتاب گفتیم » ازروم 
ملکی بیامد و از وجله بگذشت و ازین سو آمد نام او آنطیخس۴ و ازین سوی دجله 
از حد فواد نا <د اهو از و بارس [وری ] بغلبه بگرفت . و ملوكد طواف 
او را فرمان نکردند » وحق ندیدند که مردی رومی برخویشتن ملك کنند ۰ بس 
فا اه اک زینو نام او الکو ان اقا ررفی: خکی و ری پویه یو[ ی 
برد] چون اسکندر [ برادرش] دارالاصغر را بکشته بوو این[اشك] چیزینتوانست 
کرو : آنگاهتجون انطخیس ۲ ردمی بیاهد و مك از ك دحله آزین سوی 
[ تاری ] باز گرفت » اين اشك بزر کف شده بود برخاست از ری و بیرون آمدوسیاء 
با او گرد آمدند . و ماو طوایف هر کس او را یاری کردند و حق مت بدرش 
برخویشتن رعایت کردند و سیاه فردستارند و خواسته فرستادند » او سیاهی از ری 
بکشید و بیامد و با انطیخس" رومی حرب کرد , و اورا بشکست » و بکشت ۰ 
و آن بادشاهی از ری نا لب دجله بگرفت . و ملوه طوایف او را طاءعت داشتند 


و متابع بش ددف ۰ و حق او بشناختند که بسر دارا بود و ملك [را] سزاوار بود ۰ 


(بقیه از صفحهُ قبل) 
( خر"ه ‏ حره - حزه - خره نل ) بن رسستان ابن ارتشاخ بن هرمز بن ساهم‌ین روان بن 
اسفندربار بن بشتاسب . ۳ : اشك بن دارا . 4 : اشك بن اشکان الکبیر و کان من ولد 
کسه (کی اپیوه) بن کیقباد . ه : اشکان بن اش الجبار بن سیاوش بن کیقاوس ملك» 

(ازص4 ۰۷۱۱۱۷۰ 

۱ - اين قستها در نخ قدری مشوش است از : نس و نف واصل با مقابله‌طیری 
ثبت افتاد . 

۲ - اصل بی‌نقطه و اين اسم باشکال مختلف بود . طبری : ملك سدالاسکندر 
بلاقس سلقیس شم انطحیس وهوالذی بنی مدینه انطاکیه (ص۷۰4) و مراد : سل و کوس 
و پسرش انتب و کوس است . نف : درطمیس . نس : بطحیش . 


۳ در اصل با نقطه 


۷۷ 


ویدو ناهپا کردند و ام‌او بعنوان نامه برنام خویش مقدم کروند .و او نیز بدشان 
نامها نبشست و نام خویش بیش ازنام ایشان کرد ۰ ایشان | زر | پیسندید زد ۰ ولیکن 
ماك از دست ایشان كت نتوانست کرد [ن ۶ خود این طمعش نبودی |و با ایشان 
مدارا هم ی کر د ۰ وهم آن فدر ماك که از دست [ آن] رومی بیرون کرد از دی 
تا لب دجله بدان رسنده کز- ورپیش طمم نکرد م ما سالی چند بر آمد . قن انا 
از روم ملکی برخادت از رومیه و آهنك اشك کرد با سپاهی بسیار و نام آن ما 
قمعانطین۱ بود. و جای نشمت ماکان روم بزمین روم‌آندر شپر رومیه بودی‌واین 
رومیه شپری بزر کگ است ۰ اندر همه روم شهر ازان بزر کتر نبود این فسطنطین 
سپاهی بزر کک بیاورد ازآنجا ۰ و روی باشك نهاد که با او حرب کند ۰ و کین 
انطیخس ازو باز خواهد و خون او طلب کند که اثك او را بکشت و پادشاهی از 
دست ار بستد , این اشك دانست که با او مس نیاید؟ ۰سوی هر ملدی از ملولد 
طوایف کس فرستاد ۰ و یرو خواست و بسیار خواست ۰ هر کسی او را بدأنچه 
توانستند یاری بکردند ۰ و سیاه فرستانند و خواسته دادند تا چپارصد هزار مرو 
با او کرد آمد ۰ و از جمله ملوك طوایف ملکی‌با او بود بر که که ماك 
حضر او داشتی و این حضر <.اییست از سوان عر اق ۱ از ٌ دحله آزین سوی + 
شپرها است سه چهار تا حد کوفه و حد بادیه که آذرا حضر خوانند] و این مك 
مردی برر که بود آندر میان ملول طوایف؟ و عرب بادیه از ملوك الطوایف از 
۱ - طبری این پادشاه را نام نمی‌برد و مخصوصاً نام قسطذطین را بعد از او ذکر 
میکند . (ص۵۰۷) ۲ - نف وانس : نه س است . 
۳ - دراصل : پیش اشك اندر بایستاد و اثك او را ساه سالار کرد ۰ الخ. 
و مطالب بعدی بين دو نلاب تا آخر اشمار از نس تقل شد . و ندخ هیچکدام این زبادنی 
را ندازند . و اين زواید از داستان جنگ شاپور و ضیزان ملك الحضر که طبری در 
پادشاهی سابور نقل کرده است برداشته شده و اینجا جایداده شده است . 


۷۳۸ 


۹۹ ۲ حله ۱۱ ‌ ۲ ار ج‌ ۱ 9 ۳ 6 ۱ ۹ دی ۱ 
ی تلا ان ی ی بل هس ی ۳ ۳ عازن 


که بیر عرب تزويك بود و عرب از وی بترسیدندی و او را بلاعت راشتندی وشعرها 
گفتندی بمدح او آندر بایام او » و از دس او آغشی تست - هیمون لن فیس 
واين حضر را وملخش را صفت ذند ۳ مردی از ملولد فرس" ذام شابور " بوو . 
حرب کرد [بااین ملك‌حضر] وباز کشت از بس دوسال وهیچ نتوانست کردن . اعشی 
اینرا صفت کند و اين مالك حضر را بستاید وآن صبر او ومردماثرا بحرب خواندن 


2 صبر کردن ۰ وز دس دو سال که حصار وأشتّه بود از وی با کات گفتا : 


سم ار ۵ اد اهله عمی و هل خالد من سم 
۳ عِ 9۳ ۱ 
افام به شاهبور الجنو د حولین یضرب فه المدم 


[نسا زاده رنه فوة و مثل محاوره 1 بقم 

سا رأی رنه فمله اناه طروفا و . ۳ 

و کان دعی فومه دعوة هلمو! الی امر کم قد صرع" 

فموتوا کراماً باسانکم اری الموت بحشمه من جشم 
نیز عدی بی زید ابیاتی گفتست و این ملك حضر! را نام بروه است . 


که حضر و خابور۲ نام شهریست از شپرهای او و او حضر را حصار کرد و بلند 


۰ - اصل : حصن 
۲ - اصل : طوایف وزملوك قر یش ۳ اصل ؛ شاهد , 
6 - اصل : الجنود بحولین . 


- این دو شعر در متن نبود و از طبری نقل شد . 


7 - اصل : مر کز قد صدم ۷ امل : حصن و جانور 


۷۳ 


بربرد بگچ و سنگه . گفتا هرچند حمار بر برو مر گه از او نترسید و بدو رسید 


آندر حمار استوار » و بشد و درش خالی شٌد ۰ ایدون گفت: 
و اخو الحضر اذناه و اذ دحله تجبی البه و الخابور 
شاده مرمرأً و جلله کل فللطیر فی ذراه و کور 
لم بهبه ریب المنون فباد الملك عنه فبانه مهجور 


بس همه‌ملو لاطوایف‌سیاه فرستاندی سوی اشك واین مك حضر خوآمد 
بِمن خویش وبوش اش شمان ۶ حق او را ؛ واین اشك نیز حق اوبشناخت » چون 
چپارصد هزار مرد گرد آمد بر اشك » آن ۱ سپاه بماك حضر دای و او را بر همه 
سپاه سالار کرد » وبفرمود که برووبا مك الروم حرب کن » وخون برجای بنشست. 
و ماك حضر آن سپاه بکشيد و پیش قمطنطیی شد ماك دوم ؛ واو را هزیمت کرد 
وزرومیان بسیار بکشت و برده کرد و فسطنطن بگریخت ازو و برمن رومیه باز 
شد بشهر خویش و مك حفر ازیس وی بشد ۲ » او شهری دیگ بنا کرد استوار و 


۱- اصل :و آن . 

۲ -ن س و طبری : ندارد . نف : بشدواین شهرردمی را دیران کرد وق‌طنطین 
ازو بگریغت و شهر دیگردرروم بنا کرد . نق : ازپساو بشد ورومیه را خراب کرد... 
و طبری این معنی را ندارد » و گوید رومیان ازپس این شکست تپیج شدند و قسطنطنیه 
را بنا کردند و نیزطبری گوید پادشاه روم درین جن گکشته شد (ص۷۰۵) و نیز گوبد 
قسطنطین بعد از آن مسیعی‌شد و فسطنطنیه را بنا کرد و بکشته شدن این پادشاه که نام 
ادرا نمی‌برد تصریح دارد ... و گویا این‌محاربه همان جنگ معروف کراسوس با سورن 
سردار اشکانیاست که کر اسوس درجن گکشته شد و اشکرروم نابود شدند در پادشاهی 
ارد . رك: تاریخ‌پر نیا ۰ 


۷۳. 


جایی محکم و او را قمطنطنیه نام ک‌ردند "و آنجا # بنشست بملك خویش ۱ 

وامروزجایگاه ملکان‌روم هم‌بدان شهرفسطنطنیه است ملك حضر باز حضر شد ۲ 

واخك آن سپاهپا همه‌با ملو ل#طو ایف باز گردانید و خود بملك بنشست از لبدجله 
تا ری »[ ده سال ] و از یس وی هم برین پادشاهی یادشاهان نشستند سالهای بسیار 
و ملواء طوایف کروهی ایشانر! فرمان کردندیو گروهی ایشان را فرمان نگردندی 
و لیک این قدر مماکتی از وجله تا ری از دست ملوله طوایف بیرون بود و بدست 
ملکان بود از نسل این اشاك وپسربربسردرعقفب ایشان بماند و ایشان رااشکانیان 
خواندندی ببارسی , و بتازی اشفانیان ۰+ و ابشان را ددری بوده بود اشکان نام ۳ 

از فرزندان یافث بن نوح و فرز ندان یافتهمه‌مالکان ,وود » آنگاه آن اشکانیان از 
پس اشك بن دارا ممالکت دویست و شصت سال‌بداشتند. نخستن کس ازیشان اشك 
بود و باز ازبس وی اشك بن اثدك* بملك اندرنه سال بنشست » وازیس وی‌برادرش 
شابود بن اشکان شصت * سال و بدین شصت سال اندر بوو که بنی اسر ایل بحيي 
بن ز کریا را بکشتند »و این شابور را خدای عزوجل بسبب این جریمت بر ایشان 


مسلط کرد تا همه را بکشت و برده و اسیر گردانید سخت تر از آنکه بخت نصر 


۱ متن :آنجا اندر گریغت از دست این‌ملك حضبر! نسخ ندارند . اٍ: نس ونف. 

۲ - کذا؛ن س ونف . اصل : ملك حضر باز گشت بنزد اشك پروزاو را بنواخت 
و خواسته داد ! 

۳- گذا : ن س و نق . نف : ندارد . اصل : واصل این اشکانبان از ...و طبری 
این روایت د! ندارد . 

- نف و ن س ونق ؛ بن اشکان . ن س افزوده : و این اشکان را بتازی اشمان 
خوانند و بپارسی اشکان با اشجان تا بداني که اینبمه یکیست . 

* - دراصل : بیست سال . ن س و طبری : شصت سال . 


۷۳۱ 


کرده بود با ایشان * و همجنان مز کت بیت!لمقدس را و شهر را وبران کنرد و 
خشتی برختی نماند. و چون از ملك او چهل سال بگذشت عیمی بن مریم علیه 
السلام بجهان اندر پدیدآمد به پیفمبری۰ و از پس این شاپود برادرش بنشمت نام 
اووورز ۱ وده سالیادشاهی کرد واو را گودرزالا کبرخوانند ( که اندراشکانیان 
گودرز دو بوده‌اند ی این دخسنین نود و 1 دیگر :2 از تس او هم از نسل‌این 
پا‌شاهی که اندر اشکائیان خاست بس آزو بچند فرزند که او را گودرز الاصفر 
خوانند و لوزده سال بادشاهی کرد ) ازیس گوورز الا کیر شاهی‌بنشست از نسل‌آشکان 
نام او بیژن ۲ بیست و يك سال وازیس او آن اشکانی بود نام کودرز الاصفی نوزده 
سال ببو» واز یس اواشکانی دیگی ناماو فرسی چپل سال . وازپس اواشکالی‌دیگر 
نام او هرمز هفده سال ۰ و ازیس اشکانی دیگر نام اواردوان الا کبر دوازوسال . 
(و دو اردوان بودند یکی اردوان الا کبر و یکی اردوان الاصفر ) و از پس این 
اردوان الا کبر ملکی بتشست از اشکانیان نام او کمری چهل سال . و از بی او 
اشکانی ۳ بندست نام او بلاش بیست و چپار سال ۰ و آزیس او اردوان الاصفر 
بنشست سیزوه سال ۳ .و هم در این سیرده سال ارد‌شیر بیرون آمدی بروی و اورا 
بکشت » و ملك عجم بگرفت و ملك‌طو ایف را همه فرر کرد » و ملك از دست 
ایشان بستد» و اروشیر ماك از لب دجله تا لب جیحون بگرفت , واز لب دجله 
از آن سو نیز ماك موصل و شام و تا زمین مصر که اندر دست دومیان بود ازیشان 


ان س » بر ادرش اردشیر بنشت هم پسراشکان و نام او خود بر. الق ؛ بر ادرش 
بنشست هم پسر اشکانبان نام او جودرز . طبری چون متن است . 

۲ - نق : بعدی . ن س ؛ یعر بی بیژن ۰ 

۳ - این اسامی در نسخها پس وپیش و »صحف و نانس بود وما از روی طری و 


رعات صحت هر نسئده این جملات را گرد آوردیم . 


۷۳۲ 


بستد » و همه بادشاهي او را کشت و از وفت ذدالقرفین تا بدان وفت که اروشیر آمد 
بانصدو بیست و سه سال بود » آن مدئها که ذ در آن کردیم , ک» عدتی از لب دجله 
:| ری اشکانیان داشته بورند ودیگر ملولطوایف ودیگر از لب.جله از آن‌سوی 
حدون سو اد و موصل و حدود من و مغر ب بو نانیان داشته بودند , و دومیان » 
چنانکه گفتیم ۱ وییش‌ازآن که اردشیر پاپك بیرون آید | اندر عهد ماك |اشکانیان 
و رومیان احداث بوده است اندر بنی اسر ایل بسیار . یکی آن بود که خدای تمالی 
مرر کر با را علیه السلام بیغمبری داد به پیت المقدس ؛ و مپتری‌داد بر مز گت سل 
عابدان او . دیگر آنکه مریم بنت عمران از مادر بزاد و او را محرر کردند و هم 
بخردی بمز کت آوردند .۰و بت ادن یجی بن د کر با علیپما السلام فیگر آنکه 
عیحی بن مریم علیه السلام از مادر بزاد و مولد عیسی و یحیی علیه السللام و مریم 


همه بیش از مك از شیر هه ور کار ملوك طوایف دود ند ۰ 


۱ - ن س : و بدینکتاب اندر نام ملو‌اشکانیان بدوسه گونه باد کند نامپای‌دیگر 
و نامپای ایشان بدرست اینس ت که گفتيم . مت اسرد 3 نامپایی که طبری جز این آورده: 
(ی۷۱۰) : انقور شاه بن بلاش بن سابودین اشگان بن‌اش الجبار بن سیاوش‌بن کیقاوس 
(۲*سال) سابور بن افقور ۵۳ - جودرذ بن سابور بن افقوز ۵٩‏ - برادر ژادء جودرز 
ابزان بن بلاش 4۷ - جودرز بن ابزان ۳۱ - نرسی‌بن ابزان ع۳- هرمزان بن بلاش 
۸ - فیروژان پسرش ۳۹ -کسری بن فیروژان 4۷ - [ بلاش بن فیروذان ... حاشیه - 
از حمزه اردوان بن بلاش آخرین آنان ۵ سال . و اسامی اشکانیان در تار بخ حمزه و 
ابوریعان و مسعودی و غیر هم باختلاف ذ کرشده و حق آنست که تاریخ تمامی اذین 
باداهان تا کنون بدست نیامده است ( بپار ) . 


۷۳ 


اندرخبر ثبوت ز کریا طلیه السلام 


ایدون گوید که بوفت آنکه مك شام بدست‌یو نانیان بود بطلیموسان ؛ بنی 
اسرایل را بزر که‌داشتندی و مردمان بیت المقدس را نی‌کوداشتندی ,.وبنی آسرایل 
در اعمت اوتاوند » و کش بیتالمقدس آبادان کشت » و عبادت أندرو تا 
۲ آن را که بفی اسر‌ایل خواستندی ماك کردندی . و بخبر اندر آعده است که وت 
بووی که بر کت لیتالمقدس چپار همزار و بنج هزار عابد که ایشان بروز روزه 
داشتندی و بش نماز کردندی و ازمسجد بیرون نیامدندی و درمیان ایشان بیغمبر 
نبود » حق تعالی ز کریا را پیمبری داد و ایشان را همه آرژوی کرد ی که ایشان 
را پیمبری بودیز کریارا یافتند , بپذبر فتند وز کریا یکی ازآن عابدان بنی‌اسرایل 
بوم که اندر مر کت بودند [ و ز کریا بسر یوحنا بوه و از فرزندان رحبعم بن 
سلیمان بود | و ز کریا محرر بود و این چپار «زار عابد اندرین مزر کت همه آن 
بووند که محرر بودند قر کت را جرآنکه کت ی وباز کشتندی؛ 
/ محررآن بود که بمی اسرایل ر ادلی بود که هر که خواستی که بخدای تفرب 
کنه چون زنش بار گرفتی [ گفتی ] یارب ا کر هرا یسری آبد وبرا محر کردم : 
مادر همچنین گفتی و این نذری بوه بر ایشان واجب. » چون فرزند بیامدی اگر 
آن دخترآمدی بر او واجب نشدی زیرا که دختر محرر نشایستی و ا کر بسرآمدی 
همانگاه که از مادر جدا شدی او را بعبادان سپردندی و اندر م ز کت آن عابد او را 
همی داشتی ؛ و مادر بر او نشدی مگر بگاء شیردادن که شیر بداوی و بخوابانیدی 
و باز گشتی ؛ و بدینگونه مادر او را پپروردی » و لیکن از مز کت بیرون نیاوردی 
تا بزرگ شدی » یس مادر دست از وی بازواشتی وچون پنج ساله شدی بدآن‌عا بدش 


۷۳ 


سپردی » و توریت آموختی 94 هم با او بزر کث شدی ؛ وجراین عبادت چیزی‌ندیدی 
و از کار این جپان خبری نداشتی و هر از وی گناهی و معصیتی نیامدی ۰ نه 
بخردی ونه بیزر کی » وهم اندر آن هن کت بمردی وهر که از بنی اسر ایل بمردی 
و چیزی بداشتی ۱ [ چاره نبووی تا ] وتف کردی و وصیت » مز کت را و طعام و 
جامةُ آن عابدان را که اندر آنجا همی بودند . و آن چپار هزار مرو عابد بودند » و 
ر کریا ازیشان بود . واز کعبالاحبار : روایت کنند کین سنت و رسم فرزند محرر 
کردن در بنی اسرایل از آن افتاده بود کهایشان اندر توریت ایدون یافته‌اند که 
خدای موسی را گفت : 


, ۰ 0 


ان احب العباد ای غن خدمنی‌شابا لم نکن له جاهليه 


و کم کس بو که او را بجوانی‌خطابی‌نرفته بوی و ازو کناهی نیامده بود وباز 
از آن گناه ۵ بود . مس خدای عزوجل آندر تور یت ایدون کفت که از بند گان 
من آن برمن دوست تر که او را از جوانی تا به پیری بعبادت من مشغول شود . پس 
آمشان فرزندان را از کوه کی ات "آور‌ندی / محرر کردندی 1 از کوه کی تا 
جوانی بی او گناه فرفتی »و بالگ بحضرت خدای تعالی شدی " وبهمه ز ند کانی‌عیاوت 
کردی ۰و بی گناه بودی » و تفسیر محرر آن بوه یمنی آزاد کرده از شغل دنیا وغم 
او. وهر کرا ازینی اسرایل دوسه‌فرزند بودی چاره نبومی تایکی را نحررنکردی . 


پس ز کریا از آن محرران بود وآن چپار هزار مرد همه محرر بودند اندر مز گت . 


۱- نس : هیچ چیز نداشتی‌چاره نبودی تا وقفی نکردی . نف : خواستی مردن 
چاره نبودی تا از بیر مسجد وقفی نکردندی . نق : بردی اگرچیزی داشتی چاره 
نبودی تا وقف . 

۲ - اصل : الاخبار . 


۷۳۵ 


بس خدای تعالی ز کریا را ییغمبری داد و آن همه عابدان مر ز کریا را بر خویشتن 
مهتر کردند و عبادت بفرمان او کردندی ‏ و او امام بودی اندر مز گت » و او را 
پس عمی بود هم از فرزندان سلیمان بن داود و دودخترداشت " یکی را به عمران 
پن ماثان ۱ داد و یکی را ب زکریا داد برنی آنرا که بز کریا داد نام او اشباع؟ 
بود , و آن‌مادر پحیی بن ز کریا بوده و آثرا که بعمران داد نام او حنه ۳ بود و 
آن مادر مریم بود و ز کریا همی خواست که او را از آن زن فرزندی آید و نیاهد » 
و عمران را ازین زن فرزنه بسیار آمده بود باخر زن عمران بار گرفت عمران و 
زنش هر دو فرزند را ۱۳| بود چنانکه خدای تعالی گفت : 


اذ قالت عمران ر رب ۲ 0 لک ما و ی بط / تن مخرزا 


۳ 


فتقبل منی انکک انت ال سمع اللیم . 


| کنون خبر مریم بنت عمرآن بگویم بشرح انشاء اه تعالی . 


س‌ جون رن عمران بار کرفت نذر کرد که این 20 اندرشکم تا ارت 
ترا محرر کردم وعمران نیز همچنین نفر کرد و خدای عزوجل نخست از سادد 


یت کرد و س بدر . و فرزدد ر اسب بمادری درست زود » 


طصحتت ‏ ز خ تست تست 2 من دراک زد | تفت 


۱ - اصل : بابان ن س : مامان . نق : مایان. عربی : مائان . 
۲ - در اصل : آسا . نق و عربی : اشباع .ن س : اسیا 


۳ در اصل ؛ حیه . ی : جنت . عربی « حنه بنت فاقود . ن س : حنه 


۷۳۹ 


۳۹ 


فلا وضعتها قالت رب ای وضمتها ای وال عم بسا وضمت 


ومن خود دانستم هه | دق وخ یمان را اندرین سخن لطیفه بسیار است 
اندر پاپ عبادت که هر که که بنده طاعتی بکند و اندر آن طاعت تفصیری آید 
نا شایست و بداند که آن خدای عزوجل را نشاید ۰ و از شرم تفصیر خویش 
پتاغایستکی مقر آید» خدای عزوجل اورا بدان اقرار وتقعیر عفو کندء و آن‌طاعت 
ناشایسته را شایسته کند , همجتانکه مادر مریم چون پنداشت که ازو چیزی آید که 
آن خدای راشاید بیش از آن که بیامد بخدای سپرد » چون بار بنهاد بنگریست ۲ 
دختر بود » ناشادمان کشت و بحشم تقصیر اندرو نگریست و بزبان عذر و شرم از 
خدای تمالی بخواست و دعا و زاری کرد و گفت : ان ۳ انتی. رم 
عذر خواست . خدای عزوجل آن دختر را پسری از وی بپذیرفت چنانکه حق 


۳ لی گفت 


میت وي . ي ه ‏ 


فدمساها ۳ مول حسن و 3 شتا تا 9 


وخدای تعالی سوی ز کریا وحی فرستاد که ری مادر مریم را که من این 
دختر از تو بیسری بپذیرفتم » این را بمز .کت‌آر و محرر کن ,وهی کز بمز کت هیچ 
دخت را محرر نکرده بودند » ونه هیچ زن محرّر بوده بود » چنانکه دادم بمر گت 
اندر بودی » از " آن که زن عورت 3 و حایض بود» وزن حایض بمز گت 
ذشایدبودن ۰ ونه رست بمصحف بسوون » ونه بي خواندن ۰ همحنانکه مروجتب " واز 
ببراین بود که زن محرر نکردندی . چون مادر » مریم را بیز کت آوره و بنهان » 
عابدان و راهبان آن‌را شگفت واشتند و مشکرشان آمد , همه بسوی زر کر یا آ مداد 


و گفتند این رن عمر آن چیزی ی محدث آوروست ؛ و دختری آورد ِ ز کربا پا ایشان 


۷۳۷ 


گفت ؛ این خدای تعالی فر مودست چون فرمان خدای عروجل بشدودند ار زبان 
پیفمبرش خاموش شدند» و هر کس می گفتند کین را من پذيرفتم و من پروردم. 
پس ز کریا گفت :هن بدینحق ترم که خواهر مادر این‌دختر من بزنی دارم ؛ ومن 
شوی خالهٌ اوام» گفتند: ا گر این فرزند را با کس دادندی کس از مادر او حق‌تر 
نیست . چون بار دیگر خصومت کردند ز کریا گفت فرعه زیم » هر کرا فرعه 
بر آید او حق‌ثر بداشتن هریم 4 فده زواینت آن فلما که ایغان داشتندی که 
بدان توریت نوشتندی هر کسی قلم خویش بیاوردندی و نام خویش بروی نبشتند 
بس آن قلمپا همه بیکجای بیف‌کندند و دستاری بریوشیدند » بس يك تن‌را گفتند 
دس اندر کن و هر کدام ۳ تو آید بر گر و بیرون آر » هر که فام بنام او 


بیرون آبد دانیم که او حق‌تر است‌چنانکه خدای تعالی گفت اندر قر آن : 

که ار ی ام و ری و 
لت دهم اذبنتصنون. 

پس‌بدان قلمما فرعه زدند هرسه بار نام ز کریا برآمد » دانستند که او حقش 


و ها ز کر اش مان سین 
پرز کریا اورا بردر مز گت قبٌ کرد وهمی پروره تا بزر که شد » وبردرآن 
ففلی داشتی و کلید آن با خوبشة 


۲ اه 


ی * چون مریم پنج ساله شد ز کریا اورا 
بدان قبه داشتی و محرر کرد و اورا توریت بیاء‌وخت » و مریم بعبادت مشغول شب 
و روز وشب بمحرآب خدمت همی کرد خدای را عزوعلا . و زکریا از خدای تعالی 
فرزند خواست و اورا هفتاد سال بوه » و فرژندش نبود و زاش پیر شده بود وحیفش 


۷۳۸ 


کسسته!_بود, زکریا نا امید گشت ازفرزند ودست از دعا بازداشت » و گفت [ از] 
مرد وزن بیر وضعیف فرزند نیاید نیز وءا نباید گردن ومهر فرزندی برمریم آفکند 
واورا چون فرزند می‌داشت و می‌پروره ؛ تا هریم دوازده ساله شد وبجز ز کریا کس 
سوی مریم نشدیو کلید وقفل او داشت » وهر روزی یکبار دربگشادی وطعام و آب 
بنهادی واورا چیزی ازعباوت بیاموختی۰ پس يك‌روز ز کربا دربگشاه وبسوی مریم 
اندر شد برمستان » طعام تابستانی بافت و میوهٌ تابستانی بزمستان ۰ و بخبر ایدون 
است که ون تازه یافت اندر چذانکه خدای تعالی کفت : 


و هه م 


و همه 

۳3 1 هم ر‌ السحراب و عندها رزقاً 
وخدای تعالی برستان میوةٌ تابستان یدیدآوره تا ز کر با [را] بر مریم تپمت 
نیفتد که ا گر آن میوه اندر وفی خویش بودی ز کریا ارا| برحر یم گمان افتای » 
و گفتی هرچند کلید 3 مدست ی کر و است واین مرو و بیاورده 
است ولیکن هیوه وید که دروی زمین بدان وت چنان نبون 4 آذگاه مش بیفتای 


۲ سم ی م ِ. 
از خلق و دانست که ان ازخدای است۰ پس مریم را کف : نی لك هد ؟ این از 


و هم هو 


کیجا ۳۹ آندرین وقت که برروی زمین‌هیچ میوه‌نبون : ؟ مر یم گفت او ۱ عندال 


و ی 


ان ال ردق هن ۱ بشاء یر حساب . 
ز کریا ده انست 4 ح<ر خدای عروعلا کس نتواژه آوردن بدین وفت . . سس رك روز 
نا 99 همحنان دید » بدلش افتاه که آن خدای که بدین وت زمستان میوه 
انس : گشته . نف : ازاو گشته . نق : اوبگسست 


۷۳۹ 


تابستان تواند آورد فادر اس که ازمن فرزند کی آرد هرچند ومید شده‌ام ژ کریا 
علیه‌السلام خدابر| بخواند از ولی‌باك وفرزند خواست چنانکه خدای تعالی گفت : 


۶ ۱ و ِ تن 2 و و : 

هدا لك دعا ز گرا ر به (یعنی عندذلك) 

8 ز کریا ازول دا خدای را دفا کرد و لسن خو اس ایدون گفت : 

۳ ۳ 0 ۱ و . . و 

رب هب لی من لك ور طیبة لك سمیم لدع 

اندر خبرمولد بحیی‌بن ز کریا علیهماالسلا) 
قاابُ تعالی وتعظم فی محکم کتابه : بسم‌الله الرحمن الرحیم ۰ 
ی ات ای یی ابص ی ۳ و و ِ 

گفت خدای تعالی رحمت بر ز کریا کرد آنوفت که خدای‌را عزوعلا بخواند 
از ینهان بیآنکه خلق‌دعای او بدانست » و آن دعا خفی از بهرآن بود که مرد وزن 
هردو بیر شده بووند وشرم داشتند ازخاق که دعا کنند وفرزند خواهند بدعا آشکارا 
و دوستان را کویند » وفرزند خواهند » وخدای را بخواند ینهان : 

یت ۵ ۶ هت ر تسه و مر و 

ال دب انی وهن المظم منی‌و اشتعل الراس شیب ولم | تن 

0 9 ۶ 7 ۶ 

گنت : یارب من پیر شدم وسپیدی موی بمن اندرآمد و بپیچ دعا که من ترا 
بخواندم تومرا نومید نکردی ۰ 

ت» و . 2 22 

وانی خقت الموالی من ورائی (یعنی القرابة ) 

گفت‌یارب من آزفرابت خویش‌بترسم یعنی‌از بنی‌اسرایل . و ز کریا راخواستة 
نبود که بترسیدی که میراث او پبرند و لیکن هر پیغامبری که بمرد و از بس او 
پیغبری نماند فوم [ژدین] اواز پس او بدل کردند و کتاب خدای تعالی ضایم کردند 


۷:۰ 


او تر سید که ایس او بیغمبری نبود ما اور | فرژند یود همحنین ضایم شسود » و دی 


ومذهب او ضایم گردد کفت : 


هت یقن لدنك ولیا بت و در من آل سوب و 


ى‌ 0 


3 و و مک ر ۱ 


احمله رت رصضیا . 
واو بسندیده کن بر مذهبی که تو دستدی ۰ خدای عروجل جبریل بر سماد 
۳ اور دشارت‌دهد و ر کریا به‌حرآب‌همی ماز کرد 4 وجبریل بان کرد 6 چنانکه 


خدای عزوجل گفت : 
م ات و .۱ و وه و 
فنادته المكکه وهو بصلی فی المحراب . انا ببشرله یی . 
ی شرب 


باز کر با انا مد ِ" لام اسمه ی اه جبریل) 
خدای‌جبریلر ابقر ستا تا اور بشارت‌دادو گفت‌خدای‌تر ابشارت‌همی دهد بهیحر 
1 
لم تجمل له من قبل سمیا . 
و خدای عزوجل اورا بحیی نام کرد و بر روی زمین هیچ کس یحیی نام‌نود 
و یحیی‌بدان نام کردش که ازمیان دوییر آمد بدر ومادر چنانکه ازمیان دو مرده زنده 
بیرون ید "بس خدای ءزوجل بحیی را صفت کرد و کفت : 
شر ‏ مه ه اصی و 
مصدقاً بکلمة من‌الْ وسیداً وحصوراً ونبیا من الصالحین. 
یس خدای تعالی یحیی را صفت کرد و همچنان نامی کرد بحیی را از 
بنی‌اسرایل که کس را نود » ۷ فا (یعنی بمیسی) و خدای تعالی هیچ بیغاه : _ 


یی تنل در ت۱۳ | .وعلما و مفسران بکتاب (#سین آیدون یاه کرن‌ند 


۷۱ 


(سیدا) دعنی‌حلیما ‌ رت 4جمی ر ازحام افریدم ۰ ازخلق هن رنج واذی بر گرفت 
و ای کرو نی کف تا توندان که کش بحر بحلم مپشش یل 
مرنری بحلم بود واحتمال ۰ د و ۱ 
ء -._.ّّ عصی و و و 0 
دوز او تخمر الماه ۶ و ی‌صلبه ولم : همین . 
۹ بحیی را چذین آ فریدم که خویش را نت زن‌مشغول نکندازآ دا دستت 


1 وش ۳ و و5 الصا لحین. ۳ دیعهد ر بود 2 تن بیغمیرآن . 


ر کر یا چون این رمید عجب آمدش چبربل ی 


9 هن تس 


آ تن لام و ود بلفنی الکیر و امرآنی عاف. 

اف مرا دسن از کحا بان که من بیر شدم و رن هن ناز اینده ام دعنی 
حیضص ین و دروف کل ۱ هر کر حایش نشده دوه و عافر بلغت آین دون ؛ 
چبریل گفت : 

7 تن 5 و 

گذاك ان فل ما شاء . 

خدای چنین ارت هرچه خواهد کند ۰ ز کریا ازشادی بشارت » خدای را دعا 
۳-3 1 اور ا آینی بهماید «صدیق سجن حریل اک 

ِ نو ۵ .6 بت تا و 37.ص ي مت و ه ی مس ی ۰ 

رب اجعل لیب ال یلك الا کلم الناس ثلت لیال سوب 

خدای عروحل آنرا نه‌س ند یل 8 ۳ بشارت [من که] رسول و فرشته من 


او هت واه را ابش ی ۳ اه ۰ 
زرد ]| همور ات حواهی [چن ین چذدن سخنی دفنی + ابت انست + بددن زبان 


ار و 


۷: 


[ که بدو سخن گفتی وآیت خواستی] سه‌روز با خلق سخن نتوا: ی کنتن ( الا رمزا) 
یعنی اشارت بدست ندودن ۰ وخدای سحانه و تعالی اورا از سخن گفتن با خلق 
باژداشت‌ولیکزیانش ازذ کرخدای‌تعالی‌وازنمازبازنیستاد وبازنمابد " چنانکه گفت: 
اه تک الناس نله ایام الارمزاً واذ آر ريت کتبراً و وستح 
يت زا بکار. 
یمنی : صل باله‌شی والصباح ۰ وبدین سورت دیگر گفی 
ثلت لیال سویاً (بنی صعیعاً اسانك من غیر خرس ولاعلة) 
کفت با خلق سه روز سخن مگوی بی آنکه زبانی را کنگ! بوه یا علتی و 
بیماربی بود ۰ یس ز کریا راسه روز زبان بگرفت , وبا خلق حدیث نتوانست کردن » 
وامام مز گت بیت‌المقدی بود » چون وقت نماز ببود [ باایشان سخن نگفت همه کرد 


اد و ان تاو | از محراب [بیرون] آمد و یار ان ۴ اقاریت کی که درو دد 
قفا کته جما نکه خدای گفت ِ 


فخرج علی قو مه هن الم ۳ ایهم 1 
بر وس ۱ 


چون بحی,بیامد خدای‌اور بیفمبری داد با ر کریا بیش آزییغا‌بری 
عیمی ۰ وعیسی ازیس او پیغمیری بافت پسز کریا را بکشتند ازیس آن [ که بحیی 
و غدسی بیغامیر کشته بودند ]۲ و گروعی کگفتن که د<یی از آن دیغمیرآن بود که 


برو از آتامان وتات ادن جنا نکه خدای عا لی گفت : 


سر 


۱- نس : گنگی . نسخ : ندارند ۲- ازنق . 


۷:۳ 


و ا ‏ و یب ۶ و 
با بحیی حد ذ الکتای شوه ۲ 
گفت: ای یحیی این کتاب خدای بگس وجهد کن تا نجه اندروست‌ب گراری 
و گروهی کفتند برو کتاب یامد وه‌عنی این کتاب را توریت خواست ۰ بس خدای 
تایه واه وه تا وه 
علی کفت :و آ نیناه لحم صبیا گفت: (ورا بکود کی معرفت دادیم ؛ تاخدای 
را بشناخت و دیف مبرآن خدای وبعیسی تصدیق کرد بکود کی 
و هو وا م و ۰ و هه - و 
و حنانا ‏ من لر با 9 ( یعنی رحمة من عندنا و طهار ( 
گفت رحمت فرستادم بربحیی از رحمت خویش و اورا اندر میان‌خلق از کنا 


پا کردم و پلیدی‌جماع؛ چنانکه‌اورا بهیچ زن حاجت‌نبود . وکان شا . برهیز کار . 


ود و لم ت ۳ : و بر بدر و مادر گردن کش نبوه و بی فرمان 


نبود » خدای عروجل‌بریحیی آفرین کرد و خر برو دروه داد تا آفرین وستایش‌تمام 
شد بدرود دادن » وأیدون گفت : 


و ۰ .و هه و ه و . ه و ه عو و هس ی و روت و هس و و 


و سلام علیه 0 ولد و بوم یموت و یوم + 

درود من بریحبی باه آن روز گار که آزمادر بزاد و بدین جپان آمد و آن‌روز 
که بمیرد و آن‌روز که زنده شود و از 1 برا ید۱ دس بدده بدین بزر کوار ی که 
خدای تمالی بروی چندین ثنا کرد اندر نبی از آن روز که بزاد تا آن روز که پیش 
اوشد [ ن‌نیکوبدی که <دث ۳ ناه‌شته ماندی وزیس‌این‌مولد عیسی‌علیه السلام [؟ 


سوت سای سس سمیسست خت بت سس سا سس ابص تصطیی ست هم 


نگفته است ومن‌تمام بکویم تأحدیث‌عیسی نیز شنیده آید . نو نف چون‌متن . 


- از :ن س . نف بجای این جمله : بنگر که او چه بنده بزر‌گوارست خدای 
عزوجل را. 


۷: 


مردماناختلاف کردند اندرء‌ولد عیصی علیه‌السلام ۰ گروهی گفتند که عیسی 
از بیش بحیی بشش ماء آمد » و گروهی گویند بسه سال » خدای عزوجل قصدٌءیسیو 
بار گرفتن مریم ۱ اندر نبی یاه کردو گفت : 
وصر و ۰ عي و ۰ ۶ ۰ و ۰*ه تا ۲ ۲ 
ادلی فی‌الکتاب مریم اذا انتبلت من اهلها مکانا شرقیا. 
و ه ۰۶ 


و من دو هم از 

کفت : یاد کن قصهُ مریم چون از مادر جدا شد و بحجابی اندر شد با فتاب- 
گاهی ۲ تا او را نمیند : 

و - و س و . 

فارسلنا البها روحنا ۳ 

کف مور یال | بفر‌ستاوم . 


ای 4 


فتمثل اه ترا سا : 


خویشتن بصورت آدمی [ او را بنمود | وباخبار تفسیر اندر ایدون گفته آمده 
باه شد خدای تعالی جبریل را بسوی وی فرستان تا اندر آستیتش بدمید » و بعیسی 
۱ کذا نسخ . اصل ؛ باد کردن . 


۲ب نی :از ات نسخ : بآفتاب گاهي . و معلوم میشود که ( آفتاب گاه ) بهعنی 


(جبت شرقی ) بوده است . 


بار گرفت » و عهر آن بدر مریم مرده بون » و وهی کففتهغترآن آنگاه مرن کز 
ریم اندر شکم مادر بود و چون عمران بمرد ؛ مادر مریم مریم را محرر کرد , پس 
مریم بدست ز کریا اندر بو اندر آن حجره بمز کت اندر و هیچ کس جن ز کریا 
بش او اندر نشدی و عمرآن را برادری بود یعقوس یس مائان ۱ و آن یء‌قوب را 
نیز یکی پس بود محزر کرد و نام او یوسف یود و پیش مسجد آندر بزر کک شده 
بود همجون مریم و خادمی ز کریا مرآن پسر را بود و یوسف سیزده ساله شد هم 
چند مریم , و پسر عم مریم بود و چون مریم ببزر که شد » آن پس درود گری 
بیاموخت و خادمی مز کت همی کرد وهردرود گری بمسجد درخور بودی او کردی 
و زکریا نگذاشتی که مریم کسی را دیدی جز بوسف » و ز کریا چون شغلید 
کلید حجرهُ مریم یوسف را دادی تا حاجتی ۲ که بردی او بگزاردی . پس چون 
مریم ازحیض‌سدیگر ۳ پاژه شد یوس ف آب‌اندرحجرهبنهاد تا اوسر بشوید [ودرحجره 
بیست و برون آمدومریم ب بافتا بگاهی شش دمن شتسار ن اندر آن ححره » و خو است که 


سار بشوید و ثیر<حا بی #- جنا که حق تعالی گفت 


و ۰ 


اد انتبدت م ۰ ن اهلها ( ۷ ره ه). 


تم در وی 
سر حسریل پیاهد بر آن ححاب که دس مه دود هردم باستان » انثه که او سن 


2 در اصل : یامان . عر بی ون‌س : مائان . 


۲ -کذا : نف . اصل : ساحتی . نق : نا اوحاجات مریم روا کردی . ن ‏ : حاجنی 
و 


حیض سدیگر سومین بار حیض است که باید پس از آن شستشو کنند . 
6 - از نق .ن س : ندارد . نف ؛ مریم اژ حجره بآفتایگاه شد که سر بشوید . 


۷:۹ 


شسته بوه و پا شده وجامه بوشید. , جبریل علیه السلام خویشتن را بصورت لو سف 
کر بوی نمون » و مریم حز از یوسف و ز کریا ازمرومان کس ندیده بود ۰ چون 
هریم او را بدید بنداشت که بوسف است کفت : 

افو الرحمن مك آن 9 ۳7 ۰ 

3 برنهارخدایم ازتوا گرمسلمانی؛ آمدةٌ که مرا بر‌هنه بیفی وبا من کاری 
کنی ! چون جبریل بدید که او پتر سید ۰ گفت : 

ائما انا رسول ریک لاهب لك غلاماً زکیا . 

گفت : من رسول‌خدایم آمده‌ام تا ترا کوه کی بخشم بالگ » :4 از راتتیا ند کت 


مردآن ؛ و خدای عروجل او را بیافرید درشکم تو ٩‏ هردم جون توت ور اونه آدمی 


است دلش بیارامید و با او مناظره کرد و گفت : 
و ب ۴ و و 6 و 


آنی و لی غلام و لم بمستنی بشر و لم ا فا 

گفت : مرا پسر از کجا باشد که هر کر مرا هیچ مرد ندیده است و دست بر 
مق تقیاوه اسف نه بسلال و نه بعرآم + جیویل کفت: 

گذ لك تال ربکث هو علی هه 

گفت خدای عزوجل چنین فرمود ی که هن این فرزند را بیافریدم بی پدرو اور 
یش[ خاه گرم ]۱ وین لس که دای فا گرجهست و رل ات اه 
که این فرزند بی بدر از تو بیافریند و نام او عيحی است . خدای تعالی اور انام‌عیسی 


نهاد و مسیح کر ؛ جون بیاید تو و همن نام کن » د چنانکه خدای با دیغمیر آن 


۱ - نق :و او دا آیتی خواهم کردن مر خلق را . 


۷:۷ 


ویکر کفت:۱ ,یس جیریل گوبد بشارت باه ترا : 
سور و 4 رت 9 ور و ۶ ۶ ی 2 

با مریم ان ال بیشرلك بكلمة منه اسه المسیح عیسی | 
دم ۰ 

خدای تعالی‌تر | بشارت همی دهد بسخن او که این فرزند اندر شکم توبسخن 
خویش خواهد آفر بد [ و سخن خدای امر/"خدای بوه | و بفرمان او بباشد بیآب 
پشت مردان و نام وی [ نرد خدای ] مسیح است و عیسی نام آست ؛ و مسیح آن‌بوه 
که هر کجا او دست ببس مالیدی [ بر بیماری اندر ساعت بی توف آن بیماری و 
ها تفع وجون وست بر نابینا عالیدی درهمان لحظه بیثا گشتی بقدرت 
خدای‌سبحانه] ۲ يس تفت 


3 ۳ ك و سم ب و و ۳ ۳ 
وجیها فی الدنا والا خرة و من رین .و ؛ کلم ناس فی 
لمید و کهلا و من الصالحین . 


۳ 


و او روی شناس * بود درین جپان و آن جهان و بخدای نزويك بود و 


۳9 این صفت بکره و ریم را دل خوش کردانید 


فی المهد و کهلا . 
یعنی ترا آن فرزند میدهد که در کود کی با مردمان از سخن گوید : 
ومن الصا احین . و از نیکان بود. 

۱ - این جمله در نق و نف نیست . 

۲ - در اصل : هت , نف ونق داهن را ی 


۳- دراصل : روشنای . نق : بز گوار و ی و نامور . 
نف : روی شناس . 


۷:۸ 


و یمه الکتاب و الحکية . 

واه ال بو کتاب فرستد انجیل [ و حکم آموزد از تورات ] : 

درل وش سای 

و او را [ پیغامبر ] ۱ کند بر بنی اسراثیل . 

چون مریم آن صفترای عیسی بشنید و دانست که او رسول خدای است و او 
را بزر کک خواهد کردن و نه آدمیست که با وی فساد کند » دش بیارامید بسخن 
خدای » و بدین وحی که بزبان جبریل بدو فرستاد بگروید و راستگوی داشت اورا 


و بدلش آندر شكث نماند ۰ و خدای عروجل مر.م را تنا کر / و او را پسنون 


تِ 


‌‌ 
مس و عسه هه ی 


و ریم بت عران التی احصنت فرجها فنفخنا فیه من 
روحنا و صدفت . بکامات ریها و کنبه و کانت من لقانتین ۱ 

کفنت دختر عمرآن تن‌خوش را باله داشت از ناشایست تا دست هیچ مرد بدو 
وه ما و نی ای تا نانک 
فرمان خدای است [ وکانت من القانتین ] ومریم خدای را از مطیعان بود ۰ بس‌چون 
جبریل دل مریم خوش کرد » بمردم 1 اندر دمید بفرمان خدای » مریم از آن باه 


ام او ام وت ۵ 


دا با و کرت جنا نکه خدای تعالی 9 : فجماته ۳ شدت . و "هید ی‌بشکم‌مادر 


اندر بماند » چون مریم نماز گردی عیسی تسبیح کردی , و جهودان ایدون کویند 
۱ - دراصل : ستی کند ؟ نق : و او را پیغامبری کند . ن س ونف : پیغامیر. 
۲ - نق : باد بمریم اندر دمید . چایی « بادی بأستین مریم اندر دمید . ن‌س‌و نف 


جون حتن ۳ 


۷:۹ 


که حدیث جبر یل آندر میان نبود , چه خود یوسف درود گر بود که با مریم جماع 


۳3 :۰ خدای تعالی مر م را ادن داحتا بزی کرد و ویسرا دا کرد 2 بپا کی 


۳ واه وان و کت 


کف ‌ 6 تب سس ی و هي + 


و مریم ات عمران ای احصنت فرحها . 

و مریم آزین سخن جهودان باك بود , و جپودان بدین سخن کافر شدند و 
عیصی بر زمین بایری بوه مر کافران را و [ خدای ] ۱ مر خلق را آزمایش کرد 
بدو وخلقی بسیار بدوزخ شود ظر کفای ترا نیز وه وا خه آنقن کففعار 
هر که از جهودان نگروید همجنان ۰ و ترساان ندانستند که آن چیز که مریم اژو 
بار گرفی آن چیز چیست , و خدای را تعالی بحقیقت فدرت نشناختند ۲ تا سه 


و شداد یکی گروه گفتند : [ المسیح ان اه ۰ ۶دسی سس خداست و 
کر وه کفتتان [ : 
ها 


ان 1 لت ثلثه . 


خدای سوم ایشانست » یی مردم و یی عیسی و سه ۳ خدای ۳ ۰ 
۱ تعالی ۱ عن راك ۵ و زک ور وه کته ۲ 


۳ هم و ۶۵ ی هت و 


ان 1 هو لمسیح 71 
گفتند خود خدای عیسی بن هریم است ۰ از آسمان فرود [ ۰ بشکم مر دم 


اندر شد ۰ و بصورت آدمی برون آمد و خویشتن را بخلق بصورت آدمی نمود »و 


۱ -کذا, نف . نق ؛ با وی بود .ن س؛ بکوی بو من خلق را . اصل : آمد 
و اینجا لفتی است فارسی بمعنی امتحلن کرد و شاید ( بار ) باشد بپمین هعنی 

۲ - چایی : و چون غیسی علیه السلام بآسمان شد ترسابان سه گروه .۰ . 
(ص ۲۳ ). 


۷0۰ 


بأسمان باز شد واشان را این سخن‌از آن افتای که‌خدای را بحقیقت قدرت‌نشناختند 
[ واین‌همه مقالترای کافرانست ] و مقالت اهل اسلام درین| نست که عیصی اندرین 
جهان بقدرت خدای تعالی وبفرمان او ۱ بوو که خدای فرموو که اندرشکم[مادر | 
ی پدر موجود شو » همجذان ببود کین چیزهای دیگ که کفت پباش » ببوو » چنا نکه 
آسمان و زمین و خلق و فریشتگان را بیافرید ۱ از ناچیز باس خویش و هر چیز 
که بیافرید ]او را اصل و مثال بکار نیامد همجنانکه [ بخواست که حوا بیافریند 
او را اصل زنان بکار نیامد و چنانکه آدم را از خاله بیافرید ] ۲ بی مادر و پدر » 
همجنان که به ی اندر اد کرد این ححت اسلام ی 

دج ه وی هط »و رو 

آن مثل عسی عند ال کمثل ادم ح(عه من تراب 9 فال 
وم 2 و 

له لن فیگون الحق من دنک . 

کفت : مثل عیسی که خداي او را بیافرید از مادر بی بدر * چون مثل آدم 
0 

خدای عزوجل گفت : 

اه ها یا میا زا اکن 

گفت بار گرفت و چون وفت بار نهادن ببود , بدشت بیرون شد و ازدهردور 


شد چون بار بر وی بدید آمد شکمش بزر کث شد مریم شرم داشت که ز کر یا اور| 


۱ - نق : اندرین جهان فرمانیست از فرمانپای خدای که بی بدر اندر شکم مادر 
بباش » بیود . چاپی : مشوش است . ون‌س و نف : چون متن‌است . 

۲ - از ن س و در اصل : همچنانکه حوا را خواست که پیافرید . نسخ 
تافص اند . 


۷۸ 


بیند » و باز یوسف دسر عم‌خویش گفت که با او کستاخ بودو خودبرر کب ۱ بیکجای 
شده بونای ,که مرا از خدای تعالی فر شته اد و بیفام ]و و من بار گرفتم و 
هیچ آدمی دست بهن تذرانوست ۰ ۱ و یوسف او ۳ 0 واشت ۲ دانست که‌هیچ 
مرو وست بدو ننپارست ]۲ تا آنگاه که وفت. بارنهادن بود و هریم شرم داشت از 
ز کربا وازچندان عابدان که بق کت بورند » و ایشان دانستند که هیچ مره آورا 
ندید جز ز کریا و یوسف ۰ پس مریم تنها از مز ات بیرون شد . و گروهی گفتند 
مریم تپا بود » چون لختی بسرفت هریم را آن درد حمل ۳ فی که زنان ون 
بوفت زادن » و آن دره را بتازی مخاش گویند / ۱ طلق نی ] گویند» از دور یکی 
درخت بدید درخت خرما بور خشك شده و بر کث ازو ريخته و شاخ شکسته + مریم 


بر آن درخت برسید » بیش آزان نتو انست رفتن هم بر آن درخت بنشست » چنانکه 


خدای تعالی گت : 
فا جاء ها المینام ض الی جذع نجل 


بس چون بار بنواد و عیسی ازو حدا شد » از شرم خلق گفت : 
۶ ‌ "1 ان 
3 ۳ مت فبل هدا . 

۶ ۵ ظ 2 ۵ پر ۴ ه 


ی کاش؟ 9 سا منسیا , با چیزی دودهی 


ی دیش ازین «هر دهی ۰ 
4۱ دس ۳9 دبای مق و دمیان خله ق آندر از و رآموشان دودهی 3 وی 


دسناجعی 
۱ ۳ ۳ ۱ ۵ *6 و هس مر مس 
وال له عالی فنادها 3 بحتها ۷ [ ی ود حمل ریک 
یر و نف : داز ند , 
۱ ۱۶۳۳ 
۰ 


۷6۲ 


و 2 ‌ ۳ و . 

چون عیحی از مادر واه زاف ارو تفا خشك اندر نه آب بو و نه ح<وی 
خدای تعالی از آ نیا حشمهُ آب بر چو شانید ۳ آب برزمین برفت ئا هر (م خویشءن 
را و عیسی را بر آن آب پشست » پس گفت 

و سس و رل ۳ ۶ ۶ ما ی ۳ 

و هزی اليك بجدم النخلة تسافط عليك رطبا چنیا . 

93 این درخت خر‌ما بجنبان تا از زبر درخت خرث خرما بیفتد » مریم آن 
ورخت بحشا نید هم آندر ساعت خر‌ما بیرون 9 وب کت و بیفتاد " و مردم از 
آن جرا بخورد » و فوت باز ثن او آهد ؛ و خرما <«یری بوه گرم ؛ و زن را که کووك 
ارو سرحت ضعیف دشون خر ما او را قوی کند » و و ازین ابر که هر که کوواه 1 
خرما و‌هدذثد یا عسل ۰ و این اوب از خدای تعالی آموختاد دس 1 چبر یل دول 


هرعم خوش کرد و گفت 1 


فکلی و اشربی و فری عیناً . 


و و ازین خرها بخوز و چسم روشن دار بدین فر‌زند ۰ 


3 عم و و 


نام رین سن ۳ ۳ ۲ وی | انی تدرت ار حیم صوماً 


ِ_ِ 1 و و - 


و ما 
و ۳ کسی را از آدمیان بینی بگوی با خدای نذر کرده‌ام یکی امروز که 
را هیج ادمی سخن نگوم 7 ۳ شرم دیاین و هجئی این آنست که ققت ان وت 
وم ۹ م 
(صوما ینی صمتا ( : بگوی خاموشی نذر کردم وامروز با کس سخن نگویم 
و آندر شر یعت تور یت گویند که : 


۷۳ 


یس همحنا رکه نماز و روزه ازعبادت است‌خاموشی ازعبادت است ؛ همحنانکه 
مردی گوید من امروز دو ر کمت نماز کنم و يا آمروز روزه دارم برو واجب شد » 
همچنن بود بحکم تور بت هر که که کفتی من آمروز خاموش باشم آن خاموشی آن 
روز بر وی واجب شدی و آن عبادت بودی وتقرب بخدای عروجل,همجنن که آمروز 
اوه ها اف کات سای همرنی رت کرو که اس مت رت 
باشم و بمز کت بنشیدم و بیرون نیایم " آن برو واجب شد , و آن نشستن او اندر 


مز کت او را عبادت بو ۰ بسآنگه چبربل او را گفی و 
۰ و و۶ و ۵ ۰ 


7 تدرت لارحمن صوما ۱ معنی این صمتا بود ( ۰ 
وصمت خاموشی بوو بلغت عرن ۱ 1 


پس مریم لختی ببود و آب و خرمابخوره و قوت باندام او اندر آمد » عیمی 
را بر گرفت و بازدر کت آمد سوی قوم » چناننکه خدای تعالی گفت : 

یک - و وو 
فات ره فرمها تحمله . 

و گروهی گفتند عریم بار پم کت بنهای " و اندر مر گت ستوفی بوه برو با 
کرده بودند » و آن سغون از خرها بود مریم را چون درد زادن 1 رون 


را بدست کرفت و بربای ایستاه یس چون بار بدراد هم آندر مز کت یکی ما آب 


! - نق : چنانکه نابغة الجعدی گفت » شعر : 
خیل صیام و خیل غیر صائية 
تحت العجاج و اخری تعلل اللحما 
چابی : و خیل تعلك اللجا . وفی صحاح : واخری تعلك اللجما . السلك (بالکسر) 


الذی ییضغ و قد علکه و علك الفرس اللجام بعلك اذا لا که فی فیه . نسخ ندارند . 


۷۹9 


دث دن ۳1 چنانکه خدای تعالی گفت 0 
و و هزی اليك بجدع لنخله . 
استون را فس‌مود ۰ 
پس مریم را گفت بجنبان آن ستون را » بجنبانید زیس بام مز کت ؛ بر که 
سبز بیرون آورد و خرما بیرون آمد و این خبر نه‌درست است و آن خبر که 
مر یم از شهر بیرون شد و بار نهاد » آن درست ثر » و با کلام خدای تءالی موافق تر 
که 6 خدای تعالی فرمود 1 


و هه ف هم 


فارش 1 فومها تحمله . 


کفت مریم عیمی ر بر گرفت و بوم آورد » و اگر بم ز کت اندر بودی» 
این سخن بکار نبودی 6 بض ان عنان وزهاد و اندر آن‌فرزند مریم بدیدند » همه 
بعجب بماندند وژ کریا را بدان علامت کردند که تو چرا اين [را | ضایم کردی۱ 


تا این رن جوان زا کرد , گفت هیجکس برین زن‌دست نن‌اوست » همه برمریم گرد 


آمدند » و گفتتد : 
موه و .۰ و و ۰ 


چیزی 9 اوردی : 


۶و 9 وو و ۶ 
با اخت هرون‌ما کان ا بولگ امر سوه و ما کا: نت انک نب ۰ 
گفتده ای خواهر هر ون بدر تو بد نبود تو این فرزند از کحا آوردی ؟ و 


حفسر ان گفتنه برآدری بود او را هرون ذام مردی بارسا بود » و او را بهرون افافتی 


۱- نق : اين دا ضایم کردی . چاپی « تو اين دا چرا ضایم کردی .ن س , توچر| 
اين ضایم . 


۷۵ 


کردند از معنی تعبد و س زنش که پدر و مادرت پارسا بودند و برادرت هارون 
بارسا است , تو چرا اندر ین میان بد آمدی ؛ و گفتند این هرون هر ون بن عمر ان 
را خواستند برادر هو سی بن عمران را که برادر مریم از فرزندان سایمان بود و 
اوه ازفرزندان‌هرون » چنانکه‌مردی ارفبلةٌ بود او را گونند اخاتميم . واخااسد 
و او را اضافت بقبیله کنند" و زن را گویی یا اخت تمیم , یعنی ای فرزند تمیم » 
هم بدین معنی مریم را گفتند : یا اخت هرون » یعنی از قبیله هرون بودی ۰ 

و بخبری دبک ر؟ یغد هر ون مردی بود به بفی اسر ایل مریم را بدو مانند 
کردند * یعنی همچون او شدی پس مریم با ایشان سخن نگفت جز باشارت کردن 
سوی عیصی تا او سخن گوید , چنانکه خدای تعالی گفت : 

فاثارت البه قالوا کیف نکم فی مهد صبیا . 

ایشان گفتنه بر ما همی فسوس کنی کود کی که | کنون زاد سخن چگونه 
کوید خدای عروحل هر عیسی را اندر آن حالی بسخن آورد مر علامت نبوت 
۳ و هریم و ر کر یا د پوسف دروه گر را ازین مت بری کرد و گفت : 

ای عبد ال آنانی الکتاب . 

[ من بندءٌ خدایم و ۱ نخست سخن ی ۱ مقر! هد و دروغ زن کرد 
ترسا آن را اندر آن هر سه سخن که اندر حق او گفتند وخدای را نا سزا گفتند پس 
ٍِ# 

آنانی لکتاب ( یعنی الانجیل . 


۱- و تین عیسی به بندکی‌خدایتماای‌مقر آمد . چاپی کذا با لتقریب . ن سس چون 
ره ی ششنید که مقر آمد . 


۷۵۹ 


گفت کتات داد ۰ یعنی انحیل بیاهو خت ۱ و بهمه خبر‌ها چنانست که عیحی 
انحیل را درشکم مادر دانست 1 و مادرش چون نماز کردی او آندر اشکم انجیل 


۳ وم و 


همی خواندی و تسبیح همی کردی بس گفت : و حملشی 7 . ومرا پیغامبری 
یکی دج با ود 

و مرا تن هر کجا باشم تا خلق از من علم و حکمت آموزند و بمن‌راه 

ون : ان لا 

و اوصانی الصلوة و ال کوة ِا" 

و مرا دین فرمود و نماز فرمود و ز کوة تا من زنده باشم : 

5 ۳ | نوا لدتی 

و مرا فرمان بردار مادر کرد : 

و لم یجملنی جیار شقبا . 


ومرا متکیر ۲ و بدبخت نکرد : 
۳ و ام و و و ما و ۲ ب < وه وه و . 


و لسلم علی یوم ولدت و یوم اموت ویوم اسث حیا . 


۳۹9 خدای ۳ درود داد ۳ برمن ان‌روز که من‌اندرجپان آمدم وآنکگ 


۱ - نق و چابی : و هیچ پیغامبر را ازخدای وحی نامد تا چهل ساله نشد مگر آدم 
و عیسی که همان روز که ایشان را بیافرید بیغامبر یشان داد . 

۲ - در اصل ؛ مسکین ۰ از نق . 

۳- کذا چایی . نق : درود خویش برمن کرد . 


۷5۷ 


ازین جپان بیرون شوم 1 آن روز که دیش خدای َّ شوم خدای فا کف 
ِ ف / ل 
ذلك عیسی بن مریم قول الحق اْذی ‏ فیه تون (یعنی شکرن) 
این سخن که عیسی کفت : آنی عبد ال , این آن سخم است [ بحفیقت ] 
ناسزا گفتنه خدای عروجل گفت : 
۳ ۰ ه ۶ ۰ .و ۱ 
ماکان آن تخد من و لد سیحا نه 
ی ی 
۱ تِ ۳7 و ِ ۶ 7 و .هم 
اذا قضی امراً اما بفول له 
چون کاری اندر مپان خلق فضا کند و گوید پباش بیاشد » چنانکه خواهد و 
بفرماین , و کارعیسی ازقضاها وفرمانهای اوبود ویس بخبراندر ایدونست که اندر آن 
ساعت که مه ی‌آزها در جدآشده عفر چه درز ویز من بت آ بوی که‌رون خدابرایرستیدندی 
همه و شد ند آ نحا که ِ و همه دبروی اندر اقداوند و صرچه بروی رهین 
۳ بلیی بر پر خاست و بر روی زمن 7 سه شبا ذروز بثرد عوسی آمدو 
اور ازمادر چا شده وید واشیت که حدث أ است خواست که فراز شودفریشتگان 


۱ -درمتن ۰ گفت خدای را آفریدگار نیت سبحانه . 

۲ - نق : شباطین . چاپی : ی .ن س : بت . 

۳ نق : حدیی . چابی ندارد . ن س : حدثئی . 

6 - نق : زیرا که مادر مریم گنته بود مریم را در اصل متن : و مریم را کنته 


بود . چایی چنین نیست . از ؛ ن س . 


۷6۸ 


بود تا فرزند را بزنهار بخدای داده بود از دبوان و گفته بود آن روز که او بزاد : 
و ول ئ ۵ ی هم و 0 9 - تک" 
انی اعىدها ك و در سها هن الشیطان الر جبم . فتصاها ر ها 
ی ی نی ‌ ف ‌ ‌ صس ۱ 
8 عرص نا ی ان 
شول <سن و انتها تما یا تیا و ۳۱ ۳ ۰ 
ه ۰ ۳ و » مر 
و یمین ما وا ضلین ا ره علیه و ۳ م ثیح فرژ ند دماهد 4 ابلیس ۱ دیوی 1 
برومو کل‌نکردمکر عیصی بن مریم . پس ابلیس مر شیاین را گفت که این‌حدث 
این است که برزمین پسری آعد از زنی » بی بدروییغمبر خدای عزوجل بودو گرامی 


شود ۲ | کثر بدورخ شو زد دیش از آنکه رت برسنیدندی ۲ : 


عبر هجرت هریم با عیسی علیه السلام . 


پس خدای عزوجل مر بیفمبران خویش را علیه ال-لام که کرامی کرد 
بپجرتشان مبتلا کرد چنانکه ابر اهیم بپحرت و موسی بزمین مدین شد سوی 
شعیب و پیغمبر ما صلی ال علیه ودلم هجرت کرد از بیم هشر کان فرش و از مکه 
کف و 


به مدینه شد همحنن عیسی علیه السلام هحر رت کرد و مادرش عریم او را بر 


ببرد از آنروز که زاده بون بيك ماه از بیتالمقدس بزمین هصر بردش و سه سال 
۱ - نن : اك مدار بد . 


۳ -ن س : شوند چنانکه خداو ند اپن بتان . 


۷9۹ 


| نجاش بداشت بس باز زمن ببت لمقدس شد و خلق را بیفام دأن انحیل یشان را 
آموخت واحکام انجیل » وسیب ه«جرت عیسی د مر لم آن بود که آن وفت که‌عیسی 
از مادر بزاد بس از ذوالقر ین بود بوفت ماو لطوایف و آن زمن آب ۱ دجله 
از آن موی تا به هصر و لمی و [ حد ] مفرت_ ماو بو نان داشتند چنان‌که گفته 
آمد اندرین کتاب پیش ازین ؟ و بوفت عیسی ملك مردی بود از یو نان نام او 
اوغوسطوس ۲ , گروهی گفتند این ملك از رومیان بود و فیصر روم بود و پنجاءو 
شش سال ملك بو و چون از ماك او چهل و دو سال بگذشت عیسی از مادر بیاهد 
و برهین بیت المقدس هی بود و این مك ببرت المقدس از دنت اوغوسطوی دود ؛ 
و نام این مك هر دوس 0 بود و فی اسر ایل را و مز کت و عابدان را همه 
نیکو داشتی . و چون عیسی از مادر بیامد بی پدر و این هردوی مت بشنيد عجب 
آمدش چون روزی ده بر آمد مردمان بیامدند از شام به بیت المقدس که مر عیسی 
را ببینند و خبری یافتنه که بسری براد از مادر بی بدر و ایشان منجمان بودند و 
حدم بسیار راشتند و بل نحوم اندر بیافتند که فلان روز بی بدر بسری بر زمین 
آید به بیت المقدی .ان بسر آ بت بود اندرجهان » ایشان چون آن روز ببود‌پیام‌دند 
و دانسته بوزند له چون این مس بزابد فتنه و آشوب در جپان افتد » بر خاستند 


و روی سوی مرت المقدس نرادن 9 عدسی و مادرش را ددمهن و با خویس‌ن هدیا 


‌ ۳9 ل‌ 1 
ا ورواد که ۲عسی و مادری و و اد بر <مر 9 مر 5 و مر ۲ داروی است 


۱ - نق : لب دجله . 

1 - نی <چننکه یش ینتم 

۳ - اصل : ءوطوس . نق : ءرطوس .نس : اوعوت‌طوس . 

6 - اصل : هودوس . کذا : ن س . اف : هیردوی . و او همان هرودوی بادشاه 
ممر وف وود است و او را هردد و هیردوی هم گویند . 


۷۹۰ 


تلخ چون صبر » باندامهای شکسته برمالند تا بگیرد و درسی کند . پس چون بدر 
بیت اله‌قدس آمدئد این‌ملاك هر دوس را خبر آوروند که مررمانی بدین‌صفت آ مدذد 
تاقوا ایشان زو کتن اس یشان را نم اسعو کنت ما تس اخون 
بچه آ مدید ؟ گفتند پسری آمده‌اسی اینجا اززئی بی‌پدر » وم پنجوم اندريافتيم بیادیم 
که اورا ببینم » و این چیزها اورا هدیه دهیم » و اندر خبری 9 ایدواست که 
ایشانرا مکی فرستاد ازشپری از شهرهای شام که اندر نجوم یافةه بون ؛ و بخبری 
۹ ایدونست که ۳ از لو عحم اور یفر‌ستانه بود که اندر کتب دانیال 
بافته‌بوی * ایشان هردوس را بگفتند که مارا ملك فرستاده است سوی این فرزند که 
بر أوست ۰و این هدیم] اور فرستاد » هردوس 2 ین هد رها را چه معنی است + 
گفتند زر بتر همه گوهر‌هاست اندر جهان » وین سر بران #مه خاق جپانست از 
آدمیان » مر دارویی است که همه وا را ببندند ۰ همحنین این دسر نا 
وبیم‌ار ما وحراحتها شاه و بدعا کردن او تاخدای تعالی مستحاب کند , و کندر 
چیری ارت که اورا بسوزی آزوی بوی و دود برآبد وبهوا برشود و بوی بر آسه‌ان 
برود‌وبوی هم یچ | چیز ] ؛ اسان ترسد ۳ بو ی کندر ۰ وین مرد جون بزر گت 
شود خدای‌تعالی اور| بر آسمان برد » این‌هرسه چیزمثال اوست » پس‌اين ماك عیسی 
را دک ورن و چون این مردمان برفتاد قصد آن کرد که عدسی را بکشد » هر بم 
از آن آ کاه‌شد و گروهی بگفتند خدای تمالی وحی والهام داد وبدل اندر افتارش. 

گروهی گویند فرشتة بیامد و هردم یم را گاء 0 و بفرمودش که عیسی را از 
اس رون برد » پس‌مريم برخر نشست وعیسی را پیش گرفت و یوسف نجار 
را که پسر عمش‌بود با خویشتن ببرد » واز زمین بیت‌المقدس برفت . واز حد شام 
برون شد * وبرمین مصر شد وبدیپی نشف از دهم‌ای مصر و بخسشست و عیسی را آ نیا 


بیروره » بسختی ۰ وایدون گویند که انجا خوشه چیدی بااین‌یوسف » ومر دم عیسی‌ر| 


۷۱ 


بکس استوار نداشتی » و گاهواره پپشت اندر بسته بوری ,و خوشه می‌چیدی وین 
دیهی‌بود بانعمت بسیار و آبهای روان وسرتلی بلند ۰ و یل گروهی گویندآن دیه هم 
اززهین‌شام بوواز فوطای! دهق [وغوطه‌نام‌روستاییست‌میان‌ره‌شق ورمله اندران 
زمین شام وبدو اندر دیهپای بسیارست] دای بود پررمیوه و پردرخت و برآب روان 
و آن همجنان که [دیپای سفد است] واندر کتاب مسالك و ممالك ایدونست اندر 
خبرذپرها که اندرجپانست » نزت‌وخرمی‌را چپار جایاست : یکی سفد سمر قند 
ودیگر غوطه دهشق‌وسدیگر نهر الابله واین[به] بصره"_است ‏ وچپارم شعب‌بوان 
واین به‌پادس است » واز روستاهای‌شهرشیر از است پیروز آبان خوانند. پس آن دیه 
که مریم عیمی را آنجابپروره ازآن روستاهای غوطه‌است » دبپی‌است بربلندی بر 
باغها و آ بهای روان چنا که گفت و آن‌صفتی دیپا کرد : 

و یا آين تیم وه آبة و آویاها ای دبوه ات 


ترا و معن . 
گنت عیسی را ومادرش را علفتی گرويم رت اد مان خل 
و الریوة المکان المر تفع ۳ الارض . ذات فرار ؛ یعنی ذات گم ۱ 
وقیل : فیاتفسیر ذات امن‌لانه بستقرعلی الاوض با لامن" . ومعین؛ نی 
ما* جری علی وجه الارض بحت بصر بالعین . 


۱- کذا . نق : غوطه . نس ؛ فرطه . ومعروف . نوطه‌است. 

۲- اصل ؛ اباله وایر مصر . نق » ابله وای مصر . ن س : بپرالایله واين مصر ت 
بقاس اصلاح‌شد چه نپر الابله همان شطا لعءرب است . و یاضر ه منأسیت‌دارد نه محر . 

۳- نق ,لانه لاءمتقر علی الارض منلایامن . 


۷۳ 


دادیم بدیپی خرم و آبپای روان و خواسته! پس مریم عیسی‌را همی پروره تا دوازده 
ساله‌شد ودهةانی بو و اندر آن دیه مر درویشان راچیزی دادی وهرشبی درویشان بنزه 
اوطعام خوردندی و گاه‌بودی که بسیار کسآنجا بخفتی‌تادیگر روزچاشت بخوردندی 
و هرز سرای وی بی درویغان نبودی , هریم د عیمی آنجا بسیار شدندی واین 
دهفان ایشان‌را بر کردی ونیکو داشتی » گفتی زنی است غریب آندر دیه با کود کی 
یمیم [و مردم‌را ازوی آزادی بودیآ . س نخستین آیتی که عیسی را بدید آمد آن 
بود که دواژده ساله شده بود واين دهقان را دزدی کردند بخانهٌ او [و دینار بسیار 
ببردند | وندانست که آن دینار که بروست وئافته شد [وشب بخانة وی جز درویشان 
نبووندی ندانست که تا کر| تهمت کند و مردمان نیز تافته شدند ومیم | تافته شد 
بس عیسی‌هریم راچنانافته وید گفت چه‌بوده وت این‌درهقان که مارا مپمان 
داشتی امروز تافته‌است ازبهر آن خواسته که آن‌را ازوی دزدی کرده‌اند واین بر از 
مابگسلد [عیسی گفت من این خواسته اوپیدا کنم برو واورا بگوی » مریم بیامد و 
اورا بگفی آن دهقان از آن سخن شاه شد دس ] عیسی بیامد وبا دهفان کفت هر 
دروشی که امش ایو خقس ۱ کر کشه وان هیا زا کرد کرو 
یکی ازیشان نابینابود وبجزچشم همه انداهش درست بود ؛ ویکی مقعد بود بی‌پای ؛ 
ودیگر همه اندآمهاش درست‌بود ۰ عیسی آن‌مقعد را کفت بگر دن این‌نابینا بر نشین» 
برنشست اورا گفت برخیز » گفت من طمیفم نتوانم برخاستن » گفت چرا دوش بر 


توانستی خاستن » سس تا بمفا را بریای 3 2 دوش چنین کردی » ابن مقعد 


کذا .. نق : وخوشیها ومیوهای فر اوان . 
۲- نق : ومر یم‌ر| آرژو ازاری |ازادی هم‌خوانده میشود] بودن . نس : چون‌متن. 


نف ؛ مرد‌را آزادگی بودی و آز ادی بمعنی شکر است . 


۷۳۹۳ 


رسنی اندروو کتف۱ خویش افکند ون رصن اندر دست تا بینا نهان [و بگردن ناپینا 
برنشست ووست بدارفرین۲ زد ویبام برشد واین نابینا رابر کشید یس] این ثابینا | 
این مةعد زرا بروزن خانه اندر فروهشت و خود فرود آمد وا۳ بخزینه فرو شد و 
دیثار بر گرفت ثابینا رسن بر کشید واین مةعد را بر آورد و بیون سرای فروهشت 
وخود فرود آمد؟ , ایشان هر دو مقر آمدند وتان بدهفان بازه‌ادند ودهفانبسیار 
شادی کرد واز آن دینار نیمی مریم راداد در دم نستد " گفت 5 راده » نیز نستد » 
بس کفت نو ویسرت بخانه من باشید وهیچ جای مروید » مریم اجابت کرد , وبا 
عیسی بخانه دهقان عی‌بودند » ودهقان عیسی را بخرینه‌وار 8 خویش" کره َو ۳ 
۳ که دهقان از عیسی بدید آن بود که پسرانرا زن داده بود ۰ و سوری بزر که 
کرده بود واز دیپپا بسیار مردم خوانده‌بون [وطهام وشراب بسیارساخته] و آن وفت 
می خوردن حللال‌بود [وبشریعت عیسی ۵ انجیل اندر حلال‌بوه | 0 خدای‌تعالی بررما 
۲ 

اندر قر آن حرام کرد » بس چون آن سور بگذشت » ازیس آن بروز گاری این‌دهقان 
داوشان ا مدرد مهمان » وشرآب نمانده بوو» دهقان تافته کشت عیسی چون دهقان 
را چذان‌ریدتافته , اندر خانه‌شد و خمرا که اندر خانه نراده‌بون دست برسر خهم) هی نهاد 
و می‌رفت و هر خمی که عیی دست بروی نمادی ۳ شدی تا همه خما درشد » و 
همچئین هرروز از عیسی آیتی دید تا عیسی را سال بسی رسید ؛ واین ملك شر و س 
هراق و وس آوسلن شی نام اوار تا او بر تفن اس آزاتیر 
بملیکی‌پنشست‌نامش‌هردوی‌بود و جدش‌راهردوی الا کیر خواندندیو او را هردوی 

۱- دراصل : گردن . اي ۰ کلف ازانسص ‏ 

۲- نق , بدارخزانه. جاپی: دارخزینه. ظ : دارفر ین بعنی‌محجر دنسخ دیگر ندار ند . 

رز تفای اسر 

6- اق : افعال اول این‌جبله راماضی‌مخاطب آورده : «رسن اندر کتف افکندیو ... 


۵ نق , خزینه‌دار . کذا :نس . 
*- اصل : دلادی . نق : کلاوس . عربی : ار کلاوی (س ۷۰) 


الاصفر » چون عیسی را [سی ] سال راست شد خدای عزوجل انجیل اورا بیاموخت 
بتمامی وعلم وحکمتش بیامرخت واحکام انجیل وشریعت راست کرد ودرشام آیتهای 
بسیار مر خلق‌را ازو پدیدآمد وخداوند جل‌وءلا وحی کرد که باز بیت‌المقدس شوو 
خلقرا بمن‌خوان تا [به] پیغامبری توب‌گروند " وشربعت وانجیل ودین خویش آشکارا 
کن تا ببذیرند ؛ و عیسی با مریم باز به بیت‌المقدس شدند و هم آنگاه ین 
علیه السلام از بیت‌المقدس برفت جهودان ز کریای پیفمیر را علیه السلامبکشتند: 
و آعلز و اک 


اندر خبر بقتل آوردن ز کریا و نبرت بحبی علیبمالسلا) 


پس چون مأك‌هر دوس چنان بدید و مریم برفت و به شام [شد] بنی اسر ایل 
کریا را گفتند تو پیفمبر بودی ولیکن کافر شدی که با مریم زنا کردی وترسیدی 
که‌او ما را بگوید اورا بشام و مصر فرستادی و بخواستدد که او را بکشند و آن 
ماك هرردوس‌را آ گاه کردند و ءك مر عیمی را همی جست که او را بکشد کفتد 
ز کر با مریم زاتعیانیدامات. کفت اور شلت تیار کربا ی گر هو روم صوش 
شام نهاد که سوی مریم شود ۰ پبس بنی اسرایل از پس او برفتند و بردر شهردرختی 
بود دمیان آن درخت فرو سین ابشان تا زیر آن درخت بیامدند گفتند : بمیان آن 
تخت نله گنوی تخت کفبییان آن درخت‌آندرسی ابلیس خویشتن رابدیشان 
دا کرو و گفت : کریا بدین مبان اندرستی این درخت را بارهٌ ببرید اگر ز کریا 
درین جای است خود بدید آید وا گر نیست شمارا زبان بدارد ايشان گفتند: راست 
می گوید . اره پیاوردند ودرخترا پارهُ ببریدند تاخونش‌بدوید و ازو کس‌را [ گاهی 


دیست و ندار و(۱) و کر وهی ایدون روایت کردند که خدای درحت را فرمان داد 9 


(۱) این قسمت < وازو .. >» در نق نیست . 


۷۹ 


بدو نیم باز شد تا ز کریا بمبان آن درخت اندر شد وورخت باز فراز شد وچون‌فر از 
خواست شدن ابلیس رفته" طیلسان او بگرفت تا از شکاف درخت بیرون ماند چون 
ایشان بیامدند بشناختند و آن‌خدای که درخت راتواست گزدانید دو(۱ انیم تاز کر با 
فرافان فراتت قه ره ارویه اباس تراک رون گرون و هی 
ورست است‌بس ز کریا علیهااسلام کشته شد و یحیی علیه‌السللام بنپان بوه تا آن‌ماك 
هر دوس بمره و خدای تعالی اورا بیغامبری داد و بیفام بخلق گزاره پس آنکه 
یحیی را سی‌سال تمام ده بوه و بنی اسر الیل اورا بپذیرفتند و شریعت او تورات 
بود و خان را بشریمت توربت همی‌خواند و به عیسی همی‌خواند که عیسی بیاید و 
آیتها آره و از آسمان کتاب آرد چون انجیل و شریهعت آرد و چون ۱ عیسی أزز مین 
غوطه به بیت آلمقدس باز آمد | نخستین کس که‌بدو بگروید اوراراست گوی‌داشت 
بحبی بود » چنانگه خدای عرّوجل کفت : 


و۶ و اه صه 1 وه 


آن 1 بشرله بیحیی مصدتً یکلم من ال و ستَداً و حصوراً 


۶ و 


آندر خبر تبرت عیسی علیه‌السلا) 
س چون خدای عرّوجل عیسی را به بیت‌المقدس فرستاد وبه‌بنی اسرائیل باز 
آمد و اورا بیمامبری آمد و انجیل دادش ؛ عیسی یامد بمز کت بیت‌المقدس وخلق 


را بخدای خواند و انجیل بریشان خواند و نخست بحیی ز کریا بگروید و خدای 
تعالی از عبسی حکابت کرد و ایدون کفت : 


وا مرو و تم و مج ورزر و 
اني قد جنتکم با یه هن ریکم 


کفت :هن تیقمبرم و شم را ایت اوردم از خدای تعالی 6 ان چه‌آوردی 


ن س : توانست گردانیدن ,نف ندارد - 


۷۹۹ 


هه است ؟ گفت : 
۳1 9 م و نب ۳ موی و 
آنی اخلق کم من‌الطین ۴ آهیثه الط فانقخ فیه فیکون طبا 
ی 1 
نادن ال . 

ی ار کل صورتی مرغی کنم پس باد بدو اندر دمم او پبره بفرمان 
خدای عروحل » . گفتند : بکن وایشان را یکی خفاش کرد , این مرغ که پسشب در د 
و این چیزی بود که اندر جران توو و صوزی از کل بکرد و بوی اندر دمید او 
بپربد بپوا. و آن مرغی است از همه <پان عجب‌تر که مرغان‌را ببریدن براست(۱) 
[ از موی ] و اورا پر نیست و برتن وی هیچ موی نیست وهمه کوشت واستخوانست 

‌ِ 12 ۳1 ۵ ۰ص وه هت و 
و همی‌بردهوا. ایشان گفتند جز ازین آیتی داری؟ گفت : و ابری الا له و 


و مس 


1 برض , دابیئای مادر زاه را بینا کنم. و کمه آن باشد که ار ز مادر نابیعا ژاید و 
اعمی آن بو که بینا زاده بود و باز نابینا شود ؛ وا گر او اعمی بینا کردی‌پس‌عجب 
نبوری که پزشگان این چنین بسیار کنند 1 او این کردی عمل داش بودی و 
نه عمل بیغمبری بود » و ابرس نیز همحدین است زیر | که برص جیری است که 
درشتکان همه مقراند که بررصعالاح نپدیرد این هردو را علاح کردن علاهت بیفمبری 
است ؛ از پرا که بزشگان ازین هردو عاحر دی » گفتند جر این علاهمی داری ِ ۳ 
۱ 5 ار بان ال , هرده رز نده 5 م بفرمان خدای عر وحل ,۰ 
۳1 خواهید تازنده کنم 1 ایشان کر زشتنک که وت دیره:۵ ار بو مرده هیچ کس 
نیافتند دیرینه‌تی از وح و فرزندانش وبه بیتالمقدس آندره‌یان کوهپا یکی‌وادی 


است , ایشان باخبار توریت ایدون یافته بورند که گور سام بن نوح اندرین ولایت 


(۱) در اصل : سر است از هوا. 


۷۹۷۲ 


اندرست وسام‌بن نوح پدربنی اسر اثیل بود زیر| که‌بنی‌اسرائیل از فرزندان‌بعقوب 
بودند و اصحق از فرزندان ابر اهیم بود و ابراهیم از ف‌زندان سام بن توح ۰ گفتند 
سام بن‌نوح‌را 3 بدین وادی اندرست و او بدر ماست او را زنده کن .عیمی علیه 
التااغتر کوقه آیرای باستان رخیه‌شاه ش اس اتیل زا کری کر فیس 
آواز کرد. یا سام بن نوف أذن ال .آنجا که کوراوبودزمین بحنبیدو بشکافت 
و سام بن توح سر بر کرد و خالك از سر و ریش او می ریخت و ریش او همه سپید 
بود و پیش از ابراهیم کس را موی سپید نبوده بود بنی اسرائیل گفتدد : ای عیسی 
این نه سام است که این را ریش سپید است عیسی از وی برسید که تو کیستی؟ کفت 
من سام پن نوح‌ام گفت : من کیم ؟ گفت : تو عیسی بن هریم پیفمبی خدای » عیسی 
گفت: جرا ریش تو سیید است که بوقت و رش کس سیید اشرد و همه سیاه موی 
مردند ؟ گفت: من نیز سیاء موی مردم ولیکن چون آواز تو شنیدم پنداشتم که 
سر افیل است روز رستخیز آمد از بیم رستخیز مویم سپید شد کفت :یا سام‌خواهی 
تا خدای را دعا کنم تا با سا زند گانی کنی ؟ گفت : ای پیغمس خدای | گرچه دير 
زیم آخر بباید مرد و مرا تلخی جان کندن بکام اندرست نخواهم دیگر باره مر گك 
آزمودن خدای را دعا کن تا مرا همجنانکه بودم بزمین باژ برد ۰ عیسی وعا کرد 
دیگر باره سام بگور اندر آفتاد و رمین برو راست شد؛ و جهودان این خبر را 
منکر نتوانند که زنده نشد ولیکن گویند يك ساعت. بگور نشست و سخن بگفت 
بس بیفتاد و زمین هم‌جنان هامون شد که از پیش بود و ونگز آیات عیسی‌علیه السلام 
آن بود که گفت 
۱ و تدم 1 7 و ۳ | ند خرون فی ببونگ . 


گفت : هرچه بغب بخورید طعام بگویم که چه خوررید و چه ماند وهر کسی 


۷۸ 


ی ی که تو دوش چه طعام خوردی و چندین مانده است ۰ 
کرت ور ه مر 6 ۲ وه 0 


آن نی ذ ك لا 4 لک ان مومنین . 
گفت : اندرینآیت هزات کر وی با سای هنشت کت 


۰ عم مه صت و وه ۰1 


و مصدفً ۳ ین لیلد من التور بذ و 


بورات راست گوی باشم و تور اث بخوانم ۱ 


و و لاحل کِ 2 حرم ال 
و آن سخنیا که اندر تورات است بر شما آسان کنم و بعضی از آن‌حرام‌است 
بر شما حلال کنم و از آن چیزها که اندر تورات حرام بود » عٍ عیسی حلال کرد مکی 
پیه کوسفند بود که گوشت‌بر جهودان حلال بود و پیه حرام بود » ودیگری‌سپیدی 
گوشت و آن بیه کحا بر گرده باشد و آن بیه که در شکم بود بر آیشان حرام بود 
و آن سخت دشوار بوه برایشان آن جدا کردن و امروز شریعت‌جهودان همجنین 
است و از دربعت تورات است چنانکه خدای تمالی گفت ؛ 
اک( 
و علی | آذین‌هادوا حرمنا کل‌ذی ظفر ( امنی : کل ذی مخلب‌عن 


الطیر ) و من البق و الغنم حرمنا علیهم شحومهما لا ما حملت ون 


هما اوالحوابا آوما اختلط : بمضهم . 
و آن چربو که از گوشت براستخوان بود با چربو[ی](۱) مفز استخوان‌این 
حلال بود آما بیه که اندر شکم گوسفند وا بود حرام بود ۳ ایشان اندر شریعت 


۰۰ و وه و وه 


تورات ,و نجل باه وآن هب حلا کرد ول کم ی حرم 


(۱) نق : چربش که از گوشت بود و آن چرب شکه از هفز استخوان بود . نس: 
حرپولی . نف : جرنو . اصل : جر بو یاس الاح شد . 


۷۹۹ 


علیکم . این‌سه‌بود که‌<لال کردبرایشان بشریعتافجیل و پیفامبر ما علیهااصلوة 

والسلام حلال کرد چنانکه در انجیل بود بس عیمی گفت : من آیتها نمودم و آن 

شرایم یداد و کافر شدند و ایدون گفتند که این م4 چادو ریست چنانکه خدای 
تداع 

وه فد و توو و رن موصره 

ون یل دسول ی 


هه ی ی و ۳ 


و رو وه و۶ 


اسمه احمد . 

عبدالله بن عباس رضی ال عنه ایدون گفت که هیچ پیغمبر را پیفا‌بری‌تمام 
نشد تا او قوم خویش را به محمد صلوات ال علیه و سلامه بشارت نداد و بر ایشان 
عید ۴ 

لا ح جااهم: بالبیتات 0 تا لوا هذ سحر هر مبین. 


چون ءلامتهپای عیسی بدیدند گفتند این جادوی است و بدو نگرویدند 9 
باینی دبگی گفی : 

س ۳ 1 و م 0 ی » ِ 1 و ۱ و 

۲ اد مفت ۳ اسرائیل عكث اد جستهم بالبینات فال 


۰ ! هب ۱ و و و 


لین کفروا هم منهم | ان هد | الا ود ! 0 

و باخبار تسیر چنانست که عیسی دو سال در میال خاق بون و بیفام خدای 
می دأه و هی گزارد وعجایبپا و حکمتها همی‌نمون ومذهب او بسیاحی بود هن 
دو شب بیکجا نبوی و کس اورا خانه ندید و خر و اسب ندید بس چون بیفامپا باعل 


(۱) نق : که اگر محمد بایام شما بیرون آید بوی بگرو بد . 


۷۷, 


پیست المندس 0 و کسبدو زک وهمه کافر شدند و عیسی کفر ایشان‌بدید 
از میان ابشان برفت شر بشپر تا به شام و مصر و یمن تا حد مغر ب بهیچ شهری 
نماند که او آبجا نرسید وخلق را 9 او هیچ کس نبوو از نخست 
که از بیتالمقدس بیرون آهد مگرحوادلین و ایشان دوازده بودند کازر ۰ و کازر 
۱ سور وه ۳ 
را بتازی قصار گویند و حسواری نیز می گویندلانه بحور الثیاب .ای 
ها دون روز که عيصی وانست که اهل بیت‌المقدس کافر شدند با آن‌چندان 
عجایب که بدیدند و ماك هر دوس کافر شد و همجنین بنی اسر اثیل عیسی ازبیت 
المقدس بیرون ]2 تعالی نپاد تا (سی بیابد که او را به‌پیغامبری 
بیذیرد و راست گوی وارد ,چنانکه خدای تعالی گفت : 


اه عیسی هم الک قزر ار ی الیل 
چون از شهر بیت‌المقدس بیرون آمد و روی بخدای نپاد تا کسی یابد که‌او 
رابپذیردبانگگ کردو گفتکیست که با من روی بخدای نود و دست آزین حمان باز 
داره : قال | لحواربون آن کاژران گفتند ما روی بخدای نیم » 
آمنا با و اشهد, بان تساو ن . و بخدای تعالی-ژمن شدیم : ریا نا 
هر مر تیاه ۵ و 
بما انزلت و ابعنا اثرسول (عنی عیسی مریم علیه اللام ) فا تبنا هم 
الشاهدین .ما بتو و بکتابهای تو که از آسمان فرستادی گرویدیم و عیسی رسول 
ترا متابع شدیم » ما را از آن کواهان کن که بر ایمان او گواهی دهند ۰ یس آن 
مردمان از کازری دست باز داشتند ؛ و بس از آن از هر شهری گروهي مسلمان 


شدند و گروهی کافر, و مسلما نان پا عیسی بر فد ولیکن فضل و سق ودیش‌دسهی 


۷۳ 


مر حواریان را بود, و خدای تعالی آندر می آزیشان آزا‌ی! کرد بیش این 
امت و گفت : 

با آبها الذین امنوا ونوا انصارال . 

ای مومنان خدای را نصرت کنید » یمنی متابع وید محمد را علیه‌السلام و 
دین خدای را نصرت کنید" : 

کما قال عیسی ابن مریم للحواربین من انصاری الیل قال 
لحواریون نعن انصارا . 

همچنانکه عیصی گفت حواربانرامرا نصرت که کند ازبپرخدای , حواربان 
کفتند مانصرت کنیم خدایرا ۰ وایشان کمتراز شمابودند , پس خدای تعالی کفت : 

فأمشت طالَْه من بنی اسراییل و کفرت طاینةٌ فا یدنا الذینآمنو. 

کفت ازیس‌حواریان ازبنی‌اسرائیل گروهی مسلمان‌شدند ولیکن فضل وپیش 
دسهی حواریان را بون . 

| کنون محمدبی‌جر یر از اخبار عیسی علیه‌السلام آچیزی] نگفتست ؛ وبدان 
علامت نبوت او ایدون گفتست۳ : او بیامد سوی بنی‌اسرائیل به‌پیغامبری و سه‌سال 
ببود و کس بدو نگروید واورا بگرفتند وبکشتنه وخدای تعالی اورا بر آسمان‌برد. 


واخبارعیسی ۸ ءجایب وحکمترای ار بیش آزین اسی که چنن محنص بأادد 7 9 


۱- کذا .. ن س : یاد کرد از ابشان . نف : ندارد . آزادی کردن_بمعنی تشکر 
کردن بز رکست از کوچك . 

۲- نس : ندارد . نق : همچنانکه هیسی گفت ای مومنان خدای نصرت کنیر یعنی 
متابم باشید مجمدر| ...ال . نف : ندارد 


۳ کذا : نس . نق‌افتاده دارد . نف: ندارد 


۷۷ 


اخبار اوبکتب‌اخبار آنبیا بسیاراست ؛ واین‌مقدار ازکار و علامات و آیات ار که کفتیم 
همه از کتب تفسی است نه‌ازین کتاب » ونیز ازاخبار عیصی یکی چیز بخواهيم گفتن 
هرچاد که محمد بن‌جر بر نگفتسی و این حدیث مایده است که فرود آمدا از بور 
عیسی‌از آسمان " وچون این‌خبرعروف ومشپور است‌اندر قر آن واندر اخبار؟" زی 
مرومان با عجایب بسیار , نه از در آنست که ناشنیده ماند ونا یاد کرده از آن سپس 


که خدایتعالی اندر قران فان دری : 


خبر مابده که از آسمان فرودآمد در ۵سی وبرحواریان 


قالالله تباره وتعالی 
ال الحوار بون عیسی این درم هل بستطیم ربك ان نز ل 
علینا ما بدة من النتماع : 


عیمی بن‌مریم هر کجا رفتی اندر جهان کروهی. بگرویدندی و گروهی 
نگرویدندی [و] از آن جماعت۳ با او همی رفتند تا عجایب او بینند » بسوی مفرب 


همی‌شد برمینی‌رسيد ازمصر [ از آنسو] نام‌او اندلس ؟ وخاق‌طعام نیافتند و گرسنه 

۱ نس ونق : فزود 

۲- نق : اندراخبار معروف نزدمردمانو باء‌چایب بسیارو نه‌از آنست که ناشنیده‌اید 
نس : اخبار زی تاعجایب ...ال اصل : اندر اخبار نامردمان عجایپ نسازند که صنم باری 
تعالی بیش از آنست که بافهام و افکار آید . ازروی نس و نزدیکی نقٍ وقیاس این‌جمله بر 
جبلهٌ اصل‌متن ترجیح داده‌شد . نف : ندارد 

۳ نس : جپان کر دهی آنکه گرونده بودند گردهی طور دیگر دارد . واین 
قبیل جملها آنست که درنسنةً بسیارقدیم که مدرك سایر نسخها بودهاست ضایم‌شده وهر 
نسغه بطرزی آنرا ثبت کرده است 


۶ گذا : نس ونف ونق : از آنسو ندارد 


۷۷۳ 


عیسی‌را بگفتند او کفت : 
وال ان گنتم مومنین . 
گفت از خدای بترسید | کر هومنید ۰ 
قالوا رید آن تنل منها ونطمئن قلوینا. 
خواهیم که تا از آن بخوريم و دل ها بیستد! هرچند دانیم که تو پینامبری 


ریدانیم که مارا اٍن مقدار است نررخدای عزوجل که از بپرما از اشمان طعام‌فرستد 


و سلم آن فد صدفتدا و ۳ من الشاهدین . 

۳ س ی ص ‏ ی 

هم ربا ّل لین ماد من اه 

ای خداوند ما را از آسمان مایدء فرست و مایده خوان اراتة بوو » اکر 
| بر] ۲ خوان ویا برسفره وبا بر دستار » برهرچه طعام نپی‌از نان ونان خورش آنرا 
مایده خوانند ۰ 


ِ و ی ۶۰ ۳ 
تن لاه وت وا را 
شادی بوو مارا باول و آخر ومفسران چنین گویند 


۳ یعنی فی زما تن و فومنا و آخرنا یعنی من سر من اهل 


7 : لس . : بایستد . نف ؛ تسرد ۰ اصل ؛ سستند , .. وبستد بهمان‌معنی 


۲- کذا فی‌النسخ . نق : آراسته مررخوردنر | بابرخوان . 


۷۷4 


تست و و 


ملتا. واه منك و ارزقنا و ات خی الرازقین. 

ومارا روزی ده که از رزوی دهند گان تو بپدری . 

الا نی منزلها علیکم فمن یکفر بمد منم فائی اعذ به 
عذاب لااعد به احداً من المالمن . 

خدای تعالی گفت من این بفرستم بشما یس هر که ازاین بخورد و کافر شود 
اورا عذابی کنم که هر کز کس را آن‌عذاب نکرده باشم . عیصی حواریان را بگفت 
وباخلق این‌شرط بکرد ودیگ روز ببود . همه خلق کرد آمدند وعیسی وءا کرو " 
وایشان چشم سوی آسمان نهادند از هوا سفرةٌ بدیدآمد پیش عیسی و حواریان فرود 
آمد .و دستاری بود عیسی علیه‌ا(سلام دست دراز کرد و آن دستار بر گرفی رو 
دوازده نان بود [سفید] بمدد [حواریان] و ماهی بزر گک بریان کرده بر آنجا نهاده و 
نمكث سید وتره ۰ واز عبد‌الل4 عباس روابت کندد که گفت که از هرچه اندر حپان 
تره بر آ ننجا ۱ بود مگر گندنا و سیر و پیاز . و غلق بنشستند و همه سیر بخورو‌ند 
هر که لقمةٌ نان بشکست یا از آن ماهی واز آن تره برداشتی تا آن بخوردی بحای 
آن همجندان بدید آمدی بریان شده . آن‌روز همی خوردند چون آفتاب فرو شد أن 
سفرء هم‌جنان پأسمان برشد » و آن‌روز یکشنبه بود . بس رگن روز وفت چاشتگاه 
همجنان فروهآمد و همه بخوردند و شبان‌گاه بازشد ‏ سدیگر روز همجنان پس یز 
بیامد و آ نجا منافقان بووند که از آن‌خورده بودند . کنتدداین جادویی بود وجادویبی 


سه‌روز بیش برنداروآ .بس آن‌شب پخفتنن ۰ آن کسپا که چنین گفتند و ر روز 
۱ نق :؛ بر آ نتدوان . ومتن صحیحست چه آن ماقده خوان نبود و سفره بود وسفره 
غیر از خوان‌است . نف ون‌ص : بر آ نا 


۲- نق ؛ نپاید . نس : بر ندارد . نف : نباشی 


۳۷6 


برخاستند همه خوك گشته بودند , خدای تعالی صورتهای ایشان مسخ کرده بود ۰ و 
بخبرهای » دیگر اندر ایدون است که این از آسدان نیامد ؛ ولیکن عیسی هر 
حواریان را کگفت با شما هیچ طعام‌هست؟ یکی از حواریان برخاست نام‌اوشمعون ؛ 
دو ماهی آورد بریان کرده »و عیسی علیهالسالام آن همه خرد کرد و دعا 13 رخدای 
تعالی بر آن بر کت کرد تا آن‌همه خلق از آن بخوردند وسیر شدند»و هر کسی سه 
روز طعام برداشتند » و همان دو ماهی بریان کرده آنجا بماند کز آن‌هیچ کم‌نشد ۰ 
پس گروهی گفتند و بدان کافر شدنده وخدای عزوجل ایشان‌را خوك کرد ؛ وسه‌روز 
هم برآن صورت خوکان بودند یس همه بمروند یرا که مسخ عقوبت 4 آنرا که 
خدای ثعالی مسخ کندتزید, و اورا نسل نبوده و گروهی از متکاهان این را منکراند 
و گویند که مایده نيامد ؛ حواریان بخواستند و عیسی علیهالسلام دعا کرد » و خدای 
عزوجل شرط کرد که اکر کافر شوید شمارا عذابی کنم سخت » ابشان گفتند مایده 
نباید » چه یمن نه‌ایم که همه بر ءسامانی بمانیم . 
خبر آن دیه که بر لب دریا بود که خدای تعالی ایشان‌دا مسخ گردانید 

خدای تعالی اندربنی اسر الیل دو گروه را مسخ کرد ۱ یکی اصحای مایده 
را که ایشان را خولء گردانید » و بش ازیشانر | 4 9 را مسیخ کرد از فوم 
داود علیهالسلام از بس سلیمان مردمان بودند اندر دیهی روز شنبه ماهی گرفتند 
و حق شنبه نگاء نداشتند » وخدای تءالی ایشان‌را مسخ کرد [ و کپی ] و بوزینه ۲ 
کردانید و فص ایشان اندر بنی‌اس‌ائثیل یاد کرد و گفت : 

ی مورا نو . ماو 2 مه 

واستلهم عن الق یةالتی کانت‌حاضرةا لبجر اد بعد ون فیالسبت. 

۱- کذا نی‌اللسخ .و نی‌الاصل : گردانید . 

از بوزینه گردانید . ن ص : کبی کردانید و بوژینه . نف ۰ کبی و 

بوزبنه کرد . 


۷۷۹ 


بتفسیر اندر ایدون است که آن دیهی بود بر لب وریا میان مدینه وه‌یان‌شام 
نام از ایله ایشان حکم شنبه(۱) وست بازداشتند ۰ و گروهی‌ایدون گویند که بعد 
ذ‌اود بود .و گروهی گو یدد که‌ازیس سلیمان بون آن‌وقت کهبیة مب شام .. کته 
شد» و خدای تعالی آندر تور ات گفته بود و فرموده که روز شنبد ماهی کین 4 
و مه ماهیان دریا را الهام داده بود [ و ایمن کرده بود روز شنبد از دست خلق ] که 
چون روز شنبد بودی ماهیان دریا خویش را بر لب دریا افکندندی تا باه هوا بر 
ایشان وزد ۳ چون روز شنبد بشدی باز بقه‌ر دریا شدندی , همچنان که امروزبحرم 
اندر [ان] آهو [ودد] گانرا [ که] صید کنند » چون به‌حرم و مکه اندر آیند ایشان 
داضت تن ,و آهوان ایمن شوند» وچون از حرم بیرون شوند فن وف ایشانر | 
نیابد(۲) و اندرین آیتپاست از خدای عزوجل مر خلق را تا همه جهانیان بدانند که 
آن وحش را خدای تعالی الهام داد واز خاق ایمن کرد اندر حرم و جز خدای‌تعالی 
این حدّ حرم ایشان را نیاموخت » تا بدانند که حّ حرم از کجا تا بکجاست و چون 
بحث اندر آیند ایمن شوند وبیرون از حد بترسند و از خلق حذر کنند » واین‌ماهیان 
ذیررهمجنین بودند بالپام خدای عروجل‌روز شنبد پدید آمدندی براب دریا ؛ و چون 


شنبد نبودی نیامدندی » چنانکه حق تعالی گفت : 


ای ۰ 6-۶ با ات ۳ 9۰ 1 ۰ 
ا اذ هم حیتانهم یوم سبجهم شرعا و بوم لا بسیتون [لا تانهم] 
وج رو ۹ . 


کذ لك باوهم سا کانوا #سفون 
پس ایشان حیات کردند وبر پپلوی دریا حوضی بزرك بکندند و آب خوش‌در 
آنجا کردند و میان دریا ره کردند وجون روز سید بوه [ عاهیان ] پا لب‌دریا آ مدند 
(۱) اصل : بعکم شنبه و ی او ی 
(۲) کذا :ن س و نف نق ۰ کس نشان نبیند . اصل , نیاز ارد و نکشد. 


۷۷۷ 


وحوضی آب خوش دیدند » وماهی از آن دریای شور وتلخ بدر آمده , چون آب خوش 
بدیدند خویشدن را آبجا در افکندند ۰ وچون حوس در شد راه آب را پیستند تا 
چون شنبد آفتاب فرو شد وماهی آهنگ وربا کرد راءنیافت» واندر آن حوش بمانده 
و روز ان بیامدندو ماهی بگرفتند ,و گفتند ما این‌ماهی‌روز یکشنبد همی ین 
نه بروزشنبدومیان خلق‌شام‌پیفمبر نبون‌وملك شام رحبعم بن سلیمان بود , ومردمانی 
بودند آندرین دبه علما وهمی دانستند که این حیلت خطاست و این ماهی روز شنبد 
گرفتهاند اندر آن ساعت که راه حوض ببستند , واین علما بسیار نهی کردند و بند 
دادند آن مردمان‌را , و این مردمان را از خدای تعالی بترسانیدند » ایشان بند نمی 
پذیرفتند تا گروهی‌مردمان مر علما را گفتند : 
اه بر تا ازور بقرره ها یو وا کی 
ام مظون قوما ال مهلک م او معذ د بهم عذاب شد بدا . 


۳ دنل هید مردما نی‌را که 9 تعالی ایشان | رون خواهد کرد‌بزر کان 
وه مور ی 2 


علما 8 + ممذرة الی دبکمو ملهم سهون . . غذر خوش را یک م که 
دادن و نصیحت کردن و از آن منکر زا کون ا گر نو اند از 1 معصوت باز داشن 


باری تواند نصیحت کردن و آنحه تواند واحب است کردن " و خدای تعالی 1 
وراه ۶ رو و 9 - ,و ۵ و 


هلو ون ۲ الوم ث مصیم اولیه مصض تامرون بالمعروف 
و وه و ه -« (ِ#ِ 
و نهون غن 
و از همهعباد نا از دس نماز ۴ روره و ز کوه‌چیزی فاضاتر از ۱ امر |معروف 
ر ی مذکر نیست گویند که دردم اندرین جپان م4 تا رل ۱ ساطان ارت و 
۳ علما و ات عامه و رعدت #- ۳1 ده سره ۳۳13 واحست 6 آما ۳ ملطان 
واجبست امر معروف ونهی منکربگفتار و بکردار » وه رکه فرمان نبرد اورابزخم 


۸ُآ۷۷# 


آدب(۱) کردن باز واره از منکر ۰ و برعلما روا باشد و واجب است که از منکر 


نهی کننداندر ۳ وبربان و سد دهند؛ و بر عامه و رعیت واجب است که و 


. . وس زژه 
و خدای‌تعالی برایشان جز ازین ننهادست ۰ پس علما گفتند + معذرة الی دیکم 


‌ عرظژ و مه ‌ 


و مهم بتفون . ما را عذر خویش بایدسوی خدای که ما همی‌دانيم که حرام‌است 
و آن حیله کردن خطاست بباید گفتن و بند باید دادن تا چرا[ می این نداندد و ] 
بدین بد نترسند از خدای عزوجل » بس سالی اندرین بورند خدای گفت عزوعلا: 
فلما نسواما ذکروا (یمنی ت رکوا ما به وعظوا) گنت : چون پند علم 
دصت باز واشتند و یك‌سال ببود و بخبری سکن اش دو سال بوی ۰ 

انجینا الذین بنهون عن السوء و اخذ نا الذین لوا عذاب 
لیس پم کاوایشون . 

خدای گفت برهانیدم آن کسپا که اپی همی کردند و باز همی‌داشتند از بد 
کردن و آن ستم کاران بگرفتم بعذاین ۳9 هم 7 3 ۱ فردة خاسنین 
( یعنی صاغر ین اذل فال بعضمم سا کنیننعنالمنطق کفردة اخسوافیپا ولاتکلمون 
یعنی اسکنوا۰ آن خلق را که‌بی‌فرمانی کردند» و از پس دوسال‌ایشان را بوز بنه(۳) 


کردانید »و هفت روز بزیستند و پس بمردند » و زین پس بدین کتاب باز شوم ؟ 


(۱) کذا : ن س نق : بزخم ادب‌نپی کند . ذخم در ایلجا بمعنی زدن است‌نه‌جراحت 
و درقدیم زغم کردن یعنی ضربت وارد آوردن خواه ناچوب وخواه با آهن .اصل ؛ بزخم 
اب 

(۲) ن س : بئزل بنستدند )٩(‏ نق و نف این جملات را ندارد . 


(۳) ن س : بوزنه . (4) یمنی : کتاب طبری . 


۷۷۹ 


آندر خبر بردن صسی هیه‌السلام پر آسمان 


محمد بن جر یر آیدون گوید آندرین کتاب که عیصی علیه‌السلام اندر میان 
خلق بود و بکتب اختیار انبیا اندر ایدونست که دو سال بود بخ عمر تا از بیت 
المقدس آمد و جهودان بر وی گرد آمدند و قصدکشتن او کردند و آن ماك 
بیت‌المقس را که ناش هردوس الاصغر ۱ بود , با خویشتن یار کردند» و او بر 
مدهب یو ا[نیاآن بود , اورا گفتند این جادوی است و خلق‌را تباه می کنده بفرمود 
که اورا بکشيد , عیسی را طلب کردند پنهان [شد] بخانه اندر و اورا نیافتند» پس 
يك شب بخانه اندر بود » با حواریان , ایشان را گفی شما امشب مرا دعا کنید 
آن‌شب همه بخفنند » غیعی علیهالسلام گفت [ نکنتم | مرا بدعا یاه دارید ؟ کفتند 
هر گز هیچ شب چندین خواب نيامد که امشب » عیسی گفت شما مرا بسپارید و هم 
از شما باشد که از من بیزار شوید » و هم از شما باشد که بر من .لیلی کند» و هم 
از شما باشد که مرا ببپای ارزان فروختدد , چون دیگر روز ببود از آن حواریان 
یکی را نام شمعون بود بیرون ده #جهودان او را بگرو بگرفتند و گفتند این 
یار عیسی است » ما را رله نمایی کن که عیسی کجاست [ و اکرنه ترا بکشيم ! ] 
شمعون گفت من از عیسی بیزارم و از یاران او نیم " ازو بیزار شد و کافر شد ۰ و 
#1 حواری بیرون آمد بگرفتندواورا گفتند بگوی که‌عیسی کجاست » ان 
ترا بکشیم ! گفت اک مرا هدیه دهید بگویم» وعیسی را بسی درم بفروخت و 
ایشانرا بیاورد تا آن‌خانه که عیسی در آنجا بود ؛ تا عیسی‌را بگرفتند , وحواریان 
اس ن س : هودوس . و متن صحبح است - طبری : هیر دوس ... د این هیردوس 
( هپرودیس ) پادشاه بیت‌المقدس و ریم بپود بود از طرف دولت روم وازع ن م ۳۹۱ 
ب م حکومت کرد و در محا کباسیح که‌بامر پیلانس قاضی رومی تشکیل شده بود حضور 
داشت ( رك : قاموس عبد ص ٩۲۹‏ )۰ 


۷۸۰ 


بجستند ؛ و عیسی‌را از گردن تا بپای همه برسن ببستند و او را گفتند تومردمان 
را جادوی کردی و ایدون گفتی که هن مردهرا زنده کنم چراخویشتن را از مردمان 
بنرهانی و این رسن وبند ازخویشتن‌نگشائی؟ و اورا ببردند بر آن دار که‌تراشیده 
بودند تاش بردار کنند وجهودان بسیار برو کرد آمدند و ایشانرا مهتری بو نام 
او ابشوع ۱ و بیامد و عیسی را 2 خواستند کش بر دار کنند , خدای 
سبحانه و تعالی عیسی را از میان ایشان نا یدید کره » و صورت عیسی و گونه‌اش بر 
آن ایشوع افکند ۰ چون «+در ایشان بدید که عبسی ناىدید شد متحیر مدا نو وف 
جادوی کرد و خویشتن را ازما ناپدید کرد يك زمان صبر کنید که این جادوی هم 
اندر زمان اچیز شود که‌جادوی را بس بقاء ندوه » چون اتکاه کرت ایشوع رادیدند 
مپتر خویش را که بمیسی مانید " او را بگرفتند او گنت من ایشوعام . گفتنک تو 
دروغ وی تو عيسي‌ای » این‌بجاد‌وی‌خویشتن را از ما پنبان کردی| کنون‌جادوی 
گذشت‌وپیدا آمده هرچند گفت»ن‌ایشوعم‌سون نکرد بکشیدننش و بردار کردند ۲ ؛ 
و خدای ءروحل عیسی را بر آسمان بره » چثانکه گفت : 

و وه ونر وه رس وه موه 

فا هی وا و و لکن ۵ به لهم 

کت : اورا نکشتند ونه‌یردار کروند ولیکن کسی دییگر [را که ] مانند او 
بوه بردار کردند : 

و ان این ایلوا فیه لفی‌شك مه . 

و آن جپودان که کون که ما اورا بكشتيم هنوز بشاكاند وتا امروزبيقین 
ندانند که اورا کشته‌ازد یا دیگری را» 


۱- در اصل » ایسوغ . درحاشیه : ایشوغ : نق : ایشوع . عربی : ایشوع بن‌فندر |. 
ن س : ایوع . ۲ - در ترجمه‌الحاقات و پر گوییپایی شده است . 


۷۸۱ 


ما لهم به من علم الا ابا م الظن وما قتلوه بقیناً پل رفه ال 
2 بر ۱ روا ور 

اليه و کان ال عزیزا حکیماً. 

بس آن )یشوع بر آن دار هفت شبان روز بماند و هر شبی هر م[ مادرعیسی 
باآن‌زن که‌عیسی او رادرست کرده بود ]بیامدی وزیر دار [با هم نا زر گنوی 
و چون هفتم.بور خدای عزوجل عيمي را از آسمان فرود آورد سوی مریم تا انش 
که مریم اورا بدید و بدانست که کشته نیست و دلش بیارآمید وآن‌شب بخانه مریم 
بود ویحیی بز کریا را بخواند نزه خویشتن و حواریان دوازده تن بودند یکی 
شفعون که از عیسی بیزارشده بود و یکی دیگر بود که عیسی را بسی برم‌بفروخته 
بون ۳ جهود ان را ۱ بر او دلیل بود و ده تن انده بورند از حواریان عیسی آن 
شب ایشان‌را طاب کرد وهفت‌تن ازیشان بیافت ازیشان برسید که آن ,كاتن از شما 
که مرا بسی درم بفروخت و جهودان‌را بر من دلیلی کرد بجه رسید ؛ گفتندشیمان 
انیت که وناز کر خویشتن را بکشت ) عیسی و ۱ ااکر خدایرا توبه 
گردی ]خدای تعالی توبه او پیذیرفتی او خویشتن را بنا شایست کشت , که هیچ 
کناد تست کهبق واه رترب کت ۰ پس عیسی وصیت کرد یحیی را ء واین‌هفت 
تن را از حوار بان که دین او نگاهدارنن ۰ کفت که خلق‌را از بس هن بخدای‌خوانند 
[ و بدین او خوانند و هر کس‌را بسویی از جهانفرستان که بور احیتی خلق رابخدای 
خواند ] وپیغامبری و شریعت وی برانچیل . و دو تن رابر زمین دومیه فرستاد و 
پادشاهی رو ۴دیو فان ,بنی‌را نام بظرس۱ ودیکر رابولی. وتا حد مغرب ایشان 
راداد و را اش پابل و عر ال فرستاد نام او توماس و:ا حد مشر ق او راواد 

۱ - در اصل : فر سطین . 


۷/۳۹ 


و یکی را به قیروان فرستاد و آفریقیه۱ نام اوفیلیس و یکی را به دفموس۲ آن 
پر که اصحاب الکهف از آنجا بودند نام او بخنی ۳و یکی را بفرمون که به 
بیت المقدس باش با بحیی بی ز کر یاتاخلن‌رابرخدای تعالی خوانند نام اویعقو بی 

و یکی را بزمین حجاز فرستاد* نام او [ ابن ] تلماسه و عیسی‌یحیی را خلیفت 
کرد » و ایشان را وصتّت تمام کرد ,و مریم را بدرود کرد و سپیده دم ببود و دعا 
کرد [ خدای عزوجل را ] تا او را برآسمان برد » و ترساات امروز [ آن ]شب را 
بزر کک دارند که یآ از آسمان فرود آمدباز آن‌شب بامدادش اداخذان بر 
شور آن ات را عید دارند و بدان‌ف بویا کنند » و بسیار دود کنند آندر خانه" 
خوش وکیسیاها . قفن کی روز ,بود حواریان میان خلق آمدنه و گفتند که 
دوش عیسی از آسمان فرود آمد و ما را او وصتّت کرد بخواندن خلق‌به‌پیغامبری او ؛ 
حرودان اسان را ۱۹| بردند وباز داشتند و عذاب همی کردند که بیز آرشوند 

و ایشان نشدند و خبراز شام بملك دوم شد و به‌بیت الهةدی‌هر دوس الاصفر ماك 
بود , بس ملك را خبر شد که [ در مان | بنی اسر ابیل مردی بیرون آمد نام او 
عیسی و خلق را آیتپا نمود , و از مادر آمد بی بدر » و جهودان از یس آن آشها 
کید اوراب‌فتته: وب وار گنه کون مردمان او را عذان 5 

۱ - در عربی : و فرطاجنه و هی افریقیه ( ص ۷۳۸ ) و نق » چون متن 
است . ن س : فرستاد کجا نام آن مغرب و بر بر . 

فا توس شرت افو 2 

۳ - اصل : سحیس ؛ نق : عیس . عربی : بخنس .ناس : بچس . 

4 - در عربی ؛ همراهی بحیی با این کس نیست . 

۰ - اصل و ای , تلماس . عربی : اين تلماس . و در عربی اضافه بر این دارد ؛ و 
اندر ایس و مثی ( متی-مشی )الی الارف التی یا کل اهلها الناس و هی فیما نری‌للاساود 
( ج الاساود ) ص ۷۳۸ و این فست در نق و چایی هم ایست . 

7 - در اصل : ان سما. مت کته رز از شام بملككالروم . نف : افتاده 


و 


۷۸۳ 


که ازو بیزار شوید ۰ ماك روم با سپاه بسیار روی به بیتآلمقدس نهاد و از بفیی 
اسر اییل وجهود ان بسیار بکشت و آن حواریان را از دست اشان بستد و بدین 
عیه‌ی بگرویدند و آن حواریان را که بر زمین روم خلیفت کرده بود با خویشتن 
بسرد و دیگ حوآریان را نبرد که بفرموو که‌بجپان آندر بپرا کنید و خلقر | «ردین 
غیسی خوانید چنانکه| عیسی ]شمار افرمو د و این هر دوس نبر که ماك بیت‌المقدی 
بود دین عیسی بپذیرفت [ و آن بككتن که از حواریان با بحیی و بیت المقدس‌خلیذه 
کرده بود پیذیرفت ] و سخن او بشنید [و خلفی‌بسیار ازبنی‌اسرابیل ] و بدینعیسی 
ان آمدنهه آنروز [فت ] ترعاان آنتز میت فام افکارا خوو کته [ آن ] 
چوب که عیسی ارا| برو بردار کردند آن مك روم بر گرفت / آن را قبله ساخت 
و آن چلیپاست که‌ترساان دارندوچون نماز کنندآن‌را بیش آرند و بنپند‌وترسایان 
ابدون دعوی کنند که عیسی را بر آن دار گروند » و گویند ازین چوب خدای‌عیسیر | 
بر آسمان برد از بهر [ آن مر آن |۱ چوبرا فضل دارند , و نه چنانست که‌عیسی 
را بر آن چوب بردار نکردند که عیسی را نه بردار کردند, و خدای عیسی را بر 
آسمان 4رد چنانکه گفت : 
1 ۳ 
و موه وا فلوم وا کی بر شبه_لهم . 
دس چون دان عدسی آشکارا دابلیس ملءون میان خلق تخلیط 1 و روری 

از روزهای عید خویشتن‌را۲ آشکا را کرد [ به بیت المقدس اندر ] وخلقی بسیار از 
یمان شب الم ان کرن | ممروویه از وتو صورت نم رون 
آمذتهوفیان ایقان شتتته و اف و زور کی مردمانیم هر سه از زمین 

مقرب آمده و دین شما را بدیدیم ما راخوش آمد بگروديم خواستیم تا مقلاتشها 
۱ - اصل از تن اب وت وال ۵ 
۲ - در اصل بر صورت عیسی ار 


۷۸۶ 


بشنویم تا شما چه گویید که عیسی کیست ؟ گفتند عیصی پیفمبر خدای است وزوح 
خدای است و بسر مریم است . اپلیس گفت بی پدر فرزند نبود و چاره نیست اورا 
از پدری و ما را بدل همی‌آید که خدای تعالی پدر اوست و عیسی یس خدای است . 
آن دیو دیگر گفت : این چنین نیست خدای را بس نبوه و زنش بکار نیاید ولیکن 
عیسی خود خدای است از آسمان بشکم مریم آندر شد و بیرون آمد تا خلق او را 
بدیدند و بر صورت آدمی بیرون آمد از شکم آدمی » باز بأسمان شد و خدای فادر 
است که هر کجا خواهد شدا و هرچه خواهد نماید بخلق . ودیو دیگر کفت : این 
سخنان که‌شما گفتیدچیزی‌نیست [خدای اندر شکم زنی نرود وخویشتن بخلق‌ننماید 
و بفر‌زند حاجت نباشد ] ولیکن من ایدون گویم که خدای تعالی مریم دا دوست 
گرفت و ازو بیافرید فرزندی و او را علامت خویش کرد اندر ميان خلق یس او 
مریم‌را با خویشتن انباز کرد تا مریم و عیسی را بزر کی بود و بزر گی خدای‌تعالی 
چیزی کم نشد , و ابلیس آن روز خوبشتن ایشان را نمود و ناپدید شد " مردمان را 
این بدل اندر افتاد گفتند : چاره نیست تا عیسی ازین یکی بود پس چون ابلیس و 
یار انش نایدید شدند ؛ ابلیس اندرخایق وسوسه کرو که این هرسه رشان زو تج 
خدای ایشان را بفرمود تا اصل دین شما مر شما را بیاموزند ۰رساان سه گروه 
شدند »و هر کسروهی ازین یکی مقالات بر گرفت و از آن روز باز اين سه 
الات آندر میان ۶رساان مانده است همه پس این سه مقالت اند ؛ و 
همه بمیسی و بخدای کافرآند نه خدای‌را شناسند و نه عیسی را ۰و روهی گفتند : 
کین همه بززند گانی عیسی بوه , و آن دیو خویشتن بخلق آشکارا کرد و این سه 
مقالت بدهان خلق اندرافکندند و این نه درست است و خبر درست علما و متکلمان 


آمتنت که مقاات از بس عیسی یدرد ۳9 اندر میان ترساان ۰ 


۱- کذا : ن س 


۷۸۵ 


اندر خبر مر گک مریم و کشئن یحبی علیهالسلا 

چون عیحی علیه‌السلام بأسمان شد حواریان دین عیسی بمیان خلق آشکارا 
و و هر کسی بدان شهر۱ که عیسی فرموده بود برفت و خلقرا بخدای‌خواند 
و یحیی بن ز کریا با [ یعقوبی ] اندر زمین پیت المقدس آندر بماند و ملک 
هرووس ایشان را نیکو داشت و دین عیسی بپذیرفت و [ مریم ] از پس عیسی 
پشش سال بمره ؛ و یحبی بن زکریا بماند» ملکك هردوس هر چه بکردی بفرمان 
او کردی » و این ملکث را یکی دختر برآدر بود نام او هیر دانا۲ و بخبن دیگر 
ایدون گفتند که دختر [ زن ] ملکه بود [ نامش‌سلومه | و ملک این دختر را 
دوست داشت و خواست که او را بزن کند از یحیی بن ز کریا پرسید یحبی گفت : 
نشاید ترا این برنی کردن زیرا که شریمت تورات همجنین است که دختر برادر 
ودختر زن را نشاید بزنی کردن و ماك آن زن آرزو کرد » و یحیی اورا نبی همی 
کرد » آن زن ومادرش بر یحبی کینه گرفتند و هر روز این دختر را سوی ملک 
یک حاجت روا بودی » مادرش دختر را بیاموخت که هر کدام روز که ملکث گوید 
که حاجت خواه» تو گو یحیی‌بن ز کریا را خواهم که بکشم . چون این دختر این 
کو ‏ ۱ 


۹ روز آن دختر [ این ] حاجت بخواست ؛ ملک حاجت وی اجایت 


اس کف غدنی ون سود اش سح 

کال هر دانا . طبری ؛ هیروذیا . و گوید هیروذیا زن بر آدر هیرودس 
بودفبلفوس ودختریداشت‌نام وی دسنی و هیرودس باهیر وذیاعشن‌می باخت . (چاپ‌مصر ج۲ 
ص۱۷ ) قأموس عهد: هیرودیا زوجه هیرودیس فیلبس برادر هیرودیس مذکور است و 
هیرودیس بخاطر ملومه دختر اين هیرودیا سر یعیی را در ژندان برید ۰ ( ص ٩۲٩طبع‏ 
بروت سته فارسی ) 


۳ الحاقی است . 


۷۸۹ 


نکرد؛ چون مایر دختر دانسث که ملک اجابت نکند و بحبی را نکشد » عبر 
کروند تا یکک روز ملک بشراب نشست‌مادر اين دختر را بیاراست و جامپای‌نیکو 
نوشاه و بیش ملک آورد تا ویرا ساق ی کند ؛ وچون ملک مست شد و بخانه اندر 
شدای وختن وا این خانه خواست که ونت‌فرا وق کته این وش کته خورهین 
بتو ندهم » تا سریحیی آنجاننهی » ملکث بمستیآندر بفرمود کشتن بحیی بی ز کر یا 
را ,و س یحیی ببریدند و بطشتی آندر نهادند و پیش او آوردند » وییش آن زن 
بنهادند و آن سر با وی در طشت بسخن آمد » و بملکه گفت نشاید ترا این بزنی 
کردن » این <لال نیست وملکک عجب داشت از آن وپشیمان شد , وخون‌یحیی آنجا 
که زیخته بوو بحوفید »و نلغست »و ملک را خی آوزوند» گفت‌خا کف بر آن 
کنو هرچند که خا کث بر سر آن کردند » آن خون زیر خا که بر می‌جوشید و 
ملکی؟ بود از ملو که عجم از لب آب [ دجله ] ازین سوی هم ازملو کث طوایف 
[ از اشکانیان ]۳ نام او خودوس ؛ اورا خبر آمدکه بنی اسر اییل بیغمبر خویش 
را بکشتند نام او بحیی » و پیش ازوپدرش راب‌کشتند ز کریاوباز پیغمیریب کشتند 
و بر دار کردند نام او عیسی این ملک خودوس بر ابشان خشم گرفت ,و سپاهی 
بکشيد و بیاورد به‌ییت المقدس ‏ و بر در شپر سیاه فرود آورد سياهی بسیار و 


سیاه سالاری بود باندرون شپر فرستاد با لشکر گفت نذر کرده‌ام که این خلق را 


۱ در بالا ( خاکه ) اضافه شده (خاك‌بر آن‌حا که کنید) . نق : خاك‌بر آن‌افکنید 
کذا : ن س . 

۲ - در اینجا و غالب جایپای این کتاب یای نکره را حذف کرده »انند : ملک 
بود بجای ملکی بود . 

۳ - نق ون س ؛ از اشکانیان . طبری : از ملوک بایل . 

؟ - در اصل و ن س » خودوس - خدوس . درنق : خردوس . تف : 


شابور . طبریخر دوس( ص ۷۳۰ ( داين اسم ایرانی نیست ظ : هورودوس - ارد(؟) 


۷۸۷ 


بکشم چنانکه خون میان لشکربرود » تو بدین شهر آندر شو و ازین خلق‌همی کش 
تا خون از در شهر بمرون آیدبا کی گاهمن‌بونام‌این‌اسفپنلار نبوزد ا[داآن!_بوه 
بس نبوزرادان بشهراندر شد وآن خون دید ریخته و همی جوشد» گفت : این چه 
خون است ؟ گفتند: این [ خون فربانیت ال که ما کردیم و خدای ازما تبذیرفت 
و او وانعت که دروغ گفتدد برایشان چویزد تا مقر آمدند که آين خون‌بیفمبر پست 
که میان ما کشته شد ,و شما برما از بپر عقوبت آمدید » پس بیرسید که این خون 
را چه جنایت کناد گفتدد تا کشند؛ اين را نیارند و نکشند و خون او نریزند این 
خون ندشینه .و کس ندانست که کشند, کجاست و این ملکک‌هیر دوس ینهان شد » 
و او ازبنی اسر اثیل همیکشت زن و مره وخون همی ریخت تا خون یحیی بنشست . 
و بخبر دیگرروایت کنند که او با خون‌مخاطبه کرو و اورا سو کند داد تا بنشست . 
و بخبری دیگر ایدون است که گنده یبری بیامد و اورا دلیل بود بکشنده بحبی تا 
او را بکشت» و خون او بر خون بحیی افکند :ا بنشست . پس بملکه خودوس 
کسرفرستاد وأوبیرون شهر نشسته‌بود, که چه فرمابی 1. گنت تاخون بلشکرگاه‌من 
نیاری همی کش این نبوز[دادا]ن بر بفی اسر الیل رحمت کرد و گفت : | گر من 
شما را بکشمی چنانکه او گوید از شما کس زنده نمانیدی , هرچه شمارا ستور است 
از خر و گاو و کوسفند جز مردم گرد کنید تا بکشم , ت] خون باشکر گاه اوبرسد 
و او پندارد که خون مردم است " ایشان هرچه اندر شپر جانور بوه کرد کروند تا 
آن همه را بکشت [ و گویند کنده کندهبود مارم فرنگه بکردرجویی] و 


بر در شهر از اندرون آستانه خون برفت ومیان لشک رگاه خون چون جوی برفت؛ 


۱ - در اصل : بیوزادان نق : نبودار - طبری ( چاپ مصرج۲ ص۱) نبوزرادان 
ماحی الفیل دا ( لیدن س ۷۲۰). 


۲ - در اصل : این آن خونست - نق ندارد . طبری ‏ فقالوا ها دم قر بان کان لا . 


آنگه خردوس گفت که نیز مکشید ؛ و هر که بمانده است برده کنا و مزر کت 
ویران کرد و جزیت؟ بروی ناد » و آبن مردارها آنجا که مر کت بود فررمود 
افکندن . پس منادی بانگگ کرد که هر که مرداری بم ز گت افکند جزیت از وی 
بر ونم , اپشان هر کس مردار بر گرفتند و بیاوردند و بمز کت اندر افکتدند و 
آن شپر بیران کرد سخت‌تر از آنکه بخت نصر کرده بور بایام پیشین ۰ و هر که 
از فرزندان‌پیغمبر بودد همه رابرده کرو » وایدون گویند کین نبوزر ادان‌مسلمان 
شد » و از پس آن دین بنی اسر ابیل گرفت » وازخودوس جدا شد »و آن خودوی 
آن بره گان بیاورد با ملکت خویش » همی‌داشت و اندر ملکت همی بوو تا بمرد . 
پس بنی‌اسراییل به بیت‌المقدس باز آمدند و آبادان کردند ؛ و کسی که اخبارنداند 
کوید که این بخت نسر که خدای او را بریشان مسلط کرد از پس یحیی بیز کربا 
این بود ؛ و این خطاست و نه درستس ت که این ملک خودوس از ملک عجم و 
بوقت ملو کل طوایف » و بخت نصر که خدای| او را ترتغان فسلط کوش ۶ 
ذوالفرفین و پیش از یحبی بود و پیش از عیسی بسالهای بسیار . و گروهی گفتند 
سیصد و پنجاه سال و گروهی. گفتند سیصد وشعت سال . 
محمد بی‌جر یر ایدون گوید اندرین کتاب که مردمان اخبار ! گروهی 

چنین روایت کنند که این بخت نصر بود واز آن اسیران اندر دست او دانیال‌پیغمیر 
بود با پنج تن دیگر از فرزندان پیغمبران * و بخت نصر را ایدون گفتند کین‌دانیال 
و اين یاران او همه دینی دیگی دارند و دین تو ندارند و از کشتار تو نخورند و او 
بت برست بون " و ازو پرسید و مقر آمد که ما خدای را پرستیم " بس بفرمودتاچاهی 

فراخ بکندند یکی نیزه بالای او , ایشلن را بدان چاه فروه افکندند و بکک روز 
۱ - نق : ورده . ن س : برده . 
۲ - نق : فرمود جزیت از وی برگیرند . ن س.: جزیت برایشان نهاد . 


۷۸۹ 


بگذاشتند ,و آنگاه بفرمود تآشیری بدیشان بیکجای در آن چاه افکندند و یک 
روز دست باز داشتدد چون شبانگاه بيامد " آن شیر را دیدند از دور نشسته و ایشان 
بسلامت [ مانده‌اند و یکه تن دیگر با ایشان بود و ایشان شش تن بودند و او هفتم 
بوه ] دس ایشان را ب رآوره و گفت این مرد باشما کیست ؟ و آن فرشتهٌ بوه [ که شیر 
را از ایشان باز همی داشت یس آن فرشته | بخت لصر را تینجهٌ! بزه ووحشی گشت 
و از مالک برفت و با وحوش اندر بیابان همی کشت هفت سال پس بمرد ۰ و محمد 
بن جر بر ایدون کوید کین خبر غلط است و این ملکث بخت اصر بیش از اسکندر 
بود ولیکن این ملک‌خر دوس بودازعجم و هر ملکی که اندر بمی اسر اییل ستم 
کاره بودی اورا بخت نصرخواندندی که آیین‌ایشان چنین بود و بلفی ایشان شاید که 


او بخت نص بود 


اندر بر ملوك دو) و شام 


کف بودی‌وراین کتاب کز گاه ذو القرفین تاوقت اددشیر پاپ اینپادشاهی 
بدو نیمه بود از لب دجله ازین سوی» ملک یو ثانیان داشتند بطلمیوسیان۲ که 
نامشان گفتیم "و از پس ابشان‌دومیان داشتد [و] تا باب دجله هردو یکی بود ۳ 
و [عیسی علیه‌السلام اندر عود ] ایشان بور اول اغوسطوس چون از ملکه اوچپل 


و دو ] ببود عیسی پیامد ازمادر "و از پس او اوسطوس چهارده سال دییگر بزیست 


۱ -ن س : طانچه . 

۲- کذا فی‌سایر النسخ . طبری : بطلمیوس - بطالسه . 

۳-ن سس : و تا لب دجله هر دو.یک بود ؛ نف : هردو یکی بود . نق : داشتند 
یعنی قیاصره و عیسی علیه‌السلام اندر عهد رومیان نود اول آوغسطوس ... الخ . 


۷۹۰ 


تمامی پنجاه و ُش سال ؛ و از پس او بسرش طیبار یوس بنشست و دعوت عیسی و 
بر شدن بأسمان و قدل یحیی بیز کریا همه بعپد ملک طیباریوس بود . و اوترسا 
شد و ملک روم و شام هر دو دک شد» و ملکك بملکث همیآهدند ۰ و روم و شام 
بدست ایشان دربود تاوقت پیفمب ماعلیه السلام | که] به بیغ‌بری بیرون آمد رخ 
ملکث روم [ که روم ] و شام هر دو او داشت ؛ نام اين ملک هرقل بود و پیفمبر 
علیه السلام بدو نامه کرو ۰ 

و اما از لب دجله ازین سو از یس اسکندر ملوك طوایف داشتند و مدوه 
اشکانیان از لب دحله تا دی واشتند و از ری ازین سو نا حدتر لك و تالب جیحون 
همه‌ملوك طوایفداشتند چون ملولداشکانیان بشدند و۱ نامشان و مدتشان بگفتیم 
[ یس عرب ] از پس ایشان کرد آمدند؟ بجای یشان , که‌کار برعرب سخت‌تنگه 
بود اندر بادیه و حجاز د یمن » پس" بیامدند به بحرین د یمامه کرد آمدند بوچون 
ملوك اشکانیان‌از زمین عراق بشدند ۰ آن عرب‌از بحرین آمدند به زمین کوفهدحیره 
و بر زمین عراق بنشستند بجای اشکانیان »و مك عرب از جملةٌ اشکانیان بو" و 
از لب دجله اژین سو تا ری نتوانستند آمدن » ولیکن تا عقبهٌ حلوان بيامدند » و 
ازین سوی ملوله طوایف داشتند تا لب جیحون ؛ و عرب را فرمان نکردند و عرب 
نیارست با ایشان چخیدن؛ وءرب ازلب دجله ازین سو تا حیره وانبادهمه‌ب گرفتند 
و تا حومهٌ شام و زمین شام همه مملکت رومیان بود , همه جهان برین قسمت‌بود » 

۱ - کذا : نف و نق ( بالتقریب ) .ن س و اصل : اسکندر ملوك طوایف‌داشتند 
چون مك اشکانیان بستدند , . 

؟ - کذا نف ن س : عرب گرد آمدند . نق : مرب آمدند . 

۳ - نق : ولیکن ملك عرب چند ملك اشکانیان نبود -ن س و نف چون متن . 


؟ - اصل : عرب باراستند و جنك کردند.نق : و عرب ابشان را چیزی نتوانستند 
کردن از : نف و ن س . 


۷۹۱ 


تا ار‌شیر بیرون آمد و ملول‌طوایف را فهر کرد » و ماك ایشان‌رابستداز آب دجله 
تا عبةً حلوان و زمن عراق و دجله و مملکت زمین بابل وحجاز هر کجا که 
عرب بورند فپر کرد و همه [را ] ازعراق واز سواد و از حدودحیره و کوفه برون 
کره و به‌با‌یه افکندشان » و [ به ] حجاز وبحرین و | ايشان ] آنجا نیز بطاعت 
بودند » و خواست که شام از رومیان بستاند » نتوانست اسندن » و زمین شام وروم 
همه بدست ملك آن رومیان بماند ؛ و اردشیر پايك بشد » و همه ملزعچم[ که] از 
پس او بووند شام ازوست رومیان نتوانستند استدن ۰ و شام و مملکت روم هردويك 
بود » از آن وقت که عیصی بر آستماننقه فا اتگاه که‌فیفمین:ها حلی اه 
اول طیبار یوس وآخر ایشان هررقل پانصد وهشتاد و بنج سال بوو؛ و ایدون گویئد 
که اندرین سالها پنجاه و پنج ماك از رومیان بودند که شام و روم ایشان داشتند 
و نام هریکی بگوید اندرین کتاب و مدت هرملکی ازیشان , ایدون گوید که: اول 
طیباربوس بون پسرآغو سطوس بنشت » پیست و سه سال ؛ وهژده۱ سال اژ ملکی 
او کذشته بور که عیسی علیهالسلام بر آسمان شد ۰ و از پس آن پنج‌سال او ملك 
بود؛ از پس او پسرش بود جاپوس چپار سال » و از پس او پسری دیگرش بود 
قلور پوس هم چپار سال و گروهی گویند چپارده سال » و از پس او ملکی زگ 
بوه نامش فیروت۲ چپارده سال" و این دوتن از حواریان که عیسی ایشان رافرموده 
بود که زمین شام و روم اند رخلیفتمن‌باشند » وخلق را بخدای‌خوانند »وپیغمبری 
من * نام یکی ازیشان فطرس و دیگر بولس » و ابشان نا وقت پادشاهی نیرون‌زنده 


بووند وچون خبر او بشنیدند پیش آو شدند و اور بدین عیسی خواندند » وی آیشان 


۱ - نق : هشتده - اصل : هژده روز .ن س : هژده سال ۰ 
۲ در اصل ون س : پیروز . نق : فیروزی . عربی : نبرون (ح ؛ فیروز ؛فبرون) 


و اسامي غالبا در نسخ مفشوش است و با اصل طبری مطابقه شده است . 


۷۹ 


انار تا وه ان ایشا وی رن رشن الک وک یت 
اما بو طلایوس [چهارماه از یس اوماکی بنشت اسفمیا نوس‌نام [دسال ] و ترسا 
تموسال از رای راو بش ی ی اسان سا وی ۶ 
اين | اسفسیانوی ۱ پسر خویش را ۱ ططوس نام به پیت اامقدس فرستان تاویرآن 
کند و از بنی‌اسر اییل بسیار بکشد ؛ از خشم آنکه با عیسی کردند . پس آن 
ططوس۱ برفت و هه‌چنین کرد و از پس پدربملك بنشست دو سال و از پس‌اوملکی 
دیگر بنشست نام او وومطیانوس" شانزده سال . و از پس او ملکی بنشست نام او 
نارو اس ۳ شش سال و از پس او ملکی دیگر نام او [ طر ایانوس نوزده سال ]و 
از بس او ملکی دیش ام [ هدر یا نوس بیست و يك ] سال .و از بس او علزویتگز 
ططورس بن بظیانوس بیست و دو سال و از پس او ملکی دیگر نام او مرقوس 
۱ با فرزندانش‌نوزده ۱ سال واز یس او ملکی نام قوذوموس سیزده سال واز پس او 
ملکی دیگرفر طناجوس شش ماه و از پس او ماتي‌دیگرنام سروس چهپارده‌سالو 
اژ پس او مکی دیگر بود انطنیاوس هفت سال » و از پس او مکی دیگر بوه 
مر قیانوس شثر سال و از پس او ملکی گر نام انطنیا نوس چپارسال و از یس 
او ملکسی دبک نام او خندروس سیزده سال و از پس او ملکی دیگر نام او 
غسمیا نوس سه سال . باز ماکی دیگ بذشست امش جوردیانوس شش سال بس 
مکی نام او فیلفوس هفت سال باز ملکی نام داقیوس شش سال ‏ باز مکی نام او 
قالوس شش سال پس ملی نام اووالربیانوس وقالیو نس بانزده سال یس ملکی 


دیش بود نام او قلو د بوس يك سال سور ۱ مر نام او قر بطالیوس دو ماه 


۱ - در اصل : سطوس کذا فی نق . عربی : ططوس ( چاپ لیدن ۷۱ - ۷۲ ) 
- اصل و نق : بطلمیوس 


۳ - اسل : هر دو توالوس ‏ نق : هودنانوس . حواشی لیدن : تادو اس ناذاو س 
ناروس ( چاپ لیدن ۵ س ۷۲ ) . 


۳۹۳ 


یس از او اورلیانوس ینج‌سال پس ازو طیقطوس شش‌ماه پس از او فلودیون 
بیست و پنج‌روز پس از او فر ابوس شش سال پس از او قودوس و دو پسرش‌دوسال . 
بس‌ازو قلطیا نوس شش‌سال بس ازو محممیا نوس بیدت سال پس ازوسطنطینوس 
سی تال پس ازو قمطنظیی سی‌سال بس ازوة-طنطین بیست‌سال پس از او الیانوس 
المنافق دو سال پس از آویویا نوس .ك سال بس از آو و المطیانوس وغرطبا نوس 
ده سال پس از او خر طانوس و و النطیانوس الصفیر يك سال و از یس او ملکی 
ام ارقیا‌اسیسی الاکیر هفده سال . پس دو مك دیگر بودند نام ایشان ارقدیوس 
و انور نوس بیست سال دس ار از ان-دو دز ملكث نام ۱ یشان تیان سم سیس آلاصغر / 
و النطیا نوس شانزده سال مس مکی بود نام او تر قیانوس هفت سال پس ازولاوت 
شانرده سال بس از اوز انون هیحده سال یس ملکی نام اوانسطاس بیست و هفت‌سال 
پس ملکی نام او بمطنیا نوس هفت سال پس ملکی ددگر نام آویوسطنیا نوس در 
بیست سال پس ازو بوسطنیس دوازدهسالٍ پس طیباد یوس شش سال‌پس ملکید.یگر 
نام ار مر بقیس و 0 ده سال یس ملکی فو‌قا هفت سال و شش ماه پس 
تیاو هر فا ت‌هال ۰ وصور مار از عاعش شاتضلی ام یه یروق آمواز 
مد 421 زر « بذو رسول ب ,و از ور کار بحت نصر کد ثبت اامقدس 
ی ار اون پاش افش ها ار میت هار 
هکه به مدینه » هزار سال بود , و نیز سالي چده که مقدار آن ورست ثیست »و از 
وت اسذندر تا وفت دیغمیر ما علیهالصلوة و الحیه ترصد و پیست و ۳ سال‌بود 

۱ - اسامی رومیان در همه نسخ موجود نقصان و تصحیف ,سیار داشت از روگ 
اعل‌عربی اصلاح و افزوده شد ( چاپ لیدن س ۷۳ - ۷46 )۰ 

۲ - این قست‌هااز سخه( نق ) اتاده است و در چابی شترین اخبار ملوك روه 
و تمام این قسمت نست . 


۳ - عربی ؛ یف و عشرون . 


۷۹4 


و از وفت اسکندد تا آن‌وقت که عیسی از مادر بزاد سیصد و سه سال بوو و سد سال 
پیغمبری کرد بمیان خلق اندر و بر آسمان شد | سی ] و دو سال بود » و از آن‌وقت 
باز که عوسی بر آسمان شد » تا وقت بیفامیر ماعلیه السلام رانصد و هشتاد ویزج‌سال 
بود * 

پس پیدا کردیم که‌ازپس‌اسکندر ملک از دجله از آن سو تا شام وتا مغرب 
پونائیان را بود . و از پس ابشان رومیان را بود تا وقت دیفمیی ما علیدالسلام » 
| کنون پدید کنیم که از لین دجله ازین سو تا جیحون از بس اسکندر گرا بود؛ و 
کفتیم که‌ازاب‌دحله تاری آشکا نیان | را بوه وز ری‌آزین سو تاجیدونهلو طو اف 
۱ 
اشك بن دادا بود ولیکن مك بدیخان نداد "و اين اشکانبان نیز هم از لب دجله تا 
ری بس کرده بودند " نه مال خواستند و نه ملكث وزیشان به تیم قن دا بوو ند 
[ و با ایشان نجخیدندی و نه ] ایشان را به هیچ روی۲ بیازروندی » و چون مك 
اشکانیان را از <ابی دشمن آمدی ومنازعت افتادی » از ملوأه طوایف سیاه‌خو استندی» 
وایشان یاری کردندی » وسیاه فرستادندی ۲ » وبااین ماوله اشکانیان بحد عر اق اندر 
هیچ کس از عرب نبون » همه عرب بزمین حجاز وبادیه و یمن بووند , مکر آن 
3 که بخت نصر بیشین ۱ بیش 1 از اسکندر چون با عرب حرب کرد واسیر 
بسیار کرد و کشتن کرد و اسران عرب بیاوره فرزندان معد بن عدثان »و به 


عراق افرت و به خیر و وانبار بةشاند 6 و انیار روهتایی ات از روستاهای عراق ۰ 


۱ - در اصل نبود » نق وچاپی هم‌اين قسمت را ندارد» از ن س:نقل شدگذا : نف 

۲ - کذا : ن س . اصل : وچه . 

۳ - نق از اینجا گوبد؛ فصل در ذکر خبر ملوك عرب که از پس اسکندر و 
اشکانیان بودند تا وقت اردشم بايك . 


ان اسکهن ننک یرو وت و 


۳۹9 


و گروهی کویند انبار را از آن انبار خوانند که بخت هر اسیران عرب را آنجا 
انبار کرد ؛ و ایشان را فرمو که آنجایگه بنشینند . و گروهی ایدون گفتند که‌انبار 
اشعانیان را بود » واين درست‌تر که عچه را آنجانشست نبودست! » وایشان‌غله‌های 
سواد آنحا انبار کروندي انبر آن انبار خانپا ء و آنجا سیاه را احری دادندی ؛واز 
پس ایشان اکاسره ملوك عجم همجنین انباز گاهفله‌های عر اق آنجا اشتندی‌وبزمین 
عراق بوفت ملول اشکانیان از عرب هیچ کس نبوه ؛ مگر آنکه بانبار بودند از 
فرزندان معد بن عدنان از نسل آن کسپایی که بخت نصر ایشان را از عرب آورده 
بود باسری, و دیگر عرب همه بزمین حجاز و بادیه بورند و به مکه دیمن » و آن 
عرب را که آنجا بزمین حجاز و بادیه بودند تنگی رسید بطعام » و حربها افتان 
میان ایشان وبرا کنده شدند در جهان و گروهی بسیار از ملکان عرب و مپتران‌زمین 
حجاز ازین سو آمدند و برمین عراق نیارستند بیامدن [ از بیم ] ملوك اشکانیان واز 
حجاز [ ازین ] موی [ آمدند و بزمین بحریی بنشستند» به یمامه و بحرین »و این 
یمامه و بحرین جاییست به بادبه و شارستان‌ای بسیار است یکی را هچر خوانند و 
[یکی‌را ال<صا] هنت وهشت‌شاره‌تانست آن کجااه‌روز قر اوطه دارندیس ۲ ازعرب 


[ از حی قضاعه ملکان آنجا گرد آمدند مپتران ] ايشان دو برادر بودند مالک و 


۱- گذا:اصل ون س . نق : ندارد . نف : انبار گاه ملوك عجم بوده‌استو گویند 
انبار گاه ملوك عجم آن بوده است که غلهای سواد را ... الغ . ظ: مراد از متن آنست 
که انبار پایتغت عجم نبوده است و الا باید ( ببوده ) میبود . 

توس نم یت از عرب ملکان بیار آنجا گرد آمدند. 
طبری اینجا اضافاتي دارد .... و بپا جماعةً من الازد انوا نزلوها فی دهر عمران سس 


عمرو .., الخ ( ح ۲ ص ۷۵ ) 


۷۹ِ 


عمرو ابناء فهم بی تیم الّه ۱ و دیگر مالک بیز هیر بن عمردبن فهم بن تیاه 
یس عم" اسان نو ویک فان بی الحیف بن عمرو بن قنص بی هعد بن عد نان 
۹ [غطفان بن عمرو بی الطمثان بن ایاد] و دیگ زهیر بن الحارث بن 
[اللل بی‌زهیر بن] ایا ۳ و دبگر صالح‌بن‌صبیح۳ بن ایاد ۲ و با هر ملکی 
ازیشان خلقی بسیار و همه بحرب ۳3 آمدند و بحد عراق اندر نیارستند آمدن از 
بیم ملك اشکانیان . و ازبیم ملوط و ایف که‌اشکانیان را یاری کنند و هم آنجا به 
بحریی بنشستند [ و یمامه و اين یامه جاییست به‌بادیه ] و جز مالک بیز هیر 
ملک رادی بود اندر عرب » جذیمة بن مالك بن فهم برغانم بن دوس الازدی 
خواندندی و او را برمی بود همه تتش» ولیکن عرب از هیبت اورا ابرس‌نخواندندی 
وجذيمة الابرش گنتندی » و گروهی گفتدد جذيمة الوضاح ۰[ و وضم کنایه 
کردندی از آن علت برص که بر وی بود ] ؛ اورا نیز آنجا که بود به باذیه عیش 
تنگگ شد , این‌مالک بی‌ژزهیر که به بحرین آمده بون او را نامه کرد و مرین 
حذ دبه را ببحرین خواند و از آنجا که بوی با همه خلق فوم خویش از بنی از د 
ببحرین آمد سوی مالک بن ز هیر .و مالک‌جذیمه را بپذیرفی , و خواهر خویش 
[ نامش‌لهیس ] دختر زهیر بجذیمه داد بزنی» و اين همه ملوث عرب ببحرین کرد 
آمدند "و آنجا بنشستند» و طعام برایشان فراخ شد » و یکک‌بار دیگر بیعت کردند 


که ا گر ملوك اشکانیان یا ازعرب یمن کسی آهنگ ایشان کند سخن یکی‌دارند» 


۱- در اصل فپر بن ابی تمیم ۰ اق : فهربن یتم ال .و الصحیح » فهم بن تیماله بن 
اسد ین وبرة بن تغلب بن حلوان بن الحاف بن قضاعه ( عربی چاپ‌لیدن ص ۷۵ ) . 

۲ در اصل » ابات . نی : آبان . از طبرگ ... 

۳ - نق : صبیح بن حرب . عربی « صبیح بن صبیح بن الحارث....بن ایاد (حاشیه: 
وت 


۷۹۷ 


۱ نصرت کند ؛ و خلاف نکنند . پس همه به بحر ین همی‌بودند 
سالی چند ؛ و گاه گاهی ازیشان کسپا برمین عر اق ات بناحیت آنار بسوی 
این عرب که درانبار بووند از فرزندان معد بی عدنان و ازیشان کندم و دانه ها 
ببررندی ء و خبر ملک‌اشکانیان ببردندی » بس چون سالها بر آمد و این ملو کث 
آشکانیان ۱ را کار ۱ بکناره ۱ رسد 9 1 و سیری شدند » و مرومانی بملکه بنشستند 
که ارمانیان خواندندی » و ایشان از نسل‌عاد و مود بودند و هر که از نسل غاد 
بودند او را ارمانی خوانند » از بیر آنکه عاد پسر ارم بوو ,و اندر آخبار تفسیر 
است که خدای تعالی اندر تبی گفت : 

1 رت ماد ارم ذات المماد . 

پی‌اين ملکان‌ازین دو قبیله برخاستند پجای اثکانیان [ و ایشان را ارمانیان 
گفتندی و نامای ایشان و مقدار ملک ایشان ] نگفتست اندرین کتاب , از بهر 
آنکه بس متتی نبود ملکث ایشان را وملوك طوایف ایشان را فرعان‌نکروند ومیان 
ملو که طوایف وایشان حرب افتاد [ و آن پادشاهی بدیشان یله نکردند ] پس‌چون 
این عرب به بحرین بودند اين اضطراب بدیدند برمین عراق و خبر بدیشان‌شد 
که مالک عراق بر ایشان مستقیم نباشد و ملوك طوایف ارشان را طاعت ندارند 
از بحرین بیاهدند و به حیره و اثباد بنشستند و ملک از دست ارمانیان بیرون 
کردند؛ و ایشان را فهر کردند ,و اين نبطان۲ که امروژ بسواد و پروستاهای 
عراق اندر همه از نسل ارمانبان‌اند که چون عرب ماك آیشان بستدند ایشان اندر 


۱- در امل : اشکا نیان یکاره شدند ن س : اشکانبان بکناره شدند . ف : 
ایا نان سیری شدند . از نق اسلاح شد . 
۲ -در اسل : ساطان . اق : تبطیان . ن س : » طان , نف : نبطان . ولبری: 


انیام ۳1 - ۰ و صان حوه ۳ ِ 


۰ 


۷۹۸ 


مها بپرا کندند و کشت ورز کردند ؛ و از ملك.وسب باز داشنند » و نخستین کسی 
که از عرب بحرین به عراق آمدحیقار بود با همه قوم خویش » و از یس او مالک 
و عمرو آبتاء فهم بن تيم‌الله و از پس ایشان مالک بن زهیر بی) لحارثوجذیمه 
وا وتان ریق ارم ی 
ماث ارمائیان بستدند و عرب ملث زمین حیره و عر اق يك نیمه ب گر فتند .وموصل 
باجزیره تا عقبهُ حلو آن تا همدان د ری واصفهان د جبال د کوهستاند قومس د 
خر اسان :| لب جیحون همه ملوك طوایف داشتند » و ایشان ازعچم بودند ومرعرب 
را فرمان نکردندی » و عرب از حلوان از آن‌سوی‌سو ادوزمین‌عراق وانبار وجزیره 
و موصل د دجله تا شام همه ۱ سواد و ءرأق اندر دست عرت بماند » وه 
روزی با یکدیگ حرب بودی و کشته » چنانکه رسم عربست ‏ و نف ماوك طوایف 
را فنمان کردندی و نه ملوك طو ایف ایشان را فرمان کردئدی و نه یکی ژد مکی 
نیروی کردی و همحنین بودندی تا تبع مك یمن که ناش اسعد و کنیتش ابو 
کرب بود از یمن بیرون مد با سپاهی بسیار و آهنگک زمین حجاز و عراق کرد و 
خلقی بسیار از اهل یمن و از عدن و از بثی لحیان و اذ بنی طی۱ و از بنی کلاب 
و از بنی تهیم هرچه از احیای عرب با تبع بیامدند بعراق » و تهع بگذشت و از هر 
قبیله بعراق بمند بحیره و انبار و بهرش‌ری ازءراق تاهمه عراق در از عرب گشته 
و ملود طوایف آهزکد ایشان _کردند ۱ و عراق بدست ایشان بماند و از حلوان 1 
اینسوی بدست ماو طوایف تا اردشیر بابك بیرون آهد ] و عرأق از عرب بشد. 

کون وی ایام که علاک ان غیت ود بو ایعان را با مکی وزیا 
افتادبسیار ۰ واندرین کتاب نامهای‌این‌ملورب بگوید و حربهای ایشان » و از آن 


حوادثها که اندر مان ایشان افتاد لختی بگوید, از حدیث هر کسی » و نخستهر 


۱ - در اصل : طوف . 


۷۹۹ 


اکس از عر ب که بملك‌نشستایدون گوشد که مالك بن فهم بود اوعراق‌بگرفت 
و ازین سوی عقبه حلوان بر همه ملو لك طوایف دست باز دادت " و نشست خویش 
به حیره کرد , و این همه ملولد عراق که عرب بودند همه بت پرست بودند [ و 
ملوك طوایف آندر زمین عجم همه آتش پرست بودند | و ملوك شام دروم بر دین 
عیسی بودندسالی‌چند! وترساییمی کردندوشر بمت) فجیل بپای‌همیدآشتند,وشریمی 
عیسی» با زملو لش ازشر بعت‌عیسی به بت پرستی‌افتادند؛ و این عرب‌ههه بت پرست بود ند 
واین ما ان فهم چون بملك بغشست بت پرستی آشکا را کردوعرب اورااچا بی کردند» 
و از پس او برآدرش بماك بنشست نام او عمرو بوفهم بس از پس این عمر وجذ یمه 
الاپرش بود , ومدت ماك مالك و عمرو برآدرش‌بسی نبود ‏ و مدت مكك‌جذیمه 


بیس بون » ا کنون حدیث هریکیبگويم وآن حرببا که ایشان را بود لالم . 


اندر خبر جذیمة [ الاپرش | 

پس این‌جذیمه بملك بنشست » و همه ملوك عرب عرأق و حجاز و بحرین اورا 
فرمان بردار بدند , مگر «لك یمن و روم و ملوك طوایف» و کر نه عرب اژ حد 
ءرأق و <چازو بحرین اورا فرمان بردار بووند , و از ملوك بتدبیر بیشتر بود [ و 
نیز سپاه و هیبت او بر کوارتر بوه ] او را غزوها بوده است و حرب‌ای بسیار و از 
حربها یی آن بووست له جماعتی از حی ایاد بر چشمه اباغ از زمین او بودند 
[ و آ نا 1 هم بحد غ ق اندر ۳۳ اباغ هردی بود از ملواه عمالیق این 
چشمه را او بیرون آورده بوه و آنجا دیپها کرده بود وهم از حدود سوان عراق بوه 

۱-سالی چند ظ:مبین زمان ماضی فریب است یعنی تاژه مسیحی شده بودند . این 

عبارت در نقٍ ثبست و درچابی هست . کذا : ن س - نف : ندارد , 


۸۰۰ 


این چشمهٌ اباغ ]۱ و اين مردمان آنجا بورند از عرب از بنی‌ایاد , و ایاد خالان 
جذیمه بووند ؛ مادرجذیمه از بنی‌آباد بوی و پدرش از ازد بود » و این مردمان آیاد را 
مپتری بود با ایشان نام او نصر ان ز بیعه بن عمرو بن الحارث بن سعود بن‌مالك 
بی عم بن نمارة بی لخم. و این حی لحم . هردهانی آند ان اندر عرب و این 
ایاد که برین چشمه بودند» آبشان هم از حی لخم بودند » این نصر بن ربیعه را بر 
خویشتن مپتر کردند و اورا بسری بود نام اوعدی » و این عدی غلامی بود که اندر 
همه عرب و عراق و بحرین و حجاز ازر نیکوتر نبود »و خبر او بهجذیمةالابرش 
رسید و جذيمة کس بفرستاد بدین حی که عدی بن‌الاص را زی هن فرستید 
که من اورا چون فرزند خویش بدارم » نفرستاوند » جذیمه ۳ باره کس 
فرستاد که میان من و شما فرابت است از سوی مادر » تباید که مارا با شما حرب 
باشد از بپر غلامی " هم نفرستان‌ند , و جذیمه سراه بکشید و بحرب ایشان شد با 
خلقی‌بسیار ۰ و جذیمه را دوبت بود از زر" » آن هردو بت را یکی‌ضیز نان۳ نام‌بود 
و یکی ضیزن ۲ و جذیمه اين هر دو بت را پرستیدی ۰ و چون بحرب شدی با 
خویشتن ببردی " گفتی نا مراظفر وهد» و اين جذیمه دعوی کپانت کردی؛ و 
حکمت دانستی » چون سپاه بکشید سویحی اياد » و این هر دو بت را با خویشتن 
ببرد » چون بحی ایاد فرود آمد و لشگر گاه بزد آن بتان را یمه برد از دیبا وده 
نگاه‌بان :) ایشان را نگاه داشتند » و چون‌ساه نف هر بتی بر أستری بیستی؛ 

۱- کذا : نق . نف : بر سرچشمةٌ فرات آمده بودند و آنرا چشمهٌ باغ خوانند . 
ن س ؛ بر سر چشمه‌ای از زمین‌او بودند در حدسواد . اصل : بر چشمهٌ از زمین‌او بودند 
هم چند سواد و آنجا دیپپا کرده بودند بسیار بعراق . 

۲ - کذا فی‌النسخ . اصل : از رخام . 

۳- کذا : ن س .اصل : صبر ۰ صیرن . نق , نام هر دوصیر . نف : یکی هنز نام 
بود و یکی راضی زن . طبری , و اتغذ صنمین یقال لپما الضیز نان (ج۲ ص ۷۵۲ ) . 

شیر 


۲ آن ده هرد همی‌رفتندی گرد کرد ایشان . چون بر ابا فرودآهد / ایشان را 
سیاه کمتر از آن‌جذیمه بون دانستند که با او بر نيایند : ده صرد پشب بفرستاوند تا 
این 9 بانان را متسه کردو زا وهردو بترا بدزدیدند [ و بةوم خویش بردند آدیش 
روز آن‌مردمان ا بان سوی جذیمه کس فرسمادند 3 این خدایان و سوی ما 
آ مدژد بگله و گفتند دو ستمیا شیار کروغع ,بو مارا همی فرمایند تا با تو <رب 
کنیم و ما را طفر وعده کرده‌اند یت او که ور ری 
کنی ما با تو حرب کنیم ۱ ۳1 صلح کنی ما ازیشان خواهش کنیم تا باز موی نو 
آیند , چون آ گاهی بحذمه شد بخیمه بان آندر شد بتان راندید » از 
نگاه‌بانان پرسید " گفتد ندانیم کجا شدند " جذیمه متحیر شد وصلح کرد "وبتان 
را باز استد " و گفت من از بهراین غلام آمدم هرچند خواسته خواهید بستانید ومرا 
باز ذگردانید بی او " و ایشان پدرش‌را خواءش کردند و عدق را بدو فرستادند" او 
با عدی بجای خویش باز آمد» و عدی را شراب دار خویش کرد " و شراب از دست 
او خوردی " ‌ ار و تردیکتر کس نود بحذیمه ۱ و ۶دی بس رای زنان اندر شدی ۱ 
چذیمه را خواهری بوه نام رفاش »این عدی را دوست گرفی ) و بخویشان خواند " 
ات و وت من بی وفایی نکنم " گفت هرا بزنی بخواه " کفت نبارم این 
حدیث کردن » و بروز کار دوستی این زن افرون شد " و بکذروز مك شراب می 
خورد و عدی سافی بوه " خواهر حذیمه عدی را گفت ماك را شراب صرق ده و 
ندیمان را باب » ۷ ملك مست شود بس مرا او بخواه تا مرا پتو وهد؟ و ندیمان 
کواه کند ۱ دی آنجنان کرد و خواهشس ۷ مك او را بمستی آندر بعدی داد و 
ندیمان گواه 5 و" و همان شب [ خواهر جذیمه ءدی را بخوانه و با او بخفت واین 


رن دوشیره (ود همان سب ۱ بار گرفت ‌ ۴ #9 روز فا دی را بخو اند بوی 


نی 


بخور خلوق! یافت؛ کفت‌:این چه بوست ؟ گفت بوی عروس . گفت :عروس از کسا 
[ آوردی ؟ ] گنت :دوش مك خواهر را بمن داد و ندیمان را گواه کرد . ملك تافته 
شد ودست به پیشانی بر نهاد و چشم‌بزمین افکنداز پشیمانی " و عدی از دوربیستاد؛ 
چون مك اندیشه می کرد " س پر ذکرد " عدی بترسید و بیرون شد » و باسب بر 
نشمت و سلاح بر بست »و راه خانهٌ خویش گرفت » و به‌حی باز شد " چون يك 
زمان بیود " مك سر ب کرد و عدی را ندید و خواهر را بخواند» گفت تو شرم 
نداشتی خویشتن را بغلام اعرابی دحی۲ " خواهرش گفت :ای ملك مرا بر خویشتن 
آمر نیست و فرمان تراست و تو دادی مرا بوی و نپرسیدی و | گر از من هرسیدی 
و با من مشورت کردی نپسندیدمی ولیسکن چون تو پسندیدی من ترا هیچ نیارستم 
تن ؛ وبا مخالف شدن . ملك کفت: رواست که اونیز ملك زاده است و هیتر است 
از قوم‌خویش" پی‌عدی راطلب کرد و نیافی » گفتند: به حی باز شد " ملك‌رااززکار 


او پترشد و سخت‌تر از آنکه از کار خواهر * خو بت کتطلت او کت فستتباز 


۱ - در اصل : قطوق .نس :خلوت . خلوق وخلاق کصبور و کاپ‌ضرب‌من الطیب. 
( قاموس ). از عربی و نق . نق در اینجا زوایدی در رسوم عرب دارد که چون در اصل 
عربی نیست ضبط نیامد . 

۲ - عربی بحای این عبارت دارد : « و ارسل الیپا جذیمه فقال : 


حدئینی وانت لا تکذبینی ابعر ینت ام بپجن 
ام ببد مانت اهل لمپد "ام بدون فانت اهل لدون. 


۳ - متن عربی طور دیگرست چنانکه در جواب دو شعر کوید : فقالت لابل انت 
زوجتنیامرآعر بیامعروفاحدیبا ولم‌نستامر نی فی نهسی و لم اکن مالكة لامری فکف‌عنها 
وعرف عذرها (طبری چاپ لیدن‌س۷۵۳ ) عبارات نق هم با عربی مختلف و بامتن نزديك 
است ولی مثل اینست که قق گنت ترجه کون باشند و این‌معنی در تمام نسخ‌موجودست. 

-نق : ملك را آرزوی وی سختر آمد خواست که ...نس : ملکر | از کاروی 
سختر آمد از آن که کار خواهر . 


گفت آنگاه که من طلب او کردم گفتدد : فلامی را طلب همي کند | کنون ین 
شوی خواهر همی جوید ؛ ننک داشت و یله کرد " و عدی باز حی خویش شد "و 
بدرش مرده‌بود ۰ و زنی از آن حی بر عدی عاشق شد ۱ و عدی سوی او همی و 
برادران آن زن آ گاه شدند » عدی را نگاه داشتند ۱ , تا یکه روز به‌یدسس نشست 
با باران » و برادران‌آن‌زن نیز بر نشستند و بصید شدند و عدی را نگاه همی‌راشتند 
تا عدی‌ازدس تفت نی کرهرس :۱ کا: اور| از کوه در سیوختند؟ وازسر کوه 
فرو افکندندش ,از آن سر کوه فرو کشت گردزش بشکست و هم آنجا بمرو » 
و آن‌خواهر جذییمه‌بسر هه پسری‌بیاوردهمچونپدر بنیکویی؛وهمی‌داشت‌اور اقا نج 
سال » پس‌اورا بیاراست ,وبیش‌ماك‌فرستاد, ملك راخوشآمد و بر کرد وخواسته‌بسیار 
تاش و کر اه نز ار فر ردان قویگ اهی اشع واگ را ورن ام او 
را با ایشان همی دأشت » و هم بدان کود کی چون بر زبان او چیزی برفتی اثر عقل 
برو ددید بودی ,و آن سخنان او اندر عرب مدّل گشت . یکی آنست که مك هر 
سالی بوفت بهار بدشت بیرون رفتی و آنجا خیمه زدی تا تموز آنجا بودی وزین 


چیرها که برمین روید کستخ و سماروغ؟ جید‌ندی , يك رور بدشت بود سرانش 


۱ - یعنی مر اقبت و مواظبت کردند . 

۲ - سپوختن بمعنی فرو کردن و فرو افکندن است . سوزنی گوید : 
ولی را گاه نه بر گاه بنشان عدو را چاه کن در چاه بسوز . در نق : ناگاه او را تبر 
زدند و از سر کوه فرو گشت . عربی با متن موافق است  :‏ فرمی به فتی منبم من لیب 
فیماین جبلین تشکس ( فتکسر ) فسات . ( س ۷۵۳) 

۳ - کذا : ن سونف : لخ و سماروغ .نق ۰ گیاه‌ها و ژاژها و از معارح و مجه . 
عربی ۰ کماة . از کستخ چیزی مفپوم نشد ( کسنی ٩‏ ) سمارو غ با واو مجپول نوعی 
است از کما که بتر کی تارج گویند . ژاژ: گياهی است بیمزه وسفید ( انجمن آرا )محه 
نیز معلوم نشد ظ : مچه بمعتی بادام کوهي ( از معارح ) هم ظاهراً مصحف اسباروغ و 
سماروغ .< کستخ : ظ : مصدف کسناج بمعنی کاسنی است . رجوع به برهان شود > . 


۸۰ 


پا این‌عهر و کستخ و سماروغ چیدند و از زمین همی ب رکشیدند که کرد کنند و 
وت آن را هم خام خورند و هم بخده ان بسرآن » مترین و بهترین بخوردندی 
و آن دیگر بدامن اندر کردی و عمرو هیچ نخوردی و بداءن آندر نهادی .چون 
پیش بردند ملك ذگاه کرد و گفت : جناله۱ خیر یا عمرو. عمرو گفت : [هذاچنای 
و خیاره فیه , اذ کل جان یده الی فیه . گفت چیده توبیتر عمرو کفت ] هر که‌رست 
نگاه داره از دهان , چیدء او بیتر آید » یمنی که نخورد » و این سخن مثل "عرب 
کشت و تا امروز همی کویند.وازامیر المژمنین علی بن ابی‌طالب کرءاله وجهه خبر 
اس که او به بیت‌المال اندر شد » خواسته‌دید بسیارهاین مثل گفت , وهیچ‌خویشتن 
بننداشتهتووی مس زک ششت دیتازنن ک رف وریف شش وزم روبار جای افگزه 


2 وت 
۱ سم و ۵ هم بت و ه ‏ 


تا و ۱ بضا: احمری و ابیضی و غری فیری. 

گفت : با سرخ و يا سپید جر مرا فریب؟ 

چرن جذبمه فساحت عمرو ,دید مخت شاد شد , وبفرموتا اورا طوق گردند 
[ ژداه و بگر دن او | ندر کردند ]۲ 1 و ملوك عزت زا هر گز رسم و آبین طوق 


داشتن نبون » ملواء عجم داشتند و نخستین کسی که او را طوق کردند در عرب | ۶ 


۱- کذان ص.اصل : جناك خبر باعمرو . عربی ندارد . نق : خیار آ نچه‌توچیدی 
انیت : 

۲ - اصل : چرا هواپرستی تو . نق , ای سرخكك و ای سپيدك چون مر فریبی که 
مرا نتوانی فریقت . از : ن ص .و نف : فریبد . 

۳ - کذا : ن س .نق : طوقی از زر . عربی : فجعل له حلی من فضهة و طون ( ص 
۶ لیدن ) . 

- این جمله از نق اضافه شد . طبری : فکان اول عربی البس طوقا . و ذکر 
ملوك عرب و عجم در عربی و ن سس و نف نیست . 


۸۰ 


عمر و بن‌عدی و وتو [ اقفر درو اوبودی و اوراعمرو ذی الطوق 
خواندندی ۰ بس ده ساله‌شد , شبی دیوان اور بدژو‌یدند ؛ و عمرور انيافتنده 
جذ‌یمه نافته شد » سیاه بحپان اندر بیرا کند تا اورا بجویند » و ده سال جذیمه او را 
طلب کرد ونيافت و او اندر بادیه بود» با وحوش همی رفتی » و گیاه خوردی » و کس 
ندانست و مویش [دراز شد چناننکه تا زمین بکشیدی و جامه نبودستی وخویشتن را 
بموی بپوشانیدی و ناخنهاش ] دراز شده چون وحوش » و چون ده سال ببوه * از آن 
دیو انگی بوتر شد » و که که‌براه آمدی وبنشستی » چون مردم‌را بدیدی‌بازبگر یختی 
تا مپتر شد " وبا مردم بیامیخت و چون مردم را بدیدی از آن بس نگریختی *پس 
دو مره ازعرب هر دو برادران یکی مالك و دیگرعقیل۱ ازشام برفتند وسوی 
جذیمه همی آمدند ؛ و باایشلن یکی زن مغذیه؟ بود " چون فرود آمدندی آن‌ زن 
ایشان را خدمت گردی , وسافی [ گری| کردی و سرود گفتی " وبخیر شنیده بودند 
که خواهر زادهٌ جذیمه را دیوان بیردند از وه سال باز » چون بمتزلی از منزلهای 
باد به فرود آهدژه ۱ 1 زن | سفره بیش ایشان بنهاه ۱ واندر سفره یکی بره بود 
بریان " و همی خوردند " چون عمر بن عدی از دور پدید آمد» برهنه با مویهای 
دراز » ایشان بترسیدند * چون بنزديك آمد ایشان را لام کرد ,و بنشست »ایشان 
افتند بیای نا چیزی بخوری آن زن استخوان پارهءٌ بشکست و پیش عمرو انداخت 
۱ - گذا.ن س نق : عفیل و اين مالک بن کعب العتبی از بنی اسد بود با بر ادد 
از قضاعه برفتند . عربی : مالک و عقیل اینا فارج بن مالک بن کعب ین القین بن‌جسر 
بن شیم الله بن اصد بن وبرة بن تفاب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة من‌الشام 
( چاپ لیدن ص )۷۵ ). 
۲ از اصل : مپتر . عربی قینه . نق : مغنبه کذا :ن س و نف . 


۸۰۰۹ 


چنانکه بیش سگك اندازند » عمر و بخایید مس عمرو دست فراز کره و وشت با 
ایشان بخوره » گفت 
قطن اد راما فیلمم فی‌الذرام! 
این سخن که نیز [ و پتازی چنین. گویند و بیاری گویند: چون 
سگ را استخوان دهی بگو* شب طمم کند ]۲ و این زن خواست که اورا باز داره 
کفتدد:بگذار تابخورد " و آن‌زن را ام عمرف نام بود " چون ابیدهمی‌خوردند این 
ژن آن‌دوبرادر رانبیدواد چون » بع‌رو رسیدند آزو اندر کی ۲ عمرو گنت (شع 
صددت ۷ ۳ "۳ وان تکاس مجراهاالیمینا 
و ما شر اه ۳ عمرو بصاحبك الذی لا :صیحینا 
ایشان گفتند و 8 و از کدایی؟ رت 
ان تسکرانی‌او تشکرا نسبی فانی اناعمرو بن‌عدی؟ 
ایشان ارو اورا کار عفر وش رو وا کی ده 
وجامه‌های‌با بوشا نیدند " و گفتند : ماملك راچیزی نبریم گرامی‌تر وبزر گوارتر 
ازین » واوراپیش مك بردند » چون جذیمه اورا بدید‌نشناخت از آنکه روی‌وی‌سیاه 
شده بود و کوزه کته 9 ندانم که این مر وست پا نه , ایغان آن حال 


۱- عربی : ثم مدیده الیپا فتالت تعطی البد الخ. ومثل رابزن نست داده و متن 
و نق بعء‌رو بت داده‌اند . 

۲ - از : ني .ن س و اف : ندار ند. 

۳ - کذا طبری و نق : شاخ و برگ بر آن قرار داده . 

6 - کذافی نق :و طبری مد از آن : این تنوخية اللغمی » و غدا ماتریانی » 
فی نمارة غیر معصی " ( چاپ لیدن ص ۷۵۵ ) . 


۸2۷ 


صفت کروند [ و گفتند ای ماك او بدان حال بو که چون ویرا بدیدیم گونه روی 
او ازین بتر بور ]۱ » مك اوراسوی خواهرفرستاد , خواهر اورا بشناخت ,وشادی 
که کی یی و وا زو نواعت انار کرت 
آمد » و بحال پیشن باز شد * بس جامه‌های نیکو بپوشانیدش و بیش مك فرستا و 
ملک اورا تاعت: واهاوش کرن و نون که آن‌طوق که بعرون او اندز بری 
بيارید تا باز کردن او اندر کنند » و آن طوق مادرش داشت " اورا چون عمرو یاد 
آمدی بر آن طوق می گریستی پس آن‌طوق بیاوردند " مك بدست خویش آن‌طوق 
ی کف رو ار کف شوه بو آنطویور ورین آو نی | عدره 
گفت: کبرءمروعن الطوق»واین‌سخن‌نیز مل گشت]۲ جذیمه‌این‌دوبرادران‌را گفت : 
هرچه خواهید بر من حکم کنید " ایشان کفتند ما بخدمت۲ ملك آمدیم "وایشان 
را ندیم خویش کرد "و تا جذیمه بمرد ایشان هر دو برادران مالك د عقیل 
ندیمان او بورند , و مقّبران کارهای او بوونه و سخت کرامی داشتی جذیمه‌ایشانرا 
وعرب را اندر یشان شمرهاست » و مقطمات بسیار "و اندر مثل کویند : ندیمان 
جذیمه؟ »و کسی دیر گاه با کسی دوست باشد گویند بآخر ایشان جدا گشتند 
بمر ۵ » تو نیر جدای شوی ازو , اين مدّل عرب است* و ابو فراش‌الهذلی 
۱- آز ن .ن س و نف : ندارد . 
۲ - کذا : فی النسخ . طبری : شب عمرو عن‌الطوق . 
۳ - کذا فی النسخ . اصل : بحدیث.طبری؛ بمنادمت . 


6 -ن ص : ندیما جذیمه . نق ؛ ندماء جذیمه . طبری : ندمانا جذیمة . 

۵ - نق و عربی ‏ این عبارت : کسی ... :۱ اینجا . ندارد . عربی : فهماندما جذيمة 
اللذان ضر با مثلا فی اشمار العرب و فی ذاك یقول ابوفر اش الپذلی . ( ص ۷۵۹ ) نق: 
تا وقت مرگ ندیم او بودند و این خبری معروفست و عرب دا اندر ايشان شهرهاست 
بسیار و بشلپا اندر کوبند ندماء جذیمه قال انوفراش الپذلی (کذ| ) نف : این‌قسمت‌ها 
و این شمر‌ها را ندارد . 


۸۰۸ 


امبرك ماملت کبثة طلعتی ‏ و ان ثوائی عندها لقلیل 
الم تعلمی ان قد تفرق قبلنا ندیما صفاء مالك و عضل 
و متمم بن ويرة چون برادرش‌هالك بی فويرة را بکشتند بروز گار خلیفتی 
ابو بکررصدیق رضی له عنه او برادر خویش را مرئیت کرد بسیار و از آن مرئیها 
یکی آاست که 8 : شعر 
و کنا کندمانی جذیمة‌حتبة من‌الده حتی قل لن بتصدعا 
فلا تفرقتا کی و مالکا ‏ لطول اجتماع لم نبت للة ها 


بس جذیمه‌عمر و بی‌عدی را با فرزندان خویش همی داشت و گرامی‌تر۲ 


| اندر حدیث جذیمه و حرب او با عمرو بن ظرب ] 


مردی‌بود ازملوله عرب نام او عمرو بن ظرب بی حسان‌ازفرزندان‌عمالقه ۶ 
۱ - عربی این عبارت را ندارد و بعد از دو شعر آرد : و قال متمم بن نويرة . 
نق « و اين نویره چون برادرش را بکشتند سیصد بیت شعر چنین بگفت . 
۲ - نق و عربی ندارد . نق : تمام شد حدیث عمرو بن عدی . و بعد دارد : فصل 
ذ کرخبر حربجذ یم الا برش با عمروبن طرب« کذا»ملك جزیره و کشته‌شدن‌عمرو بن‌طرب 
و بادشاهی دخثر عمروبن طرب از بس او وهلاكکردن او جذیمه را بمگر و فرب . ودر 
متن هردو مطلب و صل است . 
که 
4 -کذا ای ۰ عربی : ابن حسان بن اذيتة بن السیدع بن هور (هوبر - هویر - 
هبر ) السلقي و یقال العملیقی من عائلة السالیق ( س ۷۵۹) . 


۰۰۹ 


و علك جزيره آورا بودی وجربره میان عراق وشام است » وچندین پاره شهر است 
یکی‌موصل و دبگر حديبية ۱ سدیگر شرق؟ و چپارمدحبه۳ و میان هرشپری 
بیابانپاه و آن پادشائیم‌ارا جزیره؟ گوینده و مك جزیره آن عمروبن ظرب رابود» 
و از سپاه گرد کرد و بحرب جذیمه آمد» جذیمه پیش رفت و حرب کرد وعمرو 
را بشکست »و بکشت ,و سپاهش را هریمت کرد ۰ وعمرو بن‌ظرب را دختری بود 
با عقل وخرد » نام او نایله , وبلقب اورا زپا گفتندی " و مرومانی که‌ایشان راموی 
زهار دراز بوه و نحینند ایشان را بتازی ایدون گوبند : مردرا رجل ازب» و زن را 
امراة زباء کویند ,و این راموی زهاربسیار بودی » بس‌چون سپاه به جزیره باز آمد» 
ربا را گفتند که‌جذیمه بدرش را بکشت ۱ زبا | خواسته بر گرفت وخر رنه بگشاه ۱ 
و خواسته بیرون کرو " وسپاه را داد ؛ و ازیشان بیمت خواست نا برو بیمت کنند و 
با وی بحرب جذیمه رون , و خون پدرش طلب کنند » سپاه برو بیمت کردند ؛ و او 
زا تافو وا ترا سل مرت و پنج سال اندر مك بون تا ماك 
برو راست بایستاد , و از دل سپاء گاه شد و اورا خواهری بوو نام او ز بیبه باعقل 
رها رز درا وه و اش کات وی ان زو 


فر ات بون » از حل مفررب» وبرمستان با این خواهر بودی اندرین کوشك,وبتابستان 


۱-کذا : نس . نف » خدیمه اصل ونق : دا طانی بقول‌یافوت‌بین آن‌ومکه 
يك مرحله و مدینه نه مرحله است و ظاهر] حدینه باشد . و آنهم چند حدیثه است حدیثه 
موصل . فر ات . چرس . وطبری حدیثه و سایر نواحی مذکور را بادنکرده است . 

۲ - گذا :و فی نق : شرفوه < ظ : شرفاط > . 

۳ - رحبه بضم : قرية بعذاء القادسبة علی مرحلة من الکوفه . رحبة خالد بدمشق 
رحبهة خنیس - رحبهةٌ دمشق ( باقوت ) نق :وچند . 

- در اصل ؛ زحرره نق :همه را جزیره خوانند که از یکو دجله همی رود و 
دیگر سوی رود فرانست و این شپرها در میان این در رود است. 


۸۱ + 


بگره پادشاهی خوبش همی گشتی۱ ,چون زبا مك و لشکر راست کرد آهنگه 
کر که بحرب جذیمه رود و خون پدر طلب کند ؛ پس با خواهن تذبیر کسرد ؛ 


خواهرش با خرو بوه گفت : 


6 ۳ ۵ 


اه ها اه 

گفی : خرب سجال است » و سجال سرفه بود که هر کسی‌را در کلو 
بگیرد؟ وه رکه زپای بسر اندر آید بحرب نیز بر نخیزد۳ و توزنی و او مرد» 
و مره بظفر نزویکتر باشد " و اگر ظفر اورا بود آين ملك از دست تو بشود "و 
زن خون طلب‌نتواند کرد » حرب مکن ۰ ولیکن حیلت ساز » مگر او رابدست اری » 
زبا را این سخن خوش آمد و تدبیر حبات کرد » و رسولی سوی جذیمه فرستاد و 
ات اگر چه فوی زنی باشد هم ضعیف باشد » و هن این ملاث بگرفتم تا این ما 
نهرا کند » و چون زنی بماك بنشیند اندرمیان‌مرهان زشت باشد » و از فرمان‌بردن 
او مردمان ننکه دارند » ومن تن خویش ازین ملکان چز بتو ارزاني ندارم از ببر 
آنکه تو برر گوارتری ازین همه ملکان بعقل وئس شا بر 


و اندر آی‌تا فک ثرا دم وترازن باسم , حدیمه چون نامه آو برخواند شادی 


۱- کذافی نق و ن س . عربی : فبلت بها تصراً حصینا علی شاطی الفرات الفر بی 
و کانت تشتو عنداختها و تربع ببطن النجار و تصیر الی تدمر . (س۷۵۷) . 

۲ -ن س :که هر کس را بگیرد درد گلو بود . نف :.سعال سرفه بود هرکر| 
بگیرد نيك زحمت دارد . نق : ندارد . ( الحرب بینوم سجال. ای ؛ تارة لپم و تارة علیهم 
النجد) ومترجم سجال را ببعنی سعال گرفته است !۰ السجال و المساجلة» آن تصنم مثل 
صنیم صاحبك . ( فرائد المنجد ) . 

۳ -ظ ,و هر که ز پای اندر آیدیسرب نیز بر نشیزد ! .. ن س : تقریباً همیناست 
نق : جنگ گاه بر این بود و گاه بر آن و هر که بجنگ بسر اندر آید و بیفند هر گز بر 


اجیزد . در طبری نبژ همچنین است و لفظ سمال و سرفه در آن نست . 


۸۱ ۱ 


کرد و خوش آمدش و رای کرد ووی بشهر بقه ۱ بو همه سپاه و وندبیر 
با ابشان بگفت و نامه زبا عرض کرد ۰ و همه متفق شدند کین صوابست واو رای 
شدن کرد » و اورا مرهنگی بود نام او قصیر بی سعدبی عمر ازبنی لخم از فرابت 
او و مولی زاده بود " و پدرش‌سعد کنیز کی بزنی کرده بود از آن جذیمه و فصیر 
از وی آمده بود " جذیمه با وی مشورت کرد او همه‌سیاه را مخالف شون ؟ و کفت‌این 
غدراست " و بتازی گفت : 


مر و فا تم و ۱ و 


رای فا تر و غدر حاضر . 


این سخن نیز مثل کشت | و جذیمه فسیر را ۲ کفت : 
رايك فی اکن لا فی الضح . 


ک ۰ : ندیین لو بخانه بکار آ بدمآفتاب‌بکار اما یداد ادن ۳۹ میل کشت.[قصیر ] 


ابها الملك انی لاری ام لس بالخسا و لا از ک. 
طاق و جفت نتوان بازیدن , باشد که راست نیاید؟ ۷ تو بدر این زن کشتی بوی 


این مباش [ وخودرا بدست وی اندر منه ]۲ و کس فرست تا اک ترا خواهدبیا بد" 


۱- آين عارت در اصلو نسخ دیگر از نق اخذ شدولی نق : « رنه از جمله‌عران 
هم اند روستای بحدود انباد » و طبری۰« بقة من شاطی الفرات » آورده 
و گوید ‏ بقه بالفتح و تشدید القاف ... اسم موضم قریب من العيرة .. و قبل حصن کان 
علی فرسخین من هیت کان بنز له جذیمة الابرش ملك‌العيرة وایاه اراد قصیر وقداستشاره 
جذیبهة بعد فوات الامر ... فقال له بیقه خلفت الرای فضربت العرب ژْلك مثلا . (س۷۵۸) 

۲ - متن و نق و نس این مثل را از قول تصیر آورده ولی دراصل عر بی‌قولجذبة 
است . اصلاح شد . ۳ - از : نق و جایی و طبری . 


۹5۹۱ 


جذیه4 با این خوأهر زادهُ خود مشورت کرد » عمرو بی عدی او را گفت صوابست 
این شدن ۲ و گفت : بسپاه ز با اندر از قوم نماره بسیارند و چون ترا بیننه بسوی 
تو آینه |۱ جذیمه [ بپذیرفت و قصیر ۱ ] کفت تلابطا ع لقصیر امر [ هس که 
کش فا لا واه | اش ی ور 

و اه‌بودفر ن‌او نرود | واين [ نیز ندر عرب ] منل و لهشل لو حرک 
بن ضمرة بن‌جابر التمیمی شعری کوید اندر حق کسی که فرمان او نکرد تا باز 
بدید آیدش و بشیمان سون و کار از دست بیرون شده باسن . 


من 
ومولی عصانی و استبد برایه  .‏ کما ام بطع بافتین قصیر 
فلما مدق غب امری و آمره و باعجاز الامور صدور 


مار ربا ۳ ِ 
نمنی خلای و ن‌اطاعنی وقد حدئت مد الامور امور 


و آن شپر که جذیمه آنجا بودی بقه گفتندي و بامثال اندر ایدونسی : 
مرو موه و 


یه ابرم الامس و این سخن نیز آندر میانءرب مثل شد و تا امروزهمی گویند. 
بس حذیمه خانه و کدخدایی و کار خاص و عیال بعمرو بن عدی سیرد » و مردی بود 
آندر میاه وی نام آوعمرف بن عبدالجو الجرمی مردی نز ر گگبوه و مردانه »جذیمه 
مك بدو سیرد وخلیفتش کرد و خود با خاصگیان خویش برفت و این قصیر را با 


۲ ۳ ۱ ۳ ۵ 6 ۰ ۳۹ 7 ی ۰ 
خوشتن ببرو .؟ و از عراق بیرون شد دس بلب فر ات همی رفت بحدحز پر و آندر 


۱- از نق و چاپی وطبری . 
۲ - طبری » تبین . نسخ : تبدی ۰ 
۳-طبری ؛ نثیشا . 
- از ستاره تا اینعا امثال مفلوط وعبارات ناقص و پیش وپس است از نق‌وچایی 
و طری اصلاح شد . 


۳ 


ا بشپر فرضه۱ رسید " داش بزه و پشیمان ده " قصیر را گفت : چه بینی؛ گنت : 
المتزل ت رت الرای " تدبیر بخانه۳ یله کرری ! و این سخن یز میل گشت: 


و چون از آنجا برداشت و بدیگر مترل‌شد " رسولانز با بیامدند با هدیه‌های بسیار. 
جذیمه قصیر را گفت ؛ چه بینی ؟ کفتا : 

موم و حو مر 

کفت : آن کار بزر گک که همی خواهدبوون این‌هدیه اندر خطراواند کیست! 
و این نیز ءثل کشت رسولان ز با گفتنه : ملکهُ زبا فرمووست که همه سداه بیش 
ملك آیند » جذیمه قصیر را کت : مرا دل همی بزند " و همی ترسم ! اکنون چه 
حیلتست ۲ قصیر گفت ؛ فردا که سپاه ترا بذیره آمند و زمین بوسه دهندا گر بیش 
تو اندر بروند کار نیکو است وا کر گرد تو بگیرند کار ضعیف است؟ * گفت : 
| گر چنین کنند چه حیل است ؟ گفی : آن‌اس عصا را بخواه و برنشن [ وتازیانه 


زن و در میان سپاه بیرون شو که چ اسب ترا نرسد | مگر بجایی بیرون 


۱ ن س : رحبه . نف : دسه . اصل : دسه . نق : وحید . طبری : فرضه , 

۲ - کذا؛ن س و نف . نق ؛ بالرقة . طبری : ببقة .. و از ترجه بعد پیداست که 
این اشتباه فدیمی است . 

۳ کذا : ن س و نف . نق : برقه دست بازداشتی از ری . 

4 - عربی : نان سارت امامك فان اامراة صادقه و آن اخذت جنبيك و احاطت یك 
من خلفك فان القوم غادرون ( ص ۷۹۰ ) چایی : فردا که سیاه تو راپذیره آبند و زمین 
تون وشن | و تن تنود ا نیز بروند. نق : فردا چون سباه یش نو آبند اک ی 
فرود آیند و ژمين را بوسه دهند و بزانو بروند . اصل متن : و ن س و نف :فردا سیاه 
پش تو آید اگر فرود آیند وتضرع نمایند .و متن چاپی بااصل عربی‌نزد یکتر است لذا 


آن اتغابشد:: 


۸۱ 


۱ واین عسا اسبی بودجنیمت[و آندر همه عر ب‌هیچ اسب‌نبود که با او بدویدی‌دیک 


شوی 
ون ] جذیمه پز نغندت که‌یشیز با اندر امن تساه جیدا امه و بش آو آمدند 
پس فروو نیامد [ و با وی لختی براندند پس از دست راست و چپ بپرا کندندوپیش 
و پی اواندر گرفتند | جذیمه‌جنیت بخواست ‏ یله نکردند که نام او شنیده بودند » 
قصیر چون از حال آ گاه شد , باسب عصا بر نشست و يك تازیانه بزد » و سر بیرون 


تاو و کی اش اد فیس امن یتوافت کنو فا ند کنت: 

حزباً علی ظهر العصا" این سخن نیوشه کشت [ و قصیر اسب براند واز 
میان سپاه بیرون رفت و گفت 1 

اظل ما تعری به العصا . و این‌نیز مثل کشت ] و قسیر آن روز تا شب‌همی 
کت تامتفی وصو از متام مامتان نع سین ایشا اس را سوت 
بشناختند که آن عصا اس , گفتند : 

1 ِ تن ۰و آین نیز مثل گشت , وچون قصیر بدیه‌اندر آمد 


اسب ی ایس آمروز بر ج العصا خوانند؟ ۰ دس جذبمه برفت 


۵ - نق :و ترا برهاند . چابی :و تو یجان برهی . و درین فسمت نق و چای 
تصرفات وشاخ و برك قرارداده‌اند و متن با اصل عربی نزدیکتر است . و دوسه فقره هم 
که انزوده شد از روی نخ مذ کور برای مثال بود و نس و نف آنهار| نداز ند . 

۲ -کذا , نق : خیر علی ماظبر العصاءچون‌نيك هشیاری کرد بر پشت اسب.عر بی: 
دیل امه خرماً علی ظپراله‌صا . و در اصل ؛ حق ما بجری به‌القضا . کذان س . 

۳- کذا . والظامر نیوشه از نیوشیدن و شاید بمعتی مثل استعمال شده باشد . 
نسخ , مث ل گشت . 

4 - خبر دیه برج در طبری نیست . گوید : چون شب رسید اسب بتر کبد و راهی 
دور بیموده بود پس بر گور اسب برجی نا کردند و آثرا برج‌العصا گویند . 


۸۵ 


و سپاه گردا کره او ۰ تا بسرای ذبا فرون آمدند» وجذیمه را روی پیس بود ؛ پس 
چون [زبا ] جذیمه رابیش خویش بار دای ؛ گفت : چرا آمدی ! کات : پعمروسی زبا 
شلوارفرو هشت و موی‌زهاراو را بنمود و گفت : آنک سکه موی زهار آوچنین 1 
عروس نباشد و آنکه روی وی چون آن تو باشد بداماوی نخواهند, من ترا بدان 
خواندم ایدر تا قصاص پدر خویش کنم »[ و بفرمود تا اورا بکشند و ملوگ را گردن 
ثروندی از حرعت ۳ آ نکه‌بج نگ اندر کشته‌شدی ] بس بفرمود 7 نطعی بیاوروند 
و اورا بمیان نصم بنشاندند و از هر دو بازوی وی رک بگشادند » وطشت زرین‌زیر 
دست او بنهادند "تا خون اندر آنجا شود » چون دستهای جذیمه سست شد. آن 


خون از طشت بیرون دوید زبا گفت : 
و و و وه ی رم ۶۵و . 
۷ صیموا 8 | لملك فان دم ار ۱ یصیم . 
9 ْ خون ملكث صایم نکنند خر کف : 


وه و - و ۶و 


0 ۱ دب صیعه اهله . و این سخن ثیر شان وهی .یس جذیمه هالالشده 
و زبا آن طفت بیش خواند و بنبه زده اندر افکند بسیار تا آن خون همه بخویشتن 
کفید تشن آن ونبه را خشك کرد » و بصندوق اندر نباد » و بخزینه همی داشت ؛ 
وگفت : این فصاس خون بدر مذست و خبر بدیه ارج بدقصیر آمد وت عراق برژت 
سوی عمرو بررعدی شد و عمرد لن [عبدالجن و اشان به یره بووند خبر 
حذیمه بداد بس سیاه ایشان بدو نیمه شدند نیمی سوی عمرو بن عدی 
و ثیمی موی عمرو بن عبدا لجن و نه خاست میان ایشان ] و خواست که‌حرب 
خیزو ۰ قصیر بمیان‌آندر شد وصلح کرد و این عمروبن عبدالجن ملك بعمر و بنعدی 
سپررد؛ وخوو بطاعت او بایستاد ؛ و سپاه همه برعمروین عدی‌گرد آهد و عمرو فص 


۴ گرامی دأشنی فصیر وت : من ایسندم 5 خون خال خویش الب ( 6 و این 


۰۱۹ 


خون ازو استائی وبمراد خویش نرسی۱ .۰ 


اندر حدبث عمرو بن عدی و ظفر یافتدش بر زبا 


چون خبرشد به با که عمرو بن عدی بماك‌بنشست » وسپاه برو گردآعد؛ 
و ماك عراق اورا کشت , سخت اندوه آمدش ‏ و زبا بترسید و دانست که او خون 
جذیمه طاب کند , و زبا را یکی کاهن بود ؛ مه منجمی امتاد ‏ ور خبرها گتی ۳ 
او را عاقبت خوش بپرسید , گفتا : هلا نو بر ست فلامی بود ذام او عمرو ملك 
زاده بود و پادشاهی اورا شود او ترا نتواند کشتن تو خویشتن را بکشی , زبا از 
عمروبن عدی حذر گرفت و نشست بکوشك خواهر گرفت کان حصاری استو ار بوده 
و نیز از شهر بشهری بشدی ازیاشاهی خویش " و زبا را صورت گری بودی او را 
بخوانه » و بی‌اندازه خواسته دادش " و اورا بفرستاه موی غمرو بنعنی او را گفت : 
با مردمان او دوستی کن و ایشان را صورنها نقش کن نگر تا ندانند که تو نقاشی 
از آن هن پس مرو بن عدی را ببین و صورت او نقش کن سه؟ صورت نشسته و 
برخاسته [ و سوار و ] با جامهٌ زمستانی و با جامهٌ تابستائی » و این صورتهای اوزی 
من آر "ا اگر روزی بر من تاختن آره یا بمکر خوشتن بر من زاد او را ببینم و 
بشناسم " و حذر کنم . این نقاش برفت بنزويك عمرو یك سال پیود » تا او را بپر 
حالی که بود بدید و نقش کرد ؛ وصورت او بر زبا آورد و زبا بارمود [ تا از بپر او 
اندر آن شارستان که بود | بریر زهین راه کذند » اندرون حمار تا اکر او را کاری 


وت و ات تس اه 


۱ - در اصل : طلب کنی . . بستانی . رسی .. نق : طلب نکنی . نس ؛ هن نمندم.. 
طلب نکنم . 

۲ - گذان س . نق‌ندارد . ظ : چپار صورت . هر بی:تم اثبت همروبن عدی‌معر فة 
و صرده جالد فا و راکو تفا وملما یه و لته و تاه ولوته طبر 
چاپ لیدن سس ۷۱۲ ) . 


۷۱۷ 


۰ سم 
افتد و اندر خانه بور خویشئن را بر آن راه بیرون افکند و بحصار اندر شود.چون 
سالی مود ۱ این قصیر مرعمر و 9 : خون خال خویش طلب کن ِ و ضایم‌مکن» 
که او زه قاین بون که خون او ضایع شاید کردن ۰ و ۱ چدونه باید کردن 

له ( 2 ۲ وه و ۰ ۶ » 

و انها لا منم من عهان یحو : 

و آن ز با ازمن دورترست‌از مرغ هوا! , و این سخن نیز مثل کشت . قصیر 
گفت : بینی من ببر وپشت مرا به تاژیانه‌بزن ومرا با وی دست باز دار »مرو گفت: 
من این چنین نکنم که از من چندن ارزانی یت 4 فصه‌ر ۸ 

و - ۱ 2 

حل عنی اذا و خلاأ* 9 سا از من باز دار تا هر چه خواهم کنم 
و بر نو عنب دیست ؛ ادن سخن یز مل وم دس مرو گفت : هر چه خواهی کن» 


وصیر بیمی‌خویش بدرید » و دشت خورش بتاریا و( / [ونشان کرد] یفن 


ی سن ه 2 ۱ 


لامر ۳ وه امه ی ۳ [ قصیر | بینی <ویش ار را پر ده است ‏ و 
5 2 

این سجن یر ی وعرب شضعن بسیار کون ره و او خلت ومد و 
منامس اندر فصیده خویش : سعر 

۱ - ق : از عقاب آندر هواأ .نس و اف. چون متن . 

۲ ئق : نو آز من بچنین اررانی نیسنی . عبارت عر ی با ای مصا ین است : وما 
ات لذ لك بمستحق هنی ۱ 2 و اردای مر چم مستعق است » استعغان چه ارژانبان 
ستعتان کوبند .نا ص: چون هن - نف : ندارد . 

۳ نق ؛ بتازبانه نشان کرد . عربی : فاثر بظهر ه. واین دو مطاین است . نف : 
نتاز بائه بزد .ان س افتاده دارد . 

؟ - بق «لامر جدع انفه قصبر . عربی : لمکر ماجدع انفه فقصیر . 

- در اصل : و شاءری گفته است . از نق اصلاح شد . 


۷۱۱۸ 


ه ‌ كِ ۳۰ ۱ 


و فص بیهس خود ۳ ای .یس چون قصیر را بینی برتر شد »برخاست 
واز عراق برفت ببادیه " و سروپای برهنه با جامهٌ دریده و بینی بریده » و پشت [به] 
تازیانه بزواه ا؟ تا به جزیر ه رسید ,ذیا را گفتند قصیر آمد بر این حال » زبا او 
۴ وه این چه تال یت شتا تس ز عمر و بن عدی چنین کرد و 
ایدون [ گفی که ] جذیمه خال مرا تو بفریفتی و تو بردی و هلال کردی »و مرا 
یکث سال بزندان واشت » ۳ دحتم و بخدمت نو آمدم » دانستم که من پیش هیچ 
3 خدمت نکنم از ملکان که بر وی سخت تن ۳ 4 گر خدمت و او را 
بز کرد و بپذیرفت وجای نیکو فرود آورد و زبا دانست که او عاقلست و با رأی و 
تدبیر وبا او تدبیرها کردی ,و او زبا را اوّل نصیحت کردی »زبا را دل برو ایمن 
شد » و او را از جملهُ ندیمان و وزیران کرد » تا سال بر آمد و زبا را دل بیارامید » 
بس یک روز با قصیر ندسته بود و چامه‌ها وطرایف عراق بر زبا عرض همی کردند 
یا ی این چنین جامه رنه من اندر نیسی » ی : ای ملکه این چنین 


۱ - عر بی * و من حذر الاو :ار م حز انقه . نق : و من طلب الاو تار ما جذع انفه 
( ۷۲۲۳ 

۲ - عربی : ( و بروی ) و دام الموت ( ۷۲۳ ) 

۳ - عربی و نق این جمله را ندارد . البیپس رجل یضرب به المئل فی ادر اكالثار 
( فاموس ) ن س چون متن . 

4 - جمله وپشت .. در عربی دنق تست .ان س و نف + بت از یانه زده . اصل : 


بشب تازیانه بزد . 


۹۹ 


جامه بزمن عر اق بسیار است , وا گرهکه بفرماید ثا چیزها که ازینجا برمینعراق 
برند ۰ بخرم ,و با کاروان برمین عراق برم چنانکه کس نداند "و با بازر گانان 
همی باشم و آن جامهه‌ای عرأق و طرایفها بخرم و باز بتو آیم "و اینجا بفروشم »و 
ان شوه | پوت خ تال ای هام ارم کی ی تاد 
و من هیچ کار را نشایم جر بازر گانی باتدبیری» ذبا را این سخن خوش آمد و او 
را خواسته داد بسیار , و ثصیر آن خواسته و کاروان بسرد سوی عرأق و بشهر عمرو 
به حیره فرود آمد , و آن متاع همه بفروخت و هرچه بات از جامه‌های طرابف 
بخرید از عراق ؛ و بش پنهان سوی عمرو شد و اورا خبر گفت » و از آن‌جامه‌های 
طرایف نیز بستد و باز بر زبا شد و آن‌وفت که او از بر زبا برفته بود خواهر زبارا 
کفت : کین خواسته که مرین مردرا دادی هر کز باز تو نياید, زبا گفت :| گرباز 
آیدرلا هرا کز راهن ناید | مه ورست 1 بپر من بود که بینی او 
ببریدند » و این خدمت که مرا کرد این خواسته که بدو رسید سزاست » عاقبة الامی؛ 
چون باز بس آمد » زبا سخت شاد شد و آن جامه‌ها و آن طرایف زبا پیسندید و آن 
چیزها که زبا بایست فرو کرفت و دیگر فصیر را دان؛ و گفت : بفروش » بفروخت 
و خواستهٌ بسیار سود کره » سالی دیگر همچنین با کاروانی خواسته ببرد وباز آورد 
و خواسته بسیار سود کرد » تا چهار سال » چون سال چهارم۱ ببوی زبا هزار اشتر از 
آن خویش قصیررآداد ؛ قصیر گفت : این جوالها تنگ است » غرارها؟ بابدبزر ک 
وفراخ ازموی بافته تا بسیار اندر وی شوه » واشتران را آسان تربون , بفرمود:ا «زار 
جفت غراره بافتنه برر کک »و ایدون روایت کندمحمد لین جر بر ازحمد بن السایب 
۱ - طبری : ثم عاد اه الی العراق فاخبر عمرواً ‏ 
۲ - الفرارة الجوالق .ج» غرایر (منجد) . 


۰آٍ۸ 


که نخستین کسی |[ که اندرچپان غراره کرد قصیر بود پس فصیر بار] آندرین‌ضآرها 
بیا کند و با هزار اشتر با عراق شدا .و عمرو بی عدی را گفت : ا گر خون‌خال 
بخواهی طلب کردن وفت آمد؟ عمرف گنت : چه کنم ؟ گفت : بهرغرار# اندرمردی 
بنشان با جوشن و با سلاح تمام تا دوهزار عرد بر هزار شتر بار کنیم و توخوو‌اندر 
یک غراره بنشین با دلاح » تا بشپر زبا شویم * چون بدر حمار آندر شویم لشکر 
از غراره بیرون کنیم " و بخروشیم و شمشیر آندر نهیم و او را یکی راه است بزیر 
زمین اندر که از آن سو بجهد چون کاری پیش آیدش , ترا بر در آن بپای کنم ۰ 
چون زبا بیاید که بدان راه بیرون خواهد شدن , او را ۳ , گفت : روأست و 
همین کروله ینغ اه نیرخا تدنط وس مر ارفرار کردنه | وان هی 
را دادند که بفراره اندر بوو تا از اندرون غراره سر آل غراره ببست ۱ و آن‌مردمان 
که با او بورند ندانستند [ و کاروان ] بیامد تاشپر زبا ؛ چون بنزديك شهر برسید 
فصیر از پیش بشد وزبارا بشارت داد که امسال بار ها آوردم [ که هر کز نیاوردم ] 
زبا۳ از شادی پر اسب بر نشست و از شپر بیرون آمد " تا آن کاروان را بدید » 
چون بنگریست آن کاروان [ گران‌همی‌رفتند] بدشخواری همی‌رفتند از گرانی‌سایج 


و مردان.زبا گفت : شعر ۰ 


۱- کذا : ن س.نق :که اندر جهان غراره کرد قصیر بود و هزار شتر بار کرد و 
برد . درطبری :۲ مده‌است(بار سوم‌باکاروان بعران شد و عمرو بن‌عدی راخبر کردو گفت 
اصحاب تقات خود را گرد آور و غرارها ساز ) و پیشنهاد غراره‌ساختن‌را مرو کرده 
نه به زبا ... نف تقریبا چون :ن س . 

۲ - نق : اکنون کن واکر نه هر کز نتوانی کردن . اصل : آمد او بود . از نی 
و نف اصلاح شد . 

و 3 زیادنی از ف وان س . نق:ندارد - 


۰۱ 


ما للحمال شع و دا احند لا سملن 8 حدندا 
ام صرفلاً_ باردا شدیداً ...ام الرجال ریضاً قعودا" 
بسز با بشهر باز گشت ؛ و کاروان بشبر اندر آمد " و بر در شهر دربانی 


 ) 


بود [ نبطی]۲ چون اشتران را [ آن رنجیدن ] دید چربی بفرار برزد۳ " آن 


مر که اندر وی بود تیزی رها کره » دربان گفت : بدین بارها اندر نیکی‌نیست؟ 
۱۰ 

ی ی و ی اه ار هام وت 
چون بمیان شهر اندر امدند اشتران را بخوابانید مردمان از غرارها بیرون 
آ هد ۳ سلاح و بخروسیدند و سمشیر ها اندر نرادند و بکشتن گر فتند 4 قصیر 1 

۲ ۳ 7 6 ۰ 

عمرو را بیرون کره از غراره "و بدر آن کنده برد و گفت : اینجا بنشین که 
علی کل حالز با اندر 11 و بدین راه برون خواهد شدن نو اور بکن 1۷ لشگر 


عمرو شمشیر آندر نهادند " چون‌زبابدانست بدوید » و بدان راء آمس "عمرو بن‌عدی 


۱- کذا:؛ن س.مصراع اخیر درعربی نیست . و در حاشبه از قول میدانی » نقال 
قصیر ۰ بل اارجال‌فبضا فعودا ( چاپ‌لیدن ۷۹۲ ) و درئق : امالرجال کنا تعودا (بس این 
مصراع خط خورده و نوشته ) ام الرجال فی‌المسوح سودا . نف چون متن . 

۲ -ن ص : تردبانی نود تبطی . 

۳۳- کذا :ن س و نف . عربی ؛ بیده منخسة فنخس بها الغرایر التی تلبه فتصیب 
خاصرة ال رجل .۰( منخسه سیغی اس ت که بشتر برای راندن و تهییج زنند ) نق : حره 
فر اره آندر زد . 

؟ - عربی ۰ فقال البواب بالنبطیه پشتابسقا ( حاشیه از مسمودی : ۳ ص۱۹۷ : 
بشتب‌سافا) یعنی فی‌الجوالق شرو ارءب‌قلبا.(چابلبدن۱۳ ۷ )نق:در بان کفت,ارهاتنگست. 
دمیری در حبوةا لحبو ان‌در ماد عقاب گوید : قصبر ان مردرا بکشت .نس : آن‌مردنطی 


گفت بدین بارها اندر نیکی تیه کقا رت : 


۸۰۳۳ 


را رید نا ایستانه با ممشیر » ریا آورا بشناخت بدان صورت که نقاش | ورده‌بوی) 


وبانگشت ریا ی ارم بود زهر | گنده وش عون عمر و بن عدی را 
۳ ! . 
پا ایام بخاییه و زهر فرو برد » و گفت : ببدی لا دک کفت : پدست 


خویش مبرم نه بدست توا 


وچون زهر فرو برد بمرد " عمرو فراز شد و [ تمام | 
بکشتش وچون زبا را بکشی منادی کرد که نیز مکشید » وشم‌شیر‌ها بنیام کنید, 
و عمرو ملك بگرفت » وخزینه برداشت » وسپاه زبا با عمرو بیعت کردند » و عمرو 
پادشاهی‌جزیره تا زمین عراق بگرفت » وهمه‌عرب اورا فرمان کردند » وصدوبیست 
سال ملاث بداشی ؛ یس بمرد . وملك بدست فرژندان او بمانه » عراق و جزیره و 
بادیه وحجاز فرزند بفرزند همی شد ؛ و ایشان را ملوك آل نصر خواندندی » و 
اخبار ایشان بکتب عرب آندر «دیدست وآن زمون با ایشان بماند » سدسال؟ ازان 
چیحون تا عقبٌ حلو ان بدست ملو الط و ایف بماند , و از عقبة حلوان‌همه‌زمین 
عرأق و جزیره و بحرین و حجاز بدست ملوك آلنص" بود و زمین شام‌ودوم‌بدست 
قیصر ان می‌بود , همجنین 7 ارو‌شیر بدید آمد و ماوك طوایف را قپر کرد و زمین 
[عجم و خراسان ازیشان بستد و ملوك آلنص را قپر کرد و زمین ] عراق‌وجزیره 
از دست ایشان بیرون کرد و ملوله ایشان را ببحرین وحجاز و بادیه فرستاد » و 
۳ بطاعت آو همی بووند » و همهءرب بطاعت اردشیر و ملوك عجم بود ؛ وبعضی از 
من و شام بدست ددمیان همی بود همحنان . و این ملوك بنی الذصر بسیار سال 
بما ندند بباریه و بحجاز و بحرین از یس ارو‌شیر پاپك » زیرا که چون اردشیرعرت 


۱ - در اصل : بدست خویش میرم نه بدست نو . نق ندارد . ن و نف:چون‌متن. 
۲ - کذا فی الاصل . نسخ : صد , 
۳ اصل و ن س ونف : ملوك النصر . 


۸۳ 


را از زمین عراق بیرون کرد وزمین حجاز وبحرین | و بادیه ۱۷ ایشان رادادو يك 
تن‌راازفرزندان عمرو بن عدی ماك کردونشست ملوك آل نصر به حیره‌بورومل‌که 
ایشان ازحیره از آن‌سو بوداونشست‌ملوك عچم به‌مداین بوده چنانکه امروز نشست 
امیر الم و منین به بغد اداست,وبفداه آن‌گاه‌نود که ایشان‌بمداین نشستندی»و آن‌ملوله 
عجم که‌ایشان‌ازیس اردشیر بودندچنین کردند» وزمین حجاز وبحرین و بادیه‌بمرب 
دست بازداشتندی » ويكتن از فرزندان عمرو بن دی بودی از اهل بیت او [ این ] 
مك را بدیشان پادشاه کردندی‌تا آخراینان نعمان‌بن المنذدبود که‌پر ویز بی هرهز 
او را بکشت ».و این فصه از بس این خود بیاید هم در این محلد » واین نعمان از 
فرزندان عمروبن عدی بود ۰ و سب اوالنعمان بن المنذر بن النعمان بن عمرو بن 
المندر بن عمرو بن عدق بی‌النصر بی د لیعه۲ بود 

و این‌همه چیزها که گفتیم‌از ماك‌جذیمه وعمرو همه‌اندر وقت‌ملولطوایف 
نوی وحر یبا ععایبای ویین,بون اندرشام و انیز عراق» ازیرا که ایشان چپارسد 
سال بماندند وبدین چپان از وفت [ اسکندد تاوفت ] اردشیر بسیار عجاب‌وحوادث 
اقا وت هه کذ کی تیاو زار ای | تانب وی اه 
بسیار أست ۳ از آن اخبارطهم و جدیس است و این دو فبیله بودند که ملك 


آندر سیر عسمان ن‌ تبع ماگ بعن 
ی ۰ ه ۰ ۶ 
این طسم وجدیس دو قبیله بودند از فبایل عرب بیمامه بدان وفی که جذیمه 


۱ - در ال :و یمن کذا :ن س و نف . تق ؛ بادیه " واین‌روایت درستت . 
۲ کذا:ن س. در طبری : و هوالتعمان بن‌المندر بن الاعمان بن المندر بن‌عمرو 


بن عدی بن د یمه بن نصر ( چاپ ایدن ص ۷۷۱ ) 


۷۲ 


ماك عراق بود واز دست جذیمه ملکی‌بود بر ایشان نام او عملوق و او از طسي‌بود» 
وستم‌کار بود ؛ وکارش از بیدادی که بود بدان برسید که ایدون فرمود که‌هیچ‌دخش 
دوشیزه بشوی‌نياید که بدهند [ از فبیلً جدیس |تابنزويك من نیارند تا نخست‌من 
فوشیز کی آوبستا یم و آن یمان مرت وی مارم توو انم شین فد نواونا 
مردمان طسم ۳ فبیله او بون‌ند این فعل نکردی . چون روز گار بر آمد وسا لی‌چند 
بران بگذشت یکی مرد نام او اسود بن غفار ۱ ۱ و مپشس جدیس بود | يكث روز 
مر آن خویش را قبه کرو کرة " و اونیزمیتر بود " وجوانان را گفت:نبینید 
که ما بجه سختی اندریم ) فان بحین حال صءر نکنند بل که مرومان۲ ومن‌از 
شما باری خواهم تا من و این همه خلق ازین مرد برهیم » همه گفتند چه فرمایی ؟ 
گفت : من ماث را با همه اهل طسم بخانه مپمان کنم و شما را نیز بخوانم و بحای 
هر مردی ز ایشان دو مره از ما » وهر کسی ازشما بیایید با شمشیر ۱ و این‌شمشیرها 
اندر زیر بساط آندر زیر ریگ پنهان کنید , ایشان که آ یند بی‌سلاح آیند » وچون 
اندر آ شدشم‌شیرهابر گیرید » که من‌خود مك را بکشم » وشما هرمردی راب‌کشید» 
ون فیتن ان کر اباسد دیگران‌ر| بس‌خطری نبود گفتدد فرمان‌برداریم" 
وهمجتان کردند" وملكراو آل‌طسمرا که‌لشکرآوبووند,خواندندو بدین‌طریق بکشتند. 
و مردی از طلسم از آنجا بجست » نام اوریاح بی‌مرة و برحسان بن تبع شد اواین 
حسان مردی بود از ملوك تیابعه به بهن از جلیلان و ملکان و برر گان ۱ وریاح ۳ 


او را آ گاه کرد که‌قبیله جدیی چنین کردند " حسان خشم گرفت و با سپاه بسیار 


۱- در اصل : عقار . نق : عفان . عربی : غفار.. ن س ؛ عفار . 
۲ - کذان س .. نق و نف ندارد . طری : .. الذل الذی ینیغی للکلاب ان تعافه 
و تمتش منه فاطیهونی( ص ۷۷۲ ) وظاهرا : مردگان و بپر صورت زاید برترجمه‌است. 


۳- کذا:ن س و نف وطبری . رباح هم بنظر رسیده است . 


و ۸۲ 


بتاختن آءد به‌یمامه "و قبیله جدیس [ یس این ] ریاح گفت: مرا خواهریست 
اندر قبیله نیس شوی داره و بدین‌جوان اندر کس نیست چشم تیزتر ازو۲ » و از 

۰ 1 ل ی ۳ 1۳۹ 0 
سه روزه راه بیند » وایشان را بگوید و اورا زرقاء الیمامه؟ خوآنند و زنی گربه 
چشماست " وحدیث آو اندر ع سس مروت و نا بفه [الذ بیانی] ۳ اندر قصیده گفته 
است دردن باب و اول قصرده اتشتترگ ۳ شعر 

واحسکم لمکم فتاه الحی اذ نظرت 

الی حمام سرا واردی الثبدی؛ 
ِ" ۹ 3 واردی ی 

سس ریاح حسان را ی بفرمای ادن ساه ۴۳ ۳ هن کم درخدی بکنتد و 
دیش «می بر ند تا اگر او ۳ درختان بیند و عردم نبیند ایشان همحنان کردند 
م6 هه ری وه وه و : ۳ 
بینم‌رو ندصورت آیشان‌صورت‌ر ختاست ور فتن ایشان‌رفتنردم است» رن 
۱ و تا 2 دیفی + نت : یک ی‌ههی (م+م ر‌ ار درخدی بارة و 

ات دز اصل َ جسم سز ۳ ال اس تست دان ص 
بدید از چشمتیز نر ترا از روی سه روزه راه .. 

۲ نت سیخ زرفاع| اممام». عر ی : رقان لپا ماه جاب أیدن-عدر ]ون اصل : ردق 
الیمامه . چاپی ۰ ازرفاء الیماه» . و طبری گوید پمامة را بعناسیت این زن که یمامه نام 
فاشش حسان ماه خواند و نام 71 حای اول ۳ ود ۱ سس ۷۷۳ ( : 

۳ -ن س : الذسانه نق : الء» صبری د چایی ات شفله ۶( وشفت اون ام 
شور ( ندار ند 

ع .ن ص : النمل . ی و نف : ندارد . 

6۵ - ۳ او را استو ار نله اس دیلد : لت <ول هن 

ا ش ان اصل : از سر درحتی . دق : از س .۰ و اری رحلا فی جر امه کتف 
بت ر"قها او نعل یحصنها ( ص ۷۷۲ ) 


۸ 


از استخوان همی کند و همی‌خورد ۱ 8 1 تعلینی ور یه اندر وست دارد وهمی‌دوزد او 
آن ورخت همی‌رون گفتند جیر نءست و اور استو ار داز ۲ :1 حسان ین آ گاهی 
بدیشان رنیه »و یشان را یکت وسمامه خراب کر "و این دتفا راب فعو 
5 : جه حیلت کنی چشمرا که چنین روشن یت 8 وت : من هیج شٍِ سیم 
سرمه نا کرده »ححان بفرموه تا چشم اوبکندند اندر چشمهای او ر کها یافتندسیاه 
شده » حسان باز یمن آمد ‏ و حذ به4 آ گاه شد سیاهی چند از عراق از بس او 
بفرستاه و او را اندر یافتند و با او حرب کروند و او سیاه جذیمه را بشکست » واز 
ایشان بسیار بکشت " و برفت. و این حسان ملکی برر که دود از ملوك تیا بعه من 
و پس‌تبع بی [بنان] اسعك بودو پدرش را بع الا کبر خواندندی و بوسر این‌<سان 
تبع‌الاصغر بود آنکه با سیاه به مکه آهد بحج و بوفت موسم آنجا پیوو » و بمکه 
دری است" بمیان‌دو اوه " آنراشعب المطابخ خوانند او از بیر آن چذان‌خوانند 
که مطبخهای خویش فرموده بود تا آنجا نپادند * وچندان طعام کردند که حجاج 
موسم همه آنجا «عام خورون [ آن‌سال ]۲ و خانه کعبه را يك دست چامه‌پوشانید 
از بوشش تن خوش از آن حاه‌ها که کس قیمت آن‌ندانست وچنان جامه کس‌ندیده 
بوه " ومردهان پثر ب بیامدند و اعل مدینه؟ بنی اوس وخزرج کله کردند از 
جهودان؟ که از شام زر پیامدند و بزمین ما فرود آمدند »و میان ما یمن 


9 , 
شدند " | کنون بر ما ستم کندد ۰ او سیاه از مکه بکشید وروی بیثرب نهاد سوی 


۱ - کذا :نس وف نق ؛ غار بست‌مبان دو کوه سر فات ۱ نف : گفت از +س‌در حت 
ن س ۰ دار . 

هک و هن بات سا 

۳ کذا نف . لق : اهل مدینه را ندارد . ن س : اهل مدینه اوس . اصل : اهل 
مدیه هدند . 


۶ اف : حهودان فد و خر و فر بط4 که این جهودان ۲۳ 


۳۹ ۷۷ 


مدیته , تانزدیکان مدبله رسید " بمتزلی فرود آمد ناش | نون منرل الملك 
گویند از ببر آنکه ماك آنجا فرود آمه و از آنجا سپاه فرستاد بمدینه , تا از 
جهودان بسیار بکشتند , وبه مکه_باز آمد» و سوی یمن شد ؛ و او بود که 
سیاه فرستان به چینستان و ایشان کشتن کردند بسیار و از يك‌سوی این بسر را 
بفرستاد وبرمین هندوستان بگذشت ؛ وروی ب-وی ین نهان ؛ ویك‌سوی‌سرهنگی 
بفرستاه نام او سمر و بلقب اورا ذوالجناح خواندندی ازیرا که [ چون ] او را 
بحرب فرسنادی [ ایدون ] زود بشدی که گفتی‌بپرد ؛ و او سمررا بفرمود که باسپاه 
برمین ر لستان مو وبگذر و بحین استان رو [ زی بسرش‌حسان ۱۲ ۱ سمر سوی 
سمرقند شد و سمرفند از حد چینستان بود ]۲ ؛ و سمرقدد را حصاری بود استوارو 
آن تا دی تراهم بسیار بکشت » و شهر ویران کرد ؛ و باز آن شهر را از 
بس ویرانی آبادان کرو بنام‌خویش » و آنراسمر کند نام کرد وبیش از آن ذام‌شهر» 
و ۰ چون ]فان بادان کرد از دس آبادانی سمر کند نام کرد ؟ یعنی‌شهره 
سمر۳ وچون بتازی گردانند گوبند سمرفند " پس این سمر بچینستان شد پحرب 
[ با سپاه‌خویش و با حسان بن‌تبع گرد آمد و بجینستان کشتن وغارت گرفتاد و از 
آن جانت خواسته ]ون و باز بولات یمن شدند و این همه وافعات بوفی 


ملو له طو ارف بود ٩‏ ۰ 


۱ از :ن س , 

۲ از :ن س و نف 

تن از که تربان بر کا شین بود . وغربی این وجه تسمیه را ندارد . 

4 - اق : زیادتی داشت که نقل شه . طبری گوید : سعر بچین رفت و باسان در 
آنجا گرد آمد و بزءم برخی از اهل یمن آنها در آنجا بمردند و بزعم بعضی با غنایم و 
و اموال بنزد تبم باز آمدند ( س ۷۷۵ ) 


۳۸ 


اندر خبر اصعاب الکیف 


1 و از عحایبپا که بوفت ملو لك طو ارف :ود یکی ددرگ اصحاب الکهوف‌است 
که خدای تعالی به‌قر آن اندر باد کرد و کفت : 


ام حسبت از ها واثرقیم کاوا من آبانتا عجبا ۱۳ 

این اصحاب الکرف مردمانی بودند به شام و مك آن شهر کافر بود و بت 
پرستیدی با همه شهر » و ایشان راخدایءزوجل هدی داد و این‌ملك‌رادقیا نوس ؟ 
ام بود » و پادشاهی بود از ملوله پو نان » آنگاه که ملك شام یونانیان داشتند ازرس 
ذو الثر ین بیشین » نا به رومیان افتاد " ایشان از هیان همه شهر مسلمان شدند ؛ 
و خدای تعالی را بشناختند » و شش‌تن بودند " خبر ایشان بدقیائوی برداشتنه ۳ 
ملك ایشان را بخواند و کفت : شما کرا برستید » و خدای شما کیست ؟ ابشان دین 
خویش دیش مالك ۳ و » خدای ءزوحل داشان ما ات تا نترسیدند » 
و کفتند : خدای ماخدای آسمان و زمین‌است و ما بجز او را خدای نخوانیم "وا کر 
کسی بجز این کوید باطاست » چنانکه خدای تعالی کفت : 


و ر بطدا علی قلو بهم ( بعنی شددنا علی قلوبهم ( اد قاموا 
۳ و ۰ ‌ ۰ ۰ ۲ ۳ ۶ ۲ ۱۳ ۳ 
فا لوار نا رب ااسموات و الادض ان ددعو من دو نه الها لقد فلا ادا 


۱ از : اق د چابی 
۲ م ور بی : دقیدو س . 
۳ ای : پس خیر ابشان بدفیانوس گفتند . لس و نف ؛ بمااك برد اشتند . 


۰۳۹ 


۶ ۱ ی 


1 ی ات ایخدوا من دو نهآ هة لو ۷ 


۳ مه و 


ات تا کی عف ءاخدایان‌دار ندچر اححتی‌نیارند» 
و کیست‌ستمکاره‌تراز آنکه بر خدای‌تعا ی‌دروغ گو به [ ولورا انباز آره ؟ ] وایشان را 
آنکه بر روی زمین بیامبر نبود ۱ و از عقل خویش خدایرا دانستند و این پیش از 
عیصی بوه و پیش از ز کریا دیحیی وبه شام اندر آن‌روز بیغمب نبود و ایشان همه 
میث زان کانبووند ایو ملف قرانست ایعانرا بقیان کی ]۱ *وسلاق‌رایی 
فاضی بو د از و ثاثیان ۲ او پسر اندر دیدن اسالام بود » و بیدا دیارست کر ّ ملث 
فاضی را وت حجه بیغی در حال اشان ِ ۳ این وه ۲ و و هدن 
زاد گان ّ بکشتن آیشان شاب نماد نید کر وان / امشاز ن را آمغب رمان ده ۳ 
مهد وس ند ۲ باز بحق ۳21 مك ایشان ر ایند و و زمان ۳ ۰و باز کفتند و خدای 
تمالی ایشان را ده قر ان اندر جوانمردان خواند 6 و گفت : 
/ ِ 1 ۵ قر يم ( ند ۵ 
اد 1 وی | هت ۱4 ی‌الکهف . ام 4-9 امنوا درم ۲ 
ایغان حوآنمردان بووند که بل ورگ یگ ۳ آنگه کسی ایشانر ابخدای 
خو اند 9 
م ارم ر م ۱ ۱ 
۵ و رد ناهم دی 5 ء ی لو ِ ۳ 
و واه ادودم ایشان را | راء و ات 3 مر رس‌ماخدنن سس اندرین باب سجن 


ی ستاو : ولیکن دراز وان ورین !ْ: مهسر آن ایدون که که خدای 


ار یقن 


۸۳۰ 


تعالی در نبي! هیچ کس زار یی تالک مکی رو را نخان ین 
ابر آهیم را ایدون گفت : فا لو ا ی فتی : و دیگر اصحابالکهف راایدون 


1 6 (۵ 


۱ 2 ۳۲ ‌ 
کفت : انهم * فتده ْ دس چون سب اندر آمد ایشان بتر‌سدند که مك ایشان 


را بکشد هرهش کس بشب از شهر بیرون شدند » بنزديك شهر ایشان کوهی بود " 
نام او یحلوس ۲ »و نام آن ش تن یکی مکسملینا ‏ ومهترشان اوبود و باملك 
مناظره او کرد و دیکر محمملینا * دبگر یملیخا چپارم فربطوس ۱ , 
سرطوس 1 شم بیردنس ۸ ».یس از شور بیرون شدند و روی بدان کوه ای 
بنرويك کوه شبانی دیدند با گوسفندان » نام او دهموس * , ٩‏ » اورا گفتند بدین کوه 


ان وق 

۲ -ن س : واما از مشر کان اندرفصهٌ یوسف گفت: ودغل‌معه السجن فتبان,ودیگر 
جای فرمود وقال لفتبانه اجعلو| بضاعتهم فی رحالهم ... نسخ ندارند . 

۳- گذا؛ طبری . نسخ باخلاف و بی نقطه . 

4 - کذا : نف ونق و طبری. ن س : مکسینا . 

و - گذا, ط 

7 -عربی : مرطوس ( حاشیه : سرطوص - برطوس) چاپلیدن ۷۷۷. نس : مطوس 
نف : مرطوس . 

۷- عربی : کسوعلونس (حاشیه : کسرطویس - کسطوس. کسطومس- کشتوطو نس) 
ن س : سوطوس . نف : پوانس . 

۸ -عریی : پیرونس ( حاشیه : بیروو اس - نیرویس - نیزو نس) دراصل ؛ سروش- 
ببر و سن‌ص:و عر بی اضافه‌دارد ؛ 0 [ ؟ ](حاشیه : بیموص_سموسدینموص. 
دینومس ) و الثامن بطونس ( حاشیه : بطویس - بطوس - یطبونس - ریطوفس ) و 
التاسم‌فالوس . ( س۷۷۷)نف: نام شش تن راچنین داد : مکسمکینا - بملیغا -مرطوس- 
پوانس - سار یزوس لطمسوس . 

: نق : دسوش . ن س و نف : دینه‌وس . و این همان اس ت که طبری او را‎ - ٩ 
رسمونس ( دینه‌وس - دینومس - سموس ) آورده است.‎ 


۱۳۱ 


اندر حای‌هست که ما | تیا شهان ویم روری جمد ؛ شبان گفت شما چه مردانید ؟ 
گفتند ما دینی ۱ داریم خلاف دین ملك و آن مرومان شهر » و خدایی را پرستیم 
جر آزین بتان ایشان ۰ و از ملك کریختهايم ۱ از بیم جان » جایی همی‌طلبيم که‌پنهان 
شویم ۰ شیان گفت:خدای شا دست و ددن شم جرست 1 ایشان ددن خویش درو 
عرضه کردند و او دذیرفت ۱ بس کت هن نس ۳ ۳۳ بیایم , گفتند؛ رواست : شبان 
کت بدین کوه آندر شهافست ۱ وک و ۱ غاری ود رم و او را دری ری و 

۳۹ ۲ و ۳ ۳ ع‌ 
اندرون ان حای فراخ و بزرگه ۰ و ما شانان بدین کوه آندر سبی 1 تاریگه دود 
و سرها و بارن . و بر ردان بس سیم 1 آن ۳ بدین غار اندر آریم. 
«س شبان گوسفندان را کت » و 5 ایشان رف » بس سک شیان 3 ایشانروانه 

‌ 1 

شد » ایشان شمان دا نزن که این بر را ان که اون سک کرسته بود 
آواز کند ومردمان آ؟ه و ند " آن شبان هر چند که سک را برد و باز کرد‌انید 
باز نگشت ۰ وچون بسیار برش خدای تعالی آن‌سگ را با ایشان بسخن ؟ 
۳ بز بان فصیح 6 کت 2 مر چه زنید بدان خدای که شم رن هن نیز 
0 6 وان علامی دود هر ایشان را و ایتی از خدای عروجل 6 3 برفتند [۴ 
بدان غار آندر شدند حابی و ال اد برر کی و فراخ وله تعالی : 

۳ ی ‌ ۳ ‌ ك ل ۰ 

و هم فی جوة منه | بنی: فی‌سعة من[ ۳ 

آ نج اندر شدرد و تم ربیف ۳ اندر سٌ و بخفت آنحا آندر " ووسنم] ره 


دیس ذوار کر ورهان ان دسا دراد چناننه عارت سگک باشد ۰ ژوله تعالی 
.و دوه ۱ و 0-1 2 ۰ 
و کلبهم باسط در اعبه ۱ او صید (و الوصید: ( اسم الغار ) وقیل 
۱ ان اس : دین . 


کی و رو 


۸۳۳۲ 


( اسم المبل الذی کان فیه اامار )۱ 

اگوی غر ول خو انب آیعان انکنتن و بعرآن ۲۱ انز جان ارقان 
شش از نگ ان عوا قوا میگ روز مك ایشان را طلب کردنیافت 8 
[ گفتند ازین ]۱ شهر برفتند[ مك بطلب ایشان کس فرشتان موم واگ ماه نان 
را طلب کردند و تمافتند ۳ 
اندر آنجا مرده» و «هرهفته خدای تعالی فریشته را بفرستادی تا ایشان را ازین‌به(و 
ان 1 ۱ 2 ۰ 0 و اتداههان ار و فوله بل 


ِ یی ۶ ۶ 9 ِ 


۱ 
و چون ن آفتاب از مشرق ۱ ت از دست راست کهف رفتی و 
چون فرو شدی أز وست چپ کرف فروشدی , فوله تعالی 
هس وم |ام و مق سس 3 سم و 
و ی ۳ اذا طلمت ۱ زاورء ن کهنيم ( ۷ ه). 
[و ایدون کفتزد علما ومفسران که ۳ این نت آن بود کین ۸ کوه 0 
۱ لف ون س : ندارد. 
۲ - از با چنده‌طر از نوشته‌هایهرحوم بهار زدگیوباد کی دارد از نسغه (ده) 
قست‌های افتاده نقل و مقابله شد . 
۲ تفه وان نت از اس شتا : 
؛ - ده‌تو دیگر روز . 
۵ ده : وندات . 
- از ده. 
- از نسخ . در (ده) ار ار از 
۸ - گذا ؛ن س . نف : که این ۰ 


۸۳۳ 


ناحیت جنوب بود بر دست چپ مذرب بود | و در کپف نوی ناحیت شمال بوده 
است و چون چنین بود خورشید که براید بدست راست بود و چون فرو شود 
از دست چپ کف » و باد و هوای شمال آندر جهد تا تن۱ مرده ۲ 
اندر تبوسد ,و ایشان اندر آن غار سیصدونه سال بماندند و بدین سیصد ونه سال‌اندر 
دقیانوس بمره و ملکان دیگر آمدند به شام » از یو نانیان و باز ملك از دستٍ 
ایشان بشد ‏ وبه دومیان دیوست نخستین ملكر وم که‌شام توت .عیسی ان مر یم 
بدان وت بیرون آمد »و حدیث اصحاب الکهف مر بنی اسر اییل‌رابگفت » و گفت: 
باز زنده موند و خاق ار پییند » و باز بمیر ند تا خلق را بدید آ ید مر آن 
کسپارا که بشك او اندر دعث و زنده گشتن از دس مر گث و برخاسن رسه‌خیر 
که خدای تعالی مرده زنده کند » وبعث یقین شوند » و بدانند که وعدهٌ خدای‌تعالی 
حق است [ و خدای عروجل مه ایشان اندرانجیل بدید کرده است همجنان که اندر 


فر آن یاد کرده اش ِِ فررمود 


و کذ لك اعتر: ا علیهم لیمموا ان وعد ال حتق و ان الساعة 
او * ۲ ً 
لا دب فبها 
گنت : از بهر آن ایشان را باز زنده کردم از بس مر گد؟ و خلق برایشان 
مطلع کردم٩‏ 9 خاق بدانند که وعدهٌ خدای برس‌خیر <ق است و خدای تعالی اٍ 
خلق را (ی لك وه بروز رسه‌جدر دس چون سبعصد و ره سال بیود » هم شام 


بدین عیسی ره بودند و همه روم انجیل خوان بو ند وخ ایشان دأنسته بودرند 


۱- کذا :ن س و نف . اصل : شمال و هوا اندرو می وزید تا مرد 
۲ -ن س : تا تن مردم . ثف : ندارد . 

نع آن نوا راکه . نف : ندارد . اصل » هر که بت ابرم 
ی که فان شوه او ارو ور اه نها 


۵ - نف : ندارد . 


۱۳ 


و به‌انجیل ائدر ببود که آن کهف را حد بکدام شهرست از شهرهای شام ء [نه| ۱ 
همچنین که اندر نبی ما است [ که]۱ نام شهر ونام کوه نگفته است . وهمه شام‌بر 
دین عیصی بورند و انجیل خوانده و همی چشم داشتند که از 5دام کوه بیرون آیند ؛ 
بس چون سیصد و نه سال تمام شد , و خدای عروجل خواست ]۲ که ایشان رازنده 
کند يك تن ازیشان زنده شد وفت نماز بیشین کافتاب کاسته و گشته بود » نام او 
مکملینا آنکه مپتر بوه و ابشان را آواز کرد» ایشان بامر حقتعالی زنده‌شدند.و 


آن سک نیز زنده شد » و بریای خاستند چنانکه از خواب خررند ۰ قوله تعالی : 


4 


ال لک 


این مپتر را گفتند چند بدیم ما اینجا ؟ گنت 
۵ ۱ ۶و ی سی هو 


سنا بوما و مانده‌ایم " چون آفتاب وم رور د ردند گفتند :او معص 


و یابعضی ِ روز » ویندآشتند که دوش سییده دم زره اندر امدند و بخفتند ۰ 
و 


۳ [ ء ۶۵م 
درم بود از آن درم ِ بر 3 نوس و آن مپتر از همه درعها بود که‌آذدرین 
2 
وحو 3 و هه ور هو حف ۱ ۶و 
۱ کم پورنگمهنه ۱ یامد ننة [ فلینظر ایها | ازکی 


0 


۱- فیاسی الحاق شد . 
۲ - از قلاب تا اینجا از نسغهٌ اصل ساقط بود و ما از ن س و نف نقل کردیم . 
از نق و چا هم ساقط است . < ده هم ندارد . » . 


۳ کذان س و نف . اصل و ان ؛ بس گفتند خدای داند . 


۳۹ 


گفت : يك ن را با با این درم بشهر فرستید ام پات کج نید شم راان 


آره تا زاه ای و آمشب از ایدربرویم. ۲ ۱ ولا بشمرن بکم آعزا و اک 
را ازحدت‌شها آ گاء نکندا بملیخا را بفرستادند یملیخاچون‌بشهر اندر آمد م جا ما 
و بازارها و در #پر نمی‌شناخت , که حر آن بود که اندر آن وفت دیده بووا و 
فرومان راوید که شازاهی فرونهدای راباورا ففت. آ هش کت ترا روزایم 
همه خلق چنین شدند س بر نان فروش فراز آهد نا نان خرد چون درم بیرون 
کره و بداد آن‌درم بزر که بود ونه از ضربآنزمانه‌بو۰نانوا گفت :۲ این درم از 
کنا آوری؟ بست: امتیرم ان فش ارت ات انت» نا بت غور 
اندر این درم نیست » اين مك ما چنین درم ترد و ترند» و شما مردمان به بیابان 
گنج یافتید ازدرمهای پیشینیان . بملیخا گفت : ای هرد من این درم دی ازین شهر 
بمرون بردم از از مپردقیاتنوس ۱ یازا وس راچه‌مید ازست ) عام بو ۹ 

من این ماك را ندانم که تو گویی؛ ملك ما فلانست » کفتا : چه دین دارد و کرا 
برستد ؟ [ گفت : دین عیحی دارد و خدای را 3 هم ] اندرین حدیث بودند که 


۳ عوان فر از رسمد و سخن یشان بشنید 6 تما را در من درد ِ قصه او دشنیدند 


۱ نس و نف ؛ خانها و در شپر و بازارها هه بشد و بشناخت ولکن کس را 
نشناخت . نق : خانها و باز ارهای شهررانشناخت .۰.۰ . طبری هردو روایت را ذ کر کرده؛ 
۱ - فکلها اتی باب مدینتهم ری شیتاینکره (ص۷۸۰) ۲- : فدخل السوق فجعل بنکر 
الوجوهر بعرف الطرق ( س ۷۸۱ ). 

ا گا دود نی یداو این کف باعل مان گرم 

۳-ن ص : نان فروش گفت 

6 -ن ی : ندارد . نف : دقبانوس را نشداخت . نق ؛ نانوا مردی عامی بود و 
دقبأنوص نشناخت . 


۱۳۹ 


و آن درم او بدیداد بدانستند که ایشاناصحاب لکهف اند , که اندر انجیل آن 
فص ایشان خوانده بون ؛ علما را و انجیل خوانان را کرد کره تا اين فسه‌از بملیخا 
ی و اکه من ویاران ازین شهر بیرون شدیم دی مك دقیا نوس بود » 
از وی ۳ بخدیم ۱ و بفلان کوه بغار اندر شدیم و بخفتیم ۱ و آمروز بر خاستیم 
و من بیامدم که بدین درم ایشان را طعام خرم و زاد بر کيریم و امشب برویم » آن 
همه اتحیل خوانان بدانستند که این اصحاب الکوف اند . یس این مك یملیغا را 
گفت : ای جوانمرو بشارت باه ترا که‌وفیانوی‌هرد ۰ وتا | کذون سیصد ونه‌سال‌است» 
خدای ءروجل بیامبری بفرستاد ذام وی عیسی با کتاب خویش از آسمان ؛ وقصه‌شما 
اندر انجیل و وماخدایرا بیررسموم " و دین عیسی داریم » و شمارا چسم‌همی 
داشتیم تا کی بیرون آیید از کهف . | کنون یاران تو کجااند؛ کفت : بکرف انقر. 
مك بر نمست با همه سیاه و بیرون آ هم دما همی آمد ۲ در کرف چون‌نرد .مك 
رسید»یملمخا ملك را گفت : ایشان خبر این حمان نداناد و بندارند که دقیانوس 
هنوز زنده اس و آهد :ا ایشان را هلاه کند و بترسند » وستوری ده تا من از بیش 
فراز شوم و ایشان را خبر دهم تاایعان شاه سوه تشون اش فلت اور آف شاه 
یملیخا بغار اندر شد و مك ومردمان هی دیدند » بس باران بملیدا گنوی : چه خبن 
است ؟ یملیخا ایشان را خبر جپان ومر کث دقیانوس و بیرون آمدن عیسی‌همهبگفت 
و یملیخا بیفتاد و بمرد و یارانش و سگه همه بمردند , و ملث بر در کهف بماند » 
شب فراز آمد و ملك آن شب آنجا بماند » چون روز بود یملیخا بیرون نیامد» ماك 
بفرموو که بغار اندر شوید کس نیارست بغار اندر شدن از هول غار » ندانستند که‌چه 
کت کته 


و و۶ عم 9۵ 


۱ ۰ 
انوا ۳ سم ۳ ر اج , اعلم ۰ 


۸۳۷ 


۶ وه و و 


آیدر بنایی ب نی و علامتی که مردمان بدأنژد که این کرف ابشان است ؛ و 
خدای تعالی بهتر داند با ایشان ۰[ قالا ذیر ن غلبوا علی امرهم‌لنتخذن علیهم‌مسجداً 
مردمان عامه ایدون گفتند که ها مز کتی کنیم بردر این کهف تا هردماناینجانماز 
کندد ووه‌ای ایشان مستجاب شود ]اپس آنجا مز گنی کردند وبر در آن کهف 
بسنکگ اندر نش کردند فص این اصحاب الکمف که بحه وقت اندر شدند وچندسال 


دما ندند و ۳ مالك بیرون مرن » و آنکه خدای عروجل 5 


مس مس تم 


ام حسیت ان ان 9 و الم کال ۱ من ی آباتن اه 

و رفیم آن نوشته است و این آن نبشته خواست که مرده‌ان عر قصه ایشان 
تام شتدد پسن که اند[ و آیذمه ریت3 الکرت که‌تر اروایت کر دند این انست 
که خداوندان تفسیر گفتنداندر کتبتفسیروچنین که گفتند همه‌حرف بحرفر ارت 
کردیم ,و محمد بن جرير هم ایژن کوزن آندرین کتاب که گروهی از علما چئین 


روایت کنند که ایشان بیش از عیی بکف آندر شددد وز دس‌عیسی ع بیرون آمدنده 


ولکن اندر دن و بیرون آمدن‌شان همه بایام‌ملولك طوایف برد از پسذو الفر ین 
و پیش از آردشیر بن پاپك » چنین که کنتيم ۰ و گروهی ایدون گوبن که این غلط 


است که اندر شدن ایشان بکرف اندر از پس عبسی بود ؛ وایشان که بگرویدندو آن 
وتان همه بت دررست بودند واین‌حواریان عیسی بن مر لم کهاشانراعیسی 
فرموده بود که بحهان اندر بر کنید و خلق را بدین خوانید » يك‌تن از آن‌حواریان 
بدین شهر اقدّاد و خلق را بخدای خواند , أجا بت کردند دس از ماك 1 
بکرف اندر شدند» باز از بی سیصد ونه سال بیرون آمدند ازین‌شیر وملك ایشان 
مسلمان بود بر دین عیسی بن مریم وهمحنن که بگفتیم فصه روایت کنند اندر شدن 


۳ ۳ بت ب‌ _ 
ایشان بذرف‌اندر بوجپی » وبسیار است که ثبی رامخالف آید. ایدون کویند که: 


۸۳۸ 


این مك ابشان بت درستیدی و بردر شر بتی نهاده بود : هر که بشهر آندر آمدی 
آن بت را سحود فف بس رگ 9 از حو ار بان عیسی بدین شهر اف » چون 
خاشت نی ی ان رای وان نها از وفتر وی آنون 
ذشد و بر در 1 شهار کرمابة بود بدان هت اندر شد و خادمی همی کرد و 
خویشتن مر آن گرما به‌بان را بمزد داد » بروز خادمی کردی وشبانگاه‌مری بستدی و 
طعام خریدی و بخوردی ؛ وهمه‌شب نماز کردی و بروز روزه داشتی » وخدایءزوجل 
برآن گرمابه‌بان بر که کرد و آن گرمابه‌بانرا آن بر که او بدید آمداندر کسب 
وی » و رت : ین بر که این خان‌مست ‏ 4 کانبات ان حواری را ۳۳3 دأشتی 
و بخویشتن‌نرديك کرده بود ؛ و چون روز کار بر آمد این حواری‌باآن گرما به‌بانان 
دوستی واشتندی و این حواری وین بر ایشان عرضه کرو ؛ ایشان بیذیرفتند اثرا» 
اصحاب الکهف ایشان بودند . بس‌همحنان اندر ۱ همی‌بودند برد ن‌عیسی 
تا يك روز بسر ملك بدان کرمابه اندر خواست شدن که با زنی بلایه۲ بباشد . 
حواری خادم و : نو شرم نداری 3 این رالابه انفر کرضا به شوی ؟ آن دسر ملکك 
او را سرد کفت و ددنام [داد] و بگرمابه اندر شد با آن زن و هردو را دم بگرفت 
و بمردند . دس ملكث را کت که وسرت را ان بکشتند , مك در شست و بیاهد 
و ای زا ی رو ها زاره ماب او ادلی کون 
خادم پیز بح<ست با این گرمابه‌بان » دوستی 4 واشت ۲ از سر نام 
ایشان ی و آن‌جوانان ۴۳ نامزد کردندو گفتندایتان‌بودند که‌بااین گرمایه‌بان 
و خادم دوستی وا و ایشان ,| طلب 3 م اشان ]ان شدند و دحستند » 
وز شهر بیرون شدند ۰ پس این گربختگان همه بیکک جای افتادند و بر یکی مرد 


ا- ان ‌ بلا باشد ۰ بل به «#می ق<ره : ۲ کذا 7 : هر دوستی ۰ 


۸۳۹ 


کشاورز بگذشتند» و با آن کشاورز سگی بوه و آن مره ايز هم بردین آیشان‌بون» 
گفتند:ملکی مارا طلب همی کند روج این .و با آن نگ با ایشان برفت» 
سس بی‌گک‌جای برفتند » و بکیف آندر شدند » چون ملکث ددر کهف ۳ هر کرا 
گفت:اندرشوید. نیارست کس‌اندرشدن» ملک | گفت ]| گرایشانبگرفدمانی بکشتما نی 
او ات ار وس ار کیم نا سره ۱ تشر 
9 
خدأی خواست که‌بیرون آیند » شدانی‌بیاهد و همی سرما یاف ؛ بان وی کات 
در کوما لخنی بار" شده | یافت ]۲ دانست که آنجا غاریست » آن درهمه‌باز کرد 
و باز گوسفندان * آن شب آنجا ببود بدان غار اندر وگن روز برفت 
خدای سیحانه وتعالی ارشان ۳ نان رو و که وه ۰ دس بکانن ۴۳ ببرون 
فرستادند با آن درم که با ایشان بوده گفتا : هر درمی ده‌درم بوه » بسثفال هفت‌هثقال 
3 ی چند کف بای ار بحه ,و آن مد آن درم (در ون آوره و بداد, او را 
بگرفتند و دیش ملک بردند » و آو حدیث تمام کرد 0 آخر اندون روایت کین 
محمدبن‌جر بر که ااین] روایت که‌باد کر ددرست‌تر است»واندرینروایتبکذادوجای 
مخالف است هر کتاب خدای عزوحل [را| یکی همی گو دد دین خو یش‌بنهان: اشتند 


و خدای همی گوید : 


و صو آ هم 


۶۶ ۵ بو . ۵ ۱ - و ۱ م۵ 
و نذا علی تلو بوم اد واموا ر نا رب | آسمو ات والا رص . 
اشان و فوی کردند و بمیان خلق بر خاستٌ د و سجن توخید گفتزد و دین 


تِ 


ور 
اوه کون : وحن و ایشان اه دام ۰ ۳ مخالف 9 اندرخر 


۱ ظ : غار . ٩‏ ظ : باز . ۲ رگ خوافاادر که الار 
عند الکیف «قال لو هن هذا | لکیف فاد خلته غنمی سَ ا(مطر نلم بل سا لحه ی فنح 
رح ۲ س ۷۸۰). - کذا ۰ 


که ملکك در ان غار تست و سبصد و ه سال در آن غار (سعه بود » و خداآوند 


۱ 
و عم وه ع و . 


۱ اذا طلمت زاو د عن گهنیم 

که تاوول او وت آنست که کفتيم " و کر در آن غار بسته بودی این 
حدیث را معنی نبودی . 

فاما عدد اصحاب الکهف »کس از علما شک نکرده است » اهل تفسیر و 
اخبار کفتند هفت اند و هشتم 1 " چنانکه خدای عروجل گفی؛ 


| ا وو و 


و تامنهم ایهم , وهمه علما ار ن چدین رو ایت کنند » و | #نْ اختلاف ک 4 
خدای حکات کرد آندر عدن ایشان :4 از شک ات تا ابدون 9 

توت و » و اسهم کلبوم ۱ مه - ۶ وه 7 

۳ ۰۵و 4 ۳ 

ض بالفیب « 2 لون سرو4 ۳ تأمنهم [لبهم. 

۳1 کات از اولانجیل کرد ِ و از اخبار مشر کان | که این‌خبر جهودان 
و مشر کان مکه را | بیامو خته بودند که سه نن بود‌دد وا خی ؟فا و 
گفتند چپار دن بووند ۲ بنحم برگی ِ و گروهی کفتند نج تن بووند و ششم رگد 
و گروهی گفتند هفی نن بو ی ژد ۲ هشیم بنگی . دس اختلاف از بشان حکایت 3 
| و کفت : ]| 


0 و ی و 


قل ون اعلم ۸ سدنهم . 
[ کفت بگوی بامحمد که خدای بهتر داند که چند بووند | ۰ 


ه و رز و ٩‏ م 


۳ بسلمهم الا یل . 


۸:۱ 


ار خلق عدر ایشان کس نداند مگر اند کی از آن کسپا که من ایشان راعلم 
دادم و پیاموختم اکنون ]۱ مه عامای اهل اخبار و مفسران کرد آمدند؟ که 
ایشان هفت نن بودند و شنم سگ [از دوسب را یکی که خبر آ مدست‌ودیگر آن 
دلیل که اندر في پدید کردست اما ] خبر آنست که ازابنعباسهچجا هدو عکرمه 
و همه شا کردان او روایت کنند که وی ایدون گفت : 

نا من‌اللیل این استتناهم" ال فی عدد اسعاب الْکوف 
۳ 7 بملمهم 1 ۳ ات رسول ال صلیال 15 4 و سلم 


ء ‌ ی | یت یا هو و 


ن ءددهم؛ » فمال : ۳3 برعه هر . 

۱ از آبن عباس روایت کنند که کت ۳ هن از 1 مردمان فلیل‌ام که خدای 
گنت ۳ ءدن اصیحاب الکهف ۳3 ۹۳ و اند کی از هردمان و آن اهل‌علم‌اند و 
هشیم رگ و نام هر هت ر #مست اندر اخیار تسیر چذانکه ۳ اندرین کتاب 
و آما دلیل که اندر ۳1 اشسع که هفت بودند اش 5 

و ا و و سرءورره ِ ۶ ۶ 0 و ( و 

ر(خه رایسهم کلبهم ِ« ۰ حمسه -ادسهم کلم 


۳0 چون بهفمم رسید [ به ] مقالت هفدم ایدون گفت او ۱ تامهم کل ۳ 


۱ - نا اینجا فقط در ن س دیده شد و سایر نسخ آنرا نداشت < ده هم ندارد » 
مک قببت اغیر آن که دور عنواسعاب الکیت ات کهور بت ند مونجزو یوار ارو 
تص‌حیح شد . 

۲- گذا.ن س و نف . اصل : مقراند . نف : گرد آمدند و گفتند . 

۳- اصل ؛ الذین استثناه نق : الذی استنباه .ان س : الدین استنبائهم . نف 
الذین استئناهم . طبری ؛ الذین استئنی اللهتعالی کانوا سیعة و .. (ص ۷۷ ). 


۸:۲ 


[ به واو گنت و ] واو اندر لفت۱ ابتدابوه [ و | واو را معتیای‌بسیار است‌ولیکن 
یکی معنی ابتدا بوی نزو اهل لغت" [ و معنی واو زی علماء تحویان چنان بود که 
خدای گفی و اختلاف اهل کتاب و مقالتپای ایشان اندر عده آیشان و مقالتهای 
اعل اختلاف هر سه بگفت » مس چون 


و وا ص تس و مق 
نن 


و هو لون سربعه 6 سخن سیر ی شد اندر حعمی حکایت اختلاف ایشان 4 


بس جون سخن ابتدا کرد و وت 
هي ۶ ه 


و تامنهم کلبهم. ابتدای سخن آن سخن واجب کند , پس بحک‌ابتدا روا 
باشد۳ , جون ابتدا" کرد بدین ؛ و چنان " بود معنی اد ن که خدای کفت : 

و ۵ و امنهم کلبهم. از خویشتن کته خبر داد از مقالت ایشان » بس 
ازین ابتدا که هشتم ایشان نگ بود واچب شد که ایشان هفت ذن بودند ۰ ومحمد 
بن‌جر یر بدین کتاب اندر گوید نه تن بودند و نامهاشان بگوید که هشتم را نام 
بطوس 4 بودو نمم‌را فالوس, و گرچنین استی‌بایستی که‌اندر ویو عاشرهم کلبهم» 


بودی . و م‌حمل لن اسحق صاحی‌المفازی ایدون روایت که که ایشان عوشت دووند 
ونیم کلب ] 


۱- از ن س . وف . 

۲ - اصل : گفت . 

۳ - اذ اینجا بیعد تا آخر فصل در اصل و نق تبود از ن س با مقابله نف نقل‌شد 
و چون لفات ( چنان - چنین ) در آن هست شاید متعلق بتصرفات بعد باشد » چه تکرار 
همان سطر بست که در نسخه اصل ذ کر شده است . 

4 - نف ۰ کلبهم - پس چون بحگم ابتدا روا باشد . 

۵ - طبری : بطونس (اص ۷۷۷ ) ۰ 


۱۳ 


اندر خیر پراس‌ عنی علبها[-لام 


و از عجایب [اخبار | که بوقی ملوك‌ط و ایف بود نیز حدیث یونس بنهتی 


: 0 


ید با و مش 2 

و ان بونس لمن المرسلین . 

و خدای تعالی اورا بشهر نینوی فرستاد از زمین موصل »و ایشان همه بی 
برست بودند " و او پیام خدای تعالی بگزاره هیچ کس نهذیرفتند و نگرویدند» و 
ق ان بسیار بر آهد ,و یوس دءا کرد , وخدای ها ی وعده کرد که 0 
من عذاب فرستم » ونگفت که کدام روزشانعذاب فرستم . پس بونس ایشان راوعده 
کرد که فلان روز عذاب آبد از آسمان | نگروید ».چون آن روز ببون » بشب 
اندر پونس از هیان ایشان بیرون شد , خدای تعالی ابری بفرستاد سرخ‌تر از انش 
ما اوه اه ار ازو بیرون همیاهد ؛ ما و شهر ان همه 
1 آمدند و پدانستند که‌عذان و مك گفت : پوس را طلب کنید ناما بخدای 
و ویم که این سخن او راستست که مارا کفته بوه , و ما اورا راست کوی‌نداشتيم» 
بونس چون ] گاه شد که ایشان او را طلب مي‌کنند » آن خشم‌را که ازیشان امد, 
بودش که جرا نا امروز ی , ازیشان ین و روی ایشان را ننمون . فوله 
تالی: اذ انتی الی اْك المشحون . 

و جای ۳ گفت ۲ 


۸۹ 


۵ ست مس و | ۳ 
اد دهی معاضا ۱ یخی هن اعمال قومه ( و برفت ( بلب در باشد تا یشان 


او را نيابند . یس چون‌یو نس را نیافتند و آن عذاب از بر سرشان همی بود »یس 
مکی 3 همه خلق شهر بیر ون اه و عدو‌شان ۳۹ از صد هرار بود .و لهنعا 


وی ‌ِ 


099 الی 1 4 اف | او 1 ۲ 


و ایشان را چهار بای بود از کاو و گوسفند و خر و اسب و آشتر و مرغ »و 
آنجه بدین ۰ ماد » همه را از شهر بیرون رن , ملکث بایستاد و روی بخاك بر 
واه حاورا ی خانای کرووو کر فا وی موس اس توفد 
ومارادست‌بازداشت» تودست ازما باز مدار » و | گر از وی نومید شدیم ازتو نشدیم »و 
بو خدای بگرویدیم و به بيامیر تو.وان‌بتان را همه بفر هون تا بیاورن‌ندو و 
و بفرموه تا فرزندان را اژ مادر جدا کردند " هم از مردم و هم از چوار بای » آن 
عادر آن بان کردند و فرزندان را خواستند . و فرزندان تاک کرت مادرآن 
خوامنند » و بانگ آدمیان و چهار پایان و خروش ستوران ودعای پیران بزاری بر 
آسمان شد ,و نویه کردند از ولهای باه : چنانکه زمین و آمان‌بنالید "وفر‌شتگان 


برایشان ۰ چون روز چهارم ببود » خدای بر ایشان رحمت 


تا دیحشوی ۹ 
کرد و عذاب ازیشان باز گردانید و هر گز خدای ءزوجل هیچ امت را آن نکرده 
بود » ور امتی که ایشانرآعذاب خواستی فرستادن‌هر گر باز نگرانیدیو تو بهشان 


آندر وفتی سود فواشت ۲ ۷۱ فوم بو نس ر ۰ فو له عروجل ۳ 
و عوق جع سوت 


ولا کت ۳ 4 امت ودممه | انم ۳ 


۱ - کذا فی‌السخ ..اصل : بغشتند . 
۲ -ن س و نف : هر امتی که ايشان بوقت خویش نگرویدند چون عذاب بدیشان 


رش فان زا ی ادن و نداشت . نق : میانه متن و نسخ . 


۹۹ 


بس ایشان آیمان بهذبرفتند و بخدای بگرویدنه ۰ پونس آنجا نبود ایشان 
را شبعت بیاموختی تا عبادت کردندی » چشم همی داشتند که خدای تعالی یونس 
را بدرشان فرسئد » و یونس بدأن چای که‌بود چشم‌همی‌داشت که‌زمان تا زمان‌خبری 
ازیشان بدو رسد ۳ پیامد و از وی‌خمر فوم پیر سید » گفت : چون [ گام‌شدند 
که یوس برفت و زا گاه عذاب آهد » همه پرفتند ووءا کردند خدای عذاب ازیشان 
9 و توبه‌دان ببذیرفت ۰ یونس که ادن بسمّیرد غمگین شون ؟ و دیو » خشم بدو 
اور آ و۲ .و آیدون نموه که نو دروع زن دی بوم خویش ۰ وس قر کرو خورن 
که من باز بنزديك ایشان نشوم که مراطعنه زنند که دروغ گفتی۰ پس برفت خشم 
آلود بمبادت » و از غم فوم خویش ازیشان بگریخت بی‌فرمان خدای عزوجل۲۰ و 
نذدانست خوه کان 0 و خ-دای او را بدان عقوبت خواهد کردن .و ایدون 


بتداشت که خدای او را عقوبت نکند ۰ فوله تعالی : 


7 3 0 و ۱ عع ای و هي و ص وه 
و ذاالنون اذ ذهب مفاضب فعن آن لن تقدر علیه . 

سس چون بلب وریا رسد و #دی آمد ۰ ترسید که وم بطلب او آیند 
و باز برندش » رفن کر نشست و کشتی روأنه شد » چون بمیان دربا رسید خدای 


۳ بر 3 1 ی رابر جاي بداشتی و همی‌حندانید سخت , چنانکه 


دم ود که دتم عرق شون » و خلق بدعا] و زاری اندرون؟ افتادند ۸ و ول بپلاك 


۱ - نی ,و خشم بدو اندر امد . نس و ثف ندار ند . 
۲ ن س و اف اختلای و کمی دارد . 


۳ - نق : بر انگیشت . 


4 - نق , اندر افتادند .ن س و نف ؛ زاری افتاد ند . 


۱:۹ 


ای ند ِ و آن ماهی گرد کشتی همی ؟شت ۰ گفتنن : اندر میان ما مرر‌دیست که وی 
گذاهی کرده‌است بزر گث ۰ پونی گفت : آن کناه کارهنم : مرا بدین ور یا اندارید 
و بدان ساعت یو نس بداست که وی گنه کرده ابر ٩‏ و بداش اندر آعمد که کت 
فوم هدن مر یسمل و اوعد ۰ خدای آزمن نیسندید که من‌از شان جدا] و عورش 
اندر خلق بسیار بود . 
01۰ و م ۵ ۰ نت ۳ 

فی اه لك المشحون (عنی مملو | من‌الناس و ۷ 1۳۹ ( 

اشان را 2 این ماهی ۳ طلب کند ۰ فد و ی 1 رت ۳ هن 
بیامبرم موی اهل نینوی [ ۱ نامم بو نی بن‌هتی است ] ور ما همه گناء کازکزم 
مرا بدریا افکنید , و شما بسلامت بروید ۰ ايشان گفتنه : ما پیامبر خدای را بدریا 
تیف کنيم » و عاهی آن کشتی ۴ همی‌جنا نید ۰ دو نس ۳ مرراهمی‌خواهد ۰ گفتند: 
فرعه زیم هر که ور ع۵4 برو آید اورا بدریا اندازیم ۰ گروهی گونند قرع یر زوند 
و کروهی وید لختی سفال بعدن هر عردی کاندد کشت بود » و بر داره نام‌مردی 
(ن مرسمه د 4 و بدین گونه ذرعه زودد سر ۵ باز ۰ هر سر ۵ بار ۳1 وس 99 فوله‌تعالی : 

۳ ماص سا وه و۵ 2 ٍ 

فساهم فکان من المدحضین .( بعنی‌من المفلویین با لقرعة ) 

گفتند:یارب‌هر کهر | ازماخواهی‌ناماو برس آب‌بدار»بس آن بارهای‌سفال بدان 
آب اندر آنداختژن همه فرو شد) و نام یوس بر سر آب ۱۵ ۲ مس 
فر‌عهر‌ند تاسه بار دی آب پماند » مس آن‌بارهای‌سفال بدان آب اندأخممد همه‌فر و 
شد .یس وئس را گفتند : تو بپش دانی » پونس بلب کشتی شد و خویشتن را بدان 
آب افکند » خدای ءرژوجل ماهی را بفرمود که فرو برش » ماهی دهن باز کرد و او 


۳ فرو رد ۰٩‏ 


۱- طرز فرعه زدن در اف‌نیست وذ کر آن هست . ن س عکسن متن. ونق؛چون 


تن است . 


۰:۷ 


ی وت( و1 و مس وم و ۳۹ 


دا لقمه الدوت 5 هو ملیم . 
س خدأی تعالی بدان ماهی وحی کرد که این نه روزی ست و اورانیکووار . 
بو اس هم آن گاء بشکم ماهی بنماز آیستاد وز بزر گی ماهی یو نس‌هیچ دد ید نی هد 


و پوس نماز تیان قوف وخدای تعالی گفت : 


هو ۱ »ور اب مب وود »و 9 ی .م ‌ 0 
ِِ انه کان من لمسبحین (سنی‌من المصاین) لامث فی بطنه 


۰ و و . 


الی م سعدون . 

کت رنه آن بودی که برس از نعاز کنان پوووخدای تما تسار 
کیان اوقت ان ۶ رستخیز بشکم آن ماهی آندر بماندی ۰ دس یونس چهل 
شبانه روز اندر شکم ماهی اندر بماند » و چهل شانه روز آن مساهی طعام و شراب 
نیارست خوردن از بیم آنکه یونس هلا شود ۰ و خدای تعالی آن ماهیرا و هر که 
ار جنس ان ماهی استی مپتری فاد تا رستخیر بر ماهیان دریا » و 1 ماهی را بشت 
باتتیت حور ها رورت شروک آوهرومان کششریا کار کار 
آکشتی بانان و صتّادان و غواصان و گوشت او حرام دارند و صید نکنند از وی ؛ و 
اگر بدامی اندر افتد باز بدریا اندازند » بس‌چهل‌شبان روز تمام شد, خدای‌خواست 
که او را برهاند بدل وی اندرافکند تاخدای‌را بخواند بش اندر تاریکیبوتاریکی 
دریا و تاریکی شکم ماهی سه اریکی : 

نی الطلمات آن لا اله الا نت سبحانك ای گنت 
قالط تین 


بر خدای عروجل که مار آمد و ۳ ان خویش ۱ 


که ی 


۸:۸ 


م - .۰ و !۶ مور مهو و ۱ ت‌ " 


1 له و تدیناه هن الغم ۰ 

ک ۳ اجابت کردیم [۶ از ِ بر‌ها نمدیمش : 

۳ ,۱ نی 

وگ ت ید می الْمومنین 

و همحنان مومنان را و هر که مرا اندر سختی بخواند من او را ریاد رسم و 
برهان‌ش * سس خدای فربشته دریارآبفر مود تا ان ماهی ر از فعر دریا تخر کزق ۱ 
و پلب در با آورد آنجا که بو نس بکشتی اندر وه بود» و از آن لب در با ۳ شون 
ینوی سره روره راه دود » ماهی بر لب دریا آمد و سن از ور یا بر کرد و پوس را از 
کلویرافکنتدبر لب وزیا ۰و یو نس‌چذان‌شده بود چون کود کی که از شکم ماور بیرون 
آید» پوست وی‌همچنان بود » [ بضعیفی و نزارشده‌بود |" و چل شبانروز از طمام و 


شراب باز مانده » چون بیمازی 0 فو له تمالی : 


9 ا و 


فنمدتاه با لمر ۳ سقیم ( مد ی: با اصحر ۶ علی | لسطح ( 
بس خدای درختی برویانید » ابن عباس گوید کدو بود و گونند یقطین 
" "" ۱ و 
در خی بود که اورا دبا خواننه و قول ابن‌ععاس بهتر است کان کدو بود ؛ وز بن 
او ثیری آعدی و یونس از وی همی‌خوردی تا یرو گرفت و موی بر آوروو گوشت 


برخت کرد و استخوانهاش محکم کشت ۰ وو له تعالی : 


وحم ٩‏ ی سر مت ی 


و استها ۳1 ره 2 مطین 


‌ «لٍِ 


۸:۹ 


ادا اورا بیدار کرو۱ و گروهی گویند که آهوی پیامد و خدای تعالی 5 
راالهام داد اندر آن بیابان » و آن لب دریا تا بیامدو خو بشتن از بر س‌اوبداشت] ۱ 
ویونس بپپلو افتاده بود و نیرو نبورش که بجنبیدی و آن آهو" پستان بدهان او 
اندر نهادی ؛ و یونس آن شیر همی‌مکیدی ۰ پس چون سیر شدی آهو برفتی وشب 
باز آمدی . بس چون آفتاب ۳13 مشدی وبر تن‌آو نافتی » تنش بسوختی | خدایتعالی] 
این یقطن بروبانید " [ و از زمین بر آمد ] و چوبی بود [ آنجا ] بر لب دریا [چون 
در خی [ خشکک شده آن کدو بر آن چوب نيد و بر 5 دون باز 3 ۷ آن 
بر کک هم اندر ساعت پدید آمد و پون شد, تا بونس را سایه کرد چهل شبانروز و 
فوت گرفت و برخاست و نماز کرد . بس بونس يكث روز رفته بود بحاجتی ,چون‌باز 
۳1 درخت خشث شده بود » یوس ی و آندوه آهتش کان سایه از وی دشد» 
خدای وخ ارشای: کف بای رس ای بر ی وش وو رایخ 
فمخوری و بگربی » پس این چه بیرحمی بود که صدهزار تن را لا خعواستی 
کردن » و از بیر ايشان بهلاك غم نخوردی ٩‏ پس بونس را بقوم خویش باز فرستاد : 

تفش زد ور ف ‏ 2 

و تشاد ۳ ما به اف او از ندوان ۰ 
پس بواس یکنار شهن آهد » شبائی رادیه‌با کوسفندان؛ اور گفت : خبر 


۱ کذا ۳ این حجمله بي‌مناسمت است . لق و چایی دم ندارد . ظ آنگاه اور ا 
نبوت پیدا کرد. نی و نف : قبل از کدو آهو را دارند . و من بطیری نزديك است و 
ری ای 

۲ - کذا:ن س و نف . اصل ؛ در با او شیرداشت . ن س و نف و نق : اور اشیر 
همبداد اندر آن سابان و آب دریا بالپام خدای ... 


۳ - این جمله در ن س و اف است . 


۸0۰ 


و خدای ّ اقا عذاب فرستان پس هدردمان بخدای خر نداد ۰ وا کنون‌یو نس 
را طلب ه«می کنند تا ایشان را شربعت آموزه . یونس گفت : منم یونس »| شو 1 ۲ 
مردمان شهر را بگوی۰ شبان گفت : ای پیامبر تو کجا باشی 7 من ایشان‌را | نجا 
آرم ؟ | بونس گفت : هن بدین کوه آندر باشم 0 وت : مسرآزی تو که 
رهنمای باشد ؟ یونس گفت: این بز تو تراراه نماین آ نجا که‌عنم » گفتا : مرا پیش 
فوم تو که گواهی دهد که من کویم ترا دیدم ؛ گت . این گت تو کواهی وه ۱ ؛ 
شبان بشهر اندر شد ۰ و سک با وی برفت » و مردمان؟ را گاه کرد ۱ چونپرش 
ماك رسید ملك گفت : ما از تو باور نداریم تا بر فول تو برهان نبود شبان گفت 
ای رگ مرا 3 ده ]۲ و نگ ؟ وهی ب » و همه خلق بیرون آهنفاند خرد 
و بزرکگ چون بر آن گوسنندان رسیدند *" بر بیامد و بیش ایشان اندرایستاد, 
و ایشان را بدان کوه اندر آورد ۰ و یونس نماز همی کرد » خلق بایستاوند ا وی 
نماز یکره » و یونس با ایشان برفت ,و بشهر اندر شد , و آن همه خلق بوی 
نز تا وفت سب ۰ 1 تعالی : 


محر موی و وو 


و خدای تعالی 7 یوس و آن ۳۹ بمدیر فت . 


و ه و موو مه مهو 


فاحتیه 5 4 فحمله من الما لحین و تاره بعد آن‌خرج من 


رت 


۱ این ترجمه که در هه نسخ یکسانت با متن طبری تفاوت دارد ( رك ,ج ۲ 
س ۷۸۷ طبم لیدن ) . 
۲ -ن س و نف : مك را آ گاه کرد . نق : مردمان . کذا : طبری . 


۱ 


پس خدای ءژوجل من ] پیامبر ما را ۱ اه واه کرد و گفت :صبر کن 
با قوم خویش هرچند ترا بیازارند و رنج نمایند وزیشان جدا مشو » چنانکه‌یو نس 
ان هتی که از فوم جدا شد بی‌فرمان من تا | بشکم ماهی بمائد بدر با ائدر چنانکه ] 
1 


فاصیر بر لعکم ریك ولا نکن تسوت اد ناقزرو 


کج | لولا آن تدارکه تسه می ریه. الاب . 


پن که گفتیم از اول تا باخر آنست که علما و مغسران گفتند اندرین 


۱ ستهز اماب القر و ۱ 


و از عجایب اخبار کا ندر گام ملوك طوایف بود نیزر آن بود که خدای 


[[ مض م و رو ح و ‌ 


و اه ضرب 9 م۱ ات ار 4 او جا ۶ ها ی 
2 این ده شون انطا کیه :وده است؟ از زمین‌موصل و شام . ۱ بمقسور اندر 
ِ 
چمین ابیت ۱ اندرین کتاب نس چنن ات ] و این سره دیفاهیر بدند که خدای سوی 
ایشان فرستاه , یکی را نامصادق بود و دیگر صدوق وسدیگر سلوم۲ و بدان‌شهر 
۱ - نها ژواید اران س نقل شد . 


۲ کون ی ال وف یار بوده است بانطا کبه که .. 
ند کفا ناه طبر ک ۱ شوم اسان ٩‏ مصلوی و 


اشاد 


ملکی‌بوه ازر ومیان‌ناماوا نطیخوس | وبت درستیدی با همه عون م, خدای عروحل 
این‌دو بیاهبر رابفرستادءایشانر آدروغ زن کروند.یس خدا یعروجل شا ۱ پیعاهبر 
را بهر‌ستاد و هرسه دیام بگزاردند. ومجه‌دین جر یر کوید ۱ مردمان اخبا راخدلاف 
کردند گروهی کفتند هرس دیغامیران بون‌ند و پیام خدای اوروند در شهریان و 
بملك و گروهي گفتند | کداین هرسه ازحواریان بودند از آن عیمیعلیه‌السلام [ و 
دیغام رگ زاردند بفر ما ن غوسعی چنانکه خدای ِ 5 ۳ 
موه ۶ 6 وت ۰ 
)۳ ومقاسی اندر ایدون آ مده ات ۸25 این سر سه از حواریان بو ند و ۳ 
نامشان و مار و قالوس د #معون؟ .و خلق را بخدای‌خواندند |[ و 0 ون 
"۳ 9 
۲ رث شالن بر امد 1 و مر دی دود بدان سر 1 دام او جنرب ۱ تن 0 1 
بتیشان کر زونه دود 9 غریب بود » و بخرانه ون اسسیژی ۰ و هر روری ان کار که 
بکردی بدو نیم کردی » يك نیمه درویشان را دادی و بكث نیمه بر عیال خویش 
هرینه کردی بس[ چون‌سال ود | بار ان ر 0 شین بازا, (نتمید اد و ۱۳۳۹۹ اقراه دمیان 
ایشان ۱ ان دیغامیر آن را هنن ۱ 
۱ - در اصل الطلحند . نق : بطلعند ن س : ابطیغیش عربی : انطیخوس . 
۲ - کذا فی اق . ن س و آقت با سیگ بفر ستاد . 
۳ - ژواید از :نس . کذا » طبری . نسخ : ندار ند . 
- کذا فی اق . و در نسخ عربی موجود چنین روایتی نیست و این روایت از 
مفسر ان است که بله‌می نقل کر ده . لف ؛ ندارد. نس » توماز ِ تالبوس ت شمعون.وظاهر ‏ 
توماس - فیلیوس شمعون . و 1 اسامی در صر ی دمست ‏ 
«مل الحر بر رل ص ۷۹۰ ) . 
گذا :ان 


سس . ی : ت#فه ۰ نف : صراف . 


۰۳ 


وه 1 
1 اطیر ۳ کم 
شم ۳ ما شوم آمدید از سور ما یرون شوید » ویا ۱ را رجم کنیم : 
0 مه مهو و و ای 


بیفامی رآ ک۹ +۳ 


۱ 1 ره 
طا ار کم سکم . 
دیف میران گفتند شومی خود پا شماست ۱ وز انیت ۱ که کناه کردید وحر 
خدای رأدررستیدید ۰ س و 3 بر کشتن آن‌بیفا مبران جون در 
مشود با مد ۰ چنانکه خدای 3 


ِ هي . ‌ م ط و عی ء 1 


و من افصی المدنة رحل سعی ( هی حبیت ب النجار ) فال 0 


۵( و . 


وم انیعوا ۳ و 


عم صع‌وو 


انغان ۳ را کف ۰ 1۳ ی ی ۳ دومن بم آن گروهی؟ ادرود گر گفت: 


اوال ۶ ح مر م 


و ما لی لا آعبد الذی فطرنی و الیه ترجمون. 


[ چرا نپرستم آن خدای را که مرا بیافرید وباز گشت شما همه بدویسی پس] 


ان دیغمیر آن را کفت 


‌ مر( مهو و هم ور( مه و صو ‏ 
ای سکم امن بریکم فاسمعون : 


ایشان‌همه بر آن درود گر گرد آمدند " و گفتند : تو مرد غریبی ونان و آب 


۰ 2 ن س و نف : ندازرد . و ( با » ) در این مورد قدیمی تر است 
ودر تاریخ سبستان هم مکرر در همین موارد استعمال شده است. یعنی: اک 
۲ - کذان س و نق و در اصل : گت : الی قومه قالوا طایر کم مسکم . 
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ایا کون تا ۱ مس انیت نازرا 
چندان لکد اندر شکم زدند تا هرچه آندر شکم وی چیری بود بگلوش شش آمد و 
پمرد ۰ وخدای تعالی جان او ببپشت فرستاد , بس او آن نعمت بوشت بدید گفت : 
1 لیت فومی علمون. بما غفر لی دبی . 
کاشکی قوم من اس ان ام ی ور من قوم‌را هخا لف 
شدم » و پیامبران را متابع شدم ۰ و گور حبیب امروز به انظا کیه است » و خدای 


تعالی مر چبر یل را ۳ آ(سللام فرمود ی بانگی 2 ۵ و آن ث درستان همه بر 


<ای دمردند ۰ وله تعالی : 
۹ ی ! و6 


‌ نا وی ۱ 1 1 و 7 ۲ 
ان کانت ال صریده و احدة فاد هم خامدو ن . واه اعام ۱ 


و از عجایبرا که بو فت‌ملو لد ماو ایف بود بگی‌شمسون عاید بود » و آوییامبر 
نیود ؛ ولیکن مسلمان بود » و بشهری بود آزروم و خدای را پرستیدی » ومادرش 
چون دوی بار کر فته بود اور | بخدای سیر ده :ود » و خدأای تعالی او را چندان وت 


6 ۳ 


داده بود که کس بر وی پیشی۳ نتوانستی؟ کردن,وا گر اورابجیزی‌ببستندی 


اه از اف فوافی شب نی یکی کش: 

۲ - در اصل : ش‌هء‌ون . و در تمام نسخ شمسون است و همان است که فر نکیان 
( سامسون ) گویند , 

۳ کذاا: فی ورن مس با آواستی (ي‌قطه) نف با اور قتانیی:, 

۶ - اي : توانستندی . 

۰- کذا : نق .ان س : برسن ببستندی و گر بز تجیر و آهن . نف » برین . 


بز نجیر . طبری : لایولقه حدید و لاغیر» ( ص۷۹ ) . 


۸54۵ 


[| گرچهسخت‌استوار بودی ]همه بگسستی‌بوهیچ‌چیز اورانداشتی » ومردمان آن‌شهر بت 
درست بود ندو سدق ن راخا نه بورون‌شربو دپيلفر شک 6 ۳ ن بشهر اندر 
آمدی و ایشان را بخدای خواندی » هیچ نگرویدندی و با وی حرب کردندی ؛ و 
او ننرا بود و سلاح او از استخوان زنخدان شتر بود » بدان حرب ک-ردی [ وزان 
چاهك که اندر استخوان زنخ باشد خدای تء.الی او را چشمهٌ آب بیرون آورد 
3 1 1 ۳ بخوردی | و ایغان راهریمت کردی ش «می کشتی از سان بدان 
ز نخدان اشتر * پی ایشان را از شپر بیرون کرد و سه شبائروز رها نکرد که‌ایشان 
شین آندز آمدندی و بسیار خاق اسیر کرد و خدای تعالی او رااز آن زنخدان » 
شتر طعام و شیر و شراب بیرون همی آوردی » و آن کافران را تشنه و کرسنه 
همیدأسْمّی و از بدم او دشر نیارستندی شون( / ۱ وهر حیلتی که بکردندی با او 
بس نیامدندی |۳ پس بکار وی آندر بماندند و بیجاره شدند و هیچ حیلت ندانستند 
[ گفتنداو را ازجمت زن حیلت باید کردن ]۳ و زن شمسون هم از شهر ایشان‌بوده 
برفتند و آورا خواهش کردند و خواسته بیذیرفتند و اور رسنی اسئوار بداوند ؛ و 
کفتند چون ش.‌سون بخسبید اورا بدین رسن ببند . این زن چنان کرد وشم‌سون را 
ببست » چون شمسون بیدار شد ۰ دست بزد و آن رسن بکست و رن را کفتا: چرا 


قزر ور وت ‌ ۳ فوت ترا طحی ۱ زمودم که <من است که مردمان پا تو ده 


۱- کذا ۰ نف .ن س : حالك . نق : ندارد و متن و نق این معنی را در مطور 
بمد طوردیگر آورده‌اند . طبری : فاذا فاتلوه وقاتلیم و تعب وعطش انفجر له من‌العجر 
الذی فی اللحی ماء عذب فیشرب »:ه حتی بروی ( س ۷۹ ). 

۲ - گذا : نق . از ستاره نا اینعا در ن س و نف و در طبری ایست . بجای آن : 
هر حربی که با ایشان بکردی از بشانسیار بکشتی و برده کردی و خواستهٌ بسیار ستدی... 


۳ - ار :ن س‌و اف 


کر 


نباشند یس آن مردمان غلی آهنین بدان‌زن فردتاو‌ند » آن زن اورا بدان غل بیست 
شمسون دست بزه و آن غل بشکست [ وزن را گفت : چراچنین کردی؟ زن گفت : 
بیازمودمت وبدانستم که اندر چهان مردتیست از تو بتیروتر ] یس زن او را گفت: 
خینسق که ترا ندان بو ان یره فا برانوست. کارتنت فشسون [ کف ریبک 
چیز مرا نتوان بستن که بداره و من ان‌درآن نتوانم جنبیدن » گفت : چیست ؟ 
گفت : نگویم » آن زن او را خواهش همی کره ]۱ نگ : مرا بموی من بشاید 
بستن . وشمسون موی واشت بر سر دراز . شمسون چون بخفت این زن لختی آزموی 
او بیرید و او را بیست » شم‌سون بیدار شد ؛ هیچ ک-ونه نوانست کشاین ؛ این رن 
برفت و کافران را آ گاه کرد » ایشان بیامدند و و و بینی وی بس:دند »ورچشم 
وی بر کندند [ و اورا بشهر اندر آوردند و بدر ملکك بردند و بر بای گردند ] و 
ملکک ان ری هقی نون واه مت فان قاتا دعا کرد » تا او 
را نرو داد و چشم و اندام وی باز داد و درست شد » دس برفت و دست بستون آن 
منظر اندر ژد ؛ و بحنبانید و ملک و آن همه خلق که با ملک بودند همه هلاه 
شدزد 4۶ و شمسون را هیچ الم نرسید و .4 هو ون آن درو 


۱ از نف . مطایق با طبری . ن س : افتاده دارد . 

۲ - اژستاره ددنس نیست »طبری هم ندارد . نف بجای این جمله : او بدوید و باز 
جای شد و بعبادت خدای مشفول شد . در کتاب عهد گوبد : قوت مشون در موی سرش 
بود آنر! چیدند .. و نیز گوید : شمشون خانه را بر خود و یی ان غراند کرذفقنه 
به‌ردند و شمشون هم بمرد و صحبت از خوب شدن چشم او هم نمیکند . ( قاموس کتاب 


مقدس ص ۵۳۱ - ۵۳۲ ) . 


۷ 


[ اندر حدیث جرچبس ] 


و این جرجیس ه‌بايام ملولك طو اف بود از پس عیسی بن هریم » و پیش از 
اردشیر بابك بود ؛ و این جرجیس مردی بود مسلمان وپارسا ‏ و هم در دین عیسی؛ 
و از اهل فلمطین بود و دین از <واریان عیسی آموخته‌بود ؛ و جرجیس‌پازر گانی 
کردی سر بشهر بخواستة حویش » چون سرسال ب.ودی شمار اصل خواسته خورشن 
بر گرفتی و سود کردا » همه پدرویشان دادی » و باز [ با س‌مایه آمدی و آسرمایه 
ار بآ ری از سین فا [ هیچ ] خواسته ۱ 
بزمین موصل ملکی بود نام او داذیاه ۲ وجباری بود » و ملک موصلو شام‌بود؛ 
و بت برست بود » و بتی داشت نام آوافلون 4 و همه شیر بت‌برست بودند,و گروهی 
نیز عسلحا بودند بر دین عسی لا ی شهان همی دأشتند ,و این جرجیی با 
کر وهی بودهم بردین عیسی + وجرجیس و بارانش غمنالك بودند ازپهر آ نکه‌مسلمانی 


بنران دود ۲ لت بسن همی کردند که آندر زهار او براشتد ۱ 0 هر آیشان 


دی ۶ ونود کزمی کرد کدا ارف بدرو یشان‌دادی . ن سونف :] نچه مردمان 
ز کات بدهند او هر چه مود کرده بودی همه .۰ . الخ و ظاهر آ متن . بنعنی اسم 
مصدر است 

۲-ن س : نو آهمی . 

۳ _کذا نف.نق : داد با ه . عربی : داذانه ( حاشیه : دادایه . داژانه ) ص۰۷۹ 
چابی: دادیان . ن س : ندارد . 


> در عریی : با تشدید . 


راچیزی‌نگوید . جرجیس ایشان را گفت : ازین‌همه ملکان‌این‌ملكبزر گترست که 

تخل معا نام او وافیافه است من اورا هدیها بسیاروخواستما بیرم وبدر آوشوم تا 
خویشتن وشما را بزینهار اودهم تا اندر شام ایمن باشیم و کسی ما را چیزی نتواند 
گفتن .پس جرجیین با یاراش بیامدند سوی داذيانه [ با خواستهٌ بسیار] و خبر بدو 
برداشته بودند که اندر بادشاهی تو کسپا اند که بت نمی پرستند » و این داذیانه با 
همه حسّم خویش أز شهر بیرون رفته بوه و افلوت را بیرون برده بود » و آتشی‌باند 
1 


رده " و هر کسی که اندر شهر آمدی آن افلون را سجده بایستی کردن »و هر 


که سجده‌نکردی ملك آورا یا: نش آژداختی . یس چون جرحیس بیاعد » بداش آندر 
افتای که این‌ماك که چنین جور همی کند" من خویش را از جملةٌ این نکنم۲ ۰ فراز 

شوم و او را بخدای تعالی خوائم #ا | بگروه با ] وی مرا بعذاب اندر بکشد " و 
ببهشت روم بهتر که مرا پپاید مردن ۲ . پس باز گشت و همه خواستها بدان یاران 
داد » و پیش مك آمد » وماك خشم[ لود بود پیش‌وی بابستای ملکك گفت: تو کیستی 
و چه خواهی ؟ گفت هن بنده خدایم بیامدم تا ترا بکویم که ازین بند گان خدای 
چه‌خواهی که ایشان را همی عذاب کنی , وتوضه‌یف ترین خلقی وتراخدای آفر ردست 
و روزی همی دهد " کنون‌خاق خدای را هقی کویی که دیش بت آندر سجون کنند که 
نرا از وی نه نفم است ونه ضر ماك گفت : تو وی | ویسز کیستن | درکیم ای 
و چه امی ؟ تخر .گت من بنده خدارم [ و دسر بنده خدایم ] از حد شام هم ی آیم 


مت و ۳ 


۱ -نق ۰ من خویشتن را از جملهٌ آن نیکنم - ن ص و نف ؛ بدلش افتاد که این 
ملك را بغدای خوانم . 
۲ - سق : مرابت پرست باید مردن . ن س :مرا نزد خدای بسیار به بود و خویشتن 


را بفدا کن, با این بازد گانی کی شود باز گشت . نف : ندارد . 


45۹ 


و نام من حرجیس است | و ذلیل ترین کسی ام از همه بند گان و بدان ] آ[مدم که 
ترا بخدای خوانم و نصیحت کنم تا [ خدایرا برستی و ] بت را نپرستی که این بت 
نه بشنوه وئه بگوید. ملك کفب : این بت را سجده کن . جرجیس گفت من ؛ علك 
زمین و آسمان راسجده کنم. ملك گفت:ا گر چنین است که‌تومی گویی‌باید کهکارتوازین 
بپترستی [ وچنین توانگر بودی که من | واین مردمان که بامنند همه بت برستند و 
همه توانگرند | اینک مجلیظیس خدمتکار من ] است و او را چندین خواسته 
است و چند تن را نام برد یکی طولعان و دیگر فیلون و سدیگن ساسم! [و 
زنی بود از ببرر گان قوم نام او ارییل هم آنجا نشسته بوه , گفت اينك ار ییل 
پرستار نیست و چندین هزار خواسته دار خدای ترا بندهُ بود چون تو برهنه و 
گرسته ] ۲ بندء بت چنین باید که هر کرراتا صد هزار دیثار است ۳ ترا چیست و 
خدای تو کیست تا من پدانم و اين دین را دست بدارم و دین تو گیرم؟ چرجیس 
گفت بخواسته فربفته مش و که خواستهُ اینجهان چیز نیست [ عطای خدای من بدان 


جپانست نه بدین <پان » ا گر از بند گان تو چون طر قبلینا 3 بنه گان‌خدای 


۱-کذا : نق . نف ؛ طویلشان . ن س وطبری , ندارد وظاه را این اسامی‌مصعف 
اسامی ایست که اژ نف بین قلاب نقل شده و درحاشیه 4 همین صفحه آمده است . 

۲ - از ؛ نف . اي ون س : ندارد - طری هم ندارد وا مراد آن در طر یقت 
بدون اسم ( ص ۷۹۷) ۰ 

۳ - این دو جمله در ن س و نف ایست . 

۶ - این اسم در نسخ ایست لیکن در طبری هست و در نف بجای این اسم چنین 
آورده : اگر بندگان تو طو یله دار ندیند گان خدای من . . ال .ان س : | گر ابنان‌ ند گان 
بت اند خدای من ... الخ . و عبارت ( طویله دارند ) مصعف ( طرقبلینا ) است چنانکه 
( طویسان - طویشان ) بالا هم مصحف همین اسم است ( رك : ط, ی ۲ ص ۷۹۸). 


۰۹۰ 


من چون الیاس امت و چون ادریس که پیغامبر بود و.ادریس ۱ را خدای‌باسمان 
رون ان هیبعت الا رفن۲ منوا گر از بند کان تون 
مجلیطیس۳ است از بندگان خدای من چون عیسی است که خدای او را بر خلق 
فضل کرد ,و از فضایل عیصی جرجیس بسیاربگفت . یس گفت : | کرپرستاران بت 
توچون اذبیل + است از پرستاران خدای من چون مریم است » واز فضیل مریم بسیار 
بگفت ] *؟ و گفی : بِندهٌ خالق چنن باشد , ماك گفت: این که تو کویی جد شنت 
1 اینک ایشان که من شان نام بردم ایدر نشسته‌اند دیش تو و آنکه تو مکی از 
پیش ما غایب اند و من نشناسم ایشانرا ] * بیار یکی [ تا پبینم " که نه گمان برم 
که چنین اس که نو همیگویی ] و اندرجیان چنین خلق بنشاید بودن ۰ جرحیس 
و :نوایشان را نتوانی‌دیدن مگ رکه دین ایشان بیذری . ماك گفت : این دین و 
حجت تو همه حدیدست " ونه ورست است » و حجت من همه ظاهر است [ حجت‌خود 
بر تو درست کردم و ترا <جت نوست » اکنون ححت بر تو لازم گشت ] اگر این 
بت مرا سجده کثی و یا نه | حجت بدید کنی چنانکه من بدان حجت بینم ۳ 


ره ترا عذابی کنم ازین هید سر 1 جرجیس گفت ححجت هن در‌سنش خدای است که 


۱ -گذا :+ ن س و نف . درطبری از ادریس سن‌نرفته است . 

۲ - طبری : الیاس بر زمن . ندارد . 

۳- نف : مغلنطس . نس : معلیطس . طبری : چگو نه‌مجلیطیس را که‌در پادشاهی 
تو بمرادها رسیده است و بزرگ فوم تست با مسیح بن مریم برابر هیکنی ۰۰۰۰ 
( س ۷۹۸ ) . 

6 - لف : انبیل .ن س : اهبیل . طبری : اربیل . 

- از ن س . کذا : طبری . نف ؛ نا یام 


۸.۱ 


این بت را وی‌آفریدست! » یس مك فرمود تا چوبی فرو بردند بزمین ؛ وجرجیس 
را بدان چوب بستند و برهنه کردند وشانهپای ۲ آهاین بیاوردند و ۱ بدان شانپای 
آهنین اندام وی ] بشانه فرو زدند و هرچه برتن او گوشت بودهمه‌فرود آوردند؟ و 
کفتدد تا ببیرد جرجیس د گرروزدرست شد* ونمرد [وبفرمود تاس رکه سپندان 
برتن او کرد وهم نمرد ] * پس‌بفرمود تا میخ " آهنین باتش اندر سرخ کروند 
و بسرش فرو زدند هم مرن ۰ پس بفرمود تا دیگی‌روین بر آب کردند و آتش اندر 
زیر وی زدند تا بجوشید سخت واو را بدان ديك فرو نهادند وسردیکگ را بند کروند 


و آنجا همی داشتند تا آب سرو۷ شد و هم دمرد ۲ بس ملک نموه شد » چون از 


۱ -ن ص ونف : هر کدام طوردیگر است‌جزمتن . طبری گوید : فقال له جرجیس 
آن کان انلون هو الذی رفع ال‌ماء و عدد علیه اشیاء من قدرة الله فقد اصت و نصحت 
و الا فاخساً ایپا التحس الملعون فلما سمعه البلك یمه و یسب آلهته غضب می قوله غضا 
شدیداً و امر بغشبة ۰۰ . ( س ۷۹۹ ). 

و یا 

۳ ن س و نف : اندام ار شانه کردند تا همه خون و گوشت او پابها فرود آمد. 
طبری علاوه دارد : حتی‌تقطم لحمه و جلده وءرونه بنضح خلالد لك بالغل و الخردل . 

6 -ن س وف : این جمله را ندارد . طبری ؛ فلما رای لك لم بقتله امر ... 

۵ - از نف . ترجمه خل وخردل طبری است . نسخ : ندار ند . 

7 - طبری ؛ افر نسته مسافیر من جدید . 

۲۷- کذا: ن س وف . اصل : بفره‌ود تا بدیگ آب جوشان فرو کردندش .طري 
و : درحوضی از نعاس که چون آ نش تافته بود افکندند . ومر ادش آنست که آب حوش 
از روی بوده است واو را در روی گداخته انداختند نه دراب جوشان ۰.. لکن همه نسخ 


نقط ( اب ) دارد و شاید اشتباه دز ترجمه روی داده است . 


۹ ۲ 


دیگه پر آوره‌ندش واورا بخواند و گفت : ای جرجیس چه چیزی تو ؟ کفت آدمیم] 
گفت : ازین عذابهای‌من دردنیابی ؟ گفت : آن خدای‌من درد ازمن برداشت » تاحجت 
بر ثو درست شوه ]. بس ملکفه بفر‌مود تا او را پزندان کردند [ جلسا اورا گفتنه 
این را عذابی باید کردن که بخویشتن مشغول شوه تا زندانیان را تباه نکند و بدین 
خویش بخواند . ملک بفرموه تا او رابزندان بروند] ۱ وبرروی اندرافکندندش و 
بحپار هیخح آهنین دسا و باهایش برهین اندر بدوختد وستولی بود از سک رخام 


۳ مرو برد أشْمَءد و بر دشتچجر چیس 


بدان زندان اندر مقدار بانصد من ۲ |[ هیده 
نهادند . بس چون شب اندر آمد خدای عزوجل فریشتهٌ را سوی جرجیس فرستاه 
[ و بدو وحی فرستاد و پیش از آن پیفامبری نیامده بودش ] و لفت : هیچ غم مدار 
ای هه شا ی گنک او] ترا سه بار بکشد ومن ترا زنده کنم و بارچپارم 
ترا بذیرم واوبر تو ظفر نیابد . و آن فربشته آن سنگه را از پشت جرجیس برداشت 
ودست وپایش بگشاد [ و آن میخ ازدست وپای او بیرون کردواو را طعام وشراب‌داه 
تا سیر شد | و او را درسی از زندان بیرون آورد ۰ دیگر روز بامداه یگاه‌جرجیس 
پیش‌ماکک‌ایستاره پوو ۰ مالک‌اورا گفت : ترابدین‌خانه من اندر که آورد » واززندان 
من که بیرون کرد ؟ جرجیس گفت : آن خدای که مرا وترا بیافرید و این حجت 
گردانید بگردن تو اندر تا رستخیر؟ ی ملک بفرمود تا آو را بر دو چوب 


بربستند و باره بدو نیم کردند و هرنیمی بهفت پاره کردند واورا دردو خانهٌ شیران 


۱- از :ن س . کذا طبری . 


۲- عیینو ژن‌درهیج نسخه ای‌وهم‌در طبر ی نیست ۰ طبری ؛ ندارد. اصل: دعالی‌در از - 
۳ در نسخ : نیست . طبری . مانیة‌عشرر جلا. 


) - جواب جرجیس در هر نسخه طور دیگر است و مفادش یکی است . 


۸۳ 


مردم حواربردند ۰ درهر خانه هفت‌شیر . جر جیس راییش‌شیران افکندند ذیرآن آورا 
ببویمدندونخوردند. چون‌شم. آندر آمدخدای تعالی پاره‌های اورا بازفراهم آورو و او را 
درست کردوجان‌به او باز راد چون‌بامدادبمود فریشته اورااز آن‌شیرخانه‌بیرون آورد . 
جرجیس بیامد و بیش ملک‌بایستاد و گفت : ای‌ملکه خدای آسمان و زمین را 
پپرست که او چنین فزاند کوون | مک وزیران خوش را گفت این مرو چیست 
این را چه باید کردن ؟ گفتدد : وی جادوست و چشم «می بندی جاووان باید تا او 
را فور کنند . ملک چهل جادو بیاورد " به‌پترشان گفت : از جاوویی خویش مرا 
چیزی بنمای تا ببیذم که توبا جررجیس بس باشی ؟ کفت گاوی بیاوردند و بادی 
در گوش آن گاو بدمیدند تا دو گاو گشت و لختی کندم خواست و زمین بشکافتند 
و نخم دروی بپر| کندند وبکشتند هم درساعت بر آمدوسپرشد وزرد گشت وبدرویدند 
و پالٍ کردند و آس کردند ویختندو بخوروند هم اندر یکه‌ساعت . ملکه آن کارایشان 
پیستدید , و 2 اکنون چنین خواهم که این حر جیس زاس دنق بس آن 
جادوان قدحی پر آب کردند و بدمیدژد » و جرجیس را دأدند تا بخورو » بستّد و 
گفت : بسم 1 ۱ و بحورد همج گزندنبورش. بس‌آن چاروان کفتند : آربا الملك‌این 
کار او ازین جادویی ما نیست " واين کار او نه حادوییست " | این کار خدای 
آسماذست ] بس ن از آن سرهنگان ملكث گنت این کار <رحیس جادوی نیست 
[ زیرا که ف زر جادویی ندیدم که به‌رد و باز زنده یت و جادویی ندیدم که 
استخوان گاوی که گوشت‌وپوست‌اوسگان‌خو رده باشند باززندهآمدماك گفتاجرحیس 
این کرد ؛ گفتا آری بمحلّت ما یکی گنده پیر است ۲ و او را یکی گاو بون وهیش 


۱ - گذا : ن س . نف ؛ بنام خدا ۰«درطبری: بسمالنیست وچنین است : جرجیس 
آنرا (قدح را) تا آخر اشامید» . 


۲ -ن س : زنی هست درویش ددین شهر . نف : زنیست اندرین‌شهر . 


1۹ 


اف ان یی خر ان 3 وبمره » گنده پیر از غم کاو بگریست» و آن کاو ر 
همه ددان بخورده بودند » سروش بحای بوه ۱ و از بسیار پر آهد سوی جر <یس 
آمد جر سس را برو ر<م آمد ۱ یکی عصا او را داه و گفت 2 ۸ این را تن 2 بان 
آن گاو ژن ا زنده شوی ۰ نکن کف چه گویی آن گاو راسکان خور‌ند ۰ کفت : 
باره از آن استخو ان بیاب هر چه 9 و عصا بن آن زن | دس این گنده دین پیآمد 
۲ یکی سر ومانده بون و «وی دمب کاوازنآنها وی که او آن ءع بر اوزه 
آن کاو۲ زنده شد۳ [ اکنون آن‌زن همان گاو داردو گفت :۱ کر خواهی‌تابیارند 
که تو ببینی هت این عجب‌تر امد ۱ کفت : آری و من دین جرجیس پذیرفتم ۰ 
و بدو گریده‌ام . مك چون این سخن بشنید زبانش ببربد و این فصه بشپر آندر 
افتاد | وآن روز چپارهزار مر بجرجیس بگرویدند , مك ۲ کاء شد وآن چپار 
هزار مره را بیاوره و بعذاب الوان بکشت . پس جرجیس را گفت : چرا خدایت را 
کت تا ایشان را زنده کردی ؟ جرحیس وت و آن:عمت که ایشان بافتند ایشان 
ر ابپتر از زنده کردن بدین حهان و زند کانی این حپان ۰ و ملك بر خوان نشسته 
بود و نان همی‌خوره جدا با چپارده‌تن » و هر کس بر کرسی چوبین ذشسته بووند 
جدا و برخوان کاسهای چوبین نهاده بود » يك‌نن از آن ندیه‌ان ماك [مجلیطیس 


نام ٩]‏ جرجیس را گت : من از تو چیری خواهم ۲ اگر خدای تو آن بکنه من بو 


۱ - الحاقی از اصل طبری . 

۲ - از ن س و نف وطبری . در اصل : گفت برو و این عصا ببر وچادری بار و 
این عصا بر آنجا که سر اوست بنه و چادر پپوش برعصا و برسر گاو پس این گنده بیر 
همچنان کرد ... کذا : نق . و این معني درطبری وان س و نف یست . 

۳ از اینجا تا اخر قلاب در نسعهٌ اصل نبود » آزن : س و نف نقل شد. 

- از اینجا تا شمارةه در اصل ناتمام بود از ن س و نف نقل شد , 

۵ - این اسم از طبری الحان شد. 


ناد 


بگروم . جرجیس کننا چه خواهی ؟ گنت : زیر ما اندر چپار کرسی است هر یکی 
از چوب درختی دیگر و خوان وکاسپا هریکی از چوب درختی دیگر" نومرخدایت 
را بخوان تا اینیهه چوب‌ها باز آن درخت کند که هست و پر گث سیر و میوه‌پیاورد 
و ماهم چنان بر آن نشسته ومیوهُ آن خوریم ؛ جرجیس گفت : چیزی گفن ی که بر 
خلق رشخو ار بود کر خدای آسان . پس دوع کرد آندر ساعی آن همه چوبپاسر 
کشت و [ هر چوبی ۱ بر کث آوره ومیوه بار آورد و ایشان بخوردند ..«س کنتند؛ 
این‌جادوست | وملك کفت هیچ کس این جادو را غلبه نتواند کرد ][ مجلیطیس 
گفت :۱ این را بمن ده تا من اورا [ عذابی کنم که جادویی او بر آن کار نکندو ] 


۲ صورتی ازروی 


بکشم " چذانکه‌هر گر زنده نشود » و آورا دادش ۰ بس این وزیر 
بفرمود تا بکروند بر کون کاوی۲ میان اوتبی [ و برر کف فراخ | وبفرمودتامیان 
آن‌صورت‌پرنفط بکردند[ وسب‌و زرنینو کبریت‌با آن بیامیخت | وجرجیس‌را بمیان 
آنضورت اندر کروندیا نقط و کو کرد و ش‌بزیر اواندر بستند سه‌شپانر وز,ناهرچه 
بود بگداخت وج ر خدس [ بدان میان آندر بسوخت و آهمه خال کشت بس بادی پیامد 
و ابری سیاه بیآورد و9 «رخاست و ۳3 باربدن گسرفت و بانگک رعد و درخش 
برق برخاست و جهان تاريك شد و سیاه کشت چون شب و خلق بتررسیدند وسه‌شبانه 
روز متحبر بم‌اندند و نداستند که چه خواهد بودن .یس خدای عروجل میکاییل را 
پفرستان ئ آن صورت را برزرهمن رد » و بانکی بر آمد 4 همه خلق تمام بشفید دنل و 


بیپوش گشتند ؛ و ماك بیپش کشت بب ون پقوش آمفتباء ارو درم 


بیآهد 
سا ۲ ِ تک 


گ‌‌ 


و پیش ملك بایستای و با او مخن گفت و آن‌وفت که جرجیس را بدان صورت اندر 


۱ -ن س ونف. آن‌مرد گفت:اصل : پس یکی از وزیران گفت.از طری نقل‌شد. 
۲ ان س و نف وطبری : ذکر ویر ندارند . 


۳ - گذا : نف وان س . نق و اصل : اسبی . طبری : تور . 


۱۹ 


کرداد ثار یکی اندر <پان ددرد امد وچون حرحیس باز زنده شد وبیامد بانگ از 
آسمان بذشست و آفتاب بیرون امن و اک از حبان برخاست ۰ 
[ مردی ازندیمان مك گفت ای‌جر جیس خدایت ۲ ما کرش ان 
هر‌ده را زنده کند تا ما پا ایشان‌سخن کودیم در سدم وثر| گواهی دهند ۰ودرپیششان 
کووتت نی بود کهن ۲ اندرو 5سا بودند که‌بوقت‌ایشان بمرده‌بون‌ند»جررجیس گفت : 
خدای تعالی این بکند تاححت بر شما درست کند یس دعا کره تا از آن کورستان 
هفتده تن پر آمدند زنده‌و پیش ایشان آمدنده نه مرد وپنج زن و سه کودك واندر میان 
ایشان بیری بود هلک اور وت : چه‌نامی گفت : تو لیل کفت : 3 مودی؟ گفت : 
به‌لان زمان . ۷ کردندچپارصدسال‌بووتا مرده‌بون . ندیمان ۱ ملک‌را گفتند که 
هیچ گونه عذاب اند که <رحیس را بدان عذاب نکردند ۰ ی ۷ ین 
هی وا بر شک غدان کرفو تایه ور پیری فرستاه ؛ اورا هیچ نان 
وهای ان کون تعکر پاشت ۰ چرچیس گفت : چرا همی گریی ؟ و 
ی ات و ای را شداسی گفت شناسم ۰ چرجیس دین بر أو عرضه کرد؛ 
آن‌زن دین بذیرفی وبدان خانه‌اندر ستونی بوه بر[او ]ٍسةف‌خانه‌نهاده , جرحیسدعا 
کره » آن سر شد و بار بیرون آورد » هر کرابایست از آن میوءٌ درخت‌همی‌خورد 
ی اون ان بامبر‌شد و وت ار کل شد و اون دازون بر آن بر آمدوجرچیس 
میوه آن میور . 
دس مك روزی بدان تست برون آمد * آن درخت سر دید گفت :هن ۳ 
درخت بدین نیکویی و سزی ندیدهام ۰ گفتند:این جادو که بدین خانه اندرست آن 
جادوی کرده است و این درخت را رويانیده و این میوه او بیرون آورد ماكث فرمور 


ان س جلیبا : نف : ملك نگروید گفث او را بهمه گونه عذاب کردم مگر 


کر 


- از ؛ نق وان س و نف . 


۷ 


1 این را بر کنید و خانة زن راویران کنمد. چون خواستند که بر کته » درخت 
خن 2ه وبحای خویش باز شد و ایشان دست از آن خانه باز واشتند ۰و جرجیس 
را از آن خانه ببرون آوردندو آن زن را یکی یس بود بی چشم و بی کوش و بی 
زبان و بی دست و بی دای؛ آن زن جرجیس را ی خدایر | وعا] کن تا این دسر 
هرا درست کند ۰ جرجیس بگوش بسرش آندر دمید منوا شد و بحشه‌ش آندر دمید 
چشمش بینا شد و آن‌زن کفت ؛ ربان و دست و بای را نیز دعا کن. 3 : با وقتی 
۵ بگر ۰و <رجیس را بیرون آوردند و بیش مك بردند و ملث وا دونی بود که 
آنرا بجهل گاو کشیدندی وچون رفتی اثقال خویش راآنجا نهادی .مك بفرمووتا 
برآن گردون شمشیر ها و کاروها ودرفشهادر بستنده | زا از گردون که بزمین ید ۱ 
و او را در مین بمیخپا بدوختند و گردون را بیاوردند و گاوان در آن بستند و بر 
وی براندند » و اندامیای او لخت لخت ۰ شد پس آن گوشت او بر گرفتند [و 
بسوختند وخا کسترش را بدریا بروند وبیاد برواوند؟ «خدای‌تعالی بادر! بفر مود ت] 
آن خا کستررابلب‌دریا آوردو کرد کردوایشا ن‌«میدیدند آیس‌جر جوسز نده‌شدوازمیانه 
خا کستر بیزون آمد.ایشان باز پیش ملكآمدند وجرجیس نیز باز آمد ملكءتحیر 
شد » جرچیس را کفت که اگر نه آنستی که عردمان ویند "و مرا غلبه کردی 
من بتو بگرویدمی ؛ولیکن با من یکی کار بکن تا من و تو هر دوبرهیم» جرجیس 


۹1 ی : چه خواهی؟ گفت : «دیین بت خازه هن اندر و ۲ مان بسیار آزی ۲ آن 


۱ - نف : بجرح او شمشیرها و .. ال .ن س : افتاده دارد . 
۲ نم : خا کستر پیکی داد کفت بفلان در با برو تثار کن . نف : بدریا اندر 


انداختند . از نق نقل شد . 


ااگر 


افلون که مپترشان است اورا یکی۱ سجده ثن[یا گوسیندی‌برای‌اوفربان کن]؟ 

تا من بخدای تو بگروم.جرجیس گفت: روا بود و آن همی جست تا ماك راعلامتی 
نماید [ مك شاه شد و اورا سرو روی پپوسید» گفت:امش با من بباش | تا مردمان 
بدانند که من‌بات و آشتی کردم [و فروابه‌بتخانه‌شويم ] جرجیس آن‌شب [درخانملکه 
ببود]نماز کرد وز بوودبرخواند [ با وازی‌بلندبلدو آوازی‌داشت‌خوش۳ واین‌زن‌ملکه 
[اس‌کندره‌نام]؟ | آواز بشنید بیامد و از بس او بذماز ایستاد ؟ چون جرجیس اورا 
بدید دین بدو عرضه کردبگر وید»سلمان شد » و اورا گفت : بنپان وار» چون‌دیگر 
روز ببود##خبر بشپر آندر افتاد که ملگه‌جر جیس رابخانه پردو پخواسته بفریفت » 
وجرجیس‌افلون ر اهمی‌سجده کنده ,وخلو‌روی‌بنظاره نها ند[ مخا لفان‌ومتابمان ] 1 
و آن کند بیر که حرجیس بخانه او بوده بوی و آن درخت وی سبر گشته بوه [ او را 
بگفتند که ملک جرجیس را بفریقت بخواسته و دین ملک بگرفت و دین خویش 


۲ 6 ۰ ۳ ۰ ۰ 
وست باز واشت و امروز جرحیس را به بخانه برردند بدانکه او بت را سجده کند . 


۱- کذا :ن س و ف . اصل و نق : باژ آمد و ملك را بخدای خواند ملك گفت 
يا جرجیس من از کار تو بستوه شدم با من یکی شرط بکن و بیا و بت مرا سجدهکن... 
متن ول با طبری شنیه است . 

۲ - از طبری العاق شد. 

ات دا :ن س و نف و طبری . اصل و نق : و توریت و انجیل خواند . 

4 - از طبری الحاق شد. 

5 - اين جمله از ستاره در ن س ونف نیست و بجای آن ن س : همه شپر بدرت 
خانه آمدند آن کسپا که جرجیس را مخالف شده بودند با آنکه متابع توو نک ۶ ینید 
که او چه کند - نف بتاریب و مشتصر تر . 


۷۹۹ 


"۳ ۳۹ ۳ ‌‌ 
آن‌زن‌غمکین شد و اندوه آمش و آن بسر بی زبان و مقعدا بگردن برنهاد و بدر 


ت‌خا 4 ملکک ۳۹ با مردمان شهر ددظا 9 ملک یا مل با جر هس و به‌بخانه 


اندر شدند؟ . این دیر زن آن مس را بر گرفت و پیش جرجیس اورد و کفت ز او 
با من وعده کردی که تن ترا دعا ۳ 3 اشارت کرد بدان س مفلوح : 
آن یس را دست و بای و زبان؟ درست شد ۰و از گردن مادر فروجست و پیامد و 
پیش جرجیس بایستان ۰ جرجیس اورا و * بدان خانه بتان آندر شو این بتان 
راهمه‌ییش من‌خوان ,و اندر آن خانه هفمان و يك بت بوو » هریکی ی زرین 
نهاده [ و آن مردم خورشید و ماه را با آن بتان همی پرستیدند ]۲ » آن پسر آن 
بتان را ۳ که : ای بتان‌جر جیس سما را هی خواند بدان خدای ۹ را 
آفرید که پیش او آبید » آن بتان از آن از کرسیما بزیر آمدند* وبرزمین همی 
۱- نف : ندارد . نق و نسخهءاصل ؛ وپسری داشت بودست وبی با و بی‌چشموبی 
ژبان ..و این جمله با ساقه تصه متافات دارد » لذا از ننی نقل شد . کذا فی الطبری 
۲ ابنحا از ن س .و نف . 
۳ - این‌جمله دران س و نف ایست .. طبری بجای این جبله : و توبخ جرجیس 
و الناس مشتفلون عنپا ( ص ۸۰۹ ). 
4 - کذا نزن س و نف . امل و نق : درست شدبدست وپای و چشم و زبان.طبری: 
ژبان و بای ... چه قبلا چذم و دست او درست شده بوده است . 
٩‏ - این جملات از نف نقل شد - اصل ونق ندارد .ان س : چرجیس اورا,شناخت 
و گفت . 
7 - طری : و هم بمیدون آلشس د ااقمر ما نسخ ندادد العاق شد . 
۷- طبری : فقال له الفلاع کیف افول للاصنام؛قال:تقول لپا ان جر جیس بستلك و 
بعزم علك بالنی خلقك ( س ۸۱۰ ) 
۸- کذا«ن س. نف : بزیر افتادند . اضل و نی تزیر اندر افتادند . طری : 
اقملت تدحرج الی جرجیس .. 


۷۰ 


گشتنه و تا بیش جرجیس‌همی آمدند " جرجیس بای بر زمین بزدا آن بتان‌وآن 
کرسی‌ها برمین فرو شدند و مك و آن همه خلق همی دیدند, و ابلیس از آن میان 
پتان بیرون آمد و اندر آن بتخانه بو که از شگم بتان حدیث با ایشان کردی » 
چون ایشان سجود کر‌دندی! [ پس ابلیس خواست که بگریزه از بیم خسف]؟ 

جرجیس ابلیس را بگرفت که همه او را همی دیدند؟ و اورا گنت : با ملعون چه 
خواهی ازین بند گان خدای و چرا این همه را «لاد کنی و از ره ببری و تو ازین 
چه شاوی بینی ؟* ابلیس کفت : ای جرجیس من آن‌خواهم که همه بند گان خدای 


را هلاك کنم و همه را با خویشتن بدوزخ برم وا گر مك آسمان و زمین بمن‌دهند 

۱- از : « آن پسر را دست و بای‌درست شد> درصفحه پیش » بعد در اصل و نق 
بجای مطالب مرقوم چنین است : پس‌جرجیس برفت و آهنگ آن بتخانه کرد چون بدان 
مان در رسید بتان را گفت‌شما همه پیش من اندر افتید :تان همه بر روی اندر افتادند و 
طراقی از افاون بر آمد و زمین بازشد و آن بتان همه بزمیت فرو شدند . و گروهی گویند 
که جرجیس این پسر گندیبر را گفت بدان خانةٌ بتان اندر شو و آن بتان را پیش من 
خوان . چون بتان بيامدند جرجیی پای برزمین بزد ... الخ ... از نف وان س نقل شد - 
کما فی الطبری ... 

۲ - کذا :ن س . نف و سایر نسخ ندار ند - طبری هم بدارد . اصل » ابلیس از 
ان شون آملای | اها ختان ربخ کفت: 

۳ - از طری الحاق شد . 

6 - کذا :ن س . طبری و نسخ : ندارند , طبری : هاربا فرقا من الخسف‌فلما مر 
بچرجیش اخذ بنامیته فخشم له بر آسه و عنقه و کامه جرجیس . 

٩‏ - اين جمله درنسخ مختلف است و طبری : اخبرنی ایتها الروح النجسهو العلق 
الملعون ما الذی بحملك علی ان نهلك نفسك وتهلك الناس معك و انت تعلم انك‌وجندت 
تصرون الی جینم. ( ص ۸۱۰) . 


۸۷۱ 


چندان شاد نشوم که يكتن را ازراءببرم۱ " و بدان ای جرجیس که مك همهزمین 
ین از آدم مرا بوه خدای مرا ف-رموو که آد را سجده کن و همه فریشتگان ۲ 
جبر ثیل د میکائیل و اسر افیل سحود کردند وعن کردم وهمه ماكث دست بازداشتم 
و باك نداشتم۲ » جرجیس دست ازو بازوات و[ ابلیس از آن روز باز در شکم 
بنی بنرفت ونیز بنرود از بیم بزمين فرو شدن ]۳ پس ملك گفت: ای جرجیس مرا 
بفریفتی و خدایان مارا هلاك کردی ! گفت : عمدارا کردم نا تو بدانی که‌ایشان نه 
خدایان باشند و همجنانکه از خویشتن چیز باز نتوانند داشتن از شما نیزنتوانند 
دأشدن 0 همه مردمان که بدین او آمده بورند شادی کردند و دین خویش بیدا 
کردند و هفت سال بود تاجرچیس آندر میان ایشان بود و سی و چپار هزار مرد و 
زن بدو بگرویده بووند ۰ پس این زن ملك که مسلمان شده بور ملك را گفت : هیچ 
ءجایب نماند که جرجیس ترا ننمود مگر آنکه دعا کند تا بزمین فروشوی همچون 
این بتان با چندین عبرت که تو از کار جرجیس بدبدی مسامان شو » ملك این زن 
خویش را کفت : امروز هفت سالست تا بااین‌جادو میکوشم و ار حیلت کندونتواند 


مرا فریفتن » تو بيك دبده فریمته شدی و بيك زمان دین وی بگرفتی ؟ پس ملك 


۱ - از ستاره تا اینجا از نف نقل شد و در اصل و ن نبود .ن س : اگر خدای 
مرا گوید کدام گزینی ملك آسمان و مین وهرچه اندر اوست با آنکه يك‌تن ..طبری 
هم بک اینم) است با زو ایدی . 

۲ - گذا :ن س . سیخ ندار ند ۰ طبری : گذا مم زیادة قلیلة ( س ۸۱۰ )۰ 

۳ - الحاق از طبری : فمادغل ابلیس منذ بومئذ ... الخ . اصل.بجای این: و ناپدید 
گشت .ن س : و بزمین فرو شد . نف : و او بزمین فرو شد. وظاهر آجمله(بزمین‌فروشد) 
بقٌِ چم بوده است که از نسخها فوت شده و ما الحاق کردیم . 

4 نس : خبر . با رغایت طبری اصلاح شد . 


۸۷۲ 


بفر مود تا آن‌زن را بیاوردند و آن چوب که نخسنین رور چرچیس بس آن دسته 
بودند بفرمود آو را هم بدان چوب‌ببستند و هم آن شانهٌ آهنین بکتف وی فروزدند 
و گوشت از تن او بدان شانة آهنین باز می گرفتدد تا بمرد ۰واندر آن‌وقت‌این‌زن 
جر چیس را گفت : وعا کن تا خدای تعالی [ این عذاب | در من آسان کند »جر چیس 
کفت:| سوی آسماننگر بنگریست‌وبخندید! که‌حارای بم‌شت راد ردیس! ندر آن‌عذان 
جان‌ازتن اوجداشد:جرجیس گفت]بارب[مرااندرین‌بلاهاتو کراعت کردیوصبردادی 
تومر|ئواب‌شهیدان ارزانی داری ؛ امروز آخر روزمتست ومراوعده کرده‌بودی که 
مرا پیش خویش بری وازاین‌بلاها برهانیم با رب پیش از آنگه مراپیش خویش بری 
این خلق که بمن نگرویدند و مرا دروغ زن کردندهایشان را پیش من هلال کن که 
ایشان بر من ستم کردند * با رب هر که از بهر من اندر بلایی بود یا اندر غمی وترا 
بخواند برحمت خویش و شفاعت من تو اورا فرح ده وهمحنان له مرا رهانیدی او 
را از آن عم برهان ۰ وس چر‌جیس ین وعا تمام کرد و آهد از | سمانءبکافران 
اندر افتاد و همه را بسوخت. و پیش ازآن که آن آتش آمد کافران شمشیر مس 
گرفتدد و جرجیس را با همه مسلمانان [ سی و چپار هزار مرد و زن همه |بکشتند 
و آزیشان‌هیچ کس نماندبرروی‌زمین ۰و از پس این یادشاهی‌ملو لك طو ایف‌سپری‌شد 


و اردشیر بابك برخاست " و مك از ملوله طوایف بستد" ۰ 


ن س‌ و نف بخندیل » گفت:جرا خندی؟ گفت دق فر بشته ددع بر سر هن با 
حله‌های ‏ بپشت و بیرایه‌ها و تاجپا و همی‌چشم دارند نا جان من‌بیرون آید ... واین با 
طبری اقر بست . 

که اون ی انا زو نی اریز 

۳ - اصل : هستند و این قسبت ( و ملك از .. ) در نق نیست و عبارتی ناتماست . 


ن س و نف : و از عراق بیحرین وحجاز انکندشان.واین قسمت‌اخیر درطبری‌نيست, 


وش 


آندر بر آردشیر بایگان 


باز آمدیم بحدیث پاد‌شاهانعچم از پس سکندر » و پادشاهان طوأیف به‌حدیث 
بابك ساسان! و اردشیر [ و محمد بی‌جریر اندرین کتاب] گفت : ایدون [ که | 
چون از ماك اسکندرچپارصدسال بگذشت و بقول ترساان پانسد وبیست [ وسه] ۲ 
سال » و بقول مغان دوبست و شصت و شش سال ‏ اردشیر پاپك بیرون آمد بزمین 
بارس بشپر اصطخر ۰و این اردشیر از فرزندان پهمن بن اسفندیاد بود ونسب‌وی 
اردشیر بن پايك۳ بی ساسان [بی‌ساسان ] بن بهمن بن اسفندیاد بن گشتاسب بن 
لهر اسب بود .و ارشیرچناندعوی کرد که اسکندر بیامد وداد) بن دارا رابکشت 
و ماك از دست فرزندان وی بیرون کرد بقپر وناسزا و دارا یس عم آردشیر بود » 
زیرا که دارا بن دارا مسر بهن الملك بود » اردشیر کفت : من خون دارا را طلب 
کنم»و این ماك رابازبجای خویش برم » ودست ملول2 طو ایف کوتاه کنم وز عرب 


بستنم و ستم اسکندر از مك بردارم . و اصطخر را روستاییست [وآن راروستای 


0 


ر ی بایک‌ین ساسان ؟! نس و اف : ندارد . ظ : اردشیر بن بابک ساسان . 
۲ - از عربی . ص ۸۱۳ . 


۳ عربی : ملك خبرابن ساسان الاصفر بن بابك بن ساسان بن بايك بن مپرس 
بن ساسان بن بهمن الملك بن اسفندیار بن بشتاسب بن لهراسب بن کیوجی بنکیمنش . 
و قبل فی نسبه اردشیر بن بابك بن ساسان بن بايك زرار (ح زرین - زدین) ابن پا 
فریذ بن ساسان الاکبر بن بهمن بن اسفندیار بن بشتاسب بن لهراسب ( طبع لیدن ص 
۳ ) نف : بن بابك بن ساسان بن مپرس بن بهمن .۰ الخ ن س : بن بابك . بن‌ساسان 
الاعلي بن بهمن ... الغ . 


۸۷ 


خبرو خوانند و آنسا دیپی است ] ۱ نام وی‌طیرو ده۲ ؛ اردشیر از آن دیه بوه ؛ 
[ وآن دبه بدو باز خوانند " و ملك اصطخر مردی بود نام او جوزهر ۲ وگروهی 
گفتند جزهیر ۳ ازنسل بازر نجان ۰ و این‌بازرنجان گروهی بودنداز ملوك طو ایف 
که‌ماك پارس اندر دست ایشان بوه وبه‌هرشپری از ایشان ملکی بود 1 وساسان 
الاصفر جد اروشیر مروی بوی مبارز با هفتاد هشتان سوار حرب کردی تنپا وبس 
آمدی؟ و ماك نبود ؛ ولیکن آن همه دیه‌ها و روستا را مپتری و سروری کردی ؛ 
و آتش خائه اصطذر [ نام وی اناهید |" بدست وی بوه "و مردی سوار بود و 
جلد و بصید مولم و اورا زنی بود [دامبهشت ۷ نام از نسل این بازرنجیان۸ که 
ملولپارس بودند , بس ساسان را پسر ی آمد » اورا پاپك نام کرد واین‌پدر اردشیر 


بود » و این بادث چون از شکم‌مادر پیامد » موی بود بر سن او درا | چند | يك‌بدسی 


۱- ار چابی . نسخ و طبری : خبر . 

۲ - در اصل و نق : طیروره . از عربی اصلاح شد ( ح : طیروذه ) و گویدطیروده 
از رستان خبر از کورةٌ اصطغر بود . 

۳ کذا : طبری و بقال له : جزهر . اصل و نق و نف : جوهر . نس : جزهیر. 

4 - از : ن وس نف . متن طبری با اصل برابر است . 

۵ - عربی : « و آنه بلغ‌من شجاعته و شدة بطشه انه حارب وحده ثمانین رجلامن 
اهل اصطغر ذوی باس و نجدة فپزمهم > و در نسخ پارسی باختلاف آمده است . 

1 - این نام در اصل طبری هست و در نسخه‌ها نیست ؛ الحاق شد, 

۷ کذا : طبری ( ص ۸۱6 ) اصل و نق : مستپب .ن س و اف : منپست . 

۸ - کذا : نق و نف . اصل : بار رعیان . ن ض : بازر نجان . طبری : بازر نجین . 
چاپی : بازرگیان .و لغت : ( بازرنگی ) در افسانه‌های خراسان شنیده شده است بمعنی 
شخصی میب و دحشی . و یحتمل کلم ( بازنجان-بیر نجان ) که نام یکی از رموم بازموم 
اکر ادقدیم پارسی بوده است ماخوذ ازین نام باشد ۰ رك ( پاقوت کلمه : دم ) . 


۸۷۵ 


ما و کفت : این بسر را کاری شاید بودن ۰ س چون بزر که شد ساسان‌بمرد 
وپا یک هم بکاریدربایستاد بمپتری آن روستاها " ونگاه داشتن آتش‌خانه‌های هده 
اصطخر » وهر کسی بابک را بزر ک داشتی ۰ پس پابکک را آرد‌شیر بیامد » و 
بارس را ملکی بود جوزهر نام و این ملک را خصنی" بود که اورا پرورده‌بود 
[ نام اوتیری؟ وآن خصی را مهمری دار اب گرد داده بود و 1 داراب جرد 
شپریست اندرداری که دار بتا کرده است . چون آروشیر هفت‌ساله شد بایک‌اورا 
سوی جوزهر برد ملکک باری | و او به بیضاء نشمتی ]* و از وی اندر خواست که 
اورا پپذیرد وسوی ثیری ۲ فرستد بداراب‌جرد» تا او را بپذیرد و بپروردوادبآموزد» 
و از یی تیری ملکی؟ دارا [ب] جره او را بود, ملکث جوزهر او را اجابت کرد 
و ارشیر را بپذیرفت و ملک دارالب ]جرد از بی تیری او را داد » وبرین سجلی 
نوشت » و مردمان‌اصطخررا گواه کرد ؛ و اردشیر را سوی تیری فرستاد «وبفمودش 
تا اورانی‌کوداردهتیری‌اردشیررا پپسری‌پذیرفی " بس چون آءری بمرد » اردشیرمل‌که 
دارا[ب جرد بگرفت ۱ و بمیان مردمان داد کرد ۲ تواضم کرد ؛ و رعیت آورآدوست 

گرفتند و اردشیر مولوی خویش هنجمان را بنموی ‏ گفتنه : ملک زمین بیشتربتو 
۲ - کذا : طبری وان س و نسخ . اصل : خصمی . 


۴ کدی و رک نی ری اه ی ی از 
اصل افتاده است . 

کل نف نس و رالات بدان خصی داده بودند از ات و 
این ... نق : مملکت دارابجرد ر! بدو داده بود . طبری ؛ و قد صیره ارجبذا بدارابچرد. 
و ظاهرا پلغعی معنی ارجبد را ندانسته است و آنرا ( مپتری ) ترجمه کرده و ارجید 
معرب ار گید است که یکی ازمناصب عالی‌ساسانبان بوده است چون کوتوال و شهرداز... 

۵ - از طبری ( ص ۸۱۵ ). 


1 -طری : ارجد ؛ اف مك دارا کرد او ود . 


۷۹ 


رسد و یک شب اردشیر بخواب! دید چنانکه فرشتهٌ از آسمان فرود آمدی و آو 
را گفتی خدای عزوجل آملك زمین بو خواهد رادن-اخته باش ۰ ارذشیر بیدار شد 
و شاد گشت و نیرو گرفت بدان خواب. نخستین‌حربی که بکرد آن بو د که‌بنزديك 
دار اب جردشهری بود نام آن جو بانان" و آنجا ملکی بود نام‌اوماسر ۲ «اردشیر 
از داراب جرد تاختن برد و آن مك را بکشت و آن شهر بگرفت و از آنجا تاختن 
کردبشپری نام [ او کونس و آنجا ملکی بودنام ]* وی‌منوچهر [ ویر ابکشت و 
شپر بگرفت ]و از آنجا بشپری شد نام وی ارذ بر * »و آن [را نیز بگرفت و ] 
هلک آنتر| بکشتا و آن همه بادشاهیم] بگرفت‌وباك هنوززنده‌بود به اصطحر ؛ 


۰ ۰ 
۲ " نام وی شاپود و مبارز بون ودلیر. 


و برادری بود آریشیر را مهتر از وی هم پدر 
ويايك شاپوررا از ان اره‌شیر دوستر داشتی ۰ چون اردشیر آن‌شهرها بگرفت ازان 


بارس‌و آن ملکان را بکشت ۱ سوی ددر نامه کرد ۹ مالك اصطاخر را کر و 


۱- داستان اردشیر درین کتاب مخالف کار نامه اردشیر بایکان است که ماخذشاه 
نامه بوده است . در کار نامه گوید « پايك بغواب دید که ساسان ( شبان بابك ) بر پیل 
سپید آراسته نشته و آتش فرنیغ و آتش بر زین‌مهر و آتش گشسب بوی نماژ میبر ند» 
و اين روات با اطلاعات خارجی بشتر وفق میدهد تا روایت کار نامك . 

۲ - نق : حومان . عربی و متن : جوبانان. ن س: پیریر . نف : برویز. ون س‌ و 
نف افتاده دارد . و این نام ( ارذیر ) است . 

۳ کذا . نق : یاسر . عربی.ه فاسین ( ح ؛ قاسین . قاسیر . و اسفر . و اسفن ) 
( لیدن س : ۸۱۵ ). 

- در متن و نق افتاده بود از عر بی اصلاح شد . 

5 - گذا فی نق . چایی ؛ شهر روز ۰ عربی ؛ لرو یر ( ح : لزو . لزوین . لزویز 
لرویز ) و بين ( شپر زور ) و ( ارزیر ) تناسبی است چه محققین برانند که شپرزور در 
اصل , سیه ار زور ) بیعنی بیشه و جنگل سیاه بوده است ن س : نیریز . نف : برویز . 

7 - عربی : فقتل ملک" کان بپا بقال له دارا ( س ۸۱۵ ) . 


۷- < مش « هم نام پدر وی شابور > ۰ 


۷۳۷ 


جوژهر را بکش و ملك را بتام من مگیر پس پدرش پاپك جوزهر را بکشت | 

وملك اصطخر بگرفت وشاپور را بمملکت بنشانه و از ادد‌شیر نیندیشید » واردشیر 
را تاجی بوه زرین! بابك آن تاج بر سر شاپود نیاد و هم بدان روز کاربايك‌بمرد. 
و شابور باردشیر نامه کر دکه سوی من آی " که‌من بملك حق ترم » ومن برادر 
مپترم ۰ آروشیر سوی وی‌نیامد » شایور خشم گرفت و او را بجر آن اردشیربرادران 
بورند بزر گتر از وی بسال » شایور سیاه کرد کرد و برآدران را بخواند " گفت: 
بحرب اروش شوید ۰ برادران با سپاء بسیار برفتند؛ و ایشان آردشیر را دوست تر 
داشتند از شایور ۰ چون ازاصطخ بیرون آمدند " باز گشتند و شایور را بند کردنده 
واررشیر را نامه کردند.پس اروشیر سوی‌ایشانآمد آنتاج وتخت ومملکت‌باردشیر 
سپردند " اردشیر باصطخ آمد و برتخت نشست »و تاج برسر نهاد » و ملك‌پادس 
بگرفت. ومردی‌بون نام‌اوسام بن زحفر[اورا] ۲ وزیر کردویکی‌مردعالم‌وحکي بود 
نام اوماهان؛ اورا مق بد مو‌بدان کرد و هر کسی را بمرتبهٌ بنشاند [ از علما و 


۱ - گذا :ن س و نف وچایی وطبری . اصل و نق ندارد . 

۲ - اینجا با عربی اختلاف دارد و گویا در ترجمه افتاده چه هر سه نسیخه موجود 
یکنواختست جزان س و نف که اين جمله را ندار ند عربی گوید : و فتل [ بابك ]جزهر 
و اخذ تاجه و کتب الی اردو ان البهلوی لكالجبال ومایتصل بها بتضرع له وبستهالاذن 
فی تتویج سابور ابنه بتاج جزهر فکتب الیه اردوان کتابا عنیفا و اعلمه انه وابنه‌اردشیر 
علی الخلاف بما کان من قتلهما من قتلا فلم بعفل بايك ور وم 

۳ -ن س : سام پن رضیم . نف ؛سام پن رجیم نق : بن (حقر . عربی ؛ ابر سام 
بن رحفر ( حاشیه : ابر سام بر ژجفر مدار) و بر ژجفر مدار فده محققین وزیر پزرك 
و صدر اعظم است . و مصعح طبری چاپ لبدن ( نول که ) معتقد است که کلمه (حفر) 
کلم ( بر زجفر مدار ) است و نام اوابرسام است (ح۲ ص۸۱ ) . 

6 - نق : هامان . عربی : فاهر مبدان»و بد (ح : قاهر.هاهر ) (چاپ‌لیدن ص۸۱۳) 


۸۳۳۸ 


سپاه و مپتران و رعیّت ]۱ وکار راست کرد ۰پس اورا خبر آمد که برادران اورا 
بخواهند کنشتن؟ و با گروهی سپاء بیمت کرده‌اند [ او همه ] برآدرآن رابکشت »و 
آن سرهنگان که در بیمت‌ایشان بودند همه رابکشت ؟ و ملك بروی‌راست بیستاد ۰ 
بس خبر آمدش که مردمان داراب جرد از طاعت وی بیرون آمدند " از اصطخر 
با سپاه بسیار بداراب جرو شد وهر که از اطاعت وی بیرون آمده بود همه رابکشت" 
ونیزهیچ کس‌اورا مخالف نماند به‌یاری۰ بس‌بپر شرری از بارس سیاه‌پنشاندچندان 
که بسنده بوی » و خود سپآه بکشید و به کرمان شد .و آنجا ملکی بود نام‌وی بلاش 
باسپاهی بسپار پیش وی آهد و حربی سخت بکردند و از هردو سپاه بسیار کشته شد 
واره شیر بتن‌خویش‌حرب کرد تا سپاه بلاش هز یمت‌شد وبلاش رابگرفو کرمان نیز 
بگرفت ۰ و اندر آن شهرهای سواحل که هم از کسرمان بود ملکی بود نام وی 
ابتنبود؛ با سپاه بسیار وملکی‌قدیمو گنجهای‌بسیار . ارشیر پسر خویش‌رابکرمان 
خایفت کرد با سپاه بسیار » و بلاش ملك کر مان بدست وی اسیر بود او را بکشت » 
و سپاه بکشيد و سوی سواحل شد؛ و با ملکك [ ابتنبود ] حرب کرد [ و ملک 
ابتنبود بحرب او آمد بتن خویش و ارذشیر را بمبارزت خواست اردشی تنپا بمف 
بیرون شد و اورا شمشیری بزد بر سر و تازین کوهه بگذاشت و از سپاء او بسیار 


۳3 بکشت ۸ و ملکت سواحل رت » و از گنج‌خانژوی بسیار خواسته‌بر‌اشت. 


۱ - کذا : ن س . نسخ : ندارند . 

کف ی ال دهم 

۳- عربی : فملك اردشیر علی کر امان ابنا له بقال له اردشیر ایض .( ص۸۱۷ ). 

۶ - اصل و نق » ایسون . چابی ؛ استوان. نف : اسبوز عر بی ؛ ابتنبود ( ح؛ اسور 
السون - انسرد - اسیود - ابتانبواد ) ص ۸۱۷ . شاهنامه ( هفتواد ) و ابتنبود و ابتنواد 
و هتنواد و همان پشت و هفتنواد و هفتواد همه بکیست و بپلوی : هبتان بوشت . 


۸۷۹ 


و خلیفتی بنشاند از دسی خویش » و هم اندر پادشاهی وی شپری بود نام آن ۱ 
اروشير خوره و ملکی بود نام وی‌مهر لك نامه کرد و اورا بطاعت خویش بخواند. 
[ و او نیذیرفت پس ] آن شهر نیز بگرفت » و مپركد را بکشت »و سپاه بکشید و 
به بارس باز آمد وبشپرجور شد و بنشست ۰ این جور شهریست کاندر پارس خرم‌تر 
از آن شپر نیست با اسرغمرا ومیوه‌ها ودرختان و آب‌های روان ۰ و این کلاب‌بارسی 
از جور آرند؟ »و اددشیر را مراد بود که نست خویش بجور کند ۰و گروهی 
گویند کانجا شهر نبود » و آین‌شهر خوزارشینظا که " و خویشن راآنجا کوشکی 
کرد و حصاری » نام آن طربال۲ و آش‌خانه کرد و آنجا بیارامید» و ملکپاری 
وکرمان و سو احل «مه اورا کشت » و مردی بود به‌قهستات و اصفهان ازین سوی 
باری » و ملکه اصفهان و جبال همه او داشت نام وی‌اردوان الپهلوی و ازاهل‌بیت 
ملکک بود ازعجم ,و اين جزهر که ملک اصطخز بود کهپايك پدر اردشیر او 
را بکشت ۱ از دست او بود ۱ و این‌ملو طوایف را اردوان را بزر کگ داشتندی» 
پس آردشیر نشسته بود باردشیر خوره امن [ تا ] از اردوان نامه آمد که تو قدر 
خویش نشناختی وز قدار خویش اندر گذشتی» تو یکی از روستای اصطخر؟ پدرت 
بابک مردی روستایی بور* مقدارش چندان نبود که بشپرا آمدی ترا که فرمود 
که مالک اسطخر بگیر , و ملوك پارس و کرهان را بکش» ترا با تاج و تخت و 


۱- عربی : و کتب الي مپرك و کان ملك ابرساس من‌اردشیر خر . 


۲-ن س : کلاب حوری عرقی است که از پارس آرند همه از جور خبزد . 

۳- آذا:ن س . نف : طیربال . اصل : اطر اك " نق » اطیر اك . عر بی : و اخذ 
نی بناه الجوسق المعروف با لطر بال ( ص : ۸۱۷ ) . 

6 - کذا :نس عربی : ایپاالکردی المربی فی خیام /لاکراد . 

6 دا و تنس وتا بود . اصل : روستا بودی . چابی مهتر روستابود 

1 - کذا : نق ون س . اصل ؛ بشثر . طبری » ندارد . 


۸/۰ 


ماك چه کارست ۱ و من ملك اهواز را نامه کردم تا بسوی تو آید و ترا بتد کند 
وسوی من فرستد ۰ اردشیر نامه بخواند و او راجواب کرد که مرا این تاج و تخت 
و مملکت خدای داد » و برین ملکان ظفر داد » و امیدوارم که بر تو نیز ظفر وهد 
تا سرت بر گیرم و گنج خانة ترا پر آتش ازینه ۲ کنم. 

و اروشیر از آنجا 4 اصطخر آمد ومردی را با سپاه آنجا خلیفی کرد نام او 
[ ابر ]سام ۳ «یس روز کار برنیامد که نامه آمد از | ابر ] سام باروشیر ؛ که‌ماك 
اهواز بحرب من آمد و من او رایشکستم و باز گردانیدم و به اصفهان ملکی بود 
از دست اردوان نام وی شادشاپور * اردشیر سپاه بکشيد و باصفهان شد و 
شاوشاپوررا بکشت و به پادس باز آمد, وماك اصفهان نیزبگرفت وخلیفی خوش 
آنجا پشاند ۰ مس لشکر بکشید و بح اهو از رفت و ماك اهواز نام او بیدوفر ه 


۱ - عربی : و من امرك ببناء المدينة التی اسستها فی صحراء برید جور مم اناان 
خلبناك و بنائپا فایتن فی‌صحراء طولها عشرة فر اسخ مدینة وسمپا رام اردشیر (ص۷۱۵). 

۲ - نق : حرینه . (هزینه ب‌عنی خرج و نفقه ) و ازینه دیده نشده مگر آنهم 
لپحه‌ای باشد از هز بنه و حربنه خطاست . ن س : ندارد . نف : صرف کنم . طبری : 
اما المدبنة التی ابنیپا و اسمیپا رام اردشیر فانا ادجوان امکن منك فابعث براسك و 
کنوزك الی بت النار الذی اسسته فی اردشیر خرة (۸۱۸) . 

۳-عربی : ابرسام .ن س : ابرشام . نف : برشام . واین‌همان برسام‌بزر گفررمدار 
است . 

عء - اصل و نق : شاه شابور . از عربی و نف . 

۵ - نق ندارد . عربی : نیروفر (ح : نیزوفر ) . نف : تبلوفر . 

1 -کذا نق . عربی : وسار الی الرجان والی سسار و طاشان من رامپرمز نم‌الي 


سر ( ص ۷۱۸ ) نسخ همه‌چون متن است . 


۸۸۱ 


و بزر گترین شهری باهواز اندرآنست ,و غنیمت بسیار کرد وشهری بنا کرد ناماو 
سوق‌الاهواز , امروز اندر اهواز شپر نیست مپتر از آن » وخلفی بسیار باخلیفت 
خوی شآ؛جا بنشاند , و بفرمود که این شپرتمام کن » وخود با سپاه برفت ازاهواز و 
بمیٌسان شد و پادشاهی دییگ بوه و شپری هم چندان اهواز . و آنجاملکی بود نام 
او پشدو ۱ او را بکشت و شپری بنا کرد ام آن کرخ میسان ۲ و بعضی 
اردشیر سان خوانزد ۲ ,و آنحا سیاه بنشاند »و به پارس باز آمد ‏ و به اردوان 
ملك جبال کس‌فرستاه که حرب را بساز , اردوان کس‌فرستاد بدوی که من بیایم 
و با تو حرب کنم بدشت هرمزجان * چون مپر ماه اسپری شود توآراسته باش ثا 
آنجا آیی . اردشیر بیش از آنکه او گفت بدان دشت شد» و لشکر فرود آورد بن 
ظر ایو کرو کرهویش ندز ند یک عون ارووان امد اروش یاه 
نکرد کارووان اندران‌سرآب آید" و پسری بود ۰ اردشیر را نام او شاپود بسر 
خویش را بیش ارووان فرستاه تا حرب کند. و آردوان را وزیری بود دار بنداذ ۵ 
نام تدبیر سپاه وی کردی »شاه پور آن وزیر آردوآنر! بدست خوش پبکشت پحرب 


۱ - اصل ۰ سدد . نق : بدا . عربی ؛ بندو (ح : نبذوا . سدق ) ن س , مودادان. 
نف : ندارد . 

۲ - در اصل و نق : کرخ میسا .ن س : کرخ . نف :کرج . طبری ؛ کرخ میسان, 

۳ گذا؛ نق, نسخ دیگر و طبری ار 

- لق ؛ بدشت‌خوش‌هرمز . عربی : فی‌صحراء تدعی هرمزجان .ن س : هرسحان 
نف ؛ هرمزجان . اصل : شهرهر مز . 

۵ - نق : کار بیداد . عربی : داربنداد ( ح : دابنداد - دادبندار - داذبنداد ) س 


۹ نف : دار بنداذ . ن س : ندارد . اصل : کان بداد . 


۸۲ 


تا اردوان را اندر یافی و بکشت » و اردشیر ازاسپ فروه آمد و لکد بر سر‌وی‌همی 
زد بپردو بای * :۱ مفزش از سر بیرون آمد ۰ و آن روز ازدشیر را شاهنشاه نام 
کردند؛ و لشکر از آنجا بهمدان آورد و مملکت جبال و همدان و نهاو ند ددینود 
بگرفی "وماکان رابکشت , وازآنجابهآذر باد گان شدوبه‌ادمینیه , وا آنجا بموصل 
. آهد ؛ و همه بادشاهیپا بستد » وز موصل بسواد بغداد شد ۱ و آن روز بغداد تبود 
و میان موصل و میان مداین برلب دجله روستایی بوه با دیپهای بسیار؟ و امروز 
نیز هست آن پادشاهی سواد بگرفت " و آن دیپپا ویران بود , آبادان کرد۰ وبرابر 
مداین شپری بنا کرد [و به آردشیر نام نهاد | ۴ وزانجا پپاری آمد و باصطض 
بنشت ؛ و آن ولایت او را صافی شد و سیاه گرد کرد وبساخت ؛ و آهنگه خراسان 
کره و از پادس برفت * و به سیستان آمد » و بگرفت و از آنجا بخراسان رفت 
و همه شررهای خراسان بگرفت , چون مرو و بلخ و هراد نشابود ۰ و همه 
ملوك طو ایف را فپر کرد » و خلقی بمرو اندر ببکشت » وسرهاشان بپاری فرستاد 
وبدر آتش‌خانٌاصطخر ه بدار کردبوبازپاری آمدو آنجا[ به جور ]۱ بنشن‌وملوه 


۱ - عربی ؛ بشداد را ندارد و گوید : سار من الموصل الی سورستان وهی‌السواد . 

۲- گذا : ثق . اصل و نف : با پادشاهی بسیار . 

۳- عربی : و بلی علی شاطی دجله قبالة مدينة طهسبون و هی المدينة التی فی 
شرقی المداین مدينة غربية و سماها به اردشبر و کورها و ضم الیبا بهرسیرو الرومقان 
و نپر درقیط و کوثی و نپر جوبر : ص ۰.۸۱٩‏ 

۶ -ن ص : از پارس بکرمان آمد و از آنجا بکهستان . نف : بگر کان آمد و از 
آنجا بسکستان . طبری : و سار منپا الي سجستان ثم جرجان ثم الی ابرشپر ومرو و 
بلخ و خوارزم الی‌تخوم بلاد غراسان .و نق, اسامی هیچیک را ندارد . 

۵ - عربی : الی پیت نار اناهیذ . 

1 - کذا : طبری . ون س : و نف . 


اونزار 


طوایف هر چه کردا گره او بودند [ چون ملك کوشان و ملك طودان و ملك 
مکران ]۱ همه بعلاعت وی آمدند و رسول فرستاوند » و از آنجا سپاه بکشید 
وبه‌مدایی شد وازآنجا به‌بحرین شد و آنجا ملکی بوه نام وی سنطرق ۲ بحصار 
اندر شد » و اردشیر سالی بردرحصار بنشست " و بحصار اندر قحط خاست » و سیاه 
پرسنطرق! کردآمدند که اورا بکشند »آن ماك‌خویشتن راازدیوارحصار بینداخت 
تا بمرد . و اردشیر حصار بگرفت ۴ و ملك بحرین بگرفت [ و کویند بقریه 
الار ازرستاق کوچران و آن از روستای اردشیر خره است بر طرف دریا ملکةٌ بود 
بزر گک و کنجها نپاده بوه ومردان کاری برو کرد مده اروشیر لشکروی ابش کست 
و آن ملکه را بکشت ٩‏ و گنج او همه بر داشت و بمداین آهد و پس خویش را 
شاپود ولی عهد کرد و تاج خویش بدست خویش بر س شاپور نهاد » و بفرمود تا آن 
شهر‌ها که بنا کرده ی تمام کردند و خود بمداین بنشست » و هشت شهن بنا 
کرد اندرین پادشاهیپا که گشاده‌بود» به‌پامس شهر جورو آن را اردشیر خور. نام 
8 نام او رام آردشیر ودیگرهم آنجا نام وی ریو ارذشیر » و 
بناحیت اهو از شهری بنا کرد نام او هرهز اددشیر وآن را امروز سوق‌الاهواز 


۱- گذا نی الطبری « فاتته رسل ملك کوشان و ملك طوران و ملك مکران 
بالطاعة » کوشان شاه‌ها در فسمتی اژ سند تا حدود پنجاب پادشاهی داشته اند طوران 
کوده‌ای بوده‌است که قصبٌ آن را ( تصدار) میفتندازقست زابلستان بین مکران و بست 
وسیستانو افم بوده است . مکر انهم کوره ای بوده است ساحلی‌در جنوب کر مان و بلوچتان 
حالیه واقم می‌شده . نس دیگر هم اين اسامی را ندار ند . 

۲ - اصل : سطوق . عربی : سنطرق . نق: سطوق . ن س : اسطبرق . نف : 
ستطرق . 

۳ - طبری مختصر است ولی نسخ همه دارند . 

6 - از طبری ص ( ۸۲۰ ) و شك نیت که از نسخ فوت شده است . 


۸ 


۳۳ 


خوانند . وبه‌س و آد شهری بنا کرد نام آن [ به‌آردشیر و آن بغربی مد این است و۱ 
ایساباداددشیر ۲ ۰وآن را کرخ میصان خوانند و به‌بحرین شهری بدا کرد نام آن 
[ فا ارو‌شیر و امروز آنرا مدينة الخط خوانند] [ وبه موصل شهری بنا کرد نام 
آن ] ۲ بوذ اردشیر » وامروزآن را حرّه * خوانند. و پادشاهی‌عر اق و خراسان 
الب چیحون و سجستان و آر گان و بارس د کرمان «مه‌بگر فت" وملو #طو ایف 
از جپان برداشت , و آن عرب که بزمین حیره بودند و جزیره و موصل " برفتندو 
کروهی به شام بترديك خویشان شدند از قضاعه۰ و از احیاء عرب که بشام بووند 
گروهی ببادیه اندر شدند تا حد حجار . و اردشیر داد بکسشن: بجهان آندر , و 
ملك او را تمام شد » و تمامی ماك او آن روز بو که اروو ان را بکشت » و عمرو 
بن عدی بن نصر که ملك عراق بود هنوز زنده بود آنکه زبا را کشته بوه » 
[ اررشیر] اورا بطاعی خویش‌خوانده ونشست وی بحیره بوه و حیره به کوفه از آن 
سوی است ببادیه اندر » اردشیر آن حیره بعمرو بن عدی دای با بادیه و زمین‌عراق 


و سواد و جزیره و موصل همه از دست او بستد . و عمرو بن عدی بفرمان آردشیر 


۱ - از عربی (ص ۸۲۰ ) نسخ و متن ندار ند . 

۲ - نق : اسار باد اردشیر . عربی : استاباذ اردشیر .ن س ؛ اشساد اردشم. نف 
استاناد اردشر . 

۳ - این جمله بن قلاب از متن و نق و چایی افتاده است و قسمت اول از نف و 
قسمت ثانی از طبری نقل شد . و ( خط ۷ قال الیاقوت : الخط بفتح اول و تشدید ط 
زمینی است که نیزه‌های خطی بدا نجا منسوبست و آن قسمتی است در ساحل دربای عمان 
ویاقوت گوید من گویم همهُ سواحل بحرین و عمان را خط نامند و نیزه ازهند آرند و آنجا 
عرب فر وشند . 

4 در اصل عده ۰ نق جده ن ی وئف : ندارند ۰ عربی : حزه .فال البافوت : حزة 
شهر کی است قرب اریل سر ژمین موصل . 


۸۷۸۹۵ 


به‌حیر ۵ بنشست ۰ و آردشیر از یس اردوان چپارده سالك بود پس بمرد و شاپور 


پسر ش که ولی عهد اوبون بجای اوبنشست . واه اعلم . 


آزدر شیر بادشاهي سابو ر الماك بن آردشیر ۳ بایگان 


پس ساپور بماك بنشست و تاح بر سر نهاد و پادشاهی پدر بگرفت » و ملك 
حپان او را راست شد. و هرچه پدرش ماك داشت همه او داشت ۱ و ملك او بیش 
از آن پدر شد ۰ و سابور بتازیست و به پارسي شاه‌یور [و معنی آین پسر ملک 
باشد ] ۲ و اصل شاپور ایدون بوده بود که آن روز که اردشیر برخاست و مك 
داراب [ جره ] بگرفت و ماك اصطخر د پارس بگرفت » اورا خبر بود آزحدیث 
جدش ساسان بن بهمن که اشك بن دارا ۲ ملك عر اق بگرفته بود و این ساسان 
با اوس‌نبود پس‌ماك بدوسپرد وسو گند خورد که] * | گرروزی ملك‌بمن رسد من 
روی زمین را از اشکانیان باه کنم و سادان به‌رد وملك بدو برسید و فرزند خویش 
را وسعّت کرد که [ اگر ] اين ملك بتو رسد سو کند مرا وفا کن » و اشکانیان را 
بکش و نز پتو نرسد فرزندان را وصیّت کن تا این سو کند مرا وفا کنند» وز 

۱- کذا : نف وان س . اصل ؛ ملك بگرفت او ه. شپرها سیار بگشاد . 

۲ از :ن س . نسغ « ندارند . 

۳- کذا : نف وان س . طبری : اشك بن خرة ... و موضوع گرفتن ملك عراو 
بس نبودن ساسان با اشك درطبری نبست و طور دیگر است . (رك : س ۸۲۳) . 

4 - اژ : نف و نس . و طبری با متن برابر است و این زیادتی را ندارد مگر با 
اختلافی . 


۸*۰۹ 


فرزندان ساسات کس ماک نشد نا اددشیر بیسرون آمد » و مك خوو از دست 
اشکانیان شده بوو ۰ و ملک عر اق بدست عمر و بن‌غدی بود و بدمست ملو لك 
طوایف ؛ و لیکن از سل اشکانیان خلقی بپر جای مسانده بووند » وملك از 
خاندان ایشان بیرون شده بود. اردشیر هر که ازیشان بیافت از مرد و زن و خرد 
و پزر کث همه را همی کشت و هر که ری طلب هحی کره تا همه را بش 
تا سو گنه ساسان وفا کرد۰ مس مك روز خواستهة ملکی از اشکانیان بدو آوروند از 
زر و سیم و 5وهر و بند گان بسیار » بمیان برد گان اندر دختری بوه که هر کل ازو 
۳9 ۳-3 (دیده بو » آردشیر برو عاشق شد وینداشت که از بند گان‌اشکانیانست 
و اور به‌بند گی همی‌داشت و بخویشتن نردياث کرد » روزی اورا برسید که هیچ مرد 
بتو رسیدست ؟ گفتا نه۰ و دوشیزه بود . اردشیر خویشتن‌نتوانست‌داشتن »ودوشی کی 


از وی بستد و۱ 


او از اردشیر بار گرفت » چون اردشیر برو کستاخ شد اورا گفت 

از کدام تسلی نو را از کسا برده گردند ؟ این زن گفت : من بنده نیم » من آزادم 
وازنسل اشکانیان‌ام۰ اردشیر دشیه‌ان شد که دست بدو فراز کرده بوی » وخواست که 
اورا بکشد تا از اشکانیان کس نماند [ وسو گند پدر خویش راست کند ] باز دلش 
تاو ارت ار توافتم وا ان ی رات باق یور 
آن‌صورت کنیزك از چشم وی بشد و دوستی از دلش کمتر شد. پس دل بر آن بنهاد 
نت یی چد خویش وفا 0 باشد , و او را وزیری بود 


2 : ن س و نف . اصل و 

۲-ن س و نف : اورا سرهنکی بود با علم وحکمت بسیار . طبری : و کان شیعا 
مسا ( ص ۸۲۳) و ذکر وزیر یا موبد یا سرهنگ ندارد . 

۳ - کذا : طبری . اصل : بی‌نقطه .ان س و نف : ندارند ۰و ظاهراً آن شخس 
همان( ابرسام ) سابقالذ کر است . 


۳۸۷ 


بود "»زنانوخواسته همه‌بدواستوارداشتی ,ارد‌شیر اورا بخوآند و گفت: کنیرکی‌بون 
چنین و مرا بدل خوش آمد و من دست بدو کردم وا کنون مرا گفت : که من از 
سل اشکانیان‌ام و من سو گند خود را وفا دوستر دارم از هوای دل۰ این را بر و 
۳ ۰آن مو بد آن کنیزاد را ببره . چون خواست که بکشد کفت : من بار دارم 
یکت یو ان راشای مان امه ‌برین ادا سانه نی کرو 
زير زمین و ففل نهاد؟ و بیامد و ذ کر خویش ببرید و بحفه اندر کرد و هپری بر 
نراد » وسوی ازتشش امد + کات چه کردی ؟ گفت زیر زمین اندر کردهش ۰ آردشیر 
پنداشت که اورا بکشت» پس آن حقه پیش اردشیر آورد و بنهاد » و گذت : ملث 
بفرماید تا این همه چنین با این مپر اندر خرانه بنهند » و این آمینی نگاه داره که 
ازو امین تر شود , تا ار که مرا حاجت آید» ماك بفر‌مود امینی را تاآن‌نگاه 
دارد» یس آن کنیزاه بسری‌ژان بخانه آن‌مره موّبد و او نیارست که ملکفرا گویده 
و تخواست که بی فرماژن وی او را نامی | کند و بطالم مولش نگاه کرد » طالع او 
ان وید که آوعلکه درون و ملک بعزان بفو زتنه اس مایت خدای ا شک کرد 
که اورا نکشته بود و اندیشید که این بسر را نامی کند جامم چنانکه در 
خور ار بود . پس او را شاپود نام کرد . معنی شاپور یمنی پس‌ملکک ۲ پس 
چون غلام ده ساله شد او را همه ادبها بیاموخت » سواری و هرچه اندر بایست 


ملک زاد کان باشد . دس رک روز موبد دیش 0 اندر ۳ او را ناقت ی :6 


۱ ن س و نف :و امین او نود . طبری : ندارد . 

۲ - کذا فی‌الطبری . ن س : اورا دست باز داشت . نف اورا بزني کرد . 

۳ طبری : قال بعضیم بل سماه آثه بور ترجتها بالعربية و لدا ك الذی کانت 
ام الفلام من‌نسله ( س ۸۲6 ) ولی همان تمبیر اول صعیح است و اصل آن رلوک : 


شهی بوهری » و بان معني است که ذکر شده است . 


۸2۸24 


گفت چه بووست ایهاالملک؛ گفتا که: همه‌جهان بکفتم شاقن کزفه 
ملک بگرفتم واما ناف نیم تست که‌تخلف: بافی وراه پس م رگفد من ین 
مك بگیره ۰ امین کفت‌:زند کاني شا‌ثشاه دراز باه ماك را پسری است یال و از 
پشت او بی شك و بز رک شده و ادب آموخته . ار‌شیر گفت چکونه بوده است ؟ 
امین گفت زند گانی شاهنشاه دراز باد آن حقه که از ده سال باز ملك داره‌ب‌گشاید» 
که این قصه آنجا ۹ شود و خود بیرون شد . اردشی آن حقه هم بمهر او 
بخواست و بگشاه ٍ ذ کری دید آنجا ورقعه دید که اندر آن نبشسته که ماك این 
دختراشکانیان رابهمن داد و مرا درست‌شد که ازماکث بار داردبقولزنانی که‌اندر آن 
وانستندا » و من حلال ندانستم که تخمی که ملک نشانده بود بر کندن » بشکم 
زمین آندر «می‌داشدم :| آزو بحه آید » و ذ کر خویش بیریدم تا ۳ پیش ملک 
مرا طعنه نزند و نتواند زدن ۰ اردشیر اورا بخواند و گفت : این غلام‌را چنند سالست 
و عفت اوجوبة است ؟ آن امین اورا ضفت بدری کفتادا ور فرز3 من است 
از میان هزار غلام اندر ببیتم » دام کواهی دهد ۰ او را پیش حن آر با هزار غلام 
هم‌زاد و هم بالا[ و هم جامه | و بیکک حلقه اندر همجنان کرد از۲ آن امین آن 
ان کری ری تاه کر فان 4و راهان که اشستاعسی کرش و 
جو کان سواشتها وی رد او ار ع یروا ورس رای مه تن پر اسان شآ 
او یکی ایوان بود گوی در آن ابوان افتاد پیش نخت. اردشیر و هیچ کس آزغلامان 


کی تفه قرو 

۲ - کذا فی‌الاصل و ن‌س . نق ونف : هم داددهم بالا و هم جامهٌ او ظ : همچنان 
گردان . با , همچنان کردار - یعنی بيك هیثت ويك‌فرهنگ , طبری ؛ من اترا بو اضاهه 
في‌الپینه والقامة ثم پدخلهم علیه جمیعالایفرق بینهم في زی و لاقامة و لا ادب (ص۸۷) 


۸۸۹ 


و گوی از پیش تخت او بر بود و باز میدان شد » شیر را درست شد که این‌پسس 
اوست ؛ بدان ستاخی که‌بکر ۵ گفت ۱ ای غلام چه نامی ؟ کفت‌شاپو . کف آر ی‌نو 
شاء‌بوری . آنگاه اورا ببر خویش برد و پبسری بیذیرفت »و بخلق آشکاره کرد . 
وچون بحرب اروو ان شد و ملك اردوان بستد و مملکت بسرو راست کشت و همه 
جهان اورا مطیع گشتند این پسر را ولی عهد خویش کرد و تاج بر سر او نباد 
بدست خویش ,و شاه‌یور را شاپور خواندندءچون آردشیر بمره شاپور بلك بنشست» 
و مردمان آزین شانور بزندانی پدرش بسیار هنرها ویدند از عدل و تسواضع و از 
نیکوی داشئن سیاه . و از بس بدر چون ماک کشت تیکوبییا افرون کرد وسیرت او 
از آن پدرش نیکوتر بوهءچون ازملك اوبانزده سال بگذشت سپاه بکشیدوبه نصیبین 
شد » و آن جایی است نزديك شام وآن را حصاری استوار , مك نصیبین اندر حصار 
شد » و آن سیاه بر در 9 فقو اون اور انم شون کی ام اور که 
از خراسان دشمن آمد که‌پادس بگیره " از آنجا باز آمد» وبا آن دشمن حرب 
کرد و اورا بکرفت و بکشت » و از آن بهرداخت » و بنصیبین باز آمد وباز ملک 
تصیبین اندر آن حصار شد , و او سپاه بر در حصار فرود آورد ؛ و ینکك شب ببود ؛ 
و دیگر شب دیوار حصار بیفتاد , و او آن شهر بی‌حري بستد » وخلقیبسیاربکشت. 
قیصر روم را اندران حصار خواسته بسیار بود همه بر گرفت » و آهنگگ زمین شام 
کرد . وملکی بود از رومیان بشهر انطاکیه [ ناموی اوریانوس ]۱ بحماراندر 
شد , وشاپور آن حمار شاد و آن ملکه [را] بگرفت وبهاهواز آورد " وشهر 
شوشتر با‌واز بنا کرد . و این ملک رومرا که بگرفته بود بفرمود تا بروم کس 


کند تا رومیان بیایند آنکه بنا دانند کردن " و آن‌شاوروان شیر بنا کنند ۰ وچون 


۱- درني و مت نبود. نف : اریانوس, ن س : اوربانوس . متن طبری : الر یا نوسیه 


۸۹ 


تمام کنند من ترا آزاد گام . پس رومی کس بهرو۵ فرستاد ؛ واستادان روم بیامدند؛ 
وشاپور ایشان را بفرمود که کردا کرد این شررشاددوان خواهم که بیفکنید که 
رمن شپر بر آن بودا ۰ آن زمن بکنید وناروی زمن بگچ و اجر و سنکم[ راست ] 
کنید پهنای شادروان هزار ارش و دراز نای‌او۲ تا من‌این‌دیوارشهر رابنا کنم.ایشان 
این همه بکردند و آنجه از بپر این بنا بکار بایست از روم بیاورد‌ند بفرمان آن 
اسیر و بر آن‌هزینه همی کردند تا آن‌تمام کشت۲ »یس آن اسر رومی* را آزاه 
کرد و بینی او ببرید تا داغ اسیری بر روی او باشد , و دست او باز داشت تابرمین 
روم باز شد . 

و میان دجله و فر ات بحد تکریت «م از حد عراق و هم از <د شام شهری 
بوه آن را الحضر ه خواندندی و آنجا ملکی بود نام او ساطر[ون و بلقب او را 
ضیزن‌خواندندی]* و ازعرب بوه ازقضاعه و سپاهی‌بسیار داشت » وپادشاهی حضر 
از سالها باز او را۲ بود و آن‌حضر راحصاری بوه که‌آنرا طلسم کرده بودند وهر کز 
کسی آنرا نگشاده بوی وهر که آندرین حصار شدی کس برو فادر ثبودی » و آن‌روز 


که‌شابود از بارس بحد اهواز رفت و به تصیمین شده بود واو را خبر آمد که‌آن 


۱- کذا : ن س . نف ؛ ندارد ( رك:حاشیه (۳) . 

۲ - کذا : ن س . نق : او همچنان . نف ؛ دراز گردا گرد شهر رك « حاشبه (۳) . 

۳ - در متن عربی تنها ذکر از « شادروان تستر > دارد و گوید « علی ان‌یجعل 
عرضه الف ذراع > و از قرینه پیداست که مرادش همان سد رود شوشتر است . 

- نق : ملك روم را. 

۵ - اصل و نسخ : حصمن - نف در سطر بعد : حظر . 

1 - طبری : رجل من الحرامقه یقال له الساطرون ... و العرب تسمیه الضیزن ... 
و ژعم هشام انه من العرب من قضاعه ( ص ۸۲۷). 


۷-ن س : از آن سال باژ اورا - نف : سالبا و ازورا .. 


۸2۱ 


دشمن از خر اسان آمد و باز گشت »چون شاپور بحرب آن دشمن مشفول شد! این 
صیزن ملک حضر با ساه پیاهدبحد عراق و از بادشاهی شابود از حد عراق‌وسو اد 
لختی بگرفت . چون شابور باز آمه» و از ملکه موصل بپرداخت آهنگ حضر 
کرد با سپاهی که عدد آن کس ندانست »و هر گز هیچ ملکه را از عرب و عجم 
سیاه چندان ۳ نیامده بوه که آن شابور » و از بسیاری سیاه که داشت عرب او 
راسا بور الجنود خواندندی ۰ یس این ضیزن ملک حضر بحصار اندر شد بوشایور 
پا مود از قرو عفد خیازیان | با مان برد ماش تفر کسازن: 
و نه باز کشتن . و ازپس چیار سال دختری بود ملکک ضیزن را هم با او بحصاراندر 
نام او نضیره که اندر عرب ازو نیکو روی‌تر نبود . بدیوار حمار بر آمد شایور را 
یی ات ار در دروتضا رس دا وروی و ای 
دختر بر شایور عاشق مد" و حیلت رد و سوی او ۳ فرستّاد و کفت این حصار 
طلسم دارد » وا گر تو صد سال بنشینی نتوانی کشادن » اگر پپذیری که مسا بزنی 
کنی من ترا بگویم که این حسار چگونه کشایی . او بیذیرفت و پیش رسول او 
سو کند بخوره آن زن گفت : ان حصار آنکه بکشایی که رکوی زنی گربه چشم 
دوشیزه که حیض بر آن باشد؟ بر دیوار افکنی»و این حسار را دبوار بلند است 
کسی بر دیوار او رسد » آیدون باید که حیش بر س این دیوار افتد تا این دیوار 


فرود آید . و بر سر آن دیوار بکی‌فاخته خایه کرده بود بر برحی از برجرای‌حصار؛ 


۱ - از ستاره تا اینجا از نق . اصل ؛ شابور از عراق بارس شدکه آن دشمن اذ 
خراسان ببارس گرد آمد .نس : ازعراق بارس شد که آن‌دش نکه‌از خراسان‌یارس 
گرداند - نف : بارس شدکه دشمن از خراسان آمده بودند ... و متن نف‌بااصل طبری 
نزدیکتر است . 

۲ - گذا : نق . اصل : ر وی حیش زنان . ن س : ر دوی حبض . نف ؛ رکوی 
ژن حايش . و نق با طبري نزدیکترست : طبری : بحیش جارية بکر زرقاء ( ص ۸۲۹) 


۰۲ 


آن دختر یکی از آن فاخته بگرفت و بخانه برد ء و ر گوی حیض زنان بر پای او 
پست! ویله کرد ,آن‌فاخته 0۹ نشست ؛ وآن ر کوی در (دع افتاد » برج‌بلرزید 
و وبران شد و بگشاد ۰و آن دختر با شاپود همه راست کرده بود » شایورخویشتن 
بحمار آندر انلکند و حمار بگرفت و کشتن کرد " و سیاه بر در رخنه بر دای کرد؛ 
و گفت : هر که نرق هه ید بکشید » و خود با سیاه آهنگگ صیزن کرد و او را 
بکشت و شمشیر بدان خلق اندر نپا و همه را بکشی دزن که تدای ق تدای 
حصار 1 لشکر شایور آن همه بکشت, تا هیچ کس نماند ۰ همه‌عر ب و بادیه‌و 
حجاز و بحر یرو یمامه و شام تا یمن هیچ حی نود که نه قومی آژو کشته بوو‌ند » 
و اندرین حیّپا مصیت بود » و این خبر اندرشعره‌ای‌عرب د بدیدست , که ایشان‌چندین 
سال همی مرثبت می گفتند آن کشنگان حضر را و از آن همه شعر ها آن اعشی 
هش اندات و فول ابی دواد الابادی۲ ب«۳4 شعر 
و اری‌الموت فد ندلی من الحض 


۱- کذا ی‌اللسح طبری : ءليك بحمامة ورقاه مطوقة فاکتب فی رجلها بحبض 
جاریه ... الخ ( ص ۸٩۲‏ ). 

۲ -کذا : طبری . ن س : ابی داود . اصل ؛ او اين بود . نف : ندارد و بجای‌این 
شعر ذ کر اعشی و شعر : الم تر للعضر اذا هله ... دارد . نق ؛ ندارد . 

۳ - نف و نق شعر را ندارد . طبری و از ( ابی دوادالایادی ) داند ( س 
۷ )و شعری که اعثی ( میه‌ون بن فیس ) در این‌مورد گفته طبری در صفحه بعد دز 
ضمن داستان حضر آورده و آن شش بیت است اوله : 

الم تر للحضر اذ اهله بنمی و هل خالد من نعم 
افام به شاهبور الجنو و حواین یضرب فیه ااقدم 


( س ۸۲۸ ) و این قطمه قبلا در متن ذ کر شده است . 


۳۹۳ 


1 فول عمروبن له [ که با ضیزن بوده است ]۱ 
الم حزنك و الالباء نمی 
یم لافت [سراة ]" شی سد 
و مصرم ضبزن و بنی آیه 
و احلاش الکتاب من تزید 
نا هم الفول مجللات 
۲ نالا نطال سابور الحنود 
[ نهدم من اواسی العصن صخرا 
کان له زیر الحدید ۲" ۷ 
و شعرهای عرب اندر مصیبت حضر بسیار است . وشاپور از آنجا برواشت و 
آن شهررا دیوارها بینداخت » و زیر پای پیلان بگرفی و۳ با زمن راست کرد و 
<مار وبران گشت .وکس آنجا نتوانست بودن . و آن سیاه به عیی التهر برد و 


را ببرد ؛ و با او عروسی کرد . و شبی با او خفته بون » بر بستر همه از پرئیان» 


۱- الحاق از طبری ... 
۲ - نقل از نف و طبری . 
۳ کاا زو قداص تفای فان کرو: 
کات 0 اه سر قتری ون 


۹4 


و این زن همه‌شب می‌نالید کین جامهٌ درشت‌است » و پپلوی من همی دره [ کند]۱ 
چون بامداه ببود » شایور برخاست بستر خون آلوه وید بنگریست پلوی رن خون 
آلود بود » نگاه کرد بیستر زیر پهلوی زن ] یکی ۳ مورد دید که کنارة آن 
موره یهاوی آن زن‌را بریده بود؟ شایور بعجب بمانه » و اندر نگرست مفز, 
استخوان ژن ویدار بو . اور 9 ه 1 رن ددرت ثرا جه طعام وادی ٩‏ گفت : هقن 
استخوان کوسفند و دره و کاو تشزاون درف / پامسکه و انگبین سپید مرادادی 
بیکهای » ولختی آرو * جواره با او برافنکندی چندانکه تر کردی , و از آن‌اره 
بدید نبودی » وآن‌را گرد کردی‌چون کلیجه واندر پا تیله بروغن گاو بریان کردی 
و مرا بجای طعام آن دادی » و بجای آب می روشن بنج ساله » و من هر گز نان و 
آب نخوردم شایور گفت : آن بدر که ترا چنین بروره با او وفا نکردی و حق او 
نشناختی , کس را بتو امیدهباه . و این زن موی داشت اندر زمن کشان » شایور 
بفرمود تا اسبی بیاوروند ۱ نوسن و شموس ۷ و موی زن بدنب! آن اسب اندر 

۱- که این چیزست که اندرجامه است که پهلوی من تباه کند . عربی : فالتس ما 
کان ادا ام ون درد کختم 

۲ - از تف تنل شد . اصل : شایور بامداد نود یکی بر گی مورد دید آن بکناره 
بود بیپلوی زن بدید .. نق : چون بامداد بود شاپور برخاست جامه خواپ خون آلود 
دید در بستر نگاه کرد بر پپلوی ژن آنجا که خفته بود یکی بر گ مورد دید پپلوی ذن 
بر بده بود . عربی » فاذا ورقة آس‌ملتزقه بمکنة من‌عکنما قد آثرت‌فیپا .ان س : نا تمام 

و نف و ن س . امل : سله ... نق وچایی ندارد . عربی < شید الابکار 
من النعل > . 

1 ن س : حواره.ثف : چواری . نق : لختی آرد حریر بیز کردی و بت به بریان 
کردی . چاپی : لغتی آرد خواره . عربی : قالت بالزبد و السخ و شهد الابکار من 
النل و مفوالعر . (ص ۸۳۰ ) جواری بمعنی ذرت است ( بپار ) . 

۵ - کذا نق وچاپی و نف . عربی : فرس جموج . نس چون متن . 


1 - نف : بدم . 


۸۹ 


بستند » و اندر پیابان‌یله کروند ؛ تا همی‌دوید , واور ابل‌گدهمی‌زد ۰ تا باره پاره کرو . 

ومانی زندیق بزمن شابوز بیرون آمد ؛ و زندقه آشکار کرد . و شاپور 
شهرهای بسیار بنا کرد! یکیبه‌پارس نام او شاد شاپور ۲ وبه اهاز شهری بنا 
کرد نام اوجندی شاپور و اندر اهواز از آن آبادتر و خرم ثر نیست ‏ و بتابستان 
و زمستان سبره باشد . و گویند چرا خوار" بود و آبادان نبود ۰ چون شاپور آنجا 
برسود و آن خزمی بدید » آرزوش آمد که زا شپری بنا کند » شانی را بخواند و 
گفت : چه نامی ؟ کفت : بل > کفت : اندر [ اینجا ] شرر توان کردن ؟گفت : 
اگر ۵ ایدر شپر آید از من دیبری آید ! از تمجب کفت » شایور آ یا فروه 
آمد » و آن شبان را بوزیر داش [ و کفت : بپیچ حال از ایدر نروم تا این پیر را 
دبیری‌نکنی وزیر که سال زمان خواست » شاپور زمانش داد ]۲ و خود با سیاه‌بیکها 
بدان صعحرا فرود آمد و وزدر آن دون را پیرد و اش بیاورد و کفت : پذشین و 
این راشمار گرفتن بیاموز » ۲ و هر روزی بسیاری میاموز کین پیر است و فراموش 
کند » ویرآهر روز يك مسئله آموژ : تا یاه واره وسررسال سیصد و شصت وینج مسنله 


دانسته باشد و پدان علم اندر عالم بود . چون سر سال ببود شاپور آن وزیر را باآن 


۱ -ن س , شهرها بسیار بود که شاپور بوی سپرد 

عربی : شاپور بنی بمیسان شاد شابور التی تسمی بالنبطبة دیما . (ص ۸۳۰) 
نق و ن س چون متن . 

۳ب ف : جر| خوار او . 

) - نقبتبل . عربی ؛ بیل . چایی ؛ اربیل - اردبیل . ن ص « اردییل . نف : بیل. 

و ب نف ؛ از اپدر روم تا اين پیر دا دیر نکنی . 

1 - از نق وچایی وسایر. نسخ . 

۷ - عر بی‌اضافه دارد.:< فغلا.به المعلم و بدأبعلق راسه و لحیته ثلا بتشاغل بهما» 


نف ۰ نشین و این را حساب آموز . 


۰۹۹ 


بر بیش خود خواند » و کفت : یا بیل ابدرشهی آود ۱۰ کفت : ای ملك هر چند. ۲ 
خواهی [ آید! ] چون مرا دییر توانستی کردن ایدر نیز شهر توانی کردن . پس 
شاپور آن‌شپر بنا کرد و جندی شاپود نام کرد ۲ و آن‌پیر را فیم کرد برنفقات و 
مردورآن آنجا بگذاشت و خوو به‌مداین باز شد , و آن شپر را آن پیر بنا کرد و 
تمام کرد ی این شایور و مردمان آن شپس وا زر * خوآندند بنام آن بر . و 


دس شایور اندر مك سي و یکسال بود و برد " و دسرش هر مز بماك بذسشحمت ۰ 


[اندر ]| خبر هرمز بن شابور 


پس این هرمز را بزند گانی خود ولی عرد کرده بوه . وچسون از پس پدرش 
بفشست و فاج بر سس نهاد و ملاك بگرفت » و جهان برو راست شد؛ و اين هرمن را 
رل وست نیو » وسیت این دست آو آن‌بود که آر شیر آنگاه که «مه‌ماو لك طو ابف 
۱ - نف :از ایدر شپر آید با نه . 
هه وا هرت و 
۳ - اینجا نیز تحقیق علمی که طبری کرده است در ترجمه افتاده طبری گوید: و 
سماها ( بها زندیو شاپور ) و تاوپل ذلك ( خیر من انطاکیه و مدينة شاپور ) و هی ألتی 
تما چندی سابور . و یاقوت نیز از فول حمزه نقل کرده است . ( به از اندیو شایود )و 
اصل آن مطایق تحقیقات امروزه ( وه‌اژ انتیو شاپور ) است . 

- عریی : و ال الاهواز بسمونها بیل باسم القیم . نق : آن شهر ر! بتل‌خوانند 


س : اردبیل نف : آردوید اصل : دبر . 


۷ 


را هلال کرده بود " و شابور بر مقدمه‌اشکر داشت وبشپری شدنام اواردشیر خره۱ 
ازحدود پارس .واندر آنشرملکی‌بودنام‌ارههر اردشیر بااوحرب کردواورابگرفت 
وتف توش ایا کار شا ار ماقیی یی ود کسام 
بدوشووآردشیر مر گر ابکشی‌وهر که‌ازنسلاو یافت‌همهر ابکشت؛ از خرد وبزر گک 
وزن ومروتاایمن‌شد که بر روی زمین کس نماند ازنسل او . و دختری بودمر را 
ده ساله بگریغت از اررشیر و اژ شبر برون‌شد ,و آنجا خیمهٌ شانان بود برایشان 
شد » و ایشان را بگفت که هن دختر مهرلام از اروشیر بجستم . یکی زان شبانان؛ 

اورا بدختری بهذیرفت » وبخیمهً خویش آورد » و با عیال خویش همی‌داشت "وبروی 
و صورت سخت نیکو بوه " و سال چپار و ینج بر آمد و اردشیر ندانست که از نسل 
مرك کس مانده است » يك‌روز شاپوه پسر اردشیر بصید بیرون شد , ازسپاه جدا 
آفن انوا ان مق وی ار اي ان موی قار قق وا اس 
این دختر مپسرله او را آب داد . شاپور بروی وی اندر نگرست » از نیکی روی او 
تشنگی فراموش کرد " شبان را گفت : این دختر کیست ؟ آن پیرشبان؟ کفت : 
دختر منست » شاپور گفت : این‌جا آب نخواهم و نخورم» و بیستاد تا سپاه فرا 

دق من فان ۸ کی این دختر نو برنی بمن و هیر چون دانست که 
او ماك است " چیزی نبارست گنتن . وختر بدو دآدئد : شاپور اور | دشن هت 5 


۰ ۶ ۰ 2 
بةر هو اور ۳ حامه ملکانه 3 دو سول دن ) و زر و سوم ۲ ویر آده در دسرشد ۱ و 3 او بون؛ 


۳ نف . ن س : اردذیر . و این عبارت مطایق با اصل نیست - چه علي 
الظاهر اردشیر خره نامیاست کهاردشیر باين حدود داده است وتبلا هم درین کتاب|شاره 
شده است - طبری گوید : امه من بنات مپرك ملك الذی قتله اردشیر باردشیر خرة (ص 
۸۳۱). 

۲ - کذا في النسخ . طبری ‏ بعضهم . و ظ : سرشبان . 


۸۹4۸ 


۲ و , اورا هرمز نام کرد. ار دسیر را خبر شد سخت شادی که 
ندانست که مادرش کیست و زن‌شاپود برنان بر کردی » روزی شایور او را 
کفت : این چه زبان آوری و بزر گیست که توهمی کنی ؟ ندانی که فرزندان 
شبانان را بر مك زاد گان سخن نباشد ؟ او گنت : من نیز ملك زاده‌ام همحون تو 
و من‌دختر مهر لام , وقصه همه پیش اوبگفت : وشایور تافته شد » و دانست که‌چون 
اروشیر خبر او بیابد اورا بکشد . اورا ینهان کرد از اردشیر » و هر مز بنج ساله شد 
وهی کر اوزاف دعس ری زتوشتی کفیداند کهار سل تست هبل زور اروش 
بصید برنشمت » چون باز آمد بکوشك شایور فراز آعد» و این هرمز مقدار ده‌ساله 
بود بازی می کرد » اردشیر با شایور ۳ ۶ ان متاخ ؟ گفت : این هرمن است » 
اردشیر اورا بخواند و اندر نگریست‌بسیار گفتا: دانم که این فرزند تواست ولیکن 
مورف کش اسر اون رم وا وه خی که ای کی 
| کنون ماك را رات بگویم , بدان شرط که ملك این بسر را و مادرش را نکشد » 
و گر کشد مرا کشد» که خطا من کردم . و اردشیر با او شرط کرد که نکشم . 
تاره افیا اور مت ارف وی همع مادکره 
که منحمان گفته‌اند که از نسل مپرله فرزندی بود که مك من بدو رسد الحمدلة ۰ 
که از پشت تو آمد » این‌حقتر است بماك من‌و آن تو , پس هرمز را [بر کردو ] ۱ 
بسیار خواسته داد و ولشاه کرّخ . چون آردشیر به‌رو » شایور بماك بذشست»ع«رمز 
را بخواند و اورا به خر اسان فرستاه . چون سالي ده بر آمد» هرهز بسیار خواسته 


و سیاه کی وی ۰ ومرده‌ان هرمر را ح<سد گرد و و مادور را گفتند او همی سیاه 


انب کدا وس هن : بنواخت * ون س,قدیمی‌تر و اصج است و این فمل بر کردن 
در کتب نشر قدیم متداول بوده و نساخ آنرا ندانته ( ب کرد ) بفتع با خوانده و تغییر 
درده| ند . رك : تاریخ سستان . 


۸۹۹ 


کند و بحرب ئو آید؛ وخواهد که مك از نو بستاند . شابور آو را بیش خواند ۹ 
ترسید که اگر بخواند نیایدا و این خبرها پنپان همی‌داشت , و تدبیر همی کرد ؛ 
۲ همی آندیشید که چگونه کند . هرمز بدانست یلثارست خویش برید و دارو 3 
نا بپتر شد . وعجم هر که را بر تن او نقصان بوه دست یا پای با چشم یا در عضوی 
تقصان بووی اورا ماك نکر‌ندی . هرمز دست بریده بر سفط؟ اندر نهاد » وسوی 
شابور فرستای " و نامه نیشت ‏ که ایدون شنیدم کد ملك را گفتند که من اندر ماك 
او طمع کنم ؛ ومن هر گز این نینديشیدم ‏ و بدین مك آندر طمع نکروم ۲ نه 
برند گانی وه از بس او » اینکه دست خویش ب‌ریدم و تن را عیب‌نال کردم » :| 
ملکث رداند که من خویشتن را ناسزای آن کردم , تا هر کهرا خواهد ولی‌عمد کند 
و خواستم که پدر گاه آیم نیارستم آمدن » وهر گاه که ملک بخواند من بیایم. 
شایور تافثه شد » و دلش بسوخت ۰ و بدو نامه کرد و بروان آر شیر سو گند خورد 
که اگر خویشتن را باره پاره کنی » من این ملک از س خویش ترا دهم "و 1 
را ولیءبد کرد ۹ بدر گاه خواند . هرهز بدر او باز آمد و چون شاپور بمره آو را 
بملکک بنشاند[ند] ) و تاج بر سر نهاه و عدل و داد کرد و کارداران پدر را برجای 
بداشت ؛ و گزت : همان سیرت ۳ دارید که بوفت درم ۹ واشتن و از عمال 
۱- کذا: ن س و اف . نق : شابور بنداشت که این حدیث راستست ۰ کس فرستاد 
. وهرمز رابشواند هرمز را گفتند که پدزت ثرا چرا پیش خود همی خواند و هرمز از آن 
کار یگناه بود ر‌ عجم هر آنکس که تروی غیبی بودی .. الخ 4 طری 1 نوشی ۹۱ الرشاه 


الی سابور و وهموه انه آن دعا ام تب ( ص۸۳۳ ). 


۲ - معرب : سبت ؛ سید . 


بدرش امرف القیس ۱ بی مرو بن عدی امیرعرب بود ؛ زیرا که عمروین‌غدی 
را امیری عرب داده بوراردشیر »و دست باز داشته . چون اردشیر ۱ بمرد | شابود 
اورا همائجا یله کرد . و چون از ملک شایور هشت سال بشد » عمروبن عدی بمرد » 
و اورا پسری ماند نام او امرقالقیس بن۲ عمرو بن عدی . شاپور ملک عرب اورا 
داد و گفت اردشیر ملکث عرب از خاندان عم‌رو بن ءدی و آل‌نصر بن دلیعه بیرون 
نکرد ۰ من نیز نکنم . و سیزده سال اندر عرب ملکث بود » و بمرد و او را یسری 
بماند نام او تعمات بی المنذر »و شاپور همه ملک عرب این نعمان را داد , چون 
شاپور بمرد هرمز بماکگ پنشمت کاردا [را آن در را باز نکره و هر کسی را همان 
کار که بدرش داده بون بداد و ملک عرب این ]۳ نعمان را داد » وهرمز یکک‌سال [و 


ده روز 1 ملک بو ۲ و به‌رد »و دسرش از دس وی رمک بغشست ۰ 


خبز ببرا) بن هرهز 


رس بهر ام لن هرهز بملکک بنشست وهمه] کارواران‌پدرر| ]5 برحای بداشت» و 


۱ - اصل پ" بن المنذر بن عمرو . طبری ۰( ص ۸۳6 ) امرٌالقیس البده و 
هو اول من تنصر من ملوك آل نصر . و در نسخ موجود بجای ( امرژ الفیس ) منذر بن 


عمرو است . 
۲ - اصل : منذر . 


۳- کذا : نف . تق وان س : ندارد : اصل : کاردان پدران را بعرب نعمان ... 

4 - کذا فی الطبری ۰ نسخ ؛يكك سال . 

۵ - از نق» نف : اعمال هرمز را .ن س : همه را ... و (کاردار) بیعنی مأمورو 
مستخدم عمده است و عرب آثر| به ( عامل ) ترجمه گرده است . 


۱ 


ماک‌عرب‌امرژالقیس البدء ارا داد . و نعمان‌تر سا شده بود وبت نبرستیدی » و از 
دین‌عرب دست باز داشته بود ۰ و این امرالقیس انبر ملک عرب از ایام شابور تا 
آخر عمر " ملک داشت »[ صد و ]۲ چم‌ارده سال » و بایام او چهار ملک از ملکان 
عجم بندستند بتخت,شایور که‌ماك اورا داد , واز بس او هرمزد بود بن شاپور و از 
بس هرمز پهر ام . و این هرمز مردی بود با عقل و حکم و داد " و عدل» وبمر ک او 
موی ره رو 

و هالی‌زندیق بایام شابور بدید آمده بود و خلقی بسیار او رامتا بع‌شدند 2 
بایام هرمز هم‌چنان » و بایام بهرام پدید آمد » که این دین باطل است ؛ و بهرام او 
را بگرفت و بکشت » و پوست از وی بياه‌یختند " و برکاه کرد » و بر در شارستان 
حندی ایور بیاویخت وهر که از متابعان او بیافت همه را بکشت " تازمین 
آزیشان با شد . و بو رام بشه سال و بت ماه ۱ و سه روز 1" بملث آندر ره ۳۵3 
و از دس او له ام لن پهر ام برماك بنُسُست » و وان و و عمال , معرول نکر و 


همحنانکه در مقدم بود بحای خودشان بداشت ۱ 


۱ آزدر خبر بادشاهی مرگ بن هرا بن هرعزد 


گویند عالم بود بارعا » وچون‌تاح بر ,سر بواد بزر گان ویرا مانند پدرآن و 
نیا کانش بستودند و او نیز هربك را نیکو پاحخ کر وسررت نیکو پیش گرفت : 
و گفت اک روز کار با ما باری کرد سپاس داریم 2 ۳ یباری نکره بقسمت 

۱ و ۱ س‌ 2 

۲ - از طبری ( ص۸۳4 )۰ 

هار یرگ 


۰ 


خرسنديم ‏ کویند هیجده سال پادشاهی کرد و گروهی گویند هفده سال و از پس او 


دسرش بهر ام بیاد‌شاهی بنشست ۱ 


0 


اخبار ببرا) بن هرا [ بن بهرا) بن هرمزد ]۱ و 7 


چون بهر ام بن بهر ام [بن بهر ا۱۱6بماك بنشست و تاج بر سر نهاد » خویشتن 
راشاهتشاه۲ نام کردوداد کرد[و او ور ایام‌یدرماك بود درسیستان .,پس‌بدراور ابخواند 
و ولی‌عهد کردواز پس ددر ۲ چرارسال ملك بداشت و ۱ آو را فرزندی نبودبرادری 
بووش فرسی نام از پس او بملك اندر بدشست و عدل کردونه سال در ملك بوو و| ۶ 
فرزنش بود نام او هرمز از یس او بملکک بدشست ویدرش اورابزند کانی‌خوش‌ولی 
عف خووین رازه بود و بد <وی بوه و ثرش روی [ ومردمان را آزرم نداشت ] ۲ 
چون تخت بنشست ؛ مرومان را کراهیّت آمد * و او بدانست » هردمان را گفت 
من از [ خوی | خویش باز گشتم و با شما رفق ومدارا کم »؛ و عدل و واد ره و 


۱ - این زیادتی میان قلاب در هيچيك از نسخپا نبود و از طبری ( س ۸۳4 - 
۵ ) نقل شد . 

۲ - کذافیالاسج . صبری : بهر ام الماعب بشاهنشاه » و ظ :در اصل نسخه‌طبری‌فلط 
نوده و سحیح : سکا نشاه است . تمناست پادشاهی سحستان ور نه شاهنشاه لقب اردشیر 
و شایور وسایر فرز ندانشان بوده است ( بپار ) . 

۳ - از نن . ؟ - کذا : طبری . اصل و نسخ : هفت - 

۵ .. کذا : نف ۰ اصل , از ولابت هز یت آمدند .ان س ؛ مردمانر| هز بمت آمد 
صری : قد وجلوا منه 

«۲ 


مرومان اورا دوست گرفتند , و هفت سال۱ ملک بود ؛ و بمرد و ردمان راوستّت 
کرد که ا گر اين زن من بسر زاید اورا شاپود نام کردم و ماک بدو دادم »برد 
و ماک عجم ضایع بماند تا دش ماه » وهر کسی کاری داشت‌همچنان بر کار بون » 
تا از آن زن بسری زاه , و خلق شای شدند » و اورا شاپور نام (-ردند » وتاج از 
گاهواره او بیاویختزد " و او را ملک ذسروند و خبر او بأفاق بشد » و وزیر کار 
همی راد » و عمال هر کسی بای خویش همی بودند واین‌شا یور ذوالا کتاق بو 3 

وهرهز سیاه فرستاده بوه به شام و از غسان۲ خراح همی‌خواست غسان از 
قیصر تصرت همی‌خواست " و بیش از آن که سیاه‌زو ۵ به شام آید " عسان کشته 
9 / و سیاه‌عر بت تانق کرق من 6 چپار هزار مره . یس ید روز بصید شده 
بون با دنجاه ءلام نان بأیه . این هردهان تاختن آوروند و او را خسته کردند و از 


آن بمرد و شادور شیر خواره‌بون ۳ بیامدان واز سوآن بقد أن لختی‌غارت کرد ده 


عبر شارور ذوالا کتاف 


و مر شادور بحهان پیرا (مد 1 وملده کم ال او رات شن ‏ و ماو بر لك 
ورار 8و هند همه ۳ خبن شد که عجم مایم اکق وایشان ۴ ۳ دیست ! و ون 


و ی ۲ ۳ ۰ ۳ 
اندر دپوازه است [ که | ملد درده‌اند [۴ ملک (رو نگاه هحی دارند 1 بزر که 


شود ؛ ‏ زداندد که برید یا نه. و هر کس از ملوك تراك و هند آهنکث عجم کروند » 


۱ - طبری : بقولی شش سال وپنج‌ماه و بقول دیگر هفت‌سال وپنج‌ماه.(س۰)۸۳ 
۲ گذا:ن س و نف . اسل : عضان . و »راد از غسان ال‌غسان است ‏ ازستاده 


تا اخر فصل در عابری و اق وجایی نیست . 


۰: 


و هر کسی از زمین‌عچم | نجه بدو تزدیبکک تر بود همی گرفتند تا 
ملک بیشتر بوه ‏ از آنکه زمین عجم نزدیک ایشان بود , و نیز ایشان درویش تن 
بودند و گرسنه تر ۰ جمعی بسیار گرد آدند از بحرین اولاد عبدالفیس و از هر 
حی۱ به‌بار س آمدژن و از مردمان خو استه پستدند > و گوسفندان بر آندند » و 
آرآشهر ۳ بگرفتند و کس ایشان‌را باز نداشت ۰ 

7 سالی چند بماندزد که مك بثام کود کی بوه » و کس هیت نداشت *وهیج 
سیاه 3 نیامد تا شاپور بزر که شد . دس چون ینج‌سال بر آهد عقل وتدبیر اندرو 
بد بل تن ۱ ونخستین چیزی که از عفل و آوب شابور بدیداد یکاش بربام کوشک 
خفته بود [ به طیمفون ]4 سحرگاه بیدار شد بانگ مرومان بشنید ۰ گفت : کین 


جه کت ۲ افتند: مردمان‌اند که رن تن همی گذرند ۲ یکی ازین سوی رود 


۱- طبری : من احية بلاد عبدالقیس والبعرین و کاظمة ( ص ۸۳٩‏ ) متن از نق 
اصلاح شد . ن س و نف : افتاده دارد . 

۲ - طبری : حتی اناخواعلی‌ایر انشپر وسواحل اردشیرخره و اسیاف فارس . ودر 
حاشیه ( براشهر ) از نسخ عدیده ( علی ابرانشهر - برانشهر - ابر سپر ) واز دینوری 
( ابرشپر ) ذکر کرده و بقیده حقیر ( بریشهر ) درستست ؛ چه عبارت ( اسیاف‌بحر ) 
و (سواحل) کواهی میدهد که قصد هجوم عرب است به شهر ( دیشهر ) که بوشهر حالیه 
باشد. و الله اعام يّ 

۳ - اصلاح فیاسی - اصل : شهر؛ در طبری جز ( رامشپر ) ذکری ازشهری نشده 
و رامثهر هم ظاهر ا همان ( ریشپر )است که بوشهر حالبه .اشد . رك : حاشیه (۲) . 

- عبادت متن با عربی موافق است . نق افزوده : یک‌شب اندر بام خفته بود 
تا بتان‌یکوشك اندر بمعلتی نام‌او طباسون و مداین بر لب دجله نباده است و دجله بمیان 
شهر اندر همیرود نیمی ازینسوی و نیمی از آنسوی همچون بغداد و این دجلةٌ مداین‌همان 


دجله بغداد است . ن س و نف چون مت . 


۹ 


و یکی از آن سوی آید , و انبوهی افتد ؛ وبانگ کنند » پی شاپود دبگر روز 
وزیر را بخواند و گفت: فرمای تا دو جسر کنند یکی از بپر این سوی و یکی از 
بپر آن سوی تا انبوهی نبود . مردمان شاد دند از هوش وی . وهمان روز جسری 
بر رن ژجنان کروید که از آنکه آقان‌ قرو قوس قدام شته نون 
تا مردمان بر هر دو جس همی گذشتند؟ وانبوهی نبوه . وهرروز که شاپور بزر گثر 
شدی آن وزیر چیزی از ملکه بر او عرضه کردی تا او همی دانستی »و تدبیر آن 
ری تن ری وتا وتان ای 
که بکران2؟ مملگکت دشسته‌آند ۳ دیش دشمنان | گرفته آانداچون غر ب وروم د 
ترکان ۳ "همه از جای برفتند و حای دست باز‌اشتاد و | من فراز آهد بدین 
کناره پادشاهی و همه بگرفتند وبیران کردند و دشن نزدیک تر آمدشابود 
کفت: اندوه مدار کین کار آمانست نامه کن از من بدین سپاهیان۱ که آنجااند 
که من از خبر سم برسیدم و دیر امک 9 بدان ثفر ها مانده‌اید ؛ و هر که از یا 


خواهد که باژ ۳ خویس سون بشود که دسنوری دادم » و هر که خواهد ان<_ای 


۱- کذا : نق و نف .ن ص : سیاهان » اصل : سپاهیان . 


۲ - گذا : ن س نق و لف : کناره . مراد ثفر‌ها و سرحداتست که امروز ( مرز ) 


۳- کذا:ن س » نق ؛ خزر وهند را افزوده است . نف و طبری : نامپار اندار ند 


6 - گذا.ن س . 


بلیشند " تا من تدبیر او کنم » و بدل او من کس فرستم! »و هن حق او بشنامم و 
یاداش او بدهم » آن وزیر و هم لشکر شادی کردفد و گفتند: اگر او بسیار سالها 
تدبیر کردی و ملک داشتی و تجربتپا کردی او را بیش ازین و بپتر ازین تدبیس 
نبودی ‏ یس آن نامه‌ها نبشتند وآن سپاه شرم داشتند » و آنجا بایستادند ؛ تا او 
شانزده ساله شد و باسب بر نشست و سوار شد و سلاح بر گرفت ۰ آنگاه مبتران و 
رعیت و سیاه که کرو انقان را اه کی که هت بدان مذهبم که پدر انم بورند» 
از عدل بر شما و آبادانی کردن و دشمنان از مملکت راندن ؛ و این دشمن که ما را 
از عر تب آمد [ از همه بد تر است ایشان 1 ۳ و بیادشاهی بارس فسان و 
و خواس‌پا بستدند ۱ و مردمان را شنت | من قصد آءشان خواعم کردن » از همه 
سپاه من «ز ار ۳ هرد بستان » چنانه من بورتن " و با ایشان بروم ۳9 بادشاهی 
راست کنم ] و خلیفتی بنشانم * تا من باز آیم ۰«ردمان بر دای خاستند و او رادها 
گفتند و کفنتند: که مالک را از چای نباید رفتن که سیاء بسیار دارد و سرهنگانی 
بزر گواردارد»یکی‌ساه‌سالار نام‌زاد کند؟ [وبفرستد ] تایادشاهی‌راست کند *[وخود 


برجای‌باشد|اجابت‌نکر دس گفتند همه سپاه را با خویشتن‌ببر که بحضرت ,کار است 


هه بدلاو کسی‌دیگر بفرستم. نق: ین جمله‌هار آندارد و این قسمت 
اینجا ببمعنی است و در اصل طبری چنین است : و تقدم الی من اختار الانصراف‌فی لزوم 
اهله و بلاده الي وقت الحاجة اليه (ص ۸۳۸ ) و این جبله مربوط بکسانی اس تکه باز 
میگردند نه آ نان که بجای می‌مانند ! 

۲ - تنپا از , نق . طبری بذکر عرب تصریح ندارد . 

۳ -ن س و عربی کذا ... نق ؛چپار هزار رد . نف »ده هزار . 

4 - کذا ... نق و نف : یکی را ساه‌سالار کند .ان س : یکی صباه‌سالار رادکن 
و ظ :؛ نامزد و یا لهج از آن کلمه است ؛ 

و - بادشاهی راست کردن در اینجا و سطر بالا برای تمشیت دادن کلر کشور 
است . نف ؛ این جمله را تدارد . 


هیچ پاسخ ندای]۱ و هزار مره از سیاه بو چنانکه مردی با صد مرد جرب 
کت کی اهاز ونان را تا تخت شتا عر آ: 
کردم 4 #۹ آنکه من دهم » شماچون بحرب طفر بیابید خون ریزید » و کس‌رازنده 
همالید اودست فراخواسته‌مکنید.بس برفت » و بکنارهیادشاهی به‌پارس شده وناختن 
کرد . و اين عرب آنجا آمده بودند از سویبحران و سواحل دریا ؛ و آن‌شپرهای 
بارس گرفته۲ بودند » ايشان را همه بکشت و کس رازنده نگذاشت بس بدریااندر 
نشست [ با آن هزار مره و ببحرین آمد و بهر شهری که اندر شد نخست مهترانرا 
بکشت و از عرب ع رکه را یافت بکشت و باز بشپرهچر شد ] و اندر هجر عسرب 
بودند از بنی آمیم د بکربن و ایل و عبدالفیس » ایشان را همه بکشت , با خ-ون 
بزمین برفت [ چون جوی آب ]۳ » وکس نتوانست ازو جستن [ | گر بفاری اندر 


دیا ] بدریا شد ؟ بي از انحا برداشت و ببلاد عبدالقیس شد و هر که از عرد 


۱ - نها از : نق , طبری : فالوه الازدیاد علی العدة التی ذکرها فأبی(ص۸۳۸) 

؟ نس :و شهرها بارس . نق چون متن . نف وطبری : ندارد . 

۳ - اصل : بزمین برفت و بدریا شد . نف : برفت چون جوی آب و آن خون بدربا 
شد . نق : خون شهر اندر رفت چون‌رودی ۳ از وی جست و خون دربا اندرشد. 
ن س : افتاده دارد - طبری : وسفك فبپم هن الدماء سفکا سالت یل الطر (ص۸۳۹) 
د چون در احل طری رفتن خون بدربا نبود و نسخما هم اختلاف داشت بنظر رسید که 
عبارت[ بدر باشد-یا| ندرشد ). متعلق بعمله بعداست جنا نکه خو اهد آمدهو از ایتحاحذف گر دبد. 

6-نق؛کس ازوی‌نجست وخون بدریااندرشند. نف: چون اصل متن . ن س , افتاده 
دارد . طبری , سالت کسیل |لبطر حتی کان الپارب منهم بری انه آن پنجیه منه غار فی 
جبل و لاجز برة فی بعر .. (ص ۸۳۹ ) ازینرو با مراجعاٌ بجملهٌ قبل بنظر رسید که جمله 
( بدرباشد ) که در سه نسخه بدون مناسبت ذ کرشده مربوط بترجمهٌ جملهٌ ( غار فی جمل 


۲ اه جزيرة فی بجر ( است و مات یأن قلات ۳ رعات اختصار الحاق ی 3 


۹.۸ 


آنجا یافت پاك بکشت ‏ و هر که بگریخت برمگک بادیه بمرد ؛ و کس دست.فرا 
خواسته نکرد تا گران بار شود . دس بنادیه آندر شد وروی به‌عر جانهاد سوی‌یمامه ۱ 
و هر که از عرت آ نا بیافت بکشت و هر چاهی که اندر بادیه بود و عرب اج 
آب خوردندی همه بخاك بیا کند ‌ وبران کرد 9 ۱ برفت تا ترديك مدینه و هر 
که ازعرب آ نجا بیافت بکشت و برده کرد؟ ]و از پثرب به شام آمد بحد دریا 
و به‌حلب ۳ بگذشت و ۱ به‌بکر د تغلب؛ | وهر کدرا یافت بکشت وبیامدمیان شام 
و عراق بیابانی است و آن‌باديهٌ عرب‌بود وهر که‌را از عرب‌بیافت بکشت [و گروهی 
از بنی تغلب را به بجر ین بنشاند و از عبدالقیس و بنی تمیم به‌هجر بنشاند و از 
کر بی وائل به کرمان بنشاند که آنانرا بکرابان گوبند وازبنی حنظله به دملیه 
از شررها یاه و از بنشاند ]* و به سو اد عراق بنشست ۰ و شهوری بکرد نام او 


بزرج‌شاپود " و به اهواز دو شیر آیادان کری یکی رااير انخره شابود ۷ نام 


۱ - اصل ؛ مدینه - طبری ؛ يمامه . 

۲ - از طبری الحاق شد . 

۳- کذا؛ تف وان س . طبری ندارد . نق : لب . 

- از طبری الحاق شد . 

۵ - این چیله‌ها با رعایت اختصار از طبری نقل شد . 

٩‏ - طبری : بزرج سابور و هی الانباد . نق : نام آن بزرخ . نف ون س :یروج 
شابور . 

۷ - نف : داراب کرد . ن س : داراب کرد و اورا شاپور . ثق : ابران شایور . 
اصل ؛ د آراپ اورا شایور . طبری ؛ احداهما اير انغرهسابور و تأویلپا سابور و بلاده و 
تسمی بالسربانية الکرخ والاخری السوس (ص۸4۰).. 


۹.۹ 


کره [ و یکی را شوش ]۱ [ و به شام اندرشد و آنجا کشتنها و غارتهاکرد] ۲ 
و بسره بسیار آورد و آن اسیران را بشپرایران خره شاپور <ای داد" [ و به 
باچرمی شهری بنا کرد و آن راخنی شاپود نام کرد و بز‌ین خراسان شهری 
کرد و کررهُ و آن را نیشابود نام کرد ]* و به عر اق باز آمد به مدای ؛وبه‌روم 
ملکی بود نام او او لیانوسه از اهل [بیت 1 قمطنطین که بر دین ترسایی بودو 
بر دین‌عیعی . و این اولیانوس از دین ترساری دست باز داشت و هم بسن ددن بت 
برستی شد » آن دین که دومیان بدان بووند پیش از عرسی » و کلیساها بروم آندر 
ویران کره و چلیپا همه بشکست ۰ چون شایور به شام آمد و بکناره مملکت روم 
کشتن و وبراای وفساد کرد * و از آنجا بگذشت , آن ملك روم لشکر کرد کرد » 


و پادشاهی خزدان با روم او را بود , وسیاه خزرآن نیز کرد کر ,و از همه‌پادشاهی 


۱ - نف «سوس »نس : شوشتر . اق ؛ ماوس . ضری ؛ سوس و هی مدثئیتهة بناها 
الی جانب الحصن النی فی جوفه تابوت فیه جنهٌ دانبال الثبی ... 

۲ - از نق و ن س .. نف , افزوده .. و ویرانی . طبری «ذکر قتل و دیرانی 
ندارد .. قال «ه مامتها ییا کنر فاسکن مدنءهایررانغر هسانور و سمتپا العربا|لسوس 
بعد تغنیفها فی التسمية .., 

۳ - از طبری. 

؟ - بجای این جبله در ن س : بپارس آمد و شهرهای بنا کرد و او را بشابور نام 
کرد ون یش تساوضر آمهود بیرق ا شا ها درد و آثرا شاوور نام کرد . نف : و 
بپارس باز آمد : طبری : و آمرفینییت بباجرمی مدینه سءاها خنی سابور وکور کورة و 
بارش خر اسان مدینة و سماها نیسابور و کور کورة (س۸6۰) و باجره‌ی بتصریح‌یاقوت 
از ناحیه عراق عر بست .. 

۵ - کذا : نف و نق ۰ ن س : اورایانوس » اصل : اوربانوس ؛ طبری : للبانوس 
ود این همان (یولیانوی) لاتین و ژولین معروفنست . 

- اصل و نسخ : اهل فسطنعین » از طبری اصلاح شد . 


۹۱, 


خویش سپاه گرد کرد ؛ وهی که از عرب از دستشاپود گريخته بودند و برمین 
شام شده بووند همه به بیش آو آمدند " و ازو دستوری خواستند که با شاپور حرب 
کنند " ایشان را دستوری داد . و ایشان برفتند " و کس فرستادند بر تن عرب 
و بجر ین د بادیه و بثر ب و شام همه جای که شامور گذشته بود ؛ و عرب کشته 
بوه ؛ و [همه ] عرب بخواند [ند] فان تاه نیو کروه و عرش ای دوه 
هار مرد بودند ایشان را بر مدمه کرد" »و سرهنگی از آن خویش دوهی بر 
ایشان مپتر کرد نام آویوسآنوس ۲ و او را با سپاه عرب بر مقکّمه بفرستاد و خوم 
با سپاء‌دو۵ د خزد بیرون آمسد و بحدعراق بیرون شد؛و خبر بشاپور آهید» 
بترسید و هول آمدش » و جاسوسان بفرستاد بلشکر او تا خبر آورند بعده لشکر 
و سلاح . جاسوسان باز آمدند وخبرهای مختلف گفتند ؛ و هر کسی چیزی گفتند ۰ 
شاپور بدان آرام نگرفت » و خود برخاست و از لشکر بیرون آمد » پدانکه خود 
پجاسوسی برود " و بتزويك لشکن روم‌رسید » بوسائوی بر مقدمهٌ لشکر فرودا مده 
بوه » و شاپور ده آن از آن کسها که با او بودند بجاسوسی فرستاد.[ پیش ] از آننکه 
بلشکر [ کاء] پوسانوس رسند هر ده تن‌را بگرفتند »و بیش یوسانوی بردند » بکان 
یکان را بیش خواند و نت : ا کر مقر آیمد که شما که اد من شما را نیکوی کنم» 
اک من نیایید من شما را بکشم | و هريك را | جدا جدا کفت : کر نو مقر 
نشوی باشد که آن یار تو مقر شود » و برهدر تو کشته شوی ؛ هیچ کس مقر نیامد 
مر يك تن که او را آ گاه کرد که مارا شایور بجاسوسی فرستاره است ,وجاسوس 
گفت : شایور خود آمده است از تشکر [خویش]" و فلان جای فروه آمده است » 
۱- لف : زوایدی دارد ژاید بر اصل طبری . 
۲ - در اصل و ن س : ابوسایس . و این (یوسانوس) همان ( یوی نوس ) لائن و 
( ژوین) فرانمه است . از طبری‌اصلاح شد . نف ۰ بوشانوس ۳ -اصل ه بالشکر. از نق. 


۱ 


با نود! مرو . پس شابود ازین حال آ گاه شدواز آنجا باز کشت و بلشگر کله 
باز آمد. و این بوسانوس هزار؟ مرو بتاختن شاپور فرستاه ۰ و از آنجا که این 
هرد .گفثه بود شابور وانیافتند » باز گشتدد ۰ بوسانوس این ده‌تن را بکشت و کفت: 
همه دروغ گویند ویوسانوس بماك اولیانوس کس‌فرستاد " و این خبر او را کرد 
اولیانوی پیشتر آمد و با پوسانوس و سپاه [او] همه یکی شدند و هرچه‌عرب بودند 
هه آ مداد و دیش ملكث اولیانوس شدند و حرب شابور ازو بخو استند» و گفتند: 
حرب ما را وه که مارا در دل از شایور کیته است [ اولیانوی ] اجابت کردشان. و 
صد وهفتاد هزار عرب بر مقدمه بيامدند و اولیانوی با سپاه‌دوم از یس ایشان , وبا 
شایور حرب کردند وشاپور را بشکستند۲ و شایور از طیمفون؛ بگریخت وبزمین 
عراق شد* » و عرب بسیار ازیشان بکشت و ازیشان بسیار برده کرد . اولیانوس 
بیامد و هرچه خزینها و گنج خانهای ایور بود همه بگرفت و آنجا بنشست "و 
شایور نامه کرد و هرچه اندر شپر و بادشای بود از سیاه عراق و بارس وخر اسان 
همه گرد کره و بحرب آولیانوس شدو اولیانوی را هریم کرد وطیسفون و هداین 


ازو بستد : و الیانوس با سپاء باز گشت و باب دجله فرود آمد و [ شاپور سپاه پیش 


۱- کذا : نق و نف . اصل و ن س :مرد نود هزار . طبری ذ کر عدد ندارد . 

۲- کذا : نق و نف . اصل ون س : مدهزار. طری گوید : بوسانوص جون این 
بشنبه یکی از خاصگان خویش بفرستاد تا شاپوررا از آن‌حال آ گاه کرد و وی را انذاد 
داد تا شاپود از آن مکان باز کشت ( ص ۸۵۱ ). 

۳ - نق افزوده و مردمان اورا برده گردند . و این‌معنی در طبری نیست . 

- در اصل : طلیسوس . نق : طیسفون . نف : طسون . ن س : طیسون . 

۵ - کذافی‌اللسخ طبری ندارد . 

1 - عربی :و ازل للیانوس مدینه بپاردشیر و ما و الاها هکره . 


۹۱ 


او بیرون برد و برابر او فرود آمد ویك ماه آنجا ببود |۱ و رسولان همی شدند و 
آ هدند صلحرا ۰[ ك ] روز نماز ۳ شده بود واولیانوس بر در سرای برده‌ایستاده 
بود بر اس با خاصگیان جویس برآبر سیاه شابور » و بدیشان هحدی نگرست 
تبری از (شکر شاپور بیامد و بر شکم‌او لیانوس آمد و بیفتاد و بمره » و آن سپاه 
ا رن ور تین روز ببود همه‌روم و خزد گرد آمدند وبر بوسانوس 
شدند که او را ماك کنند » او تیذیرفت » و گفت : من‌ترساام و شما را اولیانوس از 
#رسایی بیرون آورده است » دن مر شما نبذیرم . و ایشان همه و کول خوردند 
که آن بظاهر (رده بودیم " و دین ما همه دین ترساییست ۰پس مك بپذیرفت »و 
چون شاپور دانست که اولیانوس هلاك شد * پنداشت که سپاه باز گردد ۰ بس چون 
خبر یافی که پوسانوس را ماك کردند کس فرستاد بدیشان " که خدای تمالیملك 
شمارا هلاه کرد شمابدلیری ملگیدیگر بگرفتید ) امیدوارم که خدای" عروجل 
شما رااندرزمین‌عر اق از کرسنگي‌هلاد کند؟ و کس‌از شما به‌رو6نرسدوازها کس 
شه‌شیر از نیام نباید آختن "| گر کسی دیگر ملك کردید / باری مهتری که 
سخن داند گفتن بفرمتید؟ تا با او سخن گویم » ا گر صلح‌باید کردن صلح کنيم » 
و اکر حرب باید کردن حرب کنيم . یوسانوس گفت ؛ من خود روم » گفتند : ترا 
0 نش باق طترق گاید الاو ش‌طسیون را بگرفت . ن س : ندارد . نق 

بجای این جمله : برابر شاپور وهم [ نجاببودندیک‌ماه . طبری از این‌معنی‌چیزی‌نمبگوید , 
۲ - کذافی لنسخ.طبری : کان جالساذات‌بوم فی‌حجر ته‌فاصابه بهم‌غرب...(س۸4۳). 

۳ - طبری : انا قد امکنتا منکم و ادالنا علیکم بظلکم ابانا و تعطیکم الی 


بلاد نا . ( ص۸۳ ) . 

- کذا : نق و ن س و طبری ( تقریبا ).نف : هلاك کند چندی بشمشیر و چندی 
بگرسنگی چنان که یکی باز روم و خزر ترسیدند (کذا) . 

۵ - نق » عالمی سنغن گوی بر من فرستید . ن س و نف چو متن . طبری : سر‌حو| 
الینا رتپسا ان کنتم راستموه علیکم . 


۱۳ 


نباید شدن ) فرمان نکره و خود برخاست با هشتاد تن از مپترآن‌دوم‌سوی شاپور 
آمد ۰ چون شایور بشنید که ماك روم بتن خویش بیامد / شاد گشی و پیشآوبیرون 
آمد با پنجاه تن از مپتران عجم . چون برابر آمدند هردو از اسب فرود آمدندو 
بکفیتیراشخته کرونهو زمین روت رارف آوهان تعکر فرون آمدنه:ت ماو 
پساللی دییا بیفکند » و فرون آمد »و مطبخ شاپور بیاوردند " و آن روز بیکجا طمام 
خوردند و شادی کردند۱ ۰ چون دیگر روز ببود شاپورپوسیانوس را کات : من 
حرب خواستم کردن » ولکن از ببر نو صلح کنم » و من فصد عرب کرده بودم که 
ایشان بکود کی من اندر باشاهی من فساد کردند و وبرانی کردند » و من بطلب 
ایشان آمده بودم و ب‌روم بر گذشتم »۱ کنون با شما صلح کنم و حرب. بر گرفتم » 
ولیهن شما بدین زمین اندر که بارشاهی منست فساد کردید » با قیمت آن بدهید» 
یا شهر تصیبین مرا دهیذ " و صیبین از دارشاهی بارس بوه مر عجم را بو ۲ 
ولیکن دومیان گرفته بودند ۰ و یوسانوس با آن هشتاد تن اجابت کردند » وشرط 
کردند که رومیان عرب را با خویشتن ندارند » و بروم اندر نهلند » و ببرین صلح 
کردند » و رومیان باز گشتند » و شور تصیبین بشاپور وادند "و عرب از میان‌خویش 
بیرون کردند ؛ و مردمان تصیبین را خبر شد » همه بروم آندر شدند ,و شهر خالی 


کردند ۰ دس شابور دوازوه‌ه ار خانه‌ازمردمان خویش از بارس اصطخر [راه‌نهان 


۱ - نق : رامش کردند - طبری و تساجدا فعانقه شابور شکراً لما کان منه‌فی‌امره 
( ص ۸4۳ ) و اين معنی اشاره به پیامیست که یوسانوس بقول طبری بشایور داد و اورا 

۲ - کذا طبری یعنی : ايران نسخها عموما بجای بارس ( اهواز ) دارند و گویا 
بارس را فارس گرفته و دیده‌اند دور است اهواز را بحای فارس نهاده‌اند و حال آنکه 
نصیبین نه از فارس است ونه از اهواز - و در سرحد جزیره است ومراد طبری ازفارس 
مبلکت فارس يعني ایران است . 


ودیگر جای ] آنجا برد "و بلشاند »و آحنگه عرب گرد ؛وهر کجا یکی از غرب 
بیافتی,«م اندرزمان بکشتی " یا هردو کتف‌اوبیاهختی۱ .تاو را شاپور ذو الا کتای 
گفتند تا خواست که ازعرب هیچ نماند و یوسانوس با کفبت و ایمن۲ شد ‏ و به 
ملك‌دوم [ شد و پنج سال پزیست پس ]۳ بمرد ودومیان ملکی دیگر بنشاندند . 
پس عرب بگربختند و بروم اندر شدنه . شاپود بروم کس فرستاد که من با شما 
صلح کردم که اعراب را در میان خویش جای ندهید » | گر؟ بیرون کنید ,وا کرنه 
حرب را بیارایید . ملك روم عرب را ترك نداد » و بدو نسیرد » شایور سپاه و 
جمع کرد و بساخت که بحرب شود , پس خواست که نخست خبر ملك روم بداند و 
صورت او بداند و ببیند و مقدارش بشناسد کس را امین ندید که بزمین روم شود و 
این خبرها باز آرد بر خاست و خود بروم آندر شد نها با جامهٌ درویشان؟ که از 
شهر بشمرشوند وهمی گشت تا هررچه خواست بدانست . و ملك روم را جاسوسان‌خبر 

۱-ن س : یاهیعتی نق : بینداختی. نف : بیاهغت - و آهیختن و آهختن و 
آختن بمعنی بیرون کشیدن است و از همان ریهٌ آهنجیدن است . مجمل التواریخ گوید: 
شانپاشان سوراخکردی و اورا هوبه سنبا از ایثروی لقب دادند . 

۲- کذا؛ نق : نس و اصل ؛ شابور بمن شد . در طبری ذکر یمن نیست . نف: 


۳- کذا : نف و ئق .ن ص, ندارد . طبری : مدت ندارد و گوید ؛ ملکها زمتا 


یسیرا نم هلك . 
؟ - اصل و ن س : واگر . نف : ا گر عر برا ببر ون کنبد نيك وا گر نه ...و اختیار 
متن اصح است . 


۵ - کذا : نف ون س . ن :و بادشاهی را بغلیفهةً سپرد و کس را ۲ گاه نکرد 
کجا میروم و برقعه اندر شد بصورت درویش و يك‌سال‌بروم اندر همیگشت تا همه‌خبرها 


پرسید و بدانست. و درعر بی این شاخ وب ر گپا نیست و گوید بر ای کسپ خبر ها بر وم‌شد. 


۰۱۵ 


آوردند که شاپود از میان رعیت وحشم خویش۱ کم‌شده است» و کس نداند که او 
کجااست , و ماك دوم ازو همی ترسید» و ندانست که او بروم اندزست . 
پس مك روم را سوری بود و همه سرهنگان آنجا بودند. شاپور با دروشان 
آنحا شد تا ماك روم را ببیند , یک ی از آن س‌هنگان او را بشناخت که او را 
بوفت صلح دیده بوه » ملك روم را بگفت که این شایور است اورا بگرفنند و درست 
شد که شایور است بفرموو؟ تا بوست گاو ناور وید کارم۲ و شابور را از گرون تا 
بای در آنجا دوختند " و سرش بیرون کردند » و اين پوست بر او خشك شدو او 
نتوانست جنبیدن . پس مك روم سپاه گرد کرد و ببادشاهی [ شایور بیرون ] شد .و 
شاپور را با خویشتن بیاورد همچنان اندر بوست و شهر ها بود که شاپور و اددشیر 
بنا کرده بووند ویرآن همیکرد » وخلق بسیار بکشت و درختان میوه‌دار را برد و 
به‌اهو از آمد بذار-ان‌جندی شاپور حصاری که شابور بن اردشیر کرده بود آنرا 
ویران کر ده ۰ 

و بر شایور مو کلان بورند ؛ و هر که اسیر افتادی دم این مو کلان شایور 
داشتندی + پس یکه‌سال این مو کلان ملاژم بودند نا روزی از شایور غافل شدندآنجا 


خیکهای روغن بود نهاده » شایور این اسیران اهواز را گفت این خیکیا بر هن 


۱ - کذا : نف وان س . نق : خلق‌ناپیدا شده است . اصل : خویش بحشم .طبری 
ندارد . 

۲ - نق : بفرمود تا پوست اژ سر او باز کنند وزیری داشت گفت بادشاهابر | کاه 
نکشند در چرم باید دوخت . واين قست در ن س و نف وعربی نبود لذا اضافه نشد . 

۳ - نف : ساهیعتند و شابور . 

- اصل:خر اب بود. از نق‌با رعایت‌طبری اصلاح‌شد.طبری: بشپر جندیشاپور رسبد و 
مردم آن شهر در حصار شدند و پادشاه روم منجنیقم! راست کرد و بعض از آن حمار را 


دیران کرد درین هنگام شبی مو کلان از شاپور غافل شدند .. الغ ( ص ۸4۵ ) . 


۹۹۹ 


ریرید » چنان کررند ؛ ان دوست نرم شد وشابور بیرون امد و برفت تا شهر ۱ 


جندی شاپور » و آن دربانان را گفت : من شاپورم , ایشان [ دائسته بودند کسه 
ایور بلشگرروم اندرست بسته » چون بدیدند ۲ اورا پشتاختند , اندر آوروند ؛ 
و خلق زو کرو آمدند " وشادی کردند » و خروش کردند ۰ و مك روم آ گاه شد 
که شایور بگریخت »و بشپر آندر شد , و هرچه سپاه شایور بود بگره او آمدند . 
چون روز ببود » خویشتن از شهر بیرون افکند , و بر سپاه روم برزه » و سپاء رومرا 
زیمت کرد " و ازیشان بسیار بکشت » و ماك روم را اسیر کرد و بآهن وبند گران 
بیست : وبخواست تا هرچه از بادشاهی او ویران کرده و همه را آیادان کند» 
و بجای هر درختی دو درخت بنشاند » و بجای هر درختی خرما همحنان [ درخت 
زیتون ]۳ بنشاند و » او دومیان را بخواند و آن همه آیادان کرد » و از روم خاله 
آوردند تا بناها راست کروند | و آن درختان بزر گ شد ویبر آمد و ملك روم به 
بندشایور اندر بود؟ .چون همه تمام کشت » بند ازوبرداشت و هردو باشنهاوپیرید * 


و بر خری نشاند و بروم فرستاد و آن هه لشکن عرب سوی شاپور آمدند 


۱ گذا.ن س و نف و طبریءنق : نرم شد چون وفت سحر گاه بود خویشتن را 
از آن پوست گاو بیرون کشیده نرم نرم همیرفت تا بدر شارستان جندشاپور . و پیداست 
که بعدها تصرف شده و کامل گردیده است . 

۲ از نق . دز نسخ نیست . 

۳ عربی : وبان یفرس الزیتون مکان الاخل والشجر الذی عقره . کذا : نف و 
نا بل . 

4 - از : نق . کذا : طبری . نسخ ندارند . 

۵ نق و نف : و ده سال ملك روم اندر مانده‌,ود . عر بی و متن ون س:این‌مدت 
را ندارد. 

<- اق :و پی پاشنه هر دو پای او ببرید . نف : هر دو بی‌باشنة . طبری : فقطع 
عقبه ( س ۸۵ ) . 


۷ 


بزنپاه شاپور زنپار داد و به کر مان ! فرستاد » و | کنون هر که بکرمان غرباست 
از بنی تغلب د بنی بکر وایل د بنی‌قیس است که ابشان راشاپودفرستاده بون . 

و ملك عرب به حیره اندر آمر قالفیس بود فرزند؟ عمرو بن عدق و شایور 
ازوباز نستّده بوه " چنان که‌پدرش داده بون و یله کرده۳ .پس این‌امرژالقیس‌النده + 
بمرد » و پسری ماند آژو نام او عمرو و شاپور این عمرو را مك عرب داد چنانکه 
پدرش را داده بود یه ردان قایزن بماند ؛ و همحنین بعرد ملوك عجم از بس 
شاپور تا سی‌سال بماند و هر آن ماك از ملوك عجم که بملك بنشست این عمرو را از 
ملك باز نگروند . 

شایور هفتان و دوسال مك بون یس برد و اورا دو بسر بون خرد یکی را نام 
شایوز بن شاپزر و دیگر بهر ام بن شاپور. واو را برادری بودبزر کتر اردشیر ماو 
و هرمزپدرش‌این اردشیررااز برخود رانده بود + و آزبپر ملکی‌شاپوروصیت کردشاپور 
راهنوز که‌اندرشکم‌مادر بود.وچون هرمز به‌رداین‌اردشیر کفی : مپتران عجم‌وموّبدان 
مك پدو د«ند ۵5 کسی ۳ نموه زیرا که شابور هنوز اندر شکم عادر بود » ایشان 
نگردند و وصیت هرمز اه 2 و ببووند نا شایور از مادر براد .و ملك بدو 
دادند . و این آردشیر بدین مردمان عجم کینه داشت . و چون شایور بزر کی شد او 
را نیکو «حی داشت " و چون شایور ب‌رد آردشیر بملك برادرش بدشست ! ومردمان 

نی اسکن ... کرمان و توح و الاهواز . 


۲ - اصل و ن س و نف ؛ ملك عرب بحیره مر عمروبن عدی را داده بود.ازنق و 
طبری اصلاح شد . 

۳ - اصل و ن س و نف اینجا افزوده‌اند : پس عمرو بمرد او را پسری بود نام او 
امرژالفیس الکندی شاپور ملك پدر بدین پسر داده بود و عرب و حبره اورا بودچنانکه 
پدرش را بود . نق قدری باصل نزدیکتر است. از طبری اصلاح شد و زواید حذف شد . 

) - اصل : الکندی .ن س ؛ الکیدی (؛) عابری : البد, (ص ۸4۵) و امرژّالقیس 
الکندی شاعر معروفست نه این ملك حبره . 


۹۱۸ 


عجم‌برو کرد آمدند که پسر شاپود هنوز خرد بووا 


[ اندر بادشاهی آردشیر ین هرمز | 


پس آردشیر بن هرمز برادرشاپور بملك بنشست وتاج بر سر نهاد ومردمان 
رایکک‌سال عدل و داد کرد . یس چون‌ملك بدو راست شد یکان یکان را از آن مهتران 
پارس بگشت ‏ و موبدان‌عجم را همچنین بکشت و کین خود همی‌خواست , وچهار 


۱ آزدر بادشاهی شایر ر نن شاپور 1 


دس چون شابور بن مابود بملکث ی دا ون درخ و مردسان شاه 
شدند و باو بیارامیدند , و این عمش اردشیر [ که اورا از ملکث بیرون کرده‌بودند 
او ]را مطیم شد. و پنج سال ملکث بود ؛ پس بک روز نشسته بون بخیمه آندر سپاه 
بر وی بشوریدند و خیمه را بر سراو فررووافکندند وازآن مر . وبجای آو برادرش 


بهر ام بن‌شاپور بنشت ۰ 


۱ - طبری : بنی مديلة نیساپور و مداین آخر بالسند و سجستان و نقل طبیباً من 
البند فاسکنه الکرخ من السوس فلما مات ورثه طبه اهل السوس ... ( ص۸۵ ) 


۱۹ 


[اندر پادشاهی هرا) بن شاپود ] 


و این پهر ام راکرمانشاه خواندند زیرا که‌شابود اورا بادشای کرمان داده 
بو بکود کی ۰ و خلق اورا مطیم و حکشری راست شش زبازومیال 
ملک بود . پس روزی سپاه براو بشوریدند واورا درمیان گرفتدد و تیرش‌بزوند ۱ 
و از آن بمری , و کس ندانست که آن تیر که زد » و پسرش بنشست » نام‌اویزدجرد 
الائیم و بسیار ستم کرد و از بپر آن او را ام خواندندش ۱ و بپارسی ۳ 
خواندندی ]۲ که بزه بسیار کردی ۳۰ 


[ اندر پادشاهی بزد گرد بن هرا) ] 


گروهی گفتند پزدگرد سرشابود بون برادر هر ام " و او مردی با عقل و 
حکم یود و تجربت و خره بسیار داشت چون ماک بیافی از همه باز کشت و ستم 
کرد و عجب آورد و بر اهل علم استخفاف کرد »و رعیت را خوار رأشت و هیچ 
ناه وی کر زو ناه رورا ععونی پر ک کنو قفا زان کرو رفایت 

نپذیرفت و بکس ایمن نبود و هر کس که بجای او نیکو کردی باداش اونکردی و 
۱ عربی گوید : جدعی از مردم کشان بشور بدند و یکی از آنها اورا به تیرزد . 
۲ گذا؛ نف وان س. 


۳ اي ؛ از بیداد و ستمها که کرده بود . 


ا گر کس که بودی شام ات کرین و هچ بتری مرک نات 
زیرا آن ۱ شفیم را چند رشوت ازوستدی. و مردم را تیمت کردی »ومردمان 
برنج رسیدند۰ پس یکی را وزیر کرد نام او فرسی ۱ مردی حکیم و بزرگوار ۲ 
بود مسردمان شای شدند و چنان گمان ب-ردند که بزد‌جرد سخن وی بشنود 
و سخن او هر کز نشنیدی » و خون ریختن هر روز افزون کردی » و رعیت 
بیجاره شدند و خدای را براری همی‌خواندندی » وازمد این به‌پارس شد ‏ و از باری 
به کرمان آمد۳ و آهنگ خر اسان کرد » و هر کحا برسید ستم فراوان کرد » واو 
رایز دجرد الا لیم خواندندی , و بعضی یزدجرد الخشن ؟ از تاو له دروم 9۰ 
بیست و یک سال آندر ملک بوه اورا اجل نزدیک رسید » اسپی بیامد برهنه » و 
پر در سرآپررء او بایستان ؛ و هر گز ۳۳ اسپی ازو نیکو تر ندیده بوو . او را 
خبر بردند " گفت : رین ولا بر نپید ۰ کس‌نهارست‌فر از شدن ۰ زو شون کتته: 
بیرون آمد و اسپ را بنواخت » و زین و لکام بر نهاد " و تنگگ بر بست و پاردم 
اسپ خواست که بر کند , اسپ لگدی بزه بر دل او » یزدجرد بمرد »و اسب از 
آنجا برمید " و زین برف‌کند » و تدکک بگسست و لگام بیفکنه و کس ندانست که 


از کجا آمد و بکیسا روت 9 مردمان گفتند ک-ه این -ر‌شنه بوه خدای تعالی 


۱ - نق : مپر نرسی . رك : حاشیه۲ . 

۲ - عربی : و کان نرسی کاملا فی ادبه فاضلا فی جمیم مذاهبه متقدماً لاهل زمانه و 
کانوا یمونه هپر نرسی و میر نرسه و بلقب بالهزار بنده ( ص ۸۶۹). 

۳ - نق : جرجان . طری : از بارس و خراسان و کرمان نامی ندارد و گوید : 
فرعمو| اه کان بچرجان فر آی ذات بوم فی قصره فرسا الخ . 

4 - این جمله در نف و نق و عر بی نیست . چاپی : یزدجرد الختن ۰ اصل : الخیر 


ن س : انعسير .۰۰ خشن اصح است : مجمل النواریغ « خشن و بپارسي : دفر . 


۳۱ 


بفرستادش تا ما را ازوبرهاند۰ازپس اوپسرش بهر ام گود بنشستو بدان وفت که 
بزد گرد به‌رد بپرام آنجا نبود! و فصه غایی او بگویم و این قصه بس عجب است و 
اورابتازی بهرام جور خواندند و بپارسی بهرام گور [ وپا‌شاهی ید کرد أثیمبقول 


بعضی بیست و دو سال و پنج ماه و شائرده روز بود ] 


| شبر بادشاهی برا) کود بن بزدجرد ] 


خبر اوایدون بود که لز د جر ۵ الا لیم هر فرزندی که او رابیامدی ب«ردی ۰ 2 
ملک عرب و شاپور بن اردشیر عهرو بی عدیق بود چون عمرو بمره او را 
یی الق تا رها کنر نیرازس ری | وا 
بوفت ماپور ذو الا کتاف بمرد و شابور ملک عرب پسرش عمرو بن آمر والقیس 
بن عمرو بن عدی را داد و چون عمروین امرژ القیس علاا؛ شد ور عپد شاپور بن 
شاپور ببدل او شابوراویس بی قلا۵ را بر عرب عامل کرد و وی از حمله عمالیق 
بود آزیفیءمر و بن عملیق تا فصد وی کردححجبا بن تمليك بن لخم و ویرا هلا 
کرد و مدت عمل آو سیو بنج سال بود ودر روژ کار بهرام بن شاپورهلاك شد بعد از 
وی امرو اافیس بن عمرو ان امر و القیس را کر و او بر عرب ولایت راند 
بیست و پنج‌سال و در عود بردجرد یم لاد شد ۲ 

و بوقت پهر ابن‌شاپو رامق القیس بن عمر و بن امر قالقیس ملک بوروعرب‌چون 


۱ - ني : و .من بود که او را انجا بروزرده بود . 
۲ - در نسغ این جمله پریشان و مختلف بود . از نق و نف وصبری اصلاح شد . 
۲ در اصل : مان بن امرژالقیس کذا ای نی,: از عر بی اصلاح شد . 


کّ 


بزدجرد الائیم بماکگ بنشت ملک غرب تعمات لن امر ژالقیس را بوو۱ آو نام 
مادرش شفیقه‌بودینت آبید بیع بن ذهل بن شیبات واين نعمان صاحب‌خور نق‌است |۲ 
ویزد‌جرد هم بدوی ست باز داشت . بس چون یزدجرد را فرزندان همی آمدند و همی 
مردند باز بآخر.اورا پسری آمد که از بس او ملک بود و اورابهر ام نام کردند:»و 
تدبی کرو که این را از شهر عجم بشپری ۳-9 باید فرستادن از چیر ه و 
جادیه که آنجا تن درستتربود و کس فرستاه و ملکك عرب را بخواند ازحیره و 
بادیه ,و نعمان بن امرژالقیس بیامد و بزد گرد او راسخت گرامی کرد و خلمت 
بخشید و اورا کفت این فرزند عن بتو خواهم دادن او را بپرور بدان هوای بادبه و 
اورا بحیره‌بر ۰ نعمان بپرام را بستد» و بحیره برد » و او را سه دایه آورد یکی از 
را یی پاش شرا آوراتاه انته کس وه ور یره 
بزر کث زاده به عجم اندر با عغل بسیار و تن درست ازاصلی بزر گك۰ وچون بحبره 
بردش دو تن دیگر با شیر بگزید از عرب از بزر گک‌زاد گان با اصل بزر که هردو 
تن درست و همه را بدو بر کماشت‌تا او را بئوبت بشفت همی درورند . و هوأی‌حیره 
پالتر و خوش‌تر هواهاست . ونیز بفرمود نعمان تا کسی طلب کنید بکار کردن او را 
تا یکی کوشک بنا کذند » و اين کول را بر بام آن کوشک بدارند » تا هوای 
جوز ونوا کیای وامن کرشگه‌فرهوی کون جون نیو یله مسا را 
چنین که بباغها اندر کنند و بیارسی ۴ خواندد » وبتازی خورنق .دس دحستند 


اندر 4 رب و رمین شام «ردی یافتند رومی؟ ؟ه اندز شام بقاها کر‌دی‌از گونه 


۱ تظترق. کور نز : امرو ایس بن‌عمرین امروّالقیس درژمان یزدجرد مردویزدجرد 
پسرش نه‌مان را ملك حیره داد . 

۲ - از نق و نف و طبری اصلاح شد . 

۳- در طبری ذ کر ردمی ود کر ابنیه روم نیست . 


۳۳ 


گونه .چنانکه بنای رو۸ باشد نام او سنماد بود اوراسوی همان آوردند ؛ نعمان 
او را گفت پسر ملك عچم بدست منست من خواهم که او را بنابی کنم بلند که از 
آن بلندتر نباشد تا این کودل را بدانجا بدارم تا هوای آو تن درست ثر بود و از 
کرانی زمین دور بود ایدون خواهم خورنة بنا کنی ۱ که بهتر از آن نباشد 
۱ بالای وی بویست ارش و برسر وی بنایی کنی که مردم آنجا بباشند ] بتاپستان و 
زمستان » و این کودلك آنجا بدارم و دبوار اورا چنان خواهم که بیر کار کنی » از 
راستی ونیکویی تا کس نگوید که [ درآن عیبی !ود و]۲ در شام و دوم چنان 
نا [ بی نباشد و هیچ پادشاه را جزمن نبوده ] باشد ۳ . این بغا گفت من ترابنایی 
کنم که‌برروی‌زمین ازه‌شرق‌تابه مفرب کس رانبووست» پس‌یارآن | طلبید وآت|؟ 
بساخت و کي پیخت " چنانکه‌اودانست " و کچ بشیرتر کرد» وپنج سال‌اندر آن بوه [و 
گروهی کویند بیست سأل ] وجایی بکرد که بشب همجون ماه بتافتی وبروز ه رکه 
چشم براو انکندی چشم ازو بررنتوانستی داشتن . وخلن عرب د عجم اندر آن‌هتحیر 
بماندند » ونه‌مان بیامد وبدید , آن سنمار را گفت چنان آوردی که من چنان دانستم 
خوایشن ٩‏ 0 9 بدانستم‌ی که حق من بشناسی ورنج من‌ضایم تقو 
با دیوش فان وی ره اما بو عون آفتای بلغدشدی 
و سرخی او افزون شدی با او بسرخی برابر شدی و چون نیمه روز آفتاب سبزشدی 

۱ - در اصل : کردی . ن س :کردی که پراز مردم نباشد . 

۲ - شاس اضافه شد . 

۳- گذا : ق . اصل و ن س : بنا نبوده باشد . وعبارت مترلزل است . طبری این 


مه‌انی را ندارد . 


۳9 از نق ل س جون اصل. وظ 1 بار ان ساخت هم صعیح است 1 : 41۶ دار ك 


دنه 3 فتلاست کرو کروا: 


- طبری: تعجیوامن حسیه و ا :فان عمله ای ۲ من این از نو نتو انستمی‌خواستن ِ 


ف‌ 


ءِ‌ 


این بنا ببز همحنان سب بودی » و چون وفت فروشدن آفتاب زره شدی این نیز زره 
"بودی » وچون ماه بر آمدی شفند اش همحون اه ۰ همان گفت: توبهتر ازین‌دانی 
کردن ؟ گفتا:بسیاری بهترازین وبرترازین ! ماك‌نعمان اندیشه کر‌دو گت : [ا گر ] 
ازملکان زمین یکی این را خواسته بی اندازه بدهد و اين مره بنایی کند او را ازین 
بهثر و نیکوآسر » چون بوه ؟ پس گفت بیتر ازین‌همی‌توانستی کردن ازبهر من چرا 
نکردی و کدام ماك حق تر آزمن ؟ مرا جواب بازده ! بس خشم کرفت و بفردود که 
سنمار را بر سر این بنا بردند و بزیر انداختند تا اندام سثمار همه پشکست » و به 
رب چون کسی پبر کسی پاداش کند نه اندر خور کتردار او عرب گویند ( جزاه 
مقاز او اسان یانش وان فووتان س تفر گاهی_حریی 
شعر : 


‌ - و 


جزانی 0 ال شر جز اه 
حزاء ستمار وما کان ذاذلب 
و کس نداند که این پیت کدف و سیب این چه بورست ۱ و این قصیده 
ایدون بودست که لک از ملك شام نام او الحرث بن ماریه الغسانی و مردی از 
حی بفی کلب سدوی او آمده بود واورا اسبی آورده بود بهدیه , و نام او عبدالعزی 


۱ آمرژالقیس الکلبی وازبزر گان بنی کلب برد و ین ماث مر عبدالعزی ] را 


۱ - ني در اینعا افزوده است « واین ده بت است در کتان امثال‌و محمد بن‌جر بر 
درین کتاب نگفته است قصه این فصیده که قصه او غریب است و سبب او عجیب » واتفافا 
ان بجر ار تبام قصیده را با قصهٌ اوبشرح ذکر کرده است و در متن نسخ دیگر هم 


چنین اءتر اضی بمحه‌د بن جریر نیست و پیداست که از ملحقات بعداست . 


۳۵ 


* کرد " و با او دو پس بود ؛ یکی را نام عبدالحرث و یکی را نام شراحیل ؛ و 
ما هر روز بر دو مس او چیز ها رادی و اين ماكث غانی را بسری بود و بدایة 
راده بورش ازبنی کلب بدین عش کو غبدا لعزی ۱ آمده بون ؛ تا بپروردش ۰ وملکان 
رارسم‌این‌چنین‌بودی که‌بسآن رآبمپتران‌داو‌ندی‌تا بپروردندی‌وبزر که آکردندی وباز 
ارو نما سای دنس بو ار کر از رام سوه 
خب آمد که آن پسر را مار بگزید و بمرد » اين ماك تهمت کرد که مردمان بنی 
کلب پس مرا بکشتند» این عبدالعزی را بخواند و کفت [ شو ] پسران تو وپسران 
همه مپتران را بندکن و بیار » او گفت من پسرخوو را بند توانم کردن » اما ازآن 
دیگران را نتوانم [ که هم فرابتان‌منند ] مك سو گنه خوره و گفت | کرنیاری‌من 
ترا بکشم. گفت جزاء من از تو همجنان آمد چون جزاء سنمار از نعمان صاحب 
الخورنق ۰ که او نیکوی چشم همی داشت او را بکشت ۰ عبدالعزی این دو بس 
را بدان حی فرستان بحی" بنی کلب تا مرومان را [ گاه کنند که این مك برشماچه 
اندیشید تا مرومان حذر گیرند و این فصیده نبشت و سوی ایشان فرستاد بسردست 


9 
جزانی جزاه ال شر جزابه 
جزا سنتار وما کان فاذنب 
سوی رصه البان عشرین حيبة 


سمل عله بلقرامد و السکت 


۱ - دراصل ون س : عتبه پن العزیز . نق : عبدالمزیز بن امرژالقیس ین ارخلیلان 


بن کلب . از عربی اصلاح شد . 


نلسا رای الینبان ثم ناه" 

وا ضکمثل الطودذی الا الصمب 
فانهمه من بعد عشرین حفة" 

و قد هزه اهل المشارق والفوب 
نظر. سنمار ظنون حملة؟ 

و فاز لدیه" بالمودة و القرب 
فعال اقدفوابالملج من فوق برجه 

فهذالعمر ال من اعظظم الخطب" 
فما کان لی‌عند این حفنة! فاعملوا 

من‌الذنب ما آلی پمیناً علی کلب 
للتسر. الخل عفر بلادهم 


تجلل‌ایت‌اللمن من‌قولککالمزبی 


۱ - عربی : سحوقه . نق گذا .ن س , بناوه . 
۲ - نق :و تسه من بعد عشرین حقبه . طبری : فاتیمه من بعد حرش وحقبة 
۳ - نق ؛ ستمار به کل خيرة . عربی : و ظن ۰۰ . حبرة (ح : حبوة ) . 
۶ - اي : و ژازت یداه . 

- عربی : اعجب الخطب ( ح : اعظم ) . 

1 - عربی :و ما کان لی . 

۷ - در اصل : عود من حقه ؟ 


«۷ 


و دون الذی منی ابن حفنة نفسه 

رجال بردون العدو" عن الشعب 
نقد" رامنا من قملک المرء حارث 

فنودر سول لدی الا کم الصهب 


بس نعمان‌مر پهر ا۵ را بر بام خودفق برد و بپرورد؛ و برابر او دیبی بود 
نام او سد بر هم از حیره.و چون بربام آن خورنق برشدی‌از یک سوی بادیه بودی 
هواأیی خوشتر از همه هو ها و ازيك سوی سوان عر اق ودییرا وخرمیپا و رود ات 
و خوبترین جایی ۳ و خوبترین چیزی که چشم بر او افتادی ۰ و عرب این نعمان‌ر! 
رب‌الخورنق و السدیر خواندندی * و پرورده برس‌آن خورنق می‌بود تا بزر گ 
شد و ده ساله کشت ,و این نعمان دین عرب وأشت و بت پرستیدی و او را وزیری 
بود از زمین شام ترسا بر دین عیصی علیه السلام . روزی این‌نعمان با او نشسته‌بود 
برین بام خورنق در فصل بپار » اندر نگرست از چپ و راست آن سیزی و نیکویی 
دید »و آن رود فرات و سواد عراق کردا کرد ۰ و نعمان [ چون بملك ] پنشست 
کوده ده ساله بود [ بیست و سه سال بوو نشسته ] پملکی اندر » مر وزیر را گت 


که هیچ چیزی هست اندر جهان مردیدار چشم را ازین نیکوتر " وزیرش گفت این 


۱ - عربی و نق : بردون الظلوم. 

ی و و 

۳ - اق : بپیف جابی . 

؟ - نف : در بارة نعمان و خورنق روایت صفحات ۸۵۳ - ۸۵4 طری را که دد 
صاير نسخ بدان تفصیل نیست شرح داده و معلوهست که بعد تر جمه شده است . 


۳۸ 


سخت نیکوست و لیکن عیبش آنست که این دیر نباید . گنی : دس چه پاید؟ گفتش: 
آن جپان و دین خدای و پرستش او . نعمان از آن خورنق بزیرآعد و بدین‌عیسی 
بگروید و بلاس پوشید و ازین جهان بگریخت و از ماك وست باز داشت » و آن‌شب 
برفت » و او را نیز کس ندید » و ندانست که او کجاست . و او را پسری بود نام او 
المنذر بن نعمان و بملك بنشست و برد گرد ماث عرب اورا واد. و این‌را منذر 
بن ماءالمما خواندندی و نام مادرش ماء السما بود و ملك او را بون و نام بدری 
نعمان بن آمرقالقیس بود و این منذرپسر بزدجرد بهرام را همی پرورد , همچنان 
که بدرش مرورده بون ؛ "ا ده سال‌شد. و گروهی گفتند ازاصحاب اخبار که یژدجرد 
بسن خویش را بدین مثذر سپرده .بود » از بیس ات4 تعمانعزدهبوی موق ونر لاف 
نشسته بوووخبردرستآ نست کهبذه‌مان‌سیرده بود»بدر منذر " رب‌الخور نقد السد یر . 
واين متذر را پسری بوو نام او نعمان بن المنذد هم چندان بهرام بود وبا اوبزر کث 
همی‌شد چون بپرام وه ساله‌شد؛ گفت:استاران بیارید تا علم و ادت و سواریآموزم . 
منذر گفت تو هنوزخردی و کودکی ترا باری شادی و بازی باید کردن , چناننکه 
کود کان کنند تا وفت آدبآموختن بود » بیاموزی . بپرام کفت 1 من بسال‌خردم 
بعقل بزر کم و اگر مرا وفت علم آموختن نیست | کنون طلب باید کردن تا چون 
وقت علم آید علم بامن بود که هر چیزی کهنه‌بوقی طلب کنی او را نیابی ۰[ وچون 
تین از وقت طلب کنی ادرالك آن متعذر بود ] ۱ چون منذر این بشنید شادشد ازخرد 
و رغبت او اندر علم و ادب و فرهنکه . آموختن پس سلمان و «ژبدان را پیاورد تااو 
را علم و ادب آموختند و حکیمان عجم و دوم [ و محدنان عرب ] از هر شهری 


بیاوردد و دیش او دش ندند تا هر <4 او خواست بیاموخت » و 5 درده سااش ببون : 


۱ - این جملهاز نيِ نقل شد . ولی عبارت نازه احت و قدیم نیست , 


۹ 


و معلمان و موبدان را باز گردانید؛ و مذذد هر کس را بر کرد . [ پس بهرام ] 
,فرمو که شودست ازمن بدار ۱ [ وسواران با من برنشان | تا مرا سواری‌بیاموزاد 
و تیراندازی . همجنان کردند . بس چون بهرام دائست که تمام آموخت , گفت مرا 
اسپی‌باید که‌ازاسپان‌ازونیکو تر نبود ناهن آن‌را هر کب‌خویش کنمبوبر آن‌نشینم.منذر 
شاد شدبدان‌همت بر گثاو وبفر‌مورناهرچه‌اورااسپ‌بودهمه بیرون آوردندوهرچه‌آندر 
عر باسپ‌بود که‌بتوانستند! وردن‌بیاوردند»وبر بهرآمعرضه کردند. برام گفت‌اسپ‌را 
بآ زمایش‌توان‌دانستن۰بفرمودتا آن اسپان ازشهر بیرر ون[ وردندیسواران‌بر نشستندو 
بدوانیدند تا کدام اسپ بیشتر دود ۰ بس آن همه اسپان بیرون بروند و منذروبیرام 


۶ ۳ 


#ردو بیرون شد ند وهمه اسپان پدوا دیدید » اسپی‌بوه ان, هنذر آشفر از ره اسپان 


عرب که آنجا حاضر بورند او پیشتر شد بپرام آن بر گزید , منذر بدو داد ۰ بهرام 
شاد شد » وآن پبسند و بر 1 زشسدی 1 وانگاه بصید شدی . دس يك روز باسیاه غرب 
و منذر بیرون شده بود بصید » از دور خر گوری بدید اندر بیابان که همي دوید » 
بپرام آهنگگ او کرد و منذر و سیاه لو همه با او برفتند " وبپرام کمان داشت ‏ تج 
در کمان نهاد چون بر خر گور رسید.؛ شیری دید خویشتن بر پشت آن گورافکنده 
و گردن گور بدندان گرفته وخواس ت که گردن اویشکند ۰ ببرام تیراز کمانبگشان 
و بریشت شیر زه از شکم‌ش بیرون: آورد و بپشت خر گور اندر شد ویشکم اوبیرون 
آمد .و تیر برمین اندر شد تا نیمه » و يك ساعت همی لرزید ۲ و گور و شیر هرده 


بقتّا ند [ پمردند ۳ منذر ۳ هم 4 سیاه غرب 9 بماندند : ۳1 بور ام بفرهود نا 


۱ - لق : و بهرام بفرمودکه سواران را با من برنشان تا سواری بیاموزم.ن س : 
و بنرمود که سواران با من بدار . 

۲ - در اصل ؛گردید . نق و ن س ‏ لرزید . نف : ندارد . طبری : فتحر ك طو بلا 
( س ۸۵۷ ) 


8۳, 


| مورتگوان صووت وی.را ] ۱ همچنان کمان بزه کشیده بر پشت اسپ " و آن 
گوز و شیر و تیراندر زمین «همچنان صورت کردند [ و ] بر دیوار آن‌خودنق که 
مجاس بهرام آنجا: بوری ب‌کاشتند ۰ و آن روز اورا بهر ام گود تام کردند ؛ وعرب 
او را بپرام جود گنتنهی ۰ و چون بهر ام دانست که کاراو بح رسیه و تمام شدبپی 
چیزی۲ ,منذد را گفت: مراچاره نیست از طلب کردن ملك و طلب کودن آنکه‌من 
سوی پدر شوم و بخدهتش بایستم تا اه ان تا ماگ از بي او از آن من‌باشد 
منذر او را جپازی تمام بساخت. و سوی بدر فرستاد . وچون بپرام‌سوی بزد گر ث امد 
از بد خویی که بود هیچ انهرو نشگرید ۲ و او را چفان نداشت که فرزندان [ ر! ] 
وارند » بهپرام یک سال ببون و بخدعت او پمستاه ۱ وداش کت شد.یس قیهس روم 
برادر [ را لیاذوس ام 1 شوینری سوه فرستاد با هدیپای بسیار تا صلح کند » 
بزد گرد او را کرامی کرد » چون باز خواست گشتن * بپرام او را تلقین کرد تا از 
بدرش دستوری خواست تا او را باز ماك عرب فرستد » که بدان زمین خو کرده‌است 


و اینحا دلش تنگ شود . بزد کرد اورا دستوری واه » تاباز نزديك منذر بزمین عرب 


۱- اصل وان س : منذر بفرمود تا بپرام همچنان . نف : بهرام بقرمود تا صورت 
گران صورت آن خر و آن شیر بر دیوار ۰,۰ نق : بپرا بفرمود تا آن گور و شیر و 
تبر و زمین صورت کنند . طبری : فامر بپرام فصودما کان منه فی‌امر الواسدوالمیر فی بش 
مجالمه.( س ۸۵۸ ) . 

۲ - نق » چون بهرام دانست که بلاغت عردان سید و بهمه سواری وادب تمام‌شد. 
نف و طبری این جمله را ندار ند . 

۳ کذا.ن س . ن ق کذا بالیفاد . نف « و پدر وی یز دجرد از بد خویی خویش 
بپیج فرزند التفات نکردی چون بهرام نزديك پدر رسید از آن دیوار بر هیبت خدمت 


کردن (کذا ) گردی بردل بهر امآمدبسب بد خوبی پدر . طبری : با نف نزدیکتراست . 


۹۳۱ 


شذ »و براو همی بوه . پس چون بزد گرد را اسپ لکد زه و بکشت " بهرام آنجا با 
منذر بود بزمپن عرب؛ مردمان گرد آمدند و گفتند ما رسته شدیم 
۱ وازبلا وبد خویی او بستوه بودیم] و یزه گرد را ۱ جر بهر ام ] پسری نیست | که 
بادشاهی را شاید و بپرام میان ما نبوره که احوال او را تجربت کنیم و وی بزمن ] 
عرب ۱ ازدر شده بود و خوی عرب گرفته با جفا و ستع " ا گر او را مالك کنید و 
پیاید او ۱ باز از بدر بتر ] ۲ بود . بس بران بیستادند که ماك بهرام را ندهندو 
يك تن [ بوه میان ابشان ] از سپاء ۳ از فرزندان اددشیر پاپك نام‌او کسری » مر 
او را پادشاه کردند و برو بیعت کردند وبه‌مداین آوروند وبجای ماك بتشاندندو 
تاج برسز او نهادند * .و او ملك بکرفت » و بران تخت بنشست . و خبر بههرام 


رسید که ایشان چنین کردند » منذد ۴ آ واه کی وه غرت زا کری کر نارشان 


۱- اژ : نف .اصل : یژد گرد را پسری هست بعرب . نف : بمردی دهند از بنده 
اردشیر بايك » 

۲ - در اصل ۰( او باژ ایذر نیز ) ن س , اوبان از بدر تبر. طبری و نف و اق : 
ندارد . بقیاس‌اصلاح شد . 

۳- کذا : ن س و کلمه ( از سباه ) در نق و عربی و نف نبست و ظاهرا زایدو 
مصعف ( میان ابشان ) با ( مان آنساه ) میباشد . 

4 - درعر بی‌ونف:( مداین) نیست والحان شده‌است‌و ندانسته‌اند که درعپد ساسانیان 
بایتخت همان شهر طیفون و بقول طبری ( طیسبون و به اردشیر به متنبی‌المیک ) بوده 
که‌اصل بنای آن ازسلو کیدهاواتمامش از اشکانیان و عمارتش ازساسانیان بوده و اردشیر 
شهري مفابل آن‌بر لب دجله بناکرده بوده است . و بعدعر بان این راباعلحقات و آبادیپای 
اطر اف آن مداین گفتند . 

۵ - نق : موبد مو ندان تاج برسر او نهاد . درعر بی نیست ۰ 


۳۲ 


وا گفنی دانید که‌داك از پدرم‌حق مر است » وعجم مك دیگر کس را دادند " ودانید 
که ملکان عجم که جدان و بدران من بوو‌ند با شما چند نیکوی کردژد؛ خاصه 
پدر من »[ با بد خویی وی از نیکویی بااشما چه کرد | اکنون ایشان ماكك بکسی 
دوکر دادند ازیرا که من غاب بودم و با شما بودم * و | کنون یاری کردن من بر 
شماست » تا من این ملکه باز ستانم ۱ .منذد با عرب بملکی برو سلام کردند و 
اورا گفتند : ماك عرب وعجم تراست » وپادشاه برما همه تویی " وماهمه‌فرمان بردار 
توییم » وئن و جان و مال ما همه فدای تواست ۰ و منذر بپذیرفت که نياسایم تاملك 
توبتو باز دهم . بهر ام بدان سخن شاد شد » و ایشان را سخن نیکو گفت و منذر را 
شکر کره ۰ و دیگر روز منذر مر پس خویش نعمان را وه هزار سوار بداد از عرب 
[و بفرستاد بشر طیصفون و به اردشیر بدانجا که وی را معزول کرده بود‌ند و 
برابر هم دوشهر بوو که اردشیر بايك بنا کرده بود یکی بر شرفی مداین و یکی 
بر غربی چنانكك یاه کردیم ومنذرفرهود عمن را ] ۲ که شوبمداین بدان‌شهرها که 
کمری‌ماك آنجاست [ ونزدیکی آن‌شهر لشکر گاه ساز ] ۲ و طلایگان بفرست و 
| گرچیش‌توبیر ون‌نیایند توپیشترشو ۳ وا گربیرون آیندوباتوحرب کنند حرب کن با 


ایشان " و تا بتوانی خویشتن اسیر مکن * و چون از کشتن بمانی اسیر کن و برده 
۱ - لق و چاپی‌هر کدام طوری این»عنیرا ضبط کرده اند از تقدیم و تاخیرجملات 
و عارت متن اصیل تر بنظر رسد . نف : ندارد . 
۲ - از ؛ نف و مطایق است اطبری ۰ 
۳ کذا :ن س . نق : نو پیش‌مرو . نف و عر بی‌این قسمت را ندارد . 
گذا ن س ؟ : رك حاشبه (۱) صفحه بعد . 


۳ 


کن ۱ ۰ نحمان بن المتذر بیلمد با آن سپاء عرب بنزه‌يك مداین به طیحئون و 
مدیثهةالملك و یدان حد سوار پنشت وعجم بدو کس.فرستارند که بچه کار آمدی؟ 
کفت مراچنین فیمورند. ومریزد گرد را صاحب. رسائلی بوه [ نام اوجوانوی]؟ 

هردی‌بودباعقل‌تمامهر کجا کهیزه گردرسولفرستادی»اورافرستادی.عجم کردآمدند 
و اور اسوی‌منذدفرستادندبر‌سولی؟ تابنگرد که‌یجه کار آمدست نعمان ۰ چون رسول 
سوی منذر آمد» ءنذر گفت نعمان را نه من‌فرستادم که نعمان را ماك بهر ام فرستاه 
که شما ملکی که میراث اوبود بکسی دبگر دادید بی‌حق ۰ | کنون اوحق‌خویشتن 
طلب همی کند . رسول را گفی شو پیش او تا چه گوید.س او را با کس خویش سوی 
بپرام فرستاد . چون این رسول بهرام را بدید متحیر شد اندر صورت و سیرت او و 
بورام بیست وسه ساله بود رسولرا هول آمد [ واز هیبت که در دل او آمده بود سجده 
کردن وبرا فراموش کرد چنانکه عادت عجم بود که سجده کردندی و بهرامدانست 
که سجده از هیبت او فرآموش کرد.یس بهرام سخن گفت با او بمتاب , و گفت 
شما حو أز من باز داشتید , و میرأث من بکسی ویگر دادید » و .انستید که مرا حق 

است . پس وعدهای نیکو کرد و کفت من بکار شما بنگرم و با شما نیکوی کنه " 


۱ - نق : باابشان‌جنگ کن داز ایشان‌اسیرو برده کن وتا توانی تفصیر مکن . عر بی: 
جنگ و غارت گن و اسیر و برده کن ول ی کشتار مکن ( و نهاه عن سفك الدماء ) . نف 
ندارد . چاپی : ا گر سوی تو آید کار زار کن و تاراح‌کن و برده‌کن و خواستة ايشان 
بردار و نگر که خون نریزی ...و این با اصل مطابق است . 

۲ - ازنق : عربی . جوانی. گذا؛ نف . ن س و اصل : صاحب رسالتی بودمردگ... 

۳ - اصل : بسواحل . نق : وسول فرستادند.نسخ همه اینجا افتاده دارد . 

؟ - که : نف . ن : رسول را از وی ترس آمد. عربی :فراعه ما ری هن 
وسامته و بهائه و اغفلاعود دها .ن س : ردول او دا هول آمد بپراء خن گفت 


۳ 


شما از یزد گرد پر سیده‌آید " و چنان دانید که مذهب امن چون ءذهب اوست " ومن 
بنزويك او آمدم " نتوانستم صب کردن با او [ و آن پیدادیها نتوانستم دیدن ] از 
بن آو برفتم " و ایدر آمدم » و خدای را نذر کردم که چون ماك بمن آید آن منهب 
کارنبندم " و هرچه او بدی کرد هن نیکی کنم "و عرچه او تباه کرد من آبانان 
کنم ۱ وهم‌آن ژمانرسول‌از بر او بیرون شد و سوی متیر آمد و گفت | گر حرومان 
عجم بدانستندی که قضل [ و خره و تمیز ] اين مك چند اسی هر گز جز او ملك 
دیگر تنشاندقدی . منذر گفت تو باز گرد و هرچه از مك شذیدی ایشان را بگوی 
رسول [ کفت:ا گر گران فبایدت رنج +-رداری و بیایی بجای نشست ادشاهان تا 
خردمةدان و مهترآن رد و کرد مند ِ آنگه بیکجای سکالش کشید نیکوتر بود 
که آن مردمان اژ فرمان تو بیرون نیایند ودانند که ایشان را جز نیکویی نفرمایی 
و سول | ۱ باز گشت. بس از سه روز منذر با بهر ۵۱ و ۳9 هزار مره [ آن 
کار دیده و جنگ آزموده و دأیر رزم دان | ۴ عرب از پس رسول برفتند . وچون 
منذر با بپرام و با سپاه بر در شهر فروهآمدند پیران عجم و موّبدان وعلما وحکما 
بیرون ]هنن ,و سوی منذر شدند ۰ اه وت سوی ماك شوید تا او چه گوید و چه 
فرماید . ایشان سوی بپرام آهدند " و منثر با ایشان بیامد " و بپرام گفت من ساه 
بسیاز آوردم ۲ لکن نه بجرب آوردم که شما مرا اور انید و عمان و فوم منید و زه 
بیگا نه‌اید » و دا بتوانم حرب نکنم و خون کس نریزم " و من حق خویشتن طلب 
کنم شا دانین که حق وهی ابیت ما همه عجم یل از مپتزان سیاه 
5 و و روا ی با متن عربی 
مطابق بور . نف : با همه متنها تباین دارد . 


۲ - از چاپی اضافه شدو با عربی مطایق بود . 


م4۳ 


ورعیت » تا من با ابشان و با اين مرو که ملك داره سخن ککویم ۰ا کر ملك او 
راست من مك بدو تسلیم دارم ؛ وا گر مراست شما مرا فرمان برید » و من نیکوی 
کم و هرچه یزد گرد تباه کردست من‌نیکو کنم ,وا گر حق من نباشدمن‌باز کرد 
مردمان شاه شدند از عفل و فرهرگ او » وچون‌سخن او بشنیدند پاز ؟شتند.دیگر 
روز [ بهر ام ] با منّر و باسپاه بدر شهر فرود آمد و همه [ سپپیدان و بزر کان 
و مپترآن | عجم بیرون آمدند و کهری بیرون آمد " و آن تخت زرین برون 
آوردند و مق پد مق بدان ۱ که ناج بدست وی بود تاج را بیرون 
آوره و بهرام بر تخت بنشست و از کس نیندیشید و وستوری نخواست؟ ۱ و منذررا 
بر دست راست خویش بنشاند ی و کسری که ملك بدو داده بوند زیر 
تخت بنشستند؟ ورام کت :هر که اندرین مجلس سخن دانید گفتن بکویب : 
حکمای عجم یکان یکان بسخن آمدند و هر کسی سخنی گفتند " نغست آفاز از بد 
کرداری اد کی کرو و از خوی بداو و از مذهف بدش که با خلق راشت "و 
چندان کعتن که او کرد ,و خلق که ۳ او هلا شدند » و آزین مملکت که 
ویران شد ۰ چون خلق ارو بر سید ند » 1 آمدند که ما ماك فرزند او را ندهیم » 
که هم بمذهب او رود » مردی را بیأوردند هم ازاهل بیت ماک و این ملك‌ویادشاهی 


بدو سیر دذد 1 و هدر را ۳9 بر ۳ پستم بادشاهی مکن که ها بیطاقت مدیم 4 


۱- از نق » کذان س بالتقریب . نف : خلایق گرد آمدند و ببرام بر سریری 
زرین برفت آراسته بجواهر و منذر بر راست وی .. کذا : طبری (س۸3۰) . 

۲ - از نق دن س . 

۳ - کذانق . اصل‌ونس ۰ سخن او بشنید . ودرعربی‌این تفصیل از بیرون آمدن‌پیر آن و 
مو بدان با اولو بیرون آمدن بزر گان.اردوم وزیرتیغت نشستن کسری‌نیست » درچاپیو نف 
هم عبناتر جمٌعر بی استو لی‌ن‌سو نو متن«فصل‌و بدین طریق است کهضبط و اصلاح‌شد و نف 
و چابی ناز» بنظر مپر سد . 


۹۳۹ 


مندد ادن سخن را پاسخ نداشت 1 1 این سخن‌شما شنیدم جواب این‌سوی ۲ 
مك است . پس بهر ام گفت : من شما را راست گوی می‌د انم بدانجه کفتیدازمذهب 
پزدگرد که من بکف‌سال با وی بودم و با من چنان کرد و ازه‌ذهب او آ اه شدم و 
برین رعیت ببخشودم و خدایر| نذر کردم که چون این مك بمن رسد » من مذهب 
او ندارم » وچیزی که بایام خویش تباء کرده است من آن را نیکو کنم » وخدای را 
بر خویشتن گواء کردم ؛ و فریشتگان آسمان و زمن‌را وهمه شما را ومق بدمق بدان 
که تاج بدست او است ۰و مک سال اندرین بنشینم ۱۲ کر این سخن‌وفا کنم و شما 
مدهب من بینید » وا گرنه من بیرون آیم و تاج این [ موّبد موبدان را دهماو تاج بر 
سس هر که خواهد نهد » وشما ازآن بیمت و طاعت بیز ارید ؛ و با این همه [ که بان 
کردم آن ] که شما او را ماك کردید و حق من بدو دا‌ید من حق خویش با او 
ب‌ردی بیازمایم تا این تاج را در میان دو شیر گرسنه نهید ا گر او فراز شود و این 
۲ج بر گیره او بملاك حق‌تر » ومن باز کردم. و تخت بدو سپارم»وا گر من‌بر گیرم 
بملك من‌حق‌ترم#* پس ا گر عهد بکنید و این مذهب نیکوی من پسندیده دارید من 
این حق خود شما را دهم و از ملکث خوو بیزار شوم تا هر که شما خواهید [ ملکث 


سم ۶ 
9 ۲ هردهان اندر ان عقل و رای وتدبیر اومتحیر شدند و گفت اورا مستدیدند 


۱-طبری گوید : پس از ختم سغن از منذر التماس کردند که آنان را در کار 
.مك بر آنچه کر اهیت دار ند مجبود نسازد ۰ چایی : و از آنچه ترسیده شده‌ايم برماستم 
پادشاهی مکن بی‌طافت شدیم منذر این سخن را .. الخ . نف : منذر را تمنا کردند که 
ایشان را الحاح نکند بر اغتیار ایشان.نق و ن س : ندارد . 

۲ - سوی . در اینجا بعنی : نزد و نزديك . نف ؛ منذر بهرام را گفت تو اولی‌تری 
بجواب دادن از من . کذا : طبری ... معذلك متن و ن س اصیل و قدییتر است و نف و 
چاپی در بارةٌ ازفصول بعدها بار دیگر ترجمه شده و الحان گردیده است . 

۳ - ازستاره تا ایتجا جز در متن ون سب ددهیج «سیخه نیست و چایش هم‌اینجانیست 


و ظاهر ا مر بوط ب‌طلاب بالااست و جمله بین قلاب برای ز بط ستان اضاده شد . 


۹۳ 


و گفتند ۱ ما پهر ام را ره نتوأنیم کردن ترسیم که اور بادشاهی از وی ره کنيم 
هلاك شویم و نیزتازیان بر ما چیره گردند که سپاه وی از ایشان است و شمشیر و 
فننه آفتدما اورا بيازماييم بر آنجه بر ما عرضه کرد از نیروی خویش و مردانگی 
و دلیری و شفقت و رعیت دروریا گر چذان است که او ی کوج و از خویشتن‌همی 
دماید طریق آ نست که بادشاهی بوی مپاریم و مر اورا فرمان بردار باشیم و اگر 
چنانجه تباه شود ما از تباه شدن بیگناه باشیم و نیز از بدی او برهیم و آنروز بر 
این اتفاق کردند ]۱ و دی روز همه‌عجم گرد آمدند و آن کمری بیامد و مق بد 
مق بدان ناج بیآورد ۱ وبپرام همجذان بجای خو بنشمت و گفت : آن‌سخن که دی 
کفتیمبا ستع کویید پابفرمان‌بر‌داری آ بید. ایشان گفتند:خسر و را از برخویشتن پادشاه 
کردبوچیزی‌ندانیم‌مگرنیکوبی اورارچیزی نتوانیم‌یاد کردن جز آن سکالش کهری 
کردی رت + تاح و جامه شاهانه در میان دو شیر نوم و میان بپرام و خسرو 
کنیم هر کس تاج و جامه از میان ایشان بر دارد بادشاهی او را باشد . بپرام بدین 
خرسنده شد و موبد موبدان ناج و جامه بادشاهی بیاورد 1 و یکی بود که شیران 
ماك عجم او داشتی نام او [ اسیپبد ] بمظام اورآبفرمود تا دو شیر کرسنه] بیاوره 
با مروم نه آموخته ( و هر دو را زنجیر رون اندر بسنند و تاج را بر زمین 
بشهاوند و يك شیر از این سوی تاج کردند و دیگر از آن شوی و آن زنجیر 
را دراز برفکندند و ۱ بمیان این شران تاح را بنهادند . بهرام کسری را گفت بیش 
از نش کر : نخست تو فراز شو که دعوی ماك نو کردی از دست هن » تو 
همی خواهی اسندن . ماه کت بر گرفت برر گک و آهنگنه عون ورد ۰ هو بد 


۱- این ۳ ت در هیچ سیحه نبود و از جابی اقل شد و باهتن غر ای مطابق است . 
۲ - این ۶ ت در من و سح دود از چابی هل شد و ءین متن عربی است . 


۳ گذا نق . ن س : آمپخته . 


۹۸ 


مبدان گفت از خدای بترس و از بهر ماك خویشتن راهلااه مکن »و از آن گناه 
که عقوبت آن بد بنسان ۱ 1 توبه کن » وا کر ۳ هلا کند » از خون بیزاریم 
[بهرام گفت : شهاازخون من بیزاربید ]. بس بهرام آهنگ شیران کرد [ و چون 
نرديك شیران رسید يك شیر آ هنک او کرد چون فراز آمد ] بپرام از زمن بجست 
و بر دشت شیر اشست ۱ و هر دو ران +رو بیقشرد و بر سر او همیرد ور 
هیر آهنگک او کرد و چون شور فراز آمد بپررام وست دراز کرد و بيك دست این 
شیر که برنشسته بوه [نگاه همی داشت | و بیکهدست [ کوشهای ] آن شهر دیگر 
[ گرفت و بر سر آن شیر همیزد ] تا هردورا بکشت" و مفزشان از سر بر آورد, 
و هر دو بیفتادند و بمردند . دس بهورام دتم فراز کرد تاج بر سس نهاد * وبرفت و 
بر تخت نشست » و کس را نیرسید . ی نخستن آن کمری که ماکك او داشت بر 
ببرام بملکی سلام کرد ,و برو بیمت کرد و گفت : ایپاالملکك خدای عزوجل بر 
ی کت ههد کی اف ار فا مش ایام زان 
برو سلام کرد و بیعت کرد و آن همه خلق عجم بر وی سلام کردند [ بان رن 
که پادشاهی را بیهرام سپردیم و او رابخداوند کاری پسندیدیم و اورا بسیار آفرین 
کردند دبس موّبد موبدان و دستوران و کارداران ۳13 ند و سوی‌همندر شدند و 
گفتدد:باید که خواه کر ما باشی تا بهرام این ناه ما را بیوشد و پاداش این بر ما 


نکند.منذر اجابت کرو و آن بخواهش از بیرام بخواست بهرام همه را روا کرد و 


۱- کذان س.نق : وبر آن گناه که خدای تعالی ترا بدین جای آورد عقوبت مر 
خدای را توبه کن ... با عبارات دیگر اژین قببل . عربی ندارد ۰ اصل : بدیشان . نف : 
ندارد . 

۲ - متن از دوی نق با نطبیق اصل عربی تصحیح شد و قسمتهای بین قلاب از اق 
اضانه شد نق و ف: گویند ۳ در دست داشت و برسر شیر ژد .. و در طبریذ کری 


از ین ست و ذکر گرز شده است 


۳۵ 


ایشان را بنواخت ال و بهرام ملك بگرفت و هفت روز بتشست و هر روز خلقی را 
بار همی‌داد وایشان را وعده نیکو همی‌داد " و آن‌روز بیست‌سه‌وساله بود » روز هفتم 
منذر را با سپاء باز گردانید ) و چندان خواسته داد او را و پسرش نعمان را ۲ 
[ وهمه سیاه‌را بر اندازه چیل بخشید ویادشاهی‌هماعر ب منذر رآ داد ۲ وسیاه‌عرت 
باز گشتند » و یهر ام بر رعیت داد بگستره و,ایشان را بخویشتن دست باز داشت تا 
هرچه می‌خواستند می کردند » و هیچ کس را از رعیت کار لازم نکرن »6 و خود 
بلپو و طرب مشفول شد نا مملکت ضایم قشوعلان که روا ری اویووزدیه 
فا کت روش کید سیون سر هت سل ون از که از 
خاقان بود بیامد با دویست و ینجاه هزار مرد از سپاه تر ؛ و بحدعچم اندر آمدو 
وبرانی بسیار کرد و چون نرديك آه-د مپتر آن و موبدان و حکیمان سوی وی 
آندز شدندو آورا ملامت کروندو کته نو بلیو وصید: و بازی مشدول شبی نا 
فیل وف تاه شک ودماات مر اهف رو اظر اف مدا و نوماه ک روز 
۱ کنون چاره ثیست از گرد کردن ۳ و نیش دمن رون شدن »و بهرام ایشان 
را ۳ : خدأی عروحل رحیم اواج مرا بدست دشمن تسیارد ۲ اشان ۳ احابت 


رن چنانکه‌ایشان خواستند . ایشان بیرون ای وه : این مرد را عقل شده 


۱- از چاپی نقل شد با اصل عربی مطابق است . نسخه‌ها ندار ند . 

۲ - گذا :ن س . اصل :که شرح نتوان داد . نق : که | نرا اندازه یود . نف ؛ 
دادش که اندازه نبود و هی ... ۱ 

۳ - از : نف . 

ء - کذا :ن س . نف: بر هیچکش از .ساه و رعیت انکار کردند . نق : هیچ 
انکار نکرد . ظاهرا در عبارت خللی است و باید ترجمهٌ ان عبارت طبری باشد ؛ لم بزل " 
بهرام موثر اللپو علی ما سواه حتی کثرت ملامة رعیته ابا" علی‌ذلك ... و ضمیر جمع نف 
هم موّبد این معی است . 


۹. 


است از هیبت دشمن که بیامده‌است . بهر ام بشادی و لیو مشفول همی‌بود . پسچون 
سیاه تر لگ تردیکتر آمد » بورام برادر خویش را نام او رصی بر سپاه خلیفی کرو » 
و خود آهنگگ صید کرد »و با او میصدسوار و۱ برفت و روی سوی آذر بایگان 
نهاد, و سوی مغرب شد » و دشمن را بسوی مشرق دست بازواشت »و هر چه باز و 
هی هن وی وس تسا رس ات اف 
مردمان گفتند: او از مماکت بگریخت "و ماك به دشمن یله کرد . بس تدپیر آن 
کردند که‌سوی خاقان رسول فرستند وخراحبپذیرند تااو باز گرده » واندربادشاهی 
قساد نکند , و جاسوسان خبر بخاقان ببروند که بهرام بگربخت ۰ و ملك بشما یله 
کرد , و مردمان تدبیر آن کردند که خراج بپذیرند , و خاقان هم آنجا سپاه را 
۱ 
دست باز داشتی ۰ و بیاسوو و آیمن شد . و بهرام از ار مینیه «می مد شا کار و 
حاسوسان باشکر خافان فرستاد » وخ باز آورد ک-ه خافان ایمن نشسته است » و 
چنان راند که تو ازو ی . وبهرام از ارمیئیه به‌پارس لشکر 
خافان [ با ۳ سوصد هرد که همر اه او بودندوشبیخون کرد بر خانان: بهرام خاقان 
را بدست خویش بگرفت و بکشت وسیاه خاقان هریمی شدند و از بته وست‌بداشتنه 
و اه از پی ایشان می‌شد و ایشلن رامی کشت و برده میکرد ]۲ وزان لشکر 
جچندان خواسته دماند و تاج خاقان که چندان گوهر درو بود وبهرام آن‌همهخواسته 


امتح ات " ادچستب 


۱ - طبری : فی سیعة رهط من‌العظماه و اهل البیوتات و ثلثمالة رجل من رابطته 
ذوی باس و نجدة ( ص ۸54) . 

۲ - گذا : نف ... دز نق و چاپی و متن عربی لفظ ( بارس ) نیست و ظاهر أغلط 
است . چه خاقان از شري آمده بود و بارس درجنوب غر بی‌ایران است و در عر بی تصر بح 
دارد که از راهآذر بایان و جبل قبق بدشت‌های خوارزم شد و بر خاقان زد .(۸16) 


۳۳ از چناپی نقل شد و با عربی مطایق است , 


۹۱ 


۹ و سوی برآدر فرستاد ۱ با دنحاه مره | و خود با دویست و دنجاه مره از 
دس دویست ورنیداه هرار مرو بشد وهمی کشت و همی‌شد | از حد عر اق‌به خر اسان 
شد و :| لب جیحون بیامد, و سباه او چون شنیدند از بس او بشدند , و او را باب 
یرتفد و ام و هی شرع ان تقو سا از 
جیحون بگذارد و باثر "2 حرب کرد به ماوراءالنهر و کشتن بسیار کرو" » تاهمه 


تر کان ءاوراءالغیر برنهار | مدند و بهرام ۴۳ طلاعی وا 6 و رسولان و-رسماند 


ِ 5 هه 
4٩‏ باید میان ۳ / ان دو دای دود [ 5 ان حجد # دارم و از ان حل 


نگذرم ۱ بور ام بفرمود 0 بر سرحجد مذار بک‌دندوباز گشت[و بمادشاهی خویش باز 
آمد . وهرچه‌اندرتاح خاقان بود از گوهر ویاقوت بقرمود تا بتش‌خانهُ آذر بایگان 
آ وروزد و | زج بیاوبختند؟ و خود 2 و بما پفشست و برادد خویش رسی 
را بخواند و بخراسان فرستاد با سپاه و بفرمورش که به بلخ نشیند و سرحد تره 
تکار یه ار ون ار ی وش راهان | شزرو تن 
که آسیر بود بدست بهرام » او را بفرستان ۷ خادمی کند مر آش‌خانه آذر بایگان 

۱ کذا : ق و نف . طبری : این جملاٌ سوی برادر .. الخ را ندارد.ان س 
ادتاده دارد . 

۹ صری : این حملات را نیز ندارد .ن س : افتاده دارد . نف : باختصار دارد. 

۳ - طبری : و غلب علی بلاده من بلاد الترك و استعمل علی ما غلب علبه منها 
مرزیانا حباه سریرا من فقه (س ۸۵ ) ونسخ این معنی را ندارد . 

6 خی دق از هفه انش عانها آنراتور کر وهی هد سر اتععایا غرته 
کرد 4 صرق 3 امه نیت نار آذر «بحان را باد کرده ۲ ار ور بودن ۳00 ندارد ن سل 


اناده دار د ۱ 


و۱ 


و بپیچ‌چیز از آن غنیمی و از آن گوهرها و خواستها دست فواز نکرد » و از 
خبر ظفر بورام بر خاقان وشیخون او با آن سیصد مره و کشتن خافان و آن فتح 
برر کل بر دو ست وثحاه هزار مره و رسیدن او بلب جیحون و آن کارها اندر 
زمین تر لك نامپا نوشت بیر شهری از مملکت خویش » نا بجپان ائدر پیرا کند» و 
آنکه مردمان را و و همه مرترآن رابخواند و ایشان را گفت : شما دنب آشتید 
که من بلپو و صید مشغولم » من بتدبیر مملکت اندرم ونه غافلم »ولیکن من این 
ملكث ذه بنیروی شما کرفتم و قدیین شم بلکه بة کیرو و کدیین خویش کرفتم »و 
خدای تعالی مرا ارزائی از بپر آن واشت که دانست که من شانته. ان کارم » و 
همه تدییر خووش همی دارم "و هرا از شما نه تیرو بکاردت و نه ذیین :اهر گاه 
که من غایب شوم بندبیری از کارهای مملکت شوم » شما ایدون گویید که‌ببازی 
شد » یا ات ,و خواستید که رسول فرستید سوی خاقاق و او را خراح دید ٩‏ 
و هن شما را آ گاه کردم و شما را آزرم دادم تا شما بطاعت آیید قع اشنا که 
از شما بی آدبی آید از من عةو بت بیشدر آید که از بدرم .و لز د گرد این کار اوّل 
برفق گرفت » چون قفا یف یه و بی ادبی گردید او نیز بگشت. وا کر من غایب 
شوم و شما پی ادبی کنید من شما را عقوبت کنم سختتر از آن عقوبت که پدرم 
کرد .و آنگه دو سال به‌اك بنشت و خواسته بسیار بدرویشان داد و بفرموو تا 
آنکر شران ۱ نرشتتی تا بر اهل فلت او[ از آخر اج‌هاچند [مانده ]است بنگرستند 
۵ - عربی : در روایت دیگر ؛وانه نعل ببت نارااشیز ما کان فی | کلیل‌خافانمن 

الیو افیت و الجوهر وسیفاکان لخاقان متصصا بدرو جوهر » و حلية کثبرة (ص۸۲)ومراد 
از انتفانه شیر آذر کدی ادن ۱ 

۲ - نق : اندر شهرها نف : شمارها .ان س : شمار . 


۳ 


خراج هفتاد باو هزار هزار درم [, بافی |۱ بود آن‌همه از رعبت برداشت؟ و دس 
شمارها؟ بسوخت شکر آنکه خدای تعالی اورا چنان فتح داد [ و اهل بیوتات را 
و کسانی که ایشان را نعمتا بوده است و باز ستده‌اند آذهارا خواسته بسیار داه] > 
و مردی بود اندر عجم نام او[آمهر]نرسی ۰[ ومهر فرسه هم گفتدد » پس بر ازة ان 
فرخزاد بن خورهبان بی سیسفاذ بن سیسنادوه ن کی آشك بن دادا پن داد این 
بهمن بن اسفندیار ؟ مردی بزر گوار و با اصل بزر کث از فرزندان)سفندیاد ان 
گشتاسب ملك" و او مردی بوه با علم بسیار و بعجم اندر ازو بزر گوارتر نبود و 


اور | «ححون ماك ۴ باد‌شاه واشتنذی وآورابلقب «رار بمده خوآندندی از مزننن کاز 


۱ - نق : خراج چندست و بانیپا هفتادهزار بار هزار درم باقی بیرون آمد .عربی 
هم ببقایا تصریح دارد.از تف اصلاح شد . ن س زکری از بافی ندارد : و در متن (هفتاد 
هز ار بار هز ار هز از درم ) نود و چون با عربی و نسخ و با قاعده مخالف بود حذف 
گردید . چاپی هم ذ کر (باقیبا) دارد . نف : هفتاد بار هزار هزار درم مرد باقی بود . 

۲ - نق و نف : آن همه بدیشان بخشید .ن ص چون متن . مراد ان تکه شابای 
مذ کور را بخشده ات ه اصل سر شءاری را . کذاطبری . 

ای و رده آن تا و میاه اف جوا مرخ رن وشبارها 
بسوخت .. و مراد همان صورت باقی‌ها ابت . 

- در اصل : ( و کسپا و نعمت آنکه بمردمان خواسته داد و نعمت بی شمار ) 
و چون عبارت نا مفپوم بود از ( نق ) نقل شد.ن س ,و کسها که اویرا نعمت بود خواسته 
داد سیاز . 

۵ - ن‌س‌واز ؛ طبری ص ۸4۸ . نق‌هم جای دیگر این| نساب را دارد : بن‌ارس بٍن 
سوخ زاد بن کوهبار بن سبسار بن دهکی بن اشك ... 

اد ک بر زر مر بن برازه . چاپی : مهر نرسی بن بر ار* بن 


د زادین کیان بن سیساو بن اشك بن داراین اسفندبار .. الخ ( ۳۳ س ۳۰۲ ] 


۹: 


که اورا بود و یزد گرد او راوزیر کرده بود۱ س‌بهر ام اورا وزیر خویش کرد ۲ 
و کار خویش بدو سررد و خلق بدان شاد پو دند ّ و او ۵ سال آندر مین خلق بون ۰ 
وزیر را گفی که: مرا آرژوست که از شپر هندوستان و زمین سند و هندو 
و هر <4 7 رمین فا کت همست ف‌ِ ۱ بودی و دمن میخو اهم که برمن 
هندوستان آ؛در سوم تم [ و آن شرر‌ها 9 وملث ابشان ببینم و یاز آیم و 
سیاه ویاد‌شاهی‌بوز برسپره ایس ۳ آنگاه‌بر خاستو تنپا بااسپی وسلاح‌خویش بهندوستان 
اندر شد و شپر بشپر [ و املك بملك «مي‌شد و [ بشپر ملك هند شد و آنجا فزود 
آمد و ]؟ هر روزی تنپا بصید شدی واندر بیابان کور را ۳ و بردیوهردمان 
اور | نشناخمند » ولیکن «می ودددد آن‌سواری‌ومردی او شگفت اند که هندو آن 
لبون ندانژد انداختن و جرب شوش کنتد و دیاده کنند 1 و سواری ندانند کرد » 
از بهرام 9 داشتندی . خبر او بماك رسید که یکی سوار آمده است از زمن 
عجم با رزی نیکو و بالای تمام باسواری و تیر انداختن و مردانگی و نیروی‌بسیار. 

۱- کذا نق و اصل : یزدجرد او را وزیر کرده بود . 

۲ - عربی : خصه و جعله بزرجفر مدار . یعنی صدر اعظم و این لفت در نسخ 
موجود نیست و نیز گوید بوزیر گفت, بپند روم تا اخبار آن بدانم و بعض از آن ملك 
را بملك خويش بیفزایم تا موّنت رعایا تخفیف یاید . 

۳ - نق « پس چون بهرام * نرسی بن آرش بن سوخ‌زاد بن کوهیار بن سیساد بن 
دهکی بن اشك بن دارا بن داراب بن بهمن بن اسفندیار بپن کشتاسب بن لهراسب را 
وزیر خودکرد و او را بر کاز و کدخدایی خویش شی ی 8 برفت . : نام 1 
وزیر و سبردن وزارت بدو از طرف بپرام را ندارد . و عبارت : ( تنها با اسبی وسلاح 
خویش ) هم در نق و نف نیست و بجايش ( برفت چنانکه کس اورا نشناخت )دارد . 

؟ - نف : و بشپر ملك هند نرود آمد . نق ؛ و شپر ملك شد و [نجا فرود آمد, 


- نف : کذا ۰ نق : و ملك را ندید . 


۹3 


تا روزی خبر افتاد اندر شپر که بفلان مرغزار بیلی است بزر که نر بیلان و پیلان 
آن حوالی با او آمیخته‌اندا و هر که ازروم به‌هندوستان آید۲ آن بیل‌باییگ 
بیلان همی زنند و مروسان همی کشند تا آان‌ره بر مردمان بریده و و همرچند 
ملاك هندوستان همی سیاه فرستان‌هیچکس فراز ایشان همی‌نیارن رفتن . پهر ام گفت: 
يك تن با من بیایید نا من تنپا بحرب آن پیل شوم ۰ یس خر [ بماك ] برداشتتد 
که این سوار غریب بحرب این‌پیل خواهد شدن . ملك: مرول[ ی ] از آن خویشتن با 
او پفرستاه تا خبر بیاره . چون برفتند. آن [ رسول ] ملك اندو مرغرار بر درختی 
بز رگ بر شد تا بنگرد که بهرام با پیل چه کندبپرام فراز بیل شد وتیر در کمان 
نهاد و بانگ بر پیل زد " پیل آهنگه او کرد " بپرام يك تیی برد بمیان دوچشش 
آن تیر ناپدید شد؟ و پیل بدان تیر مشغول شد ۰ بهرام پیاده شد وبدو دست‌خرطوم 
پیل بگرفت وفرو کشید تا بیل بر وی در أفتاه و بپ ام شمشیی ب دن او زدتاسرش 

از تن جدا کرد.و سرش با خرطوم بر گرفت و بر کردن ناد »و از مرغزار بیرون 
آوره ودنوه تکیت ,نو علق همه نع ستید. واعح اه واشته و سول لک باز 
کش و ماك‌را بکفتاملك را مت آهد » ببرام را رتش خرآنوو آزرانین: 
با خلفی بز رکه و با فوت بسیار , اورا کفت : ای جوانمره تو کیستی ؟ گفت : من 
می‌دی‌ام ازعجم از فرزندان مپتران عجم » و مك عجم بر من خشم گرفت»بترسیدم 
و بشپر تو آمدم تاایمن شوم . مللف اورایزر کث کرد » و بسیار خواسته داراوبفر‌مود 


تا او را از ندیمان او گردند و بکار و موکب؟ و بر چای باملك بودی و ملك 


۱ - نف : ندارد نق : و آنجا پیلان نا آموخته سیارند . 
۲ - کذا . نق و نف ندارند و ظاهراً ( از راء بپندو سنان ) و روم غلط استه. 
۳۳ ثق : تا سوفار در سر بیل شد . نف « نا بر ید و اندر نشمت . 


4 - اصل وان س و نف ؛ مر کب . 


4۹ 


ازو هرروز مردیی دیدی که بعجب بماندی ۰ پس دشمتی بد ید آمدآن‌ملشرااز ملوه 
ین » با سباه بسیار » و ملك هند از وی سخت بترسود وخواست که خراج بدون‌هد, 
بهر ام ملك را گفتد [ مترس از وی ]من ترا تنها پس باشم . پس ملك سپاه گرد 
کرد و بحرب آن دشمن شد " وپهر ام با او روی بدو نهاد . بس بریرام تنها پیش 
دشمن شد » و بهر شمشیری که بردی مردی را بدو نیم کردی ۰و بپ دیری یکی 
بیفکندی » و هر شمشیری که بزدی خرطوم بیلی بیفکندی» تا همه سپاه وشمن را 
زیمت کرد , و ملك هند ظفر یافت ۰ و چون باز آمد دختر خویش بدو داد » و 
خواستَهُ بسیار دادش » وخواست که ماك بدو سپارد » و خلق را گواء کند . بپرام 
خویشتن مر اورا بدید کرد و ات من بهرامام۱ ء لك عچم . مك نام بهرام 
و مر نارهم هی ان را ایا اف ایس 
ولیکن خواستم که ترا ببينم [ و شهرهای تو و ] ‌دان سپاه و سلیح ترا چبینم 
| نون دیدم » من با ملك خویش گردم؟ ۰ این شهر‌ها از معلکت تو که بنز‌يك 
مکی متست بمن [ده | «ملک هند شهرهای سند و زمین مکر ان » و هر پادشاهی 
که [نزدیک] بزمین ملکت عجم بود همه با بپرام داد . و همه مپتران بر خویش 
کواه کرد ۰ بهرام آن شپرها بدیین ملکه.سپرد و گفت تو خلیفت من باثر. بدی 
شپرها » و خراج بمن فرست۳ و خود دختر بگرفت و بپادشاهی خویش باز گشت » 

۱ کذا : نق ون س نف : من .بهر ام گورم . وظاه را نسغهٌ عتن صحیح ااست چه 
پیداست که خود بهر ام خودرا بهرامگور نغوانده است و خلاف شأن پادشاهی است که 
این قبیل القاب را پذیرد چنانکه 1 سکه‌های بپر ام هم ذ کر گور نست . نق افزوده 
اس تکه ملك هند شنیده بودکه اور! بپرام گور گفتندی . و این عبادت هم دلالت دارد 
که این لقب در افواه شایم بوده و لقب رسمی نبوده است . 

۲- کذا : ن س . نف ؛ من باز بادشاهی خواهم شدن . 

۳ - این قست سبردن شپر هارا ( نف ) ندارد و اینجا در نف افتاد گی‌است . 


۷ 


وبیامدهمهپادشاهی بدست[ مهر فرسي ] بافت بسلامت ازیس دوسال . و آنگاه [مبر] 
نرسی‌راباسپاه| نزه آملکک روم ۱ پفرستان ۱ نا شورهای روم بکشاید یاخراج بملکث 
روم بر نهد! .و این مپر درسی را مه پسر بوو شایسته . پهرام ایشان را وزیر 
خویش کرد » و هر کس آندر کار خویشمپتر کرد . یکی را نام ژراو ند[اذ]۲ بود 
و علم بسیار دأت و اندر کار دین دانش داشت . بس بپرام او را هر پذان هس یذ 
کرد" واو را مرتبت بیفزود . و ام دیگر پسر [ماه]جشنس* بود شمار دانست 
و دبیری ۰ بورام او را دبیری داد » و بزر کث کرد » و دیوان خراج همه مملکت 
بدو داد؟ » [ و نام مرتبهٌ او به پادسی و استر یوشان سلار بود |" و نام سدیگر 


۱ - نق : :| شپرهای روم بگشاد و خراح بر ملك روم بر نپاد . نف : وساو و بار 
بستد و پادشاهی بپر ام دا صافی شد . و طبری گوید:مهر نرسی دا بعنوان دوستی باچهل 
هزار سپاه نزد عظیم روم فرستاد که در امر باج و غیره با وی مناظره کند و او بقسنطنبه 
داخغل شد و مقام محمود یاقت و بر مراد بهرام باز کشت ( ص ۸۹۸ ) . 

۲ از طبری...ظ : زروان دات-زروان داد . نس : رروازندنام . نق : زراو ند 
مژید ‏ ۰ ۳ اصل : موبدان موبد. کذا :نس . طبری گوید : مپر نرسی را گاه 
نر سی و گاه هپر نر سه کنتند .و این مهرنرسی نزديك همه ملوك نارس بحسن ادب و 
جودت رأی و توجه مردم بدو معزز و بزرك بود و او را پسران بودند که با وی 
در قدر و منزلت نزديك بودند و کارهای باه‌ر نبه در خدمت ملوك داشتند وسه‌تن ازیسران 
وی سرز و نامدار آمدند نخستین زراو نداد بود ( ح : زروانداد ) ... بپرام جور ویرا 
هربدان هر بد که مرنبه‌ای امت شبیه بسوبدان مزبد بداد . ( ص ۸۹۹ ) نق : گوید 
موّبد بود و لقب او را معين نکرده است . نف : این. قدمت را اساسا ندارد . 

4 - طبری : ماجشنس . نق : حبکس ؛ن س : جنس . اصل چسس . 

۵ - عریی : و لمیزل‌متو لیا دبوان الغر اج ایامبپر امجور و کان اسم مرتبته بالفارسية 
راستر ای و شانسلان . (در حاشیه : واستریوشان‌سلار) وحاشبه درست‌است . و استر بوشان 
سالار * یعنی سالار دهاتین و کشتکاران که طبعا جمع مالیات و خراج هم باویت . چه 
واستریوشان در طبقه‌بندی ساسانی نام ذراعت پیشگان بوده و طبهٌ سوم و تودهٌ مردم 
اير ان‌راباین نام میغو انده‌اند.اول آذروانان دوم » رتش تاران . سوم‌واستر بوشان(بهار). 

- ازطری . رك: حاشیه 6 . 


۹1۸ 


سمنکان بود! و سواری دانست و مروی داشت » و بهرام او را سپاه سالار خویش 
کرد [ و نام مرتبه‌اشر تشطران سلاد بود و این مرتبتی است فوق مرئبهُ اسپهبد و 
با ار کیذ برابر است ]۲ و[ ههر نرسی ] برفت۴ با سپاه و ملکه دوم با او صلح 
کرد و خراح بیذیرفت واو سپاه باز بربپرام آورد بسلاعت.و بپرام شاد شد و او را 
بزر کف کرد [ و مرتبهٌ او بزر گفر مدار بود و معنای آن بتازی رئیس‌الرژما با 
وزیرالوزرا بود ]۶ » وبپرام اندر مملکت بنشست و همه مملکت او را صافی شد و 
خراج بر مك تراك و ءاثك‌هند و ملك روم بر نهاد . و اين فرسی دستوری خواست 
از بورام و گفت : مرا سال بسیار بر آ مد و دیی دم | کنون عباوت کنم و کار آن 
جهان کنم . بهرام اورا [ دستوری ۱ داد او بشهر خویش باز شد ۱ و نام آن شهر 
ار شیر خره و آنجا عبادن همی کرد وچهار دیه بنا کرد و بهر دیبی آش 
خانهٌ با کرد یکی مر خویشتن را وسه مر پسر|ذرا و بپر دیهی چپار باغ بنا کرد 
بزر کث بپر باغی هزار بن سرو بنشاند و هزار بن درخت زیتون و هزار بن درخت 


۱- کذا.ن س. نق : اسمنگان . عربی ۰ کارد (ح : کاردا-کاردار ) 
۲ - عربی : صاحب الجیش الاعظم و اسم مر تبته بالفارسية رستر ان وشانسلان(ح : رنا 
دتاشطر ان سلار ) که همان : رتشتار ان سالار باشد که گذهت و رتشتار,معنی اسلحه دار و 

جنگی است و رنشتاران نام طبقه سواران .( بهار ) و نیز طبری گوید, مرنبه رتشتاران 
سالار فوق مرتبه اسپهبد و با مرنبهٌ ار گید مقارن‌است . جمله الحاقی است . 

۳ - این جمله تکر ار صفحه قبل است و مر بوط بمپر نرسی است نه پسر او . 

؟ - طبری گوید : مر تبهٌ مپر نرسی بزرجفرهدار بود و تفیر آن بعر بی وذیر 
الوزرا با رئیس الرساء است و قیل انه کان من قرية یقال لپا ابروان من رستان‌دشتبارین 
من كورة اردشیر خره فابتتی فیه و فی جره من کورة سابور لاتصال ذلك و دشتبارین 
ابنبه رفیهة ( س ۸۷۰ ) . 


۵ - از ؛ نق .کذا؛ طبری . 


۹ 


خرما و هر باغی باتش خانه وقف کرد و آنجا عبادت همی کرو! و بسراش را 
بهرام بزر گه «می‌داشت و اندر عملکت همی بودو ان مان هر سالی خراح بدو 
همي‌فرستایند " تا پهرام اندر ملکك بیست وسه سال بیود . یس روزی بصید بیرون 
شد و اسپ از بی گوری همی‌تاخت ‏ تا بر راه بجاهی امد با زمن هموار » چنان‌که 
چاه بیابانیان نه او دیدند و نه [ اسپ ]۲ چون اسپ بر سر چاه رسید , اسپ را پای 
بجاه فرو شد " و بهرام از اسپ جداشد , و بجاء اندر افتاد و کس بدان چاه فرو 
نیارست شدن از بزر کی " و بررام آنجا بمرد. و مادرش را خبر بردند و بر سر چاه 
آمد [ و آنجا بنشمت ] با خروارهاخواسته که او را از چاه بر کشد و در گور کنده 
چپل روز بر سر چاه نشسته بود » "| هرچه در چاه آب بود بر کشیدند "و بهرام 
را نیافتنه » [ پس مادرش ستوه شد و ] از آنجا باز گشت و بهرام را پسری بوو نام او 
ره گری بملکی پتشت از پس بدر و عدل و داد کرد بر رعیت تا سیاه و رعیت آزو 


راضی ت شدند و شا گر . 


۱- متن عربی ؛ فابتنی ... ابنية رفیعة و اتغذ فیها بیت نار هو باق فیما ذکر الی 
الیوم و ناره توقد الی هذء الفاية نقال لپا مپر نرسیان و اتغذ بالفرب من ابروان ادبم 
قری و جمل خی کل و احدة منها میت تار فجعل واحدا منها لتفنه و سماه فراز مرا آور 
خذایان و تفسیر ذلك آفبلی الی سبدنی علی وجه العظیم للنار (ح : سبدی) و جعل‌الاخر 
لزراو نداز وسماه زراو نداذان والاغر لکارد (ح , لکاردا ) وسماه کارداذان (ح ,کارا 
داران ) والاخر لما جشنس و سیاه ما جشنسفان و اتغذ في هذه‌الناحية ثلاث باغات جمل فی 
کل باغ منپاائنی عشر الف نخلة وفی باغ اتنی عشر الف اصل زیتون و فی باغ‌اننی عشر 
اف سروة الخ ( ص ۸۷۱-۸۷۰ ). 

۲ - اصل : چاه سامانیان-ن س : چاه بيابان . ظ : چاه بیابانیان و بهمین شکل 
تصعیح شد . قسمت بعددر ان ص‌هم همين قسم است وبدل نمی‌چسبد اگر ناو دید و اسب 


هم بخوانیم با[ سست است . نف و اي : اندر بایان جاهی کون بود 


340۰ 


خبر بزد گرد بن ببرا گود 


«س چون یز د گرد لن پهر آم به‌یایشاهی بثشست از دس. «در هردمان معا وت 
شای شدند و او بر تخت مملکت بنشست و همه مملکت بر وی مسلم و مقرر شد و 
تاج بر سر راد و خلق را بار داد و مردمان بر وی نا گفتند و مردمان راوعده‌های 
نیکو کرد و کفت : از من مردیها بینید چنانکه از پذرم ولیکن برأی و تدبیر این 
هملکتی را بدارم و مذهب و سیرت نیکو کار پندم و عدل و داد کرد اندر جهان و 
بسیار آبادانی کرد و ملکان خراج بدو همی دادند چناننکه بپدرش دآدندی و این 
ههر رسی که وزیر پدرش بود او را بیش خود آورد ‌ وزیر کرد و کارش بعدپیر 
او راسی شد.یس چون‌یک چند برآمد ملکدروم خراح باز گرفت و وی‌مپرثرسی 
وا بفرستاه با سیاهی چتاتکه بدرش فرستاده بود » تا ملکگ روم را بطاعت آورد و 
وی ۹9 سال در ملک بنشست و دو بسرش بود تأم مپترفیروز و نام مس کپش 
هرمز وفبروز [را] به سجستای فرستاده و آن‌پادشاهی ای بود وهرمن‌باخویش 
واشت ۰ پس بزد 3 پمر گك خود به‌رد وهرمز یادشاهی بگوفت وفیروز ازسحستان 
برفت سوی ۰ کهیاطله امش خوش نواز۲ [ بحد غرجستان و طخادستان و بلخ 
و خبر خویش بگفت که براده کهتر ملکث بگرفی 3 مسراست ملک او را 


۱ - طبری گوید : پدر هرمز را بسجستان فرستاده بود ( ص ۸۷٩‏ ) نق و اف با 
هدن یکی ات 


۲ - این قسمت در عر :ی هم نبود ولی نق ونف هر دو ضبط کرده توو‌ند . 


ا 


طالقان راد ۱ و کرامی کرد ولیکن سپاه ندادش که بجنگ شدی و وی چند رور 
آنجا همی‌بود چون سالی چند بر آمد هرمز با خاق ستم آغاز کرد و دست به‌بیدادی 
برد و مردمان عجم از وی بگر یختند و سوی‌فیروز شدند به طالقان و آنجا بسیار 
خلق 3 و آهدند,چو ن ملک هیاطله این خبر بشنید 3 : خدای بر خلق او را 
نیسندیوملبا ظلم پای ندارد پس مك هیاطله]فیروز را سیء داد و بيامد و باهرحز 
حرب کرد و اورا بشکست و بادشاهی بگرفت و سیاء هیاطله را باز گردانید بجای 


خویش با بسیار کت وکرامت که با ایشان بکرد ۰ 


عبر فیرو ز بن یزد گرد 


دس بیروز رمث بفشست و 5 و خدل و ؛ و بیست و ۳ سال یادشاه 
بود ۰ پس چون از مك او هفت سال بگذشت باران از آسمان باز استاد بزمینءجم 
و اردتال قط تیان افتای | واه تک و فد یمن 


فرستان و همه نواحی نامه کرو که در خرازها بل و طعام همی خر ید ۴ دبدن «#می 


صست 


۱ - در نف و نق‌عبارات‌بین دو قلاب بود در عر بی هم بوداضافه شد جز آنکه‌در 
عربی آمده : فیروز طالقان را بملك هیاطله نداد و او لشکر غیروذ داد و در فارسی 
بعکس ترجمه شده است * چه نسخ موجود هم مانند متن است . هیاطله جمم هیتال و 
صحیح معرب آن باید هباطله باشد وظاهرا این لفت هم مانند لفت فیلفوس که فیلقوس 
شده است بواسطه اشتباه ناسخان تصحبیف شده است و(پ ) با (ب ) به ژی ) بدل 
گردیده است ( بهار ) 

۲ - نق» آن‌سالاندر بادشاهی او قحطافتاد . نف: آن‌سال اندر همه عجم تحطخاست 


5۳۲ 


فرستیدا و بفرمود که طعام از توانگران بستانید و بدرویشان دهید ۰ پس رسولان 
ونامپا بولات‌ها فرستاه [ که‌طعام هر شهری بدرویشان آن‌شهر دهید وطعام از شبری 
قرر هی و ها که ور ی ری به قاری 
بکشم 9۰ خراح از مردمان بر گرفت ۱ و آن سیاست و نیکویی کار بست و دو سال 
همجنان‌ف<ط بود سال در فیز ور آخو استهٌ خویش بیرون آورد و بدرویشان‌بخشيد 
و هفت سال آن تنگی بماند " و او چنان بداشت که بهمه پادشاهی وی [جزآيك‌تن 
۱ نی از کر هرک » وبفرمود تا صدهزار درم جبایت کردند و بدرویشاندادند 
از جهت آن‌مره .و فیروز اندر اول ستمکار بوی چون این فحط بیامد توبه کرد ؛ و 
چون ایزه سبحانه و تعالی آن توبه بپذیرفی و آن فحط از مردمان بر کرفت [ و 
آن‌وقت زسم خراج نبود بس از آن قباد بن فیر ور آن ابتدا کرد و زمینها مساحت 
کرد و از بس قباد انوشیر وان عادل خراج بر خلق نهاد و بقصهٌ ایشان بیدا کنم 
که آذرا اصل چه‌بود ورسم‌چنان بود که‌از هر زمینی از آنچه بر آمدی ازدانه‌وانگور 
و میوه‌ها کارداران طبقی گرفتندی و عشر ستاندندی و بودی دو خمس بگرفتندی 
و چهار بك با مقدار آب‌ویا دوری ومقدار ِِ" زمین و بسیاری و اند کی آب .یس 
فیروز وظیفه سال دیگر و مرت از رعیت برداشت و مردمان اندر آسایش و اسان 
بماندند . وچون چپارم سال بزح ووانست که اندر دست خاق چیزی‌نماند» خرینها 
بگشاد و هرچه اندر گنج خانةٌ او بود از زر و سیم همه بیرون آورد و خدروارهای 
درم و دینار همی آورد وهمی‌فرستادبسوی ملکان هر شپری » چون ملكروم و ماك 
هند و ماك ترلك و ملك حبشه و از هرجایی طعام‌ها بخروار می آوردند . وبیادشاهی 
خویش هردم را بتقدیر و اندازه همیداد وهفت‌سال آن قحط بداشت در مملکت‌عجم 


۱+ کذا؛ نس .چاپي: تا آن‌غور و زبادتی که او را بود ؛ 


۹9۳ 


و اندر بادشاهی وی ورین «نت سال هیچکس از گرسنگی نمرد ه مره وه ژن و ن 
خرد و نه بزر کف از نیکویی تدبیر وسیاست وی جز آن يكتن ]۰ و ملکان دیگررا 
عجب مد از 7 آو وتدبیر و حفط لشکر و رعیت کردن او ۰ و هر سال آن 
فحط سخت تر می‌شد تا جذان شد که به‌‌جله و حیحون اندر آب نماند» وهرچه اندر 
پادشاهی وی چشمه آب ببود ز کاریزها و رورها و مرغزارها "همه خشك شد وهیج 
3 گیاء نرست » و وحوش بیابان و مرغان همه هلال شددد تا بدان ناکت آندر 
مرغ نماندو اندر بیابانها هیچ هرغ نپرید و هیچ دد و جهنده! نماند» و او جانهای 
خلق بتدبیر تمس دافن وطعام بتدبیر و تقدیر و اندازه خلایةر| همیدان و کس‌از 
آن بادشاهی اوبیرون نشد «وفیر و همی‌شنید که‌رعیت همی گفتن د که این ملك‌شوم 
است وتا جپان بوده است هر گر اینچنین سختی نبود " هرچند رعیت اینپا میگفتند 
او از رطعم واین و احشانشبت: نله وا آن سدفه که هبیدان باز نگ فع» خدای 
تعالی دعا و نضرع خلق بشنید و چون هفت سال سپرء, شد » خدایتعالی باران فرستاد 
و چشما و کاریزها آب گرفت و از زمین بات برست وهمه درختان میوهبرآورد و 
باردار گشت » و کار جان راست پایستاد » وخلق چپان بفراخی افتاه‌ند وسالی دوسه 
بر آمد تا هرچه در دادثاهی وی شهری بود یا دیپی با چاهی که در سال فحط ویران 
شده بود مردمان رفتند وهمه ۲ آبادان کردند ۲ هر جایی که خداوندش را قدرت 
آن نبود و خواسته نداشت که جابی آبادان کردی» او از خواسته‌خویش آبادان کرد 
تا همه بادشاهی او آبادان شد. وسه شپر بنا کرد یکی بح ری رام فیروزآ باه ۳ 
دیگر بحدگر گان نام اوددشن فیروز؟ و بحد ۳۹ [ آ ذر بایکان ] نام او 


۱ گذا: ظ : جند . 
۲ - 1 : نق . اصل وان س و نف ندارد . 
۳ در اصل : فبروز آباد . 


؟ - ني : بباپ امرل نام او روشن روز . نف : روشن ۰ در اصل ؛ رام فر ور 
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شهر ام فیروز ۱ [ و هم مملکت را باز آبادان کرد و همه‌جا فراخی پیدا آمدو ملك 
بته‌امی‌بروی‌راست بایستاد چنانکه همه‌ملکان اورا مطیع شدند۰ پس چون هفدهسال از 
مك او بگذشت با ملك هیتال اورا جنگ افتاد :| کنون آن حدیث بگویی که چه 
بود ]۲ بس چون این کارها نیکو شد و جهان بیارامید‌این مذك هیاطله نام او 
خوش نواز ۰ بدان زمن بلخ و بخارا و غرجستان و طخارستان بمردمان ستم 
کره و بر مذهب قوم لوط بودی و هر کس‌راپسری بودی از کپترآن و مهتران که 
نیکو بودیب-تدی و به پیش خویش تن بای کردی وبیشتر مردمان ازیادشاهی 
او بگی بختند و بنرديك فیروز شدند و گله کردند و فیروز سوی آن ماك رسولی 
فتاو کش : ترا بر من حق است ولیکن حق خدای بیش از آن تو است خویرش 
را ازین سیرت بد باز دار و اگر نه سپاه فرستم سوی تو» کین خلق همدیگله سوی 
من آمدند و فریاد همی‌خواهند از تو. ومن یککبار و دو بار رسول فرستادم سوی تو 
مگر نو ازین کار دست باز داری یس هرچند فیروز کس فرستان ؛ سود نداشت و از 
سخن فیروز نیندبشید» و چهار پنج سال بر آمد و مردمان هیاطله بر در فیروز بسیار 
گرد آمدند ۰ فیروز سپاه 1 کرد وآهنگ او کرد ۰ چون بنرريك بلخ رسیدامیان 
وی ودشمن‌بیابان بلخ بوی آنجا که بیابان نهر ددنی ۳ خوانند .چون خشنواز از 
آن | گاه شل همه سرهتگان لشکر کرد کرد گفت : ما را چه تدبیر است که پاسیاه 


عجم طافت نداریم ۰ یکی از شان بود مردی نی دار یر سل ِ اگر بامن 


۱ نق : و دیگر اندر حدود آذربایگان نام آن‌فیروژ . نف : و یکی با ذر بادکان. 
و در اصل : روشن فیروز . ( از عربی اصلاح شد ) . 

۲ - از ن . 

۳ - از نق نقل شد . عربی و نف ندارد . نف : چون بنزديك بلخ رسید و میان 


ایشان بیابان مرو بود ؟ 


۹9۵ 


هردها کنید که از یس .هن فرژندان مر | لیکو وارید ؛ ومرا چندان خواسته دهد که 
بدرشان دهم که از پس من نیاز و درویشی بریشان ن‌اشد» من‌جان خویش فدا کم و 
سپاه وشمن‌را «لا کنم «خوشنواز ار را خواسته داد بسیار چندانکه او خواست ۰ پس 
آن بیر بفرمون تا دست و بای او ببرند و بر سر آن بیابان بیفکنند بدانجا که رام 
کذرفیر وذست تا وی با سپاه گذر بر من کنده من بگویم که با وی نصیحت کردم و 
با من‌چنن کرد واز تو گله کنم‌پس اورا کویم که من را نراراهی نمایم سوی او به 
بيابانی که بر او شبیخون کنی وبیآ گاهی اورا فرو گیری تا او را با همه‌سیاه,‌اندر 
آن بیابان آرم باه سپروه‌تا همه هلاه شوند و ا کر من نیز هلال شوم شاید,و اگر 
مرا بکشند روا باشد.ملك هیاطله کفت : چون ترا بکشند ترا چه سودباشد "کر 
ظلفر مرا بو گفت : هن مردی پیرم و جهان بسیار دیدم خواهم که چون ازین‌جهان 
بیرون شوم مرا بدین جهان اندر اثری ماند و فرزندان از بس من بی‌بر کف نمانند. 
ماك او را خواسته داد و دست ویاش ببرید و بر کناره بیابان آنجا که راه گذر گاه 
فیروز بوه بیفکند . و ایشان باز گشتند «چون‌سیا,‌فیروز فراز رسید واین پیرسرهنگی 
پرر که پیون به8ناخت۱ گفت : ترا چه بوده أست و این با تو که کرد ؟ گفت : ای 
ماك من خوشنو از را نمیحت کردم و گفتم این چنین مکن و مك را میازار که 
بپایدو ترا هلاك کند » بر من‌خشم گرف‌وباهن | ین چنین کرد . فروز وی را بنواخت 

و گفت من کینهٌ تو از وی بکشم ولیکن خوش‌نواز کجاست ؟ آن پیر گفت:از اینجاتا 
خوش‌نواز بیست روزه راه است ولیکن‌هن آندر بیابان راه دانم.به ینج روز بخوش‌نواز 
رسیماو آندرین راه را هيچ سختی نیست مگر پنج‌روزه آب باید کرفدن.فیروزفرمود 
تا سپاه آنجه بوو بنج روز علف برداشتند و آن بیر ایشان را آندر بیابان آورو و با 


۱- گذا؛عربی و نف تقریباً . و در نق ژوایدی است . 


سپاه فیر وز پشجاه هز ارمر,بوو‌ندآندربیا بان اندر شد ,واین‌مرد آور؛ همی‌بردی براهی 
درازتر ووشوارتر .و بی آب ثر , تا بنج روز ببون » و شش روز و هت روز همی رفتند 
هیچ آبادائی بدید نیامد. وان پیر هر روز همی گفتی اينك یک زمان »انده است و 
فردا بآبادانی رسیم و پس فرداء تا پانزده‌روز بر آمد و بسیار مردم و چهاربای همی‌از 
تشذگی افتادن گرفتندو همی مردندو رن پیردست‌وپای‌بریدهدربیابان‌همی گشت وایشان 

راهمی‌برد,چون‌روزبیستم بوداین‌پیر بمرد! .وفیروزو آن‌مردم که ازسپاهش باوی‌مانده 
۱ بو ندمتحیر شدندودل‌بس ککبنهادند[ فیروزهمه‌را گرد کرد و گفت : هر‌چندهن‌فرمان 
شما نکردم ؛ شما نصیحت از من باز مگیرید که این‌بلا بر همه است نه چنانکه من 
بمیرم شما برهید » که شما نیز هلال شوید . ایشان گفتند: ای ملك ما گفتیم که این 
غدر است فرمان ما ثکردی , اکنون ما را حیله آنست که برویم و پیش شویم که 
اکر برجای باشیم به مر کک اندر شك نیست و ا گر باز گردیم هم از مر ک چاره 
نیست که ما اینهمه راه باز نتوائیم گشتن ,ما رابیش باید رفتن که هم بیم مر گه‌است 
و ثم امیدر احت که جایی با بادانی‌بیرون آییم» وا گر بمیریم باری حیلت خویش کرده 
باشیم ]۲ . و سه روز دیبگر همی‌رفتندتاببادانی‌رسیدند»و آن | بمیانگاه ]۳ یادشاهی 


خوشنو از بودوآ نجااز آن‌پنجاه‌هزارمره که‌باوی‌بود» کم‌هز ارمر‌دمانده‌بود.س‌هنگان 


۱- کذا فی نف . طبری: اژمردن پیر صحبتی نمیکند ولی‌میگوید : چون‌پیر آ نان 
را بجایی برد که یفین دانست که نجات نیابند خویشتن را و حیلت خود را آشکا رکرد. و 
نق » شاخ و بر گپا بمطلب میدهد که درعربی و نسغه‌های دیگر نیست و گوید روز بیستم 
آن پیر بمرد . در متن کلبةٌ ( یکشنبه ) بجای ( بیستم ) بود که در هیچ نستفه نبود 
اصلاح شد . ژیر| نف و نق هردو روذ بیستم را ضط کرده‌اند . 

۲ - اين فست تفصیلی است از مختصر عربی که درمتن و نف نبود و از نق نقل‌شد . 

۳ - در اصل : بشایگاه - نف : بحر پادشاهی‌خشنو از ؛ نق : بحد ولابت خوشنواز. 
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فیروز را گفتند: تدبیر آن است که کسی فرستیم به خوش نو از و زینهارخواهيم 
و بگذاه خویش مقر آییم . فیروز همجنین کرد ورسول فرستاه و از خوش‌نواززینهار 
خواست,خوش‌نواز گفت : نبایست ترا با من چنین کردن با آن نیکوی که من بات 
کردم [ وسپاه دادم تا باز پادشاهی خویش شدی,پس حق من نشناختی و بر من سپاه 
آور‌ی و آن‌مرد که ترا اندر آن بیابان آورد» من آن‌مره را زشناسم.مگ ر آن فرشنه 
بوده است که خدای تعالی فرستاده است بررآن صورت تا ترا کرفنار کند بناسپاسی 
نعمت ]۱ .| کنون که بگناه خویش مقر آمدی:ترا عفو کردم و بیادشاهی خویش باز 
فرستمت» بدان شرط که با من عد,کنی و سو خوری که نیز آهنگ من نکنی 
و سپاه نفرستی بر من . و میان‌پاشاهی من و آن تو میلی بکنیم از سنگ و ترا ۳ 
آن برم وسو کند دهم که بدیین حد نيایید تا تو و سپاه تو اندر آن‌میل نگذرند. پس 
رسولان را کسیل کرد وهدیپای‌بسیاربفرستاد و طعام وفرش و اوانی و جامه وستوران 
فرستاد و او را گفت : هم آنجا باش که هستی تا من کس فرستم » و بر سر آن حد 
منارهٌ بنا کنند میان پارشاهی من و نو و توهمان کنی که کفتم. و او آنجا بود تا 
کس فرستاد وبر آن حامنارءٌ بساخت از منک و گچ. و شش‌ماه اند ر آن‌روز کار شد 
و فیروز با باران خوو آنجا بنشسته" و هر ماه خوش نواز او را هدیه نیکو دادی.و 
چون مناره تمام شد خوشنواز فیروز را با امیران و دانشمندان طحارستان آنها 
فرستان تا بر فیروز آنحا غههب در اتتذ وتو گنف دادن که هر کین کهبااو 
بود ازین میل نگذره و سپاهش از آنجا نگنرند و سو کند بخوره 
و عپدنامه بنوشتند و آن بیران را بر خو دگو اون فدند و خطما بر زدند و 
خسنواژ اورا هدیه‌ها دار وفیروز را بجای خویش فرستاد و فیروز را عار آمد ازآن 


۱ - فسمت ( و آن مرد تا آخر ) در هیچ نخه نبود جز در نق ونقل شد . 


۵٩ 6 ۸ 


خواری و ذلت که‌بدو رسیده بود » سالی صبر کرد۱ و سپاء‌بسیار گرد کرد تا بکارزار 
خوشنو از رود.یس مردمان گفتنه صواب نبود سو کند بدروغ کردن که خدای ترا 
نصرت ندهد" . و فیروز گفت:حیلتی کنم تا سو کند بدروغ نشوو . برفت تابدان 
فیل تقو ومیل ازبتاه و کچ کرده بود و روی گداخته میان آن کسرده . 
فیر وز گفی : مرا نو گنت است که آزین نگذرم ولیکن میل بیفکنید و سس بولان 
بندید و از پیش من همی‌برید تا من با سپاه از یس وی همی‌روم و ازوی گذشته نباشم» 
و سو گند ما را راست بود. و آن مناره بر کندند و گردونها بسیار بهاوردند » و اندر 
هم بستند وحیلت کردند و آن مناره بر آن کردونها بستند و پنجاه پیل اندر آنجا 
ببستند‌تا آنرا همی کشند و سیصد مرد بر آن‌مو کل کرو؟ .پس‌چون خوشنوازخبر 
فیر‌وز بشنید که سوی او خواهد شد بحرب‌سیاه بر گرفت و بر سرحد آمد ودائسی 
که با فیروز برنیاید. یس ازیشت لشگرخویش کندهافرمود کردن؟ وسرآن کندها 
بجویپای باريك ببست و بخالك بپوشيد, واندر میان آن کنده راهی بار,كثبپشت .چون 
فیروز برابر او فرود آمد» خوشنواز آن سپاه بدید و آن مناره بدید سپمش آمد و 
خوو تنها بر نشست و ازلشگر گاه خود بیرون آمد » و میان هردو اشگر بایستاد و 

ی از ال 

۲ - گذا تقریبا فی نف . نق : شاخ و بر گها دارد. و نام موّبد موّبدان را آورده 
که فیروز را از دثن نپی کرده. و طبری گوید : مردی بود از خواس نروز نام وی 
مزد بوذ اورا نبی کرد وفروز بپذیرفت و مزد‌بوذ نضیه را در صحیفه نوشت و فیروز 
آنرا مپر کرد ( س ۸۷۹ ) - 

۳ نق ؛ اضافه کرده است ؛ ر گردهی گوبند آن مناره را بپر ام گور کرده بود 
میان خراسان و تر کستان . 

4 - طبری گوید اخوشنواز بین ملك خود و سرحد ایران خندن بزرگي بکند. 


4 ی ۵ 


بانگن کرو و گفت : منم خوشنوازء این ملك فیروز را که‌ملك عجم است بگوییدة 
نپا بیرون آیدنا با وی سخنی کردم که این کدورت از میان دو لشکر برخیزن , و 
لشکرعجم یک راهیّت بوند از جنگ ویض‌ورت آمده بووند" فیروز را کفتند: بیرون 
رو تا این مرن چه میخواهد و وی تنپاست وئونیز تنپا برون رو,فیروز تنپابر نشست 
و بیررون رفت» و برابر خوشنواز بایستادو گفت : منم فیروز مك عجم. خوشنوازبدو 
بنگرنید و ه کر ندیده بووش بدان دو بار که بدر گاه وی آمده بوریوهر گزبا وق 
نْشُسنه بون. مردی نیکو روی دید و سواری تمام و خوش بالا . خوشنواژ را از از 
هیبت آمدءاورا گفت : ای پس توءرافرزندی و ا گر تو از پشت من بودی من‌بجای 
تو بیش آزین نیکی نکردمی که تا | کنون کردم " دو بار جان ترا باز دادم و ترا به 
مملکت باز رسانیدم و هردو بار حق من‌نشناختی» و نعمت مرا ناسپاسی کردی وغدر 
کردی وعهد بشکستن وسو کند بدروغ خوردی » و خدایتعالی ثرا این بار بگیرد و 
این حیلت که تو کردی اندر کار مناره هیچ نیست»! کنون باز و بدین سیاه بسیار 
فریفته مشو که ایشان را ول با تو یکی نست و خدای تر| سرت ندهد امن دنم که 
تو ایرا از ننک کردی و من ترا بجای فرزند دارم نشگک نداری » تو ننک نداری 
از سو ند بدروغ کردن و ندانی که همیشه ملکان باز میگردند گاه بصلح و گاه 
بپزیمت ۰و من خدای را بر تو کواه کردم و نمیحت کردم » اکر بپذیری ترا 
بپتر بود . فیروذ سخن وی نشنيد و گفت از جنک چاره نیست وهردو باژ گفتند. 
و خشنواز نخواست که سپاه بدانند که وی بطلب صلح رفته است و اجابت نیامده 
سپاه را کفت : این فیروز دوبار بدر هن آمد و من اورا ندیدم* اکنون دیدم دااستم 
که خدا البته او را هلا خواهد کرد بدین غدر » خوأستم که بیش از آنکه هلاه 
شود من او را ببینم. پبس دیکسر روز فروز سیاه بر نشاند و صف راست 


۹۰ 


کرد و خشنواز نیز همچنن کرد و سپاه روی با روی آمدند و خشنواز آن‌صاح‌نامه 
که فیر وز وی یحو ها را وراه کرو رت واه کر وو صا و خوست 
درآمد و گفت : ای‌مردمان عچم بترسید از خدای آسمان و زمین که بر خوه او را 
گواه کردید و بدین نامه و اندرین عهد نوشته است, ونسخدٌ آن صلح‌نامه بر خوانده 
تا همه پشنی‌دند و گفت : من جان او بخشیدم و جان آن هزار تن که با وی بودند 
و از بیابان برآهده بووند؛ و خدای را و 9 کرد و سو گندان بخورد , و امروز 
قفر کر هه نو گنز دروغ کرده‌خدایدتمالی البته اورا هلا کند بدست‌من‌اندر جنگ 
که هر کر هیچ ملك اند رقدیم عپد نشکست و در نکر که هلال نشد ؛ هر که از 
شما از خدای بترسد از لشکر این مرد جدا شود کنه هن ایشان را زیذهار دادم . 
پس از (شکر عجم بسیارباز گشتند۰ فیروزچون دید که لشکر باز کشی هم برجای 
فرودآمده‌با آنها که هوای او خواستند. خشنواز چون دید که فروز بر جای فرود 
آ مد و شب انفه افخ۱ «لشسکر بر گرفت و از آن راء باريك برفت »خبر بفروز آهد 
که خوش‌نواز رفت فروز برداشت با سیاه و آ گاهی نداشتند تا بدان کندها اذدر 
افتادند و فروز هلاه شد با هزار مرد. چون خبر بخوش‌نواز رسید » ازیس ابشان باز 
آمد و خلق بسیار از سپاه فیرروز بکشت و خلقی را اسیر کرد. بس‌فیروز را از آن 
کنده بیرون آوره و بگور کرد و تعوین آن گنج نامه از بازوی برون کردوبر‌داشت 


و دختری از آن فروز بگرفی و برد . 


۱ - این نسمت بین دوقلاب از نق نقل شد و بر عبارت عربی سیار شاخ و برگ 
انزوده است » و عربی در اینجا گوید : فیروز از خندن خشنواز گذشت وبر سر آن‌راه 
باريك بیرق و رایت نصب کرد که علامت باشد و در جنگ مغلوب شد و در باز گشتزاه 


را گم کرد و آن علائم را ندید و در خندق افتاد و بمرد . 


۱ 


عبر وش نواز با سوضرای! 


و آنگاه که فیروز برفته بود سپاه و پادشاهی ب‌ردی سپرده بو از عجم 
نام او سوخر | ۱ .او «شنید که فیروز هاژشد بفر مود بزر گان‌را تاسیاه گرد کردنه 
و گفت مرا چاره نی تا کته فبروز بخواهم س سوخرا پا سباهی بی اندازه‌برفت. 


چون بنزديك خوش نو از رسید.خشنواز وانست که با او بس نباید سپاه خویش را 


۱ کذا : ن س و نف و طبری در اصل و باقی نسخ ( سوفرای - سوفزای - 
سوفزا ) و در عربی ( ساوخرا ) . 
و نق : قبل از جنگ فیروز این مطالب را اضافه کرده است [ و مردی بود نام او 
سوخرای»مردی بزر گوار بود اندر عجم واز فرژ ندان‌نوچهر بودو اهل‌عجم اورابزرك 
داشتندی و امیر سیستان بود از دست فیروز؛ ومردی پر بود و با تدیر و امانت»فروزرا 
بر وی‌آیمنی :ود و او را از سیستان طلب کر دو بر هه مملکت خویش کدخدا کرد و گنجغانه 
و عیال و ساه که آ نها بماند همه بری سپرد تا کار همی‌راند , و فیروز را دو پسر 
بود یکی رانام بلاش.ودیگر نباددودختری بود فیروز را تیکوروی با عقل و ندییروفروز 
وبرا بزرگ داشتی و تدیر با او کردی نام او فبروز دخت بود. آن‌دختر را با خود ببرد 
و هردو پسر را بدین سوخرای سپرد و پادشاهی نیز با مبتران‌سپاه. و موّبدان گفتنداین 
تدیر و رأی خطاست که دختر را بجنگ بری و پسران را بگذاری . فبروز سغن ابشان 
شند و از موبد یندیشید وفیروژ دخت را با خود بپرد و سپاه بکشید و صد هار مردو 
پانصد بیل بر گرفت و برفت ۱ بدان‌سر حد ی که مناره بود آنجابنشست ] لیکن هتن‌عر بی 
با مئن اصل مطابق است و ذکری از خليفتی سوخرا بجای فیروز نیست و فقط بعد از 
واقٌ نیروز گوید : و کان ب-ج‌سنان رجل من اهل کورة اردشير خورة من الاعاجمذوعم 


و باس و بعش بفال له سوخرا و معه جماعة من الاساورة . الغ ( س ۸۷۷ )۰ 


"ِ 


گرد کرد و بر جای همی‌بود و طلایه بیرون کرد و سوخرا یز طلایه بیرون کرد. 
رل بكث‌سوار خشنو از پیش سوخرا آمد سوخرا تیری برپیشانی اسب او زد و اس 
بیفتاد و بمرد» وسوخرا آن درد را اسیر کرد و او را درسید لو کیستی گفت من 
۹ از طلایگان خشنوازم. سوخرا گفت پبرو و خشنواز را ۳ که چنن زخم 
تیر را آراسته باش فردا؛ ودست از وی بازواشت. و آن سوار بنزديك یاران رفت‌و آن 
تیر و اسب بر گرفتدد و بیش خشنواز بردند»چون خشنواز آن زخم ثیر بدیدبرسید 
و هیاطله بهمشیرحرب کنند و تیر نتوانند انداختن ۰رسولی بفرستاه بسوی سوخرا 
و صلح خواسی و گفت: گناه فیروز را بود با من عهد کرد و دس دروغ کرد تا خدای 
عروجل اورا گرفتار کرد۰ یس سوخرا با او صلح کرد بدان شرط که هر که اندر 
دست وی است از اسیرآن باز دهد و تن مرده فیروز باز دهد و آن گنج‌نامه‌بازوهد. 
دس خوش‌نواز همه را باز داد و سوخرا باز گشت بحای خویش دس عجم همه کرد 
آمدندوسوخرآرا گفتندتویا‌شاه ما باش . سوخرا نهذیرفت و گفت:از فرزندان فیروز 
یکی بنشاندد که ایشان پادشاه زاده‌اند و داوشاهی رز شایند و فیروز را دو بسر بودنام 
مهتر قباه و نام آن کپتر بلاش ۰ یس مردمان ببلاش میل کردند و او را بپادشاهی 
پدشا ندند «دس فا از بر ادر بر سید و اش ۲ بنرد خاقان شد و از وی سیاه 
خواست گفت : پسر مهدرین منم و حق پادشاهی مراست مرا باری کن تا بیاد‌شاهی 


خودش باز دوم.والسلام ۱ 


خبر بلاش و برادرش فباد 


پس بلاش بهادشاهی به‌شست و سوخرا را خلیفت کرد بر همه مك و همه کار 


۱ - درین فصل همه جا اصل و نس معتصر و برابر هم بود و ما از ا فاستا 
کردم و ضرور ندیدی مکه بدانپا اشارت بکنیم جز چند جای معدود . 


۹۳ 


بذو سپرد و داد وعدل: ۳ و بسیار آبادانی ور و پیسندید که‌از بادشاهی وی 
هیچ چای ویر آن‌شود و هر خانه که ویران شدی و خداوند حای از [ ۳ بشدی اوی 
مپتر آن محله را عفوبت کردی و گفتی چرا این مرد را نگاه نداشتی با مرا آ گاه 
نکودی تا نفقه بدادمی ؟ و اندر سواد شهری بنا کرو نام او بلاش ]باه ۱ . وچپار 
سال پارشاهی کرد دس بمرد.و برادرش سوی خاقان شده بود که سپاه خواهد با پنج 
9 از مپتران عجم که هوای وی خواستند یکی ۴ ردمهر نام‌بود بسرسو خر |" 
اثیر راه که همی‌رفت بحد پیشابود بدیهی فرود | هد اندر سرای دهقانی .و فباد‌سخت 
نیکو روی بود وهر که اور | بدیدی بدانستی که لك زاده‌ایست و دهقان ر أدختری 
وشات و روم ۱ وقیاد بر آن‌دخترعاشق شدنهو انست از خا 4 آن‌مرد رفتن اسه‌روز 
آتجا نیون زرف را تس رزهیی امدو ان وان را ومایرخق را کت 5 
این میتر ما موی سور که است مالك زادم آست‌و او را کری افتاده استاواسن 
دختر شما را همیخواهد.یس ابشان را پزبان نرم کرو تا اجابت کردند و دختر را 
برنی بقباد دادند و بدو سپردند |۲ و فباد آن دختر را بژنی کرد .یس قباد برفت و 
انگشتری خوش بدان زن داد و مادر و بدر از دختر برسیدند گفت ویر ازاری 
وی کشت آ وتف نس سر کیش وهای دون رن زار کرفت ارفا 


چون نه ماه ببود.پس بزاد پسری اورا نوشردان نام کرد و فباد چهار سال آنجا 
۱ عربی : بلاشاواذ و هی مدبنة ساباط التی بقرب المداین (ص ۸۸۲ ). 
۲ - مطلب بین دو قلاب در نف و متن نیست . در عربی مختعمری از آن ذکر شده 
و نق آنرا با شاخ و بر گ بار آورده و مختصری از آن که بسا متن عربی برابر بود 
شط افتاد . کون نام دختر نبوندخت (ح : بو بذخت - بیوندخت - نواندخت 
نیواندخت . بابودخت ) بود و نق با آنهمه تفاصیل و اطنابها فسام دختر را ضیط 


نکرده است ۰ 


۹4 


وی وا خافان ینعی فان آوراسا او با آنسیاه‌باز کف ونامه سرخ 
بدان دیه رسید که آنجا زن کرده‌بود؛ بدر دختر او راخبر داد که اورایسری‌آمده 
از آن‌زن ۰ قباد شاد شد و اورا پیش خواست‌سخت‌مانندة قباد بود پس‌دیگرروزخبر آمد 
که بر ادرش بلاش بمرد.قبادشاد شد و کفت : این پسربرمن مبار آمد و نوشروان 
و عادرش را بر گرفت و بازمداین آورد و بیادشاهی بنشست بی آنکه حرب کرد 


و ره ر؛جی ردو زر سید.دس سداه خافان ر بخواسته پذو خت و و ان ۰ 


وال اعلم . 


یس قباد بپادشاهی بنشست و سو خر را خلیفت کرد بر هده بوشآ هی کت 
تا با من نبودی سرت با من بود و حق وی واجب شد بخدهتی که مرا کرد اندرین 
راء , وترا نیز حق بر من واحبست که بدرم ترا استوار داشت و ملك بو سیرد و 
دیگر آنکه خون فیروز را طلب کردی و آن‌خواستها باز ستائدی و همه کارخویش 
بیردن پرده بدو سپرو ۰ و سوخرا کار همیراند و قباد داد و عدل بگسترد و جهان 
بادان کرد وشپر‌های بسیار بثا کرد و هیچ ماك چندان بنا نکر که فان .و بحدود 


اهواز و فارس شهری بنا کرد نام آن ارجان۱ و دیگر شهر بنا کرد نام آن 


۱- در اصل ؛ دیه ارجان ن س و اق : ارجان . 


و" 


کازرون۱ ۰و شهر دیگر بنا کرد نام آن‌حلوان؟ . و چون از مك قباه پنج سال 
بگذشت, سو خرا «مه کارها بگرفت و آندر دست قباد چیر نبوده آن‌خواری‌نةو انست 
بردن و بروخر | [چیزی | نو انست گنت ن که همه سیاه با او بودند و اشکر همه 
هواخواه او بودند ۰ مس فران حیات کرد و او را ۱ سه‌پددی ۱ بودب؛ ری شابور " نام 
[از دهی نام آن مهر آن ] اورا بخواند؛ شادور با همه سیاه سوی او آمد. فاد خاوت 
کرد و کل ارو شایور گفت : من ملك را از سوخرا برهانم ۰ بس چون 
فرص از فا تاه و یوت در | هقا. وهای یسیع 
مناظره کرد و آورا سخدهای ورشت کف » سوخرا شایور را جواب باز وا »سید 
خشم گرفت و او را دشنام دای » سوخرا با وی جنگ کرد و قباد خاموش «می بود. 
شایور کمر ازمیان بگشاد ۲ اندر گردن سوخرا کردو برندان برن ۰ سوخرا مردی 


بوه بیر و آسفیند جوان بوه با وی بر نیامد ۰ بس آندر شب سوخرارا اندر زندان 


۱ - در اصل ؛ دیگر دیه بنااکرد نام آن کازرون . عربی : و بنی بکورة اردشیر 
خرة فی ناحية کارزین (کازرون) مدينة بقال لها قباد خرة وذلك سوی‌مداین وتریانشاها 
زر سوی انپار احتفرها وجسور عقدها . 

۲ - نق افزوده : و شهری دیگر بناکرد بعدود جیلان [ کذا] قباد آباد نام کرد و 
امروز آنرا قوادیان خوانند و ترمید [ کذا] را نیز او بنا کرد و شهریست اندر تسية 
البلدان او بنا کرد و آنرا ورم خوانند و نیز آنرا قبادیان » بر لب جیحون . 

۳ نق : شابور خواندندی سپپیدی بود ندهی تام از مپر آن .نف چون متن است. 
عربی : و کتب الی سابور اارازی الذی بقال للبیت الذی هو منه مپ-ران و کان اصفپذ 
البلاد . و اشارة نق به ( ده مهران ) هم بی تناسب نیست چه مپران اذ قراه ری بوده 

و امروژ هم از فراه طهران است و شاید این فربه بنسبت 


۹۹ 


بکشت! و فباد از وست او رهایی یافت و کار مملکت باز دست خویش کرفت. ۱ و 
گویند زدمهر پس سوخرا را یل بکشت» ولیکن نه درسدست 1 و این شاپور 
رامهران نیز خواندندی » و قباد کار خویش همه بدو سره «پس قباد صد هز‌اره‌رد 
سوار وسپاه گرد کرد و شاپور را سپاء سالار خویش کرد و به خزدان فرستادش تا 
آنجا حرن کند ۰ یس برفت و ظفر یافی و باز آمد با غنیمتی بسیار ۰وبه ارمینیه 
پری بنا کره نام آن آمل؟ او را ورس 7 آمد لیکن انوشر و ان را ار ‌ 
عزبرترداشتی ۰ پس چون ده سال از مك فباد بگذشت»مردی بسوی او بیرون آمد 
نام او مژدك * اززمین خر اسان بود از شپر نصا* و دءوی‌بیغ‌امبری کردی وایشان 
را هیچ شریعتی نو نشهان ۳ همان شر یهت مفی و آنش برستیدن .و مادر ودخترو. 
خواهر را بزنی کردن و بحلال داشتن ؛ مگر آنکه نکاح از زن بیفکند و ملك از 
خواسته بر گرفت و گت : خدای این جبان میان این خلق راست نباه و کس‌را کم 
وبیش ندان ایدون بابد که بزن و خواسته راسی‌باشید و هر کهراخواسته بوونتوانست 


که کوید مر آنرا که نیست ندهم۰ و این سخن بی کاران و درویشان و حوانان و 


۱- در عربی : مناظره و دشنام هت رو مت از که سرا کول 
( فحینثذ قیل نقصت ریح سوخراو هبت لمپر ان ریح و ذهب ذلك مثلا .(ص ۸۸۵) 

۲ - کذا فی نق : در متن نبود و نف فقط کشتن زرمپر را دارد ه 

۳ نف : رامد.ن س و متن و عری ندارد .ظ امد . 

6 - نق: با آنکه همه جا زاهای پارسی را بايك نقطه آورده مردك را با سه نقطه 
ضبط کرده است. ن س و اصل : مزد کی خارجی . 

۵ - کذا ؛ نس : بسیار. عر بی ؛ مدعی اصلی مردی بود منافق ازامل فا که ویرا 
زراذشت بن خر کان گفتند و بدءت در کیش محوس انکند و مردم او را تأبم شدند بر 
این بدعتها و کارش قوت گرفت و از جمله داعبان او در میان عامه مردی بود از اهل 
مذریه ( مدریه ) و آورا مزدق بن بامداد گفتندی .الخ ( ص۳٩۸‏ ) 


«۷ 


سپاه و غوغا را خوش آمد و همه او را متابم شدند «پس‌ب قباه برداشتند » قباو را 
این سخن بدل خوش آمد که او را برنان میل بودی » بدو بگروید ,و آورا دست 
فوی کرد » و زن هر کس ی که خواستی بگرفتی و مذهب مزدك آشکارا کشت . پس 
عالمان و موبدان همه کرد 7 وقبان را گفتند کن مذهب خطاست » باید 5همذهب 
این مر واه فمول نکنی دیست از وی باز دأری ۳ مررك را باری همین له ۱ واو 
مردم را کمراه می کرد ؛ تا همه مردم ازو ستوه شدند ۰ پن‌بجمله کرد آمدند و از 
در قباه باز شدند " وناج از سر وی بر گرفتند» و اورا بز ندان بازواشتند » وقبادرا 
برادری بوه نام او جاماسب ؛ اورا بیارشاهی‌بنشاندند ؛ ومودگ رابگرفتندوخواستنه 
که بکشندش " بسیارمژ د کیان ۳1 آمدند و حرب خواستند کردن ؛ و مردمان 
بترسیدند ؛ و از مرك دست بسازداشتفد ۰ سس سیاه تدبین کردند که فباد را 
بکشند,قباد را خواهری بود نیکو روی که اندر آن زمانه ازو نیکو روی تن نبوو " 
و برندان شد که فیان را بمیذد » وسر‌هدگی برفباد هون بود این خواهر سرهنگه 
را خواهش کرد که بیل | آمشب بر فیاد باشم ۱ سرهنکك را آن‌زن خوش آمد اورا 
کفت : اکر تو خویشتن را بمن دهی فباد را بتو نمایم .آن زن او را وعده کرد و 
گفت : آنیجه مراد تو باشد آن کنم | و این خواهر زن فباد بود و ازو فرژندی 
واشت ۰بس این خوآهر بشد ومر قمادرا گفت : که مردمانبکشتن نو تدبیر کردند 
قباد ی چه حیات کنیم ۱ خو اهر ۳3 بدان آمدم 0 ۳ حیأت کنم و خواهر 
آن‌شب بیش فباد بون " و کس فرستان | اوراسهاط آوردند و چاعرای شب نیز آ وروند 
و فبادبخفت ۰ چون از ش لختی روت آن رهگ زن دا ات بیش هن آی. 


ان رن بیر ون آ مد و گفت هن در همان وعده‌ام که ۳7 کنتم ولیکن حایش شده‌ام و 


۱ - این نست در متن و نف وان ب نبود . لیکن . روایت طبری است و از نق 
نقل شد . 


۹۹۸ 


امشب زمان یا گیست .فردا شب با نو بباشم . و عجم نیز همجنین دست با زنان 
خاش ید نی ور هک زنين مر او را انش ار اف وی مان عویه 
کرهش آ واه با قاه تفت عون رو دی هه مرو له ارم ان 
فراشان پیاوری و جامهٌ خواب بر دوش‌فراش نهاد ۰ چون روز ببوه قىاد را بدان‌میانه 
جامه پیچید و بر گردن آن فراش نهاد " و اورا بیرون آوره [ و گفت این‌رابخانه بر 
و وه ارس اوبتزون آهان سره که کفت این خیست ینس قو گنت جامه 
شب‌است کهقباد گفت‌بر گیر وبخانه بر که نخواهم که جامهُ زنان حایض بامن باشد . 
زک واه مووم‌مو کااق | وهی میسقت کفان یت هیا موز 
013 مو گلان را همه بکشتند . وقباد يك چند بنهان! بود مس برفت بتر‌يك ملاكث 
هیاطله ۲شد وازو سباه خواست . 

۳ [ چون قباد برفت مملکت بر جاماسب راست شد " و قبادسوی مك ترل 
شد 4 وجاماس ۰ بو " داد نو انست دادن »و مردعان با داد قباد عادت کرده 


بودند : ایشان را آرزوی قباد خاست و قباد سوی آن ماك پنج سال بیوه . یس او را 


۱ - نق افزوده است : ( و مژدك اورا همی‌دید و یك‌سال پنهان بود و مژدك‌فباد 
را کفت متابعان من بسار شدند و سپاه با ايشان نه بس بوند من ایشان را گردکنم تاتو 
را ببررن آرند و با سیاه تو یک کن فاد گفت:این متاسان تو همه عامه‌اند واهل غوغا 
با ساه کت توا ند رخف مرا هم سپاه باید تاایشان را بکشم و اور | باز گردانیدوهمی 
بود تا دانت که او را طلب نکنند . پس بیرون آمد و برفت و گروهی گویندکه مادر 
انوشیروان را در این سفر خواست ) این قسمت در عربی و سایر نسخ نبود . جز مادر 
او شرو ان ... 

۲ - ان : ملك ترك . عربی ؛ ملك هیاطله . و هر دو باصطلاح ایر ان قدیم یکی 
بوده است ۰ شاهنامه گوید ( سوی شهر هیتال کردند روی) متن و نف و ن س , خاقان 
و ما از اصل عربی و شاهنامه متابمت کردیم . 


۳ - از اینجا در اصل وان س انتاد گی دارد از نف و نق نقل میشود . 


۹ 


سی‌هز ار مرد داد ؛ وباز آمد . و ف-ردمان قباد را بآرزو جستند " و بی حرب او را 
بیذیرفتند و مك بدو سیردند ؛ و از وی عذر خواستند " وقبان عذرشان بیذیرفت ) و 
جامأس را عفو کرد » و بمملکت بنشست . و جاماسپ شش سال آندر فا تماق 
بود . و قباد داد بکسترد , و سیاست نیکو فرمود ؛ وکس را از سیاست نکشت ]و 
مرن کیان را آن قوت نکره که بروز گار پیش | و چزل وسه سال بملك آندر بود 
با این ثش سال که برادرش‌جاماسب‌بود . پس چون کارش بآخر رسید پیش‌ازمر گذه 
نوشروان راولیعمد کرد » و او را عهد نامه نوشت که از همه بسران او بخردش 
بود و با فرهنگگ و دانش بود » یس قباد بمرد و » نوشروان بپادشاهی بنشسث »و 


عدل آغاز کرد و باژ وساو بر خلق و بر دشمنان نهان ۰ 


فصل در ذ کر خبر خراجخ که در عبد قباد و انوشروان چجگونه نادند 


و پیش از قباد در جهان خراج نبود هروه يك و بنج يكث و چپار يك »وجایی 
بود که بیست یک ی » بم‌قدار آبادانی و ۳9 و دوری ۹1 .دس فاد 
باررهود نا همه فک را مساحت کردند 0 خراح درف " و خمس و ریم و عشر بر 
دارند . چون مساحت آغاز کردند ؛ قباد بمرد و وصیت کرد مر انوشوان را که 
این مساحت را تمام کن و خراح نه و مررمان را از سخدی ده یک و دشج بکف‌برهان 


۱ - نق و اف افزوده : و از پنبان دل با ایدان همبداشت و آشکارا ابشانراقوت 
نکرد 0 اصل و ن س وطری ندارد ۰ 


۲ - اصل ون س و نف ؛ ندارد . از : نق . 


۹۷۰ 


و این را سببی بوه که قباد چنین ؟-رد و هحمد بن جریر تمام نگنته است و من 
بگویم : روزی قباد بر نشسته و بروستای سواد أندر همیشد ومو بد موبدان با وی 
بود . بس قیاد تثب از بس صیدی شد , و وقت انگور رسیدن بوو ؛ قباد بسر کوهی 
رسید نظر کرد بزیر آن کوه دیهی دید * چشم او برزنی‌افتاد که بر سر تنورایستاده 
بودونان همی‌پختویسر کی خرد سه‌ساله پیش وی ایستاده , نا گاه بیاغ اندر آمد و 
خومه انگوز بکرفت که بخورن» آن زن پسرأه را یز ونگذاغی که آن انگور را 
بخوره ؛ و آن انگور از وی باز ستد و بر شاخ رز بست ۰ قباه را عجب مد از بخیلی 
آن زن » از کوه فرود آمد و بدر آن باغ رفت و آن زن را گفت: این رز از آن 
کیست ؟ گفی : از آن هن . گفت : این کوداه از ان کست ؟ گفت از آن هن 
گت : آن انگور را از وی چرا گرفتی و آورا بزدی و این مقدار انگور بفرزند 
خوو روا نداشتی ؟ زن ات م[را بر خواستهُ خویش امر نیست زیرا که ملث را 
اندرین نصیب امت تا کس ماك نياید و بهرژ ماك جدا نکند و حرز نکند , ما 
وست بدین نیار م کر دن . فاد و این که تو ۹ بی در هده بادشاهی چنن 
ات0 کت همه حای چنن است ۰ فقباد را ول پسوخت بر رعكّت ؛ و برسر کوه بر 
شد تا سیاه فراز آمدند و عوبد موبدان بیاه‌د . فباد این‌فصه باکت و کت «ن‌آین 
وه نیسندم که کسخواستة خود راتصرف نیارد کردن |[ زحیت من » و در خت بغشا ز زرد 
و بار آوره و از بر من دست بدان نیارند کردن ۰ این را تدبیری کنید[ که] هرا 

ایشان‌وظيفة بودوخواستهای ایشان بر امشان‌مباح‌بودناهر چه‌خو اهند کنند.موبده‌وبدان 
۲ وزبران گفتند اینر | تدبیر آاست کهزه‌مدهای همه مملکت و رژهارا همه‌مساحت 
کنند » تا چند جفت بود و درختان بار آور بشمری تا چند 1 ۰ پس بر هر جفتی 
من و جفتی رز و بر هر درختی بار آور خراجی همین کنی . بر هرجفتی ژمین يك 


درم 9 دو ۳ سه کم و بیش حنا که واچب آ ,د بخکم تشگی زمن و ازدیکی و دوزی 


اف 


آب » تا هرچه خواهند کنند » و وظیفه بر شا وه هن زا که خواهند 
بستانند. قباد گفت : چنی نکنید " و بخانه شد , و مساحانر! گنرد کرد نا همه 
معلکتار اافتاخت کدف رو این با خر غیر قاف بری‌بو اوراشی کار امدهو 
هنوز مساحت تمام نکرده بورند ۰ بس چون دانست که خواهد مردن انوشر وان را 
بفرموی که این مساحت راتمام کن » و این وطمفه خراح بنه , ائوشروان آن مساحت 


تما کرد و خراج ممین کرد " و اين در اخبار انوشروان گفته شود. 


فصل در ذکر ملوك هرب در هد باد بن فیروز بن بزدجرد 


۱ در اخبار آنوشروان بیدا کرده‌ام که مر گه فاد چون بود » و محمد بجر بر 
کوید و او را بکشت و سیب کشتن فباد آن بود که وی ۱ زندیق بود و رهد 
گرفت و خون نریختی و کس را نکشتی و با کس جنک نکردی ؛ و مز ولگ اورابر 
آن داشت . پس هیبت او از دل ماو بشد ۰ چون از حرب او ایمن شدند همه ملکان 
طمع در بادشاهی او کردئد و ملك عرب از دست وی بوو که نام وی نعمان بی‌منذر 
بود و نشست وی به‌حیره بود و ملکی بود به شام نام ار حادث بن عمرو بن حجر 
الکندی ازوست ملک یمن آن تبع که‌به‌بمن بود " این حارث از شام به کوفه آمد 
بحیره و نعمان را بکشت ‌ ملکث عرب بگرفت ۰ و فباد او را کس فرستاد که این 
ملکه را بی فرمان من‌بگرفتی ,ولیکن من ترا بارزانی دارم ؛ پاید که با من دیدار 
کنی » تا همان رسم که مر نعمان را داده بودم ترا دهم " و حتزمین عرب ومملکت 


تو پیا کفم » تا عرب از آن حد اندر نگذرند "حارث بیامد و با قباد بح سواد 


ءر اق بترو یک مد ایی‌دیدار کرد 4 وبیکدجای پشسستدد) و قبان غلامی را گفت که 
چیزی شیرین بیار تا بخوریم و بیکک جای هم طعام شویم . غلام طبقی خرما بیاورد 
و دیش ایشان بغهاه 6 ۷ تیم که موی فماه زود وأنه بر ول وه و بجای دانه هغفز 
بادام کرده بوی " و آن نیمه که سویحارث بود با دانه بود . چون فباد خرما بر 
گرفتی و بدهن بردی دج دانه‌بیرون نیاوردی» 

و حارث خرما خوردی و دانه بیرون آوردی . بی قباد حارث را گفت : 
این چیست که از دهن بیرون می اندازی ؛ حارث گفت : این دانهُ خرما را نزو ما 
اشتر خوره » من آدمی‌ام نه اشتر . فباد خجل‌شد » چون خرما تمام شد . وفبادحارث 
را حد نماد که حتّ عرب از بادیه است تا کوفه وا لب رود فرات [ و | ازین سوی 
سواد عراق است ؛ و نماید که از لب رود فرات عیجکس از عرب آزین سوي آید » 
و خارت فتول کرو و ترا کندند:* من خارت ستفن قبان را خوار کرو وخ وان 
نداشت » وعرب ازین سوی فرات آمدند وروستهای۱ سواه را تاراج کردند "وچون 
خیر بقباه آمد ۲ کنر سوی ح<ارث فرستاه که سخن مرا نگاء نداشئی . بجاررت کف 
این دزدان عرب‌اند که روز و شب همی‌نازند از هر سوی » من ایشانرا نگاه نتوانم 
داشتن » تسا مرا ساز نبود و نیروی آن نبود » ایشانسرا چون باز دارم ؟ پس قباد از 
روستهای سوای که بر لب فرات بود تبسروره۲ بزر کك بحارث داد . حارث بگرفت 
پس از آن عرب را نگاه داشت تا از لب فرات نگذشتند و بحد عجم اندر نیامدند. 


پس حارث کس فرستای به لبع ملك یمن که این ملک عجم زبونست۳ »و او را 


اِ.- ظ : روصتاها ۲ 

۲- کذا فی الاصل . طبری ؛ فامر له ... سته طساسیج . ظ : 

۳- طبری : لان الملك لا يأ کل الاحم ولابستحل هراقة الدماء لانه زندیق (ج ۲ 
س ۸۸۹ )۰ 


۷ 


خطری نیست * ومن با وی چنین وچنین کردم " وا گر تو با سپاه بمن بیابی ملک 
عجم و تبع سیاه هار و30 " و بیامد " و بر لب فر ات فرود آمد وه 
حیره بششست۱ که زو انست آ نا بودن از پسیاری دشه » بدیپی مد نام آن تجف 
از دیرای کوفه , و از فرات رودی ببرید تا بحیره اندر آهد , و پتحف آمدوآنحا 
بنشست » وبع را برادر زادهٌ بود نام او سمر با سیصد وبیست هزار مردبجنگ قباد 
فرستاد »و قباد بن فیر ود بحست » و بوزیمت شد " و به‌دی‌شد ,و سمر از پس وی 
بیامد بری ‏ و آو را بکشت و به تبم نامه کرد ۰تبع گفت برو با سیاه به خر اسان 
شو » و همه شپرها بگشای ۰ هرشهری که بای ار ای و از رورجیحون 
بگذر » و بحد ترك آن.در رو "و ملک چین را بگیر ۰ و تبع را پسری بود نام او 
حسان با میصد و بیست هزار مرد بفرستاد به چرفستان براه دریا » از عر اق‌باعمان 
فرستاد ؛ و گفت : از عمان بدریا شین و بحینستان ۲ شو.عر که [ از شما زووتر ] ؟ 
بگیره ملک چین او راست ؛ و برادر زاده دییگر بود تیم را نام اویغفر ه آور| لیز 
۱ - اصل این جمله چنین بود ؛ بنشست که نتواندت شدن از بسیاری سپاه .. بس‌از 
مراجٌ بطبری چنین معی دیده نشد بلکه گوید : سار حتی نزل العیرة و قربهن الفرات 
نآذاه البق فامرالعارث بن عمرو آن بشق له نبراً الی النجف (ج ۲ ص ۸6۰-۸۸۹ ) 
و ازین رو اصلاح شد , 
۲ طبری : شمر ( پنتع شین و کر میم ) و نهر دو املا دیده شده است , 
۳ - طبری : شور را بخراسان فرستاد وحسان را به‌صفد ... و ذکرجیهون وعران 


و عمان در طبری نیست , (رك ۲۰ ص ۹۸۰). 
) - از ؛ طبری . 


طبری ؛ بعفر . بفتع یاه مشناة : ثانی و سکون ءيل مپمله و ضم فاء و گوید: 
و هو الذی یقول ؛ 
با صاح ءجبك للداهبه احمیر اذنز لوا الجابیه 
تما نون الف روایاهمو لکن مانية راوبه 


۷۶ 


با یانصذهر ارمرد سوار به‌روم فرستا » و گت هر شرری‌را که بگشایی همه‌تر است. 
لقفر برفت و بسیار شپر‌ها با تاو ای ماك قسطنطنه بشد و همه ماك 
روم بگرفت ۰ و حسان بدریا نشست ازعمان و به چین شد ۰ و مك چین بگرفت و 
سمر نیز از چیحون کت " و به سمر ند ان و آن حصاری محکم بو عءلك 
بحصاراندر شد » سمر یکسال بحد حصار بنشست ؛ هیچ تتواشت. کرین # یکتم 
کرو خسار کت " مردی را ی وربانان حصار » و بلشکر گاه خویش 
آوره ,و اورا گفت ماك این شهر چه مردیست بدین زیر کی وهشیاری که از يك 
سال باز حیلی میکنم و این حصار را نمیتوانم گشاد ؛ کفت : این ملك را هیدانایی 
نیست که وی سیخت ابله شده است " و وی‌را بجز می خوردن کاری نیست» و شب و 
روز شب هست باشد ؛ ولیکن اور ادختریست که این تدبیر وی‌همی‌کند .9 این‌حصار 
و سیاه را أو همیدارن . سمر گفت : بدل خود اندر که تدبیری که زنان کذدد آن کار 
آسان بو . آن مرد را گفت : آن دخهر شوی داره ؛ گفت نه, سم آن مرد رأهدیه 
داد و گفت : مرا بتوحاجتی است که‌پيفامي از من بدختر رسائي ۰ مرو گفت: رواست» 
نهر کف نا یکی حقه ززین پیاوزدند وین از یافوت و غمروارید و زمری کرق:»: 
گفت بگیر و بدان دختر ده و اورا بگوی که من از یمن بطلب تو آمده‌ام » و مرا 
این یادشاهی بکار نیست زبرا که همه خر اسان د عجم مراست ‏ باید که خود بزنی 
بمن دهی »و با من چپار هزار تابوت زر است , آن همه بتو فرستم » و این شهر 
بپدرت بخشم ۰ چون این کار بر آبد و تمام شود " مگر مرا از وی یکی پس آید 
و ماك ع<م و چینستان او را باشد » و من بش نخست این تابوتها بوی فرستم »بس 
آ اه او را بخو اهم . آن مره همان شب و شون ۳۳ » و این سخن با وختر 
توت » دختّر بدان قرار داد » وهمان‌شب همان مرو را باز فرستاد باحابت کردن 


و سن ۳ ان بنواوند که فرا ٍِ ان تا بو نپا را دفرستد ‌ و پشب «شارستان آ ید 


و۷ 


چنانکه کس نداند . و سمرقند را چهار در بور " بگفت که کدام در شهربگشايم» 
و دیگر روز سر چپار هزار تابوت بیاورد » و ببر تابوتی دو مرد آندر نشاندباسلام 
تمام ۰ چون شب تاريك شد » هر تابوتی را بر خری نهاده و بر هر تابوتی مردی‌را 
مو کل کرد با سلاح تمام بمقدار دوازده‌هزارمرد » بسمرفند اندر فرستاه , وایشانرا 
گت هن‌سیاه پر نشانم » و همه ,| رن حصار بیای کنم چون شما بشهر آندر 
روید سرهای تابوت را بگشایید »و بیرون آیید و جرسپا برنید تا من بدائم . و ه 
مردی را جرسی داده بود * پس در حصار بگشا بید تا ما درون آییم » و چون نیمتب 
بور " رسول دختر فراز آمد؛ و آن تابوتها بر خران نهاده » در حصار آورد" و سس 
با سهاه بر نشسته بود » چون بدرحصار رسید , آن مردمان از تابوتما بیرون آمدنده 


مت 


تا رات از ور یار وت و یسرداد  |‏ تن 
بر آوردند , و تا بروز همیکشتند , تا خون چون جوی برفت » وماك را بگشت» و 
خترش را بکرفت : و يك سال آنجا بماند. و اثدر کتاب تحمیةالیلدای ایدونست 
که سه‌رفند را آن وقت‌چین خواندندی , و جینیان بووند آنجا . و درو کاغذچینیان 
نپاد ند و سم 0 سهر را بنام خویش دهان ۲ بیارسی سر کند / وبتر کی کند شهر 
بود » و بتازی سمرفند , بس سمر سیاه بکشید وبهآر کستان و چینستان شد ,حمان 
را یافی بسه‌سال پیشتر ازو آنجا رسیده , و ملك بگرفته ۰ بس هردو آنجا ببودند ‏ 
و از آنجا براه یمن به‌مغرب باز شدند " تبع بیمن باز شده بود و رسیدن تبم بیمن 
آن وفت بود که چون سهر را به‌ری فرستاد و قباد را بکشت »و سمی از آنیا ۷ 


سمرفند آمد ؛ و پس را پسوی دریا بجینستان فرستاد ؛ ویغفررا بروم اوخواست که 


مك عحم #4 و بحای فباد نشمفد ّ عجم گرد ۳ و انوشروان را رش ندند 


اش 


و انوشر وان با سپاءعجم آهنگتبع کرد وتبم بهیمن بازشدا ؛ وحادث بی‌عمرو 
به‌شام شد , و انوشروان منذد بن نعمان‌الا کبر را بیاورد و ماك عرب را بدو داد » 
و بارشاهی در انوشروان راست بایستاه همه دشمنان اطراف را از هکت خویش 


برأند 


عبر انوشروان عادل 


هردهان بوفت بدرش عافل ۲ د‌یده بوودد و کار پدو سیر ند ( تاج لس سرش 
ناد ند ۳ چون بیادشاهی دمس سات 6 ه-ردمان شا شددهد و سوی او مدند » و همه 
هرد کیان ؟ را کی » و ث#ر خواسته که آندر وست ایشان یافت / هرچهرا خداوند 
یافت باز داد » وهرچه خداوندش .ود بدرو شان داد » و زنا نی که بستم گرفته بودند 


باز شوهر آن خویش ۳ ۰ و درو «شان را ۱ » و هر ک-ه کاری تدآنستی 


۱ این داستان میع را جای دیگر هم درین کتانن آورده و این روایت در نزد 
مورخان عرب نیز مورد استهزا و اعتراض است ازجمله ابن خلدون از قدما و جرجی 
ز بدان از متآخر ان و معاومست که سر اسر افسانه وخرافانست . 

۲ - این فصل در نسخ بندرت دیده میشود و از نسخ موجود نها در نق یات شد. 

۳- کذا:ن س . نف : از انوشروان بوفت پدر عقل و خرد ازش دیده ... نق : 
از وی عقل و تدبیر دیده .. 

4 - نق ؛ مود کیان . در نق با آنکه ذای پارسی دا همه جا بيك نقطه آورده باز 
مزدك و مزدکیان را با سه نقطه ضبط کرده . در الاثار الباقیه طبم لیپزيك عر بی هم 
مزدك با سه نقطه ضبط شده و دور نیس تکه اصل چنان باشد واین نام از ( مژدك ) که 


امبروز ( موده ) گویند باشد . 


۷۷ 


پفرمووش که هزدوری کن »یا کشت ورزی کن ؛ و هر که نابینا بودوکارنتوانستی 
کردن » اورا از خزانهة خود اجر بداد و کفت نخواهم که اندر پادشاهی من درویش 
بود ؛ و با مردم گرسنه بود. و کشاورزان را بفرمود که هیچ زمینی بنمانید الا 
همه کشت کنید ؛ و هر که تخم و هزینه نداشت از آن خوش بدان ؛ و [ هر کجا 
زمین ویران بود یا پلی یا جسری یا دیپی خرابه بود بفرمود تا آبادان کردند و 
نپرها و کاریزها بکندند » و راهپای کاروان آسان کرد و بهر ده اندر قصرها و 
حصنما بساخت ]۱ و جپان همه آبادان و با عدل و داد شد و اورا انوشر وان عارل 
گفتندی " و اندر همه ملو(د عر ب و عجم دادشاه‌نبود از اوعادل‌تر » وچندان‌بادشاهی 
که او را بود هیچ کس (ن از ماو و پیفامبر ما صلی له عیه وسلم بروز گار او 
ارو اموی ‏ رط ره اف این 

و هر زنی که شوی ندادت اورا بشوی داد " وا گر زن درویش بود آیین "او 
از خرانةُ خویش بداد [ و بفرموو تا خداوندان ساز و بر که را زن دادند ]۱ وزنان 
هر که شوی خواستند بشوی داد » و هر که شوی نخواست با زنان خویش بداشت. 
و سپاه ر بنگریست؟ و روزی‌هاشان بداد ۱ و هر که را سلاح دود سلاح داد ۰و 
آتش‌خانها تمهد کرد و آبادان کرد و برعمارت آن نفقه کرد 9 نکم با آنان 
۳ [را] بر کرد و کارداران. خراج , وحاکمان و میران بگزید مردهان. 


پارسا و استوار و ایشان را بر کار کرد |[ وکارهای‌دنيا و دين بر خلق راست کرد | ۵ 


۱ - از ؛ نق وطبری نف وان س در این‌قسمت افتادگی دار ند . 

۲- کذافی الاصل . نس و نف افتادگی دارد . نق : جپاز .و آیین بپمان معنی است 
بر ابر کابین و از فر‌هنگها فوت شده است . 

۳-ن ص : بنگرست . نف + هر ض کرد . 

6 - کذا :ن س و نق . نف : خزینه " و ظاهرا همان هزینه است که بمعنی ننقه و 
تعپد و خرح آمده است . 


۵ - از ؛ نف و نق . 


۷۸ 


وینج سال بر مك بوه و ما بر وی راست شد »و هر چه اردشیر بايك را کتب 
بود و سیرت و وصیت و عود " همه بنبشت و کار ببست » و سر ونج‌سال میاه بش 
وسوی انطا کیه شد ۰ واین شرریست از شهرهای شام " و بدست‌ملكروم آندر بود؛ 
ار بگشاه و ویران نکرو۱ یس گفت : این شهری بو اتف موی تاودا 
بر کفذ صورت؟" کردند , و همجتان يك شهر بیادشاهی خویش اندر بتا کرد » و 
آن مردمان انطا کیه را همه آنجا آورد ,و ایدون راست بنا رده [ بودند | آن 
بازارها و راهها و کویپا و خانها [ که] هر گروهی مردم از انطا کیه که آنجا 
آمدند ۰ همچون شهر خویش و محأت خویش دیدند " وهر کسی بجای خویش فروه 
آمدنه » آنگاه سیاه بکشید و به اسکندد به شد ۲ دخست بشهر هرفل شد ماث روم 
و شور او بگذاد » و ماك روم بگریخت و بشهر قمطنطنیه شد" »و سوی او کس 
فرستاد و صلح کرد و خراج بپذیرفت . پس از زمین روم سیاه بیرون آورد »وبزمین 
خزران شد , و آنجا کشتن کرد از ویرانی بسیار که اندر رعیّت او کرده بودند به 
زند کانی, ددرش , و از تحا باز یمن ]خق ؛ و بشیر گدن بندست ؛ واین شهری ای 


بر لب دریا از پاشاهی یمن » و آندر یمن نیز کشتن کرد و ویرانی کرد » تا ملك 

رو او کرادد : نف : ندارد . و متن‌صحیح است چه در تاریخ روم نیز این 
معنی آمده است که در شهرهای گشوده شده ویرانی نکرد . 

۲ - کذا .+ ن س . اصل ؛ بر صورت کاغذ . 

۳ - درین‌عبار ات اصل و ن س شبیه وسایر نسخ مختلف‌اند . طبری هم این تفصیل 
را ندارد . گوید : بشهر هرقل شد و بگرفت و اسکندربه نیز بگرفت ( س ۸٩۸‏ )- و 
ذ کر هرقل در طبری تنها مربوط بشپری است که نامش هرقل است وربطی بملك الروم 
و گریعتن او از آن شپر و بسطنطنیه شدن ندارد . و معاصر انوشیروان (ژوستینین) 
بوده است نه ( هرا کلیوس - هررقل ) و هرتل همعصر پرویز است . 


۹۷۹ 


من و ملك خزران مطیم او شدنه و صلح کسردند و خراج پذیسرفتند ۰ پس باز 
بیادشاهی خویش آمد به‌مد این 9۰ این همه بادشاهی او آباوان شُد » و ملکان چپان 
همه مطیم او شدند ؛ و بادشاهی برو راست بیستاد » و آرژوش بوو که به پلخ شود و 
ماو هیاطله و طخارستان د غر حسنان را بکشد نکن جدش فیر ور که او را 
بکشته بودندا و زمین بلخ با آرك ترويك است » و میان | مك هیاطله و میان | 
خاقان ملك نرلد دوستی بوی ۰ نوشروان از مك ترله خافان ترسید که ماك‌هیاطله 
را یاری کند» نخست‌بخافان کس فرستاد و دختر او را بخواست و با او دامادی کرد» 
و دخترش بیاورد و خواستَدُ بسیار هزینه کرو ,و با خافان ملك تره عپد کرد » بس 
یک سال بدو نامه کرو و ازو سپاء | خواست برای مك هیاطله؟ و خافان سپاء ] 
بسیار از تر کک‌بفرستاوسوی‌بلخو نوذروان نیزسپاهبکشيد و وی بل شد از يك‌سوی 
او و انب و سا روما ها ور ان 
و بکشتند » و خواسته‌اش فارت کردند » و پادشاهیش غارت کردند » و از 
بلخم بگذشت و برمین تر کستان اندر شد " وبه ماوراءالنهر شد و تا فرغانه بشد» 
و از آنجا بیادشاهی خویش باز شد .و چپل و هشت سال اندر ماك بود و مك " 
عرب منذر بن آهمان) لا کبر را بود او را به حیره بنشاند و هفت سال ببود و به‌رد 
و ملك بسرش را داد منذر بی اله‌نذر را و او را منذر بن ماء السماء خواندندی و 


ماء السماء نام مادری :ود و این هندر وا دو دشمن بیاهد » یکی از سوی مشرق ؛ 


مس 


۱ - از : نف . اصل ون س « بکشد همچنانکه او بدرش را بکشت و فیروژ را . 
نق : ملك هیاطله را بکشد آنکه فیروز را کشته بود . 

۲ - اژ : نق . نف ؛ ندارد . ن س :و ژو سیاه هر سه فرستاد بر ملك هیاطله (؟) 
ظ : وژو سیاه بپزینه خواست بر ملك ... یعنی سباهی که هز بنه‌اش را انوشروان بدهد؟ 
و هزینه در ن س هر سه ضبط شده است . 

۳ - نف : نامش خشنواز . طبری نام نمی برد . 


۵۰ 


و یکی از سوی مفرب "و با هر دو حرب کرد " و بر هردو ظفر بافت ۳ خویشتن 


۱ .و چون بمرد باز نوشر و آن 


۲ ۴ و 
دسر ر اعمر و بی المنذد آن مك بدان ۰ و همادر عمر و هند بو . و این هنن 
و دود دس از بدرش و غر بت عمر و (ذٍن المنذر را عمرو هرد خواندندی » و 
۳ 
بم‌آد‌رش نسبت کردندی , ون۶+رودن هرد برد لصری ماث عرب نعمان‌بی | لمنذد 
را 1 بر آدر این مرو را و و همه ملولعرن که از رصت اکاسره بوو‌ند به چیر ه 
نشستندی و از حیرء تا قوصل د جزیره وبه‌ضی از شام و بهضی از یمین" وازبادیه 
تا بحدپحرلی ایدان داشتندی و زمین‌حجاز آ نجا که حده‌که و مدبنه است و از آن 
۳ دمن بدستی [ این ملکان زد ب-ود و هیحك را از آن ملوك عرث دبود ی برآخر 
د‌سمت ۳ انوشروان ۹ (ر آن روی که باد کرده آید انشاانله تعالی که آن‌چگونه 
1 ۰ ۰ 4 ‌ ۰ 
بو » مات «من از و‌سد بت حمیر بان برفت وبه حبشه افتاه ۳۳ بازسیف‌ذگ یزن:گرفت 


از قبل انوشروان از بس آن کارداران؟ انوشروان بیمن شدندی » و اما پیش ازآن 


۱ - طبری : ملك عرب از سوی ملوك فرس بعد از اسود بن المنذر برادرش‌منذر 
بن منذر بن نعمان بود ... هفت سال و پس اژ او نعمان بن اسود بن منذر .... چهارسالو 
پس اذو آبویعفر بن علقمه بن مالك بن عدی‌ین الذبیل بن نور .... سه‌سال پس از اومنتر 
بن‌امر و القیس الید, و او ذوالقر نین است ‏ شام گوید بدان سبب او را ذوالقر نی گفتند 
که دو گسو داشت درهم بافته .... ومادرش ماءااسماء بود * مدت ملك او چپل و * ال 
بود پس پسرش عمرو ین ءنذر شانزده سال پادشاهی کرد و مادر عمرو هند دختر حارث 
بن عمروین حجر آ کل المرار بود و در هشت‌سال و هشت ماه گذشته از ملك وی دسول 
صلهم از مادر بزاد و این در زمان آانوشیروان نود . 

۲ - گذا :ن س : نسخ و طبری ندارد و ظ: زاید است (ح ۲ ص ۹۰۰) 

۳ از : نف و قسمتی از نق .و این*سمت در هر نسغه مشوش و ناقس است . 


ء - کذا : ن س و نف . اصل : از کار که . 


۸+۱ 


1۳ من بدست ملوك حمیر بود ؛ ودرملکی که ازیشان بنشستی اوراتبع‌خواندندی. 
و زمین‌حجاز و مکه بدست عرب بود . وزمین مکه را تهامه خوانند [ وزمین مدینه 
را شرب خوانند ] و ایشان نیز از بادبه عرب ان را ححاز خوانند. واین 
رفیدرا وا هیچ ملك دود ,و ایشان مسرنعمان و ملکان عرب را بزر کث داشتندی» 
ولیکن کس را خراح‌ندادندی و میری کس‌نپذیرفتی» و مکه را مپترعبد ال‌طلب 
ون <د دیفامس ماصلی ال علیه وسلم . ومدینه را اوس و حزرج واشتادع " دو قبیله 
بزر که از ایشان » "۳ برمدینه مهدر بودی.و ملوك حمیر بت برست بودند ات2 
ومدینه ترا که را ور ایشان بودندی » هیچ ماك ازیشان تحنبانیدی / نه 
مك شام و زه مك لهن وزه ماك روم , و نه ملکث حبره » و نه ۵۰ حبخه او نه 
ملکاعجم 4 ازیرا که ایشان مردمانی بودند درویش » و ِ و مدینه و بادیه اندر 
رو ی و تفای مه ری شور او سا که 
آوردندی که بخوردندی » و «ر ملکی و گفتندی که ما دوست دار ترایم و فرمان 
بردار توایم وهرملکی ایغان را چیز همی‌رادی و خواسته و عطا بخشیدی و هر 
که از ملوك یمن از آن تبابعهٌ حمیر چو ن ملک بزر کک بودی و سیاه بسیار دأشتی 
و بسرون آمدی از یمن و بحد <ح<از و دمن کش ایشان ۱ ما بطاعت 
توایم , وزانجا سوی شام و روم شدی وبیهن باز امدی . چون ازپادثاهی انوشروان 
بیست سال بگذشت عبداله‌طات را سری 1۹1 و او را عدالله نام ۳3 ,و او بدر 
پیغامبر ما بود علیهالسلام و چون عبداله پیست و دوساله بود پیفاعبر صلیل علیه و 
سلم پيامد و از پادشاهی انوشروان چهل و دو سال گذذته بود ۰ و اندر آن سال‌بود 
که ملک یمن ابر هه‌الاشر م الحبشی ۱ بیل آورد که خانه کعبه ویران کند »و 

۱- اصل و ان س؛ابرهه الصیاح . نق : ابرهه حبشی . نف : ابرهه . طبری : 


ابرهة الاشرم ( ۲ ص ٩۳۲ - ٩۳5‏ ) و ابرهة الصباح دبگریت و صاحب الفیل همین 
ایرهه الاشرم ات 


۸۲ 


یت آن:«بکویم که چون بود و اين پیش ازانوشروان بود که بگاءه انوشروان 


ملک لهن از دست <میر بشده و بدست حبثه افتاده بود . 


زگ بیش نع و حبع ترداش۱ 


بباید وااست که خگونه بود که ملک دمن از دست‌حمرریان پشد : و ددسی 
حبشه افتاد * و چه سیب بود که آن حبشی سپاه و بیل آورد برهکه .وسیب 1 بو 
که اندر یمن علکی بود از حمیریان تبابمه نام او تبان اسعد د ابو کرب؟ و او را 
بع‌الاخر خوانده که از پس او تبع نبود , و ملك یمن ازیشان بر دست او بشد و 
او را سیاه تیار ری آمد 3 آهنگه آن کرد که از یمن بیرون ید 2 برمن‌حجار 
آید وبه مدینه بگذرد , و به‌بادیه عرب و برمین شام آید و آهنگث زمین عر اق 
کند » تا ملود شام وروم و ماك‌عجم از وی بترسند » و زمین عسرب وحجاز او را 
فرمان کنند » چنانکه " تبعان بیشن کردندی . و از یمن برفت و روی بزمین حجاز 
نهاد با سپاهی بسیار ۰ و آو بت‌برست بود , ومکه وم و » هده4بت 
پررست بودند ٩‏ ۳ کر مدینه که مردمان جهود بودند , و از شام آ مه 
بودند " و از بر ایشان گریخته بودند " از دست بخت‌نصر » و بزمین حجاز آمدند 


و کردا گرد مدینه دیهپا کردند؛چون‌خیبر د فدلك د [بنی]۳قربظةروادیارفری 


۱-ن س : اندر حدیث رفتن ملك یمن از دست حمبریان . نق ؛ فصل در ذ کر خبر 
ملوك یمن و تمعان که بود ند بعپد اردو ان الاصفر. نف : جای فصل باژ است وجبزی‌ندارد. 
۲ - اصل و نف : نام او اسعد . ن س .۰ نام او سعد . از طبری اصلاح شد . 


۳ 


۹۳ 


و[بنی ] نضیر ۱. و این جهودان بر شریعت تودیت بودند و بدین موسی ۰ و بدین 
زمیشها ۳1 خدای :ما لیر | دیرستیدی ۳ حم ورن خیم َو آن دای هدلنه .و 
جهودی و دین موسی‌علیه‌السلام آنگه" منسوخ بود » و<ق‌دین عیعی بودعلیهالسلم 
شریعت‌انجیل » وایکن [ کس نبووی که‌ایشان را بر | دین عیسی خواندی » وماك 
و 
قباد بود ددر انوشر وان عادل به بسیار سال و پیش از .لك جذ بمه‌الابرش بود 

به‌سالهای بسیار پس تبع با سپاه از یمن بیرون آمد و بر زمين حجاز آمد و بر مکه 
ان . شهری دید میان کوهپا اندر نراده بی آب و بی درخت » آهنگ وی 
نگر د و 9 » چون بمدننه آ فان شرری خرم ود با بوستانبا و با خرها بنها) 
و موترشان «ردی بود از بنی الاجاء از قبیله خزرج ام او عمروبن الطله این 
هجو ابیت تا هید خوش امش اش توا را اه نت نت وشوو 
بگذشت ۰ چون برمین شام شد و از مدینه دور شد مردمان به‌دینه پس اوزابکشنن 
۲ او را خبر بردند ؛ نیت کر که چون دمدینه باز 0 مدیثه را ند وهمه 
مردمان را بکشه . بس بشد تا آنجا که بتوانست و باز کشت » و چون بمدینه رسید؛ 
5 و دددینه فرود آوره و عرده-ان مدینه شور ب<صار ک-رفتند روری 
مردی از لشکر او بحایط مروی اندر شدو بدرخت خرما بنی بر شد و خرما باز 
کرد و خداوند حایط آن لشکری را بکشت و بجاه فرو افکند " و تیم چون‌این 
بشنيد دیگر روز سپاه را بحرب آورد "و با ایشان بک‌ماه جرب کرد » وایشان‌اندر 
<صار همی‌بودند و لشکر ىم با ایشان هیچ چبر نتوانستنه کردن » وهر روز از بام 
تا شام حرب کردندی ۰ چون سب اندر آمدی باش گر کاء باز |مدندی و مردمان 
مدیئه بش درهای حصار بگشادندی و بخروارها خرما باشگر گاه فرستادندی ِا 


۸ 


سپاء بخوردندی. چون یك ماه بر آمد؛ لکریان بع را ایدون کفتند که : ماچگونه 
حرب کنیم که پشب ما ۳ مرمان داراد ؟ تبم گفت : آری ایشان مردمان با کرم‌اند, 
و دلشان بحرب ایشان سست شد ۰ بس دو تن از علمای بپون سوی او آمدند ازاهل 
قربظه" ناميك کعب و دیگر اسد .او را گفتند:ای‌ماك اکن تو این شهر راویران 
خواهی کردن نتوانی . گفت : چرا؟ گفتند:زیرا که خدای آسمان و زمن ما را واین 
شپر را نگاه دارد , وهر که ویرانی این شپر خواهد مراو را عقوبت کند ؛ زیر! که 
ازقر یش مکه بیفه‌بری بیرون خواهد آمدن نام اومحمد! و ءردمان فریش او را از 
مکه بیرون کنند » و به مدینه فرار گیرد » وخان ومان او تا ایدربود» خدای‌عزوجل 
این شهر را از بهر او نگاه دارد و ما آندر توربت چنین يافتیم . ملك گفی : 
توریت‌چه باشد ؟ گفتند: کتاب خدای است‌از آسمان فروه آمد سوی هو سی بیغ‌بر. 
و اورا دین موسی صفت کردند » و شریعت موسی و توریت . مك را آن دهن خوش 
آمد " دین بهوه بپذیرفت » و از بت پرستی دست بازداشت » و بیزار شد ؛وسپاه‌همه 
دست بازداشتند » وهمه سپاه خودرا بدین جپودی خواند » و همه پذیرفتند. پس با 
این‌دوعالم چنین گفت که شمارا با من بزمین یمن بایدآمدن تا مرمملکت‌یمن‌رابدین 
دین خوانید.ایشان اجابت کردند که با او بروند » و تبع بایشان بسیارچیز وان؟ ۰ 


سا هون کر تام یروا تاره و وی انس تاوشی و کر نشهه است:: ۱ 

۲ - این‌عبارات تنها دراین نسخه و نس دیده شد و نف و نق ندارد وپیداست که 
عبار ات‌مز بو تاچه‌پایه سست‌اصت وظاهرا| از بلعمی نیست واز اضافات نساخ‌نادان است » چه 
معقول نیست که احبار یهود که فومی موحدند قومی بت پرست را بحال خود بگذار ند و 
آنانرا بغدای یکانه نخوانند و بگویندکه اینها بعد اازین به‌پیغبر آخر الزمان خواهند 
گروید ؛ و پیداست این ءبارات و جملات که بدبختانه کب اریخ و اخبار مارا پر کرده 
بهمین ترتیب از طرف ناسخان بی‌ابسان و نادان در متون کتب بنام موّلفان ثبت و ضبط 


شده است و مایه بر بادی دین و ۳ واستپز ای دور و نزديك گردیده است (بپار) . 


۹۸ 


پس ایشان را گفت : نخست این مردمان هدینه را چرا بدین خود نخوانید؛ 
ایشان همه بت برستند. گفتدد:این‌مرومان بدست آین مین "وروت که از مکه سوی 
ارشان آید و ایشان دین او بیذیرند و اورا نصرت کنند . 

پس ماك سپاه به یمن کشید و آن هردو عالم را با خویشتن ببرد . چون بمکه 
رسید مردمانی آز بنی‌هذیل ازعر ب‌خواستند که اورا هلا کنند" سوی او آمدند و 
کفندهدای ماث ا کر خواسته بسیار خوآهی و کودر و فراوان زر و سیم اندر مک 
هست ؛ وبران کن و این خانهکعبه را هم ویران کن» و مردمان مکه همه را بکش 
تا بدست تو خواسته‌آید.و ایشان بدین سین آن‌خواستدد تا او چنان کند و بیحربی 
«لالیشود ۰ تبع آن‌علمارابخواندوسخن هذپلیان‌بر ایشانءرضه کرد‌ایشان گفتنداین 
مردهان‌همی‌خواهند که‌تر اهالاك کنند" این خانه خدای‌است‌وخدایءزوچل کس‌رابرین 
خانه مسلط نکند" و در که آهنگه ویرانی این خانه کند اورا هلا کند . او سخن 
خوب ایشان گرفت »و اين هذیلیان را بیاورد و دستها و زبان بیرید۰ وبمکهاندر 
شد » و خانه را طواف کرد و آن بان که اندر کعبه بودند ان تا برداشتند ۰و 
خانه را با کردند » و خانه کمبه را جامه پوشیدند . و بیس ازو کس خانهُ کمبه را 
پوشیده نبوده! بود, این رسم او آورد . و از آنجا برفت با سپاء و بیمن باز شد »و 
هردمان یمی کرد آمدند و گفتند ما ۳ بشهر اندر نپلیم "و ترا ِا نیسندیم » 
که تو سک تروق ۲ واز بت در ستی‌دست بازداشتٌی و 1 [تبم | ۳ 
همه حرب خواست" کردن. و ایشان را بزمین یمن یکی آنش بود که بمیان 


۱ ایشان | اندر حکم کردی ۲ و آن ۳ بکوهی اندر دود بر مین زوا ۳ ز ر 


۱- کذا : ن س . نسغ : جامه نپوشیده بود . و ظاهرا اصل عبارت بلعمی چ.ین 
نوده ۱ بش از آن خانه کبه بوشیده نبوده نود بفعل لازم نه متعدی " و ماضی بفی . 


ان 


کوهی غاری بود که هر گاه دو ثن با یگدیگ خصومت کردلدی [ و دروفگوی و 
ستم‌کار ازراست.گوی و سدم رسیده بدیدلبودی» هردوخصم را مك برآن کوه‌فرستادی 
تا بر در آن غار بنشستندی واز در آن فار آتشی بیرون آمدی ]۱ و میان آن دو 
خصم راستی ظاهر کردی مظاوم از سهمکار برون آمدی و آن سمکار بسوختی و 
آن ستم رسیده را زیسان نرسیدی »و آتش باز غار شدی » و کس ندانست که آن 
بدا شد و از کا ۳۳۹ ۰ بس ما گفت: برو ید تا بحکم آش شویم ۰ اگر ددن 
حق ادن آ رد که من آوردم » شما بدین مک وید و اگر آن آ.د که شما دارید ؛ 
من بدان دین باز آیم . گفتند: رو است » و براین اتفاق کر‌دند. پس ماك آن‌عالمان 
چهود آن هرد ر بخو آند "وین سخن عرضه کرد . گفتدد: این سخن رواست. هردم 
من همه بتان بیاوروند »؛ و بدان غار بروند » و ماك با تنیاه همه نحا شد ؛ و آن 
عالمان حرودان دفتر توربت بگردن نپادند » و بر در ار شدند » و توربت همی 
خواندند » و آتش از آن غار بیرون آمد ببزر گیی که هر گز چنان کس ندیده بود ۰ 
بدان بتان اثدر گرفت و همه را بسوخت و از بامداد تا نیم روز همی‌سوخت » و دود 
بوا اندر شد " وهمه حپان مناد و مخ . چون روز بود و آش بغار آندر شد »و 
آن دو عالم با مصحفیا از میان دود بیرون آمداد بسللامت » و آ که آن همه خلق 
دین بیذدر فتند » و بت درستی از یمن ررخاست " و جپودی آشکار | شد . و ۳۹ بت 
خانه بود ایشان‌را که از آنحا آواز آمدی ؛ چنانکه با ایشان حدیث کردی» و 
آواز شنیدندی و کس ندیدندی . مك این دو عالم ات . ایشان کفتند آن دبو 
است که ارشانرا بفریفته است . یس برفتند بدر ‏ آن خانه و توریت بخواندند و دعا 
کردند که با رب این دیوان را ازین خانه دور کن . سگی سیاء از آن خانه بیرون 


۱- از .ان س . نف فریب بدان . 


۸۷ 


ام بخروفید و بر زهین فرو شد . نستیی آن مك را که این دیو 1 
با این فوم سخن گفتی . مك گفت : این خانه خانه ویران کنید » وبر <هودی بود تا 
به‌ره . نام او تیان اعد بود ابو کرب و بلقب او را تبع الاخر ۱ خواندندی و کس 
را چندان ماك نبون که او را بود؟ . چون به‌رد او را سه بسر ماند نام یکی حیان 
كِِ ۳ مر و و ۳ ررعه و هر سه خرد بودند » بادشاهی را نشایستند . بس 
مردی برخاست از بنی لخم نام اور يیعه بن نصر اللخمی و ملک ی بگرفت 

هم رین جهودی دأشت ومردمان همه بر وی گرد آمدند ؛ و ا: ین ملک ث بو که آن 
خواد دید که ازشق دسطیح ۱ اعبیر آنْ ۱ را هرسید . و ایشان دوکاهن وه ایا 
بملک بت انا گفتتد: این ملکک از دست امائیان بود و بدست حبشه افتد . 


بر رییعه بل اللصر االخمی 


دس ربیمه بن‌التصر بملکگ یتست ۱ شم بدین هو دی بود » و ملک «می 
داشت » و پسرآن تبان اسعد هرسه خرد بودند " و این ربیعه را [نیر] فرزندان‌بودند 


خرد؛ چون سالی جچند بر هد خوابی بدید که «مه‌کاهنان و عالمان دهدن تا ورد کرو 


۱ - اصل ون‌س‌اضافه‌دارد: اور نبم خواندندی و این اسعدرا بع .... و این جمله 

ژاید است . 
۲ - اصل ونس زاید دارد : بسرش بملك بنشمت و او خویشتن را نیز 2 تبع نام کرد 
و عرب او را نبم الاصغر خو[ندندی پس این سعد تبعالاخبر که جپودی بیس آورد چرن 
بمرد ... و این جمله ژاید است و با طبری‌برابر نیست ودر نسخ‌دیگرهم نیست لذاحذف‌شد. 


۸۹۸ 


و کاهنان [آنان] بودند که خبر ۲ نابوده 9 »و کسی که شیکن رشان دی ۵ 
جیزی آزو پیر سد » او را گفتندی که ایدون از من خواهی درسیدن » و خوابی که 
بدیدندی تأدرسیده بگفتندی که جه دیق ۱ آن وا تامیل گردندی و یی که 
غایب بودی اورا از حال آن غاب 9 ۰ و این چنین ٩سا‏ را اندر عر ب کاهن 
گفتندی . و این کاهنان چنین دعوی کردندی که ۳ ما پری آید »و ازین چیزها 
آ گاء کند##چنین که امروز این بری گرفتار کردن ژن و مردایدون گویند که مارا 
بردان خبرها دهند تا مردمان ر اخبرها آ کاه کنندچنین که امروز , و ما مردمان 
را خبرها بگویيم .و در عرت کاهنان مین کووتن و بودند ۲ » و اذ-در یمین بسیار 
بودند و استادان ایشان دو تن بودند یکی شق نام برد و یکی دیگر سطیح ؛ و هر 
دو استاد بووند . پس این د لیعه این کاهنان را کرد کرد "و گفت مرا بگویید که.من 
چه خواب ویدم ؟ گفتند: این‌را بجز شق وسطیح کس نداند :و هردو را طلب کرد » 
و بخواست ۰ سطیح آمد , او را پیش خواند و گفت خوابی دیدم مرا بگوی چه ددم 
و آن چه باشد ؟ سطیح گفت تاریکی دیدی , و از میان تاریکی انگشتی ۳ بیرون 


۱ ن س : جیز . 

۲ - از ستاره تا اینجا قدری مشوش است . ن س و نف : ندارد " نق : کاهن آن 
باشد که هر چیزی که خواهد بودن بگوید وچیزهای دزدبده بجای آورد و چیزی که‌از او 
خواهی پرسید نا پرسیده ترا جواب گوید و خوابی که دیده باشی پیش از آنکه بگوبی 
او بگوید که ایدون دیدی»] نگاه تأویل آن نیز ترا بگوید » این معنی دا مردمان بعرب 
اندر کاهن گویند و کاهنان باشند که گویند ما را پریآ ید و از چیزها آگاه کند واززن 
و مرد چنین گویند که بری ما را خبر دهد تا مردمان را خبر دهیم . 

۳ نان نگسنز کاف فارسی ب‌نی رغال . در عربی دو روایت است بکی 


( جنجمه ) و دیگر ( جممه ) نق ؛ انگشتی سیاه. گذا : نف . 


۸۹ 


آمد بزمین ان‌در افتاد و بس آتش کشت و همه مردمان یمن را بسوخت , و همه 
خاکستر گشت ماگ کفت راست ۳ چنین بوه .| کنون بگوی که این چه 
بود ؟ سطیح گفت : از زمین حبثه ملکی بیرون آید و این ءاك یمن رن 315 
خلق را فپر کند؛ ودین جهودی بگرداند » واین یمن بحبشه افتد وحبشان بزمین 
یمن غالب شوند . مك کفت : یا سطیح ازبس این چه 1 ؟ گفی : از بس‌این‌هردی 
که ام وی سیف ذکازك بود برخیزه و آن ءلك از حیشه ستاند » و ملك من 
بگیره » و باز او را بکشند؛ و باز پیفمبری ازعرب بیرون آید و یی ۱ آردو 
مردمان همه دین او بگیر ند و نا رستخیز آن دین بیمن آندر بماند. [ چون دیگر 
روز بیود ] آن کاهن که [ نام | وی شق بود بیامد ملك او را بنهان بخواند ,و آن 
خواب ازو خود بپرسید » هم بر آن گونه که سطیح گفت تعبیر آن خواب بکرد 
يك حرف خلاف نگرد۰ ماث بر سید ؛ فرزندان خویش را همه برمین عر اق فرسدان 
وسوی مك عجم نامه کرد شاپودبن خر زاد" و اين پیش از اردشیر بوه ۰واين 
رییعه بن نصر از فرزندان عدی بور که‌جذیمه الابرش او را ببرد * و خواهر بدو 
رأن » وغمرو ی عدی بیامد ؛ و ملك عرب بروبماند " و این خبرها هه وراج 
بیش ازین . واين ملکان عرب از ععرو بن عدی‌وفرزندانش بودند ؛ و امرق الثیس و 
منذر و نعمان‌بن المنذر.این همه ماوك حیره از فرزند عمروین عدی بودند » وهمه 
از فرزندانر بیعةین النصر بورند ازلحیان » از ملوك یمن که اینر بیعة ین النص ایشان 
را از یمن بحیرء فرستاده بور از ببر آن خواب که سطیح کزارده بوه ۰ پس این 

۱ -ن‌س : نوی . نف : دیلی آرد و ... نوی و نپی هردو بمعنی مصحف و نبشته 
اصت و ارجع بفتع اول است . 


۲ - اصل : خوارود . ن س ؛ خوارد . نق : حراد. اف ندارد . از طری ... 


۹۹ 


ر بیع ان النصر سالی جژی بماك اندر بود " و فرزندان او همه به حیر ه بمآندزد » 
و به (هن ۳ نبود از بشان . مردهان من ۳9 آمدثد و آن بسران تبع اسعد را 
اتزونه ون دسرآن بر رگد شده‌بودند ۰ و مپتر آیشان حسان نام بود » از پس او 
برادر دیگن عمرف نام و برادر کهتر ذدعه نام . پس مردهان ,یمن گرد آمدندو 
آن پسرآن تبم اسعد را پیاوردند و آن پسر بزر کف را و ملك بدین حسان بن 
تیم داوند ؛ وهمه بر ی آمدند , وحسان راك بنشدست ۰ و برادرش مرو اور ا 
بکشت و بیادشاهی بنشست. واز پس او برادر کپتر زرعه بملاك بنشست . و فصهُ هر 


یک بگویم که چگونه بود اجه ال ایشان جات ۲ 


خبر حسان پن نبع 


چون این حسان بماك بنشست سپاه بروی گرد آمدند " و ماك بروي‌راست 
رشد و همحنانکه ددرص بدشست ؛ وچون «درش خویشنن را تبع نام ۳3 و او را 
تبع الاصفر خواندندی,پنج‌سال اندر ملك ببود " رزوش آمد که از یمن بیرون‌آید 
و برمین‌حچار و شام آید 9 بگردد چنان‌که آبعان دیگر و پدرش . و سپاه او را 
گفتند تباید رفین که دلوك یمن را خجسته نباشد " فرمان‌ایشان نکرد .وسپاه‌بیرون 
آورد واین‌برادر که‌نامش عمرو بود با خویشتن ببرد و زرع» را دریمن‌دست بازواشت. 
دس برهین شام اندر آمد و مردعان بکراهتت بودند بدان رفتن » و ترسیدند که 
ایشان را حربی بیش آیدازهاولشام » با از ملوك عجم , با از ملوروم .چون؛زمین 
رحبه رسیدند از شهرهای جز بره د «وصل » همه سپاه حسان برین برادرش کرد 


۹۱ 


آمدند که امش عمر و بود ؛ و آورا کید توبرادرت <سان را 0 ناما ملك‌پتو 
دهیم»» و با تو بیعت کنیم » و به یمن باز شویم . او بگفتار ایشان همچنان کرد ؛ و 
حمان را بکشت ؛ و او بیمن باز کشت و ملك من بر این عمرو راست گشت . پس 
[ هرچه کردی ] هر کز خوابش نیام‌دی » خواب ازو بسکشف # رشان را کرع کرو 
و هر ءلاح که وانستند گرون بکر‌دند» هیچ سون ژدأشت . کاهنان و عالمان را گره 
گردند و آن علمای جهود ان آندر یمن) ازیشان بیرسید » همه ایدون گنتند که 
این عفوبت خدای است ترا بران که برادر را بکشتی بستم » و ماك از وی‌بستدی. 
بس آن همه سرهنگان که اور فرموده بودند که برآدر را بکش» همه را بگرفت 
۱ بکشت » وسود نداشت » و همجنان بی‌خواب هي‌بود »و بسی اریست و برد . سس 
مردی برخاست از اهل بیت او بملك نام او لخنیعه۱ و آن مك یمن بگرفت ,۳ 
خلق را همی فپر کرد »و ملك برو راست بیستاد » و سالی ده بر آمد و ستم و بیدادی 
کرد , و مذهب فوم‌لوط داشت ۰ و اندرهمه یهن !0ج علام نررسیدی أز ملاث‌زاد گان 
و مهتر زاد گان و رعتّت که نه سوی خویش آوردی و فساد کردی و دست بازداشتی؛ 
و هیچ علام زنی نیارستی کردن تا نخست بااو نبودی » و خلق اندر آن بیجاره‌شدند. 
و اورا یکی منظره بود چون فلام بیاوردی بر آن منظره بردی و در منظره ببستی » 
و سیاه و نوبتیان حرض بدر منظره نشسته بودندی " و آندر منظره یکی خانه بوه و 
اندر ان روزنه بود که سر بیرون کردی بر آن روزن "و بکوی نگاء کردی . چون 
کار خویش تمام کردی سس بر آن روزنً منظره بیرون کسردی و مسواکی بدست 
کرفتی و دهان را مسوالك کری » تا دوبانان و اين سپاه که بودند بردر بدانستندی 
که او کار خویش کرو با غلام " در منظرء بگشادندی و غلام را بمرون کروندی. 


۱ دراصل : خیفه-نف : حنیفه .نس : ابوحثیفه‌عر بی: لخنیعه (ح ؛ لخیعه-لحی) 
پلوف. ژورشناثر ( ص ۰۹۱۷ 


۲ 


بس چون کارش آخر آهد » خر آمدش که زرعه برادر حصان پس سنعد بن تبع 
آن خره تی بزر گ۱۵ شد و نیکو روی است سخت » کس فرستاد و لو را بخوائد . 
زرعه وانست که با او چه کار خواهد کرد کاردی۲ [خرد] بر گرفت و با خویشتن 
بنپان کرد و برفت . چون بدر منظره رسید و دربانان در بسستند » این ملك آهنگث 
او کرد . زرعه گفت : ای ملك با من تباهی هکن * و عرا عفو کن که من از خاندان 
پرر کل و بدر وبرآدرم بادشاه بودند ومن‌بدین ملك از همه کس حق‌نرم و ماكرا 
بتودست با زواشنه‌ام ۳ من بمن‌دست‌باژوار ؛ سون نداشت . مك گفت : | کرفرمان 
من کنی وا کرنه؟ دربا نان را بر‌خوانم 5 رت بر گیرند . زرعه کارد بر کشید و 
حمله کرد و ملك را شکم بدرید » و بکشت و سرش بگرفت و دست رأستش‌ببرید و 
مسواله بدست وی اندر نهاد و سرش از آن روزنه بیرون کرد » چنانگه هس کمن 
بشگریدی اندیشیدی که اودست بدهان‌همی‌برد . چون دربانان‌چنان دیدنداندیشیدند 
که ماك همجنان که دیگر بارها با دیگر غلاهمان کار خود کر ؛ در منظرء 
بگشادند و زرعه فرو رفت و بشد؟ *چون سرهشگان بر آمدند ملكث را بر آن حال 


۱ - نف ؛ خبر بدو رسیدکه اين پسر تبم برادر حسان که نامش زرعه بود بزرگ 
شد . ن س:چون متن .. آن خردتر - یعنی گوچك‌ترین پسرآن تبم . 

۲ . در اصل . تبری . نف : کاردی بزرکگ . عربی : سکیناً حدیداً لطیفاً , ن س : 
تیری . نق : کاردی . 

۳- ن س : بیت شرفم . 

4 - کذا :ن ص.این.جمله بندی شرطی وجزایی در این کناب و در تاریخ‌سیستان 
مکرر دیده شده است . نف:این‌داستان را سر ودست شکسته‌ض کر ده است.و ق ندارد. 

ه ‏ طبری گوید : پس از آنکه زرعه از منظره فرود آمد مردم ویرا گفتند , و 
نواس ارطب ام یباس , فقال : سل نخماس » استرطیان ذونوامن » استرطبان ذونواس ؛ 
اباس . س ۹۱۹ . 


۹۲ 


ویدند وانستند که زرعه کرده ارت » فرون آمدند و ساه و خلق را آ گاه کردند۰ 
مردمان سخت شاد شداد » و از پس زرعه شدند و اورا بیاوروند و گفتند:بدین ماك 
تو سراوارتری که از اهل بیت ملکی » و ما را ازین فاسق برهانیدی . گرد آمدند 
و ماك بدو سبردئد » و سیاه بدو راستی پیستادند » و همی چرودی بر ۰ و این 
زراعه را ذی‌نواس خواندندی ,و از ملوك یمی کس از وی با حیلت‌ثر ۱ نبودی 
و خویشتن رایوسف نام کرد ؛ وسالپا اذدر ملکک بمانه؛ و ملکه از حهیر بدست 
او شد , و به حبشه افتاد ! و او بود که سپاه بزمین نجر ان برد . و ايشان همه ترسا 
بودند ‏ برفت و ايشان را همه بدین جهودی خواند » تا همه او را اجابت کردند » و 
آنکه اجابت نکره ایشان را چاهی بکند ؛ دراز » و آتش اندر آن چاه کرد وه رکه 
بحپودی نیاه‌دی اندر آن چاه انکندی تا بسوختی » وخدای عزوجل این را اندر 
پی یاد کرد گفت: 

و و ۰  !‏ و وه وه و 1 ۱ 0 ۶ 

تل اصحاب الا خدود الار ذات الوقود. 

واصحاب‌الاخدوداین ملک ذونواس‌بود . و این نجران شرریاست‌هیان موصل 
وزمین عراق » گردا گرد آن همه بت‌پرست بودند و ایشان اندر میانه ترسا بودند. 
اکنون بهاید دانستن که سبب آن چه بود که ملک ذی نو اس از ده عر ب و از 
من برفث و ببر یشان آهد خاصه " و ترسایی از همه عرب بنجران 3 اقمان 


وسب آن چه بود . 


حدیث آهل نجران و ثر سا شدن 


این مردمان نحران «م از عرب بود ال ازبفی تغلب.و سبت وا زیم ایغان آن 
۱ - نف : باهیبت‌تر ۰ س: چون متن . 
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بود از میان بت پرستان که ایشان از اول بت پرست بودند » ویکی درخت بود ایشان 
را از بیرون شهر " خرما بنی بزر کث ؛ هر سال يك‌روز ایشان را عید بودی ؛ و همه 
خلق زیر آن درخت کرد آمدندی » و آن درخت را جامپای دیب یوشیدندی ؛ 
و همه بتان زیر آن درخت آوردندی " و گرد او طواف کردندی , و دیوان از میان 
درخت با ایشان سخن گفتندی و ایشان درخت را قربان کردندی » و باز گشتندی. 
یس مردی آزمیان شام‌بیامداز فرزندان حواریان عیحی و بردینعیسی بود نام او 
فیمیون و بزمین جر ان افتاد » و همه خلق بث‌برست بودند ) و آو دین خویش بیدا 
نیارست کردن و ترسید که بکشندش ‏ از دیه‌بدیه‌همی‌شدی / و از کسب دست‌خویش 
خوردی » و مزدوری کردی بروز » و خدای را برستیدی بشب . چون مردمان 
بدانستند که او خدایرا برستید ؛ از آن دیه بر فت‌بدیپی‌دیگی ۱ وههجنان‌همی گشت 
اندران دیپوای عر ب و زمین موصل و جزیره و حدود عراق ۰ روزی تنپاهمی‌رفی 
عرومان بیش وی آمدند اندر بیابان » دزدان۱ - او را گفتند تو بنده از خداوند خوه 
کته و او را برده گردند و برهمین نحران آوردند و بهسر‌وختند » مردی او ۳ 
بخرید » و همه روز کار کش" بفرمودی » بکردی " و شبانگاه بخانه اندر شدی » 
و آن هرد يك در خانه او را واده بوو۳ همه شب تا روز نماز کردی , ون این 
خداوند يك شب اورا چنان بدید » خواست که بداند که او شب اندر خانه چه کند؛ 
نیم‌شب بنز ان خائه آمد , واز شکافپای در روشنایی همی‌تافت / ایدون دانست ۵ 

۱- کذا: ن فن. این عر کیب گاهی .ور کتپ قدیم دیده میشود که صفت فاعل رابعد 
از جملهةٌ فعل و فاعل ذکر کنند » نف : اندر بیابان خیلی از دژدان پیش آمدندش . 

کات ی 

۳- کذا : ن س:این يك (د رخانه او بمعنی يك خانه امروز هم متداو لست و معلوم 
ميشود قدیمی است . نف ندارد . 


۰ 


فیمیون چراغ داره . فراژ در خانه [شد و] بشکاف اندر نگرست » فیمیون را وید 
بئناز ایستاده و انجیل همی‌خواند » وهمه خانه بر نور دید » و روشنایی گرفته بوی؛ 
بی چراغ. هرد بدرسید ؟ وبون روز فیمیون را گفت: دوش ترا دیدم که همی نماز 
کردی و همه خانه روشنایی گرفته بود ؟ و چیزی همی‌خواندی " تو چه دین داری؟ 
گفت : دین عیسی بن هر يم و نماز خدای کردم ؟ و آن انحیل بود که می خواندم 
کی مره که سر هس رس وهی آن‌مرد کی این و مدز 
و ماست ؛ فیمیون گفت: این وین شما باطل است زیرا که بتان که شما دارید نه 
خدایان‌اند , و آن درخت نه خدای است . آن مره این حدیث وی بیش همه شهر 
بگفت . مدمان او را بخواندند و همه شهر بر وی گرد آمدند؛ و او را پپرسیدند. 
او وین عیسی بر ایشان عرضه کره » ایشانرا خوش آمد ؛ و گفتند : چه دلیل است 
که این دین تو حق است و آن ما باطل ؟ گفت: من خدای را بخوانم , تا آن ورخت 
هلال کند . گفتند: گر چنین کنی ما بدین تو اندر آییم:فیمیون بیرون شد زیر آ 
ورخت ؛ خدای رأعروجل بخواند , ودعا کرد » وهمه خلق همی‌دیدند . خدای‌عزوجل 
باری بفرستاد » و آن درخت را بجنبانید و از زمین بر کند و بیفکند ایشان‌را ۰ همه 
بتان پشکستند و دین عیسی از فیمیون بپذیرفتند . و آن مرد اورا آزاد کره وهمه 
نجران ترساشدند و انجیل بیاموختند . و فیمیون بنشست آنجا و ایشان را انحیل 
بیاموخت . و بدین سبب همه اهل نجرآن ترسا شدند از میان عرب ۰ و مهتری بود 
اندر نجران نام او امر ,اورایسری آمد اوراء عبدالله نام کرد » رف شد سوی 
فیمیون فرستادش تا انجیل بیاموخت " و دین بیاه‌وخت و بسیار سال او را شا ؟ردی 
کردی ۰و فیمیون از انجیل نام بزر که خدای دانست ۰ بپر حاجتی که خدای را 
بخواندی بدان نام روا کردی " وا کل نتفای تبوی ی آورتمت | هاشیی آوا کز 


1 
مقعد بودی بیای برفتی » وهر حاجتی که بخواستی روا شدی . این عبد‌الله بن‌الار 


۹۹2 


فیمیون را خواهش کرد که مرا این نام بزر که بیلموژ , نلموختش . گفت این 
نامپا آندر نامپای خدای است که اندرانجیل است ‏ ولیکن اکر ترا بیاموزم ترسم 
که نتوانی احتمال کردن که کوه کی و جوائی » بود که خدای را بشوانی بجیزی 
نایسندیده"وهالالشوی . چون عبد الله بی الثامر ازفیمیون‌نومیدشد,بخانه تنها بدشست 
و حیلت کرد و از فیمیون شنیده بود که | کر نام بزر کک بر آئش اندازی لسوزه » 
او هرچه اندر افجیل نام خدای بود بیرون کرد و جای نبشت! و اندر آکش 
انکهه انعر کوک هداس امن آنی رون مرن 
آمد و او را بگفت و فیمیون کفت | ثنون که یافتی احوال و راز نگه دار تا هلااه 
نشوی و خدای را بر معصیت یا بر نابایست نخوانی که هلا شوی و [ پس فیمیون] 
عبدالّه بن الامر بحای [وی ] اندر نجر ان همی بود ؛ و دین عیصی بپای 
همی داشت » و هر که که خداوند حاجتی بیاه‌دی این عبداله دعا کردی و حاجتهای 
خلق بر آوردی » و بیماران بپتر شدندی » و اهل نجران بر ترسایی محکم شدند » 
و هیچکس را بر [ ح نجران ] جز بر آن دین دست باز نداشتندی تانرسایی 
بگرفتندی یا بکشتندی.پس‌مردی از جهودان یهی با دو پس‌بزمین نجرآن آمدنده 
او را و بسران اورا کر تن دو کففتة و ترساً شوید » اک نه شما را بکشیم 1 
آن بسرآن ترسا نشدند و هر دورابکشتند » و پدر [ از بیم | ترسا شد » و آورادست 


باز داشتند واوبازر گانی۲ خویش‌تمام کرد و برفت و باز یمن شد " و باآن‌جهودان 


دم جات رم 


۱- جای نبشتن . و با برجای نبشتن : بمعنی رونویس کردن است * این معنی در 
تاریخ سیستان هم دیده شده است . نف : ندارد . نق : برجایی بنوشت , ن ص : جایی بر 
نبشت . و نیز ممکن است اصل : جایی بثبشت ‏ باشد که دو یا را یکی نوشته‌اند چنانگه 
ندیم رسم بوده و در تاریخ سیستان هم این احتمال میرود ۰ 

اصل رنه کاش واض نت باز کا ی نف و نق , ندارد . بقباس اصلاح‌شد . 


۹۹۷ 


پار شد و بیش ماك ژو نو اس آمد و خبر اهل جر ان او را بگفت . مك خشم 
کرفت و سر کند خورد به‌توربت و بردین جهودی که سپاه ببرم برمین نجران 
و کلیساشان ویران کنم » و صلیبپا بشکام .و هر که از ثرسایی باز جهودی‌نيابد» 
او را باتش بسوزم » و ینجاه هزار مرد از یمن بر آورد و روی بدیشان نهاد" وایشان 
را بدان اخدوه اندر کرد ؛ و باتش بسوخت »و این اصحاب الاخدوه که خدای_ 
تعالی برایشان لعنت کرد اندر نمی این ملك ذی نواس بود وجپودان یمی | وخدای 
ایدون گفت] : 

فثل امعات لا نود سر له مات یود از 

: 

گفت: لعنت باد پراصحاب اخدود که پیامدند و این چاه بکندند 2 هم 


موی ۰ و و 


علیا فمود . و بلب آن چاه بنشستند » وخلفی همی‌سو خنمند . 
۱ ِ 


اندر خر اصحاب الاخدود و ملك ذوتواس 


چون این ملك ذونواس برمین نجران آمد » هرچه اندران جای کلیسا بود 
همه وبزان کرد » و صلیبها بشکست , وخلق را بخپردی بخواند و اين عبدالله 
را بجهپوری خوانده اجابت نکرد بفرمود تا وی را بس کوهی بردند واز نجا فرود 
افکندند ۰ چون بیفکندش » درست برخاست ۰ و اندامش نیازرد و باز بر ملك 
آمد و اوخلق را بترسايی خواند۰ و اين عبدالله بن الثامر بود؛ ملك چوبی بدست 
دأشت برسرص زد و سرش پشکست و بمرد » و اوزا بدان زمن اندر بگور کردند. 
وانگاه چاهی بکند " همجون گوری بربالای بك نیزه و پپدا فراخ و بسیار از هیزم 


۹۹4 


برو کرد * و آتش اندر افکند » و خلق را عر که‌به‌جهودی اجابت نکرد بآنجا 
همی‌انداخت , تا بیست هرارهره بسوخت . و دیگران بگربختند و کس نماند اند. 
همه نجران " و شیر ویران کرد » و به پمی باز شد . و باخبار عمر بن الخطاب 
رضی‌ اه عثه اندرست که بوفت‌وی چون مردمان نحران را بخواند. همه ترسا بودنده 
مسلمانی براءشان ءرضه کرد‌ندنهذیرفتند وجزیت‌پذیرفتدد,صدفات‌مضاعف دوچندان 
که مسلمانان وهند۱  .‏ عمر رضی‌العنه باایشان صلح کره وکاردارانرا پفرستادتا 
آن صدفات ایشان بستاند . آن کارداران بعمرنامه کردن که مروی کشاورز ازاهل 
نجران بزمین خویش چاهی بکند ۰ مردی را یافت اندران چاه مرده » و اندام او 
درست» رست برسرنهاده , وهر گاه که اورادست ازسزتر گرفتتزی جراحتی بر-رش 
بدید آمدی تازه » و خون از وی همی‌دویدی » و چون باز دستش برسرنهادندی‌خون 
از آن جراحت باز استاری . و مرومان ندانستندکان کیست . عس رضی اند عنه نامه 
کرد که مردمان‌را بگوی که‌آن مردعبدالله بن الثامر است که ماك یمن ذو نواس 
صاحب الاخدوو او را بکشت , وچوبی برس رآوزد " و آزسش خون آمدو بش کست» 
و بمرد » و شرید بود . و ذوئو اس آورا اندر زمن کره و بفرموه :| آورا همجنان‌دست 
برسرنوند که بو » وخالك بروی راست کنند همچنان که‌بوه » وبدان زمین‌منار کنند 


راز که 


و ماك یمن از.ست ذو و اس بشد و حبشه بیامد و ملك یمن بگرفت . 


مس 


۱- کذا نق تقریا ... نف :و حزیت بخویشتن گرفتنده عمرکارداری بنشاند .نس: 


بر یشان اتمنت د 


۹۹۹ 


خبر گشتن ملك پمن از دست عمیریان 


سب رفتن ملك آزین ذو نواس و همه حمیر یان آن بود که چون ذونواس از 
نجرآن باز گشت وبیمن باز شد» از آن ترس آن نجران مردی‌مانده بود اش دوس, 
از ذونواس گریخته بود , و براسبی برفت نام آن تعلبان از سختی کبدویدی۱ واین 
دوس را باخبار دوس تعلبان خوآندندی » و باز آن اسپ بازخواندندی؟ که بران 
اسپ جسته بود۰ پس چون ذونواس بیمن باز گشت » این دوس بنجران باز آمد : 
و آن مردمائی که هانده بووند و ننبان شده بودند » بیرون آمدند۰ ایشان را گفت 
شما این همه کلیساها آبادان کنید و ترسایی همی‌ورزید » و من نیارامم" تا این 
کینه از ایشان بستانم و بران اسپ تعلان برنشست وروی سوی قیصر نباد 
ماك روم ۰ و مصحنی سوخته از انجیل بر گرفت و سوی قیصر برد . و مك 
عجم اندران وفی نوشروان عادل بود [ و نونشمته بود | و ببادانی عالم و پادشاهی 


مشغول شد . و او آنش برست بوه . خبرش آمد که ملکی" ازجهودان یمن بیامد 


۱ یعنی که بدویدی و العاق ( که ) بلفت بمد در رسم‌خط های قدیم از جمله 
تاریخ سبستان آمده است چون ( کبور کندن ) بجای ( که بو رکندن ) ولیکن اين‌گونه 
رسم خطبا بسی نادر است . از قیبل : کچون - کمن - کجز و غیره . 

۲ -کذا : ن س: باز آن اسب . یمنی به آن اسب "و باز به‌عنی ( » ) قدیمی است. 
نف؛ ندارد . 

۳ در اصل » ملك از جهودان - و درین کتاب بارها( بای وحدت ) راحذف کرده 
نهنانکه باه ممتپول (کی) و (چی) را در (آنکه و آنج ) و حذف بای وحدت * خجلی نادر 
است لذا هبه جا اصلاج شد . 


۱۳ 


و ترساان! نجران‌را بموخت » اورا ازان خبر با یامد . پس این دوس تعلبان 
برفت وسوی قیصر شدوخبرنجران همه با اوبگفت» و آن مصحف سوخته‌پیش اوبنهاد 
وفیصرر | از آن‌سخت اندوه آمد ۰ وبگریست سخت» و آورا کذتا گر ك_-۳ ازین‌آعد. 

که‌این مرد با سپاه هنوز به یمن نرسیده بودی »من سیه کردمی و پیش او رفتمی » 
وبا اوحرب کردمی ازبیر دين ترسایی » ولیکن اکنون مرد بیمن برسد ومیان من 
و اوراء دوراست » ویمامه اندر بادیه است» و زمین حجازو عرب؛ وسپاه آنجا رشخوار 
تواند گذشتن ۰ ولیکن مك حبشه فجاشی ترسا است وبردین ما است» و زمین‌حبشه 
بیمن نزديك است۰ من ترا آنجا فرستم با نامه من * تا اورا؟ سیاه فرستد و بیاید 
و کینه ترسایی بجوید ؛ وبااین ماك و نو اس حرب کند. بس قیص روم نامه‌نوشی 
و سوی او فرستاد . این دوس برفت و بزمین حمشه شد و نامه فیص بیش نجاشی 
بنهاه " و آن مسحف سوخته وخبر اهل نحران بگفت نجاشی گربان شد و همه‌اهل 
حبشه را کرد کرد و بگریست و همه پا او بگر بستند و غم خوردند و قصد کردند 
که سپاه بسیاربیمن بکشند » وباملك ذونواس حرب کنند و باجهودان یمن آن کنند 
کهانهان باهزاتم ان کرونه تاش تاه کرواهتتا وه ارهز واجتکی بر فده 
و بیمن فرستاد , و مردی از سرهنگان سپاه‌سالار کرد نام او اریاط و اين دوس با 
وی بیامد ۰ ومیان‌حبشه و دمن دریاست» ویمن‌شررهای‌بسیاراست وخرمترین همه‌جپان 
است و آن شهرها هم سپل است و هم جیل» و هم بر است و هم بحر ۰ و شهر بست 
که تن کود است [ و شپریست که در زیر کوه است و شهردت که درمیان بیا پان 


است ] و شپرست که بر لب دریاست و شهرست که.گرم اسیررست و شپرست که سرد 
نی وش ی تا ترساو دابا و نظایر آن که در آخر 
آ نپا بزبان دری حرف بانیست در اصل بپلوی همجنین حرف‌یانبوده وحرفکاف بوده و 
آن کاف حذف شده والف باقی ما.ده است ودرجمم هم‌الف و نونی بر آن انزوده ترساآن 
۱[ دانابان ,عقیدء حقیر از لهجه‌های متاغران است . 


که هن ار :2 نف اراد 


۱۰۰ 


انیر است! . و از آن شهرهای سواحل یکی شپر عددن است ؛ و شهر حضر موت 
است : ب ی لشکر حبشه پدر با اندرشدنن۲ سوی بهن و بش رحضر موت اندر آمدند . 
ذو واس چون خبر بشنید کس فرستاد بملوك یمن ۰ و سپاهها گر دکرد و ایشان 
را ایدون گفت که دشمن آمد بسیار و ما با ایشان نه بس ایم » اين قوم را بحبله تیاه 
باید کردن ۰ هر کسی از شما بشپر خویش باز شوید »و با سپاه خویش بنشیند تا من 
حیلت کنم . پس بپرشپری سپاهپا بپرا کند و خود با مقدار پنج هزار مرد بزمین 
صنها بنشست وبفرمود تا صدهزار کلید کردند وبنهادند . چون اریاط با سپاه‌حبشه 
از دربا بررآمد بشپرحضر مون » این ملك ذونوای نامه کرد که با توحرب نکنم 
و مردمان یمن رانکشم و خونشان نریزم » من دانم که بامن حیشه را عداوتی‌نیست 
وازمن مك خواهد وخواسته, اينك کلیدهای گنج خانهٌ که‌مراست , بپرشهری کرد 
کردم باخویشتن وخود بر توارم با این‌قدر مردم که با من اند» و سپاه برخویشتن 
گرد نکردم ؛ تا بدانی که با توحرب نخواهم کردن» من پیش تو آیم ۰ و کلیدها پیش 
آرم وملك وخواسته بتو دهم تا مرا بفرمابی دیش نو خدمت کذم ها 
پیش مك فجاشی روم . اریاط گفت من با توکاری نیارم کردن :۱2 از مك دستوری 
نخواهم , پس ارباط بحضرهوت بنشست , و نامه کرد بیش نحاشی و صورت حال 
تمامت اورا آ گاه کرد و آن نامه نیز که ذونوای پدو فرستاده بود [ بفرستاد | مك 
نجاشی چون آن‌نامه بخواند [شاد | شد و باراط نامه کرد که اف و ی هت اه 


ازو پپذیر » و اورا بر من فرست . بس اریاط نامه کرد بذو نوای [ که] اجابت کرد 


۱ گذا با الف . نف لین جمله را ندارد . ن س , گرم را رها 
سیر و سرما سر نوائد بود - و شاید الف ربط اون در تکار تهب وشتاووز -وسر | 
پای و غیره ؟ 


۲ - اصل : اندر آمدندی . ن س : شدند . 


۱۰۰ 


آ نچه‌خو استی و ذو نواس ازصنعا برخاست و آن‌ههه کلیدها براستوران! نهاد و به 
حضرموت آمد پیش ارباط و او را با سپاه به‌صننابرد .وصنعا آن شهراست كمك 
آنجانشیند . چون‌اریاط بسنعا اندر شداهرچه اندرسنها گنج‌خانه بوروخواسثه بووذونوای 
بدو سیرد » و گفی دیگر [ کنج‌خانها بشرر عاست ؛ بهرشهری‌آمیری بفررسی بالختی 
سپاه تا کلید ‏ کنج خانة آن شهرها بدو دهم و او بشود و شهر بگیرة و بامیری 
بنشیند ‏ و آن خواسته ازآن گنج بر گیرد و [بتو فرستد] ارباط همچنان کر. . 
چون سپاه بپرا کند بهر شهری » ذرنواس نامه کرد ببرهنگه هر شهری که این 
کاوان ۲ که بشپر شما آمدند مه بکشید . و بپر شهری که مردی با سپاه شد ۰ 
مردم ذونواس آبدان شپر بیرون آمدند و با او حرب کره و اورا بکشت ؛یاآن 
هبه لشکر حبشه را اندر یمی بکشتند » و اریاط بشنید از صنعابجست با لختی سپاه 
و بحضرموت شد ؛ و بدریا اندر نشست و باز نزو نجاشی شد ۰ نجاضی نافته شد» 


و سیاهی تیگ کت که اتمه کیان سالار کرد نام آو 
ابرهة الاشر ۵ خواندندی [ و کنیت او ابو یکسوم بود از خانکاه ملك حبشه ]8 
و آشرم بینی بریده بوو و بیئیش اندر یمن بریده شد . و پیدا کردست فص روی وی 


هن بریده شد و فرودش ازین کتاب | و اب هه بیامد با این صد هزار 

۱ کذا فی‌الاصل .ن س : ستوران . استور با الف سظر ارسیده بوو . 

۲ ن س : کارو ان . 

۳ - ضمیر جمم در کرد و ؛ کشت قرینه آمدند حذف شده است و این قاعده درفرن 
ششم و هفام هجری در فارسی رواجی داشته و درین کتاب بندرت با این‌طر بقه مصادف می 
شویم . نف : کردند و کشنند ... 

6 -ن س و نف و الق : ابرهةالصباح - ابرهة بنالصباح‌و کنیت‌او ابویکسوم .ومتن 
لته است : زیرا این ابرهة غبر از ابرهة بن الصباح است . و ابویکسوم کنية اين ابرهه 
است و ابرهة بن الصباح هم از ملو ین است . 

۵ از :نس 


۱۰۰۳ 


مرو . چون از دربا بر آمدو به حضرموت آمد. ملك و نواس وانست که با او 
طافت نداره ۰ وسباه اورا یاری ثکنند » و با اونه بس است .ومرین ذونواس‌را آمپی 
بو که آشنا کردی بدر با اندر سخت نیکو » بدریااندرافکند و آن اسب لختی آشنا 
کرد یی فرقه شد , و ذونوای‌بمرد و ابرهه بشپر صنعا بنشست ؛ وسپاهبر گماشت 
بر یمی » تا ازیشان چندان بکشتند که ایشان از حبشه کشته بودند » و بهر شپری 
جوی خون برفث » وهمه مردمان یمن را ثبر کره » وملك بای او نار آفارا 
کرد؛ و کلیساها بنا کسرد ؛ و تمام بساخت بهرشپری» و خلق را از جهودی‌به 
آرصایی خواند » وهر که اجابت نکرد جزیت برو نواد " و ده‌سال اندر ملكیمن‌بوو ۰ 
بس نجناشی اندیشیه و گمان برد که ابرهه از آن خواسته چیزی بدو فرستد »هیچ 
لفرستاه نجاشی را گفتند که او از طاعت تو برون آمده است و مك از بپر خود 
کرفتست ۰ نجاشی بدو امه کرد » و او را بخواند.ابرهه گفت من نیز ملکم و این 
بارشاهی از بپر او کشادم بسختی و خون ربختن » ا گر از اینبر بروم این‌بادشاهی از 
دست بروو » تا ماك کسی بفرستد که‌این ماك بدو سپارم و خویشتن بدر آیم. نجاشی 
ارباط را بفرستاد " آن سمرهنگه را که یک بار فرستاده بوی و ذونواس غدر کرده 
بود ۰ اورا بفرستاه با چهارهزار مرد که معلکت و سیاء از ابرهه بستاند وابرهه باز 
حبشه آید . چون اریاط از دربا بر آمد بحضرموت » ابرهه پیش وی شد و گفنا بجه 
کار آ مه کت بدان آمدم که ماك فرمود که سیاء و بادناهی از تو 9 
ترا ایدر براء‌کنم . ابرهه گفت : اگر ندهم چه کنی ؛ اریاط گفت : با توحرب کنم 
تا من واین همه سپاه که با من‌اند کشته شوند ۰ ابرهه گفت: کشتن سیاه چه‌باید. 
تو تلبا بحرب با من بیرون آی "گر مرابکشی خود باوشاهی تراست؛ وا گرترا 


کشتم مرأست . اریاط گفت:رو است و روزی وعده کرد که بفلان جای با او حرد. 


۱۰۰ 


کند. واین ابرهه را غلامی بود حبشی [هردانه‌نامش عتوده ]۱ وهمه‌حبشه بحر به 
حرب کنند . چون روز وعده بیامد ؛ابرهه آن غلامرا گفت چون من با او بصرب 
آبم تو از پنهان کمین نشسته باش او را بزن و بکش . ابرهه باادیاط بحسرب آهد 
و هر دو سیاه از دور اجاه که 0 غلام بنپان شد ازدس فرازی.دس‌اریاطابر‌هه 
را حربهُ برد و بر سر خوه داشت [ از | آهن » آن خود ببربد و خود بروی‌ابرهه 
فرو شد ولختی از روی و بینی وی بیرید» واز آن‌روز باز ابرهه را اشرم‌خواندندی, 
بس این ابرهه حربه بینداخت و آن غلام ابرهه از کمن‌بیرون جست و اریاطر احر به 
برد " و از اس اندر گردانید و بکشت »و این چپار هزار مرد که با اریاط بووند 
همه بیرا کندند » لختی خوش را بدریا افکندند » و بیرا نی تستوی کی 
باز نجاشی رسیدند.و ابرههاین‌فلام | گفته[ بو ] که! کر تو ارباط رابکشی هر چه تو 
حکم کنی آن بدهم ترا . آن غلام وعده ازو بخواست . کفتا.چه خواهی حکم کن ؟ 
کفت : بفرمایی تا هیچ وختر دوشیزه بخانةٌ شوهر نبرند تا نخست بمن آرند " ومن 
با او بباشم .گنت ان بو ۰ حکمی #« ۳ بکن بورچه خواهی از خواسته و 
از پادشاهی, گفت : جز این نخواهم.ابرهه آن حکم بدو داد » و گفت : من از سخن 
خویش باز نکردم »ولیکن | کر به یمی آندر مردانند» خویشتن را از تو برهانند . 
و يك سال هرچه اندر یمن دختران بشوی دادندی,نخست بدین لام بردندی. بس 
مردی برخاست بیآ گاهی و این فلام را بکشت " ومردمان را از شر او برهانید * و 
بدین سخت سپاس داشتند و اورا دوست گرفتند " وخبی ارباط بنجاشی رسیداسو گند 
خورد بخدای و به انچیل دبه عیصی وصلیب که‌خاموش‌نباشم ۰ تا ابرهه‌ر آخون‌نربرم» 


وبای بر خاك آن زمن ندرم که ابرهه اندر وی است . بس سیاه گرد کردن گرفت » 


۱ نف ؛ عشورا . اق : عنودعربی ؛ از نجده (ازبجه - ار یجده ) ص۳۱و برو ات 


دیگر : عتو ده عتوده - عنوده ص ٩۳۲‏ نس : افتاده دارد . 


۱۰۰۵ 


و خبر به‌ابرهه آمد» دانست که با او نه بی است »و این سپاه حبشه که با اوست 
با ملك خویش حرب نکنند " ومردمان یمن او رایاری نکنند . رسولی بیرون کرد 
و پعذراو را کفت : من رهی ملکم » و اریاط نیز رهی بود , با من فرمان نکرد 
مك را ؛ من اورا کنتم صبر کن تا سیاهبتو سپارم و خود بدرماك شوم ویك‌ماه‌زمان 
خواستم تا رفتن را بسازم» او زمان نداد وصبر نکرد ,و بی آ گاهی مرا بخواند که 
یامن حدیث کند» من ویکی غلام پیش آمدیم"بر من حربت انداخت که مرابکشد 
روی هن ببس ید 1 آن خلام که بامن بوه او را حربثی برد و بکشت ؛ و دن آن 
نیستندیدم وثخست او غدر کرد, دو رهی‌ماك با یکدیگرجنگ کردند " ویکی غدر 
کند و خدای ارا گرفتار کند و بکشد » ماك را از جای نبایست جنیبدن » و من 
همان رقم که بودم " وهر گه که فرمایی بيایم ‏ ولیکن اکر از ایدر بروم ماك 
من از دست بشود » و نیز نتوانیم اندر یافتن ؛ و دم چندان سیاه و خواسته بادد که 
ماك آنْجا هزینه کند » و ندانیم باز که تواند گرفتن یا نه , ومن فرمان بردارموعذر 
[ خواست ]مل؟» لجماشی دانست که اوراخواسته باید بسیارتاسپاء به یمی برد ؛ ولیز 
مخاطره در یا 1 د آن سذر وظاعت او پپذیرفت واورا کس فرستاد که بر من‌سو کند 
است که خون و بریزم» وپای بر آن نهم وخالك آن‌شهر زیر پای کنم ابرهه ر کل 
بگشان ونخون الدر چیزی کره و يك انبان پر خال کرد از آن زمین وسوی نجاشی 
فرستاد " و گفی این خون منست بر زمین ریز ؛ و این‌خال زمن است بای برهنه بر 
آن نه تا از سو گند بیرون آمده باشی ۰ نجاشی‌بدان شاد شد و ازسو گند بیرون آهد؛ 
و از ابرهه خشنود شد و ماك یمن بدو دست باز داشت . و این ابرهه بو که سیاه و 
بیلان از یمن بدمگه برد که خانهٌ کعبه وبران کند و خدای تعالی او را هلاه کرد 
راندر نپی گفت : 


»و ری ۲ ۶ 


الم تر کیف فعل ريك باصحاب الفیل . 


۱۰۵ ۰۹ 


شیر کلیسا کردن ابرهه نام نجاشی 


سیب این آن بود که چون‌نجاشی ازابر هه خشنود شد و مك یمی بدو دست 
باز داشت؛ابرهه شاد شد و خدای را شکر کرد » و صدقه داد وکلیساها فرمود کردن 
بور شهری از شهرهای یمن ؛ وبشپر صنعا آنجا که بود کایسایی کرد بنام‌نجاشی که 
بر روی زمین چنان کلیسا نود ازبزر گی ونقشهای‌نیکو . وچپار سال با بدان کار 
اندر بوو تا آن سپری کرد» و آنراقلیس ۱ نام کره .و خبر آن بنا ها اندر جپان 
بیرا کند " ونامه کرد بنجاشی که من بکی‌کلیسا بر آوردم بتام ملك که اندر جپان 
چنان نیست » شر آن که خدای عروجل دل مك یمن رحیم گود ۰ وصورت آن بر 
کاغزی افکند و بملك فرستاد و برمه جبان از شام د دوم و هر کجا ترسا آن ۲ 
دووند آنجا آمدندی و چیزی دیدندیبدیم که هرگز چمان ندیده بودند .وه کسی 
آنجا فربان کردی وخبر به قیصر شد ماك روم ۰و او و را و نقشها فرستاه» 
۲ نامه کرد بسوی نحاشی که 1 کاردان۳ تو بیمن چیری رد ۸ نام او اندر 
جپان بیشرست از نام و صیت ماك , واندر جهان هیچ ما چنان ندیده است و نه 
شنیده ۰ نجاشی بدان شاد شد و سوی ابرهه نامه کرو که عرب را به مکه یکی خانه 


است از ان » ایدون وین دکه آن خانه خدای است » و آن‌را حج کنند و این 


۱ - در اصل و ن س , مکس . نق : ذواامکس . نف : دبررعیسی . عربی : قلیس؛ 
تج اول . 
۲- گذا:ن س وف . نق ؛ ترسایان رك , ص ۱۰۰۱ حاشیه ۱ 


۳ - گذا : ن س . کارداز هم دیده شده است. 


۱۰۰۷ 


مز کت‌کلیسا که من کردم از آن نیکوتر است » وعرب را بفرمای تا حج خوین از 
آن خانه اندر آرند و حج بدین کلیسا کنند » و کرد او طواف کنند ۰ و این‌مز کت 
کلیسا که من کردم از آن نیکوتر است تاجاودانه‌فخر اين ملك را بماند. نجاشی 
بدین‌شادشدا بر هه و همه اهل یمی را پفرموو تا آن کبسارا حج کنندو گردوی‌طواف 
کنند.همه یمن ازترسا د جهود و هر که بودند چنین کردند و از عرب دو برادر 
از بئی علیم سوی ابرهه آمدندد مپتر محمد بن خزاعی بر <ز ابه الذ کوانی ثم 
الملمی و نام دیگ قیس بن خزاعی . و مرومان‌بردند از عرب" و عرب ایشان را 
فرمان کردندی و حال برایشان‌سخت شده بود برمین‌حجاز و تهامه و مه ؛بیامدند 
سوی ابرهه و بیمن همی‌بودند با جماعتی از فوم خسویش و ابرهه ایشان را نیکو 
داشتی . چون ندبیر کرد که عرب را بحج این لیسا خواند و از خانهٌ مکه بازدارد؛ 
این محمد خزاعی را ترديك کرد و بسیار نعمت داد وتاجی پرسرش نهاد و اورابسکه 


از آنکه شما حج همی کنید نیکوتراست که ایشان در آنجا بتان دارند , و آن‌خانه 
را پلید کروند و اين مز کت را کس یلید نکرن ؛ و اندر اینجا جز خدای کس را 
نپرستیدند "و او آن کلیسا را فلیس نام کرد . محمد بن خزاعی برفت با برادرش 
فیس‌بن‌خزاعی وچون بمکه آمد و رياست‌قریش بنی کنانه را بودو عبدا لمطلپ را 
ایشان رئی سکرده بودند بر فریش بمکه " چون محمد بن خزاعی به حی بني کنانه 
آمد» ایشان مردی فراز کروند از هذیل نام آو عروة بن حیاض او را بدید و 
بکشت ؛ و برادرش فیس بجست و باز ابرهه شد بیمن " و خبر او را بت . ابرهه 
گفی: مرا کس چه باید که ایشان را بدین خانهٌ من خواند» من خود 


بروم و آن خانهٌ ايشان ویران کنم تا بیجارء گردند » و بنی کذانه را هم بکشم . 


۱- کذان س . در طبری چنین است : ثم‌الملمی في نفر من قومه . 


۱۰۰۸ 


و هر سیاه که به هی بود وه که و ینجاه هزار مود بگزیداو #صد آن 
کرد که به‌مکه شود » عرب بشنید و مردی بفرستادند! از بنی گنانه تا بیمن شد و 
بدین کلیسای ابر هه اندر شد. دربا[ناان او را غریب دید[ند] دانستند که [ نه ] 
زر سا است . کفتند [ چه خواهی ؟ گفت ۳ ها را 3 خین آمد؟-»طکی 
هز کتی کرده است مروم را ایدون" خواندند تا آثرا حج کنفد * مرا بر ستادزد ا 
ببیئیم که این خانه چگونه است " و خبر برایشان برم تا بیایند و حج ۳ 
بابرهه بردند بفرموو تا او را در آوروند و همه کلیسا او را بفرهووتد تا پبیند ۰ این 
مره اندر شد چیزی وید که هر گز ندیده بوو از نیکوی و اژ نقوش و حواسته و 
کوهرها کهآنجا آوبخته بود ؛ متحیر شد؛ و آنجا باز ایستاه و ببگریست/ووستوزی 
خواست که من امشب آنجا بباشم و نماز کنم . او زا دستوری داوند و حرد همه شب 
نماز می کرد. بس‌چون محر گاء ببود دست خورش پر حدت کرد و بمحرآب و دیوار 
کلیسا اندر مالید / و وقتسپیده‌وم ازدر بان دستوری‌خواست و بیرون شد)وبگر مخت 
و چون مردم بنماز 3 ۳ آن بدیدند خر با برهه برداشتند " که 1 عرب چتین 
کرد " وعرب اورا فرستاده بودند . ابرهه سو گند خوره که من باز نگردم # آن 
خانُ عرب ویران نکنم " و از پس ویرانی بفرمایم تااندر وی حدث کنند.ر نجاشی 
ملك حبشه را بیلی بود مجمود خواندن‌ی » هر گز بیش هیچ حرب نبرده بووژد که 
نه ظفی و پیر وزی یافتند ۰ و پیلی بود عظیم که اندر همه حبشه ازآن بزر گتر نبود, 
و همه پیلان حبشه او را فرمان کروندی * و هر کجا او روی‌نپادی همه از پیش‌وی 
۱- اف : دو مرد از بنی کذانه . عربی يك مرد . ن س چون متر, . 
تفه 


۳- گذا.ن س . نف و نق « ندارد . 


۱۰-۰4 


بگریختندی » و باابرهه از پیلان حبشه سیزده پیل بود اندریمن . ابرهه به نجاشی 
کس فرستاد و.نابه کرد و فصاٌاعرابی و آنچه بدان کلیسا کرده بود وسو گندخویش 
را باز نموو بتمامیت » و آن پیل را که نام او محمود بود ازو بخواست ۰ نجاشی آن 
پیل بفرستاد و ابرهه سپاه بشید و از یمن برفت با پیلان ۰ چون بحتٌ حجاز اندر 
آمد مردی بود و نفر نام , او مردی مروانه بود چنانکه تنپا با ببیار کس‌بگشتی 
و حرب کردی » وعرب اورا فرمان کردندی " و اصل او از حمیر بود» آن ملوك 
یمن که پیش از حبشه بووند بیمن آندر ؛ وبا عبدالمطلب دوست بوه و بافریش «بس 
ایندرد لشکر کرد کره بسیار بیش از ده‌عزار هرد وییش آمد بحرب وابرهه او را 
هزیمت کرد ؛ و از عرب بسیار بکشت و اسیر کرد »و اين ذونف را اسیر کرد و 
خواست کش بکشد» اوخواهش کرد وبسیاری زار ی کرد» و گفت : ای‌ملكازخون 
من .ترا افرونی مود » ۳ پیش خویش بدار نا ترا خدمت کذم :9 نام صردی من 
شنیده باشی . ابرهه خون او بدو بخشید واورا اسیرهمی‌داشت «پس (شکر برداشت؛ 
وچون ترديك آمدمردی ازینی خشعم ناماو تفیل بن حبیب ومپترفیلاخنه, بودوخنعم 
دو فبیله بودند یکی فبیلهُ [ شهر ان ] خواندندی و یکی [ ناهس | واین تفیل بر 
هر دو فبیله مپش بود . وآندرین دو فبیله پنجاه هزار خانه بور » و ازیشان ده هزار 
مرد مقاّل گرد کرد ؛ وپیش‌ابرهه آمد و حرب کرد ۰ ابرهه ایشان را نیز هزیمت 
کرد و این نفیل ۳ بگرفت و خواست که بکشش ,او خواهش کرد و کت : ای 
ملك مرا بجان زنپار ده که مقدار من آندر عرب دانی » از بس هن دنجاه هزار خانه 
است همه را بعفو من بندُ خویش کن " وثرا اندرین بادیه تا به مکه شوی‌دایل‌باید 
که بدین عرب بی‌دلیل سپاه نتواند رفتن بومن ترا دلیل باشم . اورا عفو کردواسیر 
همی‌داشت با ذونفر و سپاه بر گرفت وپیشتر آمد ۰و عری خبر این حرب‌بشنیدند 


و بهيسیداد .و کس نیریش اونیارست شدن ۰ چون به طا نف آمدمسعو ث ای هشب 


۱ ۰ + 


الثلفی مپتر همه طایف بوو ؛ پیش ابر هه آمد با همه اهل طایف بطاعت ؛ و ابرهه 
ایشان را بزر که کرد . و از ایشان دلیل خواست تا مکه ۰ ایشان مردی را بدو 
دادند ۰ ومکیان را خس آمد و این دلیل که از طایف آمده بود کنیت او ابودغال 
بوه : و ابرهه اشکر هر کرفی وروی بمکه نها , ومکیان چون بشنیدندبتر‌سیدند 
سوی عبدالمطلب گرد آمدند بتدبیر . عبدالمطلب کفت ما را با این هرد نیو 
نیست , چون او بمکه ترديك آمده باند ما همه برخيزيم و بدین کوهپا شویم که 
این خانهٌ خدای است و وی از ما قوی‌تر است » ا گر خواهد 7۵ اورا ازین‌خانه باز 
دارد و اگر اورا مسلط گرداند ها نیز چیزی نتوانیم کردن . و ابرهه از طایف‌بیامد 
و بمتزلی فرودآمد که نام او مفمس بود » بردوم‌تزل از عکه. این‌بورغال دلیل آنجا 
بمرد " و گورش آنجاست , و امروزهر که ازعرب بر گور او بگذره اورا لعنت کند 
و بدو سنکک اندازد , وآن گور دو چند کوهی شده است از بسیاری سنگه که گرد 
آمده است . ابرهه‌ازین منزل‌سرهنگی‌بفرستاد از حبشه نام‌او[ اسود بن أمتصود ۱ 
با مقدار پنج هزار مره که بمکه شو و اندر شهر او مرو» کردا کرد که هرچه از 
آن مردمان مکه چپار بایانست از کاو و گوسنند و اشتر همه ببار " و هرچه مردم 
یابی اسیر کن و بیاور.او برفت و چپاریایان مکیان را همه براند و شبانان را اسیر 
کرد و اندر میان » دویست اشتر از آن عبدا(مطاب بود . دس ابرهه از آن شبانان 
درسید که مرومان مکه چه خواهند کردن » حرب خواهند کردن » یا نه ؟ کفتند: 
مردمان مکه تراننن که شبر را بملك سیارند تا هرچه خواهد کند و حرب‌تخوآهند 
کردن »و هپترغان هید لطاب نی و او گفته است خزرب منرت انرفه مرویرا 
بمکه بفرستاد از <میر یان از آن عرب که با وی بووند نام او حناطه ‏ گت :برو 
بمردمان مکه ایدون بگوی که مرا با خون شما کار نیست و من بدان آمدم که 


۱ - در اصل : معقود . عربی اسودبنمقصود ( ح:مقصود - مفضود ) 


۱۰۱ 


خانٌ کهبه را ویران کنم و سو گند خورده‌ام ۰شما ایمن باشید از من بخون و 
خواسته ۰ ومپترشان را بیار تا اور ببینم . ارٍن‌حناطه پینام ابر هه باهل هکه بدار 
و عبدالمطلب را سری او آورد ۰و آن شب عبدالمطلب را پیش این ذو نفرونفیل 
که مپتران عرب بووند و در حرب آسیر شده بودند فرود آوردند ۰ و آين ذو نف با 
عیدالمطلب موست بوه . گفه مرا چیزی یاری توانی کردن . کت : من چه باری 
توانم کردن مردی اسپر و به‌بند» و پندارم هر زانی که مرا بقتل خواهد فرمودن. 
ولیکن آن بیلبان که پیل بزر که داره [ نام ار انیس | صاحب خبر مك است. و 
دومت منست , هر روز خبر لشکر بدو بردارد و مردی خوب است» اورا بگوی ت 
خبر و بر مارد و از مقدار و محل تو اورا ۲ گاه کند ۰ وعبدالمطلب هردی بودسته 
و همه عرب رأمپدر توت 5 ازقریش بود و آذ.ر همه عرب سخیتر ازو تبون که 
بسخاوت با باد شمال برآبری کردی . چون باد شمال بوزیدی او آشتری بکشتی و 
کوشت او خلفان را وادی تا بخوردی » و ۳ روز امن تاش ری ویر 
ببکشتی » و همه مردمان را دادی ؛ و هرچه اندر شکم او بودی بفرمودی تا بر س 
کوهپا ببر‌دندی تا نخحیران بخوردندی و استخوانها بشکستی و بان را دادی . 
ر او را بلق مطعم الناس و المباع خواندندی. واین ذونفر » انیس رابخواند و 
با او صف-ه عبدالمطلب بگفت » و ازو اندر خواست تامحل وخیر او [بملك]بردارد؛ 
و ماك را [ گاه کند تا مقدار او بداند. پس دیگر روز ملك را آگاه کرد , ملك 
بفرمود آورآیار دهید. و آبرهه چون بندستی و کسی را بار دادی » برتخت نشستی و 
کس بر تخت ننشستی جز وی . و ملك تخواست که عدالم‌طات را بیش سیاء حبشه 
بر تخت نشانعی که ایشان گویند که وی ازیشان بترسید و اورا ن‌طویی کرد بیش 
ازرسم وی ونخواست کزخویشتن‌فروتر نشاندش که اندر مقدار وی‌را نقصانی کرده 
وی ماوت فا تا اف ورام ای و رعراساات 


۱۰۱ 


را نیو بار داد و | بپلوی خویش بنشاندش» وعبدالمطلب هردی بود بالاومذش 

و با [ هیبت و ] روی نیکو ۰ ملك چون اندر وی نگرست بدیدار خرش آعهش ۰ 
ترچمان را کفت با وی سخنگوی . چون با وی سخن کفت ضیح بود » جح گره 
که خانُ کهبه را بدو بخشد ۰ و باز کرده ,و ویرانی نکند . ملك عبدالمطلب را 
کقت حاجت خواه ۰و او اندیشید که او خانه را حاحت خواهند . عبدالمطلی کفی: 
مرا دویست اشتر برده‌اند مك بفرماید تا آن اشتران من باز وهند » ابر هه کفت: 
دریفا من اندر توغلط کروم ۰ چنان مانستم که عقل تو بیش ازین است ؛ حن آعددام 
که خانةٌ که فخرتو و آن همه‌عرب است‌ویران کنم»بایستی که از حن حاجت‌خواممتی 
که آن ترا بخشیدمی " و بسخن تو باز کشتمی » و این سپاه را باز بردمی و ثرا و 
فرزندان ترا لین فخر بودی » همه بحدیث اشتر مشفول شدی » آن اشتران را چه 
خطر است » وا گر من بسخن تو باز گشتمی ترا چندان خواسته بخشیدحی که در 
شمار نیامدی » | کنون مقدار خویس از من بیردی . عبداله‌طلب گفت : من خداوند 
آن اشترم مرا حدیث آشتر خویش باید گفتن » اما آن خانه را خداوئد هست ازها 
فوی‌تر »!گر خواهد خانه را نگاه دارد و ترا باز داره » تواند باز داشتن ۰ ابرهه 
بفرمود تا اشتران او باز دهند »و عبدالمطلب اشتران وا ببراند و باز مکه آمد» 
روهار 1 را کوهها و ی و خانه بده دست باز دارید ۰ و خلج را 
فرمود با اشتران و با فرزندان اندر کوهها شدند » و پیرا کندنه و خوه بافرزندان‌و 
خو استه بکودحری ۳ شدند ,و مکه خالی شد . ابرهه بیامد و بر مر که فرود 
۳ شش آوری تاه آورا بداتتی که اننزد که کی 


تما نده است ۰ 3 ۰ دیلان آندر ور سید با خا 4 کعبه وبران گنه و خادپای که 


تست 


۱ - نن : دراز بالا ومنظرانی و با هیبت‌ویکو روی . ن‌ص‌چون متن . نف ؛ندارد 


و طور هت لو شمه تن 


وبران کنند و از ایدر باز کردیم . آن پیل بزر کك چون بحد حرم! برسید بیستای 
و پیشدر ند , هرچند بردندش بچوب و آهن بر سرش "هیچ بیشدر نشد »و همه 
پیلان بپستارند , و خدای جل جلاله مرغانی بفرستاد همچون خطاف |[ که آنرا 
برستوله خوانند 1۱ و بلب دربا شدند و هریکی سهیاره گل بر گرفتندی دو بیای 
و یکی بمنقار » ر بهوا اندر پیامدندی و از بر لشکر گاه بایستادندی ۰ و از ووزخ 
تفر پفرستاد, تا آن گل اندر پایه و منفارهای آن مرغان سنگك گردانید . پس فرو 
هشتند " هر مردی که آن سنگا بر سر وی آمدی | تش بتن وی اندر افتادی »و 
کوشت از اندام وی بریختی و همه تنش آبله بردمیدی » و بتن خویش هشفولشدی؛ 
و ایشان را خارش بتن اندر افتادی۰ و آن پیل هر چند بردند پیشتر نشد ۰ و چون 
رویش سوی هن و مشرق وضام کردندی برفتی ۰ مردمان همه بتن خویش مشفول 
شدند و سپاه باز گشت و پیلان باز گر دانیدند وهر که را آن سنگث رسیده بودبمرد 
و تا یهی رسیدند» همه مرده بودند۰ و آن‌نفیل و آن ذو نفر که اسیر بوونداندردست 
ابر هه از میان برستند ؛ و بکوهمای تهاهه اندر شدند, و عبد المطلب و آهل مکه 
را گاه کردند وپمکه‌باز آمدند و از پس او , عرب عبدالمطلب را و اهل بیت‌اورا 
بز رک[ نر] داشتندی از آنکه بیش اورا داشتند » و گفتندی او از اهل خانخدای 
اس و خدای عزوجل لشکر و پبلان را از بپر وی باز گردانید ۰ و هر که بدیشان 
بد خواهد خدای تعالی او را هلال کند . اين روایت آنست که اندرین کتابست واین 
سوره در شأن ایشان آمد : سم 1 الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربك باصحاب 
لفیل ( السوزة ) , 


۱ - گذا : نف و نس . اصل : مکه . 
۲ ب از : نق . نسخ ندار ند . 


۳ ن س : گوشت . 


و اما اندر اخبار تفسیر ایدونمت که آن سنگ چون بر آن لشکر فرود آمد 
همان گاه بمروند و بجای اندر هلال شدند وخواستهُ ایشان غنیمت گشت‌سردمان مکه 
را. وایدون گویند اندر اخبار و تفسیر که این مك که بیامد و هلاك شدحود نجاشی 
بوه بتن خویش ملك حبشه دام او الاسود بن مقصود و بزبان حبشه نجاشی ماك 
بزر کث باشد , وهر که ملك باشد نجاشی خوانند . و با این لشکر یکی پیل بود و 


نام وی هحمود نبینی که خدای عزوجل می گوید 
الم تر کیف فعل ريك باصحابٍ لفیل نام یکی پیلبوه 
الم بجمل کيدهم اف ش خسارة ُ 


هب مس وه ...2 

و ارسل علیهم طيرا ابا پیل. ترمیهم بحجارة من سجیل یعنی‌حجارة 
مختاطة بالطن » و هوالخزف . 

و و رتش 

فجملهم کعصف ما ما کی کی الیش ابو ی فان 
یسلیه الر یاح و بقطعه ) 

گفت : این نحاشی با همه سیاه حيشه اناهنه رون ٩ه‏ ابر 4۵ مرعرب ۳ بحج 
۳3 کایسا خواندولیکن ابرهه چون این کایسا بکرد به صنعا بنام نج‌اشی چنان 
آمد که از آن نو اندر چپان نبود " و شریفتر وبزر گوارتر »و آن بیرون 
شیر صنعا بو د بدثت ساده و ازصنما و روم از هرجای کسها آهدند ۳ کردن و 
تیان کز یه سا یار کهفرن تاه هگ دوه یاه تانب پر مش 
ششستند. .و آ نها بووان. وسال لد تانق رش امن و این رسم حج برین کلیسا بر 


۱ - اصل دا ن س : ایرهه را هر عرب . 


۲- کذا : نق . اصل و ن س : نجاشی بیامد . نف : ندارد . 


۱۰۵ 


همه تسا آن‌واجب شد. پس وفتی کاروانی به‌بمی آمد ببازر کانی بدرصنعا بنرديك 
آن کلیسا فرود آمدند »و شب آندر آمد و سرما بود و باد و مه برخاست» اشتربانان 
از می ویوار ظیسا فرود آمدند وهیزم گرذ کروند وآآنش کردند . چون نیم‌شب‌ببود 
بار بر نپادفد و برفت۱ .و بای آکش بر گرفت وبر دیوار کیسا بر زد و آتش بکیسا 
اندر افتاد و آن چریها و نقوش و رن روغن » اندر کرفت و همی‌سموخت و هم‌بشب 
مردمان بیرون آمدند وهر حیلتی که شایست کردن‌بگردنده بهیچ گونه نتوانستند 
ذرونشاندن . چون بامداه پیود آن کلیسا همه سوخته بود . و ابرهه از پس آن 
کاروانان کس‌فرستاد و آن همه عرب را باز گردانید , وایدون گفت که شما را عرب 
فرستاده بوه تا این کلیسا را بسوزید و ایشان و آن همه‌اشترانرا بسوخت و خبرآن 
به‌تجاشی بنبشت ‏ نجاشی تافته شد وسو گند خورد که خانهً کهبه وبران کنم که 
به مکه است » وفضر ایشان است . وسیاء از حبشه بیرون آورد و آن بیل که ۳۳ 
محموذ گفتندی بیاورد " وابرهه و سپاه یمن با او بیامد . چ-ون بمکه بیأمدند 
عددالمطلب پیش او شد » واشتر خویش باز استد " ومردمان مکه شهرخالی کردند؛ 
, او بر در شهر مکه لشکرفرود آورد . ومپتری‌ازمهتر ان‌طایف اورا[ابوممه‌ود] 
و آندندی از بمی ثقیف بود » وترمتان هه آمدی و که که | ماع بخانه 
عدالمطلب فرود آمدی,چون اهل مکه بکوههای تهامه اندر شدندی و بکوهحر اء 
.لیر و عرفات » اندر مکه کس نماد جر عبدالمطات و بومسعود | این 
و مسه‌ود مردی بود با رأی و تدبیر و کارهای بسیار دیده [ و ثابینا شده و دوست 
ع.دالمطلب بود ۲ ‌ عبدالبطلب همیشه با وی تدبیر کردی اندر کارها تا 


رو توص رصن 


۱ - بعنی (و برفتند) وحذف ضیر فعل درموقم عطف بفعل‌سابق مستعمل بوده‌است. 


ی : 


۲ - ار : نيِ 


عبدا لمطلب اورا کفت:همه خلق از مکه برفتند ومن از بپر تو ماندم » بنگی تا سچه 
تدبیر کنی [ | گر خواهی ] اندرون کوهها [ اندر آبی ] با تا ببرمت » و اگرباز 
خانه روی به‌طایف » بر اشتری نشانم ويك‌تن را با تو بفرستم ؟ [بو] ممعون گفت 

من بخانه شوم » ولیکن تا بسر کوه بو قبیس بر شویم و بنشينيم و ببینیم | خدای 
ءروجل با ایشان چه کدد » که مرا بدل ابدون آید که خدای عزوجل خانهٌخویش‌را 
که ايرهيم خلیل علیه‌السلام را بفرمود بنا کردن ؛ بدست دشمن نسیارد ,و بسیار 
کس دیدم‌از ملولیمی از تبعان که‌بدین‌خانه بدخواستند , وخدایتمالی گردن‌ایشان 
بشکست.عبدالمطلب گفت:من‌با توبر‌س‌آین کوه‌بباشم»وهر دو بسر کوه‌بوفبیس برشدند 
ونا لشگر گاه حبشه یک بانگث آواز بودچنانکه از کوه! بانگه‌ستورانومردمان 
همی‌شنيدند. [و آ ن‌روز ]بامداد برس کوه بوقبیس شدند, آن‌شب فجاشی وش کرش[ نجا 
وی اک ی ی ارب ودر تین نی ]بشما نف 
وبران‌کنند » ودانستند که اندر شهر کس نمانده است . [بو | مسمود بر سر آن کوه 
شد * و عندالمطلب را 3 : از آن اشتران خوش صد اشتر از بهر ابن خانه هدیه 
کن و تب کن که | گر خدای این خانه را سلامت دهد از دشمن » تو صد اشتر می 
خدای را قربان کنی ۰و این اشتران را از شهر بیون کن سوی این اشکر گاه , تا 
ایشان دست فراز کنند » و این هدی بکشتن گیرند ؛ و خدای تعالی بر ایشان خشم 
گیرد» و ایشان را عفوبت کند » واشتر انعبداله‌طاب نزديك بودند. پس‌عبدالمطلب 
تفای آنسن اهر ان را باینن و عدبه عانه کعنه کبرو:» وسوی: لک واه 
نجاشی راند ۰ آن اشتر بلشکر گاء اندر بیرا کند» و ایشان اشتران همه بکشتند. 
تابر کری هی تفای | ریسفت خو ار کف رین ایور 
کی که خدای تعالی با ایشان چه کند . چون روز نيمه رسیده بود بوه‌سعون » 


۱ - کذا : . اصل 0 رون بو د که از نا گاه . نس ندارد 


۱۰۷ 


لبلب را کفت کرد کرد مه ناه کن نگ که چه بیش 1 کفد: ی یز 
نبین مگ مرغان جرد بوو[ آندر همی‌پر ند , گفت : بنگر تا چه کونه مرغانند ) 
مرغان معه » یا از آن مرفان‌مدینه " یا از آن ِمیآند "و س‌ موی کیسا واوه‌آند ؟ 
گفت : این مرغان نشناسم » نه مرغان حجازاند و نه از یمن »و نه از آن شام و 
من بدین زمینها رسیدم ۲ آنجا چنین مرغان ندیدم " و این مرغان غریب‌اند »وسوی 
دربا شدند و بر آب دریا نشستند . گات:چشم وا رو تون رات سر 
عردالمطلب کفت: آن مرفان برخاستند از لب دریا , و بپوا اندر همی آیند و سوی 
لشگر گاه روی دارند . بو ممعوه گفت: این نه مرغان‌اند» که این لشکر خدای 
آسمیان است؟ ؛ینگر تا کجا شوند و چه کنند. آفتای زرو ببون گنت : این 
مرغان بر زبر این‌لشکر بپوا اندر همی گردند. پس همجنن بووند تا تاريك شد. 
و نیز ءبدالم‌طلب مرغان را نتوانست دیدن , و آن شب هردو بر سر کوه بوواد. 
چون دیگر روز ببوه » نه آواز مروم‌شنيدند و نه بانگک سثوران » وآفتاب فراخ ۲ 
بر آهد . بو مسعود [اوآرا کت نگه کن تا چه بینی ؟ عبدالمطلب گفت: آن‌مرغان 
بینم » وسیاه بر جای اند . گفت : چرا آواز نياید , چنانکه دی ؟ گفت : ندائم . 
آیدون بای ماندست ‏ نه ازین‌سو آی روند| ونه از آن سو . بو مسعون لفت: دست 
من بگیر تا ازین کوه فروشويم و بلشکر گاه شویم » که این سپاه خدای دوش کار 
کرد : عبدا لمطلت دست آو بگرفت » و هر ده بل ی کار اد تن ۰خلق را و دندهمه 


بر جای هر‌ده » وافتاده و خه اش شده » مردهان و سراه و ببلان و اشترآن [وسگان] 


۱ نق : يك زمان . 
۲ - ن س : زر دامان بود . نق ؛ ندارد , نف : این فصل را ندار د. ۳ - ني :اند 
۳- کذا : ن ی . اصل و نق ؛ بلند ... و آفتاب بلند غیر از آفتاب فراخ است و 


مر اداز فراخ آنست که هنوز صبح بود و آفتاب بلند نبود . 


و همه جانوران که اندر آن لشکر گاه بودند . و خلقی را دیدن بن سر هر هردی 
یر از سفاله ۱ چنن که بپزی وسفال کنی " هريك چند بشکل؟ تنم : 
بر سر هر مردی یکی از آن بر زده بود * و در آنجا سخت شده۳ »و بر هی کل 
مپره نام آن کس نبشته که برو آمده بو ؛ و ماك را دید پر جای خشك شد. , و 
اندام از اندام جدا شده . هردو متحتّر شدند ۰ عبدالمطلب خواست که بشره "و 
مردمان مکه را بخواند. بومسعوه ۶ گفت:شتاب مکن بنگر تا کار آن خواسته 
که با آیشان بود از زر و سیم چیست ؟ عبدالمطاب بخیمه شد و بحست . گفت :«مه 
بای است » گفی : | کنون مرا وخویشتن را توانگر کن » پس ال مکه‌رابخوان 
ا گر ایشان بیایند آزین خواسته بمن و تو هیچ چیزی نرسد ۰ گفت : بس چگونه 
کنیم؛ گفت:اندر لشکر گاه برد و دو تبر بجوی ۰ عبدالمطلب پچست و بیاورو . 
تومسعوی یکی عبدا(مطلب را داد» گفت‌دیکی چاه تو بکن خویشتن را و کی من 
بکنم .و آن روز تا شب هردوچاه‌می کندند ؛ چون شب آمد هم آنجابیودند دیگر 
روز عبداله‌طاب زا گفت:ا کنون آزین خواسته هردو چاه بر کن» و :درم و دیناز 
و زر و سیم چیزی دیگر مکن "يك چاه مرا و دیگر ترا ؛ هی‌چند توائی پر کن و 
خالك بر س آن کن تا برمین راست شود » چنانکه کس نداند . عیدالمطلب همیعثان 
کرد.بومسعود گفت:ا کنون آن چاء که خویشتن را کندی » من آن خواهم " و اان 
که مرا کندی ترا عبدالمطلب کفت:رواست و مه کول ان ان آن چاه بنشست و 


عبدالمطلب را گفت: | کنون عردم مکه را بخوان . عبداله‌طلب بر اشتری از آن 


نس ‌‌ ۳۳ مت میت - 


۱- گذا : ن ص.نق : سفال . 

۲ - نق : شك . 

۳ کذا :ان س . نق ؛و در آنجا الخ. . ندارد . 
6 - نق : مود . طبری ؛ ابو م‌مود اللقفی . 


۱۰۹ 


حویش نشمت . و بکوهپای‌مکه آندر شد و اهل مکه را آ گاه کرد» و بيامدند و 
آن خواسته که اندر لشکر گاه بود همه بر گرفتند , و اهل که رنه 
اصل توانگری مکیان از آن بود " و مپتری بوممعود به طایف آن بوه . و روز 
هفتم. آن خواسته ء ایشان از آن چاه بر کشیدند " و از آسمان بارانی بیامد سخت؛ 
و از آن کوهپا سیل فرود آمد " و هرچه آنجا مردار بود از مردم و از چپار بای» 
سیل همه بر گرفت و بدریا برد ) و زمین مکه را با بهست ۰ و عرب همه از اهل 
مکه و عیدالمطلب هیبت" گرفتند و ایشان را مهتر گرفتند » و گفتند : 

۳ سکان بت ال و حجاج < حرم ال 

و چنان شد که کاروان اشتر هزار اشتر , از مکه بشدی ؛ بر کگردن هر 
اشتری شاخی درخت با بارٌ رسن بشمن بربستی ,و هر کجا شدندی اندر زمن 
[ بادیه و ] شام و بين دحبثه هیچ دزد آهنگ آن نکردی . پس چون خبر بیمن 
شد که ابر هه هلال شد » او را بیمن دو بسر بود » آن مپتر را ام یکموم [و ک 
را مسروق| بوه و [ ابرهه چون از یمن برفته بود بکسوم ] را خلیفت کرده بوو " 
و سپاء و مملکت بدو سپرده بود . چون خبر هلال شدن ابرهه بدانجا رسید , این 
یکسوم بملك بنشست ‏ وسپاه با وی بیعت بکردند » و او ملك یمن بگرفت . و از 
پس او برادرش مسروق بماك بنشست . و بر دست مسروق آن مك یمن از حبشه 
بشد » و بازسیف ذی یزن آمد . و از آن‌وفت باز که‌اریاط از حبشه بیمن آمد» نا 
این وی که ملك از مسروق بشد » هفتاد و دوسال بوه » [ و این همه سالما پادشاهی 


حبشه را بود اندر یمن و | چپار مك ازیشان بدین سالبا اندر نشسته ؛ یکی اریاط 


۱- گذا:ن مس . اصل ذیت . 


یکموم و چپارم مسروق بن ابرهه که بایام نوشروان بوی ملك عجم . 


خبر بر گشتن ملك از حيشه 


این یکسوم ین ابرهه چون بماك بنشست مر حبشه رابراهل‌یمن بر کماشت 
همجنان که پدرش [ ابرهه بر زنان و فرزندان و خواستهای ایشان بر گماشته بوو .و 
بروژ کار ابرهه بیمن اندر ] مردی بود از فرزندان ملواه حمیر از تبعان پیشین » 
و نعمت از وی شده بود » و صبر همی کرد وخامش همی‌بود بدزن فدر چیز که اشت» 
و نام اوعیاض بوو و کنیت اوابو مره و لقب‌فویزن : و از بیر آنکه از فرزندان 
ملولك پیشین بود ویرا حرمت داشتندی » و تعظیم کروندی . و او را زنی بوو نام او 
ریحانه از فرزندان‌علقمه ۲ آنکه او را کل المرار۳ خواندندی "و لك یمن 
سالهای بسیار اور بوی‌واندر یمن زنی از او خوب روی‌تر وپارساتر نموه , و باعقل 
چنانکه ملك زاوان باشند . و او را از ذوبزن پسری آمده بود و دو ساله شده » نام 
معدی رب »و لب اوسیف . مر ابرهه را خبر آن زن بگفتند » فو یزت رابخواند 
و کف : اگر این زن را دست باز داره وا گر نه اورا بکشد , ذویرن آن زن را دسی 
بازواشت ؛ و ابرهه آن زن را برنی کرد » و «خانه فی کا ان بسر خرد " و آن زن 


و سر را همی داشت [ با عیالان خوش و سیف را چون فرزند خویش دأشتی. وسیف 


فص نس مس 
پ- ۰ب ی سس 


۱ - اصل وان س : ین الصباح . نق ؛ ابرهه . 
۲ - اصل و ن س :؛ عمالقه . نق : علقمة بن ... طبری : علقمه 
۳ - ن س : المز از . نق : المر ادگا . 


۱۰۱ 


بز رگ شد و بنداشت که پدر وی ابرهه است ] و ابرهه را این دو بسر یکموم 
ومحروق » هر دو از آن زن آمدند . و ذویزن چون زن ازو بستدند» و بسر ‏ از 
عم به‌یمی نتوانست بودن » و بزمین‌دوم اندر شد » و بنزويك قیصر رفت و او را 
آ گه کرد که مردمان بیمن بجه سختی اندر اده از حبمه " ونس خویش بگفت 
که من از حمیرم از فرزندان‌تبع که ملك یمن چندین سال او را بود ؛ و سپاء از 
قیصر خوأست ۱ و یاری ] تا مك یمن نیو وفیص را خراح دهد :۰ و کاردان! او 
باشد آنجا , و ملك یمن با روم فیصر را بوه . فیص اورا گفت : این ملك بر دین 
ترسایی است و هم دین ما , و ما بر هم دین خویش سپاء نفرستیم »وا گر برتوستمی 
هست تا نامه دهم ترا تا آن سم از تو بردارد . و بزن کفت:این ستم که بر من‌است 
بنامةُ تو از من آیفتد ۰ و از نزديك او باز کشت » و روی به کرک نیاد مأك عجم 
انوشر وان . وچونبه حیر ه رسید نعمان لبن المنذر | :جاملك‌بودازدست‌انوشروان» 
ببس او اندر شد . ونسبت خویش اورا بگفت نعهان پدرش را بشناخت . ابشان هم.از 
حمیر بودندازفرزندانر بيعة بن النصر اللخمی الحمیر ی و گروهی گنتند: ان ملك عمرو 
بن هند بود » و او لیر هم از وست آنوشروان بود و هسم از حمیر یمن بود . پس ین 
ماك عرب مر ذویزن را بر کرد" . و از حال اویپر‌سید, واو فا خویش اورابگفت 
که بدو چه رسیده است »و گفت:بدر فیصر شدم و ازو نومید باز کشتم .و اکنون بدر 
کصری خواهم شدن [ لعمان گفت من‌بسالی یک‌بار بذر انوشروان شوم ] ويك ماه 


آنجا بباشم و باز آیم , تو بامن ابدر باش تا وفت شدن‌من بود ترا با خویشتن پیش 


۱ -ن س ؛ کارداران . و جای دیگر هم کاردان بجای کار دار بممنی عامل آ ورده است. 

۲ - گذان س این تر کیب ار دبگر هم در ر. کتاب آمده است سمعنی احسان کردن 
و تاریغ سیستان هم این تر کیب را دارد . نق ؛ نیکویی کرد , نف جمل ملك حیره را 
ندارد و گر ید ذوبرن از نزديك قبصر نزد انوشیروان آمد. 


۱۰۳۳ 


او برم . ذویزن بدر این ملك عرب بذشست ؛ چون وقت شبن او بیود " با وی بدر 
کسری برفت . و چون آنجا رسید علك عرب پیش شد و رسم خدمت بگزارد , و 
روزی چند حدیث او نکرد » تا کسری با او کستاخ گشت » چنانکه بطعام خوردن و 
بصید شدن [ وچو کان ] با او بووا .یس قسهُ ذویزن با کسری‌بگفت »و ازمحل 
و بزر گواری او اندر یمی . اورا | که کرد , و گفت ملك بمن. پدران او را بود از 
ی 
وادند ۰ و انوشرو ان بر تخت زرین نشست » چپارپابة او از یاقوت ؛ و فرش‌اوه‌یبای 
زربفت و ناج او زرین بود " و گوهرها و مروارید و یاقوت بدو اندر نشانده . و آن 
تاج کران بود بر سر نتوانستی نهادن با سلسله زرین از آسمان خانه آویخته بودی 
بسلسلهٌ باريك ؛ چنانکه کسی از فروه خانه ندیدی تا سخت نزديك او شدی [و] 
چدانکه بنشستی ۳ ناج بر سر او بودی وا نکن از دور بنگرستی ۱ اندیشیدی 
که بسن او نهاده است | و برسر او از آن کرانی نبودی»و چون کسری از آن 
مجلس برخاستی " آن تاج همجنان بودی آویخته * و بجامه بپوشیدندی تا خال.و 


6 و باز کسری بیامدی . و این رسم انوشروان آورد » جز او را و 


۱ - طبری این معنی را ندارد . 


۲ - نق ا«زوده است : پس آنگاه مر ذو الیزن را گفت:من حدیث تو با انوشروان 


بگویم و صفت مقدار و محل تو بگویم وترا بار خواهم تا پیش او در آبیاما سخن تو 
نتوانم گنت که بچه کار آمده و بتوچه رسیده است ولکن اگر با نو بر" کند وسخن گوید 
تو اورا از حدیث خویش آگاه کن وحاجت خواه.بس نعمان دیگر روز بدر نوشروان‌شد 
و انودروان عمان را زیر تخت خود نشاندی. پس چون حدیث کرد مان قصه ذوالیزن 
ادر| بگفت و مقدار .. الغ ۰ نسخ دیگر این زیادتی را ندارند . طبری هم ندارد؛ وطری 
با اصل و ن س برابر است. 


۳ - اصل و ن س . اندر . بقیاس اصلاج شد . ابذر وایدر یعنی : اینجای . 


۱۰۳۳ 


فرزندانش کس را نبوه . بس چون ذویزن اندر آمد و آن ناج بدید ؛ و آن بزر گی 
و آن هیبت بدید , متحیّر شد " و تابش بسر برآمدا *و بروی اندر افتاه . ملك 
گفت‌دبر گرید اورا که از هیبت مك متحیر شد؛ او را بر گرفتند . چون نزویکه 
نوشروان شد آن ملک عرب بیش تخت نوشروان نشسته بوو . و جر وی کسی اندر 
مجلی ننشسته بور ملکك عرب.مر فویزت را برتر از خویشتن بنشاند . انوشروان 
وانست که او مروی بزر گست . اورا فراتر خواند ؛ و بزبان اورا بنواخت مونیکوی 
کره ۰ چون بنشست اورا پرسید که حال تو چیست و بجه حاجت آمدی ازین راه 
دور » از قسةٌ خویش مرا آ گاه کن ؟ ذویزن چون از ملک این بشنید؛ از آن‌مرتبت 
که نشسته بوه فراتر آمد و بمیان مجلس آهد» بیش روی اهیر » و بهر دو زائوی 
اکن او وی ملک سوریو ان بای کر 
پس اورا کفت: ای ملکک من بسر فلان بن فلانم و تا تبع بزر کث فسبت خویش 
بفت » ما مردمانی بودیم که ماک لمن اندر خاندان ما بوه . دس از وست بدرآن 
من ملک بشد . وسیاه حبثه بيامدند و ملکک از ما بستدند و ما را ذلیل کردند و 
بر رعیّت سم کروند و ما بدان خواری از ]۲ پنجاه سال باز صبر کنیم و بدر " ما 
رعیت ما همی صبر کنندتا کار ما آنجا رسید که نیز صبر نماند . و بر ها ستمها 
رسید, از خون و خواسته و حرءت, که اندر مجلس مالکث شرم دارم بگفتن؛ و آنرا 


نان گرا هو ور ما هت نمی تیا ارت ایبه آز عیل و 


۱ -ن س : پاش سر آمد . نق : عقل از وی بشدو سر در آمد . نف : ندارو و 
ان فصل در نف مختصر است . 

۲ - از « اق . 

۳ - گذانی‌الاصل .ن س : بدرانم۱ ۰ ثق و نف : ندارند . در طبری هماين تفصیل 
نیست ظ : بر ره مایعنی برطریق ما . باشاید : بدردما . 


۱: 


فضل‌چنان آمدی که مارا فریاد رسیدی ‏ و از دست آن بیداد کر برهائیدی هرچند 
ما بدر او نیامدمانی و از وی آندر نخواستیمی" »و آمروز من بامید بدر ماك آمدم 
بزینهار » و از وی همی فر باه خواهم ۱ اکر مك [بیند] ببزر گی امید هرا راست 
کند و مرا فریاه رسد بسپاهی که با من بفرستد تا من آن دشمن را از بادشاهی‌خود 
برام و آن رعیت را پرهانم »و آن مك با ملك عرب پیوسته شود و مملکت او از 
حدّ مشرق تا مفرب برسد » و آن خلق را از آن بند کی بخرد و بعدل خویش آزاد 
کند و باز جایگا, آوره , ومرا و اهل بیت مرا از جمله؟ بند گان خویش کند و 
قوت خویش که خدای تعالی اورا داده است بر ما صدقه کند » چنانکه از فضل خود. 
مزد.ملك عجم را این سخن خوش آهد و برو ولس بسوخت و چشم‌ش بر آب شد . 
وذویزن پیر بوه و ریشش سپید ۰ ملك‌اورا گفت ای پیر نیکو سخن گفتی و دلمرا 
سوزان کردی ؛ و چشم مرا پر آب کردی » ودانم که تو ستم رسیده » و این سخن‌از 
دل گفتی » ولیکن از حکم خدای و عدل و سیاست چنان آمد که ملک نخست 
ول کت و بش فعا و ارو ؛ بس وگن ما که‌طلت کند ,و این زمین تو ازین‌بادشاهی 
من سخت دور است و میانهُ بادیه است و زهین‌حجاز ,و از دیگر سو دربا است و 
خطر » و این سیاه سوی بادیه فرستادن هلا کردن » وسوی دریا مخاطاره بودبومر| 
آندرین تأمل باید کردن ۰ و این بادشاهی من و خواسته من بیش و است » اندرین 
جای بباش » و پادشاهی بر دار , وهر چیز که ما راست از مك و خواسته و تعمت با 
ما همباز باش . و ملک بفرمون که او را فروه آرند جابی نیکو و ده‌هزاردرمدهننش 
چون ترش توس نوف تیزم نی ورافخ و از در ملکك بیرون شد درم همی ریخت 
۱ -ن س » اندر خواستمی اصل : در نخواتیمی . نق:مفاد آن را با افعالی دیگر 
دارد .و نف متصر کرده است و بر گردانده . 
۲ نب س " از حمیر . 


۱۰۵ 


و مرومان همی‌چید‌ند » چون بخانه رسید با وی چیزی نمانده بور و بانوش‌وان 
آن خس بردآشتند » از گنت شاید بودن گ این ها ز اوه انرت کات پررکك 
دارن . و ۳ روز چون مردم را بار واه اورا نیز بار داد " و کفت:بعطای ملو کان 
جنان نکنند که ۳ بادرم کردی از خواری گفت : هن آن را شکز خدای کردم 
بدان که روی ماك مرا بنمود و آواز او مرا بشنوانید و زبان من با او بسخن 
آورد ؛ و از آنجا که هن برفتم خاله وی زر رسیم است که اندران زمن کوهپاست » 
و دوه لیست که اندر آن کوه کان زرئیست" یا کان‌سيم"چون من ازدرملاك باز کردم 
ویاری و سرت ملث با من بوو ؛ اک عطا با من مود مرا حسرت و درد دل کمتر 
۳1 ۰ مك رادل برو پسوخت » اورا کفت:از در باز ۹ و صبر کن :] اندرحاجت 
و بنگرم و ترا چدان باز دانم که تو خواهی » و او را نیز عطا داد » و بزر که 
کرد . و ذویزن بر در انوشروان ده سال بماند و اورا خوش می‌داشت و هم آنجا 
بمرد . و یسرش بکنار اپرهه با پسران او بر کك شد » و اورا و پسران خویش 
را یکی داشنی بمر ثبت و چاه و مملکت . و سیف آندیشید که ابرهه پدر اوست . 
چون هلا شد ینسوم تهلت تسیا ورسیت آرا| با برادرم ش مسر وق بکی‌داشتی 
پمرثبت . و یکسوم چول سال اندر ملك ببود ؛ پس بمرو " ومسروق پداك پنشمت. 
و سیفرا خوارتر داشتی . پس يكروز با سیف جنک کرد » و اورا کفت:لعات برتو 
باد و بر آن پدر باد که از شت او سیف آمد ! بس سیف بخانه اندر آمد » مادر را 
کفها ای مار نمی کشتاو کات ابرظه الباک وس اهر وی فوی بروه اف 
گفت دروغ گویی که امروز موا مسروق دشنام واد و ددر مر المتی کرو کش 
پدر خویثر را لعنت نکند " اگر چیزی ندانستی ائدر سب » مرا او این سخن 
نگفتی 9۰ هشیر بر گرفت و اورا کفت مراراست بگوی که بدر هن کیست و یا 
خویشتن را بدین شم‌شیر فرو هلم و خویشتن را بکشم ۰ مادرش پگریست و وست 
او بگرفت , و شمشیر از وی بستد» و نام پدرش و ستدن او را از پدرش و رفتن نزد 


۱۰۹ 


کصری و مردنش هم آنجا » راست بگفت ۰ سیف چون این بشنید شمشیر اژ مادر 
بستد " و مادر را بدرود کرد » و آزیمن برفت" و خواست که سوی کسری‌انوشروان 
شود باز مر کش پدرش یاد کرد ۰ سوی قیصر برفت و بیدا کرد سختی و جور که 
بر یهن است از حبشه » و ثصرت خواست و سیاه خواست ۰ فیصر گفت ایشان «م دین 
منند و ما برهم دینان خویش سیاه نفرستیم ۰ | گر خواهی تا ترا نامه‌دهيم تا | گر 
سهم کسی بر تو هست از تو بر کیرد وپدر تو یکک‌بار آمده بو اورا همچنان جواب 
داوبوی سیب کف وروا خی کنقرهن ار بو توش بار کفتا بو هن 
خوو بدین ماك نیاهدی 7 از آنجا برفت و روی بکسری نهاد " گفت:ا گر از وی 
نصت یابم و سیاه یابم 9 برس گور بدر ذشینم تا بمیرم۲ . و چون بدر 
کشوی ام بکگ‌سال بدر اوبماند ۰و هر روز باهداد تزکز کی باشستی ناش ۰ 
بعد ازان‌بگور بدر شدی وب گر یستی , وهم آنجا بخفتی تا دیگر روز باز بدر کسری 
آمدی» تا با <اجبان و دربانان آشنا شد؛ و بدانستند که او بسس بیر یمانی است که 
چند سال ایدر بود و باومید؟ برد و کس خبر او پیش مك نیارست گفتن ۰ چون 
سرسال پبود ,روز کسری انوشروان‌برنششت , چون بدر سرای بیرون آهد ‏ سیف 
بریای خاست » و گفت سلام بر ملك عزیز بزر کوار , از ملك زادة ذلیل و خواد 
وبیجاره وباومید ملث بر در او یکک‌سال بازمانده " بازسیف بر خاست و گفت: ای‌ماك 
عادل وداد کر ؛ داد تویپمه‌چپان کسترده ؛ بنده را موی تو حق میر اث است » بفضل 
خویش داد من از خویشتن بده . کسری بسرای اندر شد و فرود ۳ اورا اندر 


خواند 1 و گفت [ ای جوانمرد [ را درد من <ه حق است ؟ گفت:عن بسن دیر بمانی‌ام 


۱ - تر کیب این جملات شبیه به‌شرطیه درین کتاب مکرر است . و (اگر) رابمعنی 
(یا)؟ فته‌اند نه بم‌عنی (۱ گر شرط) و اهنامه هم این را دارد . 


ْر 


۲ - اومید با واو مجپول لغتی است از امید بلکه اصل لفت اومید است . بروژزن 


خورشند . نس : اند و نمرد . 


۱۰۷ 


که بدر تو آعد و از و سپاء خواست و ن‌رت خواست بر دشمنان خوش تا ملك 
خویش بستاند» و او راوعده کردی ده سال صبر کرد و بمره » و آن وعده که ماك 
"کرده بورش مرا میراث است ترديك ماك ۰ باید که ماك بفضل خویش آن وعدهٌ 
خوش‌راست کتد. کسری را دل بدو ببوخت! . گفت ای پسر راست گوبی بنگرم 
بکار تو ؛ تو نیز صبر کن ؛ و بفرمود که ده هزار درم دهیدش۰ بدو دادند و از دراو 
بیرون شد و بدره همی‌ریخت و مردمان برمی‌چیدند چون بخانه رسید هیچ نمانده 
بود . دیگی روز کسری او را گفت:چرا این درم بریختی ؟ گفت:ای ملك ازان شهر 
که من بیامدم خاك وی درم است " این درم اینجا ابدر بدان ریختم تا چون ملك 
مرا نصرت کند و مك باز بابم [ چنان کنم ]۲ چنانکه خاله این شهر همه درم 
گر 2 کفت: کو آهی‌دهم کهیس آن‌مر وش گذ بدرت‌همجنن بگن و و 
عتاب کردم » چنین جواب راد » | کنون صبر کن تا حاجت تو روا کنم ۰ دیگر روز 
ماكٌ همه سرهنگان را گرد کرد " و وزیران ومویدان را گفت چاره نیست مرا [ 
این جوانمردرا صرت کنم ونتوانم سپاء خویش را خطر کردن؛ تدبیر بکنید" کیست 
ار این سیاه که خویشتن مرا بخشد و برود 4" همه خامش شدند و کس باسخ ندا . 
مق بد مق بدآن گفت: مر این را تدپیر آ نست اگر مك بفرماید تا بو گفت: 
بگوی . کفت:ملك را بزندان پسیار کس است که بروی کشتن واجب است » 
ایشان‌را بفرست گر کشته شوند خوه ازیشان برهی .و اگر طفر یابند بادشاهی ترا 


شود » و ایشان را عفو کنی . انوشروان گفت: تک کف و این سخن صوابست 


۱ - کذا : نس . نق براو . نف بوی ۲ - الحاتی . 

۳ - کذا : نس . نق : خاك این شهر سیمین کنم . نف : خاك این شپر همه درم 
کنم . طبری : قال انی لم آتك للمال انبا جمتك للر جال و لتمنمی من الدل فاعجب لك 
کسری (ع۲ ص۵۲٩)‏ . 


۱۰۸ 


برندانیان رک » «شدصد مرد یافی که ۳ ایشان کشتن واجب شدء بود / 
اپشان را بیرون کرد و سوی مرا فرستاه قدا آسان‌تر بود » وهشت کشتی کرد 
و ببر کشتی صد مرو بنشاند . و مردی بود اندر جملهٌ سپاه وی » بیری 
هشتاد ساله » نام او وهرزا و به عجم اندراز و تیراندازتر شود , وانوشروان 
اورا ببزار مرد داشتی بجوانی » وهر کجا او را بفرستادی گفتی هزار مرد سوار را 
فرستادم . و ضعرف شده بود » واز کار مانده و ابروان بر چشم افتاده » آورا بخواند 
و برآن اشکر سالار کرد » وبفرستاد ,و آن هشتصد مرد همه تیراندازان بودند» 
آیشان را همه سلاح داد و بکشتیا اندر بفرستاد » و سیف را با ایشان بفرستان . 
بررفتند چون بمیان دریا رسیدند دو کشتی با دویست هرد غرقه شد » و آن‌شش کشتی 
با شذصد مرو بماند » و سیف با وهرز بماند »و برفت تا بشهرعدن از شیرهای یهن 
برلب دریا ۰ از دریا بر آمدند و ماك مصروق راخیر بردند » جاسوسی بفرستادچون 
چاسوس بیامد و عد ایشان بدانست برفت و مسروق را بگفی . مسروق رأعجب 
آمد , کس فرستاد‌بسوی وهرز که من‌دانم که غلط کردی » واین کوداه‌سیف‌ذی یزن 
ترا و مك عجم را بفریفت » و تو مردی پیری » و با تجارب »| کر مقدار سپاه هن 
بدانستی تو با این مقدار سپاء اینجا نیامدی ۰ و رنج بسیار بر گرفتی » و هن ننگك 
دارم بااین‌مقدار مردم که تو داری‌حرب کردن»ا گر خواهی که باز کردی ترا آزادی 
دهم و باز کردانم به‌نیکویی » وا کر خواهی بامن باشی ترا و آنکه با تواند پپذیرم 
و نیکو دارم ۰ وهرز اورا بیفام فرستاد که مرايك ماء زمان ده تا تدبیر کنم [وبدین 
آن خواست که تاسپاء و اسپان بیاسایند و حرب را بسازند ] مالك کفت نیکو 
گفتی هنن اورا زمان داد وعلف فرستاد تپذیرفت .گفت یود که مرا با توجگ باید 


۱ - نن : او هرز . ن س : وهرل . نف : وهرز . طبری : وهررز (ص۹۵۳) واین 
دهرز از زندانیان نبود وطبری اودا یکی از ووسای سواران نام برده است . 


۱۰۳۹ 


کردن اوچون علف" توخورده باشم حرمنها افند "و حقها واجب شود » که من با 
و حرب نقوانم کردن " گر باز گردم یا صلح کنم آنگاه علف ذو بیذیرم [و هرز 
ببود | و مدتی بیاسود ۲ ,و سلیح تیز کره و راست کرد . پس‌سیف‌را گفت: هرچه 
آندریمن از فرزندان‌حمیر و فرزنه کان تبعا ند چه مایه ها کی لو تابن 
کات: هرچه‌هستند مردأئی‌مرداند " وسوارانی تمام » با اسبان تازی » همه گرد کنم؛ 
و دامن خویش با دامن تو بیندم * | گر ظفر یابی با تو باشم وا کر کشته شوی باتو 
باشم . وهرز کفت:انصاف‌رادی.بس سرف به‌<میر ان کس‌فرستاه ؛ همه سوی‌او آمدند 
ومقدار پنج هزار مرد با ار گرد آمدند ۰ چون زمان دأده بگذشت "مسر وق وهرر 
زا کنن فرستاد که چه تدبیر کردی ؟ گفتا: تدیوحرب .و مسروق را ری بوداورا 
گفت:ای بسر من نگ دارم پیش این اند کی مردم شدن و تو برون‌شو وبا ایشان 
حرب کن » و ده‌زار مرد ببر » وچون ظفریابی هرچه آ نجاست ازیشان وازحمیربان 
همه را باك بکش ۰ وهر که از عجم یابی همه را بکش و مسروق, بیامد 0 
وهرز را نیز پسری بود » بفرستاد با این تبر اندازان عجم و به یمن پیش‌از آن کس 
| -علف ب‌عنی‌خواز بار و آذوقه بود و درقدیم بدین‌معنی بکار می‌رفت ومثل امروز 
بمعنی علوفةً دواب نبوده است . تاریخ‌سیستان هم این معنی‌ر ابااین لفظ کر ر آورده‌است. 
۲ نس : وهرز نود وسلاح...نف و نق ندارند . درطبری هم این معنی نیست. 
۳ خبر پسر مسروق در تمام نسخ هست اما در طبری نیست . طبری گوید (چون 
ده روز از مدت میعاد و مپلت بگذشت بسر وهرزیراسبی سوار شد وبگردش بیرون‌آمد 
و چون بنزديك سپاه حبش رسید امیش ویرا بر گرفت ودر میان سپاه دشین انکند و 
حبشیان اورا بکشتند و وهرز اذین آ گاه‌نبود چون او را بگفتند مسرون پیام داد و اورا 
ازین کشتن بسرملامت کرد » مسروق به دهرژ پیفام داد که بسرت با حمله آورد و بمبانه 
لشکر ما اندر آمد و سفیهان اين لشکر ویرا کشتند و مرا از آن اکراه آمد ... الخ 
( س )٩۵6‏ و در طبری بهیچوجه ذ کری از بسر مسروق ست . 


۱۰۳۰ 


یر انداختن ندیده بود . دس هردو لشکر برآپر آ هدند و عجم بمك بار یر بارآن 
کرون۱ . سراه حبگه باز گشتند از سم آن ترباران ؛ و بسیار کس به تیر کشته 
شدند » وسرممروق را یلایر بر سر او آمدویکشت ِ وبسر و هرز از یسلث کر ۲ 
حمسه برفت و اسیش بکشید 6 و اور اندر میان اشکر خنشه برد / و ایشان همه بر 
وی کرد آ مدند و اورا بکشتند : واز سپاه‌عجمبی کس کشته نشد [ زیرا که سیاه 
حبشه بحربه وشمشیر جنگ کنند ۱ مسروق از درد بسر غم آمدش »و عزم حسرب 
۳ و وهرز از درد بسرحرب کردنعرم کرد / وآتش اندرزدوهده کشتیپا بسوخت» 
وهر که را ازیشان جامه بود جز آنکه بر تن ایشان بود همه بدوخت ؛ وهرچه‌طعام 
بیشی بود جز یكث روزه بدربا اندر افکند » و | ندشصدهردعجم را گرد کردو گفت : 
ی از من ۳ سوخدم 1 ۳ همه بدائید که شما را باز دس شدن راه یستو بدان 
سیب چا مه‌ها بسوختم ] تاا گر دشهن طفر یابد بره] او راچیری رسد 6 و افرونی 
طعام يك روزه از بهر آن بدریا افکندم تا هر کسی بداند که او را اندرین جپان‌جز 
يك روز زند گا دی ی رای 2 زند کانی فرون شود و دودت وا بید 1 هت( 
کویید که حرب کنید را ر۵؟ و ۳ ۳3 جرب دکذید من خویشتن را بذست دسمن 
اندر نینک تا مرا بکشد ولیکن خویشتن را بشمشیر فروهلم تاخویشتن را بدست 
و 
خویش کشنه باشم ۰ دس بشما ین ۳ کار شما از مس من چگونه بود ِ آیشان همه 


با وی بیمت کردند و سو گند خوردند که با او حرب کنند تا جان با ایشان است . 
۱ -طبری گوید : وهرز بسواران فرمود که دشمن دا به‌پنجکان گیر ید ( فار موهم 
رشتا بالنجکان ) و ثیر بنجکان آن‌است که بیکبار هر تیر انداژی پنح‌ثیر پی دریی بنشانه 
انداژد » واگر نیراندازی قوی و آزموده نباشد نتواند پنجکان انداخت و این طربقه از 
مغتصات سواران ایران بوده است (بپار) . 
۲ -ن ی : یکی حبشه . 
۳ - الحاقی است اژ طبری . 


۱۰۳۱ 


چون دیسگی روز.ببود ملك‌مسروق باسپاه بیش آمد صدهزار مرد از حبشه ۰ ووهرز 
یاران را بفرمود تا صف بر کشیدند و کمانها بره کردند ؛ و کمان وی جز وی کس 
نتوانستی کشیدن وبره کرد , وعصابه بخواست و ابروان بر بیشانی بست "و چشمش 
ضعیف شدء بوو , ابشان را گفت : ملك را از دور بمن نمایید گفتند : آنکه بر بیل 
نشسته است و تاج زرین بر س نهاده أست چون خودی وبر میان تاج " میان‌پیشانی 
مك یافوتی است سرخ همی‌تابد چون آفتاب , وهرذ آن باقوت را از دور بدید؛ 
گفتا: صبر کنید که [بیل] مر کب‌ملوه است ‏ از وی‌فروه آید» زمانی‌ببود؛ گفتند: 
ازبیل فرودآدوبر اسپ‌نشت ۰ گفت:اسپ‌نیز مر کب‌عزت است.زمانی بیوازاسپ‌فرود 
آمدو براستری زینی نشست. گفت: | کنون کمان مرادهید که استرپسرخراست‌وضش 
مر کب زلاست ۱ کهان‌بر گرفت‌وتیربرنهاد» کفتا:قیضهٌ کمان‌من‌برابر آن‌باقوت کنید 
که بر پیشانی اوست‌بتاج‌اندر » چون‌من‌تیر بیندازم وسپاء‌ازجای نجنبید» انید که‌تیر 
هن خطا کرد وئیافت, شما نیز از جای نجنید " وثیری 0 سبكث مرا دهید؛ وا گر 
" ایشان از جای نجنبند و گردوی اندر آیند » بدانید که تیر بافت و ایشان بدوهشفول 
شدند " شما چمله تیرباران کنید , پس‌حماه کنید . بس دست او برابر بافوت‌نهادند 
و اوکمان بکشید بثیروی خویش تمام ؛ وثیر بینداخت و آن تهر راست بر آن‌باقوت 
زد و بدو نیم شد و بتاج اندر شد ؛ و پیشانی ماك اندر یسافت " و بسرش بگذشت ) 
و مسروق بیفتاد وسپاه از جای جنبیدند و گرد وی اندر آمدند . وسپاه‌عجم‌تیر باران 

۱ - داستان فرود آمدن از پیل و نشتن براسب در طبری هست اما گفتگوی دهرز 


که پیل مر کب ملو کست و اسپ مر کب عز است در طبری نیست و نشستن بر استروذ کر 


استر وپدرش هم نیست (رك ۰ج۲ ص۵۵٩‏ ) نف ؛ ندارد ومعتصر است . 


۱:۳۲ 


کروند , وخلقی‌به‌تیر بزوند » وسپاء از جای اندر آمدئد؛ و سپاه حبشه.هزیمت شد ۰ 
وعحم بر ایشان‌حمله کردندوهمی کشتند. سیف و هر ز را گفت:بدین سیاه‌حنشه اندر 
از حمیر و خورشان من و از مك زاد گان من بسیارند » و آزعرب که ایشان‌بستمو 
بیحار گی با ایشان بودند » بفری‌ای نا ایشان را نکشند» و حبشه کشند» وهرز 
بفرمود که حز سیاهان‌راه کشید : 0 همی کشتن کرد‌ند ۳ ازسیاه حنشه‌بش کس 
نماند » [ وخون چون جوی همی‌رفت و سره‌ای حبشان می بره! ]" دیگر روزوهرز 
لشکربر گرفت وسیف پیش او بایستاد«وه-رز هر کهرا بیافتی ازحبشه‌همی کشتی ۰ 
پس نامه کرد سوی انوشر وان بفتح / انوشروان نامه کر که ماكث یمن بسیف 
بسپار وخوو ب-از آی . وهرز سیف را بماك بنشاند » و تاج ببس سر او هناد " و 
بملك بر وی سلام کرد و تدبیر رفتن کرد ۰ و سیف وهرز را چندان 
خواسته راد که وهرز اندر آن خیره بماند» و بر دست او بسوی انوشروان بسی 
خواسته بی‌اندازه فرستاه ۰ وهرز و اندر نشست و سوی انوشروان باز کشت : 
و سیف‌بملك بنغست . وآنجا به‌صنعا کوشکی بو آنرا غمدان خوائدندی , آثرا 
ملوك <میر و تبعان بنا کرده بودند » و پدرآن سیف | نجا نشست‌ندی "و بن سل آن 
منظره بوه و اندر جهان آن بنا راهمتا نبوی ۰ سیف بر آن منظر بنشت بفمدان و 
ملك بروی راست بیستاد , و هر کهرا از حبشه پیافی و از آن همه سپاه, بکشت » و 
سیاه غرب و دمن و جمدن بروی کرد آمدند : و گروهی از آن‌حبشه اندلز نده بما ندند 
و ایشان را بیش خویش کر پیای کرد » و بر در او بودندی و چون بر نشستی 
بیش وی آندر برفتندی با جوبپا چنا نکه رسم حیشه ۱ » و ایشان را جز دربانی و 
دویدن چیزی نفره‌ودی . وعرب وحمیر را دیوان نهاد و بهر شهر از یمن و بیرون 
[ کارداری بفرستاد و امیری و ] تا زمین‌حجاز و بادیه و زمین عرب سوی اوآمدند 
۱ - این جمله از مختر عات کاب نسعهٌ اصل است و دد نسخ نیت ! 


۱:۳۳ 


بتهنیت و شامی...و گووهی از عرب او راشص گفتنه بمدح و نهنیت "وعبدالمطلب 
با تیلن‌قویش سوی او آمدند تپنیهرا . وار هروفدی‌را بر کردی۱ وهرشاعری, 
را عطاداوی و بازگودائیدی. ۰ وشاعری بود بزمانة او اندره نام او امية بی العلت 
آزینی اقیض اورا مدح کرد » و فصیده دوازده بیت بگفت‌ومدحی‌سخت لطیف ۰ وش 
۳ 
باب الوتر ال بن فی بزن 
ریم فی‌الیعر للاعداء احوالا 
انی هرفل. و فد شالت انیم 
فلم بجد_ عنده بمض الذّی قالا 
م استعن بکسری بعد ساب 
من السنن _ لد اسدت نالا 
حتی انتهی‌بینی ‏ الاحرار بحملهم 
طو ۶ لممری مد | کثر ت فلقالا 
من‌ثل کسر ی شهنشاه لملو لگ له 
اومثل‌وهرز بوم الحرب اذ صالا" 


بر کزدی: بگسر باء بینی احمان - کذا : ن‌سی.و نق . 

۲ - عریی » ثم انتعی نعن کسوی بعد سابعة - ن سز اصل ؛ سابقة . 
۳ - طبری : حتی انی ببئی الاحر از .. 

4 - طبری : انك له‌مری لقداطولت 

, در اصل : مالا . ن ص : اشالا . طبری : بوم-الجش 


«۳ 


ب ۱ 
اج من ید9 


ما ان تری لهم فیالناس اما 


بیع 


تب 


غر جحاججة ‏ بیض مرازبة؟ 

اسد تر بب فی‌الفضات اشبالا" 
برعون عن قلف . کا نها عرط 

فی زمذر" سجل المرمی امالا 
ارسات‌اسدآعلی سودالکلاب فد 

اضحی شر ید هم فی‌الارص نلالا 
فاشرب هن علك‌التاج رکه 

فی رأس غمدان دار منك معلالا 
و اطرب ملیا ققدشالت نعا متهم 
و اسبل الیوم من برديك اسبالا 


۱ طبری : خرجوا ( ص ۹۵ ) 

۲ نق : بیضا مرازبة غلیاً اساورة . 

۳- کذا : نق وطبری . اصل وان س : صارو لباسهم فی الحرب اشالا . 
- نق و حاذیه طبری : بزه‌خر . 

۵ - در نق . مرتفقا .ان س ؛ مرهقا . 


7 - کذا نق وان س .عریی : واطل بالمسك اذ شالت ... 


۱.۳۵ 


7 المکارم لافسان من من 
شا بماء فعادا بعد . ابوالا" 
ایدون گوید بدین بیت باز پسین که ملك مردی کردست و حدیث‌نیکویی که 
از بس ملکان بماند تا مردمان یاد کنند چنین که تو کردی که مك «فتاد ساله از 
بدر آن‌توشده بود بازبخویشتن آوردی مك چنین بود که تویی نه‌چنانکه‌ایدر بنشیند 
و ماك از بدران میراث یا بد و بنعمت اندر غافل باشد و پنشیند بخورد تا ملك ازوی 
بشود چنانکه مسروق بن ابرهه کره یعنی پاشاهی کردن ]۲ دام نيك از پس 


خواش دستا بازأشْتٌن استی و دی تیکو ره نات خ<وردن : 


چون سیف ذی بزن بملك بنشست , از حبشیان هیچ کس را دست باز نداشت» 
گر بیران ضعیف و کودکان خرد که سلیج بر نتوان‌تندی داشتن و زنان ق ‏ 
به ییانوا هه قیفین بدافت: وسای بر امه وال زسر ل رشان چوی 
انوشر وان پا خواسته بسیار . و آن جوانان <بشه ۹5 بر 7 او بودندی * چون 
سیف بر نشستی بیش او [ با حربتها بدوبدندی ]۲ و خدمت وی کردندی و روز و 
شب تن‌ببند ۳1 بدادندی و ایشان را نیکو همی‌داشت تا آیمن شد بر ایشان ۰ روزی 
بر نشسته بوه با سپاه و این حدشیان بیش او آندر همی‌دویدند و او تنها از بس‌اسپ 

۱- نف : این‌شعر را ندارد . 

۲ - از نق نقل شد .ن س این‌شرح را ندارد . 

۳ - کذا نق و نف .و در اصل ‏ حر» براندی .ان س : حربه بزدندی , 


۱۰۳۹ 


بدو انید » وبیاد گان ازو باز ما ندند , این‌حبشیان با اسپ او همی‌دویدند . چون میاه 
از وی دور شد گره وی اندر آمدند و او را بمیان اندر گرفتند و بکشتند.وآن سیاه 
پپرا کندند. وحبشیان از هرچپار سوسربر کردندو گرد آمدند و از حمیر آن و اهل 
بیت عماکت و خویشان‌سیف خلقی بکشتند و بسیار روز کار بر آمد و کس بملك 
تتکسنت »و کس را طاعت زداشتند , وهمه یم چنان کشتن همی کردند . خبر ره 
نوشروان شد » سخت تافته شد و باز وهرد را بیمن فرستاد با چپارهزار مرد "و 
بفرموی که هر که بیمن اندر است از حبشه همه را پیکش, پیر و جوان ومرد و ژن و 
بز رکه وخرد » و هر زنی که از حبشه بار دارد شکم‌ش بشکاف و فرزندان بیرون 
آور و بش » وهر که اندر یمن موی بر سر او جعد است چنانکه آن حبشیان‌بود 
و بدانی که آن از حبشیان است یا از فرژندان ابشان است همه را بکش ؛ و ه که 
دانی که اندر یمن هوای ابشان خواهد یا با ایشان میل دارد همه را بکش » تا بیمن 
اندر از حبشه کس نماند و نه از آن کسان که میل با ایشان کنند . وهرز بیمن آمدو 
همجنین کرد » و ناءه کرد بنوشروان» که آنحه ملك بغرعوه بکردم »و دمن‌را با 
کردم از حبشه و از نسل ایشلن » و از هواخواء ایشان . انوشروان بدو نامه کره و 
لا وین پتووام زوم چرارسال ملک یمن بووغش یرو شرق مایق اورزا 
نام مرر بان . انوشروان مك یمن بمرزبان دست بازراشت . وهرز هرسال خراج.من 
بنوشروان فرسنادی » و این عرزبان همجنان .یس آن مرزبان به‌رد » پس از سالی 
چند پسری آمد آورا نام بنیجان۱ هرمزد بن وشرو ان ملکث یمن به‌بنیجان دست 
باز داشت » و چند سال پنود و بنیجان بمرد » او را دسری ماند نام ار خر خمره ۲ 


1 1 1 ۳ 
هرءرد آن ملک بدو وست بازداشت دس سالی جدد بنون » هرهر بدین خر سره 


۱- در اصل‌ونق : بیجان هرهز . طبری‌بنیجان بن المرزبان . ( ص۵۸٩‏ ) نس : 
سهار نف : ندارد . 


۲ - در اصل : خیره . نق : خرخسر .ان س : حسرة تف ۰ ندارد . 


۱۰۷ 


خشم گرفت » و کس فرستار تا اورا ببند کرو » واز یمن بمحفه ی کلروز0هییومان 
بیاوردش . هرمز خواسی که اورا بکشد " مردی از مپتزان پادس که بدست او 
جامهٌ بو[ از آن ] افوشروان که وفتی اورا بخلعت داده ؛ بیلورد وبر سرخ رخسره 
بر افکندا .هرمزحرمت آن جاعهٌ انوشروان اورا نکشح»و اورا بزندان فرستاد. 
و مروی بفرستا بیمن نام او باذان؟ و این باذان ملك یمن بوو ۰چون بیغمبر ما 
بیرون آمد به مکه » وناذان بعپد او بزیست پس برد » و مردمان یمن مسلمان 
تشدند ».و دیغسر ها صلی له علیه وسلم بیرون [ آمد به | مکه و معاذ حبل آنجا 
فرسنای تا انشان را امیری کرد , ومسلمانی و ثبی‌و احکام اسلام بیاموخت ایشان را 
و ايشان بیاموختند و بشنیذند ۰ واين هممحوادث که کفتیم از حدیث [ پیل‌تاحدیث] 
«سروق بن ابر هه» این‌همه اندر مك انوشروان بود » و همه ماك انوشروان چرل و 
عشت‌سال‌بود . و عام الفیل [ تا که رات او وان ین زوویال وف 
بود » و پیغمیر صلی ال علیه وسلم عام‌الفیل از مىادر بزاد بملك انوشروان . و بوقت 


پ ویر بسر هرمز بیرون آمد به پیغامبری علیه‌افضل السلوت وا کمل التحیات, 


مامی قرب ‌نمشه [ذر شر وان عادل و حرادث اردز کار وی 


چون انوشروان عادل‌سیف بن ذگ بزن را بملك بنشاند و مك یمن اورانمام 

۱- گذا نق ون س . عربی ؛ تلقاه رجل من عضماء فاری نالفی عله سیف لابی 
کسری:ناجازه.کسری بذلك. من القتل . 

۲ - اصل : آبادان .۱باذان . 


۱۰۳۸ 


شد , برسم او خواست که روم و شام نیز او را باشد » تا مك او از عراق با یمی 
پپوسته بود وبروم ملکی بود نام او بخطانوس»انوشرو ان سپاهی بفرستاد [بروم 
وماك روم کس فرستاد و بانوشروان صلح کردن خواست ۰ انوشروان صلح او را 
فبول کرد بدان شرط که زمین شام او را بود و زمین عراق وحجاز و بادیه خود 
انوشروان را ببود.و ملك روم ] هدیپا فرستاد بسیار آنوشروان این‌سلح‌بکرد وماك 
روم برمین شام مردی کرده بود مك۱ اورا نام حبله بود؟ ازفرزندان طلولك غمان 
که ماك شام پیشتر ایشان را بوده‌بوی وانوشروان برمن عرب منذد را ملك کرده 
بوو۳ رموصل و زمین بادیه و بجر بان و حجاز وتهامه ر طاف تا حد من همه او 
را داد » و ماك انوشروان از عراق تا بمن پیوسته شد از سوی بادیه و حجاز . و دو 
سال برین بودند » پس آن جبلة؟ ملکث شام بمرد و ملکه روم [ شلم ] پسرش را 
داد نام آن ماک خالد بن جبله ۰و این آخالد | از شام تاخدن کرد بحد جزیره و 
موصل ۰و بجد منذر اندر آمد » و کشتن کرد از آن عر ب , ویسیار, غلرت کرد " و 
برده کرد و خواستةٌ بسیار ببره " منذر سوی انوشروان نامه کرد ؛ ورستوری خاست 
تا که با این خالد بماکک شام حرب کند ۰ انوشروان تافته شد و نامه کرد بملکث 


روم که این کار[دار ] تو از شام بحد روم اندر آمد و کشت ن کرد وبرده کرد وفارت 

۱ کدان س و مقصود ؛ ملك کرده بود . نق ,و ملك روم را بزمین شام مردی 
بود . نف : و دوسال بر این بود پس مردی از سپاهروم نامش جبله . 

۲ - در اصل : نام جبله بودین‌القانی . نق : نام او جبله بن ایهم الغسانیازضانیان. 
نف » جبله الفسانی ؛ طبری : خالد بن جبله . 

۳ - در اصل : التبان بزمین عرب منذر را ملك کرده بودند . 

- در اصل : جبله ین الایهم و این دزست نیست ژیرا جبله الایهم در زمان مر 
بن الطاب و آخرین ملوك آل غسان بوده است و صحبح خالدبن جبلة است (رك, 
عرب ابل الاسلام ) . 

۱۰۳۹ 


کرد دانم که بی‌فرمان ت و کرد » اورا پفرمای تا آن خواسته و برد گان باز دهد و 
دبت آن کشتگان بدهد و | گرنه من از صلح بیزارم و حرب را ساخته باش . ملک 
روم از آن نامه وی نیندیدید . انوشروان خوو بتن خویش برفت از عر اق با صد 
هزار مرد۱ و منذر ازجزیره برفی با پنجاه هزار مره و به‌موصل پیش وی اندر 
آمد . و انوشروان روی به شام نهاد و شهر [ دارا و الرها دقنسریرد حلب دمنیج 
وشپر انطا کیه و شپر فامیه د حمص, این همه‌شهر های‌شام است[ که ملک روم‌دادت 
و آن شپرها که زیر او بود وهم پهلوی شام بگرف و ویران کرد» و کشتن کرد 
بسیار و خواسته‌های بسیار و برد گان بسیار ببرد . و ملک روم رسول با هدیهای 
بسیار و صلح خواست و ایدون کفت من نامه ثرا خوار نداشتم ولیکن من تدبی رآن 
کردم که خالد را که بی آدبی کرده بود از شام بدر خویش خوانم و او را عقوبت 
کنم » پس آن خواستها و برد گان و دی کشتگان از وی باز ستانم » نو خودشتاب 
کر انوشروان کفت: من صلح نکنم فا بر آن شرط که این شپرها که کرفتم 
از شام و روم بدست من بود و باز ندهم »و آن شورها که مانده است تات رآفروشم 
بخو استه بسیار مک روم پیسندید ۰و این شپر‌ها که بدست انوشروان بود تا به 
مداین که از شام گرفته بوه بدست بازواشت» وآن ۳ از وی باز خرید و 
خواستهای بسیار بفرستاه و از آنجا انوشروان بمداین باز گشت» ومداین و ملك 
شام اورا شد تا ملکك موصل , و جزیره و بادیه و حجاز وطایف و بحر ین و بمامه 
وعمان تایمی بملکک وی اندر شد ازسوی بر و بحر . وهر گزبیش از وی هیچ‌ملکک 
عچم را این نبوده بود . پس انوشر وان را ارزوی آن آمد که از زمین هندوهتان 
اورا لختی بوه » سپاه بسیار بیون کرد با سرهنگی بزر گكا و بم‌ندوستان شد ببه 


سر اند یب و این ان هر است که ملد هندوسان آ نا (شمند , انوشروان سیاه 


۱ - طبری : نضعه و تمین الف . ( ص ٩۵٩‏ ). 


۱۰:۰ 


به‌عمان فرستاد » و از آنحا بفررموم که از ره دریاا به‌سر ند لب شود و باملکگ 
هندوستان حرب کنند . بشدند؟ و ملک هند انوشرو ان را رسول کرد ؛ وباوی 
صلح کرد وآن شهرها که برد ی که عمّان بود و همه بنام بهر ام گور کرده بون » 
آن شپرها همه به نوشروات داه . و انوشروان سپاه از هندوستان باز گردانید » و 
پادشاهی جپان (رو راست شد " وبا خاقان ملک ترك صلح کرده بود » ودخهر او را 
خاتون بزنی کرده بود » وبسرش هرهز د از وی بود » و ماک انوشروان‌از ملکه 
ت رکستان و ماوراءالنهر و حد مشرق تا زمین‌خراسان دپادسد کرمان داصفهان 
و در بند خزران و دبار طبر ستان و ۴ گان ود کوهستان تاهمه زمین‌عر اقدجز یره 
وشام و عمان و هندو ستان و باد یه و ححار و طایف وزمین یمی» این همه‌بادشاهی 
از حدمشرق تا بمفرب؛همه بر نوش و آنر است بیستاد,و او اندرملکک بنشست وبه آبادانی و 
عدل‌ودادهشفول شد » و خراج برحد عراق‌وبرنهاد » وپیش ازانوشروان‌وپیش ازیدرش 
قباد , ملکان ءجم از هر شبری از عراق و پارس ده یکک ستدی يا پنج یکث با شش 
یک یا بیست یک" چنانکه رسم آن شهر بودی [ وچنانکه آب و آبادانی زمین 
بودی ۱ فباد بدر انوشروان خواست که این رسم ی و رسم عدل و داد بشهد که 
این بی دادی بودی » و رسم آن بود که هر سالی زمین مساحت کنند و بییهایند و 
بر قدر هر زمیئی خراج نهند چنانکه توانند برداشتن 1 برخداوند گران نیاید" و 
بر هر درختی چندانگه برتابد " وهر سالی زمین بپیمایند و هر کجا از آن کشت 
هست آنرا خراج نهند وهر کجا ویران است خراح از وی بیفکنند , و هدر سالی 

۱- کذا نف وان س . نق : براه دریا . 

۲ ؛ اصل : شنمد ند . 

۳ - طبری : یأخذون من کور من کوز هم قبل ملك انوشروان فی خراجپا النلث 
و من کود الربم و من کور الغیس و من کور السدس علی قدشربها و ءمارتپا و من 
جزیة الجماجم ( سر گزیت ) شیاً" معلوماً ( س ۹۹۰ ) . 


۱.۶۱ 


آبادانی کنند » تا آبادانی بیشتر شود ؛ و ویرانی کمتر . و هرچه آبادانی پیشتر بود 
خراج [ نیز بیشتر وهند و هرچه غله و آبادانی کمتر بود | خراح کمتربود. قباد 
بار‌موده بود که زمین عر اق و پارس مساحت کنند و چنین خواست کردن " پبس 
بدان نرسید و تمام نشد » چون آنوشرو ان بپادشاهی بنشست و پادشاهی بر وی 
راست شتا و ماک از حد مشرق تا بحد عفرب همه او راشد » و داد و عدل و 
ادا کره تشن کشا فان پمووف و ار آنقر کیرنتمی یام 
کنند , تا خراح بر نهد با بادانیها ۱ و ده یک بر خیزد و رععّت را منفعت بود | 7 
دانست که هیج چیز نیست از عدل و دأد بهثر » و رعبت را منفعت کننده ۳ ازین 
ثیست . بس مساحت تمام کرداد " و اورا جریده کردند به‌دد زمینهای آبادان که 
اندر عراق و بارس بود ؛ و بادشاهی عجه که چند جفت! آمد از مساحت , و همه 
پیمود با رسن و هر جفتی۱ زمین را درمی خراج بر نماد » و یک ففیز از آن غله 
که از آنجابیرون آین۲ ؛ ور هیر [ بن | آبی‌سامی انوشروان راهدحی لردست واین 


حدرث بسعر اندر یاد کرده است چنانکه کنته ات ؛ 
فنل لکم ما لم تغل لاهلها 


۳ ۳ ۴۳ 
؛ری سراق هن اسر و درم 


و بور کجا درختی بسار ور بود [ از تخل ]* تا درخت زیتون » بهر درختی 


۱- طبری : جریب (ص ٩۸۲‏ ). 

۲ - طبری : ندارد و گو زد عمر بن لطاب بك الی دو فقیز از گندم وجومیگرفت. 

۳ اصل ؛ فقل لکم ما لاتفعل لاهلبا ... قری بعراق ... ن س : ال لکم مالانمل 
لاهلپا ... نف , تفسل لکم مالانعل لاهلبا تدی بعران ... نق : فعلل لکم ما لم‌تغللاهلما 
توی ... و در عربی این شعر نیست و بقاس اصلاح شد . 


4 - گذا ؛ طبری . 


۱۰: 


چیزی بر ناد " و بر هر جفتی رز۱ خراجی معلوم بر نهاد , وهر که اندرپادشاهی 
بود که ده بر دین او :ود , آزجهود و ترسا و آن‌را که صنعتی نبود که خر اجواوی» 
درل س او جزیت آ بن وان ۱ ور توانگ بیشدر و بر درویش کمتر ۳ از شش درم تا 
هفت ورم تا دوازده؟ درم » و هرچه زن بود اژ وی چیزی نستد " و هر که کود و 
خره بود [ به بیست ] نارسمیده از وی چیزی نستد . وهر که پیر بود وسالش ازپنجاه 
بر آر بود از وی <یزی 0 و این «مه را خروم گرد کرده بود * شهر بشهن و 
زمین برمین ؛ و جفت بجفت ۰ و درخت بدرخت . و این جزبت نام بنام و مروبمرو ۰ 
بس هرچه اندر وادشاهی عر اق وپارس کس بود از مپثرآن و خداوندان‌هر گروهی 
از خداوندان صنعت و موتران (شکر و سپاه و موتران دبیران » همه‌را کس فرستاد 
و بخواند » و روزی میعاد کرد که بر در وی گردآیدد تا او اين جرید‌ها برریشان 
عرضه کند و این خراجها برایشان نهد » روز میعاد همه یآ مانه ۰ انوشر وان 
مق بد مق بدان را بخواند » و حکما و عاما را بخواند » و وزیران و دستوران همه‌را 
بخوآند » و خود بر خت ملک بششست » و تاج بر سس نهاد " وهمه خلق را بار دای » 


و هر کسی بر چای خویش ششانخ:* یر که رسم نشستن بود , و ایشان که رسم 


۱- طبری: جریبی رژ . و در طبری مقدار خراح را چنین تعیین کرده است : کان 
الذی وطء‌وا علی کل جریب ارض من‌مز ارع الحنطة والشمر درهماً وعلی کل جریبارض 
کرم ثمانية دراهم وعلی کل جریب‌ارض رطاب سبعة دراهم و علی کل اربم نخلات‌فارسی 
درهماو عل یکل‌ست نخلات دقل مثل زاك وعلی کل‌ستة اصول زیتون‌مثل ذلك (ص .)٩3۲‏ 

۲ - طبری : جزیة‌الجماجم . جزية الرژی .. و این‌ترج؛ : سر گزیت است ‏ یعنی 
خراح سر شماری . 

۳ - طبری : و الزمو الناس الجزية ماخلااهل البیو ات و العظماء و المقاتلة و الهر ابذة 
والکتاب و من کان فی خدمة الملك ( ص ۹۸۲ ) . 

- طبری ؛ چپار درم تا شش درم نا هشت درم تا دوازده درم ... 


۳۹9۳ 


نشستن بود و ایشان که رسم‌ایشان‌نشستن[نبود بیستادند]و او شر و آن‌خطبه کرد و بر 
خدای‌عزوجل‌ثنا کردبسیار, وملکان‌پیشن را ازیدران‌خوش بستوو وعدل و دادایشان‌یاد 
کرد؛ وافرونیملك خویش‌یاد کرد ؛ و گفت‌چنانکه نعمت‌خدای‌برهن‌بیشاست وما را 
ماك فرونی دادءاز آنکه بدران ما را بود ۰ باید که عدل و داد ما نیز آزیشان‌پیشتر 
بودی و گفت من نگاه کردم بکار خلق اندر وکار ملك » دانستم که چاره نبود ملك را 
از آن که اورا بیت المال بود و خواستهٌ نواده مر نروی او را بداشتن مملکت و 
نگاه داشان رعتت از دشمنان » تا چون دشمنی بی-رون آیدوآن مملکت از وی 
[ خواهد سئدن ]| و بر رعیت اوستم خواهد کردن » اوسپاه فرستد بحرب وی » تا 
او را از مملکت خویش باز دارد ؛ و رعیت خویش از وی‌نگاه دارد ۰ وسپامرا چاره 
شا نی ان خاه ان رعت یه کی ورف بسانمان 
آید ا گر از رعیت ] آن وفت سنانی بدان شتاب , اندر رعیت تحامل" افتد و بار 
منت افتد " چاره نیست هر سالی چیزی ستدن » و به بیت‌المال اندر نهادن و کرد 
کردن نا آن وقت که بدو حاجت اوفتد نپاده بود و گرد کرده 1۰ نگاه کردم آن 
چیزها که هر سالی آن از رعیت می‌ستدند و به بیت المال مالك همی" آوردند نه 
بروی عدل بود » و پدرآن ما بیشتر که این را باز عدل و داه برند » روز گارنیافتند» 
و ایشان را نخست بیادشاهی خویش مشفول بایست شدن و پیشتر از آنکش بادشاهی 
راست شد ازین جپان بیرون شدند » وبدین داه ذرسبدند ؛ وخدای تعالی بادشاهی ما 
راست کرد واندرین حپان زمان دأن و ما بدین داد و مسدل بررسیدیم » و همه زهینیا 


بپادشاهی بپیموديم »و بهر جفتی از آن له که از وی آید از کندم یا جو با هردانه 


۱ب اصل و نس. و نف : من . نق : برای قباس اصلاح شد . 
۲ - کذا:ن س ونف . نق ؛ بر رعیت حمل اند . 


۳ کدان س و نف ونق . اصل : بت الملك , 


۱۰: 


که بود ؛ و آن بود که از هر حفءی تن ركث درم و يت ففیر غله از ان زمن و 
از هر درختی ]۱ و ظیفتی معلوم » و از هرسری از مخالفان دین ما که ما ایشان را 
اندر پادشاهی خویش بداریم » و بخون وخواسته‌شان ایمن بدار.م » چیزی معلوم بر 
ایشان نپادیم ۰ ۳ را جریده‌ها کردیم 7 آن ۳ کنيم و در ۳ آن واجب 
ین .و هر شوری‌را کارداری بگرنیم مردی استوار و پارسا * وبةرمایيم تا آن 
جبایت۳ بکند »وخراج آن‌شور بسه بهره کند بدال اندر » بهر چپار ماه سیکی از 
آن بستاند » تا پر خلق آسان‌تربود مه یی وه مووبان ؟ خلق خامش‌شدند 
و دق جواب نداد و دوساعت بر آ مد باز انوشر و ان ۳ را یاسخج دهید کمن 
خوا«م که این برضای شم نهم 0 عدل و اه نوی . همردی از میا بسن خاسی ره از 
معروفان » وایکن ازیشان که او را بشناخت؟ گفت:ای ملك خراج چیزی بود که 
جاودانه بماند و مردم فنا شود » و چیزی باقی‌را بر چیزی فانی چگونه توان‌نهادن؛ 
بر زمینی آ بادان خراج هی فردا از سس این آن زمین ویران شود وخراج لا 
وی بماند [و بر مردی خراج نهی و بمیرد و آن خراج بر زمینیای خراب بافی 
بماند وپرفرزندان وی بماند ٩]‏ انوشروان فت : ابلهی و نادانی‌هکن, که ندانی که 

۱- کذا : نق.ن س و نف :و آن بودکه از هر درختی وظیفتی ... و در طبری 
ذکر قفیز غله نیست (رك , ص ۵۷۳ حاشبه ۳ و ۶۷ حاشیه ۲ ). 

۲ - امل ون س : آگاه . نف ؛ آنگاه . تق ان تاه 

۳۴ امل : با آن خبانت گذا :ن س و نف . نق عنایت کنند . ( جبایت ) بمعنی 

وصولرضط مالیاتست و بقیاس اصلاح‌شد . چه خیانت و عنایت اینجا معنی ندارد . 

- گذا:ن س . نف : نشناخت . نق : هازمپشران و کس اودا نشناخت.طبری: 
رجل من عرضیم . و ظ : نق اصح است . 

۵ - کذا ه نق طبری : آنضم الغا لدمن‌هذاالغر اج علی‌الفا نی من کرم یموت‌وزدغ 
بهیج و نپر بفور و عين او قناة ینقطم ماژها ( ص۹5۱) . 


۱۰۰۵ 


چگوبی » نشنیدی که گفتم هرسالی این زمینها بپیهایند " هرزمینی که وبران‌است 
خراح از وی بر گیریم [ وهر زمینی که آبادانست برنبيم ] و هر زمینی که‌ازدست 
مردی بیرون شود خراح از نام او بیفکنیم ۱ پس اورا گفت: تو از کدام عردمی؟ 
گفت: هار دبی رأنم " گفت:دبیران فضول باشند » وبفرمون که دویت بر سر او 
همی‌زنند تاش بکشند ! و بدان مجلس آندر دبیران بووند بسیار "هب کسی آعده 
بودئد با دوبت » هر دویتی برسر او همی‌زوند تاش بکدتند وشن همه گفتنددای 
ماك ما ازین سخن او بیزاريم ؛ و تدبیر آنست که ماك کات . و مردمان هر کسی 
گفتند: ماك داد کرووعدل کرد وصواب] نست کهماك دید ! و آنوشر و آن‌جریدها ِ 
بیرون آوره " جمله بیش ایشان بر خواند » بپسندیدند و پپذیرفتند » و بهر شهری 
کارداری بفرستاد , تا اوراخواسته کرد کردندی هرسالی؟ وبه بیتالمال اوفرستادی؛ 
وآن رم اندر همه ملوكءجم بماند از مس وی ۰ نا آن روز که ملك از عجم بشد 
بوفت امیرالمومنین عمر بی الخطاب رضی اه عذه . چون عمر مك عر اقبگشاه) 
۲ خلق همه مسامان شدند هیچ رسمی نیافت اندر عدل لبون ازین رم خراح و 
«ساحت ؛ ایشان ۴ هم برین رسم بازی اشت ۰ و آن رسم مانده استندر عراق تا تاروژ ۵ 
پس چون انوشروان کار خراح راست کرد با خویشتن بیندیشيد که‌کار مملکت‌راست 
شد » | کنون کار خرح راست باید فردن تا همچنانکه من دانم که از کجا همیآید 
اندر بیت‌المال » دام که از کجا بیرون‌همی‌شود ؛ وخواستهٌ مك که بیرون شودبسیاه 


۱ - این جواب متنم را طبری ندارد وشاید در نسخه‌های قدیم بوده است با بلعمی 
بر ای اقناع خوانند کان ساخته است ! 

۲ اصل هه تک ۱ و 

۳ - جریده : بدان معنی است که آمر وز دفتر بودجه وفدیم فرد و کنایچه‌ب‌گفتند . 

6 - طبری : بسه قسط هر قسطی چپار ماه و آنرا ( ابراسیار ) نامید و تأویاش 
بتازی ( الامر المتراضی ) است ( ص ٩۱۲‏ ) . 

۵ «ددسق: پس ازین سطر عنوانی است بدینسان : فصل در ذکر ترتب دادن 
انوشیروان اقطاع برسپاه خویش 


۱:۹ 


ود » و کار این سیاه بستدن اخواسته بشوریده است ؛ این‌را نیز راست باید رن ۰ 
پس مردی بخواند از دبیران بزر کث [ و فرزندان دبیران بزر کگ از ] آن کسپا 
که[دبیری] اندرخانگاه ابشان بوو از سالهای بسیار ۲ نام اوباپك [بن البیر و ان]۳ 
و اورا ایدون گفت که این خواسته بدین سپاه می‌دهید نا روی؟ بکسهای ناحق و 
ناسزا , از آنجا باز دارید و بحق وسزا صرق کنید ؛ و این عرش و عطا بتو خواهم 
دادن " تا این درم بدیشان دهی که پباید دادن و چندان دهی که بباید دأدن و بدین 
سیاه کس «ست که قیمت‌وی وسزای وی را صد درمست او هزار درم بستاند [و تس 
هش 25 اسب ندارو و روزی سواران ستانن [ و ون هست که یر انداختن ندائه و 
روزی تیراندازان ستاند, و کس هست که شمشیر نداند زدن و روزی شهشیر زنان 
بتائن ؛ ۳۳ هست که سلیح نداند و روزی سلیح داران ستاند » و این ازیشان بر 
هن ستم است و بیدادی " و همچنان که من بر رعیت وسپاه ستم نکنم , ازا,شان‌نباید 
که بر من ستم باشد » و این‌کار بگردن تو اندر کردم و دست تو اندرین خواسته 


مطلق کردم [ و حکم تو روان کردم ] و بر در سرای خویش بمیدان اندر ترا 


۱ - در اصل : شدن کذا نف وان س . نق ؛ بستدن . و باید ستدن درست باشد 
وطبری این جمله را ندارد . 

۲ - نق : از دبیران بزرگ باصل دییر اژ دیران اردشم . نف ؛ از دیران بزرك 
وفرز نداندبیر ان بزر گ از آن کسپا که ندرجایگاه ایشان بود ازسالهای سیار. گذا:نس 

۳- گذا طبری . نق : بابك بن نیروان . تف وان س ندارد . و اصل : پايك 
بیروان » یعنی پايك پسر بیرو و ( بیرو ) همان‌اسم (ویرو) است که نام بر ادد ویس نیز 
بوده است . 

4 کذا نف ون س . نق :همی دهند بکسان نا حق و ناسز اوار و آنجا که 
مزاست باز همیگیر ند این‌را راست خواهم کرد .ناروی ؛ یعنی من غیر وجه . 


۱۰:۷ 


محلتی بسازم و عرض گاه را مجلسی! » تو آن‌جابنشین وسپاه‌بر خویشتن ءرض کن 
و حلیت؟ مردم با نامپاشان [ و جنسهاشان |و نشانهاشان و این همه زی خویشتن 
بنویس " و جربده کن این را خاصه »و هر سلاحی تمام باز خواه» از هررمردی زره 
پوشیده و زین آو جوشن تمام؛ بر کیب » و بر س‌خود و بر [خود بر | سلسله آویز 
[ و بر ] دو دست آندر ساعدین آهنین و براسپ ار کستوان.و پا هرهردی‌یکی‌یزه 
و یکی شه‌شیر [ وسیر " و که‌ری ] بر میان » و بکمر اندر عمودی زده آهنین »و 
پیش کوپة* زین تبرزینی فرود آويخته " و از پس کوپةٌ زین اندر تير وانی اندر او 
سی چوبه ثیر و از دست چپ کمان دأنی و اندر وی دو کمان .و بر هر کمانی يك 
زه » و دوزه دیگر » تااگر آن‌زهپا بحرب اندر بگلد با وی زه بود و بفرمای تا 

۱ - طبری گوید : فبنت له ... مصطبة و فرش له علیها بساط سوسنجرد و نبط 
موف فوفه ۰ < مش : ترا میدان سازم و عرصه گاه» 

۲ - اصل و نف ونق وان س : حبلت ( حلیت » بهعنی ساز و برگ سواران)بقباس 
اصلاح شد . د مش : هم حلیت > . 

۳-اصل : بدرس؟ و نف : این‌همهز بی خویشتن بدریس انس : زک خویش بنویس ونق: 
و هبه را بنویس . و ظ : ن‌سونق صحیع است به‌فرینه (بنویس) درصفحه مد .وشاید زی 
خویشتن بررص . یعنی خوب آنها زا فش ق رید کی کم عفن هم بویش > 

۶ - در اصل :و آزین آن جوشن . نق.: و ذیر آن جوشن . نف : و زین ازجوشن 
ن ص : زین او .. و ظ :و از برآن جوشن . در طبری ؛ درع وجوشن است و درع‌در لفت 
همانت که ما آنر| زره گوییم ( ای قمیص من زرد العدید ) وجوشن بمعنی سینه بنداست 
و نیز درعی که سبنه را بپوشد وبدین‌قاعده آنرا روی زره مییوشیده‌اند . پس(ازب رآن) 
مناستر از (زیر آن) است . و متن اصل هم مصحف حدس ما تواند بود 9۰ هش : وز بر 
آن جوشنی > 

* - اصل وان س: کوبه با بای ابجداست » نف :کونه . نق : کوهه . و چون کوه 
کوهه در لفت بپلری کوف یا کوپ نوشته ,بشود ونف کوفه با ف ضبط کرده*اصل‌متن 
هم بایدکوبه باشد و علی الرسم که پ با يك نقطه است آنهم بپمان املاست و قرانتش 
پ است ؛ بنا براين نقطهٌُ آن اصلاح شد . 


۱۰:۸ 


آن دو زه را گره کند و از خود خود فروه آویزی از پس پشت » تا تو بینی کین 
سلیحپا بتمامی دارد . پس چون با مردی همه سلاحها تمام بافتی " آن سلا<پا برو 
بنویس تا هر گاه که عرضه کنی که روزی خواهی دادن » ا گر از این‌سلاحها یکیبا 
وی کم باشد نیستدی و درمش ندهی » پس چون با مردی این سلاحپا تمام یافتی‌اورا 
عرض کن و بفرمای تا بمیدان پیش تو اسپ تازد و از اسپ با سلاح فرود آید. 
و باز بر نشیند تا بدانی کین سوار است دانه » و چه مایه سواری داند .س‌بفرهای 
تا هر دلاحی را چدا گانه کار بندد » تا بدانی که ازکار بستن هر سلاحی چه واند" 
بس بدان مقدار که دانش او بینی و عردی او اورا روزی بنوس ارصد درم تا چپار 
هزار درم .و آن‌را که دیاده است کم از صددرم مذویس ۲ و آنکه سوارست وا کرچه 
حربی است و مردانه و با سلیح تمام از چهار هزار درم افرون منویس ] و آن کار 
بگردن وی اندر کرد , و اورا خلیفت کرد " و بفرمود تا بر در سرای بمیدائی‌اندر 
کانی بزر که بنا کردند مجلس عرض را و اورا ببساط بیاراست و اورادستی بیش 
گاه پنای مصلی دیباه سوزن ژ کرسی او را بان‌هود که آنجا بر نشین‌وسیاه 
ءرض کن » ومنادی بفررمون تا بانگ کره که همه سیاه خویشتن را بر وی عرش 
کنید , آنگاه که او فرماید [ با آن‌سلاح کد او خواهد ] وچندان که او فرماید شما 
را هر کسی روزی کند که ماك حکم او چایز 9 ودسندید ؛ و بانگگ شی‌هود 
کردن برین پايك بدیگن روز بیامد و بر آن کرسی بشست » ومنادی بانگ کرد 


هر کسی که خواهد که روزی ماك‌بگیرد و ام او در جریده ءطا درست شودبدیوان 


اي کل ت: لش توری کروت قورن کروه نش تداروه ری نو هرق 
و این همان است که امروز سوز نی گویندو نیز سوسنجردنام‌جاپی بوده‌است که این ساطها 
را در آنجا میدوخته‌اند . و اين لفت از فرهنگهای فارسی فوت شده است . 


۲ -ن س : چایر . نف : حایر . نق : چایز . 


۱۰:۹ 


عرش ید با اسپ و با سلیح تمام چنانکه پیش حرب شوو , و از مردی چنن وچنین 
سیاه! خواهند » وهر مردی آن‌سلاح که بتواند کار پستن وسه روز شما را 
زمان دادم :| هر که سلاح ندارد بخرد , وهر کهرا تمام نیست تمام کند . روز چپارم 
بیامد بعر گاه » چون‌روز چهارمببود ؛ پاپك بعرض گاه بنشست , وسپاه همه کره 
آمدند . اشان را گفت:باز ردید که آنکه بباید یامد . ایشان باز گشتند و خبربه 
انوشر وان برداشتند " چنان دانست که مپتران ان نیامدند و بايكث را همحنان 
بایست که مپتران را نیز جربده کند . چون دیگر روز بیود همه سیاه بيامدندبايك 
همحنان گفت باز گردی دکه آن کس که بباد یامد . ایشان باز ؟شتند و خبر به 
ملك برداشتند او نآنشنت که بایك که‌را می‌خواهد ۰ بس راد منادی کرد که همه 
لشکر فروا اه آیند » آن کس که او ماك است و ناج و تخت دارد نیز حاضر 
آید » و اندرحریده نخست نام وی باید " و روزی وی از بیت‌المال بیدا باید کردن 
که او یکی است ازین‌لشکر . خبر بانوشروان برداشتند " دائست که او راهمی 
خواهد . کفت : غابت داد ادست . چون ۳ روز ِِ انوشروان ۳ ۳ 
نپاد " و همه سلاحها تماهی بر ست چنانکه خواسته بود وفررموده بوو »و آن زه 
کمان که فرموده بود هر کسی را که از خود فرود آویزد از یس بشت » فرآموش 
کرد » و بامپ بر نشمت و بر عرض بیرون رفت پیش پايك . و آن سپاه همه آنجا 
تزورون تون نی فران [مق مایت اراهان وی انیا واورا بت 


که ای خداآوند تاح و تخت و ماگ », اسپ ان کان | خویشتن عرض کنی #وبادك 
۱- نف ؛ساه . نق : سلاح تمام . ن سس : بستاه . و در اصل عین این جمله تکرار 
شده و در آنجا بجای سپاه - ستاه ضبط کرده‌اند » وستام با ستاه با بستاه باید لفتي باشد 
بعنی این افراز و مجموع سلاح مرد ومر کب و ستام بدین معني نزدیکتر است و در 
فرهنگها چنین معنی جاممی در ستام و غیره نیست . وسپاه بدون تردید درست نیست ۰ 
۲ - طبری بر خاست و بر نخاست ندارد . 


۱۰۰ 


همه سلیح بدید و ّ دو ژه ندید» گفت : هر چند که لت و فرمان تراست اندر ین 
مجاس داد ترا محابا نیسی » و اندر سلیح تو نقانی نپسندم . انوشروان گفت : چه 
تقصانی همی بینی اندر سلاح من ؟ نگاه کسرد باه آمدش آن دو زء * بقرمود تا 
آن دو زه » از سرایش بیرون آوردند و از یس خود خنویش بیاویخت و از 
بس بشت فرود افکند آنگه پاپك جریده بگرفت و نام او بنبشت . انوشروان 
را کفی ای خداو ند, تاج » من کس رابزر کگث و مردانه وحربی۱ با سلاح تمام‌بیش 
از چپار [هزار]۲ درم ننویسم و تراحق ماك است و تخت زیر تو است وناح ملك 
بر سر تو چندان که حق این ماك افزون باید چند۳ دانی که افزون کنم ؛انوشروان 
گفتا رچندانکه بینی . کفتا : يك درم‌افرون کردم تا حق ملك گرارده باشم , واندر 
بیت المال نقصانی نیاید . انوشروان گفتا پسندیدم » و او را چپار [هزار ] درم و يك 
دره نبشت ؛ وانوشروان بسرای آندر شد و هیت پابك بدان سپاه آندر افتاد » 
و کفتند چون از ملک شرم نداشت کسی ویک را نداری: چون ملک را از چپار 
[هزار آدرم‌افزون نکرد کس رانفراید ۰و بایکث سیاهعرش کردن گرفت و روزی‌هر 
کس بدان فدر که او را سزید بنوشتن گرفت » و چون دیگر روز ببود بسوی 
انوشروان اندر آمد و او بر نخت شسته بود و ناج برس نباده » بایکگ زمن رابوسه 
داد ؛ و گفت ای ملک من آن‌استقصا برملکف‌بدان کردم تا کس از من محابانخواهد 


و چشم ندارد بنقصانی سلاح "ویکک درم افزون نبشتم » از بهر آن کردم که کس 


۱ بادر اصل : ومردانی‌وحر بی‌ای . نف ؛ مردانه وحربی . اق ؛ هکس که‌بزر گ 
و جنگی باشد .ن س : مردانه و غریی آبی ۰. 
۲ - در اصل و نف (چپار درم) نق : چمارصددرم, عر بی و ن س «چهپارهز اردرم. 


۳ - نف ؛ چندانی افزون کنم . نق ؛ چند خواه ی که .ان س : حنداه یکه .. 


"۱ 


افز ولی چم ندارر بر چپار [حزار] درم انوشروان گفت تصیحت و شناختم وأثر 
تو پپسندیدم ! همه براین رو و این خواسته برین سپاه‌برمقدار هر کسی قسمت کن 
و این‌کار ترا دادم تا زند‌ام . واورا بزر گک کرد و خلمت داد و بیرون آمد , و این 
کارته‌امعرض کرد " وکار انوشروان و آن‌سپاء‌بدخل و خواستهوخراح راست‌شدوداوری 
بر رعّت وسپاه تمام شد ۰ 
بی آن سال بزمینعجم شکال د.ید آمد آن کجا بتازی ابنآوی خوانند» و 
آندر زمین عجم هر گز آن نبوده بود , برمن‌تر کستان بودی »و بدان وقت بز‌ین 
عجم‌افتادت به عر اق » بهر دیهی و بهر شهری با نگ کردی پشب » و بانگگ ایشان 
با سهم بود و باهول ) دیگر روز چیز ندیدندی » مردمان از آن بترسیدند . بس 
بفرمود که ور طلب بر پی این بانگه بشوند » طلب کردند بروز وبشب چیز نيافتنده 
مرومان بترسیدند.و اندیشیدند که این بانگگ دیو است بر روی زمن ۰ انوشروان 
بترسید و مق بد مق بذان را بخواند و گفی : این چه بانگ است که از روی زمين 
همی آید و کس بیدا نیست رت من اندر کتب چنین خوازدم که چون مك 
بیداد و.ستم کند از آسمان بانگگ آید و از زمین همجنین بانگگ آید چناننکه خلق 
آواز بشنوند و کس نبیند و من هیچ از داد نشناسم میان رعیّت و سپاه که ملك آن 
همه نکردست ۰ ندانم کین‌بانگگ چرا و ایدون مان برم کین کارداران‌خراج 
بر رعیت همی ستم. کنند و چدری بیش همی ستانند از آنکه ملك فرهوده است . 
انوشروان گفت : چه می باید کردن ۲ گفت:بپرشهری مژبدی هست وعالمی‌استوارو 
بپرکار! بدین نامه باید کردن و اين جریدهای خراح سوی ایشان فرستادن تا هر 
موّبدی بهر شپری دست‌کاردار؟ خراج بدان [ جر بده نگاه ۱ برد و نپلد که‌چیزی 
۱ - نف و نس : وبرهر کار . نق : ندازد . ظ : پپریز کار. که بیعنی پرهیز کار است 
دو شاید : بر کار > 


۲ در اصل ؛ کاری دار .ان س کارداز . 


پیش بسا ند .انوشروان همحنان کرد . دس مردمان پش‌حیاأت کرد‌ند ۲ ودام‌نادند 
۳ شا رابگر شنه وین آنوشروان بروت:. او گنت غلقیبدین خرف و نی 
رم عجب است ! و نیز مردمان از آن بانگث شکال نترسیدند » ونوشروان‌اندر 
ملث ایدن پنشست . و دیغامیر مت علمه السلام ۱ ندر بادشاهی وی از مادر بزاد و 
کروهی ایدون گفتند که از ماك وی چهل سال شده بود [ و گروهی گویند چهل و 
دو سال | بی‌اختلاف ۱ بعام الفیل بزاو . 


خبر مولود پشمبر ما علی‌اقه له و سلم 


ابدون 
ور ام سور يم بت | 
ولدت فی زمن الماك العادل . 

به‌نی‌انوشروان » آن سال عام الفیل بود ابر هه بخانهٌ مه بیل آوردواندرین 
سال پیغمیر علیه‌السلام از مادر بزاد روز دوشنبه دوازده روز شده از ربیع الاول [سال 
بر هفتصد وده از قدیم ایشان و موافق بود با بمستم نیسان سال بر هشتصد و نودويك 
از روز کار اسکندر روهی ]۲ و عادرش آمنه بود دخت وهب بن عبدالعزی از 
بنی ذهره و پدرش عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بو ؛ 
وگروهی کنتند که چون پدرش بمرد » وی آندر شکم مادر بود "و گروهی گفتند 


که ون بدرش بمنرد ۰ دو ساله شده دوی . و سرأیی سرت کرش تایه مکه 


۱ - اصل وان س و نف : احتلام . ثق : اختلاف . 

۲ - در جلد دوم طبری بسیار قدیمی که ما اژین پس آنرا ( دك ) خواهیم نامید و 
متن مجلدات آینده خواهد بود . اینجا ژابیچه طالم رسول را نوشته و چون در طبری و 
در سایر نسغپا دیده نشد از نقل آن خود داری کردیم . 


۱۰۰۳ 


و آم‌روز آن سرأی رادارابن پوسفب۱ خوآنند » این سرآیٍ م-ادر بیفاهیر 
و پیذامبر ما علیه‌السلام آنجا زاده بود »و هم در آنجا بود تا پیفاه‌بری آمدش . 
و تا به‌معه بود [بدان س‌ای‌بوه پس چون به مدبنه هجرت کرد عقیل بن اییطالب 
بدان سای اندرنشست" [ بی فرمان‌پیه‌امبر آرسءقیل آن‌سرای رایفروخت‌به‌بیست 
دیذار بمردی از قریش [ و پیغامبراندرین سخن گفته است که آن مثل است بهمه 
غرث اندر ۱ چون ءیبل مسلهان شد و بمدینه آمد " دیغمبر را گفت:من آن سرآی 
رابفروخدم بیفامیر را عابه السلام انده آهد ,و خاموش بود ؛ و چیری ۳ ۱ سس 
چون | روز فنح مکه بود پیغمبر صلی ال علیه و سلم با آن سپاه بسیار بمکه اندر 
آمد, چون نزديك مکه رسد عباس‌بن عبدا لمطلب را کت : ای عم از این منزل 
هکه کیها فرود آییم ؟ گفت 


بجر و , 0 مدع ۱ 
ر باءكث 3 تق ل | له ۲ مسفط راك ۲ 


گفت : بدان سرای تو که از مادر بزادی » پیفء‌بر علیه‌السلام گفت : 


و هل رل عقبل انا بع ن رباج 


3 + ها را عهمل سرای کحای‌هشت؟ و این سخن اندر امثال عر کار بند ذده 


۱ - ان : ابو یوسف . طبری : اين بوسف ( ص ۹۱۸ ) و هو محمد ابن‌پوف 
اخو | لحجاح . 

۲ - از : نق . و در حاشبهٌ اصل‌نوشته : و ثا نمکه بود آن سرای را سقیل بخشید. 
وطبری نیز گوید : و فیل آن رسول ان صاعم کان وهیما لعفیل ن ابی‌طالب فلم یزل فی 
بد عقیل حتی توفی فباءپا و لده ( س ۹۹۱۸ ) و ن س و نف : و نعدست عقبل در آن‌سرای 
نشست بیفرمان پیفا‌بر ما صلی‌ال علبه بس آن‌وفت بفروخت بردی از فريش به بیست 
دبنار و سفامیر آندرین سنن گفتست که آن سل است بهمه عرب اندر و چون فقیل‌مسلمان 
شد .. ال .. و در طبری این معانی دیده نشد , 


۱۰ 


و گروهی گویند این سرای خود پیغمیر علیه‌السلام عقیل را بخجشیدا وچون ازمکه 
برفت آن سرای‌بدست ورئء‌قیل بماند» :| وفت حجاج یوسف و چون<جاح‌یوسف 
عبد له بن الز بیر را به مکه ادر حصار گرفت » ومکه بگرفت ؛ و و 
حجاج آن سرای از بهر برادر خویشهحمد بن بوسف از فرزندان عقیل بخرید ؛ 
ویمز گت‌اندر افکند ۰ وهمجدان بود تا وفت هرون الرشید . چون هرون بخلیفنی 
پنشست مادرش خیزدان بم‌که درم فرستاد تا بمز کت که آبادانی کردند و نقوش 
کردند و بفر مود تا آن ۱ سای محمد بن بوسف که بمز کت اندر و بوداد از 
مز کت بیرون کردند ومسجدی کردند.ا کنون آن ] سای همچنان پپلوی مز کت 
مااده است : و آن رادادا بی یوسف خوانند » ۱ و او بر مکه و حجاز چنان بغله 
شد که آن‌س ای‌نه‌به‌فیل بازخوانددو نه به‌ییغامبررصلی له علیه و سلم ال پس‌بیذاهیر 
ما علیه‌السلام از عادر اندران سرای پزای » ها رش گنت 5 چون آندر ش کمش بدید 
آمد و نه ماهه پنود .و وفت بیرون آمدن او ف-راز آمد بش م-ادرش بخواب دید 
چنان‌که کسی از آسمان فرود آمدی و اووا کویدی۳ که اینکه؟ درشکم تواست 
هپتر همه خلق است » چون از تو جدا شود اورا محمد بنام کن , و بگوی . 


۳ را لواحد سَن ش 8 ۱ 


۱- طبری نبا این روایت راکه پیشبر ص خانه را بعقیل بشید آورده‌و روایت 
اول را ندارد ( ص ۹٩3۵۸‏ )۰ 

۲ - ها : نق . 

۳- گذ!؛ نف و نس : اندر شکء‌ش پدید » نق , چون او بشکم من اندر ببود . 
ظ ؛ چون درد اندر شکمش دید آمد . 

6 - نف : فرودآید و گوید . نق , فرود آمدی و او را گفتی . ن س : آمدی و 
گویدی چون متن .. 

ه _ اصل و ن س : اينك . برای پرهیز اژالتباس با اینك به‌نی | کنون اصلاح‌شد. 


۱۰۵ 


مادرش این خواب‌عبد! لمطلب را بگفت .پس چون آن شب ببود که پیفاهبر ما 
علیه لسالام از مادر آید ۱ مادرش ی روشنایی رید که از وی همی‌تافت‌تاسوی 
شام »و مادرش همه کوشکیرای‌شام بددد » ووری بر اسان ۱ وی‌برشدتاستار کان. 
دیگن روز عىدالمطلب را بخواند و اورا از آنگه دیده بود بگفت: و عبدال‌علك او 
را محمد ام کرد . 

و بخبری ۳ آیدوست ؟ه آن وت که دیفمیر ما صلی‌اله علیه و سم از 
مادر بیامد » هر چه آزدر مکه وخانه کهبه بت بود همه برروی آندر افنادند نگونسار 
و اندر آنشخانهای عجم و مفان ۱ ال ت_- | دود همه ۲ بمرد » و انوشر وان 
آن شب بخواب دید چنانکه آن 5 ایوان او برمن افتادی » و مق بد 7 1 
توا خی کف اقترا بزر کک وسطن »و اشتران عرب وی ۳ 
3 9 <رب اردادی وآن اسین ان رب خرد این اشر ان رک ۴۳ هریمت 
گردندی » ور د‌حله ۱ " و آن اشمران ار بی خویسنن برمن عجم اندر 
افکندندی ۲ ببرا کندندی ۲ در روز برخاست و این خواب کس را تن 
رکه شد سخت ۰ روز بِ« 1 از بارس خر آمد که ۳۹ و 0 خانه 
آذدر بمره اين‌شب که انوشروان این خواب دیده بود » و فزار سال بوو تا آن آش 
رده بود ۰ انوشروان تافته شد و | کف | این سخنی بزر گه | است | او گفت خلق 


را آ گاه پاید کردن » وزیران وسرهنگان و مژبدان را گرد کرد ؛ وایشان را خواب 


۱ ان ص ؛ فان . 

۲ - ن ص : همه آتشها از 

۳- کذان س ۰ ای : اشتران بعتی با اشتران اعرابی ۰ نف : استران ...استران 
عرب . اصل : استر آن ... و استر ان ... 


4 - کذا نف وان س . اق ؛ بمدد کتر از آن بعثی . 


خویش بگفت » و نامه پارس برخواند » مق بد گفت:کاری بود بزر که » اندرعرب 
کسی بیرون آید ازیشان » و برعچم غلبه گیرد " و ماك و دین عجم را باطل کند 
اکنون ما را کسی باید از عرب که اخبار و کتب" ایشان بداند؛تا این سخن از 
وی بپرسیم ۰ انوشروان همانگه نامه کرد به نعمان بن المنذد » و گفت: کسی از 
ءرب بمن فرست دانا » تاازاخبار عرب چیزی از وی بپرسم . و بزمین‌حیره نرسایی 
بود نام وی عبد المسیح بن عمرو [ بن حیان بن بقیلة ] الغسانی۲ ازفرر ندانملوله: 
شام » و بدین جران سیصد و شصت سال زیسته بوو » و اخبار پیشین و کتب بسیار 
خوانده بور . واین سطیح کاهن بزمین یمی خال او بود » و از وی نیز ۳ سطیح علم 
کات هه ری ان با نی ماش افرشوان فرشاو کف رن 
عالمترین همه ءربست , و بسیار سال ۰ آنوشروان آورا پیش خواند و از خواب‌خویش 
و خواب مق بد پر سید ,و آن مردن آش ور آنشکده. [ عبدال ]مسیح گفتا:ازعرب 
تون اب کی عحم را از وی [شکن و ] گزند بود , ومن بشوم سوی خال 
حویش سطیح کاهن بیمن و شام » وعالم‌تر کسی که بروی زمین است اوست و اورا 
[ خبر ] سوی مك آرم . عبداله‌سیح برفت وبشام شد وسطیح بشهری بود عیان‌شام 
و یمن ؛ و عبداامسیح بدو رسید » اورا یافت بدم زدن؟ باز پسین [ و ] مر گه به 
نرويكآ هده , او را گفی هن سوی و آمدم بمسئله ۰ کگفت:تو نیامدی » اما تر اماك 
عجم فرستاد آنوشروان » وآن چنین و چنین خواب دید» وی و موبدش » وترابخواند 
و تأویل از و بیرسید 4 آن ندائستی » آئش با تش‌خا نپا اندر بمرد وترایفرستاه 


۱- کذان س . نق ندارد؛ و عربی هم ندارد . اصل و نف :کیت . 

۲ - نق ؛ عمروبن حسان بن تعلب‌الفسانی .ن س : عمرالفسانی . نف : عمرالفاتی 
۳ - نف ؛ از وی برسطیح . نق .ندارد . 

4 - گذا :نس . اصل ؛ در وت ؛ نف و نق : ندارد . 


۱۰:۹ 


تا از من پیرسی .او را بگوی که از عرب پیفامبری آید که ملك او و دین و بر 
عجم غالب و ظاهر شود » و مك از عجم بشودبردست فوم او ؛ ر از بس‌او! چهپارده 
ماك بنشیند آنگاه مك از ابشان بشود ۰ و دین و ماك آن پیفامبر بزمین ابشان 
اندر آشکارا شود ؛ و وت آنست که آن بیذمبر از ماور بیاید یا خون آهده است ۰۲ 
عبدالمسیح باز گشت و سوی کسری آهد ؛ و شءری کت با خوشتن براه اندر 


سخت ایکو » ومرومان ج بیت باز بسین ندانند و ایدون گفت آشمر : 
شمر فانك ماضی الهم شمیر 
امس ریق و تیر 
ان کانماك بنی ساسان افر طهم 
فان نذا الدهر اطوار دهازر 


۱ - نق : بس مرگ او .ن س و نف چون متن و مراد از پس انوشروان استه 
از پس پیغمیر . 

۲ نق : اين بگفت وجان تسلیم کرد . نف : با خود آمده است » راندرد . 

۳ - در اصل عربی اشماری بعبدالسیج نسبت میدهد که بر سطیح از 
سپس جواب سطیح را بسجم چنین میئویسد » « فلما سمم سطیح شمره رفم راسه و فال: 
عبدالسیح ؛ علی جمل بسیح ؛ الی سطیح؛ وند ادفی علی!اضریح » بعك ملك بنی‌ساسان 
لار تجاس الابران؛ و خمود الثبران " و ربا الژبدان رای ابلا صاباً ؛ تقود خبلاعرابا 
قد قطعت دجله و انتشرت فی بلادها؛ با عبدالمسیح اذا کثرت التلاوه ؛ د بث صاحب 
البر اوه »و ذاش وادی السماوه ؛ و غاضت بحرة ساوه او خمدت نار فارس ؛ فلیت 
الشام لسطیح شأما : یماك منوم ملوك وملکات ؛ علی عدد الشرفات ؛ و کل ما هو آت‌آت 
( س ۱۸۳). 

4 - کذا نق و ن س . نف ندارد . عربی : آن يك . و متن با وزن مناسیتر است ۰ 


۱ ۸ 


فانیم ریما" اضیحوا مره 
هات صولهم تک المهاصر 
والهرمزان و سابور و سابور 
والثاس اولاد علات" فمن علموا 
ان فد اقل فمهجور و محفور 
و هم نوا لام لما ان راوا نشب 
و الخر والش مفرونان فی فرن 
۰ ِ ۰ ۳ 
عبد المسیج بیلمد سوی کسر.ق »و کسری‌رادل لیمن بون ۱ و گفت بروز کار 
من چیزی نبود " و تا چپارمه حاك از ما بنشیند بسیار کارها شاید بودن.پس‌چون 
پیغامبر .ما علمالسلام از ملدر آهد دوشنبه بود که کفتیم +دیگر روز عبدالمطلب 
[ ار رامجمد نام کرد و پدرش مرده بود اژ چپار ماء باز , وعجدالله به‌رد و پیفلمبر 
هنوز بشکم حاور بود, وعبد المطلب مپر دسری بر دیفس افکند . و عپتران مکه 
۱- غربی : فر بما زیم . نق : فانهم دایما . ن س : فانهم ریما . 


۲ - ن س : علاق . 


۳ طبری : محنور . 


۱۰ ۵ 


را رسم این بود که تدای ره را بدایگّان دأدند بیرروردن بیرون از که ت] 

آنجا پیروردندی, که هرای مکه با وباست۱ » خاصه تابستان . واندر آن کوههای 
بادیه و حجاز دو روزه راه از مکه مردمانی بودند از بفی سعدبنبکر بن هوازن 
وه که یی وروی وی وتف رسای یه آ موی تیار دنو 
کود کان شیر خواره بپروردن ببردندی » وشیر دادندی تا بر کگ شدی » پس پیش 
بدر ومادر آوردندی تا بدان هوا و زمین ايشان بزر کك شدذدی » و تن درست بر 
آمدندی و زبان ابشان بتازیفصیح‌تر شدی ۰ واین‌بنیسعدفصیح‌ترین غریبووندی ۰ 


و لیغمبر علیه| لسلام ایدون ها 
ان افصح ااعرب , المجم بدا ۳ من فریش و نشات فی نی‌سعد ۱ ن 
بکر . ای » من اجل انی من قریش ] 


بس عید لمطلب چشم داشت که این زنان بذ 


ی سعد بیایند تا او محمد را 


علیه‌السلام بدیشان دهد » و وفی آمدن ایشان نبود و هنوز چرار ماه بیایست. 
عبدالمطلب را دای بود و پس‌آنش را شیر داده بود نام وی مسروح وی را پسری 
آمده بود بدان روز کار . بس عبدالمطاب پیغامین را علیه السلام بدین مسوح داد 
تا چپار ماه شیر وار ۰ چون‌مردمان بنی‌سعد ببامدند بمکه وزنان شیروربا کوه کان 
و شویان ؛ تا کووکان بستاندد توا نگ وشیردهند , و اندر آن سال اٌدر رت 
یاه نبود »و مردمان ,سختی آندر بودند , آن سال زان ایشان بیکه بیشهر آمدند 
و اندر میان ايشان زنی بود نام اوحلیمةنتابیذفیو این ابی‌ذژیب را نام عبدالله 


بن الحرث بود ,و حأیمه را شوبی بود نام الحرث بن عبدالزی بن رفاعه از بنی 
کدذادن و تف.. نی +-ناجندان ساز کاز نبود . اصل : ببوست داشت . 


۱۰۰ 


سعد[ و پسری آمده بود او را ازین حلیمه‌نام او عبدالله بن‌الحرث]! و زن بود 
و فرزند وشوی و دو دختر آ ۱ درو دش بو دند | چون‌این دسر آمده‌بود و مردمان ۲ 
شی سعد به مکه شدند [ زنان 3 راشویان بطلب کود کان حلیمه در شوی‌خویش 
را گفت که‌:مرا بیر کود کی بستانم وبیرورم تاحال ما نیز بوتر شود ۰ واین‌حارث 
شوی حلیمهرا آشتر ای بود که از وی شیردوشید‌ندی وطء‌یف شده بود وشیرآند کی 
دادی از آنکه کیاه مود » وخر کی بود ماده‌و لاغر وضعیف وخرد اند کل وتان 
داشتی [ ودس یهن آیان را کهان کر سفندان داشتی] ۱ »این‌حارثآن کوسفیداق 
و [دو] وخ ۵ رایگی‌نام و وک حذام4 ۲ همهرا بدان مس رت 
باز داشت » وخوو برخاست با زن "و این پس خرد و به مکه آمد " و زنش ب-رین 


هاده خر دشست » ویس خویش دیش گرفت » و حارث ۷ خود بر اشدر آشست » و 


۱- از ؛ نق : توضیح آنکه در نق وطبری بجای ( الحرث ) همه جا ( العارث ) 
ضیط شده و هردو لفت یکیست ؛ لیکن در رسم‌الخط قدیم عربی که از رسمالغطانجیل 
( معروف به خط انجیلی ) اغذ شده است الفهای میان اسم مانند اسععیل » اسحق» حرث 
قسم و غیره را حذف میکرده ولی در قرائت آنهارا اسماعیل و اسحاق و حارث و قاسم 
میغواندهاند , و درین نسخه این قبیل اسامی برسمالخط قدیمی نوشته شده است(بهار). 

۲ .کدا ؛ ن س نف : ودختر . نق , ندارد . طبری : و انبة اه الحارو جذامة 
ابنه الحارث و هی‌الشماء ( صس ٩۱۹‏ ) . 

۳- کذا در هر نسخه بجای زنان ...؛ 

- العاق شد. 

۵ - نف : دختر کی . 

1 - در اصل : حرانه . نق ؛ اسید و حارئه . نف : ایسنه و حدائه , طبری : انسته 
و جذامه . دك : ایسیه و حارئه. ن س : ایسیه و دیگر حدائه . 

۷ - نق : شوش . 


۱۰۱ 


برفتند با زنان! دیگر ۰و براه اندر هیچ وشه نداشت وخوردنی ,و هرشب حارث 
آن اثقر بدوشیدی۲ و اندکی شیر آمدیءاشتر ضیف وپیر و گرسنه وبی یام ۳ 
لختی ود بخوردی ولختی زن را دادی و | حلیمه لختی خود بخورهش و لختی آن 
پسر خودرا دادی و اندر بستان جلیمه شیر نبود و چون.همی‌آمدند | براه ۳ 
حلیمه و آن اشترحارث از بس همه کاروان بودندی از ضعیفی که بورند؟ٌ . پس 
چون پمکه آمدند هرزنی کود کی بر گررفتند [ بدایگی ]و پینمیر مارا علیه الساام 
بر هر که عرضه کروندی نستدی » و گنتندی او یتیم است و پدرش نیست » ودایهرا 
از پدر کوداه منفعت | " و نیذیرفتند؟ ؛ وعبدالمطلب 
ایشانرا تیک ارو وه فویا اسان پدامتتیی ریق مت را 
بر این خلیمه عرض کردند هم نگرفت » و گفت:هرا [خود] درویشی خویش! بس 
است . تا این همه زنان بنی سعد کودکان را بر گرفتند و نین حلیمه هیچ کوده 


ثیافت ؛ و زنان خواستند که باز گردند ۲ حایمه 1 ت: هن شرم دارم با این زنان 


۲ - کذا فی آلنسخ . اصل : تا نماژ دیگر . 

۲ دك : اشترك را بدوختی. 

۳- در ن س و نف این جمله که وصف تعلیلی اشتر است بدین ظریق آعده است. 
نق : ندارد ..دك : لغتی نه بسیار شبر آمدی که وی ضعیف بود .. 

6 - کذا : ن س و نف . اصل : که داشتند .. یعنی : از بس که ضعیف بودند .نق 
و دك : ندارد . 

۵ .ن س : از مزد پذیرفنند . نف ۰ کون گونه.برهین از مرد سذیرفتهد دك و 
نق : ندارد . 

7 - کذا : ن س.دك : همی نواخت د وعده‌های نیکو همی کرد و بقاعدهٌ دو نمل 
بعد باید : داشتی و وعده کردی باشد یا دو فعل بعد هم : نداشتند و نگررفتند چنانگه در 
نف و دك چنانست . 


۷- کذا : دك .ن س ونف : درویشی خود . بدون اضانٌ . 


۱۰ 


براه اندر آمدن 1 هر کسی کود کی‌یافت ومن‌نیافتم " روم و آن کووله بدیم ی کم 
و ببرم » تا از آن زنان باری شرم ندارم . پس حلیمه با شوی بیامدسویءبدا(طلب و 
پیغاه‌بر را پیذیرفت » واز مادر بستد » ودیگر روز برفتند ؛ و حلیمه برخ نشعت و 
محمد را [ پیش گرفت و پسر خویش را بشوی داه تا ] پیش خویش گرفت »و آن 
خر یز همی‌رات بشتاب ونشاط » بیش همه کاروازاندر ۰ زنان هر <لیمهر! گفتند 
این خر را چه علاج کردی که چنین روان شد وبنیرو۱ کشت ؟ دس چون[ آن ۳ 
بمنزل فرود آمدندحلیمه هر دو بستان خویش‌برشیر یافی بیآنکه چیزی‌خوردهبود 
و پستان راست پیفامبر را داد , ویستان چپ پسسر خورش را » و هر دو سیرشدند , و 
حلیمه این عجب واشتی .و شوش آن اشتین :وا بدوشید » چندان 2 که هر دو 
سیر بخوروند زن و شوی و نیز بماند . شوی‌حلیمه را گفت:این کودگ بر ما مبارله 
آمد . چون به خانه رسید » بر کت او بریشغان بدید [آمد| وهرشبی گوسفندان بت 
آمد نموه روا هیر آنهی راهان هرن ان 
مردمان چون چنین دیدند ۱ شبانان خویش را 1 گفتند: کوسفتدان خویش آنیا 
چرانید که کوسفندان حلیمه چرند . گفتند مانیز چنین کایم۳ . چون‌چنان کررند 
سون تم وافزته کمندها چرا ان چنین ۴1 ؟ شبانان گفتند:هر کجا که کوسفندان 
حلیمه [ رهان ] فراز کنند آن زمین همه سبز گردد از گیاه » تا ایشان بخورند . 
یس پیفمسر صلی 1 علیه وسلم هر روز چندان بزر گک شدی که کو کی ديگ‌بيك 


۱- نس : بنیرو نف : یرو گرفت . و دك : ندارد . اصل : پیشرو . 

۲ ن س:چون اصل . نف : دیدند با خویشتن گفتندی .ازدك اسلاح شد . 

۳-ن س و نف , گفتند هم آنجا چرانیم . 

؟ -ن س و نف : چرانیم ولیکن هر کجا که گوسفندان حلیمه .. الخ . نق و 
دك , همانجا داریم لیکن هر کجا که گوسفندان . 


۱۰۹۳ 


ماه وف عاهی خدان بر کقشتی که کوو کی یتک سکف شال رو شون وزیا 
سد حایمه اورا از شور باز گرفت 4 مادر دیقمیر صلی‌اله علیه 2 سام کس فرستان 
که کوود را باز من آر.و حلیمه را سخت آمد از ی و بر ثات‌پیفمیر که بر 
خانهٌ او پدید آمده بود . پس پیفءبر علیه‌السلام را بر گرفت و بان مادر آورد ۱ 
تاو ارات هی کروه کقر کات و نوتاه مامفری آ مایت 
و ما اورا دوست داریم "واین هوایهکه هوای بدست» ترسم کین کودلد بیهارشود» 
و بسی زاری کرد وبگزیست "تا مادر پیغامیر را بدو باز داد . و حلیمه پیفامیر را 
علیه‌السلام بر گرفت وناز جای برد وپیغا‌بر را همشیر؛ بود ازین دایه » روزی این 
همشیره کوسفندان بر گرفت و #ر کوه برد تا چرا کند و پیغامبر -لیه‌السلام با وی 
بور و با کود کان دیگر آنجا همی بود چون زه‌انی ببود و روز بر آمده برد [بردو 
گونه کفتند [ گروهی گفتنه بیدار بود ».و گروهی گفتند خفته بود / سه مرد از 
آسمان فروو آمدند جامهای سپید پوشیده » ونزد پیفمبر آمدند ۰ و اورابر گرفتنده 
و بر پهلوی خوابانیدند» و شکم او بشکافتند؟ و هرچه‌اندر شکم او بودبر گرفتند 
و چبزی همی‌جستند اندر میان . چون‌این‌همشیرهو آند گر چنان بدیدندبگر «ختنه 
و بنزدرك‌حلیمه آمدند و گفتند: برخیز که‌هحمد را کشتند . حلیمه برخاست‌باشوی 
خویش » و آهلگگ کوه کرد " تا بنترديك بیفاهبر آهد ؛ چون بوراو آمدند و گفتند: 
برخیر پیغامبر را علیالسلام دیدند گونه بگردیده» و اورا بر گرفتند و سر و 
چشم او بوسه دادند و گفتند:ای‌محمد ترا چه بود گفت: سه تن بیآمدند باطشتی و 


۱ - نق : با تفصیل فاال‌شده‌و گوید عبدالمطلب دایه‌را بسیار چیز داد وفرژ ندانش 
را چیز نسار داد وفیر ه.وهیچکدام در طبری و نف وان س‌نیستو آن‌سه ۳ متن‌یکی است 
رك : صعبت خواستن مادر و خجستگی #یقمیر رائدارد و گو بد : از شیر باژ کردو بیفامبر 
همی دوبد حنیمه آورا سوی ععدالمطلب آورد ‌ تن عبدالبطلب وخبر دادن بدایه را 


چون نق آورده است . 
۲ - دك : یکفانیدند از سبنه تا زهار . 


۱۰۹4 


آب دسئی زربی۱ ۲ شکم من [ از سیده تا زهار رشکافزنن ۲ و هر چه آندر شکم 
من بود بر آووو نا و اندر آن طشت بشستند و بحای باز نراوند ومرا کفتندیالعزاده 
از مادر۳ و اکنون با کتر شدی . بس ازیشان یکی دست بشکم من اندر کرد "ودلم 
بیرون کشید »وبدو نیم کرد * وخونی سیاه از نجا بیرون کرد [ و بینداخت ] و 
گفت این بهرُ شیطان است » واین اندر میان‌همه آدمیان هست ولیکن از توبیرون 
کردیم . بس دلم باز جای نهاد ویکی انگشتری‌واشت ؛ بدان مهر کرد . وسه‌ریگر 
هرد برخاست ودست بشکمهن فرو عالید درست شد ۱ و بررخاستم و پنشستم و هنوز 
آن‌سردی که دام را بشستاد بتن من اندر است‌پس ] حلیمه او را بر گرفت و ببخانه 
باز ببرو . شوی حلیمه را گفت؟ ای زن من همی‌ت-رسم که این‌را از دیسو چیزی 
رسیدنیست؟ » برخیز تا ما این‌رابنزديك فلان کاهن بریم که‌اونيك داند , ونشستش 


بفلان ۳ است و هه اور | بگوییم» | گر د بو آنه خواهد شدن او ۴ داز مادر بردم ۰ 


- اق : طشتی زدین دود و ابر بقی زدین . اصل و ن س و آا کش ۱ دك 

آب فا زرین . و آب دستان فصیح تر است . عنصری گوید : 
طت بنپاد و آب دستان‌خواست باژوی شپر بار را بر ست 
طبری گوید : آن طشت بر از برف بود. 

۲ - دك : شکم من از سینه تا زهار بکفانیدند گذا : طبری . 

۳ - دك : باك آمدی بدین چپان . 

6 - دك : شوی گفت که این کودك را باز بغداو ند ده که دیوان اورا برد پیش 
از آنکه ماه کت ده ۳9 :من این‌را سوی کاهنان برم و از حال وی برسم . طبری 
هم فریب باین معنی است . 

۵ نف وان س : چیزی رسیده‌است.دك ونق طوردیگر است . و ظ: (رسید نیست) 
نست مصدری ( اصح ) باشد یهنی ممکن است دیوان بوی گز ند رسانیده و بعدهم بر سانند 
و دیو زده شده باشد ؛ وعبارت سطر بعد ( و اگر دیوانه خو اههد شدن ) هم این معنی را 


دا منکند ۳ 


۱۰6۵ 


دیگر روز حایمه با وی سوی کاهن شدند و پیغامبر را یه السلام را ببردند ‏ و 
حلیمه کاهن را گفت:این کود کی‌است که‌من اورا آزمکه بستدم ازقریش»وپروردم 
ااکنون دبوان اورا عذاب کنند » و همانا که دیوانه خواهد شدا » بنگر تا چه گونه 
است ۰ آن کاهن بت‌برست بود بردین عرب , گفی: از علامات دیوانگان برین 
کودله چه بینی ؟ حلیمه قصه همه اورا یگنت . کاهن گفت: کودله را بیار تا خدود 
چه گوید . پیشاهیر رابترديك کاهن برداد ازوبیررسید که چگونه بود ؟ دیغامیر | یجه 
دیده بود از اول تا آخر همه را بگفی . چون حدیث سبری کرو » آن کاهن 9 
چست و محمد رایس اثیر کرفت ؛ و بخروشیدا و گفت : باعر ب این دشمن شماست و 
از آن بمان ؛ و این دین شما بگرداند و بان انار کنو . ومردمان حی‌بروی 
کرد آهدزد » گفت : این را بکشرد و9 مرانیز ۳ وی بدو نیم بر نید . <لیمه برچست 
و او را از دست آن کاهن بر بود » و کاهن را کفتا: تو خود دیوانه‌تر آزین کودك 
آمدی بیسیار۳ و اورا بخانه برد ودیگر روزشوی گفتا : بیا تا این کودلدرابسلامت 
باز مادر دهیم بیش از آن که بیش ما «لاك شود که این‌را دشمنان بسیار همی‌بینم . 
دی روز حلیمه با شوی برفتند و بیغامبر علیه‌السلام را بسوی مادر بردند . حلیمه 
مادرش را کف : این «سر برر که شد » اکنون دوحق تری بوی . مادر فیغمیر 
لها لسلام <لیمه را کفت : و چنان حر ص بودی بداشتن این کوده ۷ کنون چه 


بود ؟ گفت:چیزی نبود " ولیکن فرزند بزر کث [ بمادر ]* اولیتر . مادرش ب-روی 


۱-جمله اخبر : و همانا در دك نیست . 

۲ - نف : سپری کرد .دك و نق‌ندارد . ن س؛افتاده است . 

۳ - کذا ن س.نف : ازین کودك آمدی بسیار . نق ؛ تو دیوانه شده کسیر اطلب 
کن تا ثرا بکشد که ما فرزند خودرا نمی کشيم . دك : تو بسیار دبوانه‌تر ازین کود کی 


4 نی و نف : بزرگ مادر بپتر . نق و دك : ندارد . 


الحاح کرد که هر آونه مر #3 تا تراچه بون و چه دندی که این فرزئد رابازهن 
ان ؟ وچون بسیار بکفت حلیمه آن فصه آن شدم وی بکفت " و آن‌سخن کاهان 
ور بگفت ِ مادرش گفت؛ مترس که این پسر مرا کس نتراند کشتن "و دیو فراز او 
نیارد آمدن , که چون وی بشکم من آدر بود بخوآب دیدم چنانکه کسی‌مرا ایدون 
گوید که این بیتر ومپتر همه خاق است " چون بیرون آید اورا نام محمد کن [ و 
بخدای بسپار ] چون بنهادهش روشنایی از وی بتافی که تابش آن به شام برسید 
چنانکه من همه کوشککهای شام نگاه کردم و بدیدم ۱ » فرزند را دیدم آستان | 
افتاده و انگشت سدوی آسمان بر کرده 1 رس‌حلیمه اورا باز مادر دأد و برفت ۰ چون 
پنج ساله شد ) مادرش را خالان بدند ببرادران و خواهران مسادر۲ به‌‌دینه از 
بني النچار و گور پدر پیغمبر عبدالله بن عبدالمطلپ۳ بمدینه‌بود» که او از مکه 
با کاروانی بشام شده بود ببازر گا نی و بباز آمدن بمدیه بیمار شد و آثجا به‌رد . 
تک س پا ری به مدینه که آن را دار النابغة خوانند [ چون از خر اسان 


همی‌روی سوی دست راستست ]* و پیغامبرهنوزبشکم مادر آندر بود پنج ماحه که 


۱ - کذا : دك . اصل و ن س و نف : از وگ بتابید تابستارگان برسید و تازمین 
شام روشنایی بشد تا من همه .. نق فریب به دك . طبری ؛ رأت امی فی‌المنام ان‌الذی فی 
بطنهانور فالت فجعلت اتبع بصری‌النورو النوریسیق بصری حتی‌اضائت لی‌مشارق‌الارض و 
مغاربپا (ج۲ ص ٩۷‏ ) و بروایت دیگر که قر یب بمتن است گوید : رات امی حین 
حملت بی انه خرح منها نور اضاء لپا قصور بصری من ارض الشام (س4۷۹٩)‏ ومتن ترجما 
روایت دوم است و ذکر ستار گان در آن نیست و کلم( تابش )در نسخ با (تابستار گان) 
تصحیف شده است » 

۲ - جمله بر ادران و .. در دك و نق نیست . 

۳ - دك : گور پدر محمد بمدینه بود . 

4 - کذا : نق و دك . طبری : و دفن فی دار النابغة فی الدار الصفری اذا دخلت 
الدار علی بسارك فی‌البیت(ج ۲ ص ۹۸۰ ) نف ؛ و کور عبداله ... پیدینه بود که آثر| 
دارالبالغه خوانند. و شاید از اضافات بلعمی باشد . 


۱۰۷ 


عبدالل4 برد . س بیغامس از مادر جدا شد و عبدالمطلب او را به‌حلیهه سیرد تا به 
بنی سعدل ش برد و سه سال ۳ بداشت » دس باز مادرش آوره ؛ و همی دأشت تا بنج 
ساله گشت . بس دادرش از عبدا لمطلپ دستوری خواست که به مدینه شوم‌تاخالان 
۳ ببینم » و این کوره نیز ارشان زابیتد :و یشان یز اورا بیتتد | 9۳ ددر ثیر 
ببیند ] و لختی بباشیم بس باز آیم . پس عبد!امطلب دستوری دادش و مادرش به 
مدینه شد و او را با خویشتن بردو نخستین سفری مرپیفمیر را آن بود . بس‌مادرش 
بمدینه آورا يك سال دداشت تاشش ساله شد , و باز آوردش .و بر آه ازدر مذ رلی است 
مىان مکه و هدینه آن را بو اء خوانند» چون دا برسیداد مأدرش بمرد؛و دیاس 
تفا بمانه . کاروانیان اورا سوی عبدالمطلت آوروند ۱ و شش ساله گشته بود آو 
عبدا لمطلت اورا همی داشت تا هشت باله 9 عبدالمطب برد و ارات 
مپتری مکه به بوطالب رسید» و آو را بدین وصتّت کرت ۰ ابوطالب پر عزد | [فطلت 
بود [ و از همه فرزندان عبدالمطلب بوطالب بزر کتر بو ]۲ و اورا نیکو داشتی تا 
فلتالن در ۳۹1 ۰ دس ابوطاب ثیت شام کرد بحارت ؛ و ولد نه ساله بو » 
اپوطالب اندر خواست که او را با خویشتن ببرن , اجابت نکرد » و گفت؛تو کود کی 
او را ببرآدر خویش عباس بن عبدالمطلب سرد . چون بوطالب بر آشتر خواست 
نشستن ؛ ومردمان را بدرود کرد ؛ وبیغامسر آنجا ایستاده بود » بسیار بخریست؛ 
گفت : یا عم مرا با خویشتن ببر » بوطالب را دل‌بسوخت ؛ او را بگرفت‌وباخویشتن 
ی تخانش فان 


کذا : نف وان س . نق و دك : ده ساله‌شد . در اصل طبری دو روایست‌اول 
هشت و دوم ده ( ح ۲ ص ۹۸۰ )۰ 

۲ - از دك؛ و اضافات‌دارد : بزر گتر بود وعباس بدوسال از بیغامیر بزرگثر نود 
و جمزه هسال پینامبر بود و حارث و ریعه وابولیب وهشام کپتر بودند و مپتری‌قر یش 
از پس عندالمطلب بوطالب را نود ومحمد با او همی بود 5 آن گاه که اورا شدیچه‌سرد 
( آخر فصل ). نق:همچنین یاکمتر .. و این مطالب در طبری دیده نشد . 


۱۰۸ 


اندر فصة بحبر ۱ راهب 

دس‌چون برمین یز گا برسیدبحد شام - واین‌شهریاست ازشام- نخستین 
بر دز شر رود امتاتق:. نت صومعهُ راهیی بود تام او پحیر ! ۲ ترا یشن 
خوانده بون "و صفت پیفاهیر علیه‌السلام یافته بود » و آنجا متزلگاهی بود » هسر 
کاروانی که آنحا فرود ۳ . مس چون کاروان بوطالب فرود اعد . 
شب بود و چون روز بیود » اشتران‌یگیاه 5 ردند » وخودبخفتند) و بیفامیرعلیهالسالام 
یه ویو حامه آیعان ا توافت خرن آقاف تن رم یامه 
چون سپری برر ر که »و بر سر پیغامیر علیهالسالام همی سایه واشت ۰ آن راهب : در 
صومعه بگشاد و بیرون آمد و مردمان بیدار شدند " بحیرا بیفامبر را علیه السالام 
بکنار گرفت » واز کار[او] بپرسید ؛ واز مادرش وبدرش وجتّش ودایه و حدیث‌شکم 
شکافتن . همحنان که بود همه ؛ بحیرأ را کف پحیر | آورا بیرسید 1 4 شب بخواب 
اندر چه بینی ؟ بیفامبر علیه‌السلام بگفت » همه موافق آمد آن‌را که بحیرا بکتب 
اندر یافته بود . پس میان کتفش بنگرید » خاتم و مور پیغامبری بدید. پس بحیرا , 
اپوطالب راگفت این غلام ترا چه باشد ؟ گفت : دسر مست ۰ گفت : نشاید کسه 
ددر او زنده 2 . گفت:برادر زاره منست ۰ گفت: این راکسا «می‌بری؟ گفت بر مین 
شام . بحیر! گفت:این بهتر همه خلق است بر زمین » و پیغامبر خدای است؛ وصفت 

۱- فصل سیر ای راهب:در نق و دك نیست وطبری هم ندارد و بلافاصله درطبری 
و دك و نق ساقی خبر انوشروان میردازد . 

۲ - گذا ؛ ن ص . اصل و نف جاشان . 


۱۰۹۹ 


این آندر همه کنب بیشین أست " و نامش و حااش بدید است ‏ ومرا هفتای سال است ؛ 
و چندین گاه است تا پیفمبری اورا چشم‌همي‌داريم ,و ترا بخدای سو گند دهم کین 
را به شام نبری » که | گرجهود انیا ترسا آن اين را ببینند " این را بربایند و بدو 
زیان رسد , و این را نتواننه کشتن که فضای خدای کس بازنتواند افکندن‌ولیکن 
بود که دستی یا یایی با اندامی از اين تباه کنند , این را بخانه باز هکه فرست . 
ابو بکر صدیق رضی ال عنه کفت:این ود را بخانه باز فرست ؛ و خویشتن را از 
این خطر برهان,بسابوطالب او را بخانه باز فرستاد بمکه » و غلامی را از غلامان 
خوبش با او بفرستاد ۰ وبخبری‌دیگر ابدونست که ابوطالب خود باز گشت و آن‌سفر 
[دست ] باز داشت * و پیغامبر علیه‌السلام بیست و پنج ساله گشت » آنگه خدیچه را 
بزنی کرد , و خدیجه چهل ساله بوو . 

| کنون بحدیث ملوك عجم باز شویم و حدیث هرمز بن انوشروان بگوییم 
یس حدریث آنان دیگر که از بس او بودند " آنگه بحدیث نسب بیغامبر بازویمو 


بگوییم که چون بوه . 


اندر ضبر درمز این آنوشروان ماو ك فجم 


پس چون پیفامبر صلی‌الله علیه وسلم از مادر بزاد انوشروان زنده ود * و از 
پس آن هفت سال بزیست پس بمرد و پادشاهی بیسرش رسید هرمز " و هرمز دختر 
زاد؛ خافان ترك بود [ آن گاه که انوشروان دختر خافان بخواست و رسول فرستان 


و او را ده دختر بود یکی از خانون بزر کگ و دیگران از زن دیگ. وخاتوندخس 


ما فغزو ر ۱ بود که‌عم خافان 4 .بس‌چون رسول‌انوشروان بیامدملك ار لدهرده 
ی مه ام کب ام نون منز 
آن وختر را اختیار کرد و گفت باری | گر انوشروان را فرزندی آید اصلی‌باشد. 
ی رسول اور ابیاورن و انوشروان وا وی هر هز ۳ » وهرمز همه آدبها بیاموخت 
وعلك راعاشته کعفاه آنفروان روا وانعید اروش عون آنرشرووان تسه 
هرمز »لك هت » وهمه‌کارها بر وی راست شد » و وان هرمز چنان بوه که از 
داد انوشروان در گذشت " وملك‌عجه بر وی راست شد و درویشان و ضمیفانرا نیکو 
داشتی و فویان را کته داشتی » تا فوی وضعیف «مه راست شدند » قوی برضعیف 
ستم شارت اون , وجمان از داد وی بر شد . وهرسالی‌باسیاه بغدی از عراقبسوی 
زینور د نهاوند ۲ و تابستان آنعاً بودی و چون برفتی عنادی بانگک کرری که 
هیحکس منادا که اس بزمین کسی اندر راند " و س هنگی برر کف داش ان کاز 
کرده بودءوه رکه فرمان‌نکردی اوراعقوبت کردی » تا ازشدن و آمدن سپاه‌هیجکس 
را زیان نبودی » پس یك‌سال همی‌رفی‌یکی مر کب از آن پسرش‌پرویز بزمین کسی 

اش کذا هی بو دختر کی از ماو بر 

۲ -کذا نق وکا و در متن و ن س وف بجای این‌جمله‌چنین بود «دختر زاده 
خافان بودو بداد و عدل از بدر به‌بود ومردمان رانیکو داشتی و ایدون وک که سیزده 
هزار ازمپتر ان عجم کشته بود کی نمود که بگوی که بداد و عدل هرمز کسی اندر جپان 
بود وهمه‌عیب او آن ,ود که مردمان بزر گر اشکسته داشتی و بر گناه خرد عقوت ‌بزرگ 
کردی و ره ان «* 

و این جملپا که مانه قلاست‌در ن س‌و نف و نسخه اصل نبود از نق و دك نقل شد. 

۳ - طبری ؛ انه سیر الق ماه ... و ماه همان دیئور نهاو ند است که اصل آن ماد 


.ودره است ۰ 


۱۰۷۱ 


اندر شد » خداوند کشت آن اسب بگرفی وبدان سرهنگک برد » سر‌هنگک از بر دیز 
پترسید ؛ پس صاحت آن » خر بر هر برد أشت ۰ هر هل آن سرهنگه را فرمود تا 
آن اس ترا توا وم ود ببر۱ "و گفت هرزیانی که‌خداوند کشت‌را شده‌است 
بازستان سس درو در بر آن تاوان بدان وان سرهنگه را خواهش کرد که آین عقوبت 
بدین اسب هکن تا من خواهش کرارم بنرو‌يك ددر . آن‌سرهنگه بابستادقا کسانی که 
ىم ی 

محتشم بودند همه اندر آن خواهش کردند » و سود نداشت » تا گوش و دنب و برش 
اسب پیر داد ۲ سر هنگه را از تا که ۲ از آن که بفرمان وی رخ کی 
از آزرم پدرش ۰ و دبگر روزی با سپاء همی شد» سرهنگی ببزر کگ برز مسردی 
بگذشت » وآن رز س از دیوار بر کرده بود بسوی راه ۰ و وقت غوره بود+ و از آن 
وه شتا آوتخفهتون آن شرهت از ان خرن وق بار گقم وش نت ات 
همیخورد! چون سیاه فرود آمد ۰ خداوند باغ سوی سرهنکک آمد و گفت مرا زیان 
کردی من این خبر به هر وز بردارم . سرهنگه دیناری اورا داد نگرفت "وهر چند 
وشار و درم داد راضی نشدءهر چه رأشت داد اس لین کی خبر بردارم ۱ رهگ 
گفت صبر کن تا بنهٌ من فراز رسد کمری دارم واندر وی گو هر نشازده آن‌ترادهم» 
بس آن کمر اورا داد تا خشنوو شد . 

و نت بت مق ندان وصه تن اندر ممان ما<هو دان, تر ساآن 
بسیار ذد ایشان ۲ از دادشاهی ما بر ون بابد: کردن هر مر 3 باشاهی رگد 
زا راهان تست او سا ود اهر کف وه وبا نت و وراک 


عجم هر کز بعدل و داد و انساف هرمز هیچماك نبوده است » ولیکن عیب آن‌بودش 


۱ - کذا : دك . وبرش باید همان باشدکه بش وفش گویند یمن یال اسب . 
۲ب طری : خوشه چند باز کرد وغلاءر | داد و گفت مئزل برو این غوره با گوشت 
یز و از آن شور ابایی کن که درین هنگام آن نانع بود ( ص ۰ ) و الته متن صبرگ 


درستست چه سرهنگ بزرگ ساسانیان تفه | پیت غوره خام زمبخورده است . 


۱۷ 


که مردمان بزر ک را خرد داشتی و حق ایشان نشناختی و درویشان و جقیران را 
بر کشیدی بمررثبه بررک ؛ و گفتی تا بر ضعیفان سدم نکنشد , و ه رکه بر طعیفی 
ستم کردی او را بکشتی » تا بشمارآمد که سیزده هزار مروا از مهتران‌وبزر گان 
عججم بکشته» بود بدین‌سبب‌در ویشان اور اووست: اشتندی» ومپتر آن‌اور ادشمننداشتندی) 
وسپاهپا بر کران‌پان‌شاهی‌نشانده‌بوه » تا دشمنان اندر نیایند]۲ . و سرهنشگان او که 
باطر اف بوند سست ی کردند تا دشمن آمد وئواحی‌بگرفت و کار ضعیف شد [ واندر 
پاد‌شاهی‌وی‌طمع کردند.چون‌پا نزده‌سال ببوه ازپادشاهی او » هرسوی»لکان بیاد‌شاهی‌وی 
اندر آمدندو کناره‌های‌یان‌شاهی‌بگرفتند » و سپاه اوهزیمت گرفتند . پس از تر کستان 
ملکی‌بیامد نامش سایه۳ «سرخاقان [ خال هرمز وخاقان مرده‌بو ]و به چیحون. 
بگنشت با سیصد هزار مرد و به بلخ آمد [ و آن سپاء که هرمز را بوه ببلخ 
بگر بختده و ار بلج بگرفت و روی به‌خر اسان نهاد و به طالثان آمد و از انجا 
بحد هری و بادغیس آمد ۰ و از سوی مغرب ملك دوم بیامد با صدهزار مرد و 
شام ۹ آذنحه انوشروان واشته‌بودو گفت این نه از حد عجم است دهر‌ماکت 
روم است تا حد نصیبین ,و از سوی ارمینیه و آذربایکان ماك خزران بیامد و 
نواحی[ باب الابواب ]بگرفت‌واز بادیهمردی‌بیامد نامش عباس الاحول و دیگری 
او نامعمرو الازرق » و آن شهرهای بسیار بگرفت/ وفسان اندر پادشاهی افتاد » و 


هرمز به‌مداین بماند اندر میان چندین دشمن . پس سرهنگان ومتران رابخواند 


۱-طبری : سیزده هز از وششصد . 

۲ - این قست بین قلاب در طبری بود و در نبیعهٌ متن و نف وان س نبود ازدك‌و 
نق عینا نقل افتاد و از یکدیگر تصحیح شد . 

۳ - طبری : شابه . ساوه . شاوه . شاهنامه : ساوه شاه . نق : شابه شاه . دك . 
و نف سابه , ن س : سبابه . 


۱۰۷۳ 


و مق بدان مق بد راء و کفت چه باید کردن ؟ هر چیزی گفتند » و موبدان 
موبد خاموش بوه پس هرمز » آن موبد بزر که را کت : نو بیز چیری ؛ بگوی »و ما 
را برآی و تدبیر خویش ممونت کن که سخن و تدبیر پیران مباراه بود. گفت 
یپ الماك ازین همه دشمتان » ملاث ترا بتر است ؛ این دیگران نه وشمن‌اند » ام 
ماك‌روم حق خوش خواهد» ؟ که آن بادشام ی سم از وی انوشروان بستده بود 
۱ و آن یادشاهی هر گز ازعچم نبوده است و آن مردمان‌ترسااند آچون آن شهرها 
بدو باز رهی او با نو صلح 29 .و اما این عرب که از بادیه آمدند » مردمان 
درویشآند و از فحط بدین‌جای افتیدند! وایشان را خواسته و طعام فرست نا باز 
گردند [ که خود بادیه را دوست‌تر دارندی از شهرها ] و اما مردمان‌خزر مردمانی 
دزداند بدان آمدند تا چیزی بدزدند " | کنون بسیار غنیمت پدست آوردند»نامه کن 
کارداران رانا همه آهنگک ایشان کنند تا ایشان از بیم خوأسته اه 
سپاه تر لك حرب کن که ترا ازو بتر دشمن نیست ۱ 5 ۱ و آخود| رو یاسیاه‌سالاری 
جلد پفرست . هرمز گفت:احسنت ان و تدبیر کردی . سس همجنان کرد که مق بد 
گنت تا همه را بازگردانید" [ هرمز کفت احسنت نیکو کفتی و رسولان فرستا 
سوی قیصر و باوی صاح کردو آن‌شهرها که اوشروان ازوی گرفته‌بو‌بازداد. بس 
مك روم باز کشت و هرمز نامه کرد بعمال ارمینیه و ] ذر باه گان تا میاه خزدان 
را از آنجا برماندند و سوی اهل بادیه طعام و خواسته فرستاد بروست مردی ام او 
هودة بن علی حنفی و اين هوده از بنی حنیفه بود و از ملك زاد گان بحرین د 
یمامه بود و عر ب او را برر کک وامتندی و اور اهووء ذوالعاح خواندندی.و اصل‌این 


آن بود که چون انوشروان هرز را ب‌یمن فرستاد و مك یمن او را داد از پس 
۹9 قتم افش دم نق : اسحا آمده‌اند ن س و دك : آمده‌اند . 
۲ گذا.نف : این مشورت هرمز را باورده است . 


۱۰۷ 


سیف ذوالیزن و وهرز هر سالی‌خراج یمن‌بانوشروان فرستادی چون بحد بفی تمیم 
رسیدند نردیکی بحرین و یمامه,بنی تمیم بیرون آمدند و آن مال را غارت کردندو 
آن رسولان را برهنه کردند.و آن رسول شنید که به بجر ین مپت بست‌نام آو هوده 
و اورا ملکی‌زیست ولیکن رئیسی است با خواستَهُ بسیار » و این رسول برهنه پیش 
«وده آمد و هوده او را بر کرد و بنواخت و او را خلعت داد و هر که باوی بود 
خلعت داد.پس رسولان پیش انوشروان آمدند وپیتروی‌زاری کردند .بس‌انوشروان 
نامه نوشت و هوده‌را شک کرد وبدر گاه خویش خواند " هوده بیامد و انوشروان او 
را بنواخت و بر و لطف کرد و نامه بداد به‌ردی که دریمامه و بحرین بود از دست 
انوشروان نام وی آزاد فروز بی جشنی! وعرب اورا مکعبر۲ خواندندی ازبپر 
آنکه دزدان را بگرفتی و دست ز پای بس‌یدی و هر کر عرب آن ندیده بودند.پس 
انوشروان بدین عکعبر نامه کرد که با بنی میم جنگ کن تا آن خواسته بازستانی 
و هوده را بفرمود تا با وی یاری کند و مردمان بحرین را کرد کند .هوده باز کشت 
از در انوشروان با نمکویی و خواستهٌبسیار و سوی مکعبر آمدو گفت این‌بنی‌تمیم 
را فهر همی باید کردن.مکعیر گفت بنی تمیم پسیارند با ایشان تاب نداریم بجنگه» 
و هرسالی چون خرما و رطب برسد ببحرین کرد آیند مپتر و کمتر امشان از بهر 
طعام که بخرند و باز برند به‌بادیه» وچاره‌شان نبود از آمدن صبر کنید تا آن وفت 
که بیایند.بس همه بگیر و برندان کن نا آن خواسته باز آید بی جنگ و مشنله . 
هوده بدین نامه نوشت سوی انوشروان که مکعبر چنین سواب همی بیند؛ 


انوشروان‌را این‌رای‌خو شآمد» جواب کرد کهرای‌مکمیر صوابست‌چنان‌باید کردن. 


۱ -کذا : طبری (ص : ۳-۹۸۵ ۲) و نق ؛ ازاررو - دك : ازاذ روی . در نسغه 
بدلپای طبری : اراد فنرور - ارادا فرور . 
۲- کذا : طبری . فی‌الاصل نستحین ۰ مکمبین . 


۱۰۷۵ 


بس صبر کردند تا وفت رطب فرا رسید.چون بنی میم به بحرین آمدند مکعبر "همه 
را بگرفت و بزندان کرد و بسیار از ایشان بکشت و ایشان همه خواستها بازدارند 
و نرديك آنوشروان باز فررستادند بدست هوده . آنوشروآن بدان شاد شد وهوده را 
بسیار چیز داد و خلعت داد ویکی عصابه دادش از زر و گوهر و یافوت و مروارید 
اندر وی نشانده تا بر پیشانی بر بندد » و ببحرین باز فرستادش و ما بحرین هم 
بمکعبر دست باز داشت » و اهل بحرین هر کر مثل آن عصا به ندیده بورندیندآشتند 
که تاج 2۳ عم است و هودهرأ بخشیده أست‌وهوده را از جبت‌آن عصابه ذوالتاج 
خواندندی و #عرا را درین باب شعر بسیار است" و هوده ببحرین اندر همی بو تا 
انوشروان بمرد و هر هز بملث اندر بنشست, یس دود بدر «رس آهد و بخدمت [ نا 
بنشست . وچون بوفت هردر عر ب از بحرین بیامدند و بکنار یادشاهی هرمز فساد 
کردند , هرمز ایشان را طعام داد وخواسته فرستاد از گندم و آره وخرما و موز » 
بدست‌هوده‌وهوده‌ربنواخت و مك بحرین‌بدو داد " وهوده‌برفی و آنءربرا 0 
با اند " و دل هرهز بیغ گذت و مك روم بصلح باز کشت و سیاه‌خز د با 
خرران شدند » وهرمر از دشمن بیرداخت " وبتدییر ملك ایستان ؛ و مرثر آن مك را 
0 مق بد هو بدان را گفت که‌خدای تعالی کار ما را نیکوبی کرد و هم 
دشمنان را از ما باز گردانید این شابه شاه مانده است که‌پمیان بادشاهی مااندر آمده 
است‌چه گویید وچه‌شاید کردن‌و کدرا بجنگ او فرستیم؟ ۰( 


دس جون مه مهمر آن را گنت 3 اجرب تر ك کهرا باشد و کهر آشایده 


۱ - منوچپری اشاره بان شخص میکند, 
شنیدم که اعثی بشهر یمن شد سوی هودة بن علی الیمانی 
یکی کارو ان اققر کش داد هر اشتر ‏ بسان کپی از کلانی 


۲ - از : دك و نی .ن س و نف و اصل ندارند . 


۱۰۷۹ 


همه گفتند بهرام چو لین شاید [ و او بهرام بن بهرام جشنس بوه ونسب وی به 
گر گیی هیلاد کشد ]۱ و اصل بهرام از دی بود " از ملاك زاد گان [ و اسپپیدان 
ری ] بود واندرآن زان هیچ کس ازو مروانه تر ومبارز ]۲ ثر نبود » وبگونه‌سیاه 
چرده ! بود و ببالا دراز و خشك بود » از بهر آن چوبن گفتند : 


خبر هرا) چربین وفرستادن هرمز آورا بکارزار ساره شاه ماك زر ك؟ 


پس هرهز نامه کرد و بهرام چوبین را بخواند گفت نا خاقان زنده بود » حق 
ما را هن و این دسرش خال منست » ولکن حق خویش تشناسن » و سیاه آورد 


نوتاه هقی کر ما کی پاید که بحربت او شود و اختیار ما بر تو افتان 


باید که بشوی وطنْ من بخویشتن راست کنی . بهرام کفت:من رهی ملکم وفرمان 
بردارم » بروم وجان فدا کنم ۰ هرمز گفت وتعت فشاوه کم آندر خزینها ۱1۳ 
و سیاه را ساز وسلاح وخواسته‌بده . بپر ام سیاه عرض کرد رده ان هر نوی 3 
و مرا این بسنده است » و ایشان را با اسپ وسلاح و خواسته آبادان کرد » و 
برفت , چون خبر به‌سابه رسید » سیاه را پیش بهرام باز آورد " وحرب و 


حت ص. تج رت و سوت سم طسب ماس 


۱- از : دك . و داستان بپرام دا بلهعی زیادتر از طبری و از روی ماخذ نارسی 


سح ح سس 


داستان بهر ام چوبین نقل کرده است . 
۲ - کذا : نق " دك : بوقت وی مردانه‌تر از وی نبود . 


۳ - دك : بگو نه جرده بود . 
ء - در ان و دك داستان برام را از ددی اخبار و داستانپای ملی مفصل تر 
نوشته اندوما آنرا نقل کر دیم و درحاشه بدان اشاره خواهد شد از نق نقل شدو با دك 


۳۳ بله گر دید ۱ 


۱۰۷۷ 


و خود برسر کوهی تخت ززین بنپان و بنشست , و همی نگرید» و درست بیل با 
خویشتن داشت , وصد سل هرد خوار . بس بفرموی تا آن شیرآن و بیلان بیش‌صف 
اندر بروند , و تر کان اندر بس‌ایستادند . بس‌پهر ام بفرود تا بجمله‌تیرباران کردند 
[ بر پیلان و بر شیران ] »و پیلان و شیران اندر دویدند و تعبیةٌ ت رکان‌بش کستند 
و سی هزار مره بیای اندر بکشتند » و آتش ابشان را همی سوخت ۰ بس بپرام با 
همه لشکر حمله کردند "وثر کان روی بپزیمت نهادند.چون سابه چنان دید اسپ 
خواست تا بر نشیند » وبپز مت شوو » بهرام در رسید * ثیری بر دشت او زه و از 
۳ بیرون رفت . و چون بدیدند که سایه کشته شد » همه سیاه یکسر بپز دمت 
شدند », و بپرام با سپاه از یس ایشان برفت » و از ایشان همی کشت تا شب‌اندرامد. 
پس باز لشکر گاه آمد " و آن خواستهای ایشان و تخت زرین سابه بگرفت» ویک 
ماه بدر بلخ بوه تا آن خواستهای تر کان کرد کر و آنجه بماك هرمز بایست 
فرستان بفرستاه » و آننکه بر سپاه بایست بخشیدن ببخشید . بس خبر آمدش که 
برموذه ] بس مك‌تر کستان سپاه گرد همی کند که بکین خواستن پدر آید ۱. 
بهرام بر جای بایستاد تا پس ملك تر کستان فرا رسید با صد هزار مرد » و بهرام 
سپاه تعییه کرد » وهردو سپاه صف‌بر کشیدند .بهر ام سپاه خریش‌را گفت‌دای‌مرومان 
از ایثان مترسید که ایشان‌هزیمتیان‌انه کز ما گریخته‌اند ۲ و ول با ایشان‌نیست . 
س را همه سپاء‌حمله کرد و اندر نخستین‌حمله‌ثر کان هزیمت شدند . بس ملك‌تر لبا 
هفت هزار مره خویش بایستای و حرب کرد تا شبانگاه . چون شب اندر آمدبترويك 
او حماری بود " آنجا اندر شد » د دییگر روز بپرام را کس فرستاد " و ازو زینهار 
خواست » و کنت:مرا با دیگر اسیران نزويك هرمز فرست تا هرچه اوخواهدبکند» 


بپرام دیگر روز اورا با مثش هزار مرد اسیر موی هرمز فرستاه با مرهنگی ام او 


۱ کذا ن س. اصل : ملك آید و بدروی . 


۱۰۷۸ 


مردانشاه , و هرچه غنیمت از زر وسیم و از دیگ چیزها و سلاح [بود] سوی هرمز 
فرستاه " و آن تاج و تخت زرین و خواسته همه بفرستاد بر سه هزار آشتر نباده . 
چون پسر مك ترك نزديك‌مدایی رسید؛ عرمز بیش او باز آمد حرمت خویشی‌را 
که پس خال او بود" و اورا جایی نیکو فرود آورد وچپل روز اورا نیکوهمی‌داشی 
و خلعت و ,صلت دادش ونامه کرد ببپرام که اور بازتر کستان فرست به‌نیکویی هر 


خبر عاصی شدن برا) چوینه هرمز را 


چون هرمز پس مك تركگ را بهردانشاه سپردیو گفت بپرام را بگوی کین 
را بتر کستان باز فرستد به‌نیکوی » مردانشاه گفت:نخست این غنيمتها که با من 
است بستان ۰ هرمز بفرموو تا همه عرض کردند و شاه شددد » و بسیار آمدش م و با 
او وزیران [ بوو‌ند] ی کت بیینید بیرام که چندین حپیز ۱ فرستاده [ مك 
را وزبری ]۲ بودمپتر از همه وزیران » نامش‌یزدان بخش۲ او را کفت ای مك 
این بسیار است ولیکن این یك نواله است از سوی بهرام؛ نگر تا سور چگونه بوده 


۱- نس : که بپرام که چندین چیز . نف ؛ نه بیند که بپرام که چندان چیز . 

۲ - بقیاساضافه شد . وهره نسخه چون‌متن بود . واتفاقاً در اصل‌طبری نیزدرست 

در همین‌جا افتادگی دارد و نام وذیران و بزدان جشنش را هم ندارد ( ۲ ص ٩٩۳‏ سطر 
۷-۹ ) در صورتی که از دو صفحه بعد معلوم میشود که باید در اینجا مطالبی باشد . 

۳- اصل و ن س : یزدان بعش . نف : یزدان نحشش . نق و دك فبلا ذ کر شد . 


طبری مقاعدهُ صفحه ۹۹۵ : آذینجشس . 


۱۰۷۹ 


است که يكث نواله از آن چندین بوده است. چون یزدان بخش این بگفی هرمز را 
کینه در دل افتاد وخشم گرفت:بر بپرام با مردانشاه غلی و دول داثی پنبه بفرستاد 
و نامه فرستاده گفت: خیانت کردی و بسوی.من آن فرستادی که از تو بیش آمد و 
نعمت مرا ناسیاسی کردی » این غل بر گردن نه عقوبت خیانت را , واین دوك وینبه 
پیش نه چون زنان که دزدی وخیانت کرده که آن کار زنان است و تو از زن‌بتری. 
پهر ام چون نامه برخواند و آن بدید نافته شد و آن غل بر گردن نپاد و دوگ وینبه 
بیش نپاد و دیکر روز سیاه را بار راد,چون سیاه ان بدیدند کفتند:این چیست کفت 
ان قل باداش ات کههن کرو بای ههد ها کتون خلت فرستانه ات سا 
دل از هرمز بگردانیدند گفتدد:ا گر پاداش تو این بوه ما ازو بیزاريمپس‌همه سپا 
مخالف شدند و هرمز را پسری بودپرو یز نام او را ولی‌عید کرده بود هرمن‌تدبیر آن 
کرد که پرویز را بحرب‌بهر ام فرستد با سپاه .بپرام آ گاه شد و ترسید که اگس 
برویر بیامد سیاه میل سوی او کنند تدبیر آن کره تا چگونه عداوت انکند میان 
هرهز و پرویز » همه سپاه را مود تا دهوت کررندو گفتندخداوند ما اوست‌ربهرام 
بعرمود تا صدهزار مره درم پنام برویر بزدند و آن درم ببازر گانان دادندتابه‌مداین 
بردند و آنجا کالا خربدند نا آن درم بدست مردمان افند بازر گانان همجنان 
کردند و خی بورمز شد چنان دانست که آن کار راست است » درو بر را بخواند و 
گفت بزندگانی من به‌لك من طمم کردی و کس همی‌فرستی ببهرام تا بنم تو ددم 
زند . پرویر زمین را وهی آن و کف ای ملث این هیر ووسان پپرام است و همی 
خواهد که مرا بدل ماكٌ زشت کند . بس‌بر ویر از هرمز بثرسید وهمان‌شببگریشت 
و بهآذر بایگان شد چنانکه کسی او را نشناخت ۰ چون‌او بگریخت هرهزد را آن 
تومت راستشده پس‌چون‌خبرببهرام‌شدر انست کهمکراو کار کرد,بپرام ازپروبزهمی 
ترسی د که بحرب او آید .چون ازوی ایهن‌شدسپاه‌ازری بر گرفت وروی‌بهمدالی‌نهاد 


۱۰۸۰ 


و خدر به هر دز آمدوانست: که خطا کرده است انبر کار پهر ام , سس چون یردان 
بعش ۱ را بخواندو گفت: این همه‌تو کردی ۲ تر اسوی‌بهرآم‌بایدشدن وعذرخواستن 
و گفتن که اين من کردم و خطا کردم. که بهرام کریه‌ست‌تراعفو کند وزیر اجابت 
کرد و برفت ۰ پسر عمی بوش او را با خود ببرد ۰ این پسر عم خواست که بجای 
بهرام‌کاری کفد " ردان بخش تایه وسرش بر گرفت و بیش بهرام برد 
و کفتنش وی ترا اورومه انا بت کت و۸ تووول زاف که عنه 
او پیذیرد و باهرمز صلح کند ۰ بپر|م گفت:ای سک و یارستی مردی چنین بزر کب 
وفاضل را که بر من هم ی آمد بزنهار » آورا بکشتی ؟ بفرمود تا آورا گردن بردند. 
چون خبر کشتن ردان بخش به مداین رسید » همه از ور آمدند ود 5 
کی بود ها را این‌تر کشزاده و خون ریختن وی » برفتند و اندر سرای هرمزافتاند 
و اورا از تخت برس آوردند و وش لکد وناح بدست بندهوی سوی بر و از 
فرستادند به ۲ ذر بایان و آورا باز خواندند و بیادشاهی ماكث ایر ان بمشاندند ۰ و 


خلایق و لشکری باوی درعت کرداد ۰ و ألله اعلم 


دص بادشاهی تردنز و حجال بر ام حعو بته 


چون درو یر برادشاهی بنشست و تاج بر سر نهاد؛ خلق را بار وان ؛ برروی نا 
کردند» ۳ ایشان رابداد وعدل امید داد.چون دردم پبرا کفدند در ور سوی‌هرمرشد 


۱- کذا فی نق . نف : یزدان بغشش . طبری ندارد . ظ : یزدا نجشنس که‌معرب 


۱۰۸۱ 


آن خبرها کهترا گفتند که‌من با پهر ام یا دارم‌بی گناه بودم و از آنکه‌مردمان 
با من کردند من آ گاه نبودم, | کنون بنشستم بی خواست» و | کر من این پادشاهی 
نبذیرفتمی,این‌کار از ما وخاندان ما بیرون شدی . بس هرهز عذر او بپذیر فتو گفت 
راست همی گوبی ولیکن من از تو آن خواهم که‌این مردمان را که با من‌این‌معاملت 
کره‌ند بکشی و داد من ازیشان‌بستانی»پرویز گفت: فران بر دارم ولیکن بدین 
شتاب ذتوانم کردن؛تا کار من محکم شود آنگه من کین تو بستانم.پس خبرببهپرام 
هد که مردم هرمز ی و برام بدأن ون نهاده‌بود که با هرمر صلح کند. 
چون خبر بدو رسید تافته شد و برویز را مت کرد بخون هرمزد» و نیت کرد که 
با برویر حرب کنه و ماك ازو بستاند و بهرمز باژ وهد.برفت و روی‌به‌مداین نراد. 
دس دروش آ اه شد و با سپاه بیرون آعد و پرویز برابر بهرام فرود آمدو آن‌شب 
همه سپاه پرویز سوی بهرام شدند و پرویز بادهتنبماندازخاصگیان خویش وبپزیمت 
برفتند و درویز به‌روم اندر شد سوی قیصر.و آن دو خال درویر گفتندا کنون بپرام 
بمداین شود وهرمز را بیرون ار دس نامه کند بماك روم تا ما را بدست او باژرهد؛ 
ما را صواب آنست که باز گردیم"نخست هرمز را بکشیم.بس باز گهتند و هرمزدرا 
[ بخجه ] بشنند .وب رویز سه روز همی‌تاخت تا ازحّعر اق بیرون‌شد.چون بح شام 
رسیدند»ایمن شدند بدر صومعه رآهبی شدند و فرود آهدند و درویز مانده شده بود ؛ 
بخفت و بر رآم‌چوبین اندر ۳۹1 چون بشنید که هرمرد را بکشتند) تافته شد و پهر ام 
سیاوشان را بخوانه و او را با چهار هزار مسره از مس برویز بفرستاه و نا گاه بدر 
۷ صومعه رسیددد و آندر ۹ ر آهبی بود»‌چون سیاه از دور بدرد 1 0 راهب او 
و بیدار کرد و گفت سیاه ظ درویرممحیر بماند» بندوی گفت‌من حیلتی دانم که 
تو رها شوی ولکن جان من در خطر است . پرویز کفت چگونه بکن مگر کشته 


۱۸۲ 


و بدیشان‌بهل بر و یز حامپا بدو دادو بررنشست بایاران وبرفت » و جامه‌وی بندوی 
در دو سید و لتدست. دس در بام صو دوه شد و دمسان تا سباه راز رسیددد ِ بغدوی‌را 
دددند را جامهای‌شاهان» رنداشتند که درو ین اتوت ۲ بهر ام‌سیاوشان ای دی وج و 
دبدر صو مءه رود اس سس بغدوی جامم‌ای شاهان رکند و تن بام صو معه فد و 
پهر ام را فراژ خواند وت درویر همی گوید که ا گر مصلحت بینی يكامروز مرا 
زمان دی 0 شن بیاسایمیس را روه آیم,بهرام گنت رواست.یس ۳ روز بهر ام 
خیزه تا وفت نماز بیشین.بس بر ام تیک دل کت ۰ بئدوی در صومعه بگشاد و 
بپرون آمد! و گنت دختر خوش را بزنی قیصر دوم بتو دهد و ترا سیاه رهد تا 
بروی ودادشاهی‌خویش دسا نی پرویز گفت کی‌باشد که‌من به‌مااث‌بازرسم ‌ راهب کفت 
تا هفدم ماه ۰ در ویر کفت جند باشد دادشاهی من ؟ 4 سی و ظبسدت بمال » دسر ویر 
‌ ت ۰ ۰ حِ. ۳ ۰ 
گفت دو از کحادانی 0 ی ۲ از کتب‌دا نیال دیغمیر علیها لسالام ۳ او مه مأو (دعجيه 
ی 
را کت أست ۰ درودر دهعت ۳ ورگ من بادشاهی 4-5 را دود ۰ گفت دسر ترا 
شیر وی تا عاهی چند نه بسیار ؛ واز شین او دختر ترا بود آ اه | 
آ 6اه رت عحجم بشوی و ردست ۶ سا افند و رسمتین دما ند ۱ درویر گفت ال 
رم ۸ 
من چگوزه بود با خر در مك عجم و روم ! گفت:ترا بر روم ظفر بود تا سه سال و 
بعن از ان روم را بر عجم طفر بود . در ودر 1 مرا از که حذر باجد کرد ؟ گفت : 
ازخال نو بسطاع‌نام, از وی حذر باید کردن که او مك بر و تیاه کندیرو یز بسطام‌را 


من دی 3 3 ۳ من خااف نجنی ی خور که ۳ من شسدر کرو ۳ 


۱ - 1 اینجا قسمت بزد کی افتاده است تفای نسخه( نف) هم عتا همین‌طور است 


۱۰۸۳ 


نسازی بمطام چنان کره که مراد پرویزبود ]۱ . 

دس پرویز برفأت | و به انطا کیه شد و نام ملك روم مودیق بود پرویز از 
انطا کیه نامه بوی نوشت ...۲ نامه بخواند وپرویز را بخواند و برویز ] بترویك‌ملك 
وت اب رون ایا کات رو را عیام 
پس [دختر ] خویش‌را که‌مریم نام او بون بدو داد و اورا سپاه داد هفتاد هزار مود و 
پس خویش" که نامش یادوس بوه او را بر آن سپاه سالار کرد؛ وپرویز برفت 
بادختر ماك روم و با آن سپاه و روی به‌آذر بایگان نهاد. و بندوی که خالش‌بوو با 
بیست هزار مره بیش او باز آمد؟ و قصه خویش اورا بگفت از آن روز باز که‌پرویز 
از صومعه از وی جدا شد وسوی بهر ام چو ین بردندش و از زندان بجست.و پرویز 
فصه خویش بگفت قوش گنت هر که و خوش بود خدای با او بود. بس 
بروار با آن همه سیاه برفت و آهنگه مداین 9 بپ-رآأم چوبین سیاه ببرون 
آوره و صدهزار مرد برابر فرود آمد و دیگر روز هر دو سپاه صف بر کشیدندو 
به ام از میان سپاه بیرون آمد و برویر ر بیرون خوآند و گفت: چه کنی ستاه ر 
کشتن و تباه کردن » بیرون آی اکر من ترا کم پادشاهی مامت و اک تو مرا 
کشی بادشاهی تراست. پس پرویز آمد و با او بگشت و بهرام به پرویز حمله کره 


و خواست که ضربتی زندش پرویز بگریخت و خواست که بلشکر خویش باز شود 


۱ - این قست در (نف) و (عربی) نبست و از (نق)نقل شد و معلوم نیستازاصل 


ترجمه بلعمی باشد . 


۲ - افتاده دارد 

۳- کذا در نمام نسخ و در عربی ( اخبه تیاذوس ) س۹۹۹ . 

4 - نف ( ساروس ) و در اصل ( سادوس ) و در نق_ ( پسر خویش نباطوس ) 
عربی ( تباذوس ) . 

۵ - نق اضافانی دارد که در اصل عربی نیست . 


۱۰۸ 


7 پهر ام راه او بگرفتا پرویز اندر ماند! وازمیان [ده] لشکر بیون شدوآهنگه 
کوه کرد. بهرام ازپس اوبرفت و رویز چون بکوه رنید ازاسب فرود آمدویکوه 
بر شد . چون بهرام در پرویز رسید کمان بر زه کرد و گفت: ای حسرامناده کسا 
توا شین از هو وس قوی آ مارا ای وسلاح‌بیرون 
و و سر ۷ نراد و همیرفت" چون به مد کوه رسید بماند که بالایی‌بلندبود 
و نتوانست‌برشدن بهرام.بدوید واندرو رسید | برویز روی سوی آسمان کرد و گفت 
یا رب و دانی که بر من همی ستم کند مرا فریاد رس * خدای تعالی درویرا نیروی 
وأد تا زود. بر سر کوه شد و از چم او ۳ بدین شد و مفان ایدون کویند که خدای 
عزوجل فريشته. بفرستاد تاپررویز را از بیش بهرام بربود و برس کوه برد؟ ویهرام 
نو انسی شدن,باز گشی و بر اسپ تت بنرويك سیاه 9 چون زمانی سود 
پرویز از کوه فرود آمد و باز سپاه خویش شد . و دیگر روز بهرام سپاه فراز حرب 
آورد ئ شب حرب گردند و از هردو سیاه ینار کفره شد.چون شب آندر ی باز 
گشتند.یس بندوی برویز را گفت ای‌ماك این سیاه که با بهرام است همه سیاه‌تو 
است,و ایشان از بیم سوی تو نیایند | کر تو ایشان را زینهار دهی همه برتو آیشد . 
پرویز گفت برو و ایشان را از من زینهار ده. آن بندوی برفت و برابر سپاه بهرام 
بایستاد و بانگگ کرد و گفت:ای مرومان ماك عجم برویز شما را همه زنهار داد » 
بهرام برنشست و آهنگاو کرد بندوی۲ بگریخت » پس آن شبلشکر بهرامسوی 


بروریز آمدند: چون روز بنود بهر ام نگاه کرد از صدهزار مرد چپار هزار مروعانده 


۱- لي : برویز میان دو لشکر اندر ماند پس سر ,نماد و بتاخت تا به نزديك کوه 
که از جانب راست لشکر کوهی بود . 

۲ - نق » و این سغن دروغ است . 

۳- درین نسخه و سخه (نف) همه جا (بندوی) را (بنده وی) ضبط کرده است . 


۱۰۸۵ 


بووند » ۳ همه سوی بر 3 یز رونه بودند.س به ام مر ذانشاه ات بباید شدن 
که | کنون معذور شدیم و بفرمود تا بار بستند [ و راه خراسان گرفت ] وبرفت و 
درو ار ۳۹ بمىدان انقر. امه ری را با هشت [هز ار ]۱ مرد از بس بپرام 
بفرستاد.بهر ام بایستاد و حرب کرد و ایشان را زیمت کرد و بتر کستان شدوخاقان 
اورا بیذیرفت و بهرام آنجا همی‌بوه » و پرویز به‌پادشاهی بنشست و آن سیاه‌روم باز 
گر دید و « ز ی را بر مقدار خوش خلوی داد » و مثرلی با ایغان برفت‌وبهاك 
روم هدیا فرستاد و قتح‌نامه پیشت بدو, و یادوس ۲ بسر ماك روم را خلعت داد و 
با او مثزلی برفت و اورا بدرود کرد و باز گردید وبندوی و بسطام را که خالان‌او 
بورند به‌خر اسان فرستاه ۰ وگرگان | خراسان و] دی ایشان را داد" و بر تخت 


در لسست و از دشن آیمن شد و دادشاهی درو راسی سل 


9 دور ام بر خافان‌شدو خافا ن‌اورابیذیرفت و ی وخاوان رابر آدری‌بوه 


۱ ۵9 نف . لق : سه هزار مرد . عر ی فان دوه بپرام را ندارد ۰ وثق 
و چایی و نسته کین دیگر 0 جاد دوم ۳ خواهد ود و م۱ ۳11 نام تسه (کپن) 
نام خواهیم برد » داستان بپر ام چوبین را درازتر اااین ده و اغلب نسخ دار ندرماعین 
آنرا در آغاز چلد دوم تکرار خواهبم کرد ۱ 

۲ | عر بی : نق : تباصوس . نف : ادوس . 

۳ کذا نف . اي : بندوی را خواسته بیشمار داد و سطام را بغراسان فرستاد 
و مالك طرستان اورا داد . 


۱۰۸۹۹ 


بیغو ۱ دام هميشه خاقان را رنحه داشتی بز بان و ار تو سزاوار ترم و حق 
ملکی مراست وخافان را از او انده آهد و سخنان ۱ بهر ام گفت‌چنین 
مگوی آب »کی همی بری ۰ بیفو بهرام را گفت تو باری کیستی ای گر بشته ! 
بورام او را جواب [سد] داد . بیفو خواست که آهنگی بهرام کند » بپرام گفت‌بیا 
ناب سپ نشینيمو بر پشت‌اسپ‌سخن کوییم.وه‌دوهم آ نگاه‌بیرون | مدندو بر فشستندو با 
بکدیگر آویختند.بیفوحمله کردوبهرامرا ضربتی بزدکارنکرد؛بهر ام تیری‌برشکم‌وی 
ردو بهبشت‌بیرون آوره » وخافان از بو رام سپاس داشت ْ بهرام خواست که‌بجای 
خاتون کاری کند که ترکان را همه‌کار بدست آن بود ۰ و خاتون‌را دختری خرس 
بکوه برده بود همی‌نتوأنست باز استدن » بپرام برفت و آن خرس را بکفت‌و آن 
دختر را بستد و بخاتون بازداد ۰ پس خبر به‌پرویز رسید که خافان بپرامراچگونه 
دارد ؛ ترسید که او را سپاه دهد و او بحرب پرویز آید . رسول" بخافان فرستاد با 
خوادتهٌ بسیار و گفت حیله کن تا مکر بهرام را تباء توانی کردن و گفت خافان را 
بگوی که بپرام مردی بیوفاست و اندر مرك عچم ءاصی شد . رسول بشد و بگفت. 
خاقان خشم کرفی و گفت بهرام مرد نه مراست و نه ترا وهای 
عاصی شد ۰ پس این رسول سوی خاتون شد و اورا خواستهٌ بسیار بداد و گفت حیلت 
کن تا بهرام را تباء کنی . خاتون را غلامی بود تركه؟ و اورا بیست هزار درم بداد 


و گفت رنه پزهر آب داده بر گیر و گفت برو بدر بهرام و بار خواه و با او 


۱ در اصل ؛ سعو . نق : بیمو . نف : بیفو . 

۲ - نق :کنیز کی . 

۳ نق : سرهنگی بفرستاد نام او خراد برژین ۰ عربی : هرمز . ص ۱۰۰۱ 

؟ - کذا نف . نق ندارد و گوید : خاقان کفت هر گز این نکنم . 

۵ - نق :و بیری ترك خونخواره بود و ناباك بود خاتون اورا بخواند و بیست 


هزار درم داد و آن ترك درمپا را بغانه بردو کودکان‌خرد را داد وایشان راندرود کرد.. 


۱۰۸۹۷ 


حدیث کن اززبان خاتون و او را دشمه برن . علام بدر پهر ام شدا و کفت : ۱ 


بیغام خاتون دارم ۰ چون در شد" " و بابهر ام‌حدیث می کرد » دشنه از آستین‌بیرون 


کرد و برشکم بپرام زه ۰ بهرام بحست و اورا بگرفت و گفت : ترا این که‌فرمون ؟ 
۳ نکه ود » آن علام راست وت ۱ بهرام او را دست ساز واشت ۱ بو-رام آن‌ تب 
برد 3 س‌خافان | اد شم ان غاامر | وهر که از آن گاهی داشدند " همه را 


بکشت ۰و بهرام را خواهری بود کردویه نام [ و زنش بود ۱ هنن هرد( 

۱ - ده و مش:دیگر روز نزد بپرام 1 با دشنه زهر « مش : بزهر » آب داده 
و بار خواست و آن دشنه بنهان در آستین‌همی‌داشت » بهرام بار دادش . « از اینجابرخی 
از صفحه ها پاره شده بود ازینرو با نسخه چابی آقای دکتر مشکور و نسخه خطی 
کتا اه مرحوم دهخدا مقابله شد > . 

۲ ده : و کت خلوت کن که ار خوانون( کذا) بیغامی آورده‌ام باید که هیچ کس 
را اندر این بیغام وقوف نباشد * بهرام همچنان کرد . .ش : جابی خالی کن که ازخاتون 
یفام آوردهام که باید هیچکس را بدین ینام . 

۴ - ده و مش: آن ترك از ديك را سوام شد و آن‌دشته سپلوی‌هر ام 
زد . بپرام او را بگرفت و آواز داد گروه ( مش . گرد بر ام اندر (مش . در ۰ ) 
آمدند و اورا بگرفتد و پیش خاقان بردنه . خاقان اژ وی پر-ید( مش .باژ پرسید : ) 
که تو بپرام را کشتی ؛ آن ترك گفت : مردی مر ابیست هز ار درم داد که باتون آمده 
بود » خراد بروی زا طلب کر دنت وی ور اعته نود ۰ بس اکن کر 

6 - ده و مش: وچون‌شب در آمد [و] ( کذا ) بپرام بمرد:(مش : (و ) ندارد) و 
کردویه ( 1 ) که خواهرش بود و ذنش بود و سمردی » جون بورام بود او را 
بتابوت| ند کرد و بزهین قومس آورد و ۲ نجابخاك سیرد وبعد از آن کر دویه(نر : کردیه) 
به مداین آمد و برویز ( مثی: کسری ) او را بزنی کرد و ( مش : از بپرام . ) از غم 


۱۰۸۸ 


شوم خافان اور سمیار خواسته ۳ و ههد یی فرستاه۱ : والسلام 


اندر بزر گی خسرو و آیین ار که هیچ پادشاه را نیودآ 


پرویز از بس کشتن بهر ام سی وهشت سال بزیست آندر یادشاهی۳ که هیچ 
خسرو آن خواسته گرد نیاورد که وی؟ ؛نخستین‌چیزی او را تختی زرین‌بود *, 
بالای او صدارش » و آنرا۲ تخت طافدیس خواندندی و آن را چپار بایه ازیاقوت 
وه وی که هیچ مك را این نبود . و اندر تاج او صد دانه عروارید بود هريك 
دانه چند خایهٌ کنجشکی ۰ و اسبی داشت* ش‌ریز؟ نام که هیچ بادشامر | | نجنان 


۱ - نق گوید : کردویه اورا بتابوت اندر کرد و بزمین قومس آورد و آنجا بخاك 
سیرد و بعد از آنْ گردویه بمداین آمد و پرویز اورا بز نی کرد و از بپرام برست. نف: 
چون متن است . 

۱ ده و مش #در ذکر خبر آخر پادشاهی ( پرویز . مش ) خسرو پرویز . 

۳ ده ؛ بس چون بپرام را بکشتند (مش:و پرویز ! ) پرویز سی وهشت‌سال‌ملك 
بود. ( مش : ملك بر اند و در حاشیه از ( من ) دارد « سی و پنج‌سال > ) . 

۶ _ ده و مش‌:و هیچ ملك اندر ( مش : در ) چندان خواسته نداشت که او ؛ و از 
همه پیشتر او را ( مش : و از همه اورا بیشتر ) جمم آمده بود . 

۵ ده و مش : و اورا تغتی ذرین بود . 

7 - ده : آن . دهو مش ؛ ودر هر پایه‌صددانه‌مرو اریدهر یکی‌مقدار پیضه گنجشکی. 

۷ - ده: واورا. ۱ 

۸ ده و مش : و اودا اسی ( مش ؛ اسپی ) بود . 


. مش و ده ؛ شبدیز‎ - ٩ 


۱۰۸۹ 


اسبی نبوو! ۱ از همه آسان‌جران بجهار بدست؟ افرون‌تر و بلندتر و آزرو م بدست 
وی افتاده بود۳ . و چون نعل‌بستندی بردستوپای وی هریکی بهشت میخ [زر] ؟ 


بستندی | و هر طعام که‌پر و بر ٩‏ خوردی آن اش را دأدی . و حون آن اسپ 


بمرد " پرویز بفرمود تا آن اسپ را کفن کردند و بکور کردند! و نقش۸ او 


بدنگگ اندر بفرمود کردن » تا هر* وقتی که او راآرزو کردی " به نقش آن اسپ 
اتترترش | ورن و امورز همان مره اما تقاه هیو وی ۱ 
بر آن شدیز نفش کرده‌اند ] .و کنیز کی بود اورا شیر ین نام!۱ که اندر [ همه 
ار ك و ]روم از آن؟۱ صورت نیکوتر نبود . پرویز بفرموه تا آن کنیزك را نیز 


صورت کردند ۱۳ بدان سنگک ۰ چون برد » اورا نیز دفن کرد و ماتمش بداشت؟۱ 


۱ در ده و مش جملهٌ : که هیچ پادشاه ,.. ندود) نیست . 

۲ - ده : دست . اد بود . 

4 - از : ده . در مش : و هریکی»درست نیست . 

۵ ده و مش ؛ حسرف. 

. ده و مش : شبدیز را همان دادی‎ ٩ 

۷ - در ده و مش نله کف دنق تکور کرون آنست: تفا 

۸ ده , صورت او توق فاص رات بر سنگ‌نقش کردند. 

-٩‏ ده .و پرویز را هرگاه که آرزوی ( مش : هر وقتی که ) دیدن شبدیزخامتی 
( مش : خواستی ! ) آن نقش دا بدیدی . 

مش ۱ کرمانشاهان وه درب یانب 

۱ ده و مش :و اورا ذنی بود شمرین نام کنیز کی رومی ( ده « از روم ) 

۲ - ده و مش : ازو نیکوتر و خوشخوی تر . 

۳ - مش و ده : و خسرو صورت وی نقش کرده ود و بترك فرستاده نود و ببمه 
ان عون او نبافتند . 

6 - کذا : نف . و این معنی در صری دبده رشد نق هم ندارد و در ده ز مس 


۵ دمست 6 ای و ارت یر بو زا وععان :و روم تراد 


۱۹۰ 


ویر د یز به دوم اس فرستاد و به‌تر کستان و اندرهمه چهان » تایکی چون‌او بیارند» 
نیافتند کس مانند او . و این کنیزله آن بود که‌فر هاد پرو عاشق شده بود ۰ ویرویز 
فهایزا غقوفت رو وی وه کتفن‌فر سای بو هگن کنج باد آورد بوه از آنکه 
ملك روم همی به حبشه فرستاد؟ هزار کشتی۳ پر جامه و گوهر و مروارید و زر و 
سیم ؛ و مك روم همی‌ترسید از دشمن و این خواسته‌هابحبشه همی فرستاد؟ . پس‌باد 
آن کشتی رگرفت ٩‏ و به‌عمان افکند بیأنشاهی عم و بدست درودر افیان و آن گنج 
باد آورد نام کرد. واورا پنجاء هزاراسپ بوه و استر و جز آن! که توبره۲ برسر 


ایشان آویختندی و از جمله | آن اسبان ۵ هشت هزار اسپ مر کب" او بودند 


۱ - ده و مش : و از بهر شیر ین‌بیستون بکندن ( مش : کوه بیستون ) از هم‌پر | کند 
(و ستون را آن مقدار کنده است که هر باره که بضرب نيشه او بته کوه افتاده پانصد 
مرد نتوانند از جای برداشت . من حاشیه مش ) و هر پاره که فرهاد از آن کوه بکنده 
[ #ش : کنده ] است بده مرد بلکه هد مرد ازجای بر نتوانند [ مش : بر نتوان‌داشتن] 
داشت و امروز همحنان هست [مش ۲ است] ۱ 

۲ ده و مش ؛ پرویز دا ( ده : و پرویز ) گنجی بود که آن را گنج باد آورد 
گفتندی (ء ما رت و آین آن بود که مك رومبحیث» (مش :سوی حبشه .)ه همی‌فرستاد 
و سیب آن بودک» ملك (مش:روم راکه . ) را ملك بر وی‌بشورید و خزانپا کرد کرد 
که تفرسند بجنگه که بدانجا ایمن نود : 

۳ - ده و مش : هزاز کش باز بود و همه زرو گوهر و »رو ار یدو یاقوت‌ودیباهای 
1 - از:و ملك‌رومهمی‌تر سید ... تأهه ی‌فرستاده‌در (ده و مخت 

۵ اوه و هس : آن کشتیهار | باد بر هم زده بود و موح آورده و بدست بر و یز 
افتاده و آن کنج را باد آورد نام کرده بود و برو از نت و بدین گنج سز او ار ترم» 
که باد این‌را وی مر ن آورد ۰( مش : آورده ۰ 

7 - ده ده و مش ( و جز ۳ 

۷ - مش : نبره . ۸ از ده مش و از ان نله 


۹ - ده و مس : ساخته دود (خاصه) ندارد ۰ 


۱۰۱ 


خاصه و اورا هرار پیل بود! و [به]۲ کوشك او را دوازده‌هزار زن۳ بود , آزاد 
برستار؟ [ و دوازده هزار استر سفید بووش که آن را ثر کی خوانند ۲ و 
چیرها بود [اورال1 1 هیچ مك را نمون *ورستاریاشت که‌دست ردان‌استردی ۷۲ 
و اندر* آتش افکندی و نسوختی » وهرچه بدان آلوده بودی آنرا بسوختی و باه 
شدی ۰ و مطربی راشت باربد نام که هر کر کس چون او ندیده بون . 


و چون بر* ماك‌پرویز بیست وینج سال" ابگذشت ؛ پیفامبر ۱۱ما صلی ال 


۱-ده و مش : و هزار سل بودش . 

۲ از : ده و مش . ۳ ده و مش ۰ کنبزك . 

6 - مش :وآزاد و رامشگر. ده : و هزار آژاد و رامشگر . 

۵ در نق و «ده و مش > نیز چنین است . حاشیه مش : ( شترسفید.ب *ح ن ) 
شتر سپید موی تر کی  (‏ -ن ) . 

1 - از ؛ ده و مش . 

۷ ده : که دست ستردی بر وی . مش :و چون از مشت افشار ۰ و دستاری که 
دست ستردی‌اند وی ( کذا)د بر آنش انگدی ن-وختی . ( حاشیه‌مش ) و اورا دستارچه 
بود که چون شوخکن شدی در آنش انداختی ( من ) ودیگر اسباب و اموال پادشاهی‌او 
را حساب نبود کمال نزاکت ! و حالت با او بود چنانجه ! هر گاه سوار شدی چپار صد 
سقا مشکهای گلاب بر دوش در پیش او میربعتند که گر گردی برخیزد از آن‌بوی‌خاك 
بمشام او نرسد و هرروژ تنوری از طلا میساختند و بره را در او بربان میکردند » آن 
بره را بهزشتگی که فرستادی تور نیز از آن ار ور و شدیز را نعل طلا می بستند و 
میغهای آن از چوب . (ب -ح -ن )۰ 


سح 


۸ - ده : و بر انش . 
- ده و هش : از ملك . 
۰ - مش ( حاشبه بست سال.م - ن.پ ح -ن ) . 


۱ و مش : بعمر . 


۱۰۹۲ 


علیه! به مکه اندر بیرونآمد و چون سی و هشت سال [ و پنج ماه و پانزده روز ] 
تفت ۲ به مدینه هحرت کرد ۰۳ وئا بیفامسی ما علیهالسلام بیرون آهد» خدای 
عروجل هر روزپرویز را آیتی بفسرستادی و علامنی و از علامتهای ییغاعبر علیه 
اففل الصلاء و | کمل التحیات بعضی ی بیم » 


اندر باد کردن علامتبای ینمبر علیه‌السلام که بروز گار 


بر یز بر ون آءدیه 


علامت نخستین؟ آن است که طاق ایوآن‌مداین دوبار بشکست و هر دو بار 
هزار هزار درم بابادانی آن بکار بایست۲ ۰ پس پرویزمنجمان را بخواند و گفت۸ 


چه شا ید بودن این‌علامتها٩‏ ؟ ایشان گفتند : چیزی نو بدیدآید اندرین عالم و دینی 


و۱۳ 

۱- ده :و سلم + مش : و آله 

۲ - ده و مش : و چون سی وهشت.سال تءامشد ( مش : پیفمبر ) هجرت کرد(مش:) 
رود . ۳ - در ده و مش از : وتا بیغامیر ما .. 7] فرستادی , ندارد . 

؟ ده :و از آیات و علامات معجزات او بعضی بگویم انشاء ال و( کذا) تعالی . 

۵ - ده ؛ فصل در ذکر خبر وعلامات و مع<ز ات سشمیر ماصلی اه علیه وسلم‌در آخر 
عبد پرویز . 1 - ده؛ تن علامات آن ود . 


۷ - اق : آنجا خرح شد .دك : آنجا بشدی . « ده : و هر باری پانصد هز ار درم 
آنجا خرج شد . نق و دك و ده سیس انزوده‌اند ؛ و صفت آن همچون صفت تاج و نت 
هی ۸ ده : منجمان را گفت . 

۷ تاد رخ نو ندید آیدا ندرعالم. 


طاید 
۹ ده :این جه شاید نود ؟ 


۱2۹۳ 


و دیگر علامت آن بودکه یلیا ید بر کذار؛ مداین و آن بلرا رودویران 
کرد؟ و پرویز بر آن بل گذرداشت [ و دوبار پرویزخواست که برود اندرافتد] ۳ 
بانهد هرار درم هزینه؟ کر تا باز آبادان شد . 

دیکر آبت آن بوو که روزی برویز آندر خانه نشسته بوی ومردی از در 
اندر آمد " چوبی بدست گرفته و او را گفت : دین محمد عیه‌السلام حق است" ؛ 
| گر تا و / دن وماك او بشکند حنا زکه من این چوب ۳ بشکنم 9۰ آن 


فرشته۸ بوو و | دوبار باز | مد و توت رای کت .و هربار درویر را گفتی: 


بهل لو خن آن فرشته آن چوب را هر 

ِ« آن بود!۱ که مردمان‌رو 8 گرد آمدند و ماك روم را بکشتند۲ ایا 

۱- دك : پولی بود . ده : و نیز پلی بود . 

۲ ده : و آن بل را شرا برد و برد یز آنر | دو بار عمازت کرد و بر آورد. 

۳ داز دك ) - ده ؛ خرح کرد . 

۵ ده :و دیگر روزی رویز نخانه اندر نذسته نود نپا وقت فبلو له مردی ازدر 
خانه اتدر 1 چوبی بدست اقا 

ده : ای ( کذ! ظ : اين» با لرچه عامیانه )مجمد بیغمیری<قست اگر بدونگروی 
دين ترا بشکنم چنانکه اين چوب را بشکنم . 

۷- دك : ا گر بگروی واگرنه . ۸ - ده : فر بشته . 

. از:دهءو در ده جمله‌های بعد تاو دیگر؛ نیت‎ - ٩ 

1 1 غر بی . و در متن عباراتی بود مشوس و در تمام نسخه‌های موجود بهمان 


تر تیب خراب بود و با رعایت اصل عربی بتقریبی اصلاح شد . 
۱ ده : و دیگر علامت بیغمیر صلوات الب و سلامه عل» آن بود که .. 


۲ - ده ؛ و ملك روم مورق را بکشتند و مورق آن بودکه بجای برو یز ... 


۱۹ 


همه اهل بیت و اورا نام‌مودگ۱ بود. واو آن بود که بجای پرویز نیکوی ۳ 
کرده بود و بسر خویش را با اوه بفر ستاده تاو ۵ را بحای خویش بشاندو پهر ام 
را نت ۰ و مك 


ی د۸ 


کر را بنشاندا_ نام اوفوقا . 

بس این پسر مورق سوی‌پرویز آمد و گفت تو دانی که پدر من با تونیکوی 
کرد؛ | کنون اورا رکشتنن ) تو بامن‌همان کن که‌یدرهن 5 نو کرد . «س درویر ۷ 
اورا بنواخت و دوازده‌هزار مره با اسفپسلاری نام اوفرخان* با او بفر‌ستاه تاملك 
بدو سیار "۳ ری را نام او صدران؟ به بت المقدس فرستاه تا آن 
ترساآن را از خانه براند و بازروآیدبرود نرد فرخان ۰ وی "۱ برفت ,وترساآن 
چلیپا را بنوان کرده بودند بزیر۱ ازمین . پس‌صدران گفت : بجای آورید و -ه‌هزار 
ترسا از علما کشت م تا بیامدند و آن چلیبا۱۲ ۳ بباز مس نت و ۳۳ بیش 
پرویز فرستاوند و پرویز آثرا در خزینه ۱۳ نهاد و فرخان برفی و همه روم بگوفت 


۱ - نف: سورق - مورق . نق : مودق . عربی ؛ موریق ( ع : موریقا . مورق . 
مورئق . ) ص ۰۱۰۰۱ ۲ - ده : و مورق آن بود. 

۳- ده : آن نیکوی . 

- ده : با سیاه بوی فرستاده :ود 

۵ ده : تا بهر ام را بکشت . 

٩‏ - ده ؛ بنشاندند نام او قوفا این بناطوش بگریشت و بسوی‌کسری آمد وبگفت 
ک 4 راو 

۷ - ده : و برویز دوازده هزاز مرد رازن گردنا شرقی نام وی فرخان تا با 
بناطوش , ود و ملك بدو سبارد . 

۸ - طبری : فرهان ومر تبته شهر براز . 

٩‏ - در سایر نسخ نیز چنین است . در عربی : رمیوز ان . دمیوران .دینوری : (بو 
بود .) نستخه بدل : رمبوزان . اخبار الطوال . (صس۱۰) 
۰ مب ده : بناطوش برفت و این ترسایان چلییاها پنهپان . 


۱- ده : زیر . ۷ ده : چلب‌اها باز آوردند . ۳- ده :خز انه 


۱۰۹۵ 


و پپس‌هودگ!۱ سپردا ‏ پس مردمان ۲ کردآمدند و گفتندما پس‌مورقرانخواهيم 
که[ وی فردا همحون بدر بود و خون بدر طلب کند و از آن خویغان / . س 
فرخان آنحا همی‌بون* و ملکی دوم «می کرد . و مردمان! مکه و عر اق شادی 
همی کردذد و گفتند ماك‌عجم با ماست | کنون روم نیز بگرفی هر کن یار 
رومیان دیگر به روم یادشاه نبون۲ ۰ یس خدای عزوجل بیفامبر ما را آ گاه کرد 
که عجم رومیان را غلبه کروند و رومیان باز غلیه کنند و بت فرستان : ۸ 


ام ۳۹۳ مو - و 0 مه و مه عت و 
الم غلبت الروم فی ادنی الارض, و هم من مد غلیهم 


سیفلبون فی بضم. سنین . 
| و الیضع فی اللقة » ما فوق الثلته الی العشرة . ] 
۱- ده ,و به بناطوش سپرد . 


۲ - طبری گوید : سه مردار بفرستاد یکی رمیوزان به بت‌المقدس . دیگری 


شاهین که فادوسبان مفرب بود بمصر و برفت و مصر و اسکندربه بگرفت تا بلاد نو به و 


مفانیح اسکندریه را نزد کری بفررستاد در سال بیست و هشتم ملك پرویز , وسه دیگر 
فرهان شهر براز .و در نسخ موجود شاهین نادوسیان ذکر نشده است . نام سوم در 
دینوری شپربار است. ۳.ده : رومیان گرد آمدند . 

ء - از: ده و دك . 

۵ ده و دك : پس این فرغان هبی نود بمملکت از دست رومیان . 

1 - ده و نق و دك و کافران مکه برین شادک همیگردند . 

۷ - نف نیز چنین است ولی نن و دك «و ده» اضانه دارد , عجم اهل کتاب نستند 
و ما نیز اهل کناب نيستیم و ءجم با ما یکی است « ده : نیست > ! اکنون روم را غلبه 
کردند هر گز هیچ کس ه روم ونگر بادشاه نگردد . و آن وفت که اين جنگها نود 
پیغمبر ص دعوت همی کرد و خلق را بغدای همی‌خواند و مسلمانان و باران بیفسر ص از 
آن اندوهگین بودند . و طبری هم تا حدی با این نسخ موافق است . 

۸ در ده ؛ پیش اژ آبه دارد ؛ بسم الله الرحمن الرحیم . الم ... 


۱,۹۹ 


مس یار آن دیغه‌بر علیه السلام۱ شادی ک-ردند بدین آیت و ابو بکر صدیق 
رض أن عزه ۲ رم کت آمد۳ بیش‌قر یش و این اروت بر خواند و این دیش 
از هجرت بود ۰ بس آبی بن خلف گفت‌این حدیت‌چیز نیس » ومحمد علیه‌السلام 
درو غ مر کون ۰و هرگز رومیان غلبه نشوند . 

پس ابو بگر آبی خلف را گفت : من با تو پیمان کنم تا سه سال ایشان غلبه 
گیرند. این خسر به بیفأمیر علیه السالام رسید " و دیغاهیر باابوبکر گفت ناسه‌سال 


هدند [ که بضع سبون 4 از سس +ود ره ) وایکن زرا هفت سال دمل ۰ چنان؟ه آندر 


۳ 


ن است " گفت به روز اندر افزای و بگروکان اندر افزای . گفت : 

زد فیالخطر و اعد نی الاجل . 

ابوبکر رضی 1 عنه گرو گان اقرون کرد ,و آشتر صد آکردند َ: روز گار 
نه‌سال ۰ و آبی بن ی محمد شرم وآشت از دروغ خویش ۰و آن کنو کان 
ایشان پیش از آن بود که قمار را و گرو کان را آیت نهی آمد ؛ و این مخاطرها را 
انما الشر و الیسر و الاتصاب و الازلام دجس من ءل 


۵ 9 ه 


الشیطان ] . 
7( 

۱ - ده : صلی‌الله علیه وسلم شاد ۹ 

۲ - ده : دضی انبه عنه ندارد . 

وه انم | هیر کی و تشز نیج غلف. کفتن: 

؟ - طبری : فزایده‌فی | لخط رو ماد"ه‌فی‌الاجل . ذف ؛ زد فی‌القر ان و اعد فی‌الاجل؟ 
نق : چون متن . 

* - از دك . ان اضافه دارر : و آشتر را صد کردند بگرو و ابی‌بن خلف کفت : 
محمد شرم داشت از دروغ خویش و ا.. گرو ایشان پیش از آن بود که قمار و گرو 


تفر ورگ 


۱:۷ 


و لیغمیر علیه السلام از بس این یی سال به مگه بود و باز هدینه شد . وروسال 


بر آمد ورومیان غلبه کردند و ملك‌روم از دست عم پشد و باز هرقل افتاه : 


خبر عرب ذی قار ! 


و سبب این حرب آن بود که بر درخسرو پرویز از وقت انوشروان۳باز 
وییش ازو ثیر بر هرملوعچم ترحمانی بو فیلسوف . و هرماکی که‌نامه‌نوشتی 
بماكعجم»او بر خو انده,* وجواب‌باز کردی وجواب‌هم آونوشتی . ودر عرب مردی 
بوو که۷ هم زبان‌تاری وهم زبان پارسی میدانست و ییوسته‌در خدمت۸ برویر بود ؛ 


۳ چون از مالک عرب* نامه آمدی ورسول » او سخن " ۱ رسول رشنیدی ۱ آو بیارسی 


جسسسته. 


۱ از ا.مجا صفعات سیاری از نوشته‌های هر حوم بپار گم‌شده و حرب‌دی قار جز 
چند سطر اول ناقص است از نیرو (ده) رامتن قرار دادم و با (مش) و نسته‌خطی بادلبان 
در کتابغانه مررکزی دانشگاه مقابله کردم و ( با ) علامت بادلیان است . ده و مش: خبر 
حرب‌عرب و عجم برسرچاه ذی قار وهزیمت لشکر عجم از عرب در ژمان پیغمبر ما . ۷ : 
سیاه است . جر تعاار نف اعباز کرش کشت خرن آنانووا: 

۳ مش و ازو پیشتر . با ؛ پیش از آن نیز بود در ملوك عجم که بود همیثه 
ترجمانی بودی ۰ 4 - مش : بر در ملوك عجم که بود » هميشه .. 

۵ - مش ؛ بخواندی : با : چون متن . 

* - مش : باز دادی.با : و جواپ آن باژ کردی و در عرب .. 

۷ - مش :که زبان نازی دانست و هم فارسی.با : که ژبان فارسی. و تازی دانست 
و بنوشته ( کذا ) . ۸ - هش ؛ خسرو پرویز بودی . 

. مش : رسولی آمدی يا نامه. با : رسولی آمد یا نامه‎ -٩ 

۰- مش و باه آن رسول . 

۱ - مش : و نامه بر خواندی و مر ملك ععحدم را ترجمه کردی و جواب کردی . 
با , وبفارسی مر ملك عجم را ترجمه کردی و جواب کردی . 


۱4۸ 


ذرویز را ترجمه کردی و نامه را بیارسی برخواندی ۰ وهمجنین از بپر ملك روم 
ترجمانی۱ واز خزر آن و ثر کستان و هند و ستان هر ملکیراتر جمانید اشته‌بودند ۲ 
و این ترجمان که از بپر ملك۲ عرب بوه ‏ او را عدی بن زید [العبادی] > 
خواندندی » و مروی هم از اهل بیت لو و دبیر بود" و او را شمر ها بسیار است 
و خان و مانش بدحیره بویا" آنحا که ملاث عرب نشستی همان اند ۷.وهرسالی 


بب 4 ۳" از کصر ی رسدوری خواستی۸ و پیامدی و کدخدایی خویش راست کردی و 


1 دعمان (ٍنل مغر همی بودی. و ددرش رود لن ابوب هم درجمان‌بر و یز بو ۶ آن 


۱- مش :و از بهر ملك روم نیز آنچنان ترجمانی بود و از بر خزران وتر کان 
و هندوان نیز ,ودند که ز بان ایشان را دانستند وخط ایشان را :وانستند خواند و جواب 
توانستند نوشت.با , چون متن . 

۲ - با : بداشته بودند. ۳ با : ملوك . 

- از طبریو با.درمتن‌ده : الفناء» ودرمش : چنین است : و آن نر جمان که بواسطه 
ملوك عرب بود ؛ و (!) نام او عدی بن زید العباد خواندندی . با , او را عدی بن زبد 
العیادی خواندند . 

۵ - مش : و مردی بود از اهل و بیت (کذا) ملك عرب ‏ دبیر بود.متن هم بعداز 
اهل (و) زاید داشت و : ( و ( در هردو نسخه پس از اهل غلط است.در با : از اهل بت 
ملوك عرب بود و مردی دبیر بود و اورا شهرهاست بسیار . 

7 مش : و منزل او در حیره بود . 

۷ مش : ۲ نحاکه نءهءان‌بن(امنذر نشستی,با بو آنعا که ملك عرب مثنی بن‌ا لمنذر. 

۸ مش ؛و در حیره با نعمان بودی و باز بنزد پرویز رفتی و از بهر نعمان پای 
مردی کردی « ح ؛ ز کار سازی کردی ( ۶ ن) > و همان ار را گر امی داشتی ۰و ءط 
دادی ومدتهپا بود ( با : و دیر سال بود تأ بر در کسری بود ) که یقن کی می‌بود .با ؛ 
و هر سالی از کری سه ماه دستوری خواستی . همی بودی و پس بدر کسری باز کشتی 
و از بهر تعمان آ نجایگه بای مردی کردی .. 

۳ .و از آن هرمز . با : ترجمان کسری بود و ترجمان کسری بوده بود . 


۱۹۹ 


کار ایشان را میراث گشنه بود۱ ۰و او را برادری بود ابی‌نام "۲ چون‌عدی از 
در کگسری بخانه باز شدی » این برادر راخلعت دادی" و بترجمانی بداشتی‌بخلافت 
خویش . و هردی بوددرحیر ه نام او عدی بن اوس؟؛ با عدی دشمنید أشت و تعوص: 
نعمان بن منذر این ابر اوس را نی‌کوداشتی.يك‌روز این ابن‌اوس با نعمان نشسته 
بود و<دیث کمری همی کردزده ابن اوس هر ذعما 0 را کفت : عدی پیز ید بدر 
کسری چنین همیگوید! که من اين ملك بر نعمان راست کردم و کسری را 


۱ مش :و آن‌کار میراث ایشان شده نود . 

۲ - مش : عدی‌نام( ج :ای - ۸ -ن ) و در طبری اسب زبد پدر عدی چنین است: 
زید بن حماد بن ژید بن ایوب بن محروف بن عامر بن عصبه بن امرژالقیس بن زید بن 
نا بن تیم . و گوید : زید را سه پسر بود , عدی که خطیب وشاعری نیکو بود و کب 
عرب و اير ان راخوانده بود . وعماریا ابی . ودیگر عمر.وعمار (ابی)در نزد خسرو بود . 

۳ مش ؛ چون او بغانه شدی آن برادررا خلمت دادی و بجای خود بداشتی,با : 
از در کسری برفتی و بخانه شدی آن بر ادر را خلت دادی و بترجمانی بداشتی و بخلیفتی 
خوش . 4 - در متن ؛ ایس بنهفرن,ودر طبری صورت متن نود . مش :مردی 
بود بجیره نام وی افراس بن المقر بن « ج : اوس . من » و او را با عدی دشمتی بود و 
تعصب داشت . طبری گوید : مردی بود از خاندان « مررنیا » که وی را ؛ عدی بن اوس 
بن مر ینا می‌خواندند و او نیز شاعر بود و برخلاف عدی بن زید که دوستدار بادشاهی 
نعمان بود ؛ می‌خواست اسود بن منذر برادر نسان در بارگاه کسری به امارت حبره 
بر گز ده شود اما عدی‌بن زید که در در گاه خسرو بود »امارت‌را بر نعمان راست کرد. 
( ۰۱ج بایجاز)با + ادوس ین المقرن واورا با عدی دشمنانگی نود و تعصب»و نعه‌ان 
اویس را نیکو داشنی . 

۵ - مش : میکردند . 1 - مش : نهمان را.با : اویس نعمان را گفت . 

اد دیاز اریز میگویدکه هم نعمان را با کسری مر راست میدارم و 
بمشورت من حبره را بئان داد و اگر من خواهم می گوی که باژ ستاند ۰ با ؛ عددین زید 
بر در کسری ایدون همی گوید که من این ملك را بر نعمان راست دارم و من مشورت 
کردم کری را تا نعمان را ملك داد . 


۱۱۰۰ 


مشورت کردم تا نعمان را مك داد و | گر خواهم ملك از وی باز ستانما . نعمان 
کفت : این هی ترا که گفت۲ ؟ آبن اوس رت :۳ من از وی شنیدم ۰ تعمان این 
۵ 


سجن بدل اندر گرفت ۰ چونٌ عدی‌بیامد بخانهنعمان : او رأ بزندان کرد ۰عدی 


ندانست که خه کناه کرنه۱ است‌ودو بیتشهی گفت‌سخر ایکووسوی او۸ فرستای: 


آبامنذر ( کذا) کافت بالود سخطة 


فماذا جزاء المحرم المشفض 
فان جزاه یرج منك کرامة 
ولست لصح فيك بالتعرض ۲ 


۱- با : بستانم . ۲ مش ؛ این ستن از که شنیدی ؟ با : چون متن . 

۳- با : گفتا : من از وی شنیدم . 

ء - با : ور جچون. ۵ - با : و عدی . ٩‏ - با : که او . 

۷- با :کر ده ۸ - با : سغت نیکو بگفت و سوی وی . 

٩‏ این دوبیت درهتن طبری‌نیست وبجای آن در نسخ چاپ مصر و ارو پا( کتابغانه 
مجلس ) آمده است که , عدی بن زید درز ندان شمرمیسرود و نخستین شعر وی‌درز ندان 
این بود : 

لبت شه‌ری عن الهمام و باه ك بخبر الانباء عطف‌ال-وّ ال. 

و در سخ فارسی موجود در نزد نگارنده به صورنهای مختلف غلط بدینسان 

آمده است : ۱ - نسخه خطی کتا بغانه مجلس شوری : 
تا له دموا و هذا جزاء الحسن مثل کر امة 
وان‌جز اءااحسن منك کر امة فلست بود بيلك المعترض 

۲ - در نسیده خطی کتا بخانه مر <ومدهغدا : همین صورت با این اختلاف که بجای, 
انا منذر . اما منذر و بای » بالود ؟ بالوو است . 

۳ - در ندخه چاپی آقای د کتر شکور چلین است ؛ اما منذر کافت ما بود متخط 


بقیه با ورقی در صفحه بعد 


۱۱۰۱ 


کشتن او همی کرد 
س‌عدی نامه کرد سوی ۳ خود که کسری را آ اه کند ٩‏ اپی هر 


۳ آ اه کرد ۰ و بردعمان خشم گرفت ! و هم ,۷ رسولی برون 


ر ندبیر 


قبه ۳7 ورقی از صفحه قبل : 

و هذا جزی اعجرم للابش - و آن جرا العسن سنك کردمه ! فلست ,ود منك‌بالمتمرش . 
و صورت متن از کتاب : شمراء النصر انیةفبل الاسلام تألیف آب‌لویس شیغو ص 41۸ است 
که دانشمند بز رگوار آقای مجتبی مینوی بر بنده منت نهادند و آن را استنساخ فرمودند 
و در یادداشتی که لطف کردن. نوشته‌اند : مولف مأخذ بدست نداده است ؛ از کتبی مثل 
اغانی و کتاب مفضل ضبی و غبره گاهی نام میبرد؛در کتاب الاغانی این قطعه نیامده‌است . 
مصراغ اولر! پیش از بدست آوردن صورت صحیحدتر استاد فروژانفر نيز جنیل حدس 
زدزد : ابا منذر کات بالود تا هر ا وا مینوی نیز ؛ در بادداشت خود : ابامتذر را 
صحیح نر شمرده و « بود » را در مصرآع اخم نیز بر « لنصح فيك ( ترجیح داده‌اند. 
نخه بادلیان را هم که بعد از این تصعیح دیدم چنین است : 


ابا منذر کافت بالو د معطه و هذا جزاء المعرم المتتقس 
وان حزاء الحن منك کر امه طلست منك ۲ لمتمر آس 


درین نستخه تنم مصراع اول درستر از همه نسخ است . 

۱- مش : وندارد . با ؛ چون متن . 

۲ - مش ؛ 4 آندیشید . با : چون هتن . 

۳ - هش : می‌داشت . 3 : حون هنن - 

1 با :و تدییر کشتن دی هی کرد . 

۵ - هش ؛ بر ادرش . ۱ : س عدی سول( کذا) بر ادرش نامه توشت. 

٩‏ - مش : آگاه کن ‏ بر آدر را و کری ۳ راقف کرد . با + گاه کن . ای *ر 
| اه ورف 

۷ هر و فی‌الحال رون درون گرد از فان مردی زرگ را . با :ونامه 


نوشت نان که عدی را از ز ندان سوی من فرست . 


۱۰ 


1 
عدی را از زندان برون کن و سوی۱ من فرست . نعمان چون وانست که رسول 
همی آید۲ و او نامه و فررمان کهری مخالفت نتواند کردن » کس فرستاه بزندان و 
عدی را ,خفیه بفرمود کشتن . سس عدی را بکشتند و هم در زندان یله کروند؟ ۱ 
دیگرروز؟ چون رسول کسری بیامد ونامهبنه‌مان‌داد ۰ نعمان گفت : من‌آورابمراح 
باز داشمّه بودم ۲ چرا بایست * «دیین سخن کسری را 1 گاه کردن۹ , دس رسول را 

کفت زو برندان رو و اورا با خویشتن برون او 
رسول چون بزندان آمد؟ و اورا مروه یافت" ۰۱ زندان‌بان گفت : او از دی 


باز هروه ای ۲۷ و ما نعمان و نيارستیم گفان ۰ رسول‌سوی۲ ۲ نعمان امر۱۳ رد او را 


۱ - مش : و بش . 

2 می آمد و نامه کسریهی آورد و مخالفت‌نتو اند کرد» کس بز ندان‌فرستاد 
تا عدی را خفه کردند با : مخالف (کذا) نتواندکردن کس فرستاد بز ندان و بفره‌ود تا 
عدی را بغفیه بکثتند وهم در زندان یله کردند . 

۳ - هش : بس عدی را بکشتند ندارد , وهم آنجا هه 

از : مش و با :درم :ویگ ۵ - همش:نه «ابت . با:چون متن . 

*- مش :۰ کسری را بدین حدبث با :. کسری را بدین سر آ گاه گردن . 

۷ هش لو داز باتش وشول کته 

۸ - مش : آر » با : و اورا خود ببرون آور . 

ادف و صقن ۰ - مش ؛ دید . 

۱- مش : او دیروژ ءرده ود اما نتوانتيم بنعمان ... باه او از دیگر باز .. 

۲ - مش : س رسول سوی.. 

۱۳ و کرت : اور امیکشی و مر ابز ندانمیفرستی ؟ نعمان‌هز اردینار بر سول‌داد. 
صری : چپار هار متقال و جاربه‌ای برای او فرستاد » و بطور کلی مطالب طبری با 
مر جمه تفارت در اوان دارد . با :وبا او جنکت کرد که این‌ر | و کین و ب 


۱۰۳ 


جنگ کرد و کفت : تو او را کشتی » ومن کسری را بگویم. آهمان رسول را هرار 
ای زا ی و بل وی که اقترا تایه زوا 
زندان برون آوره و دربیون بمرد . رسول باز گشتوپر ویز را همچنین بگفت 
و عدی؟ را دسری دود به خیر ۵ نام او ز پد ان عدی+ از خن ایب ثر و فصیح تر 
بان‌پارسی و تازی آموختهه " و دبیربود همبه تازی وهم به‌یارسی . چون‌نمان 
هر عدی را بکشت ,زید" بن عدی بترسید و از حبره بگریخت و بدر۲ کسری 
شد ۰ و عمش۸ حال او با کسری بگفت و اورابیش کسری برد ۰ پرویز *اورا 


بحایگاه ددر شاد و خلعت فا و بو اخت ۰ وسالی دو ب-رین بر امد * رید راه 


۱- مش : که کسری را تواق عتقیر| اژ ز ندان‌بر آوردم بمد از آن بمرد . با . 
5 را من بگو ی که عدی را از نامه تو دز ندان برون کرد و او رون مرد . 

۲-مشنْ:و بدستوری که نعمان‌قر ارداده بگفت- با ورسول‌باژ کشت کسری‌را همحنن 
بگفت که نعمان درخواسته بود . 

۳ - مش : عدی را در حبره بسری بود نام او ژید . با : چون متن . 

-با؛ از : از بدر ادیپ‌تر تا: فر عدیرا بکشت » ندارد . 

۵ هشن : وهم زبان فارسی وهم تازی میدانست » چون نعمان عدی را . با: ندارد. 

. مش : ژزید ترسید . با : چون متن‎ - ٩ 

۷ - مش :و پیش باه چون متن . 

۸ - مس » کسری راگفت :که پسر عدی آمده و اورا بیش.با : و عمش را یگفت 
و اورا پیش کسری 9 

-٩‏ مش : کسری اورا بجای‌بدر نصب کرد و آن ترجمانی که بدرش‌داشت‌باوداد. 
در با : هم جمله و آن ی که و یت 

۰ مش ؛ جون دو سه سال اژین سر آمد ؛ زید در فکر آن بود که چگونه ِ 


ال که 


۱۱۰ 


همی‌جست که چگونه نعمان را بد کدی دنه , و۱ کسرگه .ر سالی سه خصی را 
بفرستادی ,یکی به روم و یکی به‌خزدان ۲ ویکی۲ به‌تر کستان » تا از بپروی؛ 
کنیزد می‌آوردندی : کسری صفت‌آن کنیر کان را بنوشتی از سر تا دای »فرمووی 
که بدین صنت خواهم آن کنیزد » که اورا این صفت باشد » ثرا بدید باید گردن ۰ 
افیا کرا تان مت یی یی اي راون کر 
هگن درویش و ا گر توانگر يا دختر ملکی هر که بووی » بیاوروندی نا 
کسری اورا بزنی کردی۷ . 

و رسم ملولد* عجم که پیش ازیر و یز بودند از وقت نوشرو ان باز , همچنن 


بود ۰ و اصل این صفات ۳ بود که آن منذر که او را این ماءا لسماء٩‏ خو آندندی 


۱ - مش : چنان ,ود که کسری سه خصی بفرستادی . با : چون هتن . 
۲ - مش : بخوران با : چون متن . 
۳.ش : ودیگری. با : چون متن . 

ء مش »تا اورا کنبزك آوردندی و صفت آن کنیز کان مینوشتن که بچه‌دستوری 
میباید » اگر کنيزك بدان صفت مییافتند خصی مداد ند ( حاشبه وصفت آن‌دختر بنوشتندی 
از سر تا با و آن دختر خواه آزاد و کنيزك خواه پادشاه‌زاده و خواه رعیت‌زاده از وقی 
نوشیروان باز چنین بود ( م .ن ).با : تا اوراکنيزك آوردندی جامه خواب را و آنگه 
صفت آن کنیز کان بنوشتندی ازسرناپای ؛ و کسری بفرمود که کنيزك بدین صفت‌خواهمه 
ان خصی بشدی . 

۵ با ؛ یافتی . 

٩‏ - مش : اگر درویش بودی» و اگر توانگر با ملك زاده میآوردند . با:ا گر 
آذاد یافتی واگر درویش بودی و اگر توانگر با دختر ملکی یا هر که بودی‌بباوردی. 

۷- سش : تا ملك اورا زن کردی . با ؛ چون. هتن . 

۸ - مش ؛ ملوکان عجم ندل بر نسل چنین‌بود . با : و رسم همه ملوك عجم که‌پیش 
از کسری بودند از وقت انوشروان باز همچنن . 


۹ - مش ۱ این السمای. با :> که منذر که آن را این السماه . 


۷۱۱۰۵ 


که ملكعرب بوه از فبل انوشر و ان » اوا به شام شد و شام را غارت کرو و۲ 
ملك شام حادث بی‌ابی۲شمر نسانی بود.او؟ رابکشت » ودر سرای* او کني زکی 
یافت از مك زاد کان " و بدست او به ۳9 اقتاده بون » اندر! همه عجم و روم 
زئی ازو نیکو روی‌تر نبود‌ومندد ۷ آن کنیرله را به‌انوشروان۸ فرستاد وصفت‌او 
به‌نازی بنوشت" و ترجه آن صفت را به‌پادسی کره از بورنوشروان "و نوشروان 
صفات وی بشنید و خوس آمدش و سرت ار ر بود و و بموفع" "وه 

نوشروان صفت آن کنیزاه" انوشت وب بخزانه اندر نهاد , هر که که نوشروان 
کذیز کی۱۲طلب خو اضزی کون » خصیان را فرستادی 1۳ نسخه با شان داری تا 

۱ مش : و او . با:چون متن . 

۲ - مش و با ؛ و نام ملك . 

۳ - مش ؛ حارث‌بن‌سمرالعنانی ! طبری : حارث‌الاکبر الفسانی این ابی‌شمر . با : 
حارثبن الشمر الغسانی . 

ع .هش و با :و او را. 

رامش و با:وی 

1 - مش : و در همه روم و عجم چون او جمیله نود . با : و اندر همه روم و ع<م 
زنی از آن نکو روی‌تر نبود . 

۷ مش و با : منذر . 

۸ - با : نوشروان . 

٩‏ - مش و با: که صفت آن کنيزك چنین است و مترجم آن صفت را از بهر 
نوشیروان (با : نوشروان‌بپارسی) پارسی کردچون نوشیرو ان‌صفت‌او بشنیدخوشآمدش, 

۰- مش : و موفع . با :و بموفم انتاد . 

۱ مش ۰ آن کنيزك را در خزانه نهاد و هر گاه . با : صفت آن کنبزكر ایغ 4۱ 
اندر نپاد و هر گه که نوشرو ان . 

۲ مش ؛ طلب می کرد که از ولایات بیاورند و آن نسخه بآن‌کس میداد تا 
کنيزك بدان صفت طاب می کردند . با : کنیز کی خواستی طلب کردن اندر ولایتها که 
خصبان را فرستادی» آن نسخه اورا دادی تا کنيزك بر آن صفت طلب کردندی . 


۱۰۹ 


بدان صفت کنیزك آوردندی و این رس بماند و هره‌ز۱ چنین کردی »و ۲ صفت 
کنی زد بمازی چذین ۳ ۰ ذ کر صفت کات بعربی : حارية؟ معتد له 
الخلق * », نقية اللون" و الغر » بیضاه " قمراء » و طفاه» دعجاه » حوراه عیفای 
قنو ام شتهاء :رخا ء۷ برجاه , اسیلة* الخد » شهیةا القد » چثلة"۱ الشعر ؛ 
عظيمة الهامة.. بعيدة مهوی الفرط » عیطاء۱۱» عر بضة السدر ۰ کاعب الثدی , ضخمة 
ماش ة المنکب و العشد۱۲» حسنة المعصم » لطيفة الکف , مبطة۱۳ البتان * لطیفة 
طی البطن ۱4 .خمیصة الخص ۱۶ غرنی۱۲ الوشاح " رداح القبل ۱۷ رابية الکنل۱۸ 
قا ۱ات وا الروایف؟ که الا کم هه ار که ۱۲۶ 


۱ - مش : و هرمز نیز همجنن .. با : و هرمز همحنن .. 
۲ - از اینجا تا آخر صفت کنيزك بتازی" درمش نیست . 
۳ با : صفت الحارية ( کذا) . 

۶ - با چاریه » ندارد . 

و - با : القوام . 

1 - ۷ : والیدن و الثفر . 


وا اناوت 


۸ب با : اسله . 

. با : سمنه ( بی‌نقطه ). ۰ با : حثله‎ - ٩ 

۲۱ ,با : مطاء . ۲ - با ؛ والءضل . 

۳ - با : سطه . 2 ۱ : بطی البدن , 

۵ 2 ۷ : حمیصه العفر . 2 با : عوی . 

۷ با : و داح الجبل . ۸ - با : راشة الکف . 

ِ ومتن : لفاالفغذین و صورت متن از طبری است‎ : ۱ - ٩ 

۰ با : الر واد . ۱ - ا : عظمه . ۲ - با : فنهمله . 


۱۱۰۷ 


الساق » مشیعةا الخلخال , لطیفة۲ الک و القدم » فطوف" المشی » مکسال 
الضحی » بصة المتجرو ؛ سموم‌للسیرد؟ لیست‌پخنساه ولا سعفاه » ذلیلة! الانف 
و النفر ۸ » لمتغذ فی ون ) <ییه »رزینه ۲ حلممة " ر کینة » کريمة ااحال ؛ 


عربرة 
تفتص بنسب آبیپا دون فسیلتها ۱۲ ۰ و بفصیلتها دون جماع قبیلنبا ۰۱۱ ند احکمتها 
لامور فی‌الادب» فرایها رای اهل‌الشرف » و عملها عمل۱۲ اهل الحاجة » صنام۱۳ 
الکفین » فطیعة اللسان؟۱» رهوة الموت » ترین البیت , و تشین العدو ۱۶۲ ان اردنها 
اثثپت » و آن ثر کنها انثهت۰۱ تحمان عیناهاو تحمر وجنتاها و تذیذبشفتاه۱۷ 
و تمادر4 الوئبة . 
نکر صفت کنیره بیارسی۱۸: معنی این چنن است که*۱: کنیز کی" اراست 
خلت » تمام بالاا ۲ نه دراز و نه کوتاء " سفید روی" آو بنا کوش ۲آهمه تن‌تاناخن 


۱ - با مسیعة ۲ - ۷ : لطف الکف. 
۳ با و طوق . 4 - با : وقیه . 

۵ - بااسیوعة السید . ٩‏ - با : ولایتمنا ! 
۷ با : للله . ۸ - ۷ : الشمر . 


. ) با : لم‌ینفة فی نویر ( بی نقطه‎ ٩ 
. با : فصیلپا و تفضلها . ۱ با قبلها‎ ۰ 


۲ با عیل . ق اه 
6 - با ؛ لطبفة البنان . ۵ - از : تزین تا العدو در( با)نیست 


٩‏ با : او وظیها بسملن عیاها و حبر وجپپا.. 

۷ - با : شفاء‌ها و تبادت الویتعن و کلامپاه‌مرونه . وصورت متن از طبری‌است. 
۸ - مش ؛ میفت کنيزك فارسی چنین بود . با : فارسی ایدو نست که . 

. مش ۰ فارسی آنست که . با : ندارد‎ - ٩ 

۰ ی 
۱ - مش وبا : وبالا تمام . ۲ - مش : سفیدلون روی و با ؛ سیدلون 


روک . ۳ م ش و با : وهمه تن تا ناخن . 


۱۱۰۸ 


یا! سقید 0 سفیدی گونه او بسر خی 1 ,۰ وغالب بگونه ماه و آفتان ابروان‌طاق 
چون کمان : و۳ میان دو ابرو هم ۴ چشمی؟ فراخ 6 سیاهی سیاه و سفیدی 
۷ 


سفید ٩‏ »مر گان سیاء و دراز؟ و کش ؛ بینی‌بلندوباريك +روی۷ نددراز ونه‌سخی 


3 » موی۸ سیاه و دراز و کش سرش میانه زه بر رکف و نه‌خزو » کر یر از 
و ام که ار بر کتف زند؟ ۱ بری دبن و کرو متام وچكو کرد 
و سخت » س کتفها و بازوان معتدل , ۱۱وجای دست آورنجن فربه ‏ انگشتان دست 
باريك نه دراز ونه کوتاء بو۱۲ شکم با۱۳ بر راست ؛ دو گونه از؟۱ پس یشت بلندتی 


و میاه بار ركث ۰ جای گردن‌بند بر کردن بار رك ۰ راذما؟ "فربه وا کندم ۱وزانوها 


۱ مش : بای با : بای اسفید وسفیدی . 

۲ مش : مایل بگونه‌ماه. با ؛ بمرخی غالب» بگونه... 

۳ . مش ؛ (و) ندارد . با چون متن . 

64 - مش و چشم‌ها. با : چون متن . 

۵ _ با : بحای و سفیدی سفید چنین است : و دراز دو پیش سرش میاه نه‌خرد ونه 
بزرگ ‏ گردن نه دراز ونه کوتاه که گوشوار بر کتف ز ند؛ بری پپنو گرد . 

.. مش : سرش میانه ۰ نه‌خورد (کذا) و نه بزرگ » بینی‎ - ٩ 

۷ مش , روی کشیده نه سخت ونه سبار مدور . 

۸ - مش : موی سر سیاه و دراژ؛ گردن نه در از و نه کوتاه که گوشوازه . 

-٩‏ با :گوشوار . ۰ - مش : خورد. 

۱ - و جای دست اور نجندر مش نیست. با : جای اور نجن معتدل و فر به . 

۲ - مش و با ء (و) ندارد . ۳ . مش :تا . با : چون متن . 

6 - مش : اژپشت بلندتر و آگنده : میان (حاشیه « پستگاه از پشت‌بلندتر (م.ن). 

۵ هشن رانا کردوا که .و زانوها ور فه‌شافها تشر (عاشته وسای باق 
ستبر ( ۰.۶ ن )۰ 

۲ - با : میان باريك ؛ جای گردن بند باريك رانبای بای گرد و [ کنده زانوها 
گرد و ساقپا ستبر . 


کرد » و ساوپا سطین ؛ 7 بای خروا ون »وانکشتان باق وی ورن 
چون رود کاهل بود از فرربهی » فرمانبرداری که جر خداوند خود" را فرمان نبرد» 
رگن سخنی ندیده ۲ » و بعرٌ و جاه بر مده؟ شرمکن و با خزد وبامردهی ؟* »و 
پمسبت از سوی پدر" پاك و از جانب مادر کریم رت او نگری به۲ از 
روی » وا گر برویش نگری به۲ از نسب ۸ واگر بخلقتش نگری » به از خلق » 
با شرف و برر کی » بکار کردن حریص , بدست ‌ برهیز کار ,و حرص به بخدن و 


ششتن و دوختن ونهادن و بر گرفتن* ۱ و۱ بزبان خاموش و کم سخن۱۲» و خوب 


رت ور ی و فان وی ریاف 
ااگر آهرگه او کنی آهنگگ وف وا ازو دور موی » از تو دور شود 1 


۱- مش : خورد و انگشتان بای خورد ! و گرفته ( حاشبه : انگشت بای خورد 
و فرمانبردار (ع. ن ) که چون برود ... با : انگشتان بای خرد و کوفته . 

۲ - مش و با : خویش. با ؛ چون رودکاهل بود . 

۳ - مش : ندیده نود . با : تا دیده وبعز . 

- مش : باشد وشرمگین» با , چون متن ... 

۵ - مش :و نسب . با :و با نسب‌سوی مادر باك . 

- مش : پدرو مادر پگ اگر نسب بنگری .. با : سوی پدر کریم . 

۷ مت باه کر تشه بکرق ه اززوی و کردروی نگرقه ازشي: 

۸- مش : از :واگر بغلقتش ...تا حریص ندارد . با : و اگر خویش نگری به 
از روی ‏ با شرف و بزرگی » بخانه اندر کی دز کال کون متفر 

نی 

۰ م مش ؛ برداشتن . با : چون متن . 

۱ با ۰(و) ندارد . 

۲ - مش ۰و چون بمبارت آبد خوشءبارت و خوش زبان ؛ ا گر آهنگ .... با : 


نش ارت خوش سم و عوس بان نز آهنکز 


۱۱۹۰ 


با وی؟ بباشی رویش و چشه‌هاش سرخ شود از آرزوی تو . 

بس‌انوشروان ۲ این صفتها در خزانه نهاده بود تا کنیز کی" بدین صفت 
بخرد ؛ و این نسخه به‌تازی نوشته بود و بدست‌زید بن عدی بوه . بس؟ روزی 
کسری خواست که کنیز کی‌بدین صفت بخرد و نسخه کردن مر زید را فرموده‌بود 
به‌پارسی نوشتن ۰ یس زید بن عدی هر کسری را گقت* من در جهان آکس ند ۳ 
و ندیدم بدین صفت مگر دختر نعمان بن مغذر نام او حدیقه۲ و بیارسی بستان۸ 
باشد و روی آن دختر چون بستانی٩‏ است" واو وانست که دختر بدین" اصفت 


نیست‌ولیکن او را هن بو که کسری هر گز آن دختر را۱۱ نبیند که او دروغ 


۱ مش : با او باشی روی وچشمانش.با : با وی باشی . 

۲ - مش: وشیروان صورت این را دادذت در خزانه» که کنیز كت بدین صفت بخرد . 
با : پس نوشرو ان . 

۱۳ : تاکنيزك بدین صفت شرد . 


6 مش :و آن . با :و این نسخت . 

۵ - مش : س روزی ژید رافرمود که بدین صفت کنیز کی طلب کنی.ز ید گفتاین 
نوع کنیز کی که تومبخو اهی‌دختر نعمان است. با: که کنیز کی طلب کند ندین صفت و نسخعت 
کردن مر زید را فرموده بود نیشتن پارسی . 

با رید سا زید بن عدی گفت مر کسری راکه من در تجهان ,وس ندیدم و ندا نم . 

۷ - هش : حذیقه . طبری: نام دختر را ندارد بلکه کفتهٌ زید در آنجا چنن است : 
ژ بد نه کترق گفت : دیدم ملك نوشته است زنانی برای وی بجویند » من به خاندان منذر 
دانا بودم و دانم که نزد بنده :و نعمان از دختران وی و دختر ان عم و اهل او مش از 
بیست زن باشند برین صفت.با : حدیقه چون متن . 

۸ - مش و با : بوستان . 

- مش : میدانست . با : همجون بوستان است. 

۰ - مش : باین . 

۱- مش : و ]نرا نیزیفن داشت که او دختر نفرستدو ری بیند که اودروغگوی 
7 میل بدختر نعمان بهم رسید ژزید ین .. 


۱۱ 


زن‌سود »و هر گز نعمان ان ۱ بکشری ندهد که عرب هیچ ۳ 
دختر هر کر به‌عچم ندهد . 

بر؟ کسری را دل به وختر نعمان میل کرد و زیدبن عدی را کفت نامه 
بنویس به‌نعه‌ان تا آن دختر را با خادمان؟ سوی من فرستد ۰ 


۹ 


بس خادم را گفت » چون سوی نعمان روی نامه بدو ده و تو به‌روم رو نا 


تو باز آیی۲ او ب رگ۸ وختر ساخته؟ باشد, و تو""اورا با خویشتن بیاوری . 
پس زید مر کصری! ارا کفت : اینجنن کنیزاه۱۲" در روم‌بسیار است "!وا کر تو؟۱ 
وختر تعمان را خواهی روا باشد که عرت مردمانی *۱بی‌ادب‌اند؟ او دختر را۲به 


عم ند » و خدآوند مملکی را زشی راد ۱۸ و اگر خواهد بهپغر باشد . مس 


۱ با را اندارد . ۲ - با : بزنی » ندارد . 

۳- با :که عرب هر گز دختر بمجم ندهند . کر 

۵ - مش و با: بخادمی بمن فرستد . 

7 - مش : چون برسی » نامه بتعمان ده ؛ و از آنجا بروم رو.با : چون بروی نامه 
شمان ده و تو بروم رو . 

۷- با : چون متن . مش : که چون بر گردی ۰ تو او را با خود ... 

۸ -مش : ساز» با : او دختر را برگ کرده بود . 

٩‏ - مش : کرده . ۰ - مش : پس او را با خوبشتن‌ببار . با : چون متن: 

۱ - مش : زید پرویز را با : زید کسری‌را . 

۲ - مش ؛ کتيزك اینچنین با : چون متن . 

۳ - مش ؛ باشد با : یا بد . 

6 مش ؛ اگر دختر با : اگر تو دخثر نمان ننقواهی . 

۵ با : باشند . ۰ - مش ؛ مردمان باءچون متن . 

۷ - مش : (را) ندارد . با : چون متن . 

۸ - مش ؛ بود پس کسری لجاح‌ملکانه بگرفت . با : بودو تدییر وحکبت‌نیگوتر 
پس کسری را لجاج ملکانه بگرفت و پنداشت . 


۱۱۳ 


کمری پنداشت که زید میل به نعمان دارد۱ " گفی" :من بجز" دختر نعمان‌را 
نیدواهمو تو به؟ روم مرو و ازینجا سوی* نه‌مان رو " اگر دختر دهد » پیاور و 
اه زودبار رف و ریذرا کت تو نامه بئویس۱ چنانکه من کویم . زیدنامه 
پنوشت بنعمان۷ و خصی برفت و نامه" بداد . نعمان"* جواب داد که : دختران 
عرب میاه روی "۱ باشند و بی‌آدب‌و ۱۱خدمت ملوك را نشایند » و در جواب نامه 
الطاف نوشت۲ او خصی را کفت : ماك‌را بگوی ۱۳ که اين دختر را نه چنان یافتم 
که شاسته ملك بووهٌ او اندر نامه نوشت : 

ان فی مپاالعراق امندوحة لملك*۱عن سواداهل‌العرب . واینسختی" الطیف 
و نیکوست ؛ ولیکن زید بترجمه۱۷ کردن زشت گردانید» از بپر آنکه مهاءبتازی 


۱ - مش ؛ می‌کند . با : همی کند . 

۲ مش و با : آن خادم را گفت . 

۳ مش : جز .. با: دختر نعمان نخواهم . 

4 - مش : تو برو اگر دختر بدهد » وا گر ندهد » زود باز گرد.با : توبروم‌مرو. 

یت نا ۶ وگ ٩‏ - مش : نامه‌چنانکه‌من‌میگويم‌بنویس. با : چون متن. 

۷ مش : نعمان ندارد با : نوشت . 

۸ - مش : ننعمان داد . با : و نامه بداد بتعمان - 

- با : یس نعمان . ۰ مش ؛ چرده‌روی . با چون‌متن . 

۱ - مش و با : (و) ندارد . 

۲ - مش : و جواب نامه فرستاد . با + جواب نامه کرد باطف . 

۳ با: بگوی ملك را. 6 مش و با : باشد و در نامه . 

۵ مش : لمندوحه العرب الماك تاهم‌ی جا . با : لمتدوحه الملك ... ودرطبری 
چنین است : اما فی عین‌السواد و فارس ما تبلفون حاجتکم ۰ (ج۱ ص ۰۰۷ ) . 

1 - مش : و این من لطیف است و نیکو با : (است) ندارد . 


۷ مش مره کردن درشف:.,با «رخت کرد. 


۱۳۱۳ 


کاو کوهی باشن۱ ؛ و یز گویند که اندر جپان آز مردم و چپار پای هیچ چیر را 
چشم از چشم کا و کوهی نیکوش نباشد , وعرب زنان کاو چشم را مها گویند؟ 7 
بجشم۳ کاو اضاف کنند , و بدین معنی اسود آن سیاهان باشند و سود مهتری 
باشد و سید مپتران باشند و معنی؟ سخنان‌نهمان آن باشد که : ملك را به عراق 
اندرچندان‌ف رآخ‌چشمان وسیاه چشمان‌هستند که اورا بسیاهان عرب حاجت‌نیست 8 
زیف این معني‌را بشرجمه بکردانیدا و هها ماده کاوان باشند" و سووان مهتران» 
و چنان باز نمود که ایدون همیگوید که ماده گاوان‌عچم ملك را چندان هستند که 


ی راد وان عرب* اورا بکار نیاید . 


۱ - مش : :ود و گویند که هیچ چیزرا درجبان چشم از آن گاو کوهی .. با ؛چون 
متن . ۲ - هش و با : خواند. 

۳ -مش و چشم گاواضافت کنند بدینمعنی ؛ واسود را سیاه گویند و اسود مپتری 
بود و سید مهتر باشد . با : و بچشم گاو اضافت کنند بدین معنی و اسود آن سیاهان‌باشند 
و سود مپتری بود وسید مپتر باشد . 

) - مش : معنی این سغن نعمان است که او گفت ؛ و انا فی‌المها العران المندوحه 
عن سودان العرب ؛ بمعنی آن بود که ملكرا ,»ران سیاه چشمان بسیاراند . با : معنی‌این 
سین نعمان آنست که او گفت ؛ انا فی امپا العراق لمندوحة من سواد اهلل|لعرب »ومعنی 
اون رود کارطناك و باق عتباوزد: 

۵ مش :45 احتیاج سیاهان رب ثیست . با : سیاه چشهان و فر اخ حشمان باشند 
که ... 1 - هش ؛ژید معنیرا تفیم داد . با : ترجمه بگرداند. 

۷- مش : و مپا ماده گاو ان را گفت وسودان مبتر آن را » پس گفت : مبگوی که 
ملك را ماده گاوان عجم چندان هستند . با : و مها ماده کاوان گنت و سواد آن مپتران 
گفت و ... 


۸ - مش :که مپتر زاد گان عرب زمایند . با : (اررا) ندارد . 


۱۹ 


بس‌زید ۱_ کذت که نعمان بیادب‌است وففول شده است » :ا خه‌اندرس دارد 
و من دانستم که او آن‌دختر را ندهد . کسری۳ را خشم ی نیشن که 
نعمانازولایت[ عرب ؟ معزول کنموملك‌عرب کس‌دیگر رادهي ۵ بونعمانر ابکشم ۰ 
تا بخدمت خویش خوانم ,وا گر نياید: بستم بباروش ۰ پس‌بر در کسری‌هردی 
بود نام اوایاس بن قبیصه الطائی۸ با چپارهزار مرد معین کرد تا برون ونعمان را 
پیش کسری آوره . و این ابای‌مردی بود که چون کسری‌ازپیش لهر امبگرییخت 
و بزمین شام همی‌شد و براه اندر گرسنه ماند » این ایاس اورا پیش آمد*او کسری 


را به مهمانی بردا او توشهٌ بیابان دادش۱۲ و خود برسم دلیل ۱۲ با او برفت .واین 


۱ - مش : زید گفت نعمان بی ادب شده‌است و در سر فضولی دارد . با « پل‌زیده 
و بقیه چون مش . 

۲- با: او هر گز دختر را ندهد . 

۳- مش : پرویز را. 

- از : مش و با :که تغمان را از ولایت عرب . 

۳۹ مش : و آن مملکت بدیگری‌دهم . با :کی را دهم نعمان رابکشم تا بغدمت 
خویش خوانم . 

- مش : يا شدمت . 

۷- مش : اورا بجور بیاورم با : چون متن . 

۸ - مش : الطاهی ؛ با : نام وی.. و یه چون متن . 

٩‏ - مش : از : سعن کرد .. تا آورد» ندارد و چنین است : و آن » آن مرد بود که 
در محل گریختن پرویز بروم رفتن » آذوقه و شتر به پرویز داد ( حاشیه : آنوقت که 
پرویز میگریخت بروم و دلیل کرد و او را بهفبیله طی برد (م.ن) با « بفرستاد و این آن 
بود که آن‌وقت که کسری بروم همی‌رفت که از قیصر سراه خواهد زاین کته شیب 


۰ - با : کسری دا ندارد . ۱- با :و سه روز او را مپمان داشت . 
۲ - با : داد . ۳ - با ؛ و خود بدایلی . 


۱۱۵ 


فسه گفته شده۱ است پیش ازین؟ ۰و" چون کسری بهملکت اندر نشست " این 
اپاس را بدر گاه خواند ۰ ایاس با ینجاه تن از اهل؟ بیت خویش بخدمت کسری 
آمدو* کسری اورا بر" چپار هزار مرد که بر۷ در گاه او بودند سالار کرد و 
مپتری داد ۰ و۵ چون‌برو یز برنعمان خشم کرفت » ایباس را بخواند و او را سیاه 
بسیار؟ از عرب دعچم داد ؛ و گفت : برو + ماك‌حیره زا تن ,و آنجا بنشین و 
نعمان را گرون پیند " و بفرست ۰ 

چون ممان این خبر بشنید» از پیش ایاس بگریخت با عبالان و اعل‌بیی*۱ 


۲ 


و زنان خویش و اسب و سلاح و انحه واشت۱۱ و ان دخدر رو سیرد نام او 


هانی بی مسعوه » ازبنی‌شیبان به‌بادبه۱۳اندر » و اندر آن قبیله ازو بزر گنر 


۱ - با : آمده است . هش دق شش .رین آن کته سر 

۳- مش از : وچون کسری بملکت اندر .. تا بر نعمان خشم گرفت ندارد و چنین 
است : پرویز اورا سپاه بسپار داد از عرب و عجم گفت « برو وحیره را بکیر و نعمان‌را 
بکش یاگردن ببند و پیش من فرست .بااچون کسری بملك نشست ایاس را . 

ء - درمتن اهل و بت . 

و - با : (و) ندارد . 

7 - در ده و مش (با) درست نبود. در(با) بر" صحیح بود و در متن انتغاب شد . 

۷- با : بدر گاه . ۸ - با : (و) ندارد . 

. با : ساه بسیار داد هم از عرب و هم از عجم‎ - ٩ 

۰ - مش »و اهل بیت خویش و اسب وسلاح آنجا داشت . با ؛ و اسب و سلاح 
آنجا بداشت » ۱ 

۱ در ده دانست » بود آژ با و مش اصلاح شد. 

۲ با و مش .و آن دختر که داشت هیه.. 

۳ - مش ۰ بیادیه‌بنی‌شیبه که ازوبزر گترمپتری نبود و قبیله ومردم بسیارداشت. 


با : یادیه‌اندر و بینی شیبه ازو بزرگتر نبود و بقیبله و باران ازو پیشتر نبود . 


۱۱۱۹ 


مردی نبود , و ازآن بیش‌تی مردمان در آن قبیله نبودنه » گفت۱ : این عیال و 
خواسته و فرزند برنپار آوردم پیش تو؟ ۰و اندر۴ سلاح خانةٌ او چپار صد پاره 
جوشن بود " و در اصطبل او چپارصداسب؟ نازی" و خواستهٌ بسیار ازهر گونه. 
جمله۲ به هانی بن همعود ۸ سپرد وخود با زنش جریده برفت و به قبیلخویش 
شد به‌طی٩‏ ۰ و اورا به‌طی دستگاه" ابسیار بود » بزنهار۱ ۱ایشان شد۱۲»ایشان او 
را نپذیرفتند۲ااز بیم کسری؟۱ ۰ و نهمان۱۵ در کار خون متحیر بماند! ۱ و ندانست 
که کا رود . زنش کفت : برخی وبدر کسری شو۷ ۱, از وی عذر خواه . وتو گناهی 
نکرده که۱۸ او ترا بکشد . سار بیکشر۱۹ ؛ بهتر بود ازین ذل وخواری که‌از 
هر کسی همی‌بيني *۲. نعمان گفت : 


۱ مش و با : او را گفت . 
۲ - مش : این اموال و اسباب وعبال وفرزند پیش ئو بزنهار اوردم . با : این 
خواسته وعیال و فرزند من پیش تو بز نهار ... 


۳ب مش : و در با : چون متن . 6 ب با :و بر .. 

وب فش ابر 7 - مشو با ؛ بود » و خواسته ... 

۷ مش : جمله را با : جمله بدین .. ۸ - مش «هانی مسعود . 

. ) حاشیه مش ؛ و خود با زن و دختر به‌قیبله طی رفت (م .ن‎ - ٩ 

نا و واه سنوی مار : ۱ موش ماو : 

۷ هش : شد ند هو ول سگرد نگ 

6 مش : برویز . ۵ م مش ؛ در کار خود » ندارد . با : نعمان‌متحیر 
شد ندا نست . - مش : شد . پس از آنجا برفت ؛ به بنی‌سعد » ابشان‌نیزهمان 
جواب گفتند» ندانست . ۷- مش و با : رو و از . 


۸ - مش :که مسئوجب کشتن باشی . 

٩‏ - مش :اگرپرویز ترا بکشد ازین بوتر است که‌در درها ذلبله میکنی ( حاشیه ؛ 
و اگر بکشد بپثر ازین مذلت ( من ) . 

۰ با : که همی‌بینی از هر کسی . 


۱۷ 


راست میگویی۱ » برخاست و بدر گاه کسری شد؟ و دانست که" کر او زیدبن 
عغدی دیش کسری تباه کرده است . یس چون بیش کسری آمد , زمین بوسه داد و 
آفرین کرد وعذرها؟ خواست و کسری را کفت این غلام یعنی زید نامه بتو جز 
1 ترجمه کرده است که هن نوشنه بودم و دروغ کت بر من . زد وت :هر گاه 
که پر۷ تخت نشیند وتاج بر سر نهد و نبیده خورد » پندارد که" دوست اویی‌نه 
خراوند گار *۱ ۰نهمان را گفت : ت و گفته‌بودی به‌حیره ۱۱ که بر تخت اشسته‌بوری 
که ماك‌عجم بمن آمدا ایا فرزند من . و برین سو کند خورد در بیش کسری که او 


کسری فرمود ۱۲ تا نعمان را بازداشتند سهروز وروز چپارم در پای پیلان؟۱ 


۱ با: همی‌گویی . یار کی نش .. 
۳- هش : که زیدین عدی کار اورا نباه کرده است . پس زهین بوسه داد و عذر 
خواست و گفت : این زید نامه را برعکس ترجمه نموده که من . با چون متن‌پیش کسری 


و 6 - با : عذر خواست کسرق را گفت . 
۵ با : نامه من جز , 1 - با : نوشتهام . 


۷ مش و با : ای ملك هر که او برتخت .. 

۸- مش ؛ و نبیند » خورد بندارد . و بيشك غلط است . 

. مش و با : که تو دوست‎ - ٩ 

۰ مش و با : ه خداوندگار او ؛ س نمعمان .. 

۱ - مش : نه و گفتی به حیره با ءکه نه تو گفتی بعبره که بخ ت که .. 

۲ مش : بمن رسد ," بفرژزند من.با ؛ بمن آمد یا فرزند من . 

۳ مش و با : بفرمود . 

۶ مش , انکند » و کشته‌شد. با , بازداشتند سه روز روز چپارم او را در بای 
انداختند و بکشتند . 


۱۱۱۸ 


انداختند ۰ حدیقه۱ دختر نعمان چون این‌خبر؟ بشنید » دلتنگگ و فم‌گین‌شد۳ 
و نعمان و فرزندانش همه‌ترسا شده بووند و دین عرب رها کرده بودند ۰ بس چون 
حدرقه بشنید که پدرش را بکشتند » بر خاست و به صومعهٌ هند شد ۰ و هذد دختر 
منذر بزر که بوه » آنکه؟ او را این ماء السماء خواندندی » و تسرسا" شده بوه و 
صومعهٌ کرده؟ بود و هم آنجا عبادت‌همیکرد! تابترسایی ۷ بمره . و امروز آن 
صومعه را ذیر هند خوانند . 

این‌<دیقه٩‏ نیز آ نجاشد وتا آخرعس ترسایی«می کره ۰ چون؟ کمری‌نعمان 
ز مه تریزه زا توا یه انا کودر کف مان تطای گو وروی 
ایاس۱۱ کس‌بفرستادبه هانی بی ممعود و گفت : باید که‌تر ک۱۲ نعمان‌رابفرستی. 
چواب داه ۱۲ که : تا جان وارم تر که ن‌مان کس‌را ندهم ۰ ایاس نامه کردبه کسری 


۱ مش : حذیفه »با :و حدنقه . 

۲ - مش ؛ این بشنید که پدرش را کشتند ( حاشیه : غمناك شد و نعمان وفرز ندانش 
ترسا شده بودند (م ن ) با ء چون این بشنید که پدرش را کشتند برخاست و بصو معه‌هندشد. 

۳ مش : دلتنگ و غمگین شد » ندارد و چنین است : و دین ترساگرفته بودند » 
متوجه صومعه هند شد . 

عء - مش , آنگه اورا ابن ما اسما ؛ با چون متن . 

۵ . مش :ساخنه بود و آنجا . گر 

۷ مش : در ترسایی با ؛ تا هم .. 

۸ - مش حذیفه.با؛ و این حدیقه نیز با نجا شد . 

. از؛با. ۰ مش ؛ بکشت‎ - ٩ 

۱ - مش : به‌هانی بن مسعودکس فرستاد . 

۲ - مش : احوال نعمان بفرستی با : (را) ندارو " 

۳ - مش ؛ هانی جواب داد که تا جان دارم ندهم و نقرستم با : هانی جواب داد 
که نا جان دادم هیچ کس را ندهم . 


۱۱۱۹ 


وگفت! : گروء۲ بنی‌ضیبان و گروه‌بنی بکر و بنی عجلآ » مردمانی بسیارند و 
حربی* و مبارز , وماك را معلوم باشد" و 1 پا ایشان جنگ " کنم » سپاه ِ 
پسیار با ید . 


۸ » مردی بود بردر کسری 


نام اونعمان پی زرعه [ از بمی تغلب ٩]‏ » کفت:ای‌ماك"۱ ایشان اندر ۱۱ زمستان 


کطری چون این بشنید ۰ خواست که‌سپاه‌بفرستد 


پپرا کنند؟ او دشوار ایشان را توان بافتن ۰ و این هافی تابستان بسر آبی آید 
نام آن ذی قار با همه بنی‌شیبان ؛ و این آب به میان بصره د مدایی ۱۲ است وچاره 
لیست هم بنی‌شیبان و هم بنی‌بکن را و هم بنی‌عجل را [ وهمه قبایل‌عرب را بر س 
آن چاه آمدن |۱۶. و اين همه فبایل برس‌آن آب همه را بيك جای توان یافی۱۶ 
آلگاه! اسپاء پفرست ۰ 


۱ - مش : و بگفت . ۲ - مش و با : قوم . 

۳ - مش : و بنی‌عجل ومردمان . و (واو) زاید بنظر می‌آید . با چون متن . 
6 - مش : وهمه حربی ۰ 

۵ - مش : و ملك خود معلوم دار ند با : و لك را خود معلوم باشد , 


1 - مش و با : حرب . ۷- با : سپاهی . 
۸ - مش و با : فرسند . ٩‏ - ار با .و مش . 
۰ با : با ملك . ۱ با : در زمتان در ادبه کر مق تروش 


گفت : زمستان در بادیه پر| کنده شوند و بدثواری ایشان را توان پافتن . 

۲ - مش ؛ وچون تابستان شود ( حاشیه : در تابستان ابن‌هانی با مجموع قبایل‌دد 
سر چاه ذی‌فار (م.ن) با بنی‌شیبان بسر آبی آید نام او ذی‌قار و آن آب بمبان .. با : 
هانی بتابستان با بنی‌شیبان برسر آبی آید نام آن ذی‌قار و ... 

۳ - مش : مدینه است . 6 - از ؛ با . 

6 با: و همه بیکجای توان بانتن . 

۲ مش ؛ آن وقت . با : چون متن . 


۱۱۰ 


کمری۱ کفت : راست [ کفتی] یس" کس فرستاد سوی اپاس .که جنگ 
عرب را آراسته باش» که سیاه‌خواهم فرستادن‌پیش تو۲ . ایاس را این؟ سخن‌سخت 
آمد؟ از چنگك کردن با عرب ونیارست‌چیزی گفتن . بس مردی بود از بنفی‌شیبان؛ 
نام او قیس بن مسعود؟ » و کاردار کسری بود! برسواد عراق ؛ و مپتر بود اندر 
همه عرب و پا سپاه بسیار بود* . کسری باو" نامه کرد ,که سیاه را کرد کن ۱۳ 
و همه عرب,را کد۱۱با تواند از سواه عراق بر گی ؛ وسوی ایاس شو , که خليفة من 
اسث بر ماث عرب؛۲ او اورا پاری کن [بحرب |۱۳ کردن با بنی‌شیبان و بثی بگر و 


هانی لن مسعود ,.جون این رامه به فیس بن مسعون رسین » او را سیات آمی ۱۶ با 


۱- مش : پرویز . با :کسری گفت : چنین بایدکرد . 
۲ - مش ؛ پس کسری کس فرستاد بایاس که حرب .. با ؛ پس بسوی ایاس کس 
فرستاد که حرب عرب را آراسته باشی . 
۳ - پیش و ٩‏ در مش نیست . با چون متن . 4 - مش : آن . 
۵ - مش که چون عرب بود » چگونه با عرب حرب کند . پس ... با : سغت آمد 
حربکردن با عرب ... 
7 - طبری : قیس بن مود بن قیس بن خالدین ذی| لجدین . (ص1۰۸چاپ»‌صر) ۰ 
۷ - مش : و برسواد عراق » مپتر بود درهمه. با : چون متن . 
۸ - دز مش « بود > ایست . ٩‏ - مش ؛ بدو.با : بوی . 
۰ - مش + جمع کن . 
۱ - مش :که تا تواند درسواد به‌حیره رو بنزدایاس » که غلیفه ...؛ با : باتواند 
اندر سواد » بحیره شو نزد ایاس بن قبیصه . 
۲ - در مش : از ؛ واو رایاری کن ؛ تا اورا سغت » ندارد . 
۳ - از :با. در متن : جنگ کردن . 


۶ - مش ,سخت اندوه آمد . با : چون متن . 


۱۳۳۱ 


همه فبایل‌عرب ۱ و خویثان خود جنک کردن و از بیم۲ کسري‌هيخ نیارست ۳ 
گفتن . پس‌دوه ار؟ مردازعرب کرد کردوسوی* ایاس رفتبهحیره" . کسری ۷ 
مروی۸ برون ۳ ازبز رگانعجه نام‌او هامر ز٩‏ بادوازرهرار مرد "وبسوی*۱ 
حیره فرستاد ؛ و از بس او س‌هنگی دیگرا ۲ بیرون کرد م نام آوهر مز خردآ۱۲۵ 
با هشت هزار مره » و ۱۳ او نیز سوی ایاس بن قبیصه آمد ؛ وهمه به حیره گرد 
آهداد؛ و اباس را بر آهمه ساه‌مپتی کرو : وجنک او راداه » و بفرمو که‌لشکر 
بکش و بجنگ*۱ رو . ایاس لشکر بکشید و برفی و سوی ذی‌قار شد » و هانی ان 
ممعود با بنی شیبان و بنی بکر وبنی‌عجل به‌ذی قار نشسته بودند. ! اچون خبر 
سپاه بشنیدند » هانی مروم۱۲ خویش‌را گرد کرد۸؛ و گفت : چه بینید؟۱ ؟ کسری 


۱- مش : خود جنگ نمودن ( ح :که با قبایل عرب که خویشان او بودند جنگ 


میبایست کردن . « من > . با « حرب کردن . ۲ - مش ۰ فاما از بیم . 

۳ - مش : نتونست گفت که پس ده‌هزار ازعرب‌جمع نموده با : هیچ نیارست گفتن 
که روم با نه : 

ع - با ؛ ده‌هز ار . طبری ندارد . ۵ با: و نوی 

, در مش ؛ 4 حیره " ایست . ۷ - مش ۱و پرویز‎ - ٩ 

۸ - با مردی را. 


. مش : هرمز . طبری : هامرزالتستری«شوشتری» ( مس1۰4 ) با : چون متن‎ -٩ 
. مش : و سوی .با :و بعره‎ -۰ 

۱ - مش : دیگر " ندارد . با : دیگر بفرستاد . 

۲ - مش ؛ نام او هرمز وحرب باو داد وفرمود که اشوو تن * و پعرب رو . با: 


چون متن . ۳ - با : و؛ندارد . 
6 با : بر همه سالار کرد و حرب اورا داد . ۵ ارو ند ب. 
7 - مش : جمله چون خبر سپاه .. ندارد . ۷ - مش وبا : مردمان . 
۸ - مش : جمم کرد . ٩‏ - مش:چه گویید . بانچگویید وچه‌رای بینید . 


۱۳۳۲ 


این سپاه که فرستاد! از بهر زنهاریان وتر که نعمان ۱ فررستان ال که با من‌است» 
و با ایشان چرل هزار مره است و ما کم از ده هراریم . و ایشان را هپغری بود نام 
ارحنظله بن تعلبه بی‌سیار ۲ [مر ] هانی را گفت  :‏ تو زینهاریرابدار ,و ما جانها 
بدهیم و زینهاری؟ ندهیم . 

چون ایاس فرود آمد ؛ هس دو اشکو برابر هم پنشستند , وعچم۲ آب 
دو روزه داشتند ؛ و ایشان خوی۸ بر سر آب بوودند . پس* ایاس حیلت کره و ۱۶ 
از چاه آب فراز ۱ ک-ردند »و لشکر عجم تير باران 


کردند؟ ۱, وعرب هزیمت شدنه و آن مال وخواسته ۱۲همچنان با خوو ببردند ۰ 


۱ - مش ؛ از بپر اموال نعمان فرستاد که اینست (حاشیه : و گفت ؛ کسری این‌سپاه 
از بهر ژنپاریان نعمان فرستاده است که من دارم « من >. با : از بپر زنهاریان و تر که 
نممان فرستاده که با من است . زا 

۳ - مش : ایشان را مپتری بود حنظله نام . طبری : حنظله بن تعلبة بن‌سیار, درمتن: 
حنظلة ین علبة بن شیبان هانی‌را گفت.با : حنظلة بن‌ثعلبه شیبان 

۶ مش :ما جان دهیم و ژینبار ندهیم . با : تو ژینپاری اور بدار . 

۵ - با :و ژینپار ندهیم بدیگر کس . 

قن وان ای تکف نک تها این نگت یی 


۷ مش : و لشکر عجم دو روژه راه داشتند . ۸ - مش : خود »ندارد . 
- مش : س ‏ ندارد . ۰ - مش ؛ فراز و جنوب آب » و چون لشکر 


عجم برسید ؛ ایشان را تير باران کردندوهانی وسپاه عرب هز پست شدند . با:و ازچاه‌هر ار 
و جنوب آب آورد . ۱ با : حرب . 
۲ - با ؛ وهانی وعرب بمزیمت کر دند . 


۷۱۳ هش : و اسیاب‌هانی با خودسرد و اشکر عجم . با : همچنان هانی باخود ببرد. 


۱۱۳ 


لشکر عجم چون آب بافتند »و۱ مانده شده بودند, از پس۲ ايشان ذرفتند» 
هم آندا فرود آمدند و آب؟ چاه همه بخوردند؟ ؛ و آن ش‌برسر" چاه 
ذی قار بماندند۲ پس‌چون‌هاني يك۸ روزه‌رفتهبورادانست که کسی‌ازپی" ایشان 
نمی‌آید » فرور آمد وجملةٌ بل" خوش 0 همرویم۱۱ 
پیش م بیابان و بادبُ بی آب »و۲ اهمه از تشنگی بمیریم ۰۱۳ من این ۱۴ خواستة 
نعمان بایشان* اسیارم » شما خویشتن" "در بادیه هلال ۳ ۱ ۷۹ را این۱۷ 
سخن عغار آمد, کفتتد :۱۸ [ توا زینهار را مشکن*۱ که |۰ | باز گردیم و اجان 
دارم جنگ "۲ کنیم . پس باز کشتند او دیش سپاء اپاس آمدند » و آن روز 


۱- ۷ :و ندارد . ۲ مش : از عقب . 

۳- مش :و هم . ؟ ‏ با :و آب آن چاه . 

9 مش «پس آب نماند و آن روز و آن شب . با پس چیزی نماند و آن روز 
و شب . و - با : برسر آن چاه بماندند . 

۷ مش ۰ بودند. ۸ - مش ؛ يكث روز رفت » دانست . 


. مش ؛ براثر.با : از پی ایشان نمی‌رود‎ - ٩ 

۰- مش :و با قوم خویش ۰ ۱ - مس : میزويم . 

۲ - مش و با : هبه ( بی واو )۰ با :و همه 

۳ - مش : هلاك »پشویم ۰ باه بتشنگی بمیریم . 

۶6- مش : آن. ۵ - مش و با : بدیشان . 

. مش و با . خویشتن را‎ - ٩ 

۷- مش :و با :از آن‌سخن 

۸ - مش : گفتند ؛ تو زنپار . با : تو زینهار و در ده :که زنهار بود . 

.> مش : زینهار مکش که ما باز گردیم ( حاشیه , ز نپار خود مشکن « من‎ - ٩ 
. ماءاز با افزوده شد , ۰ - مش و با : حرب‎ 

۱ - پس باژ گشتند در « با » تیست . 


۱۱۳ 


جنگه۱ کردند» وعجم و سپاء ایاس همه تشنه شدند و هر که از عرب [ که.] از 
سیاه؟ ایاس‌بود ۱ همه | اندوم۳ آهد که هاني و سیاهءرن‌همه؟ «ردمت شده‌بوو ند 
وه ایای از چاه[های] ۱ دیگر آب طلب [همی" ]کرد »و ۷ هیچ نیافت و سپاه 
عرب و عحم همه رد آهدند ۰ ایاس پیش۸ هانی کس فرستاه و گنت٩‏ : از سه کار 
ت بکنید یا در که" ۱ نعمات داز هید , تا باز گردیم و من از کمری گناه۱ اشما 
کیدا خواهیدبروین؟ ۱ تا مابانه کنیم که‌همه بگر بختنده او ایشان‌رادر نیافتیم/۱۹ 
ی جنگ را آراسته باشید۱۲ ۰ اشان همه‌باهانی و حنظله 3 آمدند او گفتند: 
0 زنهار"" ب-پاريم » تا باشیم اندر میان"۲عرب سر بر نتوانیم آوردن۱ آو تا 
جبان باشد » آزین عار نرهیم؟۲ 9۰ ۳-3 بکريژن ءاری عظبم ۲" تر باشد » تب 
۱ مش وبا: جرب . .۰ ۲-د متن ایز. 
۳ - مش ؛ مخت اندوه آمده نود با : سعت اندوه فد 
6 هش ؛ سیاه » و 4.۵ ندارد . 


8 - مش + از ؛ و اباس از جاه 0 اباس, ندارد ً 


7 - اژه‌یا . ۷ - با »و ؛ تدارد . 
۸ - مش و با : به‌هانی .. -٩‏ مش :و گفت » ندارد . 
۰ - مش : اموال . 2-۱ ۸ش : ءذر . 


۲ مش ؛ جمله , تا ان .: ندارد . 
۳ - مش ؛ یا بشب بگریزید یا حرب راآماده باشید . با : یاچون شب‌اندر آید... 


۶ - با : روید . ۵ - با ؛ تا من بهانه کنم که بگر پشتند . 


۹ - با ؛ در نبافتند . ۷ 2 با ؛حرب را بار ایند . 
۸ - مش : جمع شدند . - مش : زینهار . 


۰ مش : هر گز در میان .. باه هر گز تا ماباشیم اندر عرب سر بر نتوان . 


ی و با : آوردن. 
۲ - مش : خلاص نباشم و همه از تشنگی در بادیه هلاك شویم . 


۳ با ؛ عظیم . 


۱۱۳۵ 


[نکه بان ره است همه هلاه شویم » و ِ# آنکه ۳۹ ما ۱ بنی لمیم است 
مان ما و ناوات تونسا را هه یفلس ۲ .هار سک ؟ 
کردن روی ٩‏ دیست " سوی اپاس رسول فرستان‌ند » و 4 م۱ جنگ خواهیم 
و ۴ تو دی جنگهارامپیا باش ۷ و۸ اکرورجنگ کشته شویم اروست٩‏ ثر 
داریم که در بادبة هلال شویم از تشنگی"۱ .و آن۱۱ب‌حنظلة بن آعلبه‌رسنهای۱۲ 
هورح پا ببرید , از ببر آنکه سپاء‌هانی بتابستان به ی‌قار بودندی ۱۳ و زن و 
عیال آنجا داشتندی؟۱ » چنانکه رسم عرب*۱ باشد در عماریپا و هودجپا ,و آن 
رسن که عماری بدان باز بندند" ۱ بتازی وضین خوانند۱۲ و حنظله۱۸ آن رسنها 

۱- مش : راهگذر . با , ره‌گذر . ۲ مش : دز . 

۳- مش و با ایس ندارد , 6 - مش :و با ؛ جرب . 

۵ هش : چاره نیست . با : چون متن . 

7 - مش اکس فرستاد که‌حرب خراهیم کردن . با : ما حرب خواهیم کردن ۱ 

۷- مش؛وتونیز حرب را بساژ . با ؛ تونیز حرب را بیج . 
۸ - مش : اگر در حرب . با : چون در حرپ . 
- مش : دوستر از آن دایم . با : دوستتر دار یم از آنکه . 


۰ - مش : باخوش را در دست دشن اسیر گردانیم فا آزنگ ی باخو بشتن دز 


دست دشمن اسیر گردائيم . 2-۱ مش و با : ودر آن‌شب . 
۲ - مش وبا : رشتهای » 
۳ - مش : بودند . با : بتابمتانی بذی‌تار .۰ مش تفس |شت ۵ 
۵ - مش ؛ است . با : فر ست آندر . ا قر 


۷ - مش ؛ بتاژی...ندارد . با : وطین در طبری چنین است : وتعم وضن‌البوادج 
لثلا بستطیم بکران تجرق بساء‌هم آن هر بوا " فسی مقطم الوضن ۰ و هی حزمالرحال»و 
بقال : مقطم البطن . و البطن حزالافتاب . (س1۱۰) . 

۸ - مش « حنظله آن رشتها ببریدند . تا دل بر حرب نهادند » حنفاله را منقطع 
الوطین ! خوانند . با ء حنظله بی (و) . 


۱۱۳۹ 


ببرید ؛ تا راب بیکبار گی دل بی جنگه۱ نهند. و حنظله را ازآنگاه ۲ مننطع 
الوصب. نام گردند ه 

وهانی آن شب چمارسد اسب و چپار صد زره برقوم ببخشید۲ و گفت:! گر 
طفر ما را بون؟ٌ » باز جای نهیم و ظفر ایشان را بو ؛ این ۷ ت یر هالاك 
شو ۰ چون دیگر روز ,بو .همه سپاه صف* بر کشیدند و میمنه و میسره راست 
کردند » ایاس ۱۳ بر میمنه , خویش‌هامرز را بداشت با عجم »و بر میسره هرمز 
خراد بربای کرد" ۱ و خود اندر۲قاب بایستاد ۰ وهای‌برمیمنة ۱۲خویش پزیدین 
هاشم الشیبانی؛ ۱ را بهپای کرد؟او او موتربفی بکر بود و بر میسره حفظلة بن 


نا وا ۲- با : از آنگاه ندارد . 
۳ - مش ؛ و آن چپارصد اسپ و جوشن نعمان رکه پیش هانی بود بر قوم قسمت 
ود . با : برقوم خویش بشید . 6 - با : باشد . ۵ - مش ؛ بشهیم . 
٩‏ - مش :واگر مارا بکشند » وظفر ... با : واگر ظفر ایشان دا بود و ما دا 
بکذند . ۷- مش خواه چنین بر ندوخواه آ نچنان(حاشیه . . من :و چپار صد زره 
که از نعمان بود بعش کرد و گفت : اگر ظفر از آن ما باشد همچنان نگاهداريم وا گراز 
آن ايشان باشد همه هلاك شویم ) . با : اینبا گو نیز هلاك شو 
۸ - مش : شد با : بود . ٩‏ - مش و با : هردوسپاه صفبا . 
۰ - مش : وایاس هامرژ را بر میمنه پبای کرد . با :و ایاس بن قبیصه بر میمنمه 
خویش هامرز را بای کرد تا بر عجم . 


2-۱ مش : و میسره بپرمز خراد داد , با : ویر میمنه ! هرمز خراد. 


۲ - مش وبا : در . ۳ هش ؛ میمنه به .. 
۶ - مش : الشینانی . 


۵ مش : داد ۳۹ « بای کرد .طبری چذی است ؛ بر میمنه ایاس ین قبیصه » 
هامرز و بر میسرء آن جلایزین و بر میمنه هانی ؛ بن بيصة رگیس بکر یزید بن مسهر 
شیبانی و بر میسره او حنظلة بن تعلبة بن سیار عجلی بود . و آنگاه ایبانی از حنظله و 


دیگران دارد . 


۱۱۷ 


تعایه ۱ رو او پر بشی عجل بود » و خود اندر ۲ قلب با ستاد »و اول ۳ ۳ 
که خودرا از میهنهٌ ایاس بیرون آفکند و بمیان هردو صف ایستاه , هاهرژ بود و 
مبارز خواست بزبان پادسی* ۰مردی بر میسرءٌهانی بود نام او پزید بن مسهر؛ 
کفت : ما یقول ها الکلب٩‏ یعنی : ی کی ؟ گزتز ۷ ؛می و دد: 
رحل برجل۸ , فذا نصفة و عدل ۰ 

دس مر دی 1 شور ۳ خود ۴۳ بیرون اند ۲ دیش هامرز؛ نام او 


برد لن حار له بشکری " مردی مردانه و ون ۲ اندر جنگ ۳ یکدیگر بگشتند . 


۱ - مش ؛ و بر میسره‌حنظله ثعلبه‌راداد. با : و برمیسره‌حدظله بن تعلبه‌رایای کرد . 

۲ - مش و با : در . 

۳ مش : ونخستین کسی که از لشکر ایاس بیرون آمد هامرژ بود » بز بان فارسی 
مبارز خواست و بانگ کرد . یزیدین سپیل که بر میسرة هانی بود مردی را گفت.با :و 
نخستین . - با ء و گفت ؛ مردی بمردی یزید بن مسپل بر میسره هاني بود 
و گفت :مایتول... در متن زید بن سهیل بود 

۵ - درطبری چنین‌نیستو آرد : هامر ژبانگ بر آورد : مردی‌ومردی . بردین‌حاره 
بشکری کفت : چه می گوید ؛ گفتند , کسان را ب» بیکار خواند مردی در برابر مردک ۰ 
گفت ؛ سو کند به‌پدرتان که همانا انصاف داد ودر برابر وی بایستاد وهامرز زانکشت: 
آنگاه شه‌ری از سویدین ابی‌کاهل آرد . س 1۱۲ . 

مش تسو که تن رهبا ۸ مکی زا پرشه زان سک هقی کوه: 

هب-۳ :او گفت:.: . با : او گفت : همی گوید . 

۸ مش و با : قد انصف و عدل.طبری : لقد انمف . 

ش و [ مد برون و پش هامرز آمد نام وی مربدین حارث السکری و در 
ده مزید بن حارث‌البکری . وصورت متن از طبری است با : خویشتن را بیرون افکند 
و پش هامرژ آمد نام وی هرید بن حارث السکری . 


۰ - مش ؛ بود اندر جنگ » ندارد . با : و دلیر درحرب . 


۱۱۸ 


بس برد هامرز را شمشیری بزد بر کتف راستش۱ »وئیمةٌ تن از وی جدا شد و۲ 


هاهرز از اسب بیفتان ۲ و بمرد » ونخستن ؟ ۳3 از لشکر عجم او کشته شد ,و 
هانی و اشکرعرب شاوی ی و فال ردند هر "ظفر ۴۳ و آن روز چگ ۷ 
ند و آذدر عجم براندازان بسیار ؛ بوو‌ند تیر ۸ باران کردند و مین بسیاری از 


عرب ه ۰ 2 همه نشده شدند واب تم فنژد و صدر یر ٩‏ ۳9 ًٍ 


اثدر ۱۱ 1 وهر دو سیاهآ افرود هدند و این "ایس لن مسعو ۵ که با ابا بود» 


را بود؟. 


بس بشب اندر ۱۲ سوی ایشان کس فرستاه و هانی و حنظله [ وجمله ]۱۲ 

۱ مش ؛ بر کتف راستش زدکه يك نیمه . با + بر کتف زد و آستینش ويك نیمه 
تن از وی جدا کرد . ۲- مش :(و) ندارد . 

۳۳ مش :در افتاده و بمرد . با : چون متن . 

؟ - مش : اول کس ی که از لشکر عجم کشته شد , او بود . با ؛ چون متن . 

۵ - مش : هانی ومردم خود شاد شد‌ند . - مش »مر ندارد . 

۷ - مش و با : حرب کردند و در . 

۸ - هش : عرب را تعرباران و بسباری بکشتند . با : کشته شدنا . 

٩‏ - مش و با : همه ندارد . ده نمی کرو نداد 

۱ - مش :در آمد . هگن و با هن دوشگ 

۳ مش :و آن . باء و اين قیس بن مسمود دلش باهانی که با ایاس بود ! 

۶- مش : از بپر فرابت » خواست ... با :از بپر آنکه با هانی فرابتی داشت . 
۵ - مش : باشد . 
۳- مش : پس ش بکس بسوی ایشان فرستادونظله وهانی را گفت . با :بسوی. 
ار اد 


۱۱۳۹ 


عرب را کفت : مرا از دل وجان با شما پیوند است و همیخواهم۱ که ظفر شما را 
بون, نه ایاس را و نهعجم راء که ایشان۲ بیگانه‌اندوشماقرابت" ولیکن‌بسوی؟ 
شما برنهار نتوانم؟ آمدن که ندانم که ظفر که را بوه ؛ و آن" دوست‌تر دارید که 
امشب بگریزيم» و عجم برزیمت۷ شوند» یبا آن خواهید که فردا [ چون 
صف حرب راست شوده | وحرب در پیونده ما پشت بدهیم* و روی بهزیمت نهیم 
تا عجم جماگی عاجر وحیران" اشوند , و ایشان نیز بهپزیمت روند . ها نیو حنظله 
و جمله عرت کزتنن » ما آن خواهیم که فروا 1 ۱هریمی شوزر ۱۱ و 
عرب‌بدین خبرشای شدند ونشاط کردند و فال زدند بر کشتن‌هامرز سالار لشکر ۱۳ 
عجم که ظفر مر عرب را باشد . 

و *عجم را کتابی است *۱. بیرون‌از [ اين ]۷ ۱اخبار و آن‌را کتاب فال 


۱ - مش که‌ما رادل باشماست‌وهبخواهم . با : گفت که ما را دل باشماست‌ومبخواهم. 
1 - مش « از : نه ایاس را .. تا که ایشان؛ندارد و چنین است : اهل عجم بگانه‌ان. 
۳ - مش : وشما قرابت مبند ( کذا) شاید ؛ منید . با : چون متن . 

باق سا تولسن سواس ی 

ه - مش : نتوانیم آمدن که ندانیم ظفر که را خواهد بود . با : چون متن . 

. -مش : آن دوستر داریم ! ۷ مش وبا : نا عجم هز یت شوند‎ ٩ 
از با ومش ؛ در متن چنین بود «که چون فردا صفت جنگ راست شودوجنگ‎ - ۸ 
. مش : دهیم . ۰ - مش و با : حبرآن و عاجز‎ -٩ 

۱ با : حرب . 

۲ هش ؛ همه عرب گفتند : ما آن خواهیم که‌چون صف برابر باشدهز یمت‌شوند. 
۳ مش : سیاه . 4 - مش (و) ندارد . 

۵ - هش و با : هست , - از ؛ با و مش . 


۱۱۳۰ 


گویندا » هرچیزی" که‌آن‌را در اءام‌عجم فال کرده‌اند؛ در۲ آن کتاب‌یاد کرده 
اس » و اندر این معنی چنن؟ کفته است که : کسری هامرذ را بدین چنگهه 

فرستان و بنام او" فال کرد و کفت : باید که‌ظفر تورا بود بر۷ آن سپاه کهبا هانی 
3 آمده است . و هانی بزبان پهلوی د پادسی آن بود که : بنشین " و ملو 
عجم د اکاسره این زبان گفتندی۸ ۰ و معنی؟ هامر ز آن بود که : برخیز . پس 
کسری ۲ ۱بدین فال کرد و هامرز را گفت : نام تو چنین است۱۲ که : برخیز . و 
معنی ذام وشمن توایدون است که : بنشین »| کنون باید برخیزری۱۲ و ظفر تورابود. 
و خوه این ۱۲ فال راست نیامد , ونخست؟۱هامرز کشته شد . مس لشگر عرب چون 


خبر"" فیس لن مسعو د هر اه یی رو یرو لش رشن له 


که فره! ازجان گذشته بزنیم ۱. 

۱ مش : خوانند . با :و آن کتاب را فال خوانند . 

۲ - مش ؛ چیز ی که در ایام . با : وهرچیزی که اندر ایام . 

۳ - مش : و درین معنی اینجا گفته است . با : آنجایگه در یاد کرده است . 

۶ - با : ایدون . * - مش و باه جرب . 

. مش :و بنام او گفت ؛ باید‎ - ٩ 

۷ مش‌باآن‌سیاه که‌برهانی .. با ؛ بدان سپاه که با هانی . 

۸ - مش ۰ گفتدی ! - مش و با : و معنی » ندارد . 

یبن لین 

۱ -مش:نامنو ایدوست برخیز ! نام‌دشمن‌تو آنست که ...با:نام‌توایدو نست که بر خیز. 

هی میدش که ظفر را ماه کت 

ار 6 قش وال 

۵ .مش : پیفام فیس بدنیدند برحرب .. با : پیفام فیس بن‌مسعود بشنیدند برحرب. 
با : که فردا جان را بز نیم .. 

۲ - مش :که فردا بکوشیم . حنظله با :که فردا جان را بز نیم .. 


۱۱۳۱ 


پس‌حذظله هانی را گفت که : فردا پانصد مردرا ۱ دز کمینگاء‌بنشانيم آ, 
جایی که کن ثبیند" و ما بحنگی؟ رویمو چنگدر پیوندیم ,.دس*_آیشان‌خویشتن 
را برعرب افکنند تا مگر هزیمی ذوند »و هانی مردی را ازپنی بکر بخواند, نام 
اویزید بن حمار , و او را پانصد مرد بداد" ودر کمن گاه‌بنشاندواین‌جنگکه در 
آن۸ وَفت بوه که مصطفی ٩‏ (ص ) به مدینه آمده بود و هجرت کرده ۱۳ و با 
جشر کان۱ روز بدر جنگ کرد و ظفر وثعرت او را بو . و۱۲ هانی و حنظله با 
همه سپاه گفتند ۱ شنیدیم ۱۳ که از ءرب بیغسری‌بیرون آمده است نام او ۱ هحمد 


و اورا دونه جنگ بوده۱۹ است وا اهمه ظفر اورا بوده است » و می گویند که۱۷ 


۱- مش و با : (را) ندارد . ۲ - با : بنشيليم . 

۳ رهش نها که کین شتهه تتاریا ققه ند 

؟ - مش و با : جرب . با : شویم . 

۵ مش : پس آنگاه ایشان خویشتن را از غقب برسانند تدبر باین فر اردادند. 
هامرژ ؛ مردی را بخواند اژ بني‌بکر . با نوهانی مردی را بکوانداز بش سر تام ری 

1٩‏ صورت متن از طبری است . در ده : زیدین حبان و در مش وبا : زیدین حیان 


است . ۷ - مش : داد و بکمين گاه فرستاد . با : بداد و رکمین گاه فرستاد . 
۸- با بدان. ‏ . -مش: یشبر . باییشبر ما صلم . 


۰ - مش ؛ نموده . با : بمدینه هجرت کرده بود . 
۱ - مش : مثر کان مکه در بدر حرب کرده و ظفر یافته . با : و با مشرکان سکه 
روژ بدر جرب کرده بود و ظثر او را بود . 
۲ مش : و ندارد. با : وهانی و خنظله گفتند . 
۳- مش و با :که شنبدیم . ۶ با : وی. 
۵ - مش : دوسه حرب واقم شده. با : دو سه حرب بوده . 
٩‏ .مش بو همه جاظفر ... با : و در همه ظفر اورا بوده . 
۷ مش : که ندارد. با : نام وی برد . 


۱۳۲۳ 


ه رکه نام او میبرد۱ حاجتش روا میشود؟ " و کسی که در بیابان هلال" می شود 
"با شتری گ میکند ونام اوه میبرد " باز راه می‌یابد و آن کم شده را باز هی‌بابد » 
شما فردا درین جنگ نام‌محمد علا‌ی دارید » تا نمرت مارا بووا همه اشکر 
عرب این سخن را بجان قبول کردند۷ ۰ چون روز دیگر۸ صف بر کشیدند» 
لشکرهانی ٩‏ به بکباره تفر | مدز و گفتند : محمد نا منهور ۲۰ ۲ بعنی‌محمد 
با ماست و نصرت و فیروزی و ظفر۱۱ما را بود .و ۲اچون این بگفتنه , حنظله 
بفرمود که حمله [ کنید ]۱۲ . لشکر هانی بیکبار حمله کردند؟۱ و [خویشتن بر 


لش کر عجم افکندند ۱5 وان 3 دصد مهرد نیز کمین بگشادند"۱ و نام پیغمیر (س) 


۱ - مش برد . ۲ - مش : شود . با : بود . 

۳ - مش و با : مستپلك‌میشود ( حاشیه ( من ) فرو مانده باشد ) اشتری‌باچیزی.. 
با « یاشتری یا چیزی گم هم ی کند . 

مش : ونام آن محمد می‌برد باژ می‌بابد شما فردا درین حرب . با : وناماين 
محمد همی برد باز راه هم ی آید . ۵ - با : بدین حرب نام وی .. 

. مش : باشد چون روز دیگر . با چون متن‎ - ٩ 

۷ جبلهٌ همه لشکر ... ثا قبول کردند در با و مش ثیست . 

۸ - با : پس چون دیگر روز . 

-٩‏ مش ؛ لشکرهانی‌بانگ کردندو گفتند.. بادلشکرهانی بانگ کردند : محمدنا... 


۰ - مش و با : پادسی چنان بود که محمد با ماست . 


۱-- مش و با ؛ وظفر ندارد . ۲ - هش وبا : واندارد . 
۳۲ از با ورعش :در متن < کنند: , 6 - مش : بردند . با : چون‌متن. 


۵ م مش : جمله : و خویشتن را بر .. ندارد . جمله متن از ( با ) است در متن 
چذین بود .. وخویشتن را برلشکر عجم زدند . 

1 - مش : بگشودند » بانگ کردند که محمدنا منصور » لشکر ایاس هز بمت‌شد 
و آیاس .. با : بگشادند و بانگ کردندکه محبدنا متعبور و آنلشگر ... 


۱۳۳ 


بگفتند و آن لشکر عرب که باایاس بودند هزیمت! شدند و ایاس تذها بماند. 
و عم چون هردمت ایشان؟ شنیدند » بدیدند [خود] از سک بیطافت بودند و 
ول کته ۲ جون آن بانصد مزی کمن بگشاوند 1 عجها را ان 5 میان گرفتنه 


و شمدیر اندر ایشان؟ هادند " از پیش و بس ) و عجم روی" بپزیمت نهاند و ۸ 


لش کر عرب ازایغان میکشتندا تا چندان کشته شدزد*۱ کم به |۱۱ هیچ‌حر بآ 
این مقدار ۱۱ کشته نشده بودند "و ۱5 #رب از عحم داد خون ستانمدند؟ ۱ 
و اندر آن۱۷ ساعی که جنگ میکردند۱,جیر یل علیه السلام۱۲ پیش بیغمیر ۲۰ 

۱ - با : بپژیت . ۲ - با و مش و * ندارد . 

۳ مش ؛ بدیدند " و از نشنگی بی‌طافت شده بودند » آن با نصد مردکمین‌دارخود 
را بر عجم زدند و از آن‌سو حنظله با یاران . و ایشان را در میان گرفتند و شمشبر در 
نپادند ؛ و از پیش و بس ؛ با آنکه عجم روی ... با + بدیدند خود از تشنگی بیطاقت 
ده پووت و دل شکنته | غود ]راز باس : 

4 - در متن و مش ( وعجم ) ولی در با : ونبود و با صحیح است . 

۵ - با : در میان . 1 - با : ایشان » ندارد . 

۷- مش و متن :و از پیش و پس عجم روی .. وصورت متن از با است . 

۸ .مش : و عرب از ایشان ... نا وهی فده 

۰ با : از لشکر عجم کشته شدند . ۱ - از ؛ با . 

۲ - در متن : هیچ جنگ و حرب . ۳ - این مقدار » دربا » ثیست . 

6- مش : نه کشته بود ! با : کشته نشده بود . 

۵ - با : لشکر ؛ ندارد . 

2-۹ مش : و عرب از عحم داد بستدند با : داد ستد. 

۷ با : و در آن . مش : در این . 

۸ با حرب همی کردند . مش : که ايشان در حرب بودند . 

! مش : علیه السلام ندارد . با : ذقط علیه‎ - ٩ 


۰ مش : بحضرت رسول امده بود . با : با پیغیر صلعم نشته بود . 


۱۱۳ 


نشسته بود و حدیث جنگ۱ ایشان میکرد۲ که عرب بجنگ۳ اندر بنام تدو 
شم‌شیر همیز ند و نامع و بعلامعت کرده‌اژد و ایرد سبحانه و تعالی* عرب را ۳ 
عجم نصرت داد . و میان مدینه و ی قار بسیار منزل؟ بود» جبرئیل (ع) پس 
خویش" دراز کره از مدیثه تا ذی‌قار [و]۸ هم حجایپا دور کرد [و برداشت ٩‏ 
تاپیفمبر (س)۱۳ از جای خود تا جنگ گاه بدید و در هسر دوصف ایشان نگاه 
ی او پاران همه آنحا۱۲ نشسته بودند . 

چون عجم هت شدند ۱۲ بیس (س)۱۶ گفت : اه اکن 17 اکبر هذا 
اول یوم انتصف العرب من العجم [و]*۱ باسمی [نصر]۱. گفت : این اول روز بوه که 


عرب و از عحم سنا نیدند!۲ او بنام هن نصرت۱۸ یافتند که ۶امات۱۹ خویش نام من 


۱ - مش و با : حرب . نا هشن کرو 

۳ مش ؛ در حرب‌آند و بنام تو شمش میزنند . با : بحرب آندر ... 
6 سمش و بنام تو . با : چون متن . 

ه - با : و ایزد تعالی . 7 - مش : منزل بسیار بود . 
مس ۷ حویشن اما جوی من او 

۸ - از :مش و با. دار ی ناه 

رت » پدید . با : اژ خر یگاه بدید . 
هکره هم کرد 

۲ - مش :و با آنجا ‏ ندارد . 

۳ - مش و با اشد . 

6 م مش و با : صلی‌ال علیه ندارد . 


۵ از : با . ٩‏ م از باومش . طبری : البومانتصفت العرب من‌العجم. 
( ص 71۰5 ). ۷ سم هش : بستدند , با ؛ بستد 
۸ م مش و با : ایشان نصرت .. سم مش و با ؛ علامت . 


۱۱۳۵ 


و مردمان و باران هافی بسیار ۱ بودند ‏ به‌مك‌ین4 1 , و از عرب بادیه [و]؛ 


مدینه پسیار [ کس|۱ آنجا بودند. 

پس۷ اصحاب پیفمبر (ص ) آن روز و آن ساعت را که حضرت ۸ [ این 
سخن ٩‏ با ایشان گت ۱۰ بنوستمد رجون مردمان [و]۱۱ ءرب مد ینه ۲ ۱ که‌به 
ذی قار بو‌اد باز آمدند"" این؟حکایت از ایشان باز برسیدند ۱۶ همحنان ۱٩‏ 


صفت کردند که دیفم ۱۷ (س) ار هوده بود و آدر آن روز هانی ۱۸ ه«راباس ۱۹ 
را دریافت و خواست که او را بکشد, حنظله او را رها کرد ایاس بپر یمتا 
میشد!۲ » تا بدر کسری » و آن‌حکایت نام ییغمر۲۲(س) با کسری بگفت ۲۳ . 


۱-۱ با ۰ در متن چنین بود . وباران و دوستان بیش او .. 
۲ - مش :و پیغمبر آن قضیه با یاران گفت . از مردم هانی بسیاری بمدینه بودند 


و ازعرب بادبه و مدینه بودند , با ؛ این خبر .. 


۳ با : وا‌ندارد . 6 - از ؛ با . درمتن چنیی‌است : سیار درمدینه بود ند. 
۵ - اژ:با. 1 - ابا . 
۷ هش ؛ بس ؛ ندارد . ۸ - با :که پغمیر . 

٩‏ از ,با . ۰ هش ؛ در همان ساعت که پیغمبر آن سخن گفت . باءبگفت. 
۱ - اژ با . ۲ - مش؛از عرب و عجم که آنجا بودند بحرب ذی‌قار باز 

آمدند . در متن , مردمان عرب اژ مدینه بود , ۳ با : وباز آمدند. 

ان ۵ م مش : پرسیدند با باز خواستند . 
مش ؛ آنجنان . ۷ - مش ۰ که حضرت رسول . با : چون مثن . 


۸ - مش ۰و آن روز هانی . 
٩‏ - مش : ایاس ندارد . ۰ - با : حنظله رهانکرد . 
۱ مش :رفت و سوی پرویز شد , با : همی‌شد . 


۲ + مش و با ؛ محید . نا کون 


۱۳۹ 


کمری! کین آن حضرت؟ را در دل گرفت ۰ و به خبر اندر ایدون‌است؟ 
که بیغمبر ؛ علیها لصلوة والسلام از پس ذی‌قار که کار کسری ضعیف شده پود9 
و عرب برآن لشکر عجم غلبه ثرده بودندا " نامه نوشت و به۲ پرویز فرستان . 


۱ - مش وبا : و کری . ۲ با : و کسر یکین پیشمبر . 

۳ - مش : و در خبر آمده است . با ؛ و بغبر اندر چنین است . 

؟ مش : پیغامبر پس از حرب ذی‌قاو. با :که از پس اژ حرب ذی‌قار . 

۵ - با : که کار ب رکسری شوریده شد . 

7 - مش : بروی غلبه کرده بودند . با : جمله وعرب بر آن لشکر دا ندارد . 
۷- مش ,و بسوی پرویز . با » وبکسری فرستاد . 


۱۱۳۷ 


فصل در ذ گرا حدبث نامه یغمبر صای‌اقه علیه وس ؟ 1 
بخسرو برودز اوشته برد . 


هن ۵ دم رسول ار الی بر دیز بن هرمز ۰ ما دعل :۰ فانی اجود اليك ۳ 
اله الا هوالحی القیوم » الذی ارسلنی بالحق بشیا و نذیراً الی فوم غلبهم الشفا 


و سان؟ عفولوم 6 1۳ من بودی الهفلامضل1" له , ومن‌یضلله۷ فلا هادی[ه ان له 


۱ مش : خبر حدیث :در با : عنوان سیاه است . ۲ - مش : ندارد . 
۳ - طبری در ذیل حوادث سال ششم هجرت آرد : و درین سال پیامبر (ص) به 
کسری نامه نوشت و آن را با عبدالله بن حذافة السپمی فرستاد و در آن‌نوشت : 
بسم ال الرحمن الرحیم . من محمدرسول ال الی کسری ءعظیم فارس سلام علی‌من 
انبم البدی و آمن باه و رسوله و شهد آن لااله الا النه واانی رسول‌اله الیالناس کافة 
لینذر من کان حیاً اسله تسلم فان ابیت » فعليك اثم‌المجوس . وی نامه پيامبر پاره کرد و 
پیامبر فرمود ماك خود را درید . ( ص ۲۹۵ ج ۲ ) د بروایت دیگر آرد : عبدالله ن 
حذافة بن قیس بن عدی بن سعد بن سهم را سوی کسری بن هرمز ملك ایران با نامه‌یی 
بدینسان فرستاد : بسم اللّه الرحمن الرحیم ٩‏ من محمد رسول ال الی کسری عظیم نارس 
سلام علی من انبم الپدی و آمن با و رسوله و شهد ان لااله الا اس رحده لاشر يك له 
در ان محمداً عبده و رسوله وادء‌وك بدعاه ال فانی انا رسول‌اله الی‌الناس كافة لانذرمن 
کان حیأً و یحق‌الفول علی‌الکافرین فاسلم تسلم فان ابیت فان ائمالمجوس عليك . کسری 
چون آن را خواند ؛ پاره کرد و گفت : بمن چنین نوبسد در حالیکه ده من است . (س 
۶ ج ۲ )۰ 
م در متن چنین است : غلب علیهم الشفا والسلب . مش : علیپم الشفا وسلب , با: 
غلبهم اشفا وسلب . وصورت متن بقیاس اصلاح شد . 
۵ - از : با ومش . 1 - اذ:با و مش . متن فلایضل . 
۷ ده و با : بضال . از ؛ مش . 


۱۳۸ 


تفای( ای کش هو السمیع البصیر۲ . اما بعد: فاسلم تسلم او 
ایذن بحرب" من ال و رسوله ولم یعجزها . 

چون آن نامه به کسر ی رسید؟ً » خشم آمدش , گفت : این کیست که نام 
خویش بیش از نام من نوشده است و آن‌نامه را بدرید ورسولرا خوار داشت؟ .چون 
این خبر به‌پیغمیر (ص ) رسید » فرمود که ۷ او ماك خویش درید و ایدون۸ 
خواندم در اخبار مفازی؟ که‌چون کار بیفس (س)۱۰ قوی شد ۰ کسری دو رسول 
برون کرد [ از مهتران‌عجم ]۱ ( و نزد پیفمیر علیه‌السلام۲ ۱فرستاد ۱۳ ونامه کرد 
به‌باذان ۱۶ که ملك یمن بود از دست کسری واین‌رسولان را یکی نام با بو ب۲*4 بوه 


۱ مش 4ج : آنه بصیر پاماد ۰ (م -ن )۰ 

۲ - از : مش وبا . در متن : العلیم . 

۳ - مش : او اذن . با : او ایذان بعرب . ده : واذان من الب . 

4 - مش » کسری چون آن نامه بدید . با : کسری چون آن امه بخواند . 

۵ _ مش ,و بگفت آن نامه را بدریدند و رسول خدا را خوار داشتند . با : و 
بفرمود تا آن نامه را بدر یدند و رسول را خوار داشتند . 

- مش : برسول (ص) با : پیفمبر چون این بشنید . 

۷ مش : (که) ندارد . با : گفت : ملك ... 4 دش عفن : 

٩‏ - مش »مفان ( حاشیه من ) با : اندر مفاژی. 

۰ - مش :۰ (ص) ندارد . با : که کسری چون کار بیغمبر قوی شد ۰ دو رسول . 

۱ با . ۲ - مش: ندارد . 

۳ - در ده : از مپتران عجم پس از فرستاد است . 

6 - در مش : باژان . ودر طبری باذان ( ص ۲۹۲ ج۲ ) طبری گوید کسری به 
باذان که بر یمن فرمانروا بود نامه‌یی نوشت تا او از نزد خود دومرد جلد وچابك بسوی 
آن مردی که بحجاز است ( یعنی پیامیر ص ) بفرستد و وی دا نزد کسری برد » باذان 
قبرمان خود را که بابویه نام داشت و مردی دییر و حاسب بودهمراه‌مردی ایرانی بنام 
خرخسرة و نامه‌یی به‌حجاز فرستاد . درحاشیه مش : (ب -ح -ن ) مافور-بردحره و در 
متن ومش باقور است . در با : نیز : باذان .ونام رسولان یکی باقور است . 

۵ - از طری . 


۱۳۹ 


و یکی خر خمره ۱ و اندر ۲ زامه باذان نوشت که باید که چون این نامه برخوانی 
کسی؟ فرستی بزمین یشرب » سوی آن‌مرد که آنجا دعوی پیغمبری | همی کند ۱ 
و نام وی‌محمد " و بفرمای تا او را بآهن بندند۲ و سوی؛ من آرندا .[ یس 

رسولان بیرون کرد و فرمود ]۱۳ که : نخست به مدنه روید!۱ و آن هرد را 


سوی۱۲ من خوانید , تا من"۱سخن او بشنوم . ا کر" بیاید با او باز گرویره۱ 


وا گر نیایدا ۱ازو بگذرید » وبه یمن شوید۱۷ وزامه۱۸ به باذان وهید تا کس‌فرستد 


۳ ۱۹ 


و او را پینده »و لرد هن فرستد 


۱ مش : اجربا : خوره‌و صورت متن از طبری است . 

۲ مش : در . با . و انسر آن نامه باذان نوشته بود . 

۳ - مش : چون نامه برخوانی کس‌فرستی . با ز کسی سوی یثرب فرستی آن‌مرد . 
6 - از مش و با . متن : می کند . 

۵ مش : ونام او محید . با : وه ندارد » نام اومچمد . 
۱ 

۷- مش : بندند . با : چون متن . 

۸ - مش : ونزد . با : چون متن . - با : آور ند . 

۰ - اژ ؛ با . در متن ومش چنین است : و بسوی (مش : سوی) پیفمبر (ص) نامه 

نوشت و رسولان بیرون کردند ( مش : کرد و بفرمود ( مش : بگت ) . 

۱ - با : شوید . ۲ - با : پسوی . 

۳ با : من » ندارد . 6 در متن ؛ واگر » از : با و مش . 

2۵ با : با او بیاید . 

1 مش ۰ اگر تباید شما نیز باز گردید . (م-ن). 

۷ مش : روبد . ۸ 2 با :و این نامه . 

۸ در مثن : به بندر . ۰ - با + تاکس فرستد و اورا نزد من آورد . 


۱۱۰ 


و این نامه در آخر! عمر کهرک بوه . پس هردو رسولان ۲ برفتند ۳ پیش 
پیفمبر (س) آمدند ,ریشوا؟ سترده‌وسبلتهادراز کرده! پیغمبر علیه‌الهلوةوالسلام۷ 
چون ایشان رابدید » عجب آمدش کت : چرا چنن کردید ؟ گفتند : خدایگان 
ما "مارا ۸ چنین فی‌مود که :ریش بتراشید ۱ » و سبلت بجای*ارها کنید و 
ترج‌ان سلمان‌فادسی بود میان ۱ ۲ابشان و پیغمبر صلیالنه علیه وسلم؟ . 

بس بیغمیر (س)۱۲ از سامان "برسید کهچه‌میگویند؟۱؟ گفت امیگویند۱۹: 


اهر نا ربتا ان نتقص! ۱ اللحية ونعفو ۱۲ ءنالشوارب . مصطفی صلی ای علیه‌وسلم۱۸ 


۱- مش و با : و این‌حدیث آخر عمر ... 

۲ مش : آن هر دو رسول . با : این هردو دسول . 

۳ - از :با و مش ۰ 4 - مش وبا : سوی. 

- در متن و مش : و ریشپا .. 

7 - مش : دراز رها کرده بود . در متن : بودند اژ با تصحیح شد . 

۷ مش : صلی‌اله علیه و آله وسلم . 

۸ - مش : گفتند . با : خدایگان ما چنین فرمود ما را . 

. مش و با: بسترید‎ - ٩ 

۰ - مش : برجای . با : و سبلت دراز کنید . 

۱- مش : رضی‌الله عنه ومیان ! با : چون متن . 

۲ - مش : صلی‌اله ندارد . با : و آن پیغمبر پرسید . 

۳- مش : صلی ال علیهو آ لو سلم * چون ايشان را دید عجب آمدش ؛زسلمان 

۶6- با : همی گوبند . ۵ با , میگویند ندارد . 

- مش : آن یقص » با : بی‌نقطه . 

۷ - مش و با : و یمفو . 

۸ - مش : حضرت مصطفی صلی ال علیه و آله و سلم فرمود که . با : پس پیغبر 
صلعم گفت خدای عزو جل فرمود . 


۱۱۱ 


یمن وین نی | قاری ۲۱ رام ااحه. کیتسا خوان 
چنین فرمود۳ » تا سبلت بسترم و ریش عفوط کنم ۰ 

بس ایشان بیفام کسری مر پیغمبر را (س) بگفتند* . ایشان را اجابت‌نکره 
و رد[ نکرد ۷ و ایشان را بخانهٌ سلمان فرود آورد ؛ و قوت۲ ایشان فراخ کرد 


۱ 


‌ خرما * و هر روزی [ ایشان 1 بیس دیفمس (س) می‌رفتند " " و 


از پست جو و 
شتاب میکردندا ۱ [ و پیغمبر ]۱۲ ایشان را وعده نیکو همیداد ۲۳ و بمدارا[ ایشان 
را |۱۶ همی‌داشت »تا شش ماه آنجا بماندند . و*۱ رسولان کسری بعد از شش ماه 
ولتنگگ شدند . 

سس ۱ نیهش‌جیر یل بیا مد 1 و دیههیر را [علیه السلام ]۷ کاه کرد ٍ 


۱- با ؛ ربی ندارد . ۲ از : با . و در متن و مش : الموارب . 
۳ - جمله مرا خدای چنن فرمود * دز با ثیست . 
ص )۲٩۹۷‏ : مش ( حاشیه (ب ح ن )؛ امر نی ربی آن افص الشارب و اعفو اللحیه . 


۵ - مش : مر بیغمیر را بدادند . وصورت متن از با است . در ده ؛ چنین است ؛ به 


پیغمبر بگفتند . 1 - از : با .و در ده ومش : و ردکرد . 
۷ مش :و جزیت . با : و جرایت . 
۸ - هش : از ست خرما. با : ازیست و خرما . ؛ با. 
۰ مش : مي آمدند . با : همی آمدند . ۱ با : همی کردند . 


۲ از با و مش . و در ده : و آن حضرت . 

۳ - با ؛ همی کرد . مش ؛ همیدادی . 

۵ با : و ندارد . 

۹ - مش : بس جبرئیل در نیم شبی آمد . ده : علیه السلام هم دارد و صورت منن 


از باست . ۷ با و مش ندارد . 


۱:۳ 


ک-شیروبه کسری را بکشت دیکر روزا [ رسولان ]۲ با سلمان پيامدند و 
گفتدد :مارا بیش آزین صبر نماند " يا پامابیا , با [ مارا ]۳ دستوری ده تابر ویم. 
سلمان مر [ پیغمیر را| * ترجمه کرو . 

مس بیغمیر (س) کت * لختی صبر کنید ایشان ۱ بر دای ختاستند 1 و 
۳۹ نموو‌ند۷ و گفتند : خدایگان۸ ما از ما چندین درنگ نیسندد" ۰و این 
0( 

دیغمیر فر‌مود که ۳۳ : ان ۳۷ ءزوحل قدقدل ربکما » ساط۲ ۲ اه علیه 
آبثه , شیرو به ۳ قتله الارحة «سله‌ان‌ایشان‌را گفت| که|۱۳ دیغسر و۱6۵ 


که خدای [ من ۱ 4 خدایگان۱۹ شمارا بکشت و شیرویه۱۷ دسرش را درو غاظ 


۱ - در متن : و دیگر دوز . ۲ - از : با و مش . 
ت ان از با ومش . ده : آن حضرت را. 
۵ باهش * فرمود.: 7 - ازبا. مش : ابشانر ابر خاستند . وده, بر خواستند. 


۷ مق کرو ندز با وق منک دلی کرکانقا. 

۸ - مش : خداوند . با : چون متن . 

- مش : از ما چنن نسندد ( حاشبه « بح ن > خدایگان ما را چندین‌شکیبایی 
نیست ) . با : خدایگان ما چندین شکیبایی نبسندند . 

۰ - از با و مش . در ده : با آن حضرت ترجه کرد . 

و۶ بگون: ا؛ییفمبر گفت ایشان را کت 

تا شلطااد: ۳ از ؛ با . 

۶- مش » میقرماید . با : همی گوید . 

۵ - از با : ده و مش : تعالی . 

۲ مش : خداوند (حاشیه م ؛ن ) : پروردگار من .۰ (م,حن ) خدای من 
خدایگان شمارا بکشت و شیرویه پمرش را بر وی مسلط کرد بکشتنش شب دوشین ) . 


۷- با : شیروی . 


۱۱۳۰۳ 


کرد تا اورا بکشت! دوش بشب ایشان باز گشتند و گفتند! : مارا روی [آن]۳ 

نیست [ اینجا بودن | با این مردمسان . و[ آن‌سخن ]۵ استوار نداشتند و 
سوی کسری [ نیارستند رفتن ]* نزر باذان رفتند! به یمی ونامهُ کسری بداوند » 
و نامه شیرو یه [نبز ]۸ بوی آمده‌بود که‌پرویز [ را بکشتند ٩]‏ »ومن بملكبتشمتم. 
هرچند سپاه [ که]"۱ با نست اندر! ۱ یمن بیعت‌من‌ازایشان بستان و آن مرد[را]۱۲ 
که بزمین ۱۲ یثرب دعوی پیفء‌بری میکند*۱» و کسری در حق او نامه بتو کرده 
بور ۰۱۵ که اورا سوی من فرست ۱ نو ۷ اورا محنبان۱۲ تا [ فرمان ]۲۸ من‌بتو آید. 
و آن رسولان"! بنزويك " "باذان‌بماندند , و آخر کسی که ازجهت ملك‌عجم به یمن 


آهد ,.باذان بود ۰ و آز بس او هیجکس ۳ از عجم ۱ بیمن ]۲۱ نیامد . 


با : تا نکش ۱ - با ۰ وکفت . 
۳- از با. 4 - از با . ده ومش : با این‌مردمان بودن . 


۵ - از:با . ده‌ومش : و او را. 

1 - از: با و مش . ده : نبارست شدن . 

۷ب با : شدند . ۱ #۸ از بیان 

. ابا و مش . ده : پرویز بمرد‎ - ٩ 

۰ از ؛ با و مش . ۱ و مش ؛ در . 
۲ . مش و با : ندارد : 

۳ 2 مش :در زمین . با : بیترب . 

6 - با : همی کند . ۵ با : کرده است . 
٩‏ سس از #:عاه ۷ - مش : اورا سوی من محنبان . 
۸ - از؛با . مش و ده ؛ امر . 

. با : این رسولان‎ 2 ٩ 


۰ مش و با : نزد . ۲۱ با 


۱۱۹ 


فصل در ذ کر خبر گشئن شیرویه ۱ پروبز راو پادشاهی شیرویها 
[ از «س وی لا 

دس چون کارپرو یز به آخر رسید و[ی] کارهای خطا همی کرد وسیاه ۲ و 
رعیت و همه خلق را دل بر خود تباء کرده بود و آن سیاه که از هزیمت قیصر روم 
باز دس شده؟ٌ بودند ؛ همه دیش ؟ او گرد آمدندو او همه را بهرفی و برندان 
کره [ و سرهنگان و فرزندان ایشان را ]۷ بر آنکه همه‌را بکشد و گفت من‌شما 
راسی سال [ پپروردم]۸ و اندر تعمت من همی بودید" از بهن این روز شما را*۱ 
همیداشتم و [شما ]۱۱ با من وفا نکروید [ و با دشمن هن حرب نکردید |۱۲ 
خون ۱۲ شما بر؟۱ من حلال است و مقداری نیست شمارا*۱ . 


۱ - با : شیروی . ۲ - از : با . ده ومش ؛ بعد از پرویز . 

۳ - مش : و رعیت وسیاه . با : و خلق‌را دل برخود ... 

4 - مش : رفته . ۵ مش و با : همه با او . 

1 - مش : و او ایشان را بز ندان‌کرد . با : و او مر ايشان را همه بزندان کرد . 

۷- از ؛ با . ده , با فرزندان ( بی نقطه ) . مش : سرهنگان و ايشان و فرز ندان 
دا »(ح؛و میفرمود که سرهنگان و فرزندان ایشان را میکشتند « ب ۰ج ۰ن >. 

۸ - 1 با » مش و ده : پروردم . 

٩‏ - مش :و نیکو در نمت من همی بودیدا . با :و نیکو همی داشتم و اندر نعمت 
تزع هش کفشتل: ۰ م مش : شمارا » ندارد . 

از با واه ۲ - از ؛ با و مش . در مش : جنگ نکردید . 

۳ - مش و ده : و خون .. 

6 - مش : نزد من مباح است .با : خون شما حلال است . 

۵ - جملهً و مقداری .. در مش‌نیست . دربا؛پس از این‌جمله افزوده است «وخون 
شما ماچست . 

۱۱:6 


پس! هزار مرد از ایشان [ که مپتران بودند باز داشت ] ۲ و هر شب امیر 
حرن؟ را می‌فرمود؟ تا چپار [و]* پنج کس* همی کشت و امیر حبرس؟ 
مپتران را نمی کشت و تخیر ظ. ۲۵ و کهتران ر(۸ ور دیش [ همی افکند و 
همی کشت ٩]‏ تا مپاه نشورد" او دل سیاء برو۱۱ تراه شد وآن‌مرد۲ ارا که ناو ۱۱ 
فرخ ز ادبود بر بقایای ۱۳ خراح مو کل[ کرد]؟۱ * تا باقیهایخراج بیست‌ساله و 
سی ساله بخواری٩‏ اهمیگرفت۱۱. و دل رعیت نیز بر پرویر ۱۷ تباه شد . وفرزندان 
۳ در خازه همرداشی ۱۸ موبوس کرده / از بپرآنکه منحمان اور کنته بودند که : 
ترا بسری بود و اندامی ازو۱۹ نافص بود و مك تو از اهل تفت ۱ لو از وست او 

بت ۳ دس » ندارد ۰ 


۲ - از با . ده ومش ؛ همیداشت و فرشب .. 


۳ - در ده شلط؛جری است . 


- هش : گفت . با : فرمود . رن 
هی افیا وگن 6 تفآ رو : ۷ مش ؛ میکرد . 


۸ - مش :کپتران را مبکشت . 

. از با : ده ومش ؛ همی‌داشت و میکشت نا ساه نشورند‎ -٩ 

۰ - مش : و گفت تا سپاه نشورد . با : و همی گفت : تا سپاه نشورند 

۱ - با : وی . ۲ - مش :را ندارد . 

۳ - مش و با : پر بقایا و خراج بود . 

6 - از ؛ با . ده ؛ بود . ۵ - مش وبا : بذال و سختی . 

۷ - با : همی‌ستد . طبری آرد « کسری مردی سختگیر را از مردم قریه یی بنام 
خندق از طسوح ببر سیر برای کرد آودی بقابای خراح تعیین کردکه نام او فرخزاد بسر 
سمی بود . ۷ - با : بروی نیز تباه ... 

۸ - مش « میداشت . ٩‏ مش : از آن . با : و اورا اندامی . 

۰ - متن ؛ اهل و بیت بود . با : اهل تو . 

۱۱:۹ 


بیرون شودا .و این بزد‌جرد پسر شهریار بود . و کسری" بسران خوش؟ در 
حصار کرده بود [ مو کلان ]؟ بر ایشان گماشته تا هيچ زنی [ فرا نزديك ]ه 
آیشان نشوو" .و ایشان سیرده ان بودند سن ۷ ۰و گروهی گفتند هفده تن 
دسر بوو‌ند » وهمه بزر گک شده بووند» و۱۴ اشان راپزن۱۱ حاحت افتاد و تنکدل ۱۲ 
شدند . و از همه پسرآن مپتر » شهریار_بود سوی شیر ین [ کس ]۱۳ فرستاد و از 
شهانی [ زنی ]۱۶ خواست که نرد او فرستدهر کس که ۱5 باشد » وشیرین رابرستاری 
؛ود ۱ سیاه 1" حجامت کردی ۱۷ اندر۱۸ سرای‌و کنیز کان شیردن را حجامت۱۹ 
همی کرد . بس شیرین آن سیاء"۲ پیش شهریار فرستاه , تا شهریار بدو۲۱ نزدیکی 

(- مش : رود . با : از دست وی بشود . 

۲ب مش : و . ندارد . 


۳ مش و ده ؛ خوش را . با : خویش در حصار . 
از با و مش :ده : م و کل . 


۵ - از؛ با . ده ومش : بیش. 1 - هش : نرود . 
۷ :و ایشان سیزده بسر بودند . ناه کونتف:: 


. مش : هفده بسر . با ؛ هفده بودند‎ - ٩ 


۰ - با : و » ندارد . ۱ با : بدان . 

۲ نا ول وت ۳ - از : با. 

6 - از : با و مش . ده زن . ۵ - با ومش : هر که باشد ۰ 

ار تاه ۷ - با : حجامی . 

۸ - مش : در . ۹ - مش : حجامتوفصد کردی . با : حجامت کردی. 


۰ با: آن سیاه را نز د . 
۱ مش : با او (ح : شپریار از نغایت آنکه »بل شپوت دانست « ظ؛ داشت> 
با آن حجام جمع شد « ب *ح -ن > . باه نزد شهربار فرستاد شهر یار با او گرد آمد . 


۱۱:۷ 


کرد "و آن سیاه حجام [ازو ]۱ بار گرفت : و گروهی گویند [ که]۲ اورا از ببر 
حجامی فرستاد, بود و گفته [بود]۳ تا با وی؟ سخن نگوید ۰ تاشهریار نداند که 


1 دست‌برسرو گردن‌شهریار بنهاد۷ ؛بدانست۸ 


اوزن است [ با مردپس ]*۰* چون 
که او زن است که ثرمی دست زنان نه چنان* باشد , که آن مردان ۰ پس‌شهریار 
دست به او"۱ وراز-کرد . 

چون شیر بن بدائست » آن کنیزد را بخانه! ۱ بازداشت » او راپسری آمد ؛ 
پزد‌جره نام کرد , و بفرمود؟ تا او را ازمدایی بیرون بردند ‏ و بدیپای سواد 
اندر بردند ]۱۳ و دایگان برو؟ "بر کماشت , تا او را همی داشتند ۰ چون پنج ساله 
شد » آورا ۱ ۳ شیر ین باز آ وروند شیرین۱۱ اورا درخانه ینهان‌همداشی.۱۷ 


يك روز پرویز با شیرین حدیث همیکرد۰ ۱۸ بس گفت : بپرزه نسل [خوش ]۱۹ 


اب با : ندارد . ۲ از مش و با . 

۳ با ندارد . 4 - مش :که تا با وی . با : تا با او . 

۵ از :یا ٩‏ - مش : اژ؛چون دست ..ا : بدانست که اوزناست.ندارد. 
۷ - با : نهاد . ۸ - با : شهربار بدانت . 


- در ده : نجنان . 
۰ س مش ؛ بوی . و صورت متن یعنی انفصال ( به ) از (او) بعين از نسعه ( ده ) 
است . با : بوگ . ۱ - مش : در خانه . 
۱ ۲ مش :و بگفت . 
۳ - از .با . ح مش :( اژ مداین بیرون بردند و بدهپاء سواد بود (ب» حن ) 
4 مش : براو گماشت . با : و دایگان را بردی بگیاشت . 
۵ مب از ؛ با . مش و ده ؛ به . 
1 با؛و اورا» شورین . 
۷ - فش : میداشت . ۸ - مش ؛ میکرد: با : حکایت همبگرد . 
٩‏ مس از با : ده و مش ؛ سل خودرا . 


۱۱:۸ 


ببریدم و فرزندان رازنان ندادم۲ »و از؟ آن کار [ پریشان و ]۳ بشیمان شده 
بود شیرین گفت : خواهی تا از نسل [ خویش ]* پسری بینی* از آن پسران؛ 
کات : خواهم ۰ یزدجره را پیش‌پروبز| آوردند] پرویز۷ گات:این پس کیست! 
شیرین۸ گفت: این پس از| پشت ]۱ شهریار است [ ولیکن پسر منست ]" او من 
از پنج سال [ باز ]۱۱ او را همی[پروروم |؟ 3 بر وی ]۱۲شادی کرد واورا 
بر کثار خویش نشاند , و بنواخت و بسیار خواسته [مر ]۱۶ او را واد . 

پس آن سخن منجمان او را با یاد آمد ۱٩,‏ که اورا [یس]۱ اپسری بود وین 
اندام وی نقصانی۱۷بود » وملك عجم بروست او۱۸ برود [ افته شد ۱٩|‏ «پس‌شیرین 
راگفت : اورا*۲ برهنه کن نا همه اندام وی۲۱. بنگرم۲۲اورا برهنه کرده‌همه‌اندام 
اودرست‌بوو ۲۳ گر رو کونه؟۲ چپ او کمتر ازآن راست‌بود . گفت:اینست که‌مرا 


۱ج مش :و پسران را کدخدا نکردم (ب ۰ج -ن ) . 

۲ با : وندارد . ۳ از , با . در مش و ده : از آن کار ایشان بشیمان.. 

- از : با و مش . ده : خود . ۵ - با : به بینی . 

1 - از : با :ده : برد . مش : بدر آوردند , 

۷ب : برویز » ندارد . ۸ - با :شیر ین " ندازد . 

. اژ ؛ با و مش .ده : نسل . ۰ از ؛ با و مش‎ ٩ 

۱ [ذ ؛ با . 

۲ - از:با : ده . پرورم.مش »و من بنجال است :ا اورا مبیروردم . 

۳ از : با :هش : برو شادی کرد . ۶ - اژ : با . 

۵ مش و با : بادش آمد . ۹ - از ؛ با . 

۷ - از : مش و با . ده : نقصان . ۸ - با ؛ وی . 

٩‏ - از ؛ با : مش .و در خود نافته شد . ۰ با : این را. 

۱ - مش : او . ۲ - با ؛ به بینم . ۳ - مش ؛: دید . 

۶ - مش ؛مگر دو گونه که چپ او کمتر از راست بود ۰( ج : عیب نداشت الا 
نشتگاه چپ از راست کوچکتر بود (م-ن ) .باه مگر دو گونة چپ کمتر از راستبود. 


۱۱۹ 


ازوی حثر باید کردن! و۲ او را اندرز بوو؟ و خواست که‌بزمین‌زند ۰ سیر یی آو 
را بگرفت از وی ۱ و گت : ای ابری تعالی٩‏ فضایی کرده آسری » تو آتراا باز 
نتوانی داشتن , باشد۷ که آنکه تو۸ از وی میترسی" نه این باشد*۱. هرویز۱۱ 
گفت : راست اینست » | کنون این را از بیش من ببر » که هر کر نخواهم که چشم 
وی رن 

شیر ون اورابه سو اه۲ افرستاو . وبرویز کاربر آن دس رآن‌دخت تر گرفت۱۳؛ 
وم و کلان؟ ۱ بیشترداشت*۱ و همٌپسر ان‌رادل بروتبارشده وازخطاه‌ای‌او ]نیز لا یکی 
آن بود که او راسرهنگی بود بزر گوار "وبطاعت او بودوخدمت!۱ او کرده بود » 


و از آن بدرش نیز کرده بود بسیار سال » و مردمان ۸عجم او را و داشتندی 


هش ناه کرو ۲ - با :و » ندارد . 
۳- مش :و اورا در ربود ؛ منظور اژ صورت متن اینست که : وی را از منجمان 
اندرز و توصبه در باره حذر کردن از کودك بود . با : او را اندرز بود خواست .. 


4 مش : از وی بگرفت . با : از وی ستد . 


۵ با : خدای ءزوجل . 1 - با : آن را » ندازد , 
۷- مش : و باشد . ۸ - با : ئو » ندارد . 
٩‏ - با : همی‌ترسی . 


۰ - مش ,: این نباشد . با : نه ایشمت . 

۱ اس با برو یز » ندارو . 

۲ - طبری ؛ اورا به سیستان بردند و بقول دیگران بلکه در سواد در فریه‌بی 
بنام خمانبة زیر نظر دایه‌یی بود (ج۱ ص ۱۰ ) . 


کر 6 در ده و مش : مو کلان را . با ؛ مو کلان . 
۵- مش و با :وم وکلان پیشتر کرد . 1 - از : مش وبا . 


۷ - مش ؛ وخدمت او و آن پدرش کرده بود بسبار سال , با : بزرگواره ,طاعت 
اد بود و آن پدرش کرده بود بسیار سال . 
۸ - مش و با : ومردم . 


۱۱9۰ 


هم سپاه و رعیت‌نام اومردانشاه . و پرویزاورا امیری بابل دادهبدوشپ‌های عراق. 
و شهرست در آن میان! نام آن ۲ بابل مر وز ۲ ۱ و امیران بابل ‏ همه 
[هم* در شهر نیمروز نشستندی »و اين مردانشاه آنجا امیر بود . پرویز بآخر 
عفر بدو سال پیش ٩‏ از آنکه بدرو , منجمان را پرسید که: آخر کارمن‌چگونه 
| خواهد]؟ بود ؟ ایشان گفتدد۲ !مرک تو بردست مروی بود [ که]۸ از سیاه تو 


بود ,و" او امر بابل و نیمروز بوی*۱ 


برویر بر اندیشید۱۱ و از مرو‌اذشاه بررسیده که مر‌اذشاه مر دی هردأنه‌بود. 
[ و با مال بسیار بود.]؟ و۲" پرویز دل بر آن نهاد که مردانشاه را بکشد» نامه 
کرد بدو ۱۳ که سیاه را آنجا | پدار |۱۶ و خون با خاصگان ۱5 بیا؛ تا چیزی که 


۱ باتو 5 گفتنی 1 پون ]۷ بگوم , مردآاشاه بیاهد ۰ درویس به روی او 


۱ - اذ:با ومش . ده بيابان . ۲ - مش : او . با : وی . 

۳ - از:با ومش,در ده ؛ بابل ۰ (ح مش :که آن‌را نیسروژ خوانند (ب *ح -ن) 
د امیر ان بایل همه درشپر نیمروز ... دینوری نویسد ؛ مردانشاه مرزبان بابل و خطر نبة 
بود . ( اخبار الطوال س ۱۱۰ ) و خطر نبه دهی است ببابل . ( منتهی الادب ) . 


۶ - ار : با . 

۵ با و مش ؛ بیشتر از . ٩‏ - مش ؛ بمورد . 

۷ - با ؛ ایشانرا؟ 

۸اه تذارو:ه - با :که او . 

۰ - مش : ( ح :مرگ تو بردست مردی بود ازسپاه تو که بفرمان توامیر است. 
(ب.ح ن) . ۱ - مش : اندیشه کرد . با : اندیشید . 

و 

۳ 2 با : بدوی . 6 - از : با . در ده گذارد . مش «گذار . 

۵ - مش , خواصگان ؛ با : خاصکان خویش . 

رش یا ۷ - از :با : ده ومش : است» با تو . 


۱۱۸ 


درا نگربست [آن]۲ پییی و خدمتها و نصیحتهای وی یاد آمدش۳ »ونیز گناهی 
نکرده بود » درم داشت از وی واز آن؟* مردمان که او را بکشد . پس تذیتر کرو 
که دست راستش ببرد » و اورا خواستةٌ بسیار دهد » و باز جای خویش فرستد » تا بی 
دست همی زید » و کسری ازو ٩‏ ایمن شون 3 ,و او بس ولایت باز روی۲ وس 
بفرمود۸ تا دستش بیربدند و بخانه باز فرستاد . مردانشاه؟ دست بریدهٌ خویش بر 
کتار نپاد و همیگریست" او همیگفت۱۱: 

[ الهی بفریاد بیگناهان ری ] ۱۲ و میخروشید » و سه [ شانروز ]۱۳ طعام 
نخوری و نخفت . [ روز سدیگر ]۶ کسری بخانهُ او۱ کس فرستاد و از وی عذر 
خواست [ و دل خوشی داد ]۱۶و خواسته بسیار ۱ فرستاد 1 و گفت : این فضابود 
و برفت » و من دانم که ترا هیچ گناهنیست » [و]۱۷ بعد ازین ترا چندین۱۸ خواسته 

9 بر روی . با : بروی آندر . 


۲ - از : با و مش . با :و آن . در ده : ار بیرگ . 


۳- مش و با : باد آورد . ء - با : آن» ندارد . 
۵ - با : از وی . 7 - مش : باشد . 
۷- با : شود . مش دق زشن: تفت 


٩‏ ده : ومردانشاه. در با و مش (و) هه 

۰ - با :و همی‌خروشید . ۱ - مش : و میگریست و میگفت . 
۲ در با ؛ یست . 

۳ - از : با : مش : شبانه‌روز . ده :مه روز . 

6 ار : با . ۵ با :وی . 

۹ - از : با ؛ مش و ده : داد . 


۷ ,+ با و ندارد . ۸ - با : چندان . 


۱۱۰۲ 


دهم که [نو] ۱ خشنود شوی . مر دانشاه گنت [ که]۱ : مراهیچخواسته نمی‌بایده 
مرا بتو یکی حاجت است ا گر؟ روا کنی » دل من خوش کردد .کسری کفت : روا 
کنم . گفت : موبد بزر که را بخوان و بر خویشتن گواء کن و عهدی کن۳ که 
آن حاجت [ من بتو ]4 »اگرچه کران باشد» روا کنی ,کصری از شرم آنکنه 
چنان مه‌املت با وی کرده بود » موبد موبدان را بخواند , و سو کند خورد » وعهد 
کرد . یس گفت : [ | کنون ]۱ حاجت خواه که سو گند خوردم . کفت : حاجت هن 
[ بتو ] ۱ آن است که مرا بکشی! کسری از بیر آن سو کند چاره ندید ۰۷ 
بقرمود ۸ تا او را [ بکشند ٩]‏ ۰ 

پ پسر او را۱۰ که نام او!اههر هرمز ۱۳ بوو ؛خواست که [بدل ]۱۳ پدر 
به بابل فرستد . هرچند گفت »[ او ]۱4نرفی و از لشکری*۱ توبه کرد . و از آن 


سب دل همه عجم بر کسرک تباه شد از بپر مردانشاه ؛ و همه*۱ 8 و از 


۱- از ؛ با . 

-مش :اگر » ندارد .۰ ۳-مش:وعهدکن . با وعهدی بکن . 
- از با . مش :که مراست . ده ,که مرا بتو است . 

ه - با : از شرم وی که و با وی چنان معاملت کرده بود . 


. .که تو مرا . ۷ با : یات‎ -٩ 
, از ؛ با .مش : کشتند. ده : بگشتند‎ - ٩ . مش : وبگفت‎ - ۸ 
. با : پس پسر مردانشاه که . ۰-۱ :وی‎ ۰ 


۲ - مش : ام‌اوهرمز نود » دینوری ؛ يزدك بن‌مردانشاه (ص۱۱۰ اخباز الطوال)» 
با : چون متن . ۳ - از : با.مش و ده : موض . 

۶ - با : او » ندارد . 

۵ - مش :ح: از سپاهیگری (ب ۰ ح -ن )۰ 


. هش : پس همه‎ ٩ 


۱۱6۳ 


کمری حاخت خواستند که [آن بیست هزار هرد محبوس را یله کن » [ اجابت 
نکرد گفتند؛ اگر ایشان را رها نکنی » این هزارمرد که‌سرهنگان‌اند]؟ یله کن 
هم نکرد » وس و گند خورد که همه را بکشم ۰ 

سن لشکر و سرهنگان همه عتفق شدند ۲ و تدبیر کردند , که ملك از وی 
باز ستانتدط »ویکی از پسران وی را دهند ٩.‏ [ و ]۱ پرویز را پسری بودازه‌ريم 
رختر قیصر » نام ۷ شیروبه ,[ و گروهی کننند که: از پسران او ۷ مپتر بود 
شیروی ف با خویشتن 9 یکی کردند و کفتند دم مأك از پدرت بستائيم "وبتو 
دهم * شیروبه | ۱ اجابت کرد ۰و پرویز خال[ خویش بندوک را بکشته ال بوده 
۳ چندان"۱رنجها [ و محنتها ۱*۲ که او[ از برای پرویز ]۱۵ کشیده بود و نیز 
بسطام رااز خر اسان باز خواند :| بکشد . بسطام عاصی کشت ونیامد و اوبندوی‌را 


۲ شت" ۱ بعوسش آنکه بدرش‌را کشته بوو۱۷ تا مردمانر | مملوم شود که [اوبکشتن 


۱ از ؛ با و مش . ۲ - قسمت داخل قلاب در (با) نیست 
۳ - با « گشتند . باه تا 


۵ با :و یکی بران از آن وی دهند . 
1- مش , نام او , ح ؛ شیروی (ب + ح -ن) .با : نام وی شیروی . 
۷- مش : و گروهی گفتند از همه پسر ان مهتر . 


۸ - مش : مردمان شرروبه را . *- مش : خود . 
۰ - مش : باز ستانیم . ی 


۲ - از ؛ با . مش خال خود بندو را کشته . ده : خال خودر | کشته . 
۳ - با : چندین . 6 2 با : ندارد . 


۵ با : ندارد . 
مش :ح؛ پس از آن کسیدا مقر نمود که بخراسان‌رفته بعیلتی اور "شت. 
(ب *ح ۵ )۰ ۷ - مش : بعد از آنکه او پدرش را کشته بود . باه بجبت 
کین بدرش هرمز .. 
۱۱ 


پدر رضا نداده بود ] ۱ ۰و وس بندوی با پروین آید] ۲ بود » مردهان ۳ ؛ورا فیل 
با خود یکی کردند؟ .و ماك پرویز سی و هشت تمام شده بود «پس شب تدبیر 
[راست ]8 کردند | باتفاق و ] "چون نیمشب رود همه سپاه کرد [مدند و در زندان 
بشکستند؛ و آن بیست هزار مرد ۱ محبوی 1 را ببون آوردند [ وهم آنگاء 
بسرای ]۷ شیرویه رفتند و اورا بملك بنشاندند و خواستند که همان۸ شب پرویز 
را٩‏ از سرای برون آورند » شیرویه" ۱ کفت : [ شب اسی ]۱۱ رها کنید تابامدان» 
مردمان ۱۲ بر شیروءه [ گرد آمدند و «م در آن شب با او ]۱۳ بیمت کر‌دند* ۱"روز 
آذر انیر ۱۶ ۳ ماه . 

و همه باز گشتند و بر در آن سرای بایستادند بر پشت اسبان ,که پرویز 


اندر ۱٩‏ زیجا بود » ا ون بگشادند۱۹ ۰ وعجم را عاوت جثان بود کههمه 


۱- از با .مش ,که او بکشتن پدر رضانبوده است. ده: که اورابکشتن بدرر ای 
نیوده است . 

؟ ‏ از : باء مش + ح : و پسر بندوی از آن واسطه با پرویز نقار خاطر داشت ! 
(ب *ح -ن). ۳ مش و با : و مردمان , 

6 با : یکی کرده بود . 

۵ - از ؛ با . مش : ند بر راست کردند وچون نیم شب بود . 

- با ندارد . 


۷ - از : با . مش :و هم آنگاه نزد . ده : و آنگاه نزد. 


۸ - با : هم آن .. -٩‏ مش : (را) ندارد . 

۰ با ؛ شیروگ. ۱ - از : با . مش وده : رها کنید که شب است تا . 
۴ مش : و مردمان . 

۳ با : ندارد . ۶ ۱۷ اندر شب روز آذار ( کذ! ) ماه " 

۵ - مش : در . ۲ - مش 2۰ در کوشك بگشاد ند(ب -ح »۰ ن ) .با : 


و در بگشادند . 


۱۱۵۵ 


شب باسبانان؟ بانگک کردندی‌بربام کوشكملك , ونام[ آن| ملك[بروندی لا 
ا مردمان دانستندی , که ملكك بسللاهت است , 

پس درین * شب که بانگگ همییکردند! کهیر و یز شاهنشاه۲ - وهمه ملود 
عجم رارسم چنان! بود - چون [ماك]" به شیروبه آمد امیر حری" اپاسبانان۱ 
را گفت : نام ۱ بشير وي کرد ماجنا ۱۳ وقا نیست .یاسبانان؟۱ 
بانگه کرد[ ند ۱ که شاه باد ۲۱۷ ملك شیروبه ] شاهنشاه ] ۱۲۷ پرویر سحر گاه از 


خواب بیدار شد و این حدیث بشنید , دانست که وی معزول است ؛ و ملث به شیرویه 


داده‌اند۱و [ بر وی |۱۹ بیمت کرده‌اند" ۲» هم | بش اندر ]۲۱ با کنیز کان‌بر پام۲۲ 


کوشك بر آمد۳" و بفرمود؟؟ تا اورا بدروار فرو هشتند » و پیاده [ بجست ]۲۹ و 


۱- مش ؛ شب » ندارد . وتا ناسا در اناد 
۴ : با. - از : با ومش .ده : می بردندی . 


۵ - مش «پس شب که . 
- مش : میگردند . با + کردندی . ۷اه فرگاه: 

۸ - مش ؛ چنی . ٩‏ از : با وش . 

۰ در متن بغلط جر . ۱ - با : باسبانرا , 

۲ - اژ » با . مش : نام شیروبه بگوید . ده ؛ نام شیرویه مگویید . 
۳ - مش ؛ دز . 6 با؛ تا پاسبانرا. 

۵ - از : با ومش امتن ,کرد ۰ 

1 - از : با و مش : ده ؛ شاه باو . ۷ - با ؛ ندارد . 
۸ 2 با ؛ بشیروی دادند . 


. ابا , مش :با وی . ده ؛ با من‎ - ٩ 


۰ با :کردند , ۱ - ار ؛ با , ده ؛ اندر شب ,. 
۷ با ؛ نیام . یم 
6 مش :و بگفت . 8 - از ؛ با . مش و ده : برفت : 


۱۱5۹ 


۳ ۰ چون روز بود » دز 


بدان باغ خویش شد" [ بیرون از شهر ]" و پنهان شد 
کوش کش وند؟ و مرده‌ان؟ در رفتند ٩‏ کهیر و یز را ۲ بیرون آوره ,او را 
نیافتدد» پس‌اورا طلب داشتند۸ ۰ اندر" باغ‌بافتند » بگرفتندوطنای* [بگردن]۱ 1 
وی [ اندرافکندند ]۱۲ وشیرو یه را دادند۱۳ [ وشیرویه فرمود؟۱ تا اورااندر ]۱9 
خانه بازواشتند و شیرویه آورا جاهپای‌پادشاهانه۱ ۱ فرستاد۱۲ و فرش زربفت درزیر 
او افکند۱۸ و مو کلان بر وی به بای کره » و از وی عذر خواست که من طلب ملاك 
وق نه برضای من بمن دادنده از بهر آنکه از تو آزرده بودند و من‌از 


۱- مش : رفت . ۲ - از : با : ده ومش : از شهر برون. 
۳ - در طبری چنین است : کسری خودگریزان وترسان ببافی نزديك کاخ خویش 
پناه برد که آنر | باغ هندو ان خوانند » اورا جستند و در ماه آذر و زوز آذر گر فتند و 


در کاخ بادشاهی ز ندانی کردند ۰ 


4 - مش و با : بگشادند . - با و » ندارد . 

1 - با : اندر شدند . ۷ مش : (دا) ندارد . 

اه ۶ کرو یناد -٩‏ مش : در . با : طلب داشتند در باغ بگرفتند . 
۰ - با : ودستار . 2-۱ ار : با و دش : ده : در اردن . 

۲ - از ؛ با . ده ومش «کردند . ۳ - مش : وه ندارد . 


۶- مش ۰ گفت . 

۵ - مش : در . قسمت داخل قلاب در بانیست وچنین است : و شیروی دادند واو 
را بغانه باز داشتند . - با + ملکانه . 

۷ - با ؛ داد . ۸ - مش : افکندند . 

با :من ملك طلب نکردم . 

۰ - مش ؛ گرفتم که تا از ..۰ با «گرفتم تا از .. 

۱ - با ؛ نشود . ۲ - از ؛ با . مش »و سه‌روز گذشت ومردمان . ده : 


و سه روز نود » مردمان . 


۱۷ 


مرومان چثان دانستند که او پدر را بکشد, | چون نکشت ۰ گرد آمدند ۱ و 
کفتدد : دو مك در يك کوشاك روا نبود تو اورا بکش وا گرنه؟ مك بوی‌بازدهيم 
تا اورا خود ترا بکشد ]۳ شیرویه تافته شد و سه روز زمان؟ خواست ۰ کفتدد او 
7 برندان فرست که دو ملك در بکحایة خوب نباشد ۰ شیر و به پر و یز رایکی 
جامه۲ پسر اندر کشید* و بر اسبی* نشاند و س‌هنگی را"۱ با پانصد مرد ۱۱ بر 
وی مو کل کردو گفت : اوراهمچنن‌س بوشیده‌بخانه۱۲ سرهنگی نام اوماه‌اسفند۱۳ 
بربد . پرویر؟۱ را س بوشیده بیرون بروند ۱٩‏ اندر راه به وکان کفشگری ۱۹ 


رسیدند۰۱۷ آن کفشگر دانست که او پرویز است و دشنام داد برو ۱۸ و کالبدی 


۱- مش : مردمان گرد آمدند . و هش دا کر نه: 
۳- از : با و مش . 6 - مش : امان ! 
۵ - با : بیکجای . ٩‏ - با : پدر را . 


۷- در مش : یکی جامه نسست . 

۸ - مش ۰ بمر در کشید . ح ؛ شیروی پرویز را جامه در سرانداخت (ب ۰ ح -ن). 
با : پر آندر آورد . ٩‏ - مش : آسپی . 

۰ مش : (را) ندارد . 7۲۱ مش » ح؛ سوار . 

۲- مش ۰ 6 : بخانه خودبر ( ب ۲ج -ن) با ۰ سر پوشیده ببر بد بخانه‌ماه‌اسفند 
هگ مدرگ زو 

۳ در ده و مش و با : ماه اسفند و در طبری : مار اسفند, و دراخبار الطوال 
ص ۱۰۷ هرسفته و نسخه بدل : مار اسفند . کریستادن مپر سبند ( ص ۵۱5 ). 

6- با ؛کسری را . 


۵ - مش : آوردند و بردند در راء . با:یرون آوردند سر پوشیده و ببردند اندر 


راه . ۹- مش 2۰ ۰ کفشدوزی رسد (ب -عن) , 
۷ ۱۷ بگذشتند . ۸ - مش : بدو.با : اورا دشنام داد و کالیدی . در 


شاهنامه سندان بدو انداخت . 


۱۱6۸ 


بدو ۱ انداخت » بر سر ۲ او آمد[ و۳ آن مرهنگی باز گعت و کت : ای کم 
از ررگی؟ ! تو که باشی؟* که بی ملوله دست درازی کنی » و کالبد اندازی..شمشیر 
زیا و سر کفشگربدور انداخت ۲ . وپرویز را ببردند 4 و بخاناٌ مار اسفند ٩‏ 
پنشاندند و شیر و به اور جامهُ زربفت فردتان *۱ ‌ س‌هنگی #ن وی مو کل 3 نام 
او۱۱ جالینوس۱۲ » مردی مردانه و بزر که ۱ و با قدر ۷ ,و اورا بفرمووه اتا 
بر در خانه مار اسفند بزشیند با پانصد؟ مرو با سلاح تام ۱۱ ۰ چون میعا ک-4 


کرده !ود بگذشت ۰ مردمان شیر ویه را گفتند 5 تو ملکی بفرمای ۰۷ دار 


۱- با : بوی . ۲ - مش : وبرسر پرویز آمد با »و برسر شیروی آمد. 
۳ و »در نسخ دیگر نیست . 4 - با : ای سگ . 
۵- با : تو کهیی . 1 - با بزد . 


۷- مش : بینداخت . با: دور انداخت . 

۸ - مش «و برویز را براند » بخانه : با : ببرد و بخانه ماه اسفند بشاند . 

. نسخ : ماه اسفندا . ۰ مش : بفرستاد‎ - ٩ 

۱ با : وی . 

۲- طبری : جلنوس (۱۹+) . اخبار الطوال : حیلوس (ص۱۰۷) و گوید , وی 
ریس مستمية بود ومستمية گویا ترجمهٌ جان‌اوسپار ( :69804۷719۳8 ) (جانسپار) است که 
بر گروهی از سپاهیان اطلان می‌شد که در دلاوری د ببا کی از مرگ نمی هر اسیدند و 
در عصر هخامنشیان نظیر «جاودانان» بودند . رجوع به : اير ان در زمان ساسانیان‌ص۲۳ 
شود . شاهنامه , گلینوش . 

۳ با : ندارد . ۶- مش بگفت . 

۵ - دینوری گوید : با بانصد تن از سباهیان : مستمية « جانساران + ( اخبار 
الطوال ص ۱۰۷ ) . 

. دینوری گوید : این و اقعه بسال نهم هجرت ( مطابق ۱۳۰ ) بوده است‎ - ٩ 
. همان صفحه ) . ۷ مش : بگوی‎ ( 


۱۱ 


را بکمند وا گرنه دستوری‌ده تا.[ما]۱ برویم و اورا بکشیم" . 

شیر و یه گفت : يك امروز دیگر زمان دهید » تا [عن ]۳ نرد او پیغامی چند 
پفر‌ستم ؟ و سرزنش کنم [اورا]* بدان گناهان! که کرده است تا چه حجت آورد 
و چه جواب دهد . شیروبه مردی را بخواند نام [وی] ۲ اسفادچشنس ۸ با علم و 
حکمت و از مپتران! دبیران بوه , اورا گفی" ۱ : کسری۱۱ را از من بیام۲ اد 
بگوی این ۱۳ بلابتو ؟ارسید از توء و نه از من و نه از کسی دیگر ین 
و خدای [تعالی]۱۶ ترا [بگرفت ۱۳ و ملک از تو تاره ۱۲: 


[ نخست آن بژد ۲ که پدرت را کور کردی و بکشتی۱۹ ۰ 


۱- از : با و مش . ۲ - با : تا ما پرویز را بکشيم . 
۳- از : با . 6 - با و مش : پیفام فرستم . 

۵ - با : نداد . نا ء گاهپا: 

۷ - از ؛ با . 


یی ی ما 
کنشپ اساذ. ودرطری : اسفاد ج تین نا کهتینب من و در اخبار الطوال :یزدان 
جذنس ص ۱۰۷ و در مش : اسماد حسین ؛ و ح : اسمار حسیس (ب »جح ن ) و در با: 
اسفاد حسیئس . طبری گوید : مردی بود از مردم اردشم خره ... و کرستنسی وی را 
فرمانده کل نیروی کشور خوانده . ( ص ۵۱۵ ). 

مش : و مپتر دیران .. با مپتر دبران بود ؛ با علم وحکمت بیار . 

۰ با : و اورا گفت .. ۱ ۱ ؛ برو بز را. 

۲ - مش و با : پیفام . ۳ - با : که این . 

6- مش و با .که بتو رسید از تو بود» نه از من 

۵ ار ؛ با . ٩‏ - از : با . در متن : گفت . مش . گرفت . 

۷ م مش , باژستد . با : بستد . 

ی ی 2 .مش ؛ اول آن بود . 


1 - مش : بدرت را کشتی ؛ و کور کردی ۳۹ « بدرت بکشتی و کور کردک . 


۱۳۹۰ 


[ د دیگر ] ! فرزندان بزر ک۲ بخانه اندر کردی" و سل از ایشان 
باز داشتی و آنچه خدای تعالی + بر خلق حلال کرده است » بر ما حرام کرویه 

و سدیگر" بیست هزار مره بزندان اندر بازداشتی و بخواستی۸ کشتن 
ببهانة آنکه از در دوم باز گشتند [ ایشان ٩|‏ ۰و به ذی‌قاد۱۰ توقف نگردند و 
هزیمی شدند . وجنگد, گاء ۱۱ ترا توق گاء بر آن و ا کر خدای تعالی ترا 
نصرت نداد » ایشان را چه گناه بود ۰ و اندر سیاست [ملك]۱۲ آن واجب ۱۳ بودی 
که ایشان را بنو أختی و همه را دزم و سلاح دأدتی ک تا برفتندی و چنگی۱۹ 
آکردندی ۰ 

چپارم۱۲ آنکه۱۸ در زندان تو هر کس که بود بخواستی کشتن و هر شبی 
پنجگان و ششگان۱۹ همی کشتی » و ایشان را [خود | *۲ آن ذل و سختی بی ۲۱ 


۱ - از : با . ده ومش : دوم .. ۲ ده و مش ؛ بزرگ را . 
۳ مش : در خانه کردی . - با : خداو ند سبحانه و تعالی . 
6 - مش : حرام کردی بر ما . 1 - از :با . مش : سوم .ده : سیوم . 


۷- مش : یت هزار مرد در زندان .. با » بت هزار مرد بز ندان.در ده :بیست 


هزار مرد را (را) حذف شد . 


۸ - مش : و خواستی . ۱۷ , ندارد . 
۰ مش :و در ذی‌قار . ۱ با : و حرنگاه؛ 
0 ۳ : واجب آن. 


6 مش :و درمپا. با : بنواختی و باید ایشان را سلاع و خواسته دادی . 

۵ مش : دادی . - ۱ : حرب . 

۷ - با .و چپارم . 

۸ - با : هر که در ژ ندان تو کس بود همه را" بواستی . 

. مش : پنج و شش . با : بنج گان و ششگان‎ - ٩ 

۰ - از : با . ۱ - مش ۰ : ایشان را بودن زندان بس نبود که حکم 


کشتن نیز میکردی (ب هح -ن) . 


۱۱۰ 


بود که در زندان تو بورند » کشتن‌نمی‌بایست دردن ۰ و هرچه اندر! جهان‌خواسته 
بوه همه؟ در خزانه خوش نهادی و کس را هیچ ندادی , نا خزانه از زر وسیم پر 
شدو چندان جواهر ۳ و گونه گونه خواسته بنپادی که عدد آن کس ندانست , ونه 
هیچ کس را چندان خواسته 9 آمدیٌ که ترا. 


بنج ؟ چندین هزار زن آزاد! [ و بنده ]۲ در کوشك خویش باز داشتی و 


[تو ]۷ بپمه* نرسیدی؟ 


۱۱ 


و به نیمی و سه يك آن"۱ ندوانستی رسیدن۱۱ و ایشان 


را از و۳( بازداشتی و خوورا به‌شیر یی ۱۳ مشغول کردی ۰ 

ششم؟ ۱ : [مردی]* اظالم] ستمکار ۷ رایر کماشتی" ابررعیت تا[ بفایای ]۱۷ 
خراح بیست ساله و سی‌ساله ۱ برخم 0 ۱۸ 

۱ - مش :در . ۲ - مش ز ده : همه زاءیا را ندارد. 

۳ با :و گوهر کونه گونه خواسته چندانکه عدد آن ... 

6 - مش ؛و هیچ ملك را چندان خواسته گرد نیامد . با «و هیچ ملك را چندان 


گرد آمد ... و - با : و ششم ! 
٩‏ - مش +ح :از آژاد و بنده (ب ۰ -ن )۰ 
۷ - از : با . 
۸ مش ۰ و با همه .. ٩‏ - با: و نتوانستی وایشان رااز مردمان بازداشتی. 


۰ - مش :و ثلث ایشان . 
۱ - مش ۰ ح : بلکه به دهيك ابشان شاید بعضی را آدزوی شرهری بودومظلم 
آن در ذکر تو بود و خودرا بکنیز کی مشفول کردی . 


۲ مش و با : از مردمان . کش ی 
6 - با ؛هفتم - ۵ - از : با , ده ؛ مردی . مش : مرد . 


مش ند مرف‌ظالمی .بر کباش : 
۷ - مش و با ؛ بقایای؛ ندارد : 
۸ - از » با . مش : بزخم ضرب شکنجه ستد . ده بضرب زخم وشکنجه ستانند . 


۱۱۹۲ 


هفتم | : مالك روم با نو چندان تکیت ۲ کسره و ترا سیاه داد و 
پسر [خو |" را با تو [ بفرستاه ]؟ تا[ نو ]* بهرام را هزیمت کردی و دختس 
خویش را بو داد بزنی؟ [و|۷ چون ترادست بوو۸ 71 بر‌روم" غلبه کردی » آن 
چوب ]| چلیا بدست تو افتاد از تو "۱ بازخواست [ باز نفرستادی ]۱۱و حق نعمت او 
ی 
هشتم۲ ۱: پسر شهریار ۱۳یزدجرد را بخواستی کشتن .و بر بالای سر بردی 
| که|۱۶ بر زمین زنی ۰ ۱*۱ شیرین از تو بگرفت؟۱ وینهان کرد . 


نیم۱۷ : نعمان بن میذر را بیاوردی و بیگناه۱۸ بکشتی 3 از اد زنی » و 


تا 4 هش ۱ ۲ انا شکوی: 

۳- با : ندارد . - از : با ده ومش : فرستاد . 

ار ها 7 - مش و با : بزنی تو داد . 

۷- با ؛ ندارد . ۸ - مش ۰ : سد از آنکه تو در پادشاهی مستقل‌شدی 


روم را زیر و زبرکردی (ب »ح-ن )با : چون ترا دست افتاد . 
-٩‏ از : با و مش ؛ ده : به‌روم غلبه کردی و چوب . 
۰ - مش و ده :و از تو . 


۱- اذ ؛ با . مش و ده : آن را نفرستادی . 


۲ با : و نبم ؛ ۳ - با : پسر خود شهریار . 

6 - از : با . مش و ده : تا او را. 

۵ - مش ؛ تا ندارد . ۰ با : از دست تو بگرفت . 
۷ - با : دهم ! ۸ با :و بیگنه . 


۹ - مش اورا کشتی . ده , اورا کی با ؛ اور ندارد . 

۰ - مش و با , الکندی . و هبچیک از نسخ درست نیست . صعیحآمرژالقیس 
اللغمی است چه نعمان پسر مندز و مندژ پسر مندز سوم و او پر امروالقیی بن‌نعمان‌ین 
اسود لغمی است . و امرژالقیس کندی‌شاعر نامور از خاندان آکل‌المرار و سراینده 
قصیده ممروف» بجز امرو الفیس نبای مان است . 


۱ - مش : برده بود + ح : بپرام گور راکه جد ما بود . 


۱۱۳ 


و بادشاهی [به پهر ام گود » وی‌داده بود ]۱ و [ جدان و بدران ۱" ما نعمان !۲ 

حق می‌شناختندو + او حق ار نشناختی و بدروغ دبیری اورا* بکشتی ازبهر آنکه 
وختر1 بو ندان ۰ ۳ خدای [ تمالی ]۸ ترا دیدن گناهان بگرفتی ۳ و هم 
مردانشاه امیر بابل بخواستی کشتن‌بیگناه , دست او ببریدی* تا او از غایت آنکه 
خواست تا۲ خوورا از تغابن تو پزهانن هاش کت خویشتن از تو به‌وائیق و عپور 

خواست , تا او نیز کشته شد . اینومه بیحسابیها در عالم کسردی نا بافعال سین 
خوه مأخوذ گشتی | ۱۲و ملك از تو بشدا۱ .[ و خدای عوجل خلفی را گماشته 
۳-1 ۲ نا امروز مرا ۱ اگر او [را] ۱ 9 وه نخیت! ۲ ترا 


۱- از + با . و مش . ده : پادشاهی بپر ام گور وی داده بود . 

۲ - از : با .ده ,و آباو اجداد. مش ؛ و اجداد و آبام . 

۳ - مش : حق نعمان را . 6 با :و » ندارد . 

۵ - مش : اورا ندارد . ح :و بسغن زیدین عدی که در حق او تهمت کرد بیگناه 
یکشتی ( ب ۰ج -ن ) با .و ادرا بدروغ ... 


1 مش و با : دختر را. ۱۷,۷ ندارد . 
۸ - با : ندارد . 1 - مش : بریدی . 
۷ مش «که خودرا . ۸ - مش : بمواثیق عهود ! 


. مش » بیحساپ‎ ٩ 

۰ - مش : شدی . از اول قلاب :و هم مردانشاه تااینجا در با » نیست واز کلمه‌ها 
وت رکیبانی‌چون : افعال سیئه و موانیق وعبود وتغاین و جزاینها پیداست که لحافی‌است. 

۱ با ستد ۰ 

۷۲ مش : و خلق را کماشته خدای عزوجل شدند . در بانیست و بجای آن‌چنیت 
است : و خلق را ب رگماشت تا امروز . 

۳ با : همی گویند . 

6 - از : با . در ده ومش چنین است اگر نو او نکشي . 


۵ 2 با؛ما ؛ ندارو . ۰ - مش : تخت ها ترا . 


۱۱۹ 


م .کر حجت! داری بگوی تا من ایشان را بگویم تا از کشتن برهی ومرا 
حجت؟ باشد و جواب ایشان [ به آن ]" باز توانم دادن .دبیر برفت؟ که 
پیفامپا بگزارد ۱ چون بزندان پرویز رسید » آن پانصد مرد با سلاح که مو کل 
بووند ۰ چون رسول را دیدند ۷ » پر [ بای ۸ خاستند و رسول" بنشست » و آن 
رهگ [را |۱۰ که سس مو کلان نوی کفت۲ : 

خویشتن را [بدین |۱۲ سلاح گران رنجه‌چه‌داری؟ که نه کسی باتوجنگه ۱۳ 
خواه‌د کردن ۰ و لك بر شیر و به ات نانستان وهمه خلق اور مطیع شدنك . 
موکل گفت : | ای رسول] *۱ راست کفتی ولیکن اين محبس است نه مجلس۱۳, 
بلکه اين مجلس سلاح است , [ ایدون ]۱۷ باید که ادب این مجلس نکاه داشته 
[ باشم ] ۱۸»و بهر مجلسی که باشی آلت آن مجلس [را] ۱٩‏ با خویشتن داری » 


۱ مش اگر تو حجت . با : اگر تو حجتی . 

۲- با ؛ حجتی . ۳ با : ندارد . 

4 - مش : بدان توانم باز دادن . با : توانم داد . 

۵ مش : رفت . -در مش و متن بگذارد . از با اصلاح شد . 

۷ - مش : (را) ندارد . با : مو کلان‌را که آ نجابودندباسلاح چون‌ایندسول بدیدند. 
۸ - 1 با . - ۷ :و » ندارد . 

۰ با؛ ندارد . 


۱ - مش : و آن سرهنگ که من :من نی کلانن بود اورا گفت . با ؛ رسول اورا 


گفت . ۲ - از : با و مش . در ده : با سلاح . 
۳ با : حرب . 3 
۵ - ۱ تدارو . 


- با ؛ این مجلس که من نشته‌ام , مجلس سلاح است . 


۷ - از : با : ده ومش : چنبن 
۸ - ار ؛ با وش . ده : باشیم . ٩‏ - با : ندارد . 


۱۹6 


نیکوتر بود . و مردم چون بمجلس شراب نشینند! » توانند که بی‌نقل و آلت آن 
شراب‌بخورند" »و۲ لیکن اسپرغمها و میوهها؟ برای جمال مجلس را بنوند » 
تا حق آن هی راو شود! مجلس سلاح نیز همچنین است . 

چرن۸ رسول بذشست » مو کل را گنت : از ملك شیر و به بسوی؟ بر لز 


۱۳ ۱ 


بیغامی* ۱ دارم۱۲ » دررو۲ ۱ و [ازوی] ۱۲ دستوری‌خواه . مو کل در آهد؟۱ ودستوری 
خواست » درویز ی اس 4 مراحیدابی ۱۵ تباشد و اگرحجابی 


او۱۷ ۰ رسو ل در آمد۱۸ ‌ درویزرأسجده 


کرد پروین آورا گفت + کر [ رسول سر بر گرفی ار ویر ۹۷ اش ۳ دز 


دست دأشت آن ۲۱ را ار بااش نباد و خود راست دنسست» ازآن تکیه که کرده‌بود 6 


۱ - با : مجلس شراب چون مردم بنشیند تواند که .. 

۲ - مش و با : خورند . ۳ با »و ندارد . 

6 - با : سبرغم و میوه . 

۵ - مش ۰( را ) ندارد . با : بنپند تا جمال وئیکویی آن مجلس گزارده باشند, 
جملهٌ :تا حتی آن مجلس .. در با نیست . 


7 - در متن ومش + گذارده . ۷- مش : باشد . 
۸ با : پس چون . ٩‏ ا: سوی. 

۰ با : ینام . ۱- مش ؛ آورده(م . 

۲ - با : اندر شو . ۳ - با ؛ ندارد . 

6 - با :در شد . ۵ - با : ججاپ . 

توب قاس ۷ - مش : دادند . 
۸ 2 با : اندر آمد . ٩‏ - از ؛ با . 


۰ - در ده و مش :و آبی.ح مش : به در دست داشت ۰( 0۰۶ ) .در با هم 


اس ۱ - ده ومش ۰و ارات 


۱۱۹ 


آن۱ آبی از بالش [فرو]۲ گذشت ودر ۲۱ مصلی‌در گذشت‌وبر بساط بگشی ]؛ 
و بخال افتای ۰ 

پرویز * آن را بفال بد داشت" وغم‌آمش . پس رسول آن آبی بر گرفت و 
از خاك پالد کرد و پیش پرویز بنیاد۲ . پرویز گفت : این [ آبی ]۸ از نزديك؟ 
من دور بر » و رسول را گفت : بنشن ۰ [ رسول بنشست سر فروه افکنده ۱۶ 
و دیری سر تروش ۱ اضربر آورده گذت : هر کاری که‌باز کرده, آن‌راحیلی۱۲ 
و چاره سود ندارد ۰ و اين بفال مرا چنان ۱۲ نموو » 5 این ملك از من برود*۱ و 
بدان کس که از من بدو برسد؟ انماند ویدیگر؟۱ کس و به سه۱۲دیگر[ کس |۱۸ 
هم نماند » و از فرزندان من بیرون شوه و بکسانی رسد*۱ که ایشان نه از اهل 


۱ - ده و ی رت 


۲ - از : با : ده ومش :در گذشت . ار ان وهای ام ذدارء 

عء از ؛ با . ده و مش « بگذشت . ۵ - مش و ده :و برویز . 

- مش : دانست . ۷ - مش و " : نپاد . 

۸ - با : ندارد . ٩‏ - مش و با , نزد. 

۰ - مش ؛ آورد. ۱- از : با ومش »ده : پرویز سر بر آوردو گفت . 


تشادن وله ستوریق نارود 
۳ مش : چنن . ۶ - با : شود . 

۵ - مش : رسد . با : شود . 

ی دسکی کی 

و مه گین اه کر تغیگرن 

۸ - با : ندارد . ۹ ۰ با : و بکسپاشود . 

۰ - از : مش و با : در ده : از اهل بیت مملکت و ظ : اهل بیت ملك . 


۱۷ 


بس | رسول را گفت که: بکوکه چه گفتنه ۳ ! رسول آن پیغا مها رآبداد. 
پرویز کفت : شیر و به را بگوی که : ای" «سکین کوته زندگانی مرا برین کاره 
که گویی حجت است۲ و اکر [ حجت نبووی ]۶ تسرا نبایستی که بس هن ازین 
کناهها برشمردتی* » که هیچ کس را نرسد که کناه دمگری‌برشمارو» الا آنکه" 
خود معصوم بود" ,و کس معصوم نیست . 

[ اون آنکه ]۸ کفتی از [کار]٩‏ پدرم هرمز نه چنان که [ تو ۱۰۳ 
گفتی» و تو هنوز [اندر جهان]۱۱ نیامده بودی که میان من و ۱ آن ۱ پدر[م]۱ 
جدایی افتاد » و من «نوز به دوم نرفته بودم [و هادر ترا بزنی نکرده بودم "۷ 
که بهر ام چولین بر من حیلت کرد » و بنام من درم زد و نقش من بر درم کرد اه 


تا بدر ۳ هرا نهمت کرد »و من از در بگریخت۱۱ وبه ] ذر با| یگان سم ۱۷ 


۱- مش ؛ گفت : چه گفتند ؛ بگو ؟ با : ندارد . 

۲ - مش : با مسکن : 

۳ - هش : هست . با : مرا برین کارها که کردم حجت هست . 

4 - از : بااو مش .ده : و اگر نبود . 

6 - مش ۰ گناهان پرشمری . با : مرا نبایستی که برمن شمری ازین گناهان . 
1 - مش : آنکه ندارد . با , الا که . 

۷ ۸ - از با .مش و ده : اما آنچه . 

. از :با ده و مش ؛ از کناهان . ۰ - از : با و مش‎ -٩ 

۱ از : با . مش و ده : از مادر.هش *ح : مادر ترا تخواسته بودم (باح.ن) . 
۲ م از : با ویش . ده : میان من و پدر . 

۳ س از ؛ با ۶ با :و بنام برنقش من درم زد ! 

۵ از : با و مش . کر 

۷ م از : با . ده ومش و بأذر بایجان رفتم . 


۱۹۸ 


و آنجا | اندر]۱ آتش خانه بنشستم و بعبادت خدای مشغول شدم "و همه مردمان 
وانستند که آن محنت که [ بر پدرم افتان 1 , نه تدبیر من بوه و نله بپوای من 
| که من]۳ خود غایب بودم » | و چون باز آمدم پدر را برحالی دیدم که ملگ را 
شایسته نبود* " چشم برفته" »و تن تباه شده [ و گر او تن او درست بودی۷ 
من هر گز بماك او ننشستمی ۰ [و]۸ چون از پیش بهرام چولین برفتم و به‌روم 
شدم خال من بندوی [از راء ]* باز گشت ‏ من‌نهدانستم و نه‌فرمودم ونه‌پستدیدم۱۰ 
که او پدر مر | بکشی۱۱. 

و چون مالك بمن۱۲ باز آمد و کار [ بر من ۳ راست شد » من خال‌خویش 
بتدوی را بکفتم؟۱ و اهل بیت*۱ ایشان نا چیز کردم و از [ مملکت ٩‏ اخود دور 


کروم۱۷ و مرومان آن حال همی: انن۱۸ ۰ 


۱ - از : با .ده و مش : در . 

۲ - از : با و مش . ده :که به‌پدرم رسید . 

۳ - از : با و مش .ده : چون خود غایب بودم . 

- با : ندارد . ۵ - با :برحالی ندیدم که ملک دا[ بود.. 

. مش :رفته . با : شده‎ - ٩ 

۷- از : با . ده ومش واگر او تن درست بودی . 

۸ - از : با و مش . 

۰) از :با . مش »ح: از همراهی من باز گشت ( ب .ح - ن‎ ٩ 

۰ مش :و با : ندانستم و نگفتم و نه پسندیدم . ده : ندانستم و نفررمودم و نه 


پسندیدم . بقیاس اصلاح شد . ۱ - مش ؛ کشت . 
۲ - از :با و مش : در ده ؛ بملك هن . 
۳ - از : با و مش . ده : بمن . 6 - مش ؛ کشتم . 
۵ - ده : اهل و بت . ۹ - از , با ومش . ده ملك . 
۷ - با « بیرون کردم . ۸- : اژ با . ده ومش ؛ مي‌دانند , 


۱۱۹۹ 


اما | آنکه ۱ از بهن خویش و برادران خویش گفتیکه رما را ازدر۲ خانه 
بازداشتم » بدان باز راشتم ‌ آرن آموزید و ۱ کار |؟ ملات را شادسته شوید » 


۵ 


شها را ادب می‌بایست | آموخت] * نه لهو و طرب » و برشما اجری تمام‌داشتم" از 
خور‌نی و بوشیدنی و آنحه شمارا به کار می بایست" و انسل شما ۸ از بهر آن 
بازداشتم "که منجمان مرا گفته بوونه | که |* از اهل بیت"۱ تو و فرزندان۱ اتو 
فرزندی آید۱۲ که مملکت عجم بر دست وی برون ۱۳ خواستم که | این ۱۶ تسیل 
نیاید تا من زنده باشم ۰ 

و منجمان اندر*۱ مولوه و مرا گفته بودند , که تو باشی که ملك از من 


۳ ۱۹ 


بسمّانی ؛ روز اذر اندر اذر ال ۱۷ سی و هشهم از ماك من » ور ۱۸مولود تو 


چنین حکم کرهه‌اند [ و بخط ایشان ابشته است | ۱۸ و بمپسر من است و بدست 

۱ از .مش و با .ده آنچه. ۲ - مش :در . 

۳ - با : بدان داشتیم . ء - با : ندارد . 

۵ - مش و با : ندارد . 

1 - مش *ح ۰ مرا در آن‌کاراجری عظیم است . ( ب » ح -ن ) و متن صعیح‌است 
زیرا اجری ؛ بمعنی وظیفه ومستمری‌است نه اجر ومزد . 

۷ با ؛ می‌بایست بکار . 

۸ - از ؛ با ومش . ده : زن از شما. ار نا مش 

۰ - ده : از اهل و بت . با ؛ از » ندارد . 


۱ با : از فرژندان تو . مش : و از فرژندان تو . 


۲ - مش : می آید . ۳ با : بردست او بشود . 
۶6 از : با . مش و ده : آن . ۵ - مش : در . 
۷ - مش : آندر؛ ندارد . ۷ ۰۱ : درسال . 


۸ - از : با و مش . ده ؛ مولود تو نیز همین حکم کرده بودند . 
۱ - ار : با . 


۱۳۷۰ 


شیرین [نپادهام]۱ | گر خواهی‌بخواه از وی۲ »[ و بنگر و ]۲ چنان‌واجبکردی 
که چون [من]" این بدانستمی » ترا بکشتمی: ولیسکن نکشتم از برر فرزندی ۰ و 
از س آنکه تو بزر کف شدی » ماك هندوستان ۶ بمن امه کرد و هدیه [ و 
رسول ]۲ فرستان؟ و شما را هريك جداجدا نوشته بود" و من آن نامه‌برخواندم؛ 


از 4 نو نوشنه دود ۱ وبشارت داده ۳ که این ماك بدست ۳ آید به رور. آذر 


اتقتهات و۲ و« کي یدز ۸ ,اکر * خواعی » 
بان [ و [ و بین ۳۱ و [ آن را ۱ بخوان ۰ و چددان۱ ۳ مرا از نو ید بد 


آمد و ترا نکشتم [و ِ و ند نداشتم ] ۲ وترا ازیه ۱۳ 1 کاه‌ن‌کردم [ازبهر 
پدر و فرزندی ]* ۲ و دیکر؟! آنکه دانستم مم که فضای خدای تعالی وا کم نقواند 
۳1 انیدن ۴ » ودیگر از شفقت بدری نداه |۱۲ که ترا بکشتمی ۲ دریم 


۱ | : با و مش . ده : داده‌ام . ۲ - با : از وی شواه . 
- از : با ده : هندستان . 

۵ مش :و هدیه فرستاد و رسول . 

7 - با : وشما را هریکی فرزندان جدا جدا نبشته است .مش : و شما فرز ندان‌را 
یکی یکی جدا جدا نوشته بود . 

۷ مش : بروذ آذر در ماه آذر ودر متن پس از روز آذرنیز کلمه‌ماه آمده‌است. 

۸ - مش : و بشیرین دادم . با , وشیرین دارد . 

ق کر 

۰ - با : ندارد . ۱ مش و با : چندین . 

۲ - در با نیست . مش و ترا دربند نداشتم . 

۳ - مش : ازین کار . 

6 شش فسکی. انگهاب با یکی آنکه . 

۵ - مش : قضاء خدای تعالی کسی نتواند گردانید . با : که هر چه قضای خدای 
تعالی بود کس نتواند گردانید . 

. از ؛باو مش . ده : دلم را نداد . ۷ - با : تباه کردمی‎ - ٩ 


۱۱۷۱ 


ثیامدم ! که این ملک بتو رسد , آها [ آنکه|؟ کنتی[ که۲ بیست هزار مرداز 
سپاه اندر؟ زندان [ بازداشتم ]۲ ,[ و خواستم که ایشان را بکشم ۷ » بدان که 
این مردمان ۲ بودند که‌من‌ایشان‌را بروردم* [و]٩‏ سی‌سال اجری وطءام دادم" ۱تا 
روزی با دشمن من جنگد۱۱ کنند , | ایشان ]۱۲ آن روز که مرا بدیشان حاجت 
افتاد ۱۲ هزیمت شدذد و مرا یاری+ انکردند و حفوق مرا نشناختند ٩۱و‏ خون۱۹ 
ایشان بحکم ۲سیاست حلال باشد۱۸ که مرا بایشان" ۱هیچ امید" ۲ زماند » عالمان 
را گرد کن و بیرس تا ترا مملوم کنند که خون ایشان حلالست یا نه ۰ و هن همی 
شنوم۲۱ که تو ایشان را۲۲ عفو خواهی کسردن؟۲ و نام ایشان در دیوان خواهی 
آورین؟۲» و تو هر گز۲۹ از |بشان منفعت نبینی۲۱ ۰ و بر زندانیان از آن رحمت 


۱ - با :و دریفم نیامد . ۲ - از : با . مش و ده : آنچه . 
۳۳ مش و با : ندارد . هس ون 

_ از ؛ مش وبا . ده : باژداشتی . اه 
۷ با : مرردمان بدان بودند . ۸ - با : همی‌پروردم . 
٩‏ - از ؛با و مش . 


۰ - با : و ایشان را اجرت‌وطعام دادم . مش : ایشان را اجر وعطادادم . در متن 


اجر| بود و اجری ممال اجرا ومتداول است . 


۱ با : حرب . ۲ با : ندارد . 

۳ با ؛ آمد . ۶ با ؛ نصیحت نکردند . 

6۵ - با ؛ وحق نعت من نشناختند . 

. با : و» ندارد . ۷ - با : حلال شد بعکم ضرورت‎ - ٩ 
. با ؛ در ایشان‎ - ٩ . مش : شد‎ - ۸ 

۰ - مش و با : امیدی . ۸ - هش ؛ می‌شنوم . 

۲ - مش ؛ را ندارد . ۳ - مش و با : کرد . 

6 - با ؛کردن . ۵ با ؛ هر تو از ایشان ! 


۱ - با : هیچ منفعت نه بینی . 


۱۷۲ 


نکروم که هن هیچ کس! به زندان باز نداشتم ‏ الا که کشتن برو؟ واجب بود 
جریده‌ها؟ [بخواه]* و فسهٌ گناان" ایشان بخوان , تا بدانی که ایشان اهل 
کشتن‌اند۷ و هر روزی که من در کشتن ایشان تقصیر کرده‌ام [آن ۸ » فضلی‌بوده 
است که من [ بجای ]۱ ایشان کرده‌ام . 

اما آنحه گفتی *۱ که و کردی همحندان که ۱ هیچ مکی را 
نبود » بدان وآ گاه بای که ملک بی‌سپاه نتوان داشتن۱۲» وسپاه بی‌بسیاری مال ۱۳ 
نتوان داشتر,۱۲ و توانگری سیاه عرّ ملکث [ بود ]۱4 و توانگری ملک قوت دل 
سیاه بود و فوت سیاه | عدل ]۱۹ و آبادانی ملک . و بر ملک اشتاه ]نیت ۲۷ 
دل نهند۱۸ [و "٩‏ "او را دوست دارند و [ بدو امید دارند ]۲۴ و ملکان دیگر از وی 


[ ترسند ]۲۱ و به‌یادشاهی او اندر ]* نتوانند۲۲ آمدن| که اه هر گاء۲۳ که کاری 


۱- مش و با : هیچ کس را : ۲ - با ؛ یز ندان نداشتم . 
۳ مش و با : وی. 


4 - مش ز با : جریده‌ها بی واو . ده : وجریده ها . 


- اژ : با . 1 مش وباه گناه . ۰ 

۷- مش :با نه . 

۱-۸ :با و مش . - از : با , ده : با ایشان . مش : برایشان . 
۰- با : و آنچه گفته بودی . 

۱- با و مش : چندا ن که . ۲- مش : داشت . 

۳ - با : بی‌خواسته . 6 - از ؛ با ومش . ده ؛ برد . 

۵ - از ؛ با ومش . ۰ 2 با ۰ ندارد . 

۷ - مش : آنگاه . توت 

۹ - از ؛ با , ده و مش: که . ۰ - اژ ؛ با . ده ومش : وامیدوار ند . 


۱ - از : با . و مش . ده : بترسند . 


۲ - مش ؛ نتو اند . ۳ - با : که هر گه . 


۱۱۷۳ 


افتد وست بدان خواسته [ کند]۱ و ملک درویش! را هیچ مقسداری | نباشد ۳ 
بمیان * سپاه و رعیت ۰ | و ]5 هیبت نبود [ ازو ]* در دل دشمن . و توجود آن۷ 
کن [تا!* آن خواسته نگاه داری وه گبر* فراز آوری*! و نگر تا آن را 
را نیراکني میان [ غوفا | ۱۱ که ترا بملک [ بتشایند ]۱۷ و ی 
ایشان فریفته نشوی تا تپی دست و درویش نمانی » که ۱۳ آن‌خواستها؟ ابه روز کار 
[بسیار |۱ وقصپای عجیب کردآمده است و تو | آن|۱۲ چنان نتوانی۱۲ کردن 
که ترا نه چندین فوت و نه چندین روز گار بور۱۸. 

اها آنحه از بهر زثان گفتی که بسیار | بسرای اندر ۱٩۷‏ کرد کردم 71 یمه 


ثررسودم ۳ و لذت مروان از ایشان باز‌اشتم ؛ بدان که من ایشان را بداشتم بنعمت 


۱- ار ؛ با . ده و مش ؛ کنند . 
۲ - مش ؛ ملك بی‌خزانه . حاشیه ( بح -ن ) . 
۳ - اژ : مش . با : نبود . 
- مش : در میان . هه ار فان 
1 با : ندارد . ۷ مش . آن ؛ ندارد . 


۸ - از ؛ با . ده و مش :که . 


٩-مش‏ :و دیگر فرار » بجای فراز ! ۰ - با : آری . 
۱ - از ؛ با و مش . ده « اهل غوفا . مش : پر کنده نکنی میان غوغا . 
۲ - از ؛ با , ده :و مش : بنشانند . و 


6 - با و مش : خواسته . 

۵ با : ندارد . ٩‏ - از ؛ با و مش . 
۷ - با ؛ نتوان . 

۸ با ,که ترا چندین قوت و روز گار نود . 
- از ؛ با , مش : در سرای . ده : آندر سرا . 


ها 


۱۱۷ 


و کاهرانی! و خواسته بسیار؟ » که‌ایشان هیچ مرد" بر من کون و نیز ا؟ 
هر سال٩‏ هیر ین را بفرموومی روم و هر که از ایشان شوی 
خواستی و رفبت کردی که از سای من بیرون [رفتی |۷ .او را جهاز کردمیو۸ 
,شوهر دادمی »و خود کس نخواست که ازسر ای من بیرون 8 , از بسیاری‌نعمت 
من برایشان . و امروز که [من |۱۳ هلا شوم » و ایشان شوهران کنند هم بدان 
حال که با من بوده‌اند » دوستر! ادارند . 

اما۱۲ آنچه گفتی که مردی بر بقایای خراج بر گماشتی و بیست ساله و سی 
ساله بستدی » این خراج چیزی واجب است » ملکک به خراج درست شود » و این 
واجب است بر رعیت [مر |۱۲ بیت المال را ,و۱ اين نه بدعت‌است که من آوردهام. 
و این خراح بر خلقانوشروانه۱ نراد » که ملک را از خراح ۱ ۱چاره نوست . و 


رعمت همه۱۷را کرد کرد و همه زمینها [ را [ ۸ساحت کرد و بومداستانی رعیت 


۱ با : کام روایی . ۲ - با :و خواسته‌های بی‌شمار . 
۳ مش : مردی. ۶ - با : ندارد . 

۵ از ؛ با . ده ومش : سالی. 

کم ۱۷زا . ده ومش : آید . 
۸ : و اورا. - با ؛ شود . مش ؛ برود . 

۰ - با ومش ؛ ندارد . 2-۱ با : دوست تر . 


۲ با :و آنچه . 

۳ - از : با ومش ؛ ده : و این واجست بررعیت و ستالمال . با ؛ واین‌واجیست 
هر بیت‌المال . ( بر رعیت ) و (را) ندارد . 

6 - مش : وه ندارد . با : نه بدعتی‌است که من آوردهام . 

۵ - مش ؛ نوشیروان . - مش و با : خواسته . 


۷ - مثن وبا : وهمه رعیت را . ۸ 2 ۱ : ندارد . 


۱۷۵ 


[ آن خراح ]۱ نهاد , که هرسال بسه بار یا چهار بار بدهند » بهر؟ سه ماه ربعی 
ا بهر؟ چهارماه ثلثی۳ . وازیهر آن‌بود» که این ]؟ خراج راخراجه‌همداستانی 
نام کروند » یعنی مال‌الرضا ‏ 

و این نام1 انوشروان نهاد . و این مهر درم او بود: شاهنشاه ملک داد گر 
انوشروان . ۳ ایی۷ که‌خراح اندزو۸ ستانندآنراسر ای شمرده نام کردند. 
و آن‌کس که خراج نداد و [بر ٩۷‏ خویشتن جمم کرد » حق است ؛ بر ملکه که 
جان او بستاند و او *۱را عقوبت کند» که ویرانی بیت امال خواسته است۱۱. و من 
حق از ]۱۲ايشان بستدم و کسی۳ارا عقوبت نکردم [ که |۱۶ ا گر کارداران[بر 


۰ 


آیشان ستم کردند و ]*۱ [از ایشان ]۱۱ چیزی سندند۱۷ که ایشان را ن_ادادنی۱۸ 


۱ب با: ندارد . ۳ 

۳ - مش : بپر چپار ثلنی , ؟ - با : ندارد . 

۵ - مش :و از بپر این خراج را همداستانی . 

7 - مش و این نام را . 

۷- با :و آن سرای . مش :و این‌سرای . 

۸ - مش : درو . با ؛ اندر وی . 

۰ از » با .ده » بخویشتن . مش :و او بخویشتن . 

۰ .با :؛ونیز اورا . 

۱ - مش : بود . با .که ویرانی بیت‌آلمال و ملك وخواسته بود . 

۲ - از : با ومش . ۳- با :و کس دا. 

6 با و مش : ندارد . ۵ - اژ : با. 

۹ م با ؛ ندارد . مش : برایشان , 

۷ - مش ه بسندند .ح + چیزی بستدند که نایهستنید(کذا و ظ :ستانه )من 
دکان داد تعپین نموده بودم اگر بر کسی بیهساب رفتی بایستی قو گاه کدی تاان کن 
را بجزا رسانیدمی . (ب .ح -ن ). ۸ - مش : نادانی ! 


۱۷ 


بود بر من ,بیش از آن نبون! که بر در خویش دو د کان؟ کردم [بدان بزرکی 
که همه خلق می‌بینند |۲ و آن؟ دکان داد نام نهادم* »و هر ماهی دو روزا تا 
نیم آروز|۷ آنجاه بنشستمی و در قضای حاجتپای خلق همی نگرستی ۹ و نگه 
کردمی " ۲ [و با هر دادخواهی بی‌حاجب و بی‌در بان همی گفتم و همی‌شنیدم اس 
هر که داد نخواست ستم او برخویشتن ۱۲ کرد نه من بر وی ۱۳. 

اما؟۱ آنچه گفتی که حق ملک‌روم۱۹ نشناختم۱۱» گر مرا سپاه داد و با 
من پس فرستاد۱۷» و دخترش » مریم [را ]۱۸ بمن داد " من۱۹ چون‌بهر ام چویین 
| را" ۲ [ بپزیمت! ۲ | کردم » چندان مال و نعمت بوی [ دادم و به قیصر ]۲۲ 


۱- با : بر من بیش از آن بود . مش پیش از آن نبود . 
۲ - مش »که بدر دکان کردم . 


۳- از مش و با . مش ؛ می بینند . 6 - مش و با .و آن را . 
۵ - با و مش : کردم . 7 - با؛و هر روز ماهی دو روز ! 
۲ - از ؛ با و مش . ۸ - مش : در آنجا . 


ودنک بت وی 2 نگر یستم . 

۰ - با : ونگه همه کردم. مش ۰ نکردمی ! 

۱- از ؛ با : ده : تا هر دادخواهی میگفتی و میشنیدمی . مش :نا دادخواهی بی 
حاجب و درمان (کذا) میگفتم و می‌شنیدم . 

۲ - مش : خویش . ۳- با :ستم او برخویشتن کرد نه من . 

۶- با : و آنجه . ۵- با ؛ ملك‌الروم . 

۹- مش : نشناختيم . 

۷ + هش : وپسر خود با من فرستاد . با : و پسر را با من بفرستاد . 

۸ - مش : ندارد با : و دخترش رامریم بمن داد . 

- هش من ندارد . ۰ - از ؛ با و مش . 


۱ - از : با . مش و ده هزیمت . ۲ 2 از ؛ با . 


۱۱۷۷ 


فرستادم ,که هر گز چشم وی ندیده بوی وئه بدل آندیشید؟ ,و بسرش|راچندان 
خواسته دادم که ] ( متحیر بماند؛ و هر کسی؟ از سپاه او * همحنین . و چون 
چلیپا بدمت من افتاه , مرا بر یشان چیر گی [ افتاد ]" » از بپر آن بدیشان باز 
نداوم ۲۷ رکه تا۸ آن چوب بدست ما بود و بخ آنه ما * » ما را ش ایشان 
دست بوه و ایشان ذلیل و مقپور باشند ۱۱. و نگر تا آن چوب بدیشان ۱۲ باز 
ندهی ۱۳, که تو ایشان را بر مملکت خویش [چیره | کنی 

آما آ نحه * کفتی | که| ۹ من‌يز در د شهر بار ۱۷ را بخواستم کشتن و 
| اورا ۱۸ بر گرفتم که بر ژمین زذم [ و بکشم ]۲ بدان سبت بوه که منجمان مر | 
رون هار مان وف ی ار 6 ۱ این ۱۸ ملک عچم بر دست 
۲ 


او بروه " » و در عر ب۲۱ افعّد .9 علامتی که کفته دوودد , بدین از دجر ۵ دید دون » 


۲-۸ او ۰ ۲ با ونه دل‌اواندیشیده . مش : ونه بدل اندشه برده نود . 
۳ با : ندارد مش : که اومتحیر بماند . که وی 2 

۵ با : وهر کسی‌ازساه او نعمتهادادم . 1- از : با و . مش . ده : بود. 
۷-۷ : ندادم . شا ها آن وف دش رد کف آن‌رجون 

4 با ؛ویعزانه ما بود . مش ؛و در خزانه مابود . ۰ مش :و مارا . 
۲-۱ با : بودند ۲ با : بایشان . ۳ باومش ؛ندهی 

6 - از : با : ده : مسلط ۵ با و آنچه . 
7- باومش : ندارد ۷ با ؛ بزدجردبهرام . 

۸- با : ندارد . ۶ با: که فرزندی ار فرز ندان تو آید . 

۰ با : از دست وی شود . 0۱- مش وبا : و بعرب . 

۲- با : یقین شدم . ۳ مش : بکشم . 


۱۱۷۸ 


که بر روی زمین فرزندی نراه [ از مادر )۱ شومتر و که ملكث 
| چندین |؟ ساله بدر [ بر در ]۳ از دست او بروو؟ 9۰ شما [ را ]5 همحنین باید 
که اورا دشمن دارید و هر کجا یابید , اورا بکشید 

ایا آنجه کنتی از۷ نعمان بن منذد که‌[من |۸ او را[ بکه شتم | وحق 
او و پدران او نشناختم » از بهر زنی بدروغ دبیری ؛ او را هلا کث کردم » 
من اورا نه از بهر زن ۱۳ بکشتم "۳ ۳ نه بگفتار دبیر ؛ ولیگن هن 
آن وفت 4 از وست پهر ام جو بین گ ریختم ۱۲ »و بهر و۵ شدم) ۱ بر آه اندر ۱۵ 
که همی رفتم۱۲ راهبی را دیدم و این‌همه۱۷ کارها که تا امروز دیدم » ما۱۸ کنته 
بود که این ملكك از خاندان ما برود؟ او بدست مردی بزر که شوداز عر ب ودنگفت 
که یی کت ی آنفن اروت ار ادن کس ندیدم [و نمیدانستم ۲٩]‏ 
بدل م چنان [ آمد]۲۲ که این ءرب او بود و بر| او [۲۳بهانه جستم ؛ و او را از بهر 


۱ - از : با و مش . ده : بدان شومتر ! 


۲ - از : با و مش . ده : چند . تانق 
6 با شور و از ناشن 

با : و اما . از نیو 

ی ٩‏ از : با . ده ومش ؛ کشتم . 
رن ۱- مش : اورا از بپر زن نکشتم . 
۲ - با ؛ ندارد . ۳ هر 

6 - مش : رفتم . ۶ - مش : در راه که . 

. مش : میرفتم . با : همی‌شدم‎ - ٩ 

۷ - با : من این کارها . ۱ 
یه ۰  -‏ و مش ؛ در . 

۱ ۷ ندارد . ۲ از : با و مش . ده : نود . 


را ورف نوم آن ؛ 


۱۱۷۹ 


صیانت ملک بکشتما ونگاهداشتن ملکث بر اهل بیت خویش» 71 بدین ععنی 
کردم ]۲ [و |" جایی که تهمی کردن؟ ملک بود ‏ [ آنجا]؟ هیچ حقی را جای 
نماند ۰ و من این‌همه که کردم‌بحجت کردم » [ از بپر آنگه منفعتی بود ۷ اکنون 
من دانم که کار من بکرانه رسید |ء است/۷ »و روز کار هن تباه شد . ولیکن 
خواستم که ترا کاه کنم »[ تا بنادانیعن‌حمل نکنی ]۸ مراملامت بهرزه کردی» 
و حجّت من ندانستی » و مرا بتو دل* همی‌سوزد که چون تو مرا بکشی » از ماك 
من [ بر |"انخوری, که | همه ]۱۱ خاق جهان‌اندر ۲ اهمه‌دینها ۳ امتفق‌اند»| چون ]۱۰: 
جهودان د ترسایان و مفان , که هر که پدر [ را |؟بکشد , میرأث پدر بر وی 
حرام شود ؛ وا گر*۱ بگیرد از آن بر تخورد . 

وکمترین [ملکان |۱۷ که اندر [اين |۱۷ جهان بودد کوتاه زند گانی‌تر تو 

باشی و تو خواهی بود | [ وال الم ۱۸ . 


۱- با و مش :کشتم . ۲ دز تاست . 


۳ - از : باو مش : ء - با : شدن . 

۵ - با : ندارد . 1 - از : باو مش . با ؛ از بپرآنکه مرا منفعتی بود . 

۷ : با . 

۸ - در با نیست و چنین است که تو مرا بنادانی لام تکردی و حجتمن ندانستی. 
مش ؛ تا بنادانی من حمل کنی . 

. مش وبر تور ا... ۰ - از : با ومش‎ -٩ 

۱ - با : ندارد . ۲- مش : در . 

۳ با : دینی . 6 - از : با و مش : ده : پدر خود . 

۵اه شش | گر اتتان تا هو کی 


۱-۷ : با و مش . مش ؛ در ین جپان . 

۸ - از : باءدر ده : چنین‌است : اندر جپان باشد و کمترین‌روز گار ملکی کردن 
تو باشد . ( مش : بود ) . مش ملکی کردن‌و کوتاه ز ند گانی تو باشی وتو خواهی‌بود. 
والسلام . 


۱۱۸۰ 


[ تمام شد سژال و جواب شیرویه به پرویز ]۲ . 

بس [آن ]۲ رسول باز گشت , و آن پیغام حرفا بحرف یه شیرویه بگفت » 
و حدث آبی نیز بتمامی با اوه شرح ۳ شیرویه‌بگروست " ودرد آمدش از کشتن 
پدر ۰ دیگی [روز |۱۱ همه۲ نزريك او گرد شدند » ورسول ٩‏ بشواندند» 
| کنتدد]۱۳: عرضه کن آنبجه در جواب وه‌ژال۱ شیر ویه 1۳ و است . 
رسول همجنان که او گفته بون ؛ بیش سیاه و بز رگان عجم باز گفت . شروبه گفت: 
هرآنجه ۲ ما پنداشتيم که [او |*۱خطا کرده است ؛ «مه‌حیت ۱۵ بیش آورد ؛ وخون 
او ریختن حلال نیست » | اورا ]۷ اهم آنجاژی ]۱۷ می‌باید واشتن . 

مردمان سیاء۱۸ این سخن تیستدیدند , و گفتند : پاد‌شاهی بدو ملک راست 

نشود و اندرا امیان رعیت » بیشش *۲ آنند» که بدرت را میخواهندا ۱,۲ گر تو آورا 

۱ - مش : و برویز . ۲ - این قسمت در : با یست . 
۳- با : ندارد . 
4 - مش و با : وهمه حرفها با شیروی بگفت , 
مش : آن آبی با او نیز بتمامی . با : وحدیث آن آبی نیز باشیروی‌شرحداد . 
7 - از مش و با . ده : دیگر همه . ۷ با : همه ساه . 
انا متفه و ترس لرن 
۰ - از مش . با :و رسول را بل و وت 


ی و وت 
۲ - از : مش . با : عرضه کن آن پیفامهای من که نزد پرو یز بردی و جواب آن 


باز آوردی . ۳- با : هر آن چیزی . 
6 - با : ندارد . ۵ مش : حجت و بنیه ( بجای بینه ) ! 
۰ - با : ندارو . ۷ - از ؛ با . 


۸ - با : مردمان چون این سخن ! 
- مش : در میان ؛ بی (و) با ؛واندرین مپان . 


4 ها ۵ کته با دق اهنت | نت ۱ - مش : میخوانند . 


۱۸۱ 


نکشی۱ »ما این مك بدو" باز دهیم , از بهر آنکه ایشان خلاف کنند؛ و حیلت 
انگیزند » بمیان ؟ مردمان اندر »و این ماك برتو راسی نشود ۰ وچون‌ماك‌بدو؟ 
باز هتفه و وان که اویر کشت توا کش امفوزت کت و ندارو کهیق 
بك روز بگذروه تا ترا نکشی" 

شیر و به متحش شد و دانست که اکسر | پر ویز ]۷ در مأك بئشیند » هم در 
ساعت اورا* بکشد . از آن سرهنگان بزر کک » یکی را پفرمود؟ که : برو و۱ 
اورا هلا کن . آن مره با سلاح برفی و۱۱پیش‌بیستاد۰۱۲ | پرویز اورا گفت :ترا 
بحه فوستاده‌اند 4 گفت : مرا فرستاوه‌ازد تا ترا بکشم |۰۱۲پرویز گفت : برو که 
تو [نه|!۱ آن مردی که مرا بتوانی کشتن ۱۹ وکار مر که من بدست تونیست .آن 


سرهنگ شا کفت [ و سوی ۱۹ سیر و یه []مد]۱۷ ۰ ۱ وآن سیاه همحنان ۳ 


بودند ؛ شهرویه مردی دیگر۱۸ بفرستاهپرویز اورا همچنین بگفت » پس‌شیرویه]۱۹ 


کی ۲ - با : بوی . 


۳ مش ؛ در مبان مردمان و این .. نا سکن 
6 داهگن اف باه که یک روز بر وا تگذیی, 
ی یکت ۷- از : با و مش . 


۸ - مش و با : اورا هم در ساعت . 
-٩‏ مش : گفت . ۰ - مش : و » ندارد . با : برو و * ندارد . 


۱ مش ؛ آندر بیش . 
۲ - مش : ایستاد . با " بابستاد و بگفت که اورا بچه فرستاده اند . 


۳ 2 با ؛ ندارد . 6 - از ؛ با ومش . 
۵ با و مش ؛ کشت . 1 - از : با . ده وش : سوی .۰ 
۷ - از : با . ۸ - ده : دیگر را . 


۹ در مش نیست .2 مش : و آن‌ساه آنجنان نشسته بودند » شیروبه مرددبگر 
را فرستاد برویز اورا نیز همان سخن گفت . پس شیروبه نگاه کرد » بسر مردانشاه را 
دید ۰( ب 0ج -ن ) . 


۱۱۳4۹۲ 


بمیان! مردمان؟ [ اندر ]۳ نگریست » پسرمردانشاه [را]" دید » آن مردانشاه 
که [پرویز ]* دست او برینه بون , اورا گفت : برو* و پرویز را بکش ۰و نام 
سو ۷ مردانشاه مهر هرمزو؟ :ود [ پس آن ههور هل مرد ۷ بیش بروس رفی۸ ۱ 
هرویز گفت : تو مرا خواهی کشت" که متعیان سرا کت بودند که: مر کف من 
پر" ادست کسی باشد از ولایت نیمروز ۱۱" وندانستم که نو خواهی بودن ؛ و ترا 


نشناختم ,۱۲ و ددرت را بکشتم ۲و و سس اوی؟۱؛ و ۱۶هر که کگشنده پدر را 


۱ - مش : در میان . ۲ از ؛ با . مش : مردم. 
اور دا - با : ندارد . 
۵ - با : شو . 


٩‏ - طبری آرد : جوانی بنام : مهر هرمزین مردانشاه برای کشتن کسری‌پیش آمد 
و مردانشاه فاذوسبان کسری بر ناحیهٌ نیمروز بود ( ص ۲7 ) و کریستتسن نام وی دا 
نیوهرمزد فرزند پاذ گوسیان مردانشاه آورده ( ص ۵۱۷ ایران در زمان ساسانیان ) و 
فاذوسبان ممرب باذ گوسیان است از پاذ گوس (۳۵۵۳۵۵0) با پایگوس ( ۳۵۲864 )بان 
با بان و پاذ گوس بر ناحبه وسیعی از کشور درزمان کواذ اطلان میشد و اوچپارباذ گوسپان 
مين کردبر چپارباز گوس باختر (شمال).خور اسان - غراسان (مشرق). نیمروز (جنوب). 
خوروران - خاوران ( مفرب ) (ص ۳۷7 همان ماخذ) و پاذ گوسپانان در ذیر فرمان 
ساهیذان بودند چنانکه بس از شاه ) در مان بزد گرد ال ) درجه‌های بزرگ چنن 
بود : ۱ - وزرگ فرمذار ‏ ۲ - موبدموبدان ۳-هیربذان هیربذ 4 - دیربد 9 - 
سپاهبذ که يك‌تن باذ گوسبان در زیر فررماندهی خود داشت (ص ۲۸۹ همان ماخذ)درجوع 
به‌صفحه‌هیای ۱۵٩‏ و ۷۱ همان کتاب شود . 

۷ - در مش : نیست . با :این مپرمزد پیش ۰ 

۸ - هش ؛ آمد. باه کته 

۶ - با : بدست . ۱ با : بابل نیمروژ . 

۲ فش ۶ بشنامم: ۳ - مش ۰ کشتم . 


۶ - درنسخه ده نیز بهمین املاست نه اوئی . ۵ با : و » ندارد . 


۱۱۸۳ 


اکشد حرامراده بون . ومن بدرت را بدین نپمت کشتم وندانستم که[ابن] رن 
دست و خوآهد بوو؟ . مهر هر هز ۲۵ نبرزسی بر کتف او زه کار نکرو » که| بر ]؟ 
بازوی برد یز مره بسته بود» که آهن بر وی کارنکروی ۰ 

برویز دانست, که تبرزین بر وی کار نکند » [ و مپر هرمزد او را رنجه‌وارد. 
دست فراز کرد ببازوی خویش 1" و آن مپره[ بکند و 1 پینداخت . مورهرمرد 
بهتبرزینی دیگر » کار او۷ آخر کرد و پیش شیرویه آمد ۸ و گنت : کشتمش. 
0 : قر | چه گنت" ۱؟ گفت + کشنده هن و خواهی بودن۱۱ که هر که کن‌بدر 
باز نخواهد » حرامزاده بود.۱۲[ و ]۲ اسپاه‌همه آ فرین کردندوباز گشتند.و؛ شیرویه 


گربستن گرفت*۱ و آن روز تاش همیگریست" اچون۷ شب ندر آمد ٩۱۸‏ مپر 


۱- با » ندارد . ۲- با : بودن . 
۳ - هش : ومپر مزد . 6 - از : با و مش . 
۵ از :با 7- از : با و مش . ج مش : پرویز دانست تا آن را باز 


نکند آن حربه کار گر نخواهد آمد و بدن او رنجه خواهد شد .(ب »ح -ن ).با : و 
آن یه آنگدتگ:: 

۷- مش : کار پرویز . با : مپرهرمزد دیگر باره تبرزینی بزد وب رکتف او فرود 
آورد و ادرا بکشت.. 

۸ - با .و باز گشت و شبروی را گفت . 

. با: گفتا. ۰ با : چگفت‎ ٩ 

۱ مش : بود . 

۲ - طبری و دینوری این عبارت را که درچندسطر بیش هم آمد » بادنگرده‌اند. 


۳ ا : ندارد . 6 - مش و ؛ ندارد . 
۵ - با : گریستن اندر گرفت . 1- هش ؛ میگریست . 
۷ - مش ؛ و چون . ۸ - مش :در آمد . 


۱۸ 


هرمزدرا بخواند»و[اورا]۱ بکشتو گفت :۲ کشنده‌پدر نتوانم‌دید؟ خاصه کی 
بیغام؟ آورده باشد که : هر که کشندء بدر" تقه تج اه ارت ۱ 
۳ روز » شیرویه بر تخت بنشست ۲ "و ناج بر سر نپاد ؛ و 
[همةٌ ]۸ سیاء را گرد کرد" [ و بزر گان را بار داد ] ۱۲و آن کسان را۱۱ که 
پدرش نام ایشان از دیوان افکنده بون , همه را بنوشت ‏ وخواسته داد » وزندانیان, | 
دست بازو‌اشت و بر مك لن فیر وز ۱۲ را که جد بر امه بوه ؛ وزیر کرد» و خراج 
آن سال از رعیت پرواشی۱۳, وعدل و داد کرد / و گفتدد که آورا شانرده بر در بون؛ 


همه یسرآن پر و یز» دشیر و به هفدهم بوی؟" و مپتر ایشان بوه » همه را بکشی ۱5۱ 


۱- با : ندارد . ۲ - و گفت ؛ در مش نیست . 

۳ با : من نتوانم دیدن کسیرا که پدر من کشته باشد . 

ء - اژ : با و مش . ۵ - مش : بیغام او . 

اک نا + گففته تین از ۷ مش : نشست . 

۸ - از با . و سس دارد : بزرگان . -٩‏ با : بار داد . 
۰ با . ندارد . ۱- با : و آن کسپاکه بدرش . 


۲ - طبری نام وزیر وی‌را فروز آورده است و از برامکه نام نمی‌برد (ص ٩۲۷‏ 
۷ ۳ - مش : باژداشت . با : برداشت و نستد . 

۶ - با : وآن هقدهم شیروی بود ولیکن مپتر بود . 

۱ تا طبری گوانت و شوه ۷ بر ادر خو بش ر | که‌خداو ندان آدب و شجاعت‌ومر وت 
بودند به مشورت ویر خویش فیروژ و تحریض شمطاً فرز ند یزدین ( که عهده‌دار عشر به 
سراسر کشور در زمان خسرو پرویز بود )۰ بر کشتار آنان » بکشت ۰( ص 0۲۷)و 
کریستنسن اين شمطا را قاتل خسرو نیز شمرده و گوید : شمطا و نیو هرمزد با اجازه 
شیرویه خسرو را کشتند . و نیز گو بدیر ادران شیرو به بدست گروهی از بزر کان که بر یاست 
شمطا طفیان کرده بودند بپلاکت رسیدند ( ص۵۱۷ ايران در زمان ساسانیان ) و چندی 
بعد بفرمان شبرویه دست شمطا را بریدند و او را زندانی کردند و در روز گار سلطنت 


بقیه پاورقی در صفحه بعد 


۱۱۸۵ 


تا فلك بذو بحاند! و او اندر۲" ماك هفت ماه بزیست وماء؟ هشتم بمر . 

و پرویز بآخر عمر » پیش ازآنکه‌اورا ب‌کشند؟ بيك‌سال » رسول پیش‌پیفمیر 
اص ای اه یی تام مر وی ای اهزور کنن 
کیست این رهی۷ که نامه بسوی من فرستاده است [ و نام خوه پیش از نام من 
نوشته ۸۱ , واین فسه گفته [شد]؟ . 

و نامه بماك یمن نوشته بود » تا پیفمبر را (س) بفرستد بر بسته*۱» و رسول 


خویش را گفته بوو ۰ تست بیش عمد رو »] و اور بیاور و ۳ او این 


بقبه پاورتی از صفحهُ فبل 
شپر وراز یا ( براز ) شمطا را در برابر کلیسایی بدار زدند. ( صس 9۱٩‏ وص ۵۲۱ همان 
مأغذ ) ) شمطا فرز ند بزدن نصر انی بود که در بار گاه خسرو 4 پایه بلند و استر بوشان 
سالار رسید ( رئیس مالبات ارضی ) اما پرویز همجنانکه با کشتن مردانشاه بدان وضم 
نجیع و با بیگذاهی آشکار پسر وی مپر هرمزد را درزمره دشمنان خونی خود در آورد 
با بدار آویختن یزدین وشکنجه کردن زن وی,شمطارا نیز با خود دشمن کرد چنانکه 
شمطا در شورش ساهیان برای خلم و قتل خسرو از پیثقدمان بشمار می‌رفت . رجوعبه 
صفحه‌های ۱ و ۱:۵ و ۷۲ و ۵۱۵ و +۵۱ همان مأغذ شود . و دینوری شداره 
بر ادران شیرویه را ۱۵ تن نوشته است . ( ص۱۱۰ اخبارالطوال ) . 

۱ با؛بسب آنگه ملك بوی ببائد . 


۲ - مش : در . با : و آو هفت ماه بز یت اندر ملك . 


۳۳ مش و با : و در ماه . هن ۱ نگشتتد:: 

۵ - با ء رسول فرستاده بود به‌پیفمیر ما علی ابه علیه و آله و سلم . 

1 - مش : آنکه نامه . 

۷- با ؛ این رهی کیست که سوی من نامه... مش «کیست‌ابن‌ره یکه‌سوی ۰.نامه .. 
زا ٩‏ از ؛ با و مش . ده گفته شده . 

۰ با تا پیغمیر را بندد و فرستد ۱ - با ؛ ندارد . 


۱۱۸۹ 


من روا پیش‌ماك یمن؟ ,؛ تااورابند کند وبفرستد . [و]۲ رسول بیش پیفمبر (س) 
آمد و بیام پر ویز بداه ۳ پیغمبر پنج‌سال بود که هجرت کرده بود از مکه به 
مدینه که ایشان بیامدند »و آن رسول پرویز مردی بخره بود]* ۰ پیغمبر علیه 
الملواة والسلام رسولان پرویز را گت : فروا بیابید" تا جواب کویم۲ [ مسبثرمی 
و خوش سخنی شش‌ماه ایشان را آنجا همی داشت و رسولان صبر همی کردند ]۸ 
عناق سامیر اه یشان که شدیی ته ۱۱ وه فا 
[ وا گرنه ]۱۱ [ ما را باشیهن روی نیست یا ال بیش حاك یمن رویم . پیغمس 
صلی اه علیه وسام ۱۳ گفت : 


فردا جواب شم باز رهم دس در ش‌جبر ثیل علیه‌السلام*۱ آ مد و اور اخبر 


۱- باه شو. ۲- با » پیش باذان . 
۳ ا؛ ندارد ؛ 


4 - مش :و رسول بیامد و پیش بیغمبر پیفام‌پرویز .. با : رسول بیامد و تزدپیشمبر 
آمذق آن یفام ردوب نداو : ود ار ۶ با 

7 - در نسنخه نیز پیایید نهببائید . با : پیغمبر ایشان‌را گفت : فرود آی . 

یا وا گرم وتدی گرم 

۸ - از ؛ باامش » پس بنرمی و خوش سخنی و لطافت » شش ماه آنجا داشت . و 
پنج‌سال بود که پیغسر هجرت کرده بود از مکه به مدینه .که آن‌رسولان پرویز پیش او 
آمدند و بیفبر را گفتند , اگر میآیی . 

۰-٩‏ : بس چون شش ماه بر آمدند ؛ 

۴ اتف تین وا وفتت:: ۱ - از:با ومش »ده ؛ والا : 

۲ از مش . با : اگر خواهی آمدن اگرنه ما پیش باذان رویم . 

۳ - مش 2 صلوات اه وسلامه علیه . با ندارد . 

6 - با ؛ فردا این جواب باز دهم . 

۵ - مش‌وبا: علیه| اسلام؛ ندارد , با : بشب اندر جبرئیل بیامد . 


۱۱۸۷ 


داد که شیر و یه پرویز را بکشت! ۰ دیگر روز ۱ رسولان برویر آمدند و گفتند :ما 
چندین صبر کردیم » وخداوند «ا , از ما نیسندی ]۲ . 

پیغمیر (س) گفت : ان ربی فتل۲ ربسکما امس ۰ گفت : خدای من خدای 
شما را دی [شب]؟ بکشت. رسولان گفتند* : چگونه ؟ کفت : سطاله [علیه ۷" 
ابنه شیرویه جتی فتله . خدای تعالی۷ پسر اوراه شیرویه بر وی مسلط کرد , تا 
اورا بکشت . رسولان؟ پرویز چون این خبر "۱ بشنیدند ۰۱ متحیرشدند و کفتند: 
چه میگویی؟۱۲ | گرراست [ نيابه |۱۳ | تو]؛ اهلاك شوی*۱.[ گفت‌:این‌سخن راست 


است ]۱۶ یس | ایشان | ۱ ۱ آن روز ۱۷ این سخن ۱۷ بنوشتند و دیگر روز سوی 


۱ مش ؛ پرویز کشت . با : پدر را بکشت . 

۲ - از مش . و در ده چنین است « دیگر روز چون رسولان پرویز بیامدندپیبر 
(س) کفت .. در با ؛ عبارت مش بصورت مفرد بدینشان آمده است « رسول برویز بامد 
و گفت من چندی صبر کردم و خدایگان من از من نبسندو . 

۳ با : قد فتل . 

4 - در مش نیست . و چنين است :دی کشت . با ؛ خدای من خداوند شما را دی 
روز بکشت . ۵ با : رسول گفت . 

- در مش نیست با : سلطه الله . 

۷ مش ؛ عزوجل . با ه هيچيك را ندارد . 

۸ - با خدای شیروی بسرش بر وی مسلط کرد . 

. با : رسول پرویز ۰ ۰ با : سفن‎ ٩ 

۱ با : شنید . 

۲ - مش : و گفتند,بنگر ای محمد تاچه گوبییج مش : جبرئیل آمده بودوپیغبر 
را خبر داد چون آن رسولان بشنیدند » بتررسیدند و کته با مد چه میگوبی راست 
است ؟ گفت : درست است . ( ب ۰ح -ن ) . با : گفت : نگر ای محمد که چه‌همی گویی. 

۳ از با و مش .ده : نباشد . 6 - از : با ومش . 

۵ مش : گردگ . از ؛ با . ۷ 2 با : خبر . 


۱۱۸۸ 


ملك یمن ؛ باخ‌ان شدند! و نامه پر و یز بدا ند و گفتند باذان را" که: هحمد چه 
گفت در حق برویز ۳ ً باذان گفت : بشگریم 1 راست بو بدو بگرویم و ین 
دروغ بوه خود دأنیم که بااوچه‌باید کردن؟ [شها |[ ایدر بباشید ]* تا چه‌پدید آید. 
که هیچ خلاف نیست " که چون شیر و یه بملك بنشیند» بدین سب یمن نامه کنده و 
بیمه [ پادشاهی ]۲ خویش .و ا گر اين سخن راست باشد۷ من و شما ۸ همه بوی 
باید گرویدن ٩‏ 

پس رسولان آنجا بم‌اندند , وشیرویه کار ملك راست کرد » پس بهر شهری 
نامه کرو و گفت" ۱پیمی من از[همه]۱۱سپاء بستانید , و از خویشتن نیز » که پرویز 
را خدای تعالی۲ ۱در فلان ۱۳وقت هلال کرد ۰ و در نامةٌ باذان یاد کرده بود که : 
آن مرد[ که۲٩‏ به زمین بشر ب بیرون آمده است و کسری؟ ۲اورا | بخوانده بوو |*۱ 
[ و در حق وی نامه بنوشته او را ]۱ مجنبان تا آنگاه ۱۷ که من نرا بگویم۱۸ : 


۱- با : و از آنجا بسوی باذان شدند . 

۲ - مش وبا : و باذان را.با : بگفتند . 

۳ با : از خبر پرویز . 

4 - مش وبا : شاید بودن که این‌خبر راستآید که مردمان همی گویند که این‌محمد 
وانت‌کوسته: 

۵ _اژ؛ با . مش ۰ آنجا باشید . را 

۸ - با : مرا وشمادا همه با وی .. 

۰ مش : و گفت که ۰ 
۲ - با که خدای عزوجل پرویز را. 


۷- با . بود و درو غ نباشد . 
٩‏ - ۱ ؛ با ومش . 

۱- از :با وهش ۰ 

۳ با ۰ بفلان . 6 - با ؛ و پرویز ۰ 


۵ - از ؛ با . ده و مش , اورا خوانده . 
- از : با . مش : و درنامه نوشته که البته اورا بفرستی اورا مجنبان . 


۷ با : آنگه . ۸ ح مش : تأمن ترابگویم که چه کن ( باحین ) . 


۱۱۸۹ 


بس بافان در سخن پیفمبر (ص) عجب بماند ۱ و آن رسولان پرویز را بخواند» و 
| آن|؟ نامه شیر و به 1 بر آیشان ال عرضه کرد » و تاریخ بد یدزد | با ٩‏ آن وفت 
که بیفمبر ( ص ) گفته بود »و ایشان نوشته بورند ؛ راست آمد ۰ باذان گفته ؛ 
واچیست که [ما 1 بدین مرد بگرویم۷ ۱ 

پس باذان [ پپیغامبر ]۲ بگروید؛ و کس فرستاده به پیغمبر علیه السلوة 
والسلام و اورا از اسلام خود آ کاه کرد وهمه اهل [یمن رال" مسلمان کرو . و*۱ 
تق (س) شاد شد و بر وی دعا کرد ۰ بس چون باذان بمرد » پیغمبر ! اص معاذ 
بنجبل را فرستاد به یمی تا مردمان!۱ را اسلام و شریمت و قر آن "۱ بیاموزد؟۱ و 
صدفات از ایشان می‌ستاند۱۹ . 


۱ 


بی*۱ چون شیروبه برادران را بکشت " هیچ فرزندی از 1 فرزندان ۷ 


برو ش نمانده‌بود مگی دو دختر » یکی‌ر| نام پوران دخت۱۸و یکی راآذدمی‌دخت 


۱- مش : بیقمیر ما در ستان او عجب ماند . ج مش : پس باد ان در سعخن حضرت 
رسول متعجب بمانه . ( ب ۰ج -ن ) . با : پس باذان درسخن بیغسر شگفت بماند . 


۲ - از : با . ۳ - از ؛ با ومش . ده : بدو . 
ع - از با .ده و مش : و از . ه- مش : گفت که . 
1 - با : ندارد . ۷ شْ : بدین او . 


۸ - مش :که پیشمبر را (ص) و از اسلام خود.با : و پیغیر را از اسلام خویش 


آگاه کرد . ٩‏ - از : با ومش . ده : اهل بت یمن . 
۰ > با : وه ندارد . ۱- مش ؛ بیغمر ما . 
2۲ با : مردم را . ۳ - مش وبا : و قر آن و شرعت . 


6 - مش : بیاموزاند . با : در آموزاند . 

۵ - مش : ستاند , با : بمتد . ٩‏ - با : و چون . 

۷ - با ندارد . 

۸ ۰ مش و ده و با : توران . طبری : ,ورآن‌ص ۱۷۰ وصورت متن ازطبری‌است. 


۱۱۹۰ 


[ و ]۱ هر دو دختر پرویز بودند و پودان مپتر؟ بود و آزرمی [ دخت ] آن بود 
که بدر دستم را بکشت ۰ و رستم آن بود که [ یزدجرد شهریاد ] ؟ را بماكه 
بنشاند و این [" بزه‌جرد بن شهریار :۲۵ روز گار خلافت عمر ۸ بود ۰ و این‌فصه 
بجای* خویش یاد کنیم 

پس این هر دو خواهر پیش شیرویه آمدند , و او را بسیار ملامت کروند*۱ 
و گفتند : [ که]۱۱حرص تو [[بماك‌اندربدان جای‌رسید ]۱۲ که بدر ۳ارابکشتی ۱۹ 
۱ همه ) " برادران ۱ ر ۲ و این همه بسه چپار ماه ۱ اندر بکردی ۱ 1" 
این بدان [ امید ]۱۱ کردی که جاودان به مك اندر بمانی ۱۷.و ا کر چه بسیار 


بمانی به آخر ۸ بمیری . خدای تعالی*۱ ترا ازین مك برخور داری مدهاه [و ]۲۶ 


0 از ؛ با ومش . ۲ - مش و با : دخت مپتر . 
از با 4 - از :با . ده و مش : یزدجرد بن شپر یار . 
۵ با : او تملك . زر 


۷- در متن خطی نیز (به) جداست . 

۸قت رین القطان سس وین ی : 

. با :و این قصه را بجایگاه خویش‎ -٩ 

۰ با ؛ ملامت کر دند یار . ۱-۱ : با . 

۲ - از ؛ با مش : حرص تو جایی رسیده است در ملك . ده ؛ حرص تو بجایی 
رسیده است بملك اندر . 

۳ - مش و ده : پدر خویش . 6 - مش کشتی . 

۵ - اژ:با ومش . ۰ از : با . ده ومش : بسه چپار ماه کردی . 

۷ - مش : که در ملك جاودان ِِ به) در نسخه ده» جدانوشته شده .با ,که جاودان 
ملك بر تو بماند . ۸ - مش : بآخر . با : بآغر هم بمیری . 

. مش وده , وخدای تعالی .با .و ندارد‎ - ٩ 

۰ - مش ندارد . با : و اورا ملامتپا کردند . 


۱۳۹۱ 


بر او نفرین کردند [پس | او بیمار شد » واز تن خویش اندر۲ ماند,۳ وهیپ|مزء 
از عمر و هیچ |؟ لذت از مك نیافی [و/* تا تمامت هفت ماء پزیست‌یس۱ بمرد. 
و او را پسری بماند۷ هفت ساله و نیز گویند يك ساله ونام او ۸ اردشیر بوه» و 
بملك اندر بنشست" ویزدجرد بن شهریار به عواد بو "۱ آنجا۱۱ که‌شیر یی او را 


فرستاده بوو۱۲ ۰ واله اعل ۱۳ ۱ 


فصل در ذ کر خبر اردشبر بن شیرویه؟۱ 


پس چون آردشیر بن شیرویه بملاث آندر بنشست؟۱ دانستند که او خردست 


۱ از ؛ با ده ومش :و او . ۲ - مش ؛ در . 

۳ با ؛ بماند . 6 - از مش . با : واندر ملك هیچ مزه نیافت . 

۵ - مش ندارد . با : و تماسی هفت ماه بزیست .ح مش : مدت هفت ماه بادشاهی 
کرد (ب »ح -ن ) وطبری و دینوری : مدت سلطنت وی‌را ۸ماه نوشته‌اند . طبریح! 
ص۰۲۸ و اخبار العطوال ص ۱۱۰ و کریستنسن می‌نویسد , کواذ دوم شیرویه پس‌ازشش 
ماه پادشاهی وفات یافت ص۵۲۰ . 

1 مش :و یس . ۷ مش : ماند . با: نود . 

۸ - با : ونام وی اردشیر بن شبروی . 

- مش : و در ملك ندست . ح : مردمان او را بملك بنشاندند . (ب »ح ن ). 


با : یز چنن است . 


۰ با :و این بزدجرد آنجا نبود و بسواد بود . ۱- مش : و آنجا. 
۲ - مش » اورا فرستاد . ۳ - مش و با : ندارد . 
6 - مش و با : خبر بادشاهی آرد شیر شیروبه . ۵ 2 با : بملك نشاندند . 


۱۱۹۲ 


و تدبیر خجل ۱2 تواند کردن۲ " مردی را پیاوردند نام او مها ذر جشنس؟ 
و این زمره ٩]‏ به روز کار" پرویز خوانسادر بود " و [مردی بود]۷ با تدبیر و 
رای ۱ و دانش ۸ و نیکمرد| و [" اورا وزیر کردند و تدبیر مك پدو " ۱دادند ,تا 
آنجه صواب پیندا اهمی کند ۱ :| آردشیر و کی شود و او تدبیر همی کرد !او 


مك یه یو اشت ۱ [و اردشیر و۱۵ (عیحت! ۱همی کرد ۷ و بثغر روعاندر 


۱- با و مش ؛ ملك . اف کرو 

۳- با: وی . 

6 - هش و ده و با : مپر حسیس و صورت من از طبری اشاه که او مر تبه 
اصعاب مائده ( خوانسالار ) داشت و این یکی از بایه‌های در باریان در زمان ساسانیان 
نود چنانکه کر یستنسن هت : و ی مطبخ ( خوانسالار ۳+( )(ص 4۱۷ )و 
درباره این شعص 3 : و خوانسالاد یارئیس کل آیدارخانه فاف اد کعتب‌شمافت 
او ( اردشیر سوم ) برقرار شد . ص 9۲۰ 

و دینوری گوید : بس از مرگ شیرویه فرز ند وی شیرزاد بن شیرویه به سلطنت 
رسید ص ۱۱۰ و طبری گوید : اردشیر بن شيرويةٌ بن ابرویز بن هرهز بن انوشروان . 
ص ۱۲۸ ج۱ . 

در حاشیه نسخه خطی ده : مقاءل : در ذکر خبر آردشیر بن شیروبه این بیت سست 
نوشته شده است : بدر کش بادشاهی را نشاید - اگر شاید بجز ششمه تباید . 


۵ - از ؛ مش و با . ٩‏ - مش و با : بروز کار . 
۷- با ء ندارد . ۸ 2 با : ندارد . 
-٩‏ با : ندارد . ۰ سس با : بوگ. 
۱ م مش : باشد . با : هی ببند . ۲ با : میکند . 

و ین هی گرم او از آن تلایی همی گرد 
6- با : نگاه همی‌داشت . ۵- مش »را ندارد . 

م مش : دیسر و نصیحت . 


۷ - با : قسمت داخل قلاد را ندارر . 


۱۹۳ 


هردی بووا از س‌هنگانه ویز؟ نام او شهر بر از ) تا سیای » مقدار ع شش 
هرار مرو » تفرروم زگ هیداشی ۷ ۰ جون شیر و به به ملك انیر ۸ بشسات »او 
را پرر که داشتی ۹ از که ورد از وی تدبیر خواستی, و ۱۱ جون ایشان 


ار دسیر آر|]۱۲ مه دددن 4 ۱ _اوی مسشورت نک ردول و از وی ثمر سید دل » او را 


(- مش ؛و در ثفر روم مردی . با ؛ ومردی بود سغر روم آندر . 

۲- با : سرهنگی از آن پرویز . ۳ - با : وی . 

- صورت متن از طبری است در ده ومش وبا , شهراير ان کر یستنسن‌می نوبسد: 
فرخان شپروراز سردار ممروف خسرو برویز نمیخواست زیر بار اطاعت یکی از همگنان 
خود برود با فبصر هرقل بار شد و سپاه خودرابجانب تیسفون راند .. وی شمطای‌عیسوی 
را بعلت اهانتی که بیکیآذفرژندان شهروراز کرده بود بدار آویخت (ص۵۲۱ ایران در 
زمان ساسانبان ) . 

و دینوری نام وی را شهریار نوشته است و گوید ؛ شپربار از مرز روم به مداین 
۳11 وشیرزاد فیم وی ( ماه آذر گشنسب ( رابکشت و دما امور را بدست گرفت و خود 
را پادشاه خواند و این بسال ۱۲ هجری‌بود وچون يك سال از فرمانروایی شهر یارسبری 
شه بزر کان کشور از بادشاهی کسی که از خاندان سلطنت نبود سر باز زدند و به مخالفت 
با وی برخامتند و اورا مگشتند و جوان شیر فرر ند رو | به بادشاهی بر گز بدند و او 
کورك بود ومادرش خواهر بپرام چوش بود و کردبه نام داشت . بس از يك سال این 
کودك در گذشت و بوران » دخت خسرو را بیادشاهی رسانیدند چه شیرویه همه بسران 
خسرو را نز جوان‌شیر که خردسال نود » قتل رسانید در هنگام بادشاهی ایند ختر و ضم 
کشور رو بشعف نهاد وشو کت وقدرت‌ابر انیبان ازدست رفت ( از اخبارالطوالص۱۱۱) 
وطری یز گوید : شهر براز با فرخان ماه اسفندار از :خاندان پادشاهی نبود ص 1۲٩‏ 

۵ - مش : مقدارش . با : قدر 


2-7 مش : شصت هز ار مرد ( ۶ -ن ) . 


۷- با ؛ نگاه همی‌داشت . ۸ - مش : : درملك . , : بماك نشست . 
- مش ؛ همی‌داشتی . ۰ با : کاری که . ۱ 


۲ از : مش و با . 


اندوه آمد و مخالف [ پادشاهی از شیر 1۱ شد ؛ و سیاه بکشید و به‌هداین آمن؟ 
و اروشیر را بگرفت و بکشت و بسیاری از بزر گان عجم بکشتآ » بتپمت آنکه 
را ری را؟ از پادشاهی بیفکندید؟ و ملك بگرفتید" .[ و آن وزیر که 
مها ذرجشنی! نام داشت هم بکشت ]۸ . 
بس‌شهر ار از* ملك بگرفت و از نسل پرویز "۱ نرینه نمانده برد ۰ پی او 
مك عجم بخویشتن بر گردانید!۱ [ وهمه عجم را ازو ننک آمد ]۱۷ و بر تخت 
مك پنشست و تاح بر سر نهاد و او از اهل‌بیت ملو نبود ۱۲ "و ملك اردشیر يك 


1 بوو۱۶ 


۱5۰ 


فصل در ذ ثر خبر بادشاهی ۵ پربر از 


بس چون شهربراز*۱ در؟ املك بنشست, | همه] ۲ سپاه عجم ۱ ننک 1" 


۱ - با : ندازد . ۲ - با : شد 
۳ - با : و هر حسس و خلقی از عجم بکشت . 
4 - مش ؛را » ندارد . 
۵ - با : شپت آنکه شما پرو یز را از ملك بیفگندید 
2و حون فا بر فار: 
۷- ده مپر حسس (بی‌نقطه) مش : مور حسیس . رك : حاشیه ص ۱۱۹۳ ۰ 
۱۷-۸ : ندازد . - ده ومش و با : شهر ايران : 
۰ - با : و از اهل بت برویز . ۱ با : گردانید . 

۲ با و مش ندارد . 

۳ - در مش و با ؛جبلهٌ ؛ و همه عجم را ازو ننگ آمد » پس ازین جمله آمده است. 
با : چنین است : و او نه از اهل بیت ملك بود وهمه عجم را نه : 


6 - با : يك سال و ایم . ۵ ده ومش وبا : شپر ايرآن . 
٩‏ با : بملك . ۷ - با ندارد . 


۱۱۹۵ 


واشتند » دیش او سخود کردن ۰و کمربستن و ایستادن ۱ وانقیاد نمودن | . وزسم 
[عجم | چنان بود که چون مك بار دادی » همه سپاه 1 لشکر ۲ سماطین ؟ 
زوندی* و بر بشت [اسبان]؟ بایستادندی ۰ ا ملکث برون آمدی ۰ 

بر‌شهر بر از بر نشست و برون آمدا »و سیاه همه سماطین زدء بورند۷ 
یکی فراز آمد, واوراطعنه برد بس نیزه از جاب راست بر پهلو" » و از اسپش 
اندر۱ افکند ۰ پر[ آن ]۱ "دبگراند رآمدند. و برخم پر کنده اورا بکشتند۱۲. 


۱ با ندارد . ۲ - از : با . 

۳۳ یی دو صف م ی کشیدند . و کریستنسن گوید , در اژمنه اخیر عهد ساسانی 
دسته قراولان از نجبا تشکیل می‌شد ( حتی سربازان ساده کارد شاهنشاهی هم از نجبا 
بودند ( رك : نلد که " طبری ص ۳۹۱ بادداشت ۸) چون پادشاه بر اسب می نشست » 
مستحنظان در دوصف قرارمی گرفتند , هر فردی زرهی وخردی وسری و شمشیری‌داشت 
و نیزه‌بی بدست گرفته بود » چون شاه از مقابل او میگذشت "سبر خیش را پیش‌میبرد 
و بجانب حاشیه زین شپربار درازه‌یکرد وسر را چندان فرود میآورد که پیشاني او سبر 
می‌رسید . ( طبری ص۱۰۳ نلد که ص ۳۸۹ ) ( ايران در زمان ساسانبان ص ۱۸ ) و 
طبری در همین جایگاه بعین اين آبین را که کریستنسن نقل کرده آورده است ولی بلعمی 
با مشرجمان دیگر آن را ترجمه نکرده‌اند . 

- مش و با : بزدندی . 

۵ از : با : و ع مش (ب ۰ج -ن )۰ 

1 با : برون . 

۷- مش : برده بودند . ح : زده بودند ( بح -ن ). 

۸ - مش : طنه کرد . 

-٩‏ مش ؛بس نیزه بر پپلوی | او] زد از جانب راست با : بسر نیزه اندر بپلوی 
راست . ۰ مش ؛ در . با :و اورا بیفکند . 

۱ اژ : با . 

۲ - مش ۰و بزخم‌اورا کشتند . ح ؛ وبزغم نیزه پرا کنده اورا کشتند .(بحن). 


۱۹۹ 


- 


رگا رسنی بیاوردند و ره بای او در اف_کندزن۲ ٩‏ و و۳ همه محلتا بکشیدنن ‏ 
و منادی با نگ [همی ا؟ کرد که هر که تهاز خاندان‌ملوه باشد ٩‏ » ودءوی‌بادشاهی 
۹ 6 جرای وی این باشد ۰ 


و همه پادشاهی شهر بر از چبل روز بود" .و از پس او۲ از اهل‌بیت‌ملوه۸ 


۱- با : آنگه . 

۲ - مش : بای او درافکندند . با ؛ رسنی ببای اندر افکند ند . 

۳۳ با : و مه . 6 از با : 

۵ - با : از ال ملك بود . 

٩‏ ری اشامز ارو که تن زروعی است عبر براز و هر کوک گگووی 
مردی از هردم اصطغر نام : فسفروخ بن ماخر شیذان و دو برادر وی گران آمد و با 
یکدیگر بر کنتن شهر بر از همسو گند و همعپد شدند و همه آنان در زمره نگیپبانان 
پادشاه بود ند(سبس بءین آیین‌دوصف نکیل دادن باسماطین‌ر | که از کر بستنسن نقل کر دیممی 
آوزد و کون ی 3 تقیر سر تکضانان واسة تخت فسفروخو آنگاه بر ادران 
وی وی شپر براز نیژه انکندند و وی از کب قوان فرو افتاد و کشته شد و آن 
اسفندارمذ ماه ورزدیبدین بود .. 

و گوید ؛ مردی از بزرگان بنام زاذان فروخ این شهرداران و مرد دیگری بنام 
ماهیای که مودب اسواران بود و بسیاری از بزر گان و نجیبان اورا در کشتن شپر بر از 
باری کردند . ( س ٩۲۹‏ ج۱) . 

کریتنی نیز آرد : اما مخالفان شپروراز بریاست ماهبار » اندرزبد (مودب) 
اسواران و زاذان فرخ که دیگری از بزر گان‌بود و پوس‌فرخ که از نجبای جوان‌استخری 
بود و دو برادر پوس فرخ که با او در دسته نکاهبانان بادشاهی ( کارد سلطنتی ) خدمت 
میکردند قیام نمودند و این سه بر ادر شهروراژ غاصب را بقتل رسانیدند . ص۵۲۱ 

۷ مش : و بس ازو . 


۸ - با : ملك . 


۱۹۷ 


کس نیاتند مکی دختران پرویز [را]۱ ۰ پس شک عجم بافاق یکدیکی گرد 


۰ ۱ ۰ ۰ ع ۱ ۰ 1 ۰ 
فصل در ذ گر خبر بادشاهی بوران و لت ت برو بر 
پٍس چون بوران دخت بپاد‌شاهی۲ بنشست , عدل وداد کرد» وجور[وستم]4 
ای تری موی وا کشته بوو » بخواند " او بنواخت ۰ و او از 


خر اسان بود نام وی فسفروخ ۰۱۱ بوران.خت اورا وزیری بداد۱۲ونامه نوشت‌بهمه 


۱- با وش را ندارد . ۲ - با : لشکر عجم کرد آمدند. 

۳ - مش و ده و با : توران . 

ء - مش و با : را ندارد . 

۵ -ج مش : و توران دخت که خواهر مپتر بودبملك نشاندید ( ب *ح -ن ) .با 
و توران دخت که دختر مرتر بود بملك بنشاندند. 

1 - طبری آرد » بوران دختر خسرو پرویز پسر هرهز پسر خسرو انوشیروان 
است .. ( ,۷۲۹ ج۱) کریستنسن نیز آرد : خبرو سوم؛ که پس رکواذ برادر ژاده خدرو 
پرویز بود * درفسمت شرفی کشور اورا بسلطنت سلام دادند ولی فرمانفرمای خر اسان‌او 
را بقتل آورد . در تيسفون‌ديميم شاهی رابرسر بوران‌دختر خدرو پرویز نهادند.صس۵۲۱ 
با ء (ذکر) و (بت برویز) ندارد . 

۷- مش : در ملك با : پس چون توران دخت بملك بنشت . 

۸ - ۲ ؛ ندارد . - مش ؛ اآورا بخواند . 

۶ - مش : اورا شواند . با : توران دخت اورا بخواند. 

۱ مش : سقروخ . ده : سفروح . با ؛ سفتزوح و صورت متن از طبری است 
کریستنسن کوید :+ اصل کلمه پوس فرخ است و نیز گوید : بوران .. در مقابل خدمت 
شایان پوس فرخ بغانواده سلطتنتی ؛ مقام وزارت را باوسپرد .(ص۵۲۱) . 


۲ - مش : بداد از خویشتن . با : وزیری داد . 


۱۹۸ 


سیاهها م۱ همه برحفرت او کرد آمدند و آن نامه بر ابشان بخوانن۲ ,و از آن 
تسه نامه بر شهری ۲ توشةددواندرط آن نامه‌چنن نوشته بو که ۵ : این‌بادشاهی 
نه بمردی [نگاه ٩‏ توان داشتن۲ بلکه بعنارت» حق‌سحانه وتمالی , و ماك‌بعدل 
و سیاست پادشاه نگاه توان داشتن ٩‏ و ۱۳سپاه دشمن نتوان شکستن ؛ مگ به‌طا 
دادن بسیاه ؛ وسیاه ۳ نتوان داشی۱۱) گر بداد وعدل۲ ۱ و اصاف , 

و ون باوشام‌دای کی شود لاف ی وهی ۱ کنو و وا گر 


زن " ومن چذان امیدوارم؟ ۲ که شما [عدل] *۱ و داد وعطا دادن از هن ببینید ۱۹ 


۱- مش ؛ که تا همه . ۲ - مش وبا ؛ خواند. 


۳ - مش :و از آن نست بپرشپری نامه . با :و بدان نسفت پر شپری نامه 
نوشتند . - مش :و در . 
6 ب مش ؛ وش تگه۰ ٩‏ ساژ ؛ با . 


۷- مش : نگاه‌داشتن ح مش .که این پادشاهی نه به‌ردی نگاه داشتن ونه بمال‌الا 
بیر و ز ی که حق‌سبحانه وتعالی ارزانی‌دادد ( م ن ۰ب ) ۰ 

۸ - مش ؛ بلکه و ی که حق‌سیعانه وتعالی ارژائی دارد . با : نه بمال و نه‌سروری 
که حق سحانه و تعالی دهد . 

. مش و با ؛ داشت . ۰ مب مش ؛ وندارد‎ - ٩ 

۱ - مش ؛ نتوان نگاه . با : وسپاه را نگاه نتوان داشتن . 

۲ با : بعدل و داد و انصا . 

۳ - مش : ملك را نگاه تواند داشتن . با « ملك را بتواند داشتن , در ده نیز 
چون‌مش « نگاه > انز وده بودند و پیداست که( با؛صحیع تر است چه(داشتن)خود بمعنی زنگاه 
داشتن آمده و کامه نگاه را متاغران افزوده‌اند . 

۶ - مش وبا : امید چذان دارم . 

۵- از مش . در متن ! بعدل , 

(- با« شما بعطا دادن وعدل و داد فرمودن از من این بینید که .۰ . 

ج مش : از من آن بیند . 
۱۱۹۹ 


چنانکه" از هیجکس ندیده باشید" و بفرمودا ۳۱5 هرچه در ولابت بر مررم» 
ازروز کارپرو یز بقایای‌خراح‌به‌انده؟ بود‌همه| بیفکندند ۲۷ و آن‌دفترهابشستند! . 
و داد وعدل بکسترانیه ۸ » چنانکه بپیچ * روز کار ندیده بودئه ۰و آن چوب 
چلیپا که از دوم آورده بودند » و برویز باز نداده بود ۰۱۳ آن را بماك روم۱۲ باز 
داد تا او را به بوران دخت یل افتان , و رها نکرد که کسی دریادشاهی او 
و بروز گار ار پیغمیر ۱۲ (س) از دنیا مفارقفت کره . و ابو بکر [بخلیفتی |۱۶ 
۱- مش :که . 
۲ - باوج مش (ب ۰ج -ن ) که از هیچ مرد ندیده باشی (ح : مش » باشد ) 
۳- مش :و بگفت که . با : و بفرمود تا . و العاق (نا) اژ : باست 


ء - مش : ولایات . با : تا هر چه در مردمان آن روز گار پرویز قایای خراج 


از اوه بفکتتاج ۷- هش : هستاد . 


۸ - طبری گوید ۰و به‌زدن درم و تععیر پلما فرمان داد (ص 1۳۰) با : بس‌عطای 
سپاه تما بداد و همه خاق را خشنود کرد وخاق از عدل و داد او همی گفتند . 

. هش : در هیچ‎ -٩ 

۰- ج مش و در خرانه نهاده بود (ب *ح -ن ) کریستنسن گوید : پیش از 
آنکه گفتکوی مصالحه اخر با دو لت روم بجایی برسد » خاج مقدسی را که در عپد 
خسرو پرو یز اژ بیت‌الیقدس آورده بود ندمسترد کردند ۰ جشن بزرگ ی که بان مناسیت‌در 
یت‌البقدس گرفته شد بسال 1۲۹ ۸ بود .ص ۵۲۱ وطبری گوید : چوب (خاح) راهمراه 
جائلیقی بنام ایشوعهب فرستاد . ( ص ٩۳۰‏ ج ۱). 

۲۱ با ؛ بملك الروم . ۲ مش : سمحم رود . 

۳ مش : پیغمبر ما . با : و پیغامبر صلعم بروز گار توران دخت اذین جهان نقل 
کرد و ابوبکر عدیق (رش) بخلیفتی بنشست ۰ 

6 - از : با .مش ؛ بات . ده : بغلاتی 


۱۰. 


بغست , و بوران دخت يك سال و چپار ماه باد‌شاه بود . و آن فسفر وخ خر اسانی 
وزیر او بودا . 

چون بوران دخت بمرد » مردی از خویشان پرویز نام او جشنسده ۲‏ از 
بس۳ بوران دخت بملکک بنشست ویک ماه [ببود]* بس بمرد؟ .و بادشاهی به 


آزدمی دخت" رسید . 


(- یاو آن سة.وخ نام مردی بود از بزرگان عجم وزیر او بود . 

۲ - در مش و ده : حسید و در حاشیه مش : واین نام (ب *ح -ن ) با : حسد . 
و صورت متن از طبری است و گوید : او از سرعم‌های دور پرویز بود و کمتر از يك‌ساه 
سلطلت کرد . 

کریستنن پس از یاد کردن‌بادشاهی‌بوران دخت گوبد : گویا در اینجاست» که‌باید 
عهد ساطنت کوتاه شخصی را ذ کر کنیم » که بنا‌پیر و ز(دوم) نصب شد . بعد|ژو آزر میدخت. 
( ص۵۲۱ و ص۵۲۲ ) وطبری پس از آزدمی دخت بروایتی نام فیروز بن مپران جشنس 
را باد می‌کند و گوید وی‌را جشنسده نیز گویند (ص 1۳۱) . 

۳- مش : پس از . 4 - از ؛ با : ده ومش » بود . 

۵ - با :و بمرد. 


1 - مش : آزرم دخت .. با : و بمرد و بازرمی دخت آمد . 


۱+۱ 


فل در ذگر خبرا پادشاهی آزدمی‌دخت بنت! پردید؟ 


بس چون آزرمی دخت بماك اندر * پنشست» عدل و داد کرد و کس 8 
قرو کرو و ببادشاهی خ-ود زا میداشت"؟ به رای و تدبیر خویش ) و در ههه 
آل کصری ازو۸ نیکو رویتر نبود . و مردی بود اندر عجم که از وی بزرگذر 
ببرد به‌اصل "۱ و مردی و اسپپبدی بزر گ‌بود » ر پر وب [اهیری]۱۱ خر اسان اورا 
داده بور , نام اوارخ‌هرهز ۱۲ بود . [ر] ۱۳ او بر در پرویر خدمت همیکرد!۱ و 


۱- مش : خبر » ندارد . با : درخبر پادشاهی آزرمی‌دخت . 

۲ب مش ؛ دخثر . 

۳ - کربسس آرد : آزرمیدخت خواهر بوران در تیسفون تاح برسر ناد وچند 
ماهی بیش ساطنت نر اند . (س 8۲۲) دطبری گوید , او گفت : روش ماروش‌پدرمان خسرز 
پرویز است وهر آنکه با ما بهستیز برخبزد خون اورا خواهبم ریخت . (س 7۳۰ج۱). 

؟ - مش : آندر» ندارد با ؛ پس آزرمی دخت بملك پنشت و عدلر داد کرد . 

۵ب با : را » ندارد ده و مش :وکس را . 

7 ب با ؛ همی داشت . 

۷- مش ؛ برای . با : بر أی و ندیر خود . 

۸ - مش د با : از وگ . 

- مش که ومردی که در عجم از وی .. با :و مردی بودکه اندر عجم از دک 

۰ - مش : باصل , با : آن وفت باصل . 

۱ - از: با که چنین‌است؛ و امیری‌خر اسان برویز اوراداده بود .ده ومش : امارت . 

۲- طبری : فرخورهز » اسپید خراسان . با : فرخ زاد . 

۳ - اژ مش و با . 6- مش :؛ میگرد . 


۱ 


پس خویش دستم! را بخلیفتی خویش؟ به خر اسان فرستاده.بود و وی آن رستم 
بود که اندر آنعود۳ درعجم؟ کسی* ازوی‌مردانه‌ترنبوی۱ ۰[و]۷ ازیسآنکه 
یز دجرد بملك بنششت, [و]۸ عمر ٩‏ سپاه‌بمجم فرستاو" "یزدجداین‌رست[را |۱۱ 
سپرسالار کرد و با سپاه عجم پیش | لشتکر |۱۱ عرب فرستاد [ و اندر۱۲ همه عجم 
مردی آزوی مردانهتر نبوه۲۳ ]*۱. و اين قصها [ همه ] ۱۱ بجای خویش کفته آید 
| انشاه اه تعالی ]۱۵ ۰ 

و این فرخ هرمزد [اسیوبدی | ابررک برد و آمیر خراسان۱۷ ویدر رسدم 
بون , آذدهی دخت را کس فرستاد که چه باشد | گر تو مرا قبول کنی‌بشوهری ۱۸ 


آزرهی هی وه ۳ پیش‌ازین گفته‌بودی فبول کردهی*۱» ولیکن| | کنون ۸ 


۱ 0 ۱ پسر فرخ‌هر مزد که رستمم نام داشت.(ص ۵۲ 6) با ۱ و سر خو یش 


را رستم . ۲ مش : خوش ؛ ندارد . 
33 اینجا ( اندر آن عبد ) ندارد . با ؛ در آن عمد . 
6 - با : از عجم . ۵ - با +کس . 
٩‏ هش : نبود در آن عهد . 
۷- از : با . مش ۱ ویس از . ۸ از با 
-٩‏ با : و امیر المومنین عمر . مش : عمرین الخطاب . 
۰ - با : سباه فرسناد بمجم . 2-۱ با : ندارد . 
۲۳ ۰ مش : در , ۳ ۰ هش : نیافت . 


۶ ۰ ۷: این جمله را ندارد . 

۵ - مش و با ندارد و در ده : و تعالی ۱ 

- از : با .ده و مش : سیپبدی . ۷ با : بود. 
گر خی زنافت باشرت: 

۹ مش وبا : گفته بودی بکردمی . 


۱۳۰۳ 


ماک [ جپان ]۱ نشاید که شوه کند بظاهر ؛ و مرا بکار مك اندر" چون‌تویی؟ 
لبته؟ می باید. و من نیز تراه خواهانم, پس [ ازین میانه |۱ چنان 2 
امشب! با تو گرد یم . 

چون شب ثاريك شود " تو بدرمن آی :نها تا من امیر حرس‌را بگویم که 
مرا با تو تدبیری هست اندر" کار ماكث » تا ترا پیش من آرد "۱و هن امشب با تو 
ایک فوغ هرد ین کرد 

پسآزدمی دخت امیر حرس را بخواند۲ او گفت : آمشب چون ۱ فرخ‌هرمزد 
بیاید ؛ مرا خبر کن . [ پس ]؟۱چون شب تاريك شد » فرخ هرهز بیامد تنها*۱» و 
آمیر‌حرس را گفت: ملکه مرا خوانده است امشب‌بحدیئی" ۱ . امیر حر‌در آمد۱۷ 
و آزرهی وخت۱را گاه کر که فرخ هرمزد بر درست . آزرمی وخت۱۹ گفت* ۲ 


۱ با : ندارد . ۲ - مش ؛ آندر » ندارد . 

۳ در نسخه خطی ده نیز : تویی . 

) - مش : فریضه .. با + و مرا تو اندر کار مك فریضه بکار می‌باید . 
۵ مش : ترا ندارد ه با ؛ ومن نیز بتو خواهانم . 

7 با : پس اين چنان می‌باید کرد . 

۷ مش : من امشب . با : آمشب هن . 

۸ - از با و مش : ده : پر من نها با 


+ - مش : در . ۰ مش و با : آرد . ده : آورد . 
۱ - مش و با. چنین . ۲ - مش ؛ خواند . 
۳ با : چون آمشب . ۶ از : با. 


۵ 2 با : تتها بیامد . 
۹ -ع مش : مرا خوانده است بعدمتي ب +ع - ) 


۷ - با ؛ اندر شد . ۸- مش و با : و ملکه را . 
۹ - با ؛ آزرمی . ۰ - مش : بحفت . 


۱۳۰ 


برو و سرش‌بر گیر » و پیش من آر . امیر حرس‌بیامد وسرفرخ هرمزه بر گرفت۱ 
و یش ملکه آورو ۰ 

پس [ آذدمی دخت ]! بفرمود تا سرش با تن بیک جای بر مر کوشکک 
بیف‌کندند ۰ دیگر روزچون ۲ سیاه پدر؟ ملکه‌آمدند ۰ فرخ هرمرد را گشده‌دیدند, 
و [اینا* فرخ هره‌زدمسروف بوو بزن" خواستن ومولع بوه بزنان »سپاه‌بترسیدند 
و امیر حرسرا گفتند:او چه کناه کرده بود [ گفت : کناهی عظیم کرده بود]۸ که 
مستوجب کشتن بود. س‌بدانستندا که آهنگه ملکه کرده است خاموش شدند*۱. 
[ و هیچ چیز نگفتنه ]۱۱ و فرخ هرمزد را برآن۱۲ ملامت کردند ۰ 

و دستم پس فرخ هرمز » [ به خر اسان خلیفت ]۱۳ بود | بجای پدر | ۱۶؛ 
ازین‌حدیث [ گا,۱5 ِ [و |۱۶ از خراسان سپاه بکشید و بدره‌داین آمد و با ۱۹ 


آزرمی دخت |[حرب ]۱۷ کرد و اورا بگرفت و [با ]۱۸وی بفهر و جور ببود چون 


۱- با : امیر جرس (کذا) فرخ هرمزد را بکشت و سر او پیش .. 

۲ - با ؛ ندارد . ۳ با : چون دیگر روز . 

یا ون در ۵ - از : با ومش .ظ : جای این جمله‌یس از : ستوجب 
1 - با : برخواستن . ۷ مش : کرده است . 

۸ - از : با ویش . ده ؛ چه گناه کرده بود که مستوجب .. 

. مش : دانستند . 2-۰ با : بودند‎ - ٩ 

۱ - اژ : با. ۴ با و مش ؛ بدان . 

۳ از : با.. ده و مش:در خر اسان خلیفه .. 

6 2 با : ندارد . ۵ با : آگه . 

۹ - از : با ومش . ده : به . ۷ - از :باه ده ومش ‏ جنگ . 

۸ - از : با و مش . ده : از . 


ه۵ِ۱۰ 


[از وی ]۱ مراد خیش بستد! پس" هردو چشه‌ثن کور کرد » بعد از آن اورا 
بکشت؟ .و آن امیر خرس" یز بکشت . و بادشاهی آزرمیدخت شش ماه بوو . 
و چون او هلاه شد [ عجم متحیر شدند از بهر آنکه ]۷ »[ از پس او ] کس٩‏ 
نیافتدد که | اورا۸ بملك اندر "۱ بثشاندندی ۰ وال اعلم ۰ 


[ فصل در ذکر ]۸ خبر پادشاهی کسری بن هیر جشنس!۱ 


پس عجم ۱۲ بپرجای کس فرستادند , تا کسی را بیابند۱۳ از واه ملوك *۱ و 


۱ - از ۰ با .مش : با وی قپر کرد و از وی . ده : واز وی مراد .. 

2-1 مش :و بفپر با وی جمم شد . (ب ۰ج -ن ) واين معلی در طبری و نیز 
در کتاب کر پستنسن ایست . 

۳ بش :و بعد از آن . با : ,و هر دو . 

6 - مش بو بعد از آن. 

۵ - با : بکشتن دادش .طبری گوید .و برخی گویند بلکه وی دا ذهر داد . و 
کریستدمن آرد « آزرمیدخت را غلم و کور کرد ,کسی از کیفیت وفات او ۲ گاه‌نیست . 

1 - با : حرس را. 

۱۷ :با . ۸ - با : تدارد . 

0 مش و با ؛ کسی را . ۰ س مش ؛ اندر ؛ ندارد . 

۱ - مش و ده : کسرین مهر حسین . با ؛کسری بن مپر خنیس . و این‌صورت از 
طبری است ( ص ۱۳۱ ) . 

۲ - با : پس چون عجم . ۳ - با ؛ یانند , 

6 با : ملك تا سار ند . 


۱۳۰۹ 


اورا بیارند و بملك اندر۱ بنشانند و به۲ اهواز مردی یافتند" نامار؟ کسری 
ارمهر "جشنس ازفرزندان اره‌شیر بن بابك * [ اورابیاوردند ]۷ وبملك‌انیر ۷ 
پنهاندند و [او/۸ برتخت ملکه۱ بنشست وئاج برس نهاد [و]" چون روزی چند 
بر آمد ؛ تدبیرماک‌ندانست کردن ؛ ماول شدا ۱و مردمان‌را نیزنتوانست داشتن ۱۲ 
او را نیز بکشتند۱۳. [پس ]۱ هردی دیگربیاوردنداز تصیبین اماوخر اد خمر و ۱5 
از فرزندان پر ویز [بود]۲ ۲ , از دست شیر و یه گر بخته ۱۷» آنگاه۱۸ که برادران را 
کی 

اورا[ بملکت]۱۹ بنشاندندو هم‌بسامان‌نیا مداورا نیزدور کردند[وبر اندند]"۲ 

و گفنند : این [ نه ]۲۱ پسر پرویز است . 


0 - مش : در ملك .. با : بملك بنشانند . 


۲ مش : در . 

۳- با مردی را بافتند باهواز اژفرژ ندان اردشم بابك . 

6 مس با : وی ب مش و با : اردشیر بايك . 

را ۷ با .و بملك بنشاندند , مش ؛ در ملك .. 
۱ سفن ون 

۰- با ومش: ندارد . تور زاره 

۲ ده : نگاه داشدن . ۳ - مش : کشتند . 


6 . از : با ده و مش : و هردی. 
۵ طبری خر" ژاد خسرو | ؛ گویندوی‌ر| دردژی بنام حجاره نزديك نصببین بافتند, 


۸- با : آنگه که . - از ؛ با . ده وش : در ملك . 


۰ - با : ندارد . 


۱ ۱ ؛ با :ده ومش این بسر پرویز نیست . 


۱۳۰۷ 


پس کس دیگر! طلب کردنه ۰ مردیآ یافتند از فرزندان نوشروان .نام او 
فیروز بن مهران۳ | به زمن‌میسان؟ ], اورا بیاوردند [ و ملك بوی وادند ٩]‏ 
| و مادرش مهان دخت بود دختریزداد بن انوشروان [ یس چون۷ اورا بیاوردند 
| وماك بوی داداد ۷ و]۷ تاج‌برسرش‌نهادند] و۸ همه سپاء پیش او بایستادند 


او گفت : 
من این ناح‌رانخواهم که این * | تنگه‌است و مردمان این۱ اسخنرا| بفال /۱۲ 
کروند و گفتاه : چون نجستن سخن ۱۳ از وی تنگگ آمد » این ملکی رانشاید که 
این مقدار سخن | اندر ]4 حدیث تاج [ و ملك نداند ]*۱» این خودا ۱ نه ازفرزندان 
| ملکان ۱۷است ۰ پس او را ازئخت فرود آوردند و براندند .و | از| ۸ پس وی 


۱- با+کس دیگر را . ۲ ده : مردی را . 

۳ - طبری : فیروز بن مپرانجشنس و اورا جشنده نیز نامند ؛ وی از چپار بخت 
دختر یزداندر بن خسرو آنوشروان زاده بود وسری بزرگ داشت . (ص )٩۳۱‏ 

4 از ؛ با وش . ۵ - با : ندارد . 

1 با ؛ ندارد . 

۷ ده ؛ قسمت داخل قلاب را ندارد . 

۸ - از : با ومش .۰ ٩‏ با : ری . 

۰ مش : که او . ۱ مش : آن سخن را . با : آنر۱. 

۲ - از ؛ با ,ده ومش : فال . 

۳ - با , گفتند ؛ این نخستین از وی تنگ آمد . 

6 - از ؛ با .ده ومش : در . 

۵ از : با . ده ومش : در حدیث تاج نمی داند ۰ ح مش : که مقدار تاج و ملك 
نمی‌داند ( ب ٩ج‏ - ن )۰ 

. با ,که این خود . ۷ - اژ : با ویش , ده : ملك‎ - ٩ 

۸ ار : با . ده ومش ۰و پس از . 


۱۳۰۸ 


مردی! بافتند از فرزندان پرویز بشپری " از حد مفرب تزدیکه۳ تصیبیی نام 
آن مره فرخ زاد خسرو؟ | واه نیزهم از دست شیر و به کر بخته بوه »اور ابیاوردند 
و ملکک بوی دادند » چون شش‌ماهبر آمد اورانیز [ بکشتده | و هیک رانیافتدد 
که مکی ۷ راشایستی ۰ 

و خدای تعالی ۸ همی خواست ٩‏ که این"۱ ملکث از ایشان [ بشوه ]۱۱ و 


مسلمانی طاهر [شود |۱۲ [و]۱۳ ایشان رال همجنن |۱۶ هو شتا ۶و 


[از) ۱هرجایی کسی‌طلب‌همیکردزه ۱۷ [اين |۱۸ خبر بمل بز د جر د شهر بار شد ۹ 


که ازشیر و یه کریخته بود وبه*۲ اصطخر پارس پنهان بوه!۲ ۰ پس اورابیاوردند 


۱ - با : فرز ندی . ۲- مش ؛ شهری . 

۳ با : بنزديك . 

4 -ج مش : خراد خسرو (ب *ح -ن ) طبری : فرخزاد خمروا (ص0۳۱) ۰ 
و با : ندارد . ار وه مش + کفتته:: 

۷ مش و با : ملك را. 

۸ - مش ؛ عزوجل . با «هيچيك را ندارد . 

. با ؛ خواست . ۰ - با : آن ملك‎ - ٩ 

۱ - از : با ومش . ده : برود . 


۲ - از ,؛ با : ده ومش : ظاهر کرد . 


۳ - مش : ندارد . ۶ از ؛ با . 
۵ - مش : مبداشت . - از ؛ با . 


۷ - مش : میکردند . با : طلب کسی همی کردند . 
۸ - از ؛ با ومش : 

. از : با . ده ومش ؛ یزجرد ین شهربار رسید‎ - ٩ 
. مش : در . ۱ - مش : ود نهان‎ - ۰ 


۱۳۰۹ 


و به مملکت بنشاندند و او شالزده ساله [ بون ]۱ و چپار سال" یملک اندر۳ 
بنشست و کار عجم ضعیف شده بود؟ »[و]٩‏ از هر سوی؟ دشن بملکک ۲ ایشان 
اندر آمد۸ . عم پن الخطاب ٩‏ مپاه[ فرستاد | ۱۳ به‌هداین و[ حرب ]* کردند و 
پزدجر ۵ بگریخت و به مرو ازدر ۱۱ کشته شد. 

و ملک هجم بردست او ۱۲ بشد؛ وبه‌معلمانان افتاد ۰[ و حدیث رزدجرد 
و[ حربهای ٩‏ او بسیار اس واندر آخلانتی |۱۳ عمر گفته شود وا بدان وفت‌اخبار 
پیهمبر (س*۱ واز آنابوبکر مانده است‌وچیزی هنوز گفته نشده اکنون بحدبث 


پیغمیر؟۱ باز گردیم ۲ و اخبار او و از آن۱۷ابوبکن و عمر ۱۸ بگوييم و باز فا 


۱- با . ندارد . ۲ - ده : چپل سال ا 
۳ - هش : در ملك . ؟ - با : ضعیف شد , 
۵ م اژ ؛ با . 7 - ده : سویی » 


۷ هش :در ملك ابشان آمد . 

۸ - با : اندر آمدند . 

. با : و امیرالمومنین عس‎ ٩ 

۰ - از با ده وهش ؛ ساه را فرستاد . 

۱ -. مش ؛ در مرو . با : بمر و کشته شد . 

۲ - با : از دست وی ۰ ۳ - اژبا ؛ ده : خلافت . 
6 با ؛ اخبار هاه محمد و آن ابوبگر مائده و ., 

۵ با : معمد صلی ان علبه و آله و سلم . 

۹ - با : باز شویم . 

۷ با :و آثر . 


۸ - با : خلیفتان که از پس او بردئد . 


۱۳۱ 


برد جرد در عبد غمر گفته شودا که [وی]۲ چگونه کذته شد وملکن[ عجه ]۳ 
از دست برفی ؟ . [ ابتدای آن از انساب پیفمبر (ص ) کلیم ] * بمون ال نمالی 


پایان جلد لخمت 


۱ - با : بگویيم . ۲ - اژ : با . 

۳ - با ؛ ندارد . 4 - با :از وی چگونه رلت . 

۵ با : ندارد و بجای , بءرناُ .. چنین است ؛ واه اعلم بالصواب والیه‌المرجم 
و المآپ , * - لسمت داخل لاب بررگ در مش نیست . 


۱۱ 


۹۲ 1 
۰ 

آب دستان ۱۰۹۵ 

آنشخانه آذر کشنسب ۹۳ 


آزادی کردن ۲ - ۷۲۳ - ۸۱ 
آذر وانان ۹۸ 
آژدف ۹۹ 
آفتات گاء ۷ 
آل غسان ۹ 
آلوچه 
آهنحیدن ۵ - 6٩‏ 4 
|هیختن و آهختن ۱ 
آین ۹۷۸ 
اف 
حذف ااف اسحاق و اسماعیل و حارث 
و جر ایذها ۱۰۱ 
ابراسیان ۱۰:1 


ابر هه الاشرم 
ابله 

آبوزید بلخی 
اتفینان 
اردن 

ری 

از برون 
ازیرا 
استوت 
استوریا 
استیر 

اشمام . 

۳ دور 

ا ید 


افر اسیاب 


افسوس کردن و فسوس کردن 


اگر 


۱۳۳ 


+۲ 


۸۷۱ 4 


۶۵۵ 


۷ 


ال ۹ باز وگ ۷۵ 


الراید ۰ | پامی ۳۹ 
الم 5 بانگی زمن ۱۹6 
امرژ الفیس ۳- ٩۸۱۸‏ | باهو ۱۳۹ 
آمرود ۲ | بثنبه ۳۲ 
اثبرود ۲ | بخارا ۳6 
اندرون آورده ۱ | بداوند ۰ 
انگذت ٩‏ | بدا ۱4 
اوئباد ۱9۰ بدم کسی رسیدن ۱ 
اومیر ۷ | بر او آفرین کرد 1۹۷ 
ایدر و اپذر 2-۲ ۸۱-۷۱۳ | برسیدن ۳۷ 
ایدون ۳ | برش ۱۷۷ 
ابرج ۸ | بر کردن . ۷۱۵-۸۹۹-۱۰۲۲-۱۰۳6 
ابدك 6 ۹۸ بر گشت ۱۳۳ 
ارك ۳ | بر اشست ۱۲ 
اپله ۷ | بروی ۳۳۸ 
ایلها ۰ | پزر جفر مدار ۸۷-۹-۹9 

بِ بزر گار مدار ۸۸۱ 
بابك بن نیروان ۷ | بسته کستبان ۲ 
پابل ۱ | بسرخویش بودن ۳ 
باچرمی پا باجرها ۰ - 4۲۱ | بقه ۸۲ 
باز ۰ | بلابه ۳۹ 


۱۶ 


نق 

بزك و بنه 
بودمانی 
بوشنجان 


۳9: 


بورام بن مهران اصفهانی 


بهرام کور 
بدن ار دشور 


بیمن نامه 


اقب 
۰ 
0 
دادشاهی 


۹:۹ 
1۸۵2۳۰۲ 


۱۳ 


۷۷ 


۱۸۳ 


۱۸۲۱-۰۵۸ 


باشنه 
تا 

ن* 

پریشان حالی 
و 

سوت 

تن هففع 


دسیحیده و مدع 
ی هه ی بِ غ 


ش و وش 


۳ 


۸ | حرزه ۸9 


۳۳۸ حذف ضهین ( قاعده دسنوری ( 


۱"#-*۱ ۳ 

۱ حشمت برخاستن ازمیانه ۳۰ 

ببوه | حصار کردن ۰ 

۱۰۳۹ حلیت ۱۰:۸ 

9 حوطس‎ | ٩ 

4 | حیض سدیگر ۷۹ 
۳۹۱ ح 

۵ | خار خنيوك ۷۱9 

۰۸ | خانه از دنگگ 5۷ 

خرز اسپ 5۷ 

۵ | خرنوت ۹ 

٩۷ خربنه‎ | ۸ 

۱ جشن ۳۱ 

ِ". خط ۰۸5 

خطر نیه ۱۱5۱ 

۸۰ خفنیدن »۰ 

۰ ] خوانسالار ۱۹۲ 

۷ | خوزد ۱5۰ 


1 
۰ ۳ | 

دسن 

وا 

‌ « 
دقن 

ورخا] ره 


درع 


درفش کاو یان 


دزه 


دزرویین 


دست باز داشتن 


و ستا ن از کر دن 


و کان 
وذدآن 
دوال 

ده مهرآن 


دی کف ابراز 


۱۵۰ 


۳۰ 


۹۱ 


۹ 

۱۰۸ 
۹۳ ۵ 
۳۳۰ 

۹۹ 

۳ 

8۳ 

۰۷۹ 

6۸ - 7 
۳۷۰ 

۹ 


۳۹۹ 


دار 


رآمشر 
رانج 
رتشتار 
رحیعام 
رسمی کردن 
روز بر 2 
روز شدیکو 


روی شذاس 


زاب 


زادو یه بن شاهویه 


یه 


۳۸ 


۲۱۳-۹۵ 
۰:۹ 

] ۷۳ ۰ ۲ 
٩۰۵ 

۹۹ 


5 ۸-4 


۷۷۹ 
۹8۹ 
۱1 
1۷ 

1۷ 

۷۹ 
0 
۷۹۳ 


0۳ 


۳۳۳ ۷ 


۳۳ 


۱۰۰۲ 


۱۰۱ - ۳ 


۹۰۰ 


۹.۳ 


۹ 
۹ 
۸ 


۸۷ - 0 


شه‌سون 

شورآنیدن 

شور زور 

شپرستان و شارستان 
شهروراز 


هي 


صفت فاعلی (فاعده دستوری) 


۰ 


هي 
صیحا 4 
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۸۰۳۷ 
۷۵ 


۱۱۹ 


۹0 


۱:۳ 


۳۳۰ 


۸) ۰ 
۱۰۷ 1 


۳۳۳ 


فرخان موبد موبدان 


.فروختار 


توس کردن 


.ی 


قدار 


قصدا ر‌ 


کابین و کاوین 
از وا 
کارستان 
کاواك و کاواه 
کبد و یدی 
۳ 


۱۳۹ 


۱۹۸ 


درف 


۳۹۶ 

٩۰۱ . ۲ 
4 

۱۷ 

۱۰۰۰ 


۹۷ 


۳ 
۰۱ | اایانوس ۱۰ 
۱۷ لو کجه ۹ 
۹ 

۱ / مادر فرزند ۲۹۹ 
۹ | مادول 0۰ 
۶ | ماه ۳ 
ی ۲۸1 
0 9 
۲۳ | محمد ین جوم برمکی ۷-۵ 
۱۳ ۳ 
؟ مداین ۹۳ 
مزر ۵۷-۹-۷۷ 

مردمان برش ۳۱۶ 

۲ | رده ۱۹ 

۱۳۳ مردی .11 
مرو ۲۹۷ 
۰ | مز کت ۵۸-1 
۷ | هستمیه ۱.۹ 
۸ | مسلمان و مسلمانی ۱۳۷-۸ 


عشی وهشیانه ومشی ومشایه ۱-۰۱۳ 


۱۳۰ 


مطجوره ۳۹۹ نظار ۱,۸ 


, 


مقعد ۶6 | نفایه ۳۹۹ 
مکران ۶ | نمرك ۹ 
ماك هیاطله ۶ | نميك نه 
۱[ ۶۰ | نگاه داشتن ۱۰۹-۱۱۵4۵۳۸4 
مخسه ۸ تا ۱۹ 
منیف ۰ | نود ۸۵ 
موسی بن عیسی خسروی ۱ | نوی و نپی ۹۹۹۰ 
مهاذر جشنس ۳ | نیاوردمانی ۳۹ 
٩۵‏ | نیز ۳۰۱ 
میان بادافی ۱۳۲ نیوشه ۸۱-۷ 
میسان ۸۰ و 

ن‌ واستریوشان ۸ 
تازوی ۸ | واگرنه ۸9-۳ 
ناسور ۷ ا| وصیفه اقف 
نام زاد ۷ وه اژانتیو شابور س_ 
نباها 1۳۲ و«رز ۱۰۳۱ 
ثبط 4 | وهشتکنگ ۹1 
نریمان ۱۳۳ بِ 
نسطور 94 هاشم بن فاسم اصفهانی 1 
نفس ۱۰ هربدان «ربد ات 


۳ 
۸۸۱-۸ 
1۳۸ 


۷۹ 


ی 


حذف ی نکره بنا برسم خط 


مر 
ی دز رره 


۱۳۲ 


2 


فهارس 


آحاز : ۳۳ 
آدم : ۱۱۳۱۱۳۲ 


۱۱۳-۱۷ ۲-۱۷ ۱-۷۰۱۹۳۹۱۲) 
۸۱-۷ ۷۷۷-۷ ۱-۷۵-۷4 


۳۰۱-۸۹ ۰ ۳۲-۳۱ 
آمف برخیا  :‏ ۵۷۹-۵۷ - ۵۸۰ 
۵۸۳ ۵۸۵ 
آنریدون : ۱۵5 ۱۵۸-۱۷ 
4 ۰۳۲-۱۵۰۱ ۳۹-۳۳ 
۵ - ۵۲۳ 


۱:۵۳  هنمآ‎ ]۸۷-۸۹-۸۵-۸4-۸۳-۸۲-۱ 


۱ 
۱۰۰ 4 4۸ -4۷-4 1-۵ 
۱۱۵-۱۰۱۰۱۰۱۴ ۱۰۲-۱ 
۱۱۱-۱۰۹-۱۰۸-۱۰۷-۹ 
۱۱۸-۱ ۱۷-۱۱۵۱۱۳-۷۲ 
۱۳-۱۳ ۱-۱۲۷-۱۲۳-۰ 
۲۳۸-۱۷ ۵-۱۱-۱۳۹۰ ۵ 
۷۵۱-۲۳-۳۲۵ -۲۵۱-۹ 
۸" 

آذرمی‌دخت : ۱۱۹۰ - ۱۱۹۱ 
۱۲۰-۱۲۰۳۱۲۰۲-۱ 
۱۳۰۵ 

آذرنوش : 151 

آرش [کی ...]۰ ۳۸۸ - ۳4 
۱-۳ 

آزاد فروزین جشنسسه مکهیر 

آزر : ۱۹۳۲-۱۸۰-۱۵۲ 

٩۲۷ ۰-۱۲ ۱۲۵-۱۱٩ : آسا‎ 


الف 

ابتنبود . سه هنتواد ۸۷٩‏ 

اپراهيم : ۱-۱۵-۱۱ ۱۵۲-۱۰۱۷ 
2۱۸۰-۱۵۷-۱۵۰۲ ۱۸۱ 
۱۸-۱۸۳-۷۲- ۱۸-۱۸۵ 
۱۸۸-۷ ۱۹۱-۱۰۱۸۹ 
۹6-۱۹۳-۲ ۱۹۵-۱ -۱۹ 
۱۹۹-۱۹۸-۷--۰ ۲۰۱-۲۰ 
۲۰۳-۲ ۲۰۹-۲۰۵۲۰ 
2۲۰۹-۰-۷ ۲۱۱-۲۱۰ 
۲۱-۲۱۳-۲- ۲۱۲-۲۱۵ 
۲۱۹-۲۱۸۷ -۲۰ ۲۲-۲ 
۵ - ۲۲۷ - ۲۲۹ - ۲۳۱ 
۲۳۳-۲-)۲۳ - ۲۳۲-۲۳۵ 
۲۱-۲۰۲۳۹۲۳۸ 
۲۱-۲۳-۲۲ ۲-۲۱۵ 


۱۳ 


۸-۷ ۲۵۱-۲۵۰۱-۲۹-۲ | ابوساسان-سه بهمن-سه اردشیر بابك 
6 -۵۷-۲۵۱-۲۵۵ ۲۷۵۸-۰۲ | ابوطالب  :‏ ۱۷۰ 

۲۹۰-۹--۲۱- ۷۳-۲۲ | ابوعبداته الانطاکی : ۵۳ 
۲۱۵-۶۵- ۷-۲۷-۲۹ | آبوفراش ااهندلی  :‏ ۸۰۸ 
۲۸۱۱-۲۷۰۸ 6 ۰ نج وس | ابوکرب ٩۸۵۰:‏ 
۲۲۱-۳۲۰۲ ۲ ۲م و اس | آیومسعود :۰ ۱۱۱۸-۱۰۱۷۱۰۱ 


(۱ ۹ 11۱1-4۳۰ ۰4۱۵-۳۳۳-۳۷۲ 

111-۵ ۷۵۹۲۵۵۷-۵۵۱۰ | آبوهریره : ۱۹۹ 

۱۰۱۷-۸۳۱۷۸ اپویکسوم : ۱۰۲۲-۱۱۲۰۱۰۰ 
ابرهةالاشرم الحیشی  :‏ ۹۸۲-۳۷۵ ۱۳۹ 


2 

۱۰۱۱۰-۰۰۹ ]| آبی‌بن‌ژید ز ۱۱۱۲-۱۱۰ 
۰۱۳-۸ ۵-۱ ۱۰۱ | آبیبن خلف  :‏ ۱۱۹۷ 
۱۰۷۲-۱۰۲۱۱۰3 | آبی‌بن کعب ٩۱۷۲-۱۲-۱۲:‏ 


۱۰۵۳-۰۱ ابی دواد الایادی ۸٩۳۲‏ 
ابوبکر صدیق ۰ ۱۰۷۰-۸۰۹-4۱۸ 
۱۲۱۰-۱۰۰۵ 


ابی‌ذویب سه عبد لته بن ا لحرث 


ابی‌ربیعةبن دهل : ٩۲۳‏ 


ان 
ی ابویوسف القاضی : 4۸۱ 
ی ابیملك : ۵۳۱ 
ابن‌عباسسه عبد انته بن عباس ۱ 

اپیوه [کی ...] : ٩۱۰‏ 
ابن‌النديم : ۵ ح 1 
ابوالمژید البلخی ۰ ۱۱۳ ترط ۰ ۰ ۱۳۳ 
ابوحعفر ژراته احاب : ۵۲۵ 
بوجعفر زراتشت موبد : ٩۱1‏ ۱ : 

حستلدز ۰ 
|بوجهل + ۷۲۰ ر + ۷۲ 

۱ احشویرش ۰ ‌ ۳ 
ابوحتینه [امام ...] : 4۱۱-۳۳۱ شویرش : 1۷۱ - 1۷ - ٩۷۵‏ 
ابوذر غفاری ۰ ۱۰۱۸ ۷۷۰/۹ 

۲۵۱ اخزپا: ۱۳۲ 
ابورغال ۰ ۱۰۱۱-۱۷۹ اخنوخ (ادریس) : 2۱۱۰ ۱۱۱ 
ابوریحان بیرونی ۰ ۵ ح ۲۷۲ ۱۲۹-۱ 
ابوزید بلخی ۱۲۰۰ ادبیل ۰ ۲۹۰۰ 


۱۳۳۵ 


6 - ۶ 


ادر : ۲۰۰ 

ادریس : ۸۱۱-۲۵۱ 

اردشیر بهمنس>بهین  :‏ 1۸ 

اردشیرپاپکان: ۲۱-۹۹۹ ۷۳۳-۷۳۲۷ 
۸۳۸-۸۲۹۱-۷۹-۰ ۸۵۸ 
۱۷۵-۸۷۳ - ۸۷۷-۸۷ 
۸۸۰-۸۷۹۸ ۸۸-۸۸۱ 
۰۸۸۷-۸۸۱۵ ۸۸۹-۸۸۸ 
0 
0۳۳۳۲-۱۱۱ 


اردشیر باپك سب بهمن : ٩۸۵‏ 
۸۲۳-۷۸- ۲۰۷-۹۱۷۹ ۱ 
اردشیر ( پسر شیروی ) ۰ ۱۱۹۲ 

۱۱۹۵-۱۱۹۳۳ 
اردشیر (پسر هرمز) ۰ 0۱4-4۱۸ 
اردشیر درازدست سب بهمن ۰ ٩۸۳‏ 

اردوان الاصفر ۰ ۷۳۲ 

اردوان‌الاکیر ۰ ۷۳۲ 

اردوان الپهلوی ۰ ۸۸۰ ۸۸۱ 
۸٩۹۰۱-۸۸۵ -۲‏ 

ارسطاطالین :۰ ۹1۹۹-۹۳-۲۲ 
۷۳۱ 

ارادیوس : ۷۹ 


ار کلاوس : ۷1 
ارلیاین ملکال‌سه خر 
ارم : ۷۹۸ 
ارمیا»خضر : 4۱۲ 
ارمیا : ٩10۵-1۳-۲)‏ 


٩۵1-1۵ ۲-۲ 


: اریاط ۰ 


۸ ۱۰۰۳-۱۰۰۲ 
ء ‏ س۵ هه ۱۰۲۱-۱۱۱۱ 


۵۲۵  : ازبل‎ 

اربیل : ۸۱۱-۸۱۰ 
ازدهاس»محاك .۰ ۳و۱ 
استوریا : ۸۵ 

٩۷۵  : استیر‎ 

۲۳۰۰-۲۲ ۵۰-۲۱۹ ۰-۲۱:  : "اسحق‎ 


۲۷۰-۲ 4 ۵ ۱--آ۲۳۳-۲۳-‎ 
۲ ۲--۲۱۱ ۲۵۹-۰۲۵ ۷-۸ 
۳۲۰۱-۰۲۸۱ ۰۲۷ ۰-۳ 
1۱۵-۳۵ ٩۹-۳۳۲۲ 2-۳۳-۳۱ 
۵۷۸۰۰۵۵۰-۵ ۳-41۹4 


۷۸ 
اسد : ومه 
اراثول سهیعقوب : ۲٩۳‏ 
اسعد ابو کرب : ۷۹۹ 
اسفاد جشنس + ۱۱۹۰ 
اسفسیانوس : ۷۹٩۳‏ 
ای ۲۸/۸۰ 
امفندیسارین ژزیر : ٩1۱-1۰‏ 


٩۱۷-111 -1 1۵-۰11۲ 


٩۸۷-۱ ۸۲۱۸۵-1۱۸۳۸‏ 
سه اسفندریار گشتاسب 


امفندیارین گشتاسب  :‏ ۹46 سب 
اسفندیار زریر 
امکندر :۰ ۹۹۵-1۹1-1٩۳-)1۵‏ 


۷۰۰-۹۹۹ ۰1۹۸-1۱۹۷ -۱ 
۷۲۰-۷۱۸۰۷۰۱۹-2 ۷۸۸ 
۷ ۹۰- ۷۲۷-۷ ۲۲-۷ ۲۵-۷۱ 


۹ 


۱ . ۷۹ - ۷۹۵ ۸۲6 
۱۵۳ 
اسکندروس : ۷۲۱ 
امکندر رومی-سه اسکندر 
اسکندره ۸۹٩  :‏ 
اساعیل  :‏ :۲۰۷-۰۲۰۹۱۲۰۵-۲ 


۲۱۲ 2-۲۱۱۲۱۰۱۲ ۰۹-۲۰۸ 
۲۳۹-۲۳۳ -۲۳۲-۲۳۱-۵ 
۲۸-۲ ۵ -۲ 4-۲۲-۲۰ 
٩۳۰ ۰۳۳ ۲-۲ ۱-۲۱۰-۹ 


9۰ 

اسودبن غفار : ۸۲ 

امودبن مقتصود : ۱۰۱۵-۱۰۱۱ 

اشباع ۰ ۷۳۹ 

امتاسب بن لهراسب سب گشتاشب 
۱۳۸ 

اشتر : 1۳۸ 

اشر : ۲+۵ 

اشکان ۰ ۷۳۱ 

امك‌بن اشك . ۷۲۷۰۷۲۹۹۹۸ 
۰-۷۲۸ 2-۷۳ ۷۳۱ 

اشك‌بن دارا ۰ ۱ ۵-۷۲ ۸۸۱-۷۹ 


اذموئیل [ ... بن بالی ]: ۵۳۰ 
۵۳-۵۳۳-۲- ۵۳-۵۳۵ 
۵۳۹-۵۳۸-۷- ۵۱-۵۰ 
1 ۵-) ۵۷ 

اطفیر [...بن‌رو حیب ] : 

14۳  : اعادیمون‎ 

۸٩۳-۷۲۹ : اعشی‎ 


۳۷۸ 


اغص‌بن بهراوند : ۰1" 


۳۶۷ ۳۶۲ - ۳۵ 
۵٩۷-۵ ٩ -۵ ٩۵۰-۵ ۲ ۱۹ 
٩۰-۷۰۳ ۰ ۲-۵ ۹ ۹-۵۸ 
٩۱۱۵-۰۱۱۲ 1۱۱-۵ 
٩۱۱-۱۱۱۱۵۷۱۷-5 

افرايمهفرايم : ۳۱۲ 

1٩4۳-۲۲-۰۲ ۰ افلاطون‎ 

اننه [کی ... ]: ۵۲۳ 

۷ 

۵ ۲۱-۵۲۵ 1۱-۳ 
۸۱۱-۷ 

الیانوس : ۷۹6 

امرژ القیس : ٩٩۹۰‏ 

امروالقیس البدء : 

امرو القیس[...بنعدرو بن‌امرژالقیس]: 
1۳۲ 

املع | ... بن‌عمروین عدی] : 
٩۲۲-۰۱‏ 

ام عطیه : 

ام عمرو : 


افیفانس : 
الیاس : 


٩۱۸-۲ 


۳۹ 
۰۷ 
اموصیا : 1۳۳ 
امون : ٩۱۳۷‏ 
امیةبن الصلت : ۱۱۳ 
اندریمان : ٩۱۱‏ 
انس [...بن مالك] : 
ااسطاس : 


۵8۷۸ 
۷۹ 
انوریوس ۰ ۷۹ 


انطذیاوس ْ ۷۹۳ 


۱۳۳۷ 


انطنیانوس ۰ ۷۹۳ 
انطیخی (انطییخوس) ۰ 


۷0۳ 


۷۲۸-۷ 


٩۳۲-۱۱۳ ۱۱۰-۵۹ 
٩۹۵-۹16 -۹۵۳ : انوشیروان‎ 
۱۷۷-۹۷۲ ۹۱۷۲-۹۱۷۰۱۷۷ 
٩۸۳-۹۸۲ ۹۸۱-۹۸۰۷۸ 
۱۰۲۲ -۱۰۲۱ 2-۱۰۱۰۰۱۶6 
۱۰۲۷-۱۰۱۲۲ -۱۰۲ ۳ 
۱۰۳۷-۱۰۱۳۱۰۳ ۸۹ 
۱۰6۲-۱۰۱-۱۰۰۹ 


انوش : 


۱۰۱-۱۰۱۵ ۳ 
۱۱۵۳-۱۰۵۲ ۱۰۵۱۰ 
۱۰۷۳-۱۰۷۱ -۱۰۵۷- 
۱۰۱۹۸-۱۰۷۰۱ 6 
۱۱۷۵-۱۱۱۱۱۰۵ 
۱۲۰۸-۷۹ 

۱۱۱۲  : انیس‎ 

انیسه : ۱:۲۱ 

ای ای 2۱ ۰۱۷ 

۷۲ ۰  : اورغاطس‎ 

اورلیانوس ۰ ۷۹ 

اوریا [ . . . بن حانیا ] : 
۵۵۵-۲ 

۱۹۰ 
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اوریا نوس : 
اوس ٩۸۲  :‏ 
اوغو-‌طوس : ۷۲۰-۷۲۵ ۷۹۰ 
۷۹۲ 


او لمردوخ ۲۷۳ , 


اولیانوس : ۱۳-۱۲-۹4۱۰ 
اویس‌بن تلام ۰ ٩۲۲‏ 

اهودین حبرا ۰ ۵۳۰ 

ایاس [ . . . . بن قبيصة الطائی ] : 


۱۱۲۰ 2۱۱۱۹-۱۱۱۲۵ 
۱۱۲۵-۱۱۲-۱۱۲۳ -۲ 
۱۱۲۹ -۱۱۲۸-۱ ۱۲۷-۲ 
۱۱۳۲-۱۱۳۹۰ 

ابرج (ایرج) : ۳۲-۱۵۱-۱6۹ 
۳-۳ 

ابرك : ۳۳-۱۵۰ 

۳:۲  : ايزك‎ 

ایسیه (آسیه) : ۳۷۷-۳۱۳۱۰ 
۳۹-۳۸ 

ایشوع : ۷۸۲-۷۸۱ 

ایشی [ ... بن عوید ] : ۵4۸ 

ایلزف ۰ 

ایلون : ۵۳۱ 

ایلیا : ۲۷۰-۲۲۹ 

ایلیعا : ۳۷۰ 


۵۳۰-۹ 


ایوب ۰ ۳۲۵-۳۲۳۲۳۲۲۷ 
۳۲۹-/۳۲۱۷- ۲۹ ۳۳۱-۳۳۰۱۳ 
۵۵۱-۲ 


اس 


۰ 


پابك عابانل ِ ۸۷۷ 


بابویه ۰ ۱۱۳۹ 
پادافره ۳ 


بادان : ۱۱۰۱۰۱۱۳۹۱۰۳۸ 


۱۳۸ 


۱۱۹۰۱-۱۱۸۹۶ 
باراق‌صه پارق سه بازق : 
باربد : ۱۰۹۲ 
بارق : ۵۱۵ 
بازقسه بارق : ۵۱۸-۵۱۱ 
بالق [ ملك ,.. ] + ۵.۷ 
بالی [ ... بن علقمه ] ۰ 


۱۳۱ 


۳۲ 


بتسایم [ ... یث شبم بنت‌الیاس ] : 


۵۵۱ 
بتویل بن الیاس : ۲۰۱ 
بجشون : ۵۳۱ 
بعیرا: ۱۱۱4 
بخت‌نصر : 1۳-۱۸۰ - ٩۳۵‏ 


۳۹-۹۳۸ ۳۷-۳۹ 
٩4۵-1 6 )-11۳-1 ۲-۱ 
٩۵۳-۷۱۵۲-۸۸-۷ 
"۱۷۲-۲۱۷۱-۲۷-1 ۵۵-۵ 
۷۳ ۱-۷۷-۱۷۱۷ ۳ 
۷۹ ۲-۷ ۹۵-۷ ٩-۷۹۰۹ 

۸۳ 


بخت نصر [. ,. بن بنورزادآن بی‌سنجاریب ] 


1۷۱ 

٩۷۰ : بختترسه‎ 

بخنس : ۷۸۳ 

برارة بن فرخ‌زاد : وه 

بردین حارئ پشکری : 

برژافره : ۳ و 1:۵ 
1۱۳-1 


برزفره سته برزفره 


- ۲۸ 


برمك‌بن فءروز : ۱۱۸۵ 


برموده : ۱۱۷۸ 
بروبن فشنجان : ۰4 

۲۹۵ 

۱۰۱۸6 - ۱۰۸۳ - ۸ 
۱۱۵ -- ۹ 

۷۹ 


۳ 
بس‌طام , 


بس‌طذیا نوس * 
مه : ۲۰۱۱ 
پشر : ۳۳۲ 
بشری : ۲۱۷۹-۰۲۷۵ 
۷/۳۷۲ 

بطامیوس‌بن (وغوس : 


۸:۳ 


بطرس < 
۷۲۳-۲ 
بعطوس : 
بمل : ۵۲۰ 
بقراط : ٩۹۳-۲‏ 
بکربن وایل : ٩۰۵4-4۰۸‏ 
بلاش : ۸۸۹-۷۳۲ 
بلاش (پسر فیروز) ٩1۵-451۳  :‏ 
بلال : ۲۲۹-۲۲۸۵۸ 
بلتیشصر : ۱۷۳ 
بلد : ۳۲۸ 
بلعام باعور (بلعم) : .۵۱۷-۵ 
۵۱۱۰۵۱۰-۵۱۹۸ 
بلعمی[ | بو علی‌محمد بن محعدبن, ۲:]۰۰ 
بلقیس : ۵۱۹-۵1۵ ۵۱۸-۵۲۷ 
۱-۵۷۰۹ ۰-۵۷ ۵۷-۵۷۳ 


٩۹۷۸-۵۷۸-۵۷۷ ۵۷۸-۵‏ 
بلهه : ۲۰۱۵ 
بلیناس : 1۹۳ 
بندوی: ۱۸۳-۱۰۱۸۲-۸۸۲ ۱۰۱۸۱ 


۱۳۹ 


۱۱۵۵-۱۱۵6 ۱۰۸۲-۵۸۵ 
۱۹ 
۳۰۱۵-۲۷۱-۲۱۹۲ ۱ ۰ بن‌بامین‎ 
۳۱-۳۱۳ ۰۳۱۱-۳۰ ۹-۸ 
٩۲۱۹-۵۳۷ ۵۳ ۵-۵۳۰۱-۷ 


بنیجان : ۱۰۳۷ 
اون ۳ ۷۱۳۷۲ 
سب ابوجهل 


بوشنجان : ۱۷ سه برو بن‌فشنجان 

بوطالب : سه اپوطالب : ۱:۹۸ 
۱۰۹۹ 

بوطلایوس : ۷۸۳ 

بولس : ۷۹۲-۷۸۲ 

بومسلم : ۰-۵۲ ۵۷؟ 

به‌آرش [ کی ...] : 


۱۳۹ 


1۱۹ 

بهرام‌الم‌ژید : 

بهر ام ن بهرام ۰ 

بهرام [ ۰. . بن بهرام بن بهرام ] : 
۹۲۳ 


بهرام بن بهرام جشنش سه بهرام‌چوبین 


بهرام بن شاپورسه کرمانشاه : ٩۱۸‏ 
٩۲۲ -4 ۲۰-۹‏ 

بهرام [ ... بن‌کیرش بن بشتاسب] : 
۷۱ 

بهرام‌بن هرمز ۰ 4۰۱ ٩۰۲‏ 

بهرام چوبین : ۰ ۱۱۷۸-۱۰۷۷ 

۱۰۱۸۲۱۰۸۱۱۰۱۸۰ 

۱۱۸۷۰۱۰۱۸۱۱۰۸۵ 2 


۱۱۱۵-۱۱۹۵ ۱۰۸۹-- ۸ 


۱۱۹-۱۱۸ -۱ ۱۱۷-۳ 
۱۱۷۹-۷۷ 

بهرام سیاووشان : ۱۰۸۳-۱۹۸۲ 

٩۲۸ - ٩۲۳-۹۲۲  : بهرام گور‎ 
٩۳۲ ۰- ٩۳۱ - ٩۳۰ -۵۹ 
٩۳٩ - ٩۳۵ ۰ ٩۳ - ۳ 
٩4۰ - ٩۳۹ - ٩۳۸ - ۷ 
٩۹11-41۵-41۳ ۰-4۲ - ۱ 
۱۰۱ ۹44 - ۹6۸ - ۷ 
۱۱۱-۳ 

۱۱۸-۵۱ ۱۵۵-۵4 ۰ هن‎ 
٩۱۷۳-۷۷۲-۲۷۱ -1۷۰-9۹ 
۱۱۷۸۰-۱۷۷ 21۷۱۰-1۷۵ ۶ 
٩۱۸۹-۸۷ 1۸1-1۸۳۲۱ 
٩۹۲۰-۲۱ 

بهمن اردشیر سب بهمن ۰ 

بهمن‌بن آ-فندیار ۰ 

بهمن دحت : ٩۸۸‏ 

بیسه گیو  :‏ ۱۲و۱٩‏ 

بيتك . ۳۳ 


۱ 


۸ 
۸۷ 


۸۸۱ 
۱۳۱ 
۷۳۲ 
بیغو : 
بعل : 


بیوراسب‌سه فاگ ۰ ۱۳۳-۱۳۲ 


۱۸۷ 
۸٩۷-۲ 


۳۶۲ - ۱۳-۷۲ 


بیس ۰ ۸۱۹ 


بیه [گی...]: ۵۲۳ 


۱۳۳۰ 


پاپك : ۸۸۷۸-۸۷۵ ۸۷۷ ۸۷۸ 


گر 

پايك [... بن البیروان ] : ۱۰۱۵۷ 
۱۰۵۱-۱۱۵۰۹ 

پرویز ( خسرو پرویز ) ۸۳ 


۱۰۸۰-۱۰۷۲ -۱ ۰۷۱-۸ 
۱۱۸۸۰۱۰۱۸۴ ۱۰۸۲-۱۸ 
۱۱۸۹-۱۱۸۷ ۰۰۱۱۸۵ 
۱۱۹۳-۱۰۹۲۱ ۰۱۹۱ ۰ 
۱۱۹۹-۱۰۹۸۱۰۹ ۵-۶4 
۱۱۳۱۷-۱۱۱۲۱ ۱۱۰۵-۱۷۰ 
۱۱۶۲-۱۱5۵ ۰-۱1۱ 4-۱ ۸ 
۱۱۵۱-۰۱۱۵۰ -۱ ۱ ۹-- ۸ 
۱۱۵۷-۱۱۵۱۰۰۱ ۱۵۵-6 
۱۱۷۱۳۲ ۱۱۲۵-۱۱۵۹ ۸ 
۱۱۸۲ --۱ ۱۸۱-۱ ۱۱۸۰ ۷ 
۱۱۸۹-۱۱۸۵ -۱ ۱۸ ۳ 
۱۱۹۰ --۱ ۱۸۱۰۵ 
۱۱۹۵-۱۱۹ ] --1 ۱4۹۳-۲۱ 
۱۳۰۲ --۱۲ ۰۱-۱۳۰۰ ۸ 

۱۲۰۹-۷۷ 
جریر سه محمدبن<ردر : ۲ 


۱۸-۱۸۲ ۰-۱۵ -۱۵۰-۹ 


۲۳۰-۲۲۷۵-۲۰-۱ ۹۱۲ 


۳۳۲۰-۳۲۳-۲۹۲ ۰-۲ ۲۹-۷ 
1۲۰ ۱۸-۱۰۱۳۱۷-۲۳ 
٩ 1۵-61۱- 1۳٩-4۳۵-۹ 
6۱۱-1۵۳ ۵۲-۵۱۰ 


1 


۵۵ -- ۵۰۱6 ۶ ۳ 

۵۹۳-۵۸۱ -۵:۱۳-۵ ۵ ۹۰-۷ 

۷۰۱-۱۸۷ 1۱۸-۱۱۱ 
۱۷۸۰-۷۸۷۳ ۱۷۲-۷ 

پسر عباس + عبداننه بن عباس * 


۱۹4 
۱ 
پثنك : ۵-۱۱ ۱۱۷-۱ 
پشوتن : 19 ۱1-1۱۱۱ 


پوران دخت ۰ ۱۱۹۰۱ - ۱۱۹۱ 


۱۲۰۱-۱۲۰۰ ۸ 


بیران ویسگان ۸ - ٩۰۱‏ 
۱۰-۱۱۵۷۰۰-۸۷ 
پیش‌دادسه هوشنگ ۰ ۷ ۱ - ٩‏ ۲ ۱ 


پیشین [کی ...]: ۵۲۳ 


ت 


ت‌ 


تاذادیس ۰ ۷۹۵ 

تار خغ-سه آزر 

تباناسعد[,,, ابو کرب‌بن‌ملکی کرب ]: 
٩ ۸۸۰-۹ ۸۳-۰‏ 

نبع [ ... بن زیدین ععر و ...]: 
۸۳-۸۲-۸۰ هه ذوالاذعار 

نیع اسعد ۰ ٩4۱‏ 

تبع‌الاخر > تبان آ-عد 

تبع الاصفر (پسرحسان) : ۰ ۸۲۷ 

تبم الاصفر نتسه حسالابن لبم 

تبع بن تبال اسعد سه تبع ال و ۶ 

۳.۳۷ 


۱۳۳۱ 


۷۹ 
۷۸۳ 


ترلیااوس : 
تلماس : 
دوبیل ۰ ۲۹ 

تور :۰ ۳۳-۱۳۳ 
تولغ [ین‌فوا] : ۵۳۱ 
۱-۳ 

۷/۰۲ 


تومار . 
توماس : 
تومال ۰ ۱۱۱ 
توئیل : ۸۱۷ 


تيادامیس آالاکبر...] : )۷۹ 


تیری ۰ ۸۲۷۱ 


لس 


٩۸۲ ۰ تابث‎ 
۹۹۹ 


۱۷۳ -۱۷۲ 2-۱۵۲ ۰۲ 


تامر : 
مود ۱ 
۷۹۸-۳۳ 
یادوس (لیاذوس) ۰ ٩۳۱‏ - ۱:۸ 


۱/۸۹۹ 


۹ 


۲٩۵ : حاد‎ 
۵۳۵-۵ ۳۳-۵ ۳۲-۰ 


۵۱۳-۵۲ -۵۱۱-۵۱۰-۵۹ 


حالوت ؛ 


۵ 4 

جالینوس : ۱۱۵۹-۱۹۳ 

٩۹۹۸-1۹-14 -1۵٩ : جاماسپ‎ 
٩۷۰-۸ 

٩۳۸ : جاویل‎ 


[ 


۷۹۲ 

جبله ۰ ۱:۳۹ 

جحجبابن تمليك بن لخم ۰ ٩۲۲‏ 

حدعون : ۵۳۱ 

جذامه : ۱:۱۱ 

حدُیهة الابرشسه جديمة بن فوج سس 
جذیمةین الوضاح : ۷۹۹-۷۹۷ 

جذيمة بن فهم (جذية بن‌الوضاح) : 
۸۰۰-۷ ۸۰۱۱-۸۰۲-۸۰۱ 
۸۰۷-۸۰۱۵ ۸۱۰۱-۸۱4 
۱۲-۱ ۸۱۳-۸ - ۸۱۵-۸۱6 
۸۲۱-۸۱۷3۹ ۸۲۷-۸۲۵ 


۰-6 ۹ 
جراده : ۵۸۱ 
جرجیس : ۸۱-۸۵-۸۵۸۱ 


۸۱۵-۸۹6 ۸۱۳-۸۱۲۱ 
۸۷۱ ۰-۸۷۱۰۰۸۸۸-۸۱۷ 
۸۷۳-۲ 
٩۱۵  : جردین جرهمان‎ 


جرشون ۰ 
رهم : 


حریده . 


۳۷۰ 

۱۷ 
۱۱۹۷ 
جشنسده : ۱۲۰۱ 


جهلة [...بن‌انحیبری] : ۱۵۷ 


۱6 ۱۰۱۳۲-۱۳۱-۱۴۰۱ : جمشید‎ 
۳٩۹۱  دینح‎ 

٩۳) ۰ جوانوی‎ 

جوردیانوس : ۷۹۳ 

جوزهر (جزهیر) ۵ - ۸۷۱ 


۱۳۳۲ 


۸۸۱۸ 
و 1 


ح‌ 


حارث (الحرب ین عبدالفزی ... ) : 
۰۱۰۱۰ ۱۰۹۲ 
حارث بن ابی سمرغسانی : 
۳۵۹ 
حارت‌بن عمرو : ٩۱۷۷-۹۷۳-۹۷۲‏ 
حام : ۱۵۰۱-۱۳-۱۲-۱۳-۱۱ 
حاویلس» جاویل 
حبیب سه حییب نجار : 
۸۵۵ 
۱۰۵۵ 
۷۱ - ۱۱۱۹ 


۱۱۲۰۰ 
حارث بن ابی‌شداد ۰ 


۳( 
حپیپ نجار : 
حجاج یوسف : 


حدیقه ۰ 


الحرث بن مارية الفسانی : 
حزبیل : ۳۹۵ 
حزقیا : ۳۷-۲۳۳ 


۹۳۲۵ 


حزقیل [...بن بودی] ۰ 
۵۲۵-۶ 

حسان بن تبع : ۸۲۹-۸۲۵۸۲ 
٩۷-۹۷ ۵-۹۷-۸۲۸۷‏ 
٩٩۳-۹ ۹۲-۱‏ 


۷۳۹ 


۵۱۸-۷ 


حليمة بنت ابی دیب ۱.۰ 
۱۰۲۲-۷۱ ۱۱۹-۱۰۱۳ 


۱۰۹۱۸۰۱۰۲۱۷۱۰۲۱۱ ۵ 


حمزه اصفهانی  :‏ هاح 
حمیر  :‏ ۱۱۷ 
حناطه  :‏ ۱۰۱۳-۱۰۱۱ 


حنظلة بن ثعلبة بن ممار  :‏ ۱۱۲۳ 

۱۱۲۹۱۱۲۷۱۱۲۲۰ ۵ 

۱۱۳-۱۱۳۳۱۱۳۲-۰ 

۷۸-۳ ۸۲-۸۱-۸۱۷۹ 
و 
6 -۵ ۱۰۱۱-۱۱۹-۱۱۰۸ 
۷۵۱-۱۱۳۹ 

٩1۳-۹۲۲ حوطس:‎ 

حیان (پسر تبع‌الاخر) : ۹۸۸ 

حیقار [... بن الحیف ]| : ۷۹۹-۷۹۷ 


۰ 


ح‌ 


خاتان : ٩4۱-41۰‏ 
خالدبن جبله : ۱۰۰-۱۰۳۹ 
خاتون: ۱۰۵۱ 

خدیجه : ۱۰۷۰ 

خراد خسرو : ۱۲۰۷ 

خرخسره : ۱۰۱۰۱۱۳۸۱۰۳ 
خردوس : ۷۹۰-۷۸۸ 

۷۹  : خرطانوس‎ 

خربیل : 8۰۵ 

٩۸۲ ۰ خزرح‎ 


خرژامف (خرزاسپ)  :‏ 1۵۷-۱۷ 


۱۳۳۳ 


٩6 ۰-۱۱۳۸ ۲۱۱-۹۵ ۹-۸ 
٩11-۵ 

خسروپرویزسه پرویز 

41-11۳ - 1۲-۱ 

1۷۲-۰۸۷۰-۱۷-4 1۱-۵ 

) ٩۰۱-1۷۷1۷ -۳ 


خضر : 


خلیلسه ابراعيم : ۱۹۱ 
خندرزس ۰ ۷۹۳ 
خودوس : ۷۸۹-۷۸۸-۷۸۷ 
خودوس نواز : ۹۵51-۹۵۵-4۹۵۱ 
٩۳۱-- ٩۱۰-۹ ۵۹-۹۵ ۸-۷‏ 
٩۱۳-۲‏ 
خیزران : ۱:۵۵ 
۵ 


۹۲ 
1۹۷-۹۹ ۹-۹۵ ۰-14 )-۳ 


داراءالاصغر (دارابن دارا) : 


۸ -- ۱44 ۷۰۱ ۰۷ج 
۸ ۲۷-2 ۷- ) ۸۷ 

داراه الا کی ( داراب . دارای ( ه 
٩٩۹۳-۱۹۲-۹۹۱ ۰-۳‏ 
6 ۷۲۱-۹۹۵ ۸۷۱-۷۲۷ 

داربنداد ۰ ۸۸۲ 

۳۹۵ 

۸۵۹-۸ 

داریوش[... بن مهری]سهداریوش 

٩۷) - 1۱۷۳-۷۷۱ 

داریوش مادیسهداریوش بن مهری 


دارم : 


داذیانه ۰ 


مادی ۰ 


۷۹۳ 
٩۷۲۰-۹-۷۵ 


دائیوس ۱ 
دانیال : 


۰ ۷۱۱ - ۱۷۷ - ۱۷۲۱۰ ۷ 

۱۱۸۳-۸۹ 

۲۵۱ ۱۰/۸ - ۱۰۷-۷ 
۵ ۵-۵ 4) -۵۱۳-۵ ۲-3 ۱ 
۵۵۰۱ ۵6٩ ۵1۸ - ۷ 
۵۵۵-۵ ۵1-۵ ۵۳ -۵ ۵۲-۵ ۱ 
۵۲۱۱-۵۵۹ -۵ ۵۸۰-۵ ۵ ۷-۵ 
٩) 2-1۲۲ -۵۹۰--۵"7۱-"۱ 
۷ ۷۱۷۰-۷۷۲ -۷ ۵1-٩ 

دوودین سلمان ۰ ۵۷۸ 


داوود : 


دیورا : ۵۳۲۰ 

دفیانوس : ۸۳۲۰۸۲۹ ۸۳۵۰ 
۸۳۷-۰ 

دستان : ۸۱۳۳ 

دما + ۲۰ 


دوس ( دوس تعابان ) : 


۱99 


۱۰ 
دومطیانوسر ۰ ۷۹۳ 
داسیوس : ۰ )۷۲ 
دوثفر : ۰۱:۱۰ ۱۱۱۵-۱۰۱۲ 
۸۳۲۱ 
دیان [... بن الولید ]  :‏ ۲۷۷ 
دیانوس : ۷۲۱-۷۲۳ 

۵ 

ذوالاذعارسه عبدبن ابرهه ۰ ۳۵۷ 

1۸۰ 
دوالتاحسه هوده : ۱۰۷ 
ذوالجنا حسه سر ۸۲۸ 


۱۳۳ 


ذوالفرئین (اسکندر)  :‏ ۷۳۳-۵۱۵ 
۸۳۸-۷۸۹۰ 

ذوالةرنین (ژوالترنین الاکبر : ۱۵ 
4۲۱۹-۹4-۰ ۷۰۱-۷۱۳ 
۸ ۰۰۷۱۱-۷۱۱۰۷ ۷۱۲ 
۵-۷۷۱۳ ۹-۱۷۱ 2-۷۱ ۷۱۹ 


۸۲۹-۰ 


ذوالتر ینس ماعالسما ۰ ٩۱‏ 
ذوالکفل-+ حزقیل ۰ :۵۲ 
ذوالکفله حل‌مل ۰ ۳۳۱ 


دومنار ه‌ابرهه : ۳۵۷ 


دویزن : ۰ ۱۱۳۹-۱۱۲۵۱۰۲ 

دی‌مثار [ ... 
۸۹۰ 

دی نواس ( ذوئواس ) -ه زرعه : 
6 - ۹۹۸ - ۹۹4 ۱۰۰۰ 
۱۱۱۳۱۲ ۱۰۰6 


پسر رایشی بن قیس | : 


/9 
راحیل : ۰۰۲۱۳ ۲۹۱۱-۲۹۱۵۰۲۱ 
رامبهشت : ۸۷۵ 
رایش : ۳۵۲ 
الرایان [... ین الولید] : ۳۵۸ 
رب‌الخور انس نهءمانل ۰ ٩۲۸‏ 
ربیعة بن‌نصر اللخمی : ٩۹۸۹-۹۸۸‏ 


۱۰۲ ۲-۹ ٩۱-۰ 
٩۱۹-۱۱۸۵۹ ۵-۳ 


۷۱۸-۳ 
۳۲۸-۳۲۷ - ۳۹۰-۳ 


رحجعوم . 


رد.۸ 3 


۳۳۱-۰ 
رستم بن‌دستان : ۵۹۷-۵۱۱۳۳ 
۹۹-۸ 15۰-1۰۱۲-۰۱-۵ 
٩۸ ۱۸۵-۱۲۱۹-1۸-۷‏ 
۸۷ 
رستم ( پسرفر خ‌هرمزد ) ۰ 
۱۲۰۵۳ 


۱۱۰۱ 
رستین ‏ ۷۰۷ ۰ ۷۸ج 
رففا بنت‌بتویل : ۲۹۱۱-۲۷ 
۹ 
۵- ۳۱۲ - ۳۱۳ 
۳:۳ 
۹۸ 
۲۱۷-۲ 


رقاش : 
رو بیل ۰ 
روشك : 
روشنك : 
ی 
دیاعین مره ۰ ۸۲۱۲۸۲۵ 
ریحانه : ۱۰۷۲۱ 


۰ 


2 


۷۹۶ 
راویه بن شاعویه . ۵ 
الزاید ۰ 


ژبا ۰ 


رانون ۰ 


۸۱-۰ 
۸۱۳-۸۱۲ - ۸۱۱-۰ 
۸۱۸-۸۱۷ ۰-۰۸۱۱۰۸۱۵ 
۸۲۳-۸۲ ۸۲-۸۲۱۸۲۱-۸۹ 
۸۸۵ 
۸۱۰۱ : زبیبه‎ 
۷۱۲-1۱۲۳ - ۱۲۰-۱۱۹ : زرج‎ 
٩ ۳۱-۳۰-۲۱۲۹ 
٩۱۵۸-۱۵۷-۱۵۱۵ 


زردشت 


۵ 
۰ 


۱۳۳۵ 


٩1۸-11۲-9۹ 

رراعه -ه ررعه 

زراونداذ : موه 

زرعه (پسر تبعالاخر) : ٩۹۱-4۸۸‏ 
٩۹-۳‏ 

ررقا زرقاء الیمامه : ۸۲۷-۸۲۱ 

زرمهر : .۹۱۷-۹۱ 

زریر بن لهراسب : ٩۱-1۵4‏ 
1۹۸ 

زعبل : ۱3۷-۱6 

ژکربا : ۷۳۵-۷۳۱۰۷۴۳۳ ۷۳۲ 
۱-۷۳۹-۷۳۸-۷ ) ۲-۷ ۷ 
1-۳ ۷- ۷ ۱-۷ ۷۵۲-۷۵ 
۷۱۹-۰۷۱۵۵ 

۲۹۵  : رلفه‎ 

زلیخا : ۲۷۷۰۲۱۸ ۲۸۱-۲۸۰ 
۸۳-۲ ۲- ۸۵۰-۲۸ ۲۹۸-۲ 
۰-9 ۵۵ 

۲4۸  : زمران‎ 

زمری‌بن سالوی : ۵۱۱ 

زوین طهماسب : ۵۲۱-۵۲۰۵۱ 
2۳ 

٩۸٩ : زداره‎ 

روشك : +۱۵ 

زهیرین حارث : ۷۹۷ 

زهیربن ابی سلمی  :‏ ۱۰4۲ 

زیدبن ایوب : ۱:۹۹ 

زیدین عدی : )۱۱۱۲۱۱۱۱-۱۱۰ 
۱۱۱۸۱۱۱۵۱۱۱-۳ 


س‌ 


سابه (سازه - شابه) : )۱۱۷ 
ساره -۱٩۳  :‏ ۱۹6- ۱۹۹-۱۹۵ 
۲۰۱-۱۹۸۷ ۰ ۲۰۹-۲۰۵ 
۲۱۰-۹- ۱۲-۲۱۱ ۲۱۷-۲ 
۲۳۳-۲۱۹-۸- )۲۵-۲۳ 
٩۷-۲ 1‏ 4۸-۲ ۵۷-۲ ۲- ۲۵۹ 

۳۳ 

ساسان : ۸۸ 

ساسان الاصغر : ۸۸۱-۸۷۱-۸۷۵ 
۸۸۷ 

ساسم : ۸۰ 

۷۲)  : ساطر‎ 

۸٩۱ : ساطرون‎ 

سام : [.. ین نریمان] : ۱۳۳ 

سام‌بن زحفر : ۸۷۸ 

سام [... بن نوح] : ۱۵۲-۱۳۵ 
۲-۲ ۲۱۵-۱۷ ۲۱۷۷-۲-۰ 
6 - ۷۹۸-۷۱۷ 

۳۰-۲۸-۲۷۲۱ : سامری‎ 
٩۸۰-1۷۸ -411-111-۱ 

ماوهوصه مابه-+ شابه 

سرطوس : ۸۸۳۱ 

سروس ۰ ۷۹۳ 

سطیح : ۱۱۵۷-4۸۸ 

سعدین نبع :۰ ٩4۳‏ 

٩٩۳ : مقراط‎ 

سکندرسه اسکندر ...و۸۷ 

۳۸۸-۳)۲-۱)٩ ۰: سلم‎ 


۱۳۳۹ 


سلمال فارسی  :‏ ۱۱۱ - ۱۱۲ 


ساوم : ۷۸ 
یمان : ۱۸۰-۱۵- ۵۵۲-۵1۸ 

۵۱۰۱-۵۵4-۵۵۸۵ ۵۷-1 
۵۹۱۵-۵16 ۵1۱۳-۵۱۲۱ 
۵۷۰۱-۵۱۹-۵۹۸ ۵1۷-۹ 
۵۷۵-۵۷ ۵۷۳-۵۷ ۲-۱ 
۵۸۰۵۷ ۵۷۸۰-۵۷۷-3۷۹ 
۵۸۵-۵۸6 -۵۸۳ ۵۸۲-۱ 
۵4۰۱-۵۸4 ۵۸۸-۵ ۸۷-۹ 
۵۹ - ۵۹۵-۵۹41۰۵۹۳-۱ 
٩۵۳ ۰-۲۲-۱۹۸۰ 
۷۱۷۱۷-۷۷۹ ۷۵۱-۷۳۹۷۸ 

مارا ۱-۷۵-۷۸۲۸ 

٩44  : سمنکان‎ 

۰1٩ ۰ سمی‎ 

٩۱۳۵ - 1۱۳-1۳۳ : سنجاریب‎ 
٩۷۱-۱۵ )-1 

٩۲۹--۹۲۵-۹۲  . : سنمار‎ 

۸1 


۲:۸ 
٩ ۵-٩4 1-4 ۳-۲ 


۳:۸ 
سوس . ۲۸۹ 

سومهار : ۰ 

سیادوش [... پسرکودرژ] : 
ديامك ۰ 


۰۰۷۲ 


۱۲۵-۷ ۲ : 


۵۹۹-۵۹۸۱۹۷۵۹ : سیاوخش‎ 
٩۹۰۰۱۷ ۳ 
٩۱۷-۱۹۰ 1۱۱۵-1۱۳-۲۷۲ 
۷-۰ 

یت : ۲۹۰۰ 

سیف ذی نزن : ۱۰۲۱-۹۹۰-۹۸۱ 
۰۱۰۲۹-۱۷۷ ۱۰۱۳۳-۱۰۱۳۰ 
۰۱۳۷-۲۹ ۱۰۱۷۵۰۱۰۱۳۸-۱ 


5 


س‌ 


شابور : ۷۲۹ 

شابور [... جادو] : ۳4۱ 

شاپور ( سپهبد دردی )سه‌مهران ۰ 
٩ ۷۰-5‏ 

شاپور (برادر اردشیر) : ۸۷۸-۸۷۷ 

۸۸۱-۸۸۸۸۲ : شاپورین اردشیر‎ 
۸۲-۸۹ ۱-۸۰-۸۸4۸ 
۸٩۷-۸۹ -۸4 ۵-۸-۳ 
۰۱۱-۱۰ ۷۹۹-۸ 
٩۲ ۲-۹ 

شاپورین اشکان : ۷۳۲-۷۳۱ 

شاپوربن "خرزاد : 44۰ 

شاپوربن‌شاپور(پسرشاپورذو الا کتاف): 
٩۲۲-۹ ۱۹-۸‏ 

٩۰۵ ۹۰6 ۰ شاپور ذوالاکتاف‎ 
۱ ۱۳-۹۱۲-۹۱۱-۹ 
٩۱۹-۹۱۸ ۰ ۷-۰۹۱۱۳۵ 
٩۲۲-۰ 

شابه ماه ۰ ۱۰۷۸-۱۱۷۷۱۰۷ 


۱۳۳۷ 


۸۱ 
شاولسه طالوت : 


شراحیل : ٩۲‏ 
شدادین عملاق ۰ 


شاد شاپور : 


۳۳۷ 


۷ ۱۸-۱ ۱۹-۱ ۱ 
۱۷۱-۷۰ 2 ۱۷۲ 
شدپدین عاد ۰ 


شعیاین امصیا ۰ 


۱۱۸-۷ 
٩۳ ۵-۷۳-۲۳ 
٩۵۳-۱۵ ۲ - 11 ۲-1۳۸-۷ 


شعیب ۰ ۰۰۲۱۲۱-۲۱۵ ۳۳۲-۳۲۳ 
۰۰۳۳۵-۳۳۳ ۳۳۱۷-۳۳۲ 
۳۳۹-۸ )۱-۳ ۳۷-۳ 


۳۱۷۹-۳۷۸-۳۱۷۷ - ۳۷۱۵۵ 


۷۵۹-۵ ۵۰-۰ 

شق : ۹9۰-۹۸۹-4/۸۸ 

٩۲۳ ۰ شقینه‎ 

شمسول : ۵۳۱ - ۸۱-۸۵۵ 
۸۵۷ 

شمعول : ۵۱۱-۳۱۱-۰۳۰۵-۲۱۵ 


۸۰۸۰۵۷۲۸۷۸۸۵۷ ۱۷۸۲-۰۷ ۸۵۳ 
شموئیل + اشموئیل 
شیث هه سس ۱ 
۹ - ۱۱۳ - ۰۱۱ ۱۳ 
۲۱ 
شیروی (شیردیه) : ۱۱۳-۱۰۸۳ 
۱۵-6 ۵4-۱ ۱۱- ۱۱۵۵ 
۱۱۵۷ ۱۱۵۹-۱۱۵۸ 
۰۵۰ ۱۱۹۸-۱۱۱۲۱۱۸ 
۱۸-۱۱۸۲-۱ ۱۱۸۵۱ 


۱۱۸۹-۱۸ ۱۱۹۱-۱۱۹۰ 
۱۲۰۹۱۲۰۷-۶ 
شیرین ۰ ۱۱۵۸-۱۱۷-۱۰۹۰ 
۱۱۲۳-۱۱۲۲-۱۱۵۰-۹ 
۱۱۷۵-۷۱ - ۱۱۹۲ 


شم امیسن: اه 


۱۳۳ 
شوده ۰ 


9۳. 


شور آزادسه هدای : ۸٩‏ 


شهربراز : ۱۱۹۷-۱۱۹-۱۱۹۵ 
۱۹۸ 

شهریار : ۱۱۷- ۱۱۹-۱۱۸ 
۱۳ 

شهم : ۱۳۳ 

صادق ۰ ۸۵۲ 


صالح [... بن‌صبیح بن ایاد] : ۷۹۷ 
صالح ات 
6 ۲-۰-۱ ۱۱۳-۱۷ -ع ۱۷ -۵ ۱۷ 


بن عبیدین اسف] : ۱۸۲ 


۱۸۰-۱۷۹ - ۱۱۷۸-۱۱۷۱۷ 


۳۳۸-۹ 
صخره : ۵۸۲-۵۸۱ 

صدران : ۱۰۹۵ 

مدوق : ۸۵۲ 
صدیقیا : ۱۳۸-۱۳۷ 


بدیثه مسه مد یةّیا 
صدیقه سه حزلیا : ۱۳۳ 
صفر | ۰ 


۳۷ ۸-۳۱۷ ۲۱-۳۷ 


صفو ره 0 صفر | 


۱۳۳۸ 


۰ 


ص‌‌ 


ضحاك : ۰ ۳ ۱6۱-۱8۸۵-۱8-۱ 
۷ ۱۱۸-۱ 
میزان ۰ ۸٩۹۲-۸۹۱‏ ۸۹-۸۹۳ 
2 
طالوت ۰ ۵۳۲-۵۳۰ ۵۳۵-۵۳ 


۵ 1۱-۵۰-۵۳۹٩ --۵۳۷/- 
۵ ۱-۵ 1۵ -۵ ٩-۵ ۳-۰۵ ۲ 


٩۸۵-۵ ۷‏ 
طر ایانوس  :‏ ۷۹۳ 
طرقبلینا : ۸۱۰ 
ططو رس بن بطیا نوس : ۷٩۹۳‏ 
ططوس : ۷۹۳ 
طمیا : ۲۱۰ 
اوج -+ تور : ۳ 
طوج : ۱۹-۱۸ 
طورگ  :‏ ۱۳۳ 
طوس ٩ ۱۳-۱۲-۵4۹4  :‏ 
طولسان : .۸۱۰ 
طهه‌اسب : ۵۲۱-۵۲۰۱-۵۱۹ 
طهمورث ۶ ۱۳۰-۱۲۹۱۲ 
طیباریوس : ۰ ۷۹-۷۲-۷۱ 
طیتطوس  :‏ ۷۹ 


‌ 


عامر پن شالخ سب‌هود ۱۵ 


عاجز : ۵۱۳ 


" عاد ۰ 


۱۵ ۹-۱۵۸ ۱۵۳-۱۵ ۲-۸ 
۷۹ ۸-۸۰-۳۳ - ۷ 


عازون : ۳۹۱ 

عاصب : ۱۱۷ 

عاصم : ۱۱۷ 

عالی ۰ ۵۳۱ ۱ 

عامرسه عزیز 

عايشه : ۵۷۸ 

۱۰۷۳  : عباس‌الاحوال‎ 

عباس بن عبد المطلب : . ۱:۵ 
۱۹۸ 

عبدانه ( پسر امر) : ٩۹۷-4۹‏ 
٩۹۹-۸‏ 

عبدالته‌بن الحرث ۰ ۱۰۰۰ 

عبدانته بن المحرث ( پسر حایمه‌نه 
پدرش ) : ۱۰۱۱ 

عبدانته بن الزبیر : ۱۰۵۵ 

عبدانته بن زید الائصاری ۰ ۲۲۸ 
۲۳۹ 

عبدانته بن عباس : ۱- 6۸-1۵ 


۶ ۱۲-۳۲۵-۷۲ 2-1۵-۰۵ ۰۰-۹ 
۷۰۲-۵۱۷ ۸-۵۱۸ ۱۱ 
۷۷ ۵-۷۷۰ ۷۱۸/۳ 


۸۹-۲ 

عبدانته بن المطلب ۰ ۲۳۰ -۲۳۱ 
۱۰۵۹-۱۰۵۳۲ - ۱۰۷ 
۱۸ 

عبدانته بن قلابه : ۱۷۲۰ 

عبدته بن مسعود ۰ ۳۰۹ - 11۲ 


۵ ٩۲-۸۸-۷6) 


۱۳۳۹ 


۳۳۲ 0 

عبدبن ابرهه : ۳۵۸-۴۵۷ 
عبدالحرث : ٩۲‏ 

عبدالعرث (پسر آدم) : ٩۹-4۸‏ 


٩۵ ۵-۲۵ 1۵۳ ۵ ۲-۹۱۵۱ ۰ 

۷۰ 
عزیز ۰ ۲۸۳۰۲۷۹-۳۲۷۷ - ۲۸۹ 
۸ ۱-۳۰۰-۲۹۹ ۲-۰۳۰ ۳۱ 


عبدالعزی بن امرژالقیس ٩۲۵  :‏ | عزیز مصرسه عزیز 
۹۳۹ عثیل : ۸۰۱۹-۸۰۸-۸۰۲ ( ندیم 
عبدالئیس ۰ ۱۹-۰۸-۰۵ جذیمه ) 
عبد المسیح بن‌عمرو : ۱۱۵۸-۱۰۵۷ عقیل بن ابیطالب : ۱۵۵-۱۰۵4 
۱۹5۹ عکرمه [ . .. مولی] + ٩۵-44‏ 
ام ۱۸۲۰۲۳۱۵۲۳۲ ۸٩۲-۹۷۹۹‏ 
۱۰۱۰-۷۸ ۱۰۱۲-۱۰۱۱ ] عکرون ۰ ۵۲ 
۳ ۱۱۷ ۱۰۱۸ ]| علقمه ۰ ۱۰۲۱ 
۱۳۵۱-۱۰۳۹۰۱۱ | ملی‌پن‌انیطالب ۲-4-۰ 
۱۷۲۵۱۹۷۵۱۵۹۱۵۹ 
بِ- ۲-۵۷-۷۲ ۵۹- ۷۱۹-۷۱۸ 
عتلیا : ٩۳۲‏ ۸۰۵ 
عتینل [... بن قنس] : ۵۳۰ عمر (مرین‌الخطاب) ۰ ٩۱-4‏ 
عنوده : ۱۰:۵ ۲-۱۸-۱۱۲۵ ۱۷- ۱۸۹ 
عثمان بن عنان : ۳۰۹۰-۲۲۷ ۷۲ -- ۱۰-۹44 ۱۱۹۱ 
عجلون : ۵۳۰ ۱۲۱۱-۱۲۷۱۰۲۳ 
عدی (پدر عمرو) ۰ ٩4۰‏ عمران (پدر موسی) : ۳۷-۳۲ 
عدی‌بن اوسسه‌ابن اوس : ۱۱۰۰ | عمران[...بن‌مائات] ۰ ۷۳۷-۷۳۷ 
۱۱۰۱ ۷4۹ 
عدی‌بن زید ۰ ۱۱۰۰-۱۰۱۹۹-۷۲۹] عمرو : ۱۷۹ 
۱۱۱۲-۱۱۰۳۲ عمرو الازرق : ۱۰۷۳ 
عدین نصر بن ربیعه  :‏ ۸۰۲-۸۰۱ | عمروین ال ۸٩6  :‏ 
۷۰-۳ عمروبن آمروالفیس ٩۲۲-4۱۸  :‏ 
عروة ین حیاض  :‏ ۱۰۰۸ عمروین نبع ٩٩۲  :‏ 
عزیر + ارمیا : . ۹0۹-14۷-1)۵] عمروین تبم‌الاخر : مه ٩4۱‏ 


۱۳:۰ 


عمروبن الطله : . »4۸ 

ءمروبن ظرب : ۸۱۰-۸۱4 

عمرو بن عبدالجن الجرهی : ۸۱۳ 
۸۱۹ 

عمروبن عدی ۰ ۸۱۷-۸۰۱۷۱-۸۰۵ 


۸۱۷-۸۱۱۰ ۸۱۳-۸۰۹۸۸ 
۸۲۳-۸۲ ۲-۸ ۲۱-۰۸۱ ۹-۸ 
٩۲۲-۹۱۸ ۸۸۷-۸ ۸۵-۷ 4 


۹۹۰ 

عمرو [... بن‌فهم‌بن نیم‌انته] : ۷۹۷ 
۸۰۰-۷۹ 

عمروبن المنذر : ٩۸۱‏ 

عمروبن هند : ۱۰۲۲ 

عمرو (پدر فیل) : ۱۱۰ 


عمروذی الطوق-سه عمربن عدی : 
۸۰۹ 

عملاق : ۸۰-۳۵۸ 

عملوق : ۸۲۵ 

عوج [...بن عناق] : 
4۹۱-1۹۳۲ 

عوزیاسه غوزیا 


4٩۱-6 ۰ 


عیاض : [ . . . بومره ذویزن "سم 
ذوبزن : ۱۰۲۳-۱۰۲۲-۱۰۲۱ 

عیسی : ۲۱۰۷-۱۹-۱۱ ۲۲۵-۱ 
۵۵-۱ ۹-۲ 1۲-۲- ۲۵) 
۷۳۲-۱۷۲۵-۷۲-6 ۷۳۳ 
1-۳ ۵-۷ ۷- ۷ ۸-۷ ۷ 
۵۰-۳۷۹ ۵۱-۷ ۷۵۲-۷ ۷۵۳ 
۵-6 ۵ ۷۵۸-۷۵۸۷۷۵۹۱-۷ 
۷۹۰-۹ ۷۹۱۳-۷۲-۷۱ 


۷۹۱۹-۷۹۸-۰۷۱۱ ۷۱۵-۷ 6 
۷۱۷ 2-۷۷ ۳-۷ ۷۲-۷۷۱ ۰ 
۷۸۲۰-۷۸۲-۷۸۱ ۷۷۸-3۷۵ 
۷۸۳-۷۸۱ ۰ ۷۸۵ 6 
۸۱۰-۷۹۵ -۷ ٩۳-۷ ٩۲-۰ 
۸۳۷-۸۳۹۱-۸۳-۳ -۰ 
۸۱۱-۸۵۸ -۸۵ ۳-۸۳ ۹-۸ 
4٩۰-4 ۸-4۲ ۹-4۹۲ ۸-۰ 
۱۰۰۵-4٩ ٩۷-۷ 

۲۱۵-۲ ۱۳-۲۲۱۱ - ۲۷ : عیص‎ 
۳۳۲-۳۲۳ -۰۲ ٩٩-۲۷ -۲ 
۷۲ ۳ 

عیل : ۵۳-۵۳۳-۵۳۲ 


غبرا : ۳۷ 
غرطیانوس : ۷۹ 
غسان : ٩۰‏ 
غطنان [... بن عمرو] : ۷۹۷ 
غمسیانوس : ۷۹۳ 
غوزیا : ۵۳۳ 
ف‌‌ 
فرایوس : ۰ ۷۹6 
فرامرژ : ۱۸۷-۲۱۸۸۰۱۳۳ 
رانك : ۱۸۸ 
فرایم ۰ ۳۰۳- 2۳۱۲ ۳۲۱-۳۱۳ 
۳۲۷-۳ 
فرخان : ۱۳۹۱-۱۰۹۵ 


۱۳۱ 


فرخ‌ژاد : ۱۱۱ 
فرخ هرمزد : ۱۲۰۱4-۱۲۰۳-۱۲۰۲ 


۱۳۰۵ 
فرخزاد خسرو ۰ ۱۲۰4 
فراهده : . ۱۲۵ 
فرزوشك : ۳4۳ 
فرعون‌الاجدع ۰ ۳۷۳ 
فرکوشك : ۳)۳ 
فرود : ٩۰۳‏ 
فروسنگ : ۱۵۰ 
ربطوس : ۸۳۱ 
ارهاد : ۱:4۱ 
فسفروخ : ۱۲۰۱-۱۱۹۸ 
فشنج . [. بن دشمن]: ‏ ۳۵4 
فطرس سب بطرس ۰ ۷۹۲ 
فرطاجوس : ۷۹۳ 
نغفور آملك ...] ۰ ۱۰۷۱ 
فلوربوس : ۷۹ 
فوفا : ۱۱۹۵-۷۹ 
نهم‌بن نیم‌انه : ۷۹۹-۷۹۷ 
اینحاص[. . . بن‌العیزار] : ۵۱۱ 
15 


۹۵ -۹۵۳-۹۵۲-۹۵۱ ۰ یرو‎ 
٩4۵4-4۵۸-۵۷۹۵ ۱-۹ ۵۵ 
٩41۵-٩۳-4 ۲۲--٩ ۲۱-۰ 


نیروزین مهران : ۱۲۰۸ 

نیلالطر : ۷۲ 

فیلبس : ۷۸۳ 

فیلفوس ۰ 1۹۳-1۹۲-) 1۹۵-1۹ 


۸۹۰ 
0۱-۹۹۹۵ 4 


فیلون : 
نیمیونا : 


مه 


ف‌ 
تابوس بن مصعب : ۳۵۹-۳۳۲۱ 
۳۹۰ 
فاییل : «.- ۱ ۱۱۳-۱۰۲ 
2۱۱۰-۱۰-4 ۱۷۸-۱۱۲ 
تارون : ۷۸-۷۷ ٩۸۱-۷۹‏ 
٩۸۵-4۸۱ -4۸۳-4۸۲-۱‏ 
۸۹-۸۸-۸۷ 
الوس : ۸۵۲-۸۲۳-۷۹۳ 
تالیوپطری : ۷۲ 
ثالیوس : ۷۹۳ 
قبادین فیروزان :. ۱۲۹۱۳۲4۵۳ 
۶۵ - ۹:۱ - ۹7:۷- 41۸ 
٩۷۱-۹۷۰۳۹‏ ۱۱۳-۹۱۷۲ 
۲ - ۹۷۲ - ۱۰۸۱-۹۸4 
۱:۲ 
تباد [کی...] : ۵۹۸-۵۲۵۲۳ 
قیس‌بن خزاعی  :‏ ۱۰۰۸ 
تتاده : ۵-۷ 
تریطالیوس : ۷۹۳ 
تس : ۲٩۰۰‏ 
٩۱۰-۷۹۹۰۰۷۳۰-۸‏ 
۷۹4 
قصیر [...بن سعدین عمر] : ۸۱۲ 
۸۱۸-۸۱۱۸۱۵۸۱-۳ 
۸۲۲-۷۲۱-۸۲۰-۹ 


۸۲ ۲ 


۱۷ 
۳۹۰ 


تطامی : 

تطورا : 

تنان: ۲۸۸ 

تاودیوس : ۷۹۳ 

۷٩۹۲ : تاوریوس‎ 

تلطیانوس : )۷۹ 

تتطورا [ ... بتت یقهان ] ۰ 
۷۹۲ 

۷۹4 

۲۹۱-۰ 

نیدمان : ,۲۱۳ 


۲:۸ 
3 ذوموس ۷ 
توروس ۰ 

تیدار : 


قیس‌بن مسعود  :‏ ۰ ۱۱۲۱ - ۱۱۲۹ 
۱۱۳۱ 
تیل [ ... بن عثر ] : ۱۵۸-۱۵۷ 


۱۳-۱۱-۱۲۰۹ 


تیلی : ٩۸۲‏ 
قیتال .۱۱4 ۱۲۲۱۱۱۴ 
۱۳۳ 
ك 
کالب ن‌بوفنا : ۵۱۲-4۷۸ 


۵۳۰-۵۲۵۱۹۵۱۷-٩ 

کلاس [کی ... ] : ۵٩۹1-۵۹۵-۵۲۳‏ 
۹-۸ ۰۱۲-۹۰۱۱-۰۱-۵ 
- 1۷۸۰-۱۱۷ 

2۱1۷-۱4۱-۱6۵ -۱16  : که‎ 
۳6۲-۸ 

کردویه : ۱۰۸۸ 

٩۱۷  : کرسوین‎ 

کرمانشاه : بهرام‌ین شاپور 


کسری بن مهرجشنش : ٩۳۲-۷۳۲‏ 
۱۲۰۷-۰٩‏ 

٩۸۵ : کعب‎ 

کعب الاحبار : ٩ع-‏ ۱۷۲۹۱-۹1۵ 
۷۳۵ 

کنعان‌بن نوح : ۱۳۵ 

کنعان‌بن کوش: ۱۸۰-۱۵۰ 

٩4۸  : کورس‎ 

کورش‌سه کورس ٩۵‏ 

کورش‌بن احشویرش ۰ 


۷۷ 
کوش : ۱۸٩‏ 
کوشی : ۲۱۱ 
کوشان : ۵۳۰ 
کوشك  :‏ ۳ع۳ 
کهرم : ٩1۵-11۳‏ 
کیخسرو : ۵۹۸ ۵۹4 - 1:۰ 


٩۰ ۰۵ ۱۱4 -۱۱۳-۲‏ 
۹ ۱۲-۱۰ 
۳ ۱۱۷-۰۱۱۲۱1۱۱-۱" 
٩۰-۵۷-۱۸‏ 
کیدر برسکان باشن - 
کیرش‌ین جاماسب : 
کیرش‌بن کیکوان : 
کیرش‌الخلیمی ٩۷ ۰  :‏ 
۲۱-۵ ۱۷۱۷-۱۷" 
۲ ات ۲-۱۱ ۱۱۲-۱ 


۵8۹۸ 
۳۸ 
۷-۷۰ 


کیورش ؛ 
کیومرث : 
۳-) ۱۹۱۰-۱۱۵-۷۱1 ۱۱۸-۱ 


۰-۷۹ ۲۱-۱۲ ۲-۱ ۱۲۳-۱۲ 
ء ۱۲۸-۱۲۷۱۲۱۲۵-۲ 


۱۳۳ 


گ‌ 


٩5۲-۹۱ : گرزم‎ 
۵۲۳-۱۳۳ : گرشاسپ‎ 
۱۰۷۷  : گرگین میلاد‎ 
: گشتاسب‎ 
٩۵۷-۱۵ 1-۱۵۵ ۱۵-0 
٩۱۳-۹۲۲۰-۵۹-۸ 
٩۱۸-۷ 11-11۱۵ -6 
1۸۳-۹۸۱ - 1۷۱-1۷۰6۹ 

۹۸۵ 

گل‌شاه سب کرومرث : ۱۱۳ 
گودرژ ۰ ٩۱۹-۰۵۰۱4٩۰۲‏ 
٩۱۱۲-۲۱۰-۰۹۰۸ -۷‏ 
۱۷-۷۳ 1-) ۱۷۰-۹۵ 


گودرژالاصفر  :‏ ۷۳۲ 
گودرز الاکبر ۰ ۷۳۲ 
گرشك : ۱۵۰ 


گیو [... بن گودرز] : ۵4٩‏ 
ل‌ 


لاون : ۰ )۷۹ 

اون :۰ ۲۱۵ ۳۷۲-۳۹۱۵ 1۲۷- 
۱-۵۳-۲۲ ۵۷ 

لبان [ ... بن شویل بن الیاس] : 
۱۳-۱ ۲۱-۲ 

٩44۲  : لخنیعه‎ 

لقمان‌الحکيم : . ۵۵۹-۵۵۸ 

لقمان بن‌عاد : ۱۵۹4-۱۵۸-۱۵۷ 


۱۳-۱-۱۱۳۱ ۰ 


٩6۸-۱۷۱ ۱-۸ 


لقیم‌بن هزال : 

كمك : ۱۱۲ 

۷۹۷  : لمیس‎ 

لوئاب [ ... بن‌کوثا | : ۲۸۱ 

-۱۹4 ۱1۹۸-۱۹۵-۱4۳  : لوط‎ 
۲۱۱۲-۲۱۵-۲۱۳ 2۲۱۲-۲۰ 
۲۲۳ -۲ ۲۲۲۲۱-۲۲۰ -۷ 
۳۳۲ -۳۰۳-۲ 11 -۲ ۲۵-6 
۵۳۱-۲ 


۱5۷ 


۹۳۹ - ۱۷ 2-۱۲۰ : سهراسپ‎ 
٩۲-1۰-1۵) -1 ۷-1 
۷۱۷۷-1۷ ۰۱-۱۹۵1 ۲-۳ 

لیاسه خضر : 4۱۲ 

لیا ( زن اسماعیل ) : ۲۹۰- ۲۹۳- 
۵- ۳۲۳-۳۱۱ 

٩۳)  : لیفر‎ 


م 


٩ ۸۰-۹ 
۳۸ 
48۹۵ -۱ ۲-۵۹ -۸ 
۷۱ 2۷۱۰-۷۰۳-۷۰۱ 6 
۷ ۱۹-۷۱۸ -۷ ۱۷-۷ ۱۲۱-۵ 


انا : 
ماترا 
ماجوج : 


۷۲۰ 

مارنه+ ماریه : ۱۲-۱۲۱ 
ماروت : ۱۷۵ 

۱۲۰۱۲۱۱۱۷  : باری‎ 
۲۹۰  : ماس‎ 

ماسر : ۸۷۷ 


۱46 


مالك ۰ -۸۰0۸- ۸۱ ( ندیم 


جذیمه ) 

مالك بن زهیر : ۷۹۹-۷۹۸ 

مالك بن فهم : ۸۰۱۰-۷۹۸-۷۹۱ 

مالك بن نویره : ۸۰ 

مالكبن وعر : 2۲۷۹۱-۲۷۵ ۲۷۷ 

٩۰۲-۸۹۲ : مائی‎ 

ماه آسفند ( مار اسفند )  :‏ ۱۱۵۸ 
۱9۹ 

ماهان : ۸۷۸ 

ما‌بن صوریا : ۵۵۱ 

٩4۸  : ماه جشنس‎ 

ماهياهند : ۷۰۸ ح 

متلمس : ۸۱۸-۱۹۷ 

متمم بن نوبره : ۸۱۹ 

متئیاسه مدیقیا : ٩۳۷‏ 

متوشلخ : ۱۱۲ 

مجاهد : ۸۲-۵۹۲ 

مجلیطیس : ۸۱۱-۸۹۰ - ۸۱۵ 
۸۹1 

محلب ۰ ۲۸۸ 

مجمد 


: ۱۱۲۱ ۱۰۷-۳۴۳۵-۲۹-۱ 
۲ ۵۳-۱ ۱- 2-۱۱۵ ۵۱ ۲۵-۲ 
۲۲-۲۹۸۲۵۱-۵۵ - ۲۳ ؟ 
۵۰۱۷-۷۷-۸ ۷۰۳-۷۰۲ 
۲۰۷ ۸۱-۷۱۰ 
۵ - ۵ ۱۰۵-- ۱۱۱۰-۱۰۵۹ 
۳ ۱۰۱ ۱۰۱۷-۱۰۱۹۱ 
۱۳۸-۱۰۹۷ ۱۱۰-۱ 

۱۱۸۹-۱۱۸۲ ۱ 


مح‌دین اسحق : ٩۳۸-۱۴۳-۵۹۱‏ 
۸:۳ 

محمدبن المایب : ۸۲۰ 

محمدبن جریر [ابی‌جعفر , . . رزید- 
الطبری] : ۷۹۰-۷۸۱۹-۱۹-۱ 

۸۱۷۹-۸۵۲-۸۹۳ ۰۸۹۰-۸۳۸۰ 
٩۱۷۲ ۱ 


محمدبن الجهم البرمکی : ۵ 


محمد بن الجئیفه : 5۹۲ 
محمدبن خزاعی : ۱۰:۸ 
محمدین یوسف  :‏ ۱۰۵۵ 


محسلینا : ۸۳۱ 
محسمیانوس : ۰ )۷۹ 


مدین : ۳۳۲-۲۸ 

مرئد [... بن سعد] ‏ ۱۵۸-۱۵۷ 
۱۱۳-۹ 

۱۱۸۱-۱۰۸۰۱۰۷  هاشنادرم‎ 


۱۱-۱۱۵۳ ۱۱۵۲-۷۱ 

۱۱۸۳ 
مرزبال : ۱۰۳۷ 
مراوس ۷٩۹۳  :‏ 
مرقیانوس : ۷۹۳ 
مریئیس < .۰ ٩۷‏ 
مریم (خواهر موسی) : ۵۰5 
مریم (دخترقیصر) : ۱۱۵4-۱۰۸6 

۱۱۷۷ 
مریم بنت عمران ۰ ۲6 ۷۳۳ 
۰-۳۸-۱۳۱۷ ۵-۷۳۹ ۷ 


۷۵۱-۷ - ۷۸-۷ ۱-۷ 


۱۳4۵ 


۷۵۵-۷۵ )-۷۵۳ -۷۵ ۲-۵۱ 
۷۲۱۲-۷۰۱-۷۱۰ ۰۷۵۸۵ 
۷۸۳-۷۸۲ ۰-۷ ۲۱۵-۷۳ 

۸۲۱۱ -۷ ۸-۵ 


مریم [,., بنت یاموشا] : ۱۵) 
مد : ۷۲-۸-۱۷ 
مسروح :؛ ۱۱۲۰ 

مسروق‌بن ابرهه : ۱۰۲۱-۱۰۲۰ 


۰-۱۰۲۹۰۱۰۲-۰۲۴ ۱۰۳۰ 
۲ ۱۰۳۸-۱۰۳۵ 
مسه‌ودبن معتب الثقفی ۰ 


یت 2 ۳۰ 
مشائه (مشایه) ِ 


۱۰۰ 


۱۲۱-۱۱۳۲ 

مشی : ۱۲۲-۱۱۲۱۲ 

مصطفی سب مجمد  :‏ ۱۱۳۲-۱۱۳۲ 

ی .۰ ۳۹۹۰ 

مضاض [... بن‌عمر] : ۲٩۱۰‏ 

بعاذین چبل : ۱۱۰-۱۰۳۸-۱۲ 

معاوية [ ... بن ابی‌سفیان ] : ۱۷۱ 
۱۷۲ 

معاوية بن بکر : 

٩۱۲ + معتصم‎ 

معدین عدنان ۰ 


۱۵۸ 


۷۹۸-۷۹۱۵ 

معد یکرب‌سه سیف‌ذویزن : ۱۰۲۱ 

متاتل بن حیانل : ٩‏ 

متاتل سلیمان ۰ )۳ 

مکسملیناسه مکمینا : ۸۳۵-۸۳۱ 

مکعپر : ۱۰۷۹-۱۰۷۵ 

مندل [ . . , بن خلند الازدی ] : 
۷4 


منذرین امرژالقیس کندی : ۱۱۱۳ 
منذرین نعمان (ابن ماءالسما) : ٩۲٩‏ 
۳۲-۳۱-۳۰ 0۳۳۳ 
۳۱-۳۵ 0۳۳۱ 
۱ 
۱۱۱۹-۱۱۵ 
منذرین نعمان الاکبر : ٩۸۱-۹۷۷‏ 
۳۳ 


منشخرر : 
منشراروك ۰ 


۳:۳ 
۳:۳ 

منم‌وربن توح [ابوصالح ... ] : ۲ 

منوچهر ۰ ۳۳۳۲-۳۸۱-۱۵۰ 
؛ ) ۵-۳ ۳- ۱۷-۳۲ ۳۸-۳ 
۲-۱ ۵۷-۳۵ ۳- ۵۱۹-۳۵۸ 
۰ ۲۱۰-۵ ۵۲۳-۵- ۸۱۷۷-۰۰۱۵۱ 

۱۰۲-۱ ۰۹۵-6 

۱۰۱۷-۰۲ ۳۱-۱۵ -۱  . موسی‎ 
۲۰ - ۲۵۵-۲۵ ۱-۷ ۲ 
۳۲۳-۳۲۲ --۳۲۱--۲ ٩۳-۲ ۹ 


موریق : 


۳۵۸ ۰۰۳۵ ۰ ۳۲ -۱ 
۳۹۲ -۳۹۵ ۳۲ -- ۰ 
۳۷۰ -۳۹ - ۳۹۸ - ۷ 


۳۷ ۵-۳ ۷ 1--۳۱۷۳ ۳۱۷۲-۲۱ 
۳۸۰-۳۷۹ --۳ ۷۸-۳ ۷۷-۹ 


۳۸۵ -۳ ۸1-۳۸۳ ۳۸۲-۱ 


۳۹۱-۳۹۰ ۳۸۹-۳۸۸-۹ 
۳۹۱-۳۹۵ - ۳۹۳ - ۲ 


۱۳۹۹ 


6۰۲ ۱۱-۰ ۰۳۹-۷ 
۰۱۸-۰۷ 2۰۱-۳ 
۱۳-4۱۲4۱۱-۱۰ -۵۹ 
۶۱٩ -4۱۸- ۱۲۱-۶۱۵۱ ] 
4۲ ۲- 1۲۷۵-1۲۲-4۲۱۰ 
؟‎ ۳۱ - ۳۰-۲۹-۲۸ ۷ 
)۳۷-4۳۵ -1۳ 1-4 ۳۳-۷۲ 
6۱-6 4۵ -6 ۳-4 ۲-۹ 
٩۵۱-64۵۰-1۹-1: ۸- ۷ 
٩۵۹-1۵۸ -1۵۵-1۵ 1-۳ 
44-4۱۳ 4۱۲-۸۱۱۰ 
۱۹-۶۲۱۸ 2-1۷-64 ۱۲-6 ۵ 
۶۷-۷۳-6۱۷۲ ۱۷ ۱-۷۰ 
۸۱-۸۰ ۷۹-6 ۷۸-۷ 
٩۸۷-۸۲ 1۸۵-1 ۸1-۲ 
٩٩۳-۹۲ -1۹۱-1۹۰-۸ 
4۹۸-۹۷ ۹1-44۵ - 6 
۵۰۱۳-۵۰۱۲ ۵۰۱-۵۰۱۰۹ 
۵۱۷ ۵۱۵-۵۰۱۱-۵۵-۵ 6 
۵۳۲ ۵۲۹-۵ ۲۵-۵۲-۸۹ 
٩۱۹-۵۷۰ ۵۵۰-۵ ۹-۲ 
٩۱۷۱ ۰1۵۲-۰۱] ۲-۰۳ ۳ 
۷ ۲۳-۷۲۰ ۷۱۲-۷ ۰ ۳ 
٩۹۸۵-۹۸-۷ ۵۹-۷ ۵ 1-۵ 

موسی‌بن ظفر -+ مام‌ری 

موسیبن عیسی الخسروی : ٩‏ 


موشاسه موسی 7 ۳۲۷ 
مهاییل بن قینان: ‏ ۱۲۸-۱۲۷ 
مهآذر جشنس : ۱۱۹۵-۱۱۹۳ 
مهان دخت ۰ ۱۲۰۸ 


مهرك : ۸۹۸-۸۸۰--۸۹۹ 

مهر هرمز : ۱۱۸۵۱۱۸۳۱۱۵۳ 

4-4) : مهر نرسی(مورنرسه)‎ 
٩۵۱-4 ٩ 

مهرنوش : 11۲ 

مهلابیل ۰ ۱۱۳-۱۱۰۱ 

میشا: ۲۲۰۰ 

میشاین یومف : ٩۲۱۲-۳۲۱-۳۰۳‏ 


میسی ۱ ۱۲۵ 
میلاد : ۰۷-۰۱۲ 


۵ 
ثابت : ۲۹۱-۲۲۰ 
ابفه الذییانی : ۸۲۰ 
نارواس  :‏ ۷۹۳ 
نانله : ۲۷ 
ایلاحه زبا : ۸۱۲-۸۱۱-۸۱۰ 
۸۱۵-۸۱۳ 
نبورزادان ۰ ۷۸۹-۷۸۸ 
ثبط  :‏ ۲۰۵ 
نجاشی ۰ ۱۰۰۲-۱۰۰۱ ۱۰۰۳ 
۱۱۱۱۵ ۱۰۱۰۷-۱۰۱۰۱ 
۱۰۱۱۱۰۰۱۰۱۹۸ ۱۰۱۵ 


۱۰ ۱۷-۹ 


نرسی ۰ (پادشاه اشکانی)  :‏ ۷۳۲ 
نرسی ( برادر بهرام گور ) ٩۰۳  :‏ 
٩ ۲-4 ۱‏ 


۱۳:۷ 


ثرسی (وزیر) : ٩۲۱‏ 

تریمال ۰ ۱۳۳ 

1۱۱-1۵۹  : نسطور‎ 

تصرین ربیعه .۱۱-۱ 

نعمال‌بن امرژالتین ۰ ۲۱-۲۳ 
٩۲۹-۹۲۸ -4۲۱ -۵‏ 

نعمان‌بن زرعه : ۱۱۲۰ 

تعمان محطان ۰ ۱۱۷ 

نعمان [بن‌منذر بن نعمان» رب الخور نق] 
۳۳۲۹-۱۲-۱ ۳ 
٩۷۲-۰‏ 

۹٩۸۲-۹۸۱-۸۲۰ ۰ نعمان‌بن منذر‎ 
۱۰۹۹-۱۰۷۵ - ۱۰۲-۰ 
۱۱۱۳-۱۱۰۲ -۱۷۰۷۱-۰ 
۱۱۱۲ ۱۱۱۱-۱۱۰۵۰ 64 
۱۱۱۲-۱۱۱۵ ۱۱۱-۳ 
۱۱۲۳-۱۱۱٩ -۱۱۱۸-۷ 
۱۱۲۱-۱۱۱۳ -۱ ۱۲۵-۷ 4 
۱۷۹ 

نفر : ۳۲۸ 

۸۹4-۸4۲  هریفن‎ 

نفیل بن حبیب ۰ ۱۰۱۰ - ۱۰۱۲ 
۱۰ 

نمرود [...بن کنعان] : ۱۵۲-۱۵۱ 
۱۸۱-۰ ۸۵-۱۸۳ ۱۸۷-۱ 
۱۹۰-۱۸۹-۸- ۱۹۳-۱۹۲ 
۲۰۱-۲۰۰-۵- ۲۰۳-۲۰۲ 
1۱۵4 

نوح : ۱۵-۱۰ ۱۰۱۷-۹۳-۹۱ 
۱۳۳-۱۱۲۹ ۱۳۵-۱۳ 


۱۳۸-۱۳۷-۲- ۱۱-۱۳۹ 
۳-۱۲-۶۱ ۲-۱ ۲-۱ ۱۵ 
۲۱۵-۱۸۰-۷- ۲۳۹-۲۲ 
۱۸۰۱-۳۳۸-۳۳۹۳ - ۷۱۷ 
نهشل [... بن حری‌ین ضمره] : ۸۱۳ 
یرون  :‏ ۷۹۲ 


واصع ۱۲۷ 

والرییانوس : ۷۹۳ 

والمطیانوس : ۷۹ 

والتطیانوس [ الصغیر]  :‏ ۷۹ 

الولیدبن مصعب : ۳۹۱۱-۳۱۰-۳۵۸ 

وفرز ۰ ۱۰۲4 ۱۱۳۱ ۱۰۱۳۱ 
۱۰۳۷-۱۰۳۳۲ 


وهب‌بن عبدالعزی : ۱۰۵۳ 
وهب ین هنبه : ۰ ۰ ۱4-۱۷-۱۲" 
وبرك . ۳۳ 

هابیل ۰ ۱۰۱-۱۰۰ ۱۰۳-۱۰۲ 


۲۳۸-۱۱۷۵-۱۰-۲ 

۲۰۵ -۲۰ ) ۰۱۹۸-۱۷ 
۲۱۰۸-۲۰4 2۲۰۸۰ ۷ 
۲۰۱۱-۳۲ 


هاچر : 


هاران (برادر ابراهیم) : ۲۲-۱۹۳ 
هاران (عم ابراهیم) : ۲۱-۱۹۳ 
هاروت : ۱۷۵ 


۱۳:۸ 


هاشم‌بن قاسم اصفهانی . » 
اما ۰ 4 ۰ع-۱۱- 1۲۱-4۱۷ 
هامرژز ۰ ۱۱۲۲- ۱۱۲۷- ۱۱۲۸ 
۱۱۳۰-۸۹ ۱۱۳۱ 
۲۰ - ۱۱۱۷ 
۱۱۲۰-۸۹ ۱۱۲۲-۱۱۲۱ 
۳- ۱۱۲۵-۱۱۲ -۱۱۲۹ 
۱۱۲۹-۱۱۲۸۷ ۱۱۳۰ 
۷۱ - ۱۳۲ ۱۱۳۹-۱۱۳۳۱ 
هیا ۲۹۵ 


هانی‌بن‌مسمود : 


هدریائوس : 

هرچندین سام : 
هردوس‌الا گبر : 
هردوس‌الاصغر : 


۷۹۳ 
۸۸۷ 
۷۱-۰ 2-۷ ۷5 
۱۵-۷6 ۷۱۹-۷ 
۸۰-۱ ۸۳-۷ ۷- ۷۸-۷۸6 
۷۸۸ 
هرفل : 
۱۹۸ 


٩۷۹-۷۹6 - ۷۹۲-۱ 


هرمزین آوشیروان ۰ ۱۰۳۷-- ۱۰۳۸ 


۱۰۷۲-۱۰۷۱ ۱۰۱۷۰ 
۱۱۷۷۰-۱۰۷۹۱ ۰۷-۳ 
۱۰۱۸۱-۱۰۱۸۰ ۰۷۹۷۸ 

۱۱۸-۱۱۰۷ ۲ 


هرمز (هرمزد» پسر شاپور) : ۸٩۷‏ 
۰۲-۰۱-۰4 
هرمز (پسر ترسی) ٩۰۳-۷۳۲  :‏ 
٩۱۸-۶‏ 

هرمز ( پسر یزدگردین بهرام گور ) : 
٩۵۲-۱‏ 

هرمز خرداد : ۱۱۲۷-۱۱۲۲ 


٩٩۳  : هرمس‎ 
۳۸۷-۳۸۹۱۰۳۹۱ ۰ هرون (ماروت)‎ 
1۱۱-1۱ ۸-۳۹۳-۳ ۹۲-۸ 
1۳۲-۳۱ -1۳۰-4۲ ۸-۸ 
1۸۰-1٩ 4۱1-4 1۳-۲ 
۵۱۲ ۵۰۱۱-۵۰۰-1٩۵ -۷ 
۵۳۲-۸۲۹ -۵ ۲۹-۵۱۱۳ 


۷۵۱-۷۵۵۷۲ 
هارون‌الرشید . وو.۱ 
همای چهرآزاد : ۸۵-۸۳-۱۳ 


٩٩۱-1٩ ۰-۹۸ ۹-1۸۸-۷ 

هند : ۱۱۱۹-۰۹۸۱۰ 

هود [... بن الخلود]  :‏ ۱۵۲-۵۸ 
6 - ۱۵۵ - ۱۵۱ - ۱۵۷ 
۹-۸ ۱۱۱-۱۵ ۱۱۳-۱۴ 
۱۷۱-۱۹۱۸-۱۷-۱ 
۳۳۸-۹ 

هودة بن علی حنفی (هودة التاج ) : 
۱۰۷۹-۱۰۱۷۵۷6 

هوشنگ : ۱۳۸-۱۲۷۱۲۱۱۳ 
۱۳۹ 


هیردانا : ۷۸ 


ی 


یاجوج : ۵۸ ۵۹- 1۱۵-۱4۲ 
۷۱۰-۱ ۷۱۵-۷۱ 
۷۲۰۰-۷۱۹-۷۱۸ 

یاسرانعم : ۱۸۰۱-۹۷۹-۷۷۸ 

یاسربن عمروبن بعفر+ یاسرانعم 


۱۳ ۹ 


یاسر الحه‌یریسه یاس انعم 
یافشین نوح : ۱۳۵--۱81۲- ۷۱6 
۷۳۱ 
یافین : 
یالوذ : ۲۹۵ 
یاهواحاز : ٩۳۷‏ 
0۱۳۱ 


پترون‌صه شعیب * 


۳۰ 


پانیر : 

۳۳۲ 

بحیی‌بن زکربا : ۷۳۳-۷۳۱- ۷۳۹ 
۲-۱-۷۰ ۷- ۳ ۷-] )۷ 
۷۱۵-۵ ۷۸۰۳-۷۸۲-۷۲۱۲ 
۸۱3۸ ۸۷-۷ ۷۸۸-۷ - ۷۸ 
۱ - ۸۳۰ 

بخطانوس : 

۲۱۶۰ . 

بروی بوشنجان-+ بوشنجان : ٩۱۲‏ 


۱۳۹ 


٩۱۵-۳ 

یزدادبن انوشیروان : ۱۲۰۸ 

بزدان بخش : ۱۰۸۱-۱۰۸۰۱۰۷ 

٩۲۲ ۹۲۱-۹۲۰ : یزدجرد ائیم‎ 
٩۳-۹۳۲ -٩۹۳۱-۹۲۹-۲۳ 
٩4 ۵- ٩۹۱۳-۹۳۷-۹٩۳ ۱-۳۵ 
٩۵۱-۰ 

یزدحرد شهربار ۰ ۱۲-۰۷ - ۱4۸ 
۷ -۱۱4۹-۱۱)۸- ۱۱۲۳ 
۸ -۱۱۹۱- ۱۲۰۳-۱۱۹۲ 
۱۲۱۱۱۲۱۰-۹ 

یزیدین حمار . ۱۱۳۲ 


بزیداین مور ۰ ۱۱۲۸ 


یزیدین هاشم‌الشیبانی : ۱۱۲۷ 


الیسم سپ خضر 

الیس‌ین اخطوب  :‏ ۵۲۱ - ۵۲۷ 
۵۲۹-۸ 

یعرب [ ... ین تحطان‌بن تحطان ] : 
۳۵۹-۷ 

یعئوب : ۲۶۹۱-۲۷۲۳۳۲۱ 


۱۳-۲ ۲۱-۲- ۲۱۲-۲۱۵ 
۸-۷ ۲۹۹-۲ --۱ ۲۱۷۳-۲۱۷ 
6 ۵-۷ ۸۰-۲۷ ۲- ۲۹۱-۲۸۱ 
) ۰ ۳۰۹-۰۳۰۱۵-۳- ۳۱۸۰-۳۰۱۱۷ 
۳۱۵-۳۱-۲- ۳۱۸-۳۱۷ 
۳۲۷۱-۳۲۰-۲۵۹ -۳۲۳-۳۲۲ 
-۱۵-۰۳۷۱۱] ۵۱۳-4۱۹ 
۰ - ۷۹۸-۵۵۷ 
یعقوب اسرائیلسه یعقوب 
یعةوب‌بن ماثان ۰ )۷ 
یعئوبس : ۷۸۱-۷۸۳ 
پغثره : ٩۷۱-۹۷۰‏ 
یفتح : ۵۳۱ 
یمامه سه زرقاء الیمامه * 
یملیخا . 


۸۳۹ 
۸۳۷-۸۳۱۳۱ 

پوآشس انوش 

یوئام : ٩۳۳‏ 
پوحنا : )۷۳ 


پوخاهم : )۳۹ 
یوسانوس (پوسیانوس) ‏ 
٩۱۵-۱ )-۳‏ 


یوسطنیانوس ۰ ۷۹ 


٩۱۲-۱ 


۱۳۵۰ 


یوسطینی ؛ ۷۹ 

یوشم بن نوک : 41۱۸-41۱۷ 4٩1۱٩‏ 
۸٩ 1- 1۷۸-4۱۷۷-۷۱-۰‏ 
۰۵۰۱-۹۹-۵ ۵۰۱۳-۵۰۲ 
6 -۵۰۱۹-۵۰۱۵- ۵۱۱-۵۱۰ 
۱۳-۲ ۵۱۵-۵- ۵۱۷-۵۱۱ 
۲۸-۸ ۲۸-۵ ۵- ۵4۷-۵4 

بوشیا [... بن امون] : ٩۳۷‏ 

یولیوس : ۷۲۵ 

یونس‌بن ستی : ۱ - ۸٩6-۵۵4‏ 
۵ ۸۹-۸۸-۸۷۸۱ 
۱-۰ ۸۵۲-۸۵ 

٩٩۳ : پونون‎ 

"۳ ۸-۷ 

۳۷ 

۷۹ 

۲۹۷ -۲۹۱۱-۰۲۱۵-۰۱۷۵ 

۲۷ ۲--۲ ۷۱-۲۷۰ - ۲۱۹-۸ 

۲۱۷۷-۲۷ -۲ ۷۵-۲۷-۳۳ 

۲۸۲-۲۸۱ ۲۸۰-۲۷ ۹-۸ 


یویاحین ۰ 
پويافیم : 
یوپانوس ۰ 


یوسب 


۸-۳ ۲۸۵-۲ ۲۸۷-۲۸۱ 
۸ - ۲۸۹ - ۲۹۱۰۲۹۰ 
۹۳-۲ ۹-۲ ۲- ۲۹۰۱-۲۹۵ 
۹٩ -۲ ۹۸-۷‏ ۲- ۳۰۱-۳۰۰ 
۳۰۱۳۳۲ ۳۰۹۳۰۵ 
۳۱۳-۳۱۲-۰۳۱۱-۳۰۹-۸ 
۰-۳۱-۳۱۵6 ۳۱۸-۳۱۷ 
۲۲-۳۲۱۳۲۰-۸۹ ۳۲۳-۳ 
٩-۳۵ ۸-۳ ۲۸-۳۷‏ ۳۰-۳۵ 
4۱۵-4۱-۱- 1۱۲ ۵۰۱ 
۵۸-۵۳۱ ۵۸۱-۵۵ 
یوسف‌بن یعقوب‌بن‌مائان (یوسف 
تجار) : ٩‏ )۷۵۲-۷۵۰۱-۷۷-۷ 
۷۹۱-۷۰ 

یوست رك زرعه : ٩4‏ 

یهودا : ۲۷۲-۲۹۵ ۲۷۵-۲۷۳ 
۳۳۱۸-۳۱۳-۲۷۲ ۳۲۱-۳۱۸۰ 
۱۷-11۱۲ ۵- ۵۱-۵۳۹ 
11۹۹ 


٩۳۲ : یهوشافاط‎ 


۱۲۱ 


اسامی حایها 


۲ ارزیر  :‏ ۸۷۷ 
ارض‌الجپابره : 44۰ 
آذربایگان : ۱- ۱۸-۳۵۷ | ارقان . ۳۵ 
٩۲-۹4۱-۸۸۳ -1۸۱--‏ | ارمیان . ۵۱ 
۳ ۱۰۸۰۱۰۷- ۱۰۸۱ | ارمینیه ۰ ۱۱۷۳-۹۱۷-۹۵۱-۸۸۳ 


۱۱۰۸-۰۶ ۱۰۷4 
آمل : )۹۱۷-۳۱۷۳ اریجا : . ,۵۰۷-۹ 
ازوی [ کوه ...] : ۱۵ 


٩۷۹-۷۱۰-۲۹۳ : امکندریه‎ 

5 ۹ ۱ 4 ۰ "۳ ۳2 1۳ 
اباغ [چشم ...] در تخر ۸۷۱۹۲-۹۸۹۱۳ 
۱-۵ ۸۷۷-۸۷- ۸۱۷۹-۸۷۸ 
٩۱۸۸-۸۸۳-۸۸۱۰‏ 


ابواء : ۱۰۱۸ 


ابوقبیس [کوه .,.] سه بوقیس: ۱۰۹ 


۱۰۹ 
اتل‌لاحراف : ۵۵۱ امذهان  :‏ ۱1-۸۵ - ۱۸۷-۱4۵ 
اد : 1۳ 6 ۲۱-۷۰۰ ۷- ۷۹۹-۷۲۲ 

ِِ ۱۹۹ ۱-۸۸۱-۰ ۱۰۱-۹ 
اران ۰ ۱4 اثریئیه : ۷۸۳ 

ارجان : 41۵ الار : ۸۸4 

اردشیر خرهسه جور : ۸۸4-۸۸۰ یار ۳۵۷ ۰-۷۱-۸۱ ۷۹۵ 
۰۱ ۷۹۹-۷۹۸-۲ 
اردن :۰ ۵۳۹-۱۷۱۱۳ اندلس : .۷۷۳-4۵۰ 


۱۳۵ 


انطا کیه : ۷۹-۸4۱۸۵۵-۵۱ 
۱۱۸-۰ 

اهواز : ۳۱-۱۵ - ۷۲۷-۲۰ 
۸۸-۸۸۲۸ ۸۵۱-۸۰ 
۱۲۰۷-۹۲۵-۹۱۹۰ 

۱۰۲-۵۲۱۰۰۱۵۰-۱ : ابران‎ 
٩ ۵-11۳۷ 

ایرال خره‌شاپور : ۱۰-4۰4 

اپسار بار اردثیرسه کر خ میسان : 
۸۸۵ 

ایله : ۷۷۷-۹۷ 

ایلیا : .۵۱-۵۷ 

ابوب [قریة ...] : ۳۲۹ 

ایوب [ عین... ]۰ ۳۳۰ 

بت 

باب‌الابواب : )۱۰۷ 

باب الطافات : ۳۲۲ 

بابل ۶ ۱۹-۱۱-۱1۲۸ - ۱۵۲ 
۰- 41-۱۹۵ ۳۱-۳۳۳۲ 
1۱۲-۵۹۳-۹- ۳-۳۳ 
۳۸-۱۳۷۰ 1۸ 
۲-۱ ۵-۲۷ 4-1۲-۲۷ 
۲۲-۷۲۱۹ ۸۲-۷ ۰-۷ ۷۹۲ 
۱۱۲-۱۱۵۳-۱ 


بابل نیمروژ : ۱۱۵۱ 
باجرما :۱-۲ 
بادغیس : ۱۰۷۳ 
بادیه . 


۷٩۱ -۷/۲ ۸ -۷ ۲۱-۱ 
۸۱۹-۱۷۹۱۷۷۹۲-۷ ۹۵ - ۲۳ 


۰۱۳ ۸۸۵-۲ 
٩۸۱-۹۷۳ -۹۲۳-۹۱۱-۹ 
۱۱۲۰ ۱۱۱۰۱۰۰۱-۳ 
۱۰۱ ۱۰۱۳۹-۱۰۳۳۶ 
۱۰۷۵-۱۰۷-۱۰۷۳ ۰ 
۱۱۳۹ 

بثنیه : )۳۲ 

۷۹۷ ۷۹۲-۷۹۲-۷۹۱ : بحرین‎ 
۸۲-۸۲۳ ۸۰۱۱۸۰۰۸ 
۰۸ ۱۵ -۸۹۳-۸۸۵- 
۱۱۳۹ -۹۸۱ - ٩۱۱ - ۰۹ 
۱۰۷-۱۰۱۷۵۱۱۷ ۰ 


بحری : )۳) 

٩۵۵-۳1۵ : بخارا‎ 

برج: ۸۱۲-۸۱۵ 

برح‌العصاسه پرج : ۸۰۵ 
برجیسیا (جابرسا) : ۵۷ 

بزرج شاپور : ۰4 

پصره ۰ ۱۱۲۰-۷۲۰-۳۱۲۹ 
"بصری : ۱۰5٩‏ 
پفداد ۵۱۹۳4۱۱۸-۱44 


۰-۷۲۸۲ ۸۸۳-۸۲-] ۹۰ 
بفه : ۸۱۳-۸۱۲ 


یکر : 4.ه 

بکه‌سه مکه ٩»:‏ 

بلاش آباد : »41 

بلخ : ۱۲۰-۱۱۹ ۱۲۱- ۱۲۲ 


٩۰ ۵-۵۹ 1-۵ ۲-۳۵۳ 
۱۷-۰۳۹1 


۱۵۳ 


٩۱۱۲-۲۱۲۱۱۱۵ ۷-۲۵ )-۸ 
٩۱۸۲۱-۲۷۲۱۱ ۷ ۰۱-۲۸۲۸۲۷-8۵ 
۸۸۴-۷۰۰۱-۸۲-۹ ۱-۷ 


۲ ۵۱-4 ۱۰۷۳-۹۸۰-۹۵۵۹ بیلسه حندی شاپور ۰ 


۱۰۷۸ 
بلخ‌الحسنا سپ بلخ 
بلخ شایگان -ه بلخ : ٩1۳‏ 
بلخ [رود ...: ٩۸‏ 
بلخ [ کوه ...] : ۱۲۷-۱۲۵ 
بلتاء ۵۱۳-۷۱۰ 
بود؛ ۸۵ 


بوذ اردشیر -> حزه : ۸۸۵ 


بوقیس [کوه ...] :۰ ۱۰۱۷ 

به‌اردشیر مه مداین : ۸۸۵-۸۸۳ 
۳۳ 

پیت‌الصراح 9 

بیت المعهء‌ور : ۲۳۹-٩۰۸٩‏ 
۲۰ 

بیت المقدس : ۱۵- ۵٩‏ ۱:۹ 


4۰-۳۱۲ -۲۱۷۹-۲۷ ۱-۹ 
۵۵۷-۵۵۵۱۹۵۱۵-6 
۵۹-۵۳-۵۱ ۵۱۱-۸ 
٩۲-۱-۰1۳۸ 
٩۷-1-1۱1۵ -11 1-۳ 
٩۵-۵۳-۱۵ ۱-1۹-۸ 
٩۷ ۵-۷۲-۱۷ ۱-۱۷۰۵ 
۱۷ ۳۳-۱۷۳ ۲-۷ ۲ ۲-۱۷۷ -۷۹ 
۱۷۱-۷۱۰۱-۸۵-۷ ۱۳-۷۲ 6 
۷۱۷ ۱-۷ ۲۷-۷ ۱۱-۷۱۵۲ 


۰ ۸۲۱-۱۷۸ ۸۱۷-۷ ۳-۱ ۱ 
۱۱۹۵-۷۱ 
بیضاه ۰ ۸۷۱ 


۸۷ 


پ‌ 


٩۱۱۳-۱۱۲-۱۱۷۳ ۱-۱٩ پارس:‎ 


۷۲۷-۱۹ ۹-1۱4٩۲-71٩ ۱-۶6 
۸۷۷-۸۷ ۱-۸۷ ۵-۸۷ 1-۲ 
۸۸۲-۸۸۱۰۸۸۱۰-۸ ۹-۷۸ 
۸۹۱-۸۸۱۸۵۸۵۸-۴ 
٩4۱۷-۰۵-۸۹ ۸-۸۲-۲۱ 
٩۲۱-۵۹ ۱۹-4۱-44 ۱۲- ۰ 

۱۲۰۱۹-۹۲۱۵- ۱ 


سم مت دارابگرد ۱ ۹۲ 
پیروزآباد : ۷۲۲ 
بت 
ثبت : ۷۱۰-۷ 
نرکستان :۰ ۵۲۳-۵۲۱-۵۲۰-۳)۷ 


۱۱۵ - ۱۰۳- ۵۹۹-۵ ۹۵-۳ 
٩۱۷ 2-1۱۲ 2-1۱-1۰۱۷ 
۸۲۸-1۲۷ 211۱-1۱۵ -۷ 
۱۱۵۲ - ۱۰۱ - 4۸۰ - ۲ 
۱۰۸۲ ۱۰۱۷۹-۱۰۷۸۴ 
۱۱۰۵-۱۰۹۹-۱ 

٩۱4 : تملب‎ 

۸۱ 


۱۳۵ 


تهایه سه مکه : وود 
۱۰۳۹ 

توران : ۵۹۸ 

۵۰۱-۵ 4 14۰  : تیه‎ 


۵٩۱۹-۵۱1-۵۰۱۲ 


4 


اس 


ثبیر [ کوه ...] : ۱۰۱۹-4۳۱-۲۳۳ 


ك 

جبال : ۷۲۱۰۷۲۱ ۸۸۰-۷4 
۲ - ۸۸۳ 

جده : موم 

جزیر» ۰ ۷/۲۱ ۸۱۳۸۱۰۱-۷۹۹۰ 
۸۸۵-۸۲۳-۸۹ - ۹۸۱-۸۹ 
۲۱- ۱۰۱۳۹-44۵ ۱۰۰ 
۱۲۱ 

جندی‌شاپور : »هم ۰۲-۸۹۷ 
٩۱۷-۲‏ 

جوبانان : ۸۷۷ 

حودی [کوه ۳ ۱۳۹-4۳ 

جور : ۸۸۵4-۸۸۲-۸۸۰ 

جی : ۷۰۰ 

حیحون [رود ۰۰ ۳۹۸۰۳4۵ 
۲-۳ ۵۹۱-۵ ۷۲۱-۰ 
۱۰-۷۳۲۷۲۲3۵ ۵-۷ ۷۹ 
۳-۹ ۸۸۵-۸۲ ۳-۹۱۲ 
-4۷- ۱۰۱۷۳-۹۷۵ 

جیعون [ کوه ۰ ۵۱۵۹ 


حشه ۰ 


چین : ۱۵-۱-۷۸۲۸ 
چینستان ‏ 4و ۳۵٩‏ ۰ 


۱۷-۷۵-۷۲۸۰ 


ح‌ 


۳-۹۸۲ ۹۸۱-۳ 
۱۰۰۱-۹۹-۹۹ -4 ۹۰-۸ 
۱ 
۱۰۱۱-۱۰۱۱۰ ۱۰۱۹ 
۱۰۲۰۱-۱۰۱۱۷ 2-۲ ۲ 
۱۰۲۷ ۱۰۲-۱ ۰۲۲-۱ 
۱۱۳۹۱۰۱۳۳ ۱۰۳۲-۲۰ 
۱۹۱ 

۱۷۲-۱۵ ۱۵۲-۹ 
1۳-۳ ۲ -۲ ۰۱-۲۱۳ ۷ 
٩-1۱ ۸- ۵۹۲-۵ ۱۵-۱ 
۷۹ ۵-۷٩۲ ۷ ۸۳-۷۲ ۱-۲ 
۸۲۲-۸۰۱ ۰۱۰-۷۹۹ - 
۲-۱ - ۸4۳-۸۸۵-۸۲ 4 
۱۰۰۱ ۰۹4۱ - ۹۸ - ۳ 
۱۱۲-۱۰۱۱۸۰۱۱ ۸ 
۱۰۱-۱۰۱۰۱۱۱۳ ۳ 
۱۰۲۰-۵۵ 


حجاز ۰ 


حجر ۰ ۱۷۳۱۷۲۰۱۵۳ 


حدیبه : ۸۱۰-۲۲۷ 
1-۵" ۲ 
حرم : ۱۷۷۷ 


حرا [ کوه ... ]: ٩۳‏ ۱:۱۳ 
۱۹ 

الحسا : ۷۹ 

حضر : ۷۲۹-۱۲۸ -- ۷۳۱-۷۳۰ 


۸٩-۸۹۳۸۹۲-۲۱ 


حضرموت : ۰-۱1۵ ۱۱۷ ۰ ۱۷۲ 
۱۰۰۱۳-۲۲۱ ۱۰۰-۰ 

۸٩۱  : الحضره‎ 

حلوان : ۲-۷۹۱-۷۰۰ ۷۹۹-۷۹ 
۹11-۸۲۳۸۰ 

حلب : ۱۱۰-۹۰۹ 

حعص : ۱۰۰ 


۹۹ - ۸۳-۹۸۲۱ 
۱۰۳۰-۱۰۲۲ ۱۰۲۱ ۰ 
۱۳۲ 


انبم 


۷۹۵ - ۷۹۲--۷۹۱-۹۸۱ : حیره‎ 
۸۲۰۱-۸۱۱-۸۰۰۷ ۹۹-۸ 
٩ ۲۳-۹ ۱۸-۸۸-۸۸۵۲ 6 
٩۸۱-۹۸ ۰-۹۷ -4۷۲ - ۸ 
۱۰۱۲۲ - ۹٩۱ - ۹۹۰ - ۲ 
۱۱۰-۱۱۰۰-۱۹-۷ 
۱۱۲۲۱۱۱۸-۹ 


ح‌ 


خابوز :۱۱۲۹۰۰ 


خراسان : ۱۲-۱۸ 1۱ 
2۷۲۱۰ ۷۹۹۰-۷۲۱-۷۲۵ 
۳ ۸۹۰-۸۸۵ ۸۹۹-۸۹۲ 


41۷-4 ۲-4 ۲۱-۹ ۱۲-۰ 


۱۳-۱ 
۱-۷۹-۹۱۷٩ 
۱۱۷۲۱-۱۰۷ -۱۰۷۳- ۱ 

۱۱۰۵-6۹ 


خزر : 


خزران ۰ 


خنی‌شاپور : ۹۰۰ 


٩۱ : خورستان‎ 


٩۸-4۹۸۳ ۰۰6 : خیبر‎ 


خیرو : ۸۷۵ 


دارا ۰ ۱۰۰۰ 


دارابگرد ۰ 


دارالنا بغه ۰ 


۸۸-۸۷۱۲ 

۱3۷ 

دجله [ رود .۰ . .] : ۵۲۲-۳۸۱ 
۹۸۱-1۵۰ ۷۲۲-۷۲۱ 
۷۲۱-۷۲۵۳ -- ۸-۷۲۷ ۷۲ 
۳۲-۷۳۱۹ ۰-۷ ۰-۳۳ ۱۷۹ 
٩۲-۷ ۹۱-۷۹۰۷‏ ۵-۷ ۷۹ 
۸۸۳-۹ ۵-۱۲-۸۱ 


۱۵۹ 
دریند : ۱و۱ 
دفسوس : ۷۸۳ 
دماوند : .)۳ 


دماوند [کوه ...]: ۱۱۱۰۱۱ 


۳4۸ -۱ 4۵-۱۳ ۲-۱۲۰-۷۹ 


۵ 


دمشق ۰ ۵۱4-۵۵۷۳۲۱۷۲ 
٩۱۷۲-۱۰۰‏ 
دینور : ۱۰۷۱-۸۸۳ 


۱۳91 


ذی‌قار ۰ ۱۱۲۲-۱۰۹۸ - ۱۱۲6 
۰۵۲۷ ۱۱۳۹-۰۱۱۳۵-/۱۱۳۷ 


۱۲۱۸ 

ر 
رام اردشیر : ۸۸۸ 
رام نیروزآیاد : . »وه 
رام هرمز : ۸۸۱ 
رحبه : ۰ ٩4۱-۸۱۰‏ 
زمله : ۰ ۷۱۲-۴۲ 
رملیه : ٩.4‏ 
روس : ۱۸۹ 
روشن فیروز : ٩۵)‏ 
رضوی : )۳ 
الرها  :‏ ۱۰۵۰ 
روم . ۲۱۳-۱۸۹ ۲۱۷ ۲۸۷ 


۷۲۷-۱۹۲ -1۱1۰-۵ ۱۹-۸ 
۷۸-۷۸۳ -۷ ۸۲-۷۳ ۰-۸ 
۸۲۳-۸۰۰ ۷٩۹۲-۷۹۱-۹۰6 
۹۱۱-۸4۱ ۸۹۰-۸۵۵۸۳ 4 
۱۳-۱۲-۱۱۱۹ 
٩۲-۱۷-۹۱ ۹۱۵-6 
٩۵۱-۹٩ -٩ 1۸-۹ 1-۹ 
۱۲-۷۹-۹۷۱۷ ۵-۳ 


۱۰۰۱۷۱۰۰۹4۱۹۸۴ 
۱۰۰-۱۰۱۳۹-۱۰۲۲ -۵ 
۱۰۸۲-۱۰۷۱۱۷۳ 
۱۱۹-۱۰۱۹۱ ۱۰3 
۱۱۰۵-۱۰۱۹۹ ۱۰۹1-۰۵ 
۱۱۵-۰ ۱۱۱۳۱۱۱۲-۲ 
۱۱۹۹-۱۱۸۰۱۱۳ 
۱۱۹-۱۱۹۲۱۱۷۹-۷ 

زونه ۷۱۸۲-۱۲۸-۱۸۷ 
روبین|[دز ...]۶ ٩1‏ 

دک : ۱1۹-۱4۵ - ۳۸-۱1۸ 

۷ ۳ ۱-۷ ۲۸ -۷ ۲۷-۷ ۲۱-۱ 

۹۵1-۷۹۹ -۷ ۹۵-۷۹ ۱-۳ 

۱۰۱۷۷ - 4۷-4۷1 - 1 


۱۰۸۱۰ 
ری‌شهر : ٩۰۵‏ 
ریو اردشیر : ۸۸۸ 

‌ 

زاب : ۵۲۲--۵۲۲ 
الزابالاسفل  :‏ ۵۲۲ 
الزاب الاعلی  :‏ ۵۲۲ 
الزاب الاوعط ۰ ۵۲۲ 
زابلستان : ۲-۱۳۲ ۱5۸-۱۰۱ 
زاغسه زاب : ۵۲۳ 
زور + ۷۰۰ 
زنگستان : ۹۹۵-1۹5 


۱۳۵۷ 


سبا : 


ف/ 
دم 
سدیر : 
هر ی : 
سرندیب (سراندیب) : 


صعل :۰ 
سقلاب : 


سم 


س‌‌ 


۵۱۸ ۵1۷ - ۵۱۱-۵ 
٩۷ ۹-۱۸-۵۹ ۱-۰ 
۱۷ 
٩۵۱-۸۵ 
۳۳ 
۹۲۸ 
۳۸-۳ ۶ ۱--۳ ۵ 
۸۵ - 4 
۱۰۱۸۰ ۱۱4 ۱۰۷ ۴ 
۱۰۱ 
۳۱۳ 
۷۹۲ 
۷۹۲ 
۱4۹ 
۵۱۵ : ]... [کوه‎ 


٩ ۷۲-۹ ۷ ۵-۸۲۸ 


طمر کل سسه سهر قند 


سواحل : 


سواد 


۸۸۰ 

: (سواد عراق)‎ 
۸۸۵-۸۸۳۸۰۱۰۷-۹ 
٩ 1-4 ۲۸-۰۹-24۹۰ )-۲ 
۱۱۳۱ - ٩۷۳ - ٩۷۲ --۱ 
۱۱۹۲-۱۱۵ ۰-۱۸ 


۷۳۳-۷ 


موس : ۱۲۸ 

سوق‌الاهواز : ۸۸۲ 
سوق‌الشمانین : ۱۱ 

سند : م-۱6- 1۷ - ۹4۵ 


۹:۷ 


سیستان : 


٩۸۵۰-۱۱۸۰۱۱۰ 


٩۰۳-۸۸۳۹ 
ش‌‎ 

شادروان ۰ ۸۹۱-۸۹۰ 
شادشاپور ۰ ۸٩۱‏ 


0 


۱۵۲ - ۱۵۳ - ۱۲-۹ 

۱۷۳-۱۷ ۲ -۱۷۱-۱1۱۹-۷ 
۲۵-۲ ۲-۲۱۳-۱٩۷-۵ 
۲۹۱۰-۲۵ ۹-۲ ۵۲-۲ ۸-٩ 
۳۲ ٩-۳ ۲۲-۲۲۱۷ -۲ ۱-۵ 


۳۲-۳ ۱۱-۳۳ ۵-۳۳۳-۹ 
٩۱۸۵-۳۷۳-۳۵۹۳ ۵۸-۵ 


۵۱۵-4۹۰۱-۷۸-۵ ۰۱-٩ 
٩۱۸ ۵۷۰-۵۳ ۵-۵ ۲۵-۵ ٩ 
٩۲۵-1۲ ) -1۲ ۲-۷۰-۵۹ 
111-16۱ -11۰-1۳4- 
٩۵ )-1۱4٩ 10۸-1۱1۷ -۵ 
٩۷ ۱-1۷۳۱۷۱۱۷ ۰ 
۷۳۲-۷۲۲ ۰-۷۲ )-۷۲ ۱-۹ 
۷۱۵-۷۲ -۷ ۱۱-۷۱۰ 
۷۸-۷ ۸۱۳-۷ ۷ ۸-۷۷۷۲ 
۷۹۹-۷۹ ۵--۷ ٩ ۲۰-۷ ٩۱-۰ 
۸۲-۰۸۲۳ ۸۱۵-۸۱۱۸ 
۸۳۵-۸۳ -۸۳ ۰۱-۷ ۲۹-۷ 
۸٩۹۱-۸۹۰۱ ۰-۸۸-۸۵ 4-۸ 
٩۱۱-۵۹۱۰-۰۹-۰ 1-۳ 
٩۱۷۲-4۹ ۲۸-۹۲ ۵-٩ ۲-۳ 
٩ ۸۲-۹۸۲۰ ٩۸۱-۹ ۸۹-۷ 


۹٩۵ -- ۹۹۱-۷۸‏ - ۱۰۰۷ 
۱۰۱۸۶ ۱۰۳۹-۱۰۲۰ 
۱۰۱۸۱ ۱۱۵۷-۱۰۱۵۱ 
۷ ۰ - ۱۰۷۰-۱۰۸۹ 
۲-۴ ۱۱۱۵-۱۱۰-۱۰۸ 
شام [ بادیةٌ ...]: ۲۰-۱۹۷ 
۰ 
۸۰ 
شمب بوان : 


شاه سیر : 
شرق : 
۷۹۲ 
شعب ال‌طا بخ : 
شوش : 
شوهتر : 
شهرام فیروز ٩۵۵  :‏ 
شهر دارا : ۷۰۸ 2 
۷۹۲ 


ص‌ 
۳۱۳ 
صفا [ کوه ...] ۶ ۲۰۸۰-۰۲۰۷ 


۱۰۰۳ - ۱۰۰۲ - ۹ 
۱۰۱۱۹۱۱۱۱۵۱۰۰۱ 6 


۸۳۷ 
٩ ۱ ۰-۷ 
۱۹۰ 


وه 


صنعا : 


۱۳۳ 


ط 


طالقان ۰ 
طایف : 


۱۰۷۳-۷۲ 

۱۰۱۳۲ - ۱ ۰ 
۱۰۰-۱۰۳۹ 1 ۰ 
۱" ۱ 


طبرستان ۰ 1۱4 ۱۳۲ - ۱8۵ 


۹ ۳۸-۳-۱۱۸۱ ۷۲۱ 
۱۰۹۱ 
طبریه : 14۱-1۰ 
طخارستان :۰ ۵۱- ٩۵۸-۹۵۵‏ 
۹۸۰ 
طور [کوه ... سینا] : 
طوران  :‏ ۸۸4 
طور سینا ۰ ۲۷-۹۳- 4۳۰-۰6۲۸ 
1۳۲ 
طوی: ۳۸۱ 
طی  :‏ ۱۱۱۷ 
طی [کوه ...] ؛ 
طیروده ۰ ۸۷۵ 
طیسفون ۰ ٩۳۳ -- ٩۱۲ - ٩۰۵‏ 
۹۳۵ 


٩۹۸-۰ 


1۸۱۷ 


‌ 


۱۳ 
عاجر : ۵۱۳ 
عای : ۵۱۵ 
٩۱۷۹-۷۹۹-41۸ - ۰‏ 


عاذور - 


عدن : 

۱۰۲۹-۷۲ 
عراق ۰ ۰-۱۸۰-۱۲ ۳۲-۲4۲ 
211۰-۵۲۲-۲۹۳۷ ۱4۵ 
۱-۸ ۱۷۵-1۱۷۳-۷۲-۷ 
1۲-۸۱-۷۵ ۱۹۱-۹۹6 
۱-۷۰۰۹ ۷۲- ۷۲۲-۷۲۵ 


۷۹۵-۷۹۲ ۷۱-۸۲-۷۲ ۸ 


۱۳۵۹ 


۸۰۰۱-۷۹۹-۷۸۷۷[ فرات [رود . . .] : 


۸۱۷-۸۱۱۸۱۳۸۱ ۰۸ 
۸۲۹۸۲۳۸۲۱۸۲۰۹ 
۸۸۷-۸۸۱ ۸۸۵-۸۲۷۵ 
۱۱-۱۰-۹۰ ۹-۸۹ ۲-۱ 
۱۷-۲-4۲ ۸-۹ ۱۳-۷۲ 
۱۰۵۰-۹۹۵۹۹۱۳ 
۱۰۸۱-۱۰۳-۱۰۲۱ 
۱۱۱-۱۰۹۲-۱۰-۲ 


۱۱ 
عراقین : ۱٩‏ 
عرفات ۰ ۰-4۱-4۰ ۱۰ - ۲۲ 
۱۰۹ 
عفبه : ۳4۵ 
عما [کوه ...]: ۵۱۵ 
عمان ..) ۱۱۱۱۱۵۷۵ 
۱۹۱ 
عمره : ۲۱۳ 
عین ال*مر * ۸۹ 
‌ 
غرجستان : ۹۸۰-۹۵۵-4۵۱ 
غوطای : ۷۲ 
غوطه (غوطا) : ۷1 
ف‌ 
امیه : ۱۰۰ 
دك : . ۸۳-۱ 


۳۸-۱ 
۸۱۳-۰ ۰۱-۱۳-۸۱ 
فرغانه : .۸ 
فسا اردشیر + مدینذالخط ۰ ۸۸۵ 
فلسطین : ۲۰۸-۱۹۸-۱۹۷-۱۹۵ 
۲۰۲۱۳۸۹ ۲- 4۹۵-۲۱۵ 
۵۳۹-۵۳۱-۹- ۹16۷-۹۵ 


ف‌ 
قاف | کوه ...]۰ ۷۰4 
تبط : ۳۵۹-۱۹۷ 
تحطان ۰ ۰۱ 
تریظه . )و 
تسط : و۱ 
قسطتطید 0۱-۷۵۳ 
نط [ ده ... ] : ۲۰-۱۹۹ 
فلزم [بحر ...]: 1۹۸ 
تسرین : ۱:۰ 
فومس : ۷۹٩‏ 
تهستان : ۸۸۰-۱ 
| فیروان : ۷۸۳ 
2 
کازروت ۰ +41 
کر [رود ...۲ ۸4 
کرج : ۱۸۹ 


کرخ میسان‌سه اردشیرسان : ۸۸۲ 
کرمان : ۸۱۷۹-۱۱۲-۱۱۱۳ 


۱۳۹۰ 


٩۲۰۱۸-۰۸۸۵۰ 


۱۰۱-۲۱ 
کرمانشاه : ۱۰۹۰ 
کندشه سه سمر قند 
۱۵-۳ ۲- ۹۹-۲۹۹ ۳۰-۲ 


۲۲۱ - ۸ 


۱۰۱ 
مجمع البحرینسه بحرالقلزم 
مداین : ۸۲۱-۷۲۰ ۸۸۱-۸۸۲ 
٩۳۲-۹۲۱ -۹۱۲-4۹۱۰-۷‏ 
۵-۹۳۵-۳ ۸۰-۱۳-۹۲ 
۰ ۱۱۷۳-۱۰ ۱۰۸۰۱-۱۰۱۷۹ 


۵۳۰-۷ ۰۸۲-۱ ۱- ۱۰۸۹-۱۰۸6 
کوثی [نهر . .. |: ۲۸۹ سه ۳ ۱۱۲۰-۱۰۹ ۱۱۸ 
رود بخارا ۱۲۱۰-۱۲۰۵۵ 
کوجران : ۰ ۸۸6 مدین  :‏ ۳۳۱-۳۳۳ -۳۷۳- ۳۷ 
کرشان ۰ . ۸۸٩‏ ۷۵۹-۰۹ 
کوفه  :‏ ۱۲۸- ۸۱۱۳۹-۱۳۵ | ندیه ۲ ۱۳۴ 
ات( 6 ۲۸-۲۲۲ ۲- ۵۱۵-۳۹ 
٩۷-٩۷۳۲‏ 6 ۰۷۵۹-۷۹-6 ۸۲۷-۷۷۷ 
کونس : ۰ ۸۷۷ ۸۲-۹۸۱۹۰۹-۲۸ ٩۳‏ 
کوه : ۳۶۱ 6 - ۱۰۱۸-۹۸-۸۵ 
کوهستان ۰ ۱۰۱۱-۷۹۹-۷۲۱ ۵ ۱۱۹۳-۱۰۱۸۰۱۰ 
کی‌کرد ٩.۰  :‏ ۱۱۳۲-۸- ۱۱۳۲-۱۱۳۵ 
۱۱۸۷-۱۱۰ 
ک مدينة العتیقه ‏ ۵۲۲ 
کر [دره ]: ۱۲۱ مه ات ۱ ۱۳۶ 
گرگان : ۸و۱و۳ وج ۲ب | مرژردی : ۱۲5 
۱۱۸۲-۱۰۱-۹۵۸۵ مرقیسیا (جابلقا) : ۵۷ 
مرو ۷۰۰۱-۳۸-۳۵ ۸۸۳ 
3 ۱۳۹۰ 
مر و ه * »۰۰ . ۰ 
که سا ۱۲ كت ِ 0 
مصر ۰ ۱۹۷-۱۹۵ - ۲-۲1 
1 ۱ ۰۲۱۷/۱۲۷۵ ۲۷۸-۲۱۷۷ 
ماوراء اللهر : . ۲-۳)۵ ٩۸۰-۹‏ ۸۷-۹ ۸۸-۲ ۷- ۳۰-۳۰۳ 


۱ ۱ 


۳۱۵-۳۱ -۳۱۲۷-۳۱۰-۸ 
۳۲۲-۳۲۱ ۳۲۰-۰۳۱ ۹-۷ 
۳۵۹-۳۵۸ -۳ ۵-۳ ۲-۱ 
۳۹-۳۹۳ -۳۲۲-۳۲۱-۳۰ 
۳۱ ۸-۳۱۷ ۳-۳۷۰ -۳۷۱۹-۳۵ 
٩۰۱۳-۳۹۷-۳۹۲۳ ۹۲-۷۹ 
۱۱-۱۱-۱۷ ۱۱۵ 
۱۷-۱۵ -0۱ 4-۱۳-۷۲ 
4۵۲-4۵۱ -1۵ ۰-1۲ ۱-۵ 
۱۸-۱۷-۱۱۱۵ 
44۱ -4۰۱-1 ۸۲-4۷ ۸-۷ 
1۹۸-4 ۹۷-)۹1-14۳ -۲ 
۵۱۹-۵۱۸۵۱۱۵۱ 
11-11۳ ۰-1۳۱۵ ۸-۹ 
۷۵۹-۷۳۲۷ ۲۱۲۱۸۰۱3 ۵ 
۷۷۳-۱۷۷۱۷۹۱۵-۷ ۲۱۱ ۰ 


و ۳ 
مقدونیه : 4۳ 

مکران : 04۷-۸۸۱۱۳ 
مک ۱و۳ 


۱۵۳ -۱۳۹-۱۳۷-۱۰۹-۶6 
-۱۹۳-۱۵ ۹-1 ۵۸-۱ ۵۷-1 
۱٩۹-۱۹۳۱۸۹۱۷ ۹-۶6 
۲۱۰۱-۲۰۹ 2۲۰۸-۲۰۷۹ 
۲۲۷-۲۲۵ -۲ ۱۳-۲۱-۲۱ 
۲ ۱-۲۳۹-۲۳۳-۲۳۱- ۰ 
۲۵۸-۲ ۵ -۲ 1-۲۷ ۳ -۲ 
٩۵۷-۳ ۸۰۰-۲۲۱۱- ۲۲۱۰۱۸۹ 
۷۰۰۷۰۲ ۰۵۱۵-۵۰۷ 6 
۷۹ ۷۷۷-۷۵ ۹-۷ ۰۲۱-۵ 


٩۸۱-۸۱۸۸۲ ۸-۸۲۷۰ 
٩ ۸-٩۹ ۸۵-۹۸ -۹ ۸۳-۷۲ 
۱۰۱ ۱۱۱۹۱۰ 
۱۰۱۰۱۰۱۳-۱۰۲ ۱ 
۱۰۱۸ ۱۰۱۷-۱۰۱۱۵ 
۱۱۵۳-۱۰۳۸۱۰۲ ۹ 
۱۰۵۹-۱۰۵-۱۰۵۵ 6 
۱۰۱۱۱۰۱۰۱۸۱۱۱۱ ۰ 


۰-۱ ۰۱۸-۷ 
۱ 

منزل‌الملك : ۸۲۸ 
مثف ۰ ۳۷۰ : 


منی : ۲۲-۲۳۹-۱۹۰ 

۲۱۳۰-۲۰۰-۱۹۸۱ ۵ 
۲۲-۵ 

۹۹-1۸۰۷ ۱-۳۵۷ : موصل‎ 
۸۱ ۰۰-۷ ٩ ٩-۱۷۳ ۳-۷۳ ۲-۰-۱ 
۸۸۲-۸۸۱۸۸۵۸۵-6 
۱۰۳۹-۹۹ ۵- ٩۹-۹ ۹۱-۲ 


موتفکات : 


۱۰۰ 
مهران ۰ ٩٩»‏ 
میسان ۲-۵ ۱۲۱۸-۸۸ 
ف‌ 
نجران . »۵-۹۹ ۹۹-۹۹ ۹۹۱-۹ 
۱۰۱۱۱444-44۸ 
نجف ۰ . ٩۷‏ 
سا : ٩٩۷‏ 
نشا بورسه نیشابور 


۱۳۹۲ 


نصیبین ۰ ۱۱۷۳-۹۱۸۹۱۸۰ همدان  :‏ ۸۸۲-۷۹۹ 


۷ - ۱۲۰۹ هندوستان (هند) : ۸- ۸۵- ۸۷ 
نهاوند : ۱۰۷۱-۸۸۳ ۱۰۱۷-۱۳۱ 
نهر الابله : ۷۱۲ ۹-۱۳۳۹ ۱- ۳۶۷-۱۷۸ 
نهررونی [بیابان ...] ٩۲۳-۹ ۲۱-۲۰ ۲۱۹-۷ ۹۵۵  :‏ 
تیحلوس : ۸۳۱ ۹-۵ ۳۱-۱۲- ۹۱۷۵-1۷ 
تیشایور : ۹۹۱6-۹۱۰-۸۳۳۸ ۲-۸۷-۷۱ ۸۲۸-۱۰ 
نیل [رود ...]: ۳۲۲--۳۹-۳۵۹ ٩۳‏ 

۹۱۱۳۹۵ ۶۱6-6۰۱۸-۱۷-۳ وا ۱۰۶۵6 ۱۱۹۹ 


نیم‌روزسه میستان : ۱۱۸۳-۲۸ 


تینوی : ۸6۹-۸۷۸66 ی 
9 پثربسه مدینه : ۸۲۷ - ٩۰‏ 
۱ 
وادی‌الةری : ) ٩۸۳-۹۱‏ یمامه : ۰۷۹۱-۷۹۱ ۸۲-۷۹۷ 
وادی نعمان : ]۱۰ ۸۸4۳-۸۲۷-۲۰۹ ۱۰۰۱۱-۹۰4 
واسط : ۱6٩‏ ۱۰۱۷۵۰۱۰۱۷۵ 
وهشتکنگ : ٩1»‏ ۱ 


۲۶-۱7۰۷ - ۱6٩-۱۰ ۰ یهن‎ 
۳۶۸-۰۳۲ -۳ ۶۱-۲۱-۳۰ 


۵۱۱ ۳۹۱۸-۳۵ ۸-۳۷ ِ 

ی ۲۹-۸۹ 1۵-۵ ۵- ٩۰۱-۵۹1‏ 
تت هر ۱۷۹4-1۷۸-۱۱۸ ۰ 
هرمز اردشیر -> سوق الاهواز ؛ ۷۲۱-۲۱ ۷۱۷۱-۷۰-۳۳ 
٩-۷ ۹۵-۱ ۸۸‏ ۷- 4۷ ۹-۷ ۱۷۹ 
هرمزجان : ۸۸۲ ۸۲۳۸۰- ۸۲۷-۸۲۵۸۲ 
هری : ۱۰۱۷۳-۸۳۷۰۰ ۲-۸۹۳۸ ۰-۰-۸۷ ٩۷۵-۹۱۷۳‏ 


۱۳۹۳ 


٩ ۱ -4 ۸۰۱-۹ ۷۹-۹۱۷۷ -۷ ۲ 
٩ ۸- ۸۵-۹ ۸-4 ۸۳-۲ 
٩ ۹۱- 4۹۰-۹۸4۹-۸۸-۷ 
٩۹4۹-4۹۸ --4 4۷-۹ ۹-۳ 
۳۲۱ ۱ 
۱۱۰۷| اه‎ ۱۰۱۵ 
۱۰۱ ۱۰۱۰-۱۰۰-۱۰۰۸ 
۱۰۳۰-۱۰۱۸ -۱ ۰۱۷-۲ 
۱۰۲-۱۰۳۳۱۰۳۳-۷ 


۱۳۹ 


۱۰۳۳۱ ۰۳۰-۱۰۲۹ - ۷ 
۱۰ ۰ 2۱۰۳۹-۱۰۱۳۸ ۷ 
۱۰۷۵-۱۰۷-۱۰۵۷ ۱ 
۱۱۸۲-۱۱۶ -۱۱۰- ۹ 


۱ ۱۹ ۰-۱۱۸۹-۰- ۷ 


بونال ۰ »14۹۲-۲- ۷۰۰-1۹6 


۷۲۰۰ - ۷۲۵-۷ ۲ )-۷۲ ۲-۲۱ 
۸۳۹-۵۹۷۹۲ 


اسامي يکنب 


٩۵۵ : «استاوزند‎ 
۱ 


۷۲۱۳۸۰۷۱۵ ۷6-۵۷-۷6 


"ال : 


۸۳۵-۳ ۸۰۱ ۷۷ 
٩ ۷-۹ ۹-۹۸ -۸ ۱-۳۷ 
۱۰۰۵۰ 

تسمية البلدان : ٩۷»‏ 

۶٩۹-۳۵ - ۲۷-۲۰-۱6 ۰ «توریت‎ 
۲۸-۶ ۲۷ - ۲۹-۲۵۱۷ 
٩ ۱-۳۹ -۳-1۳۳-۹ 
٩۱۲-1۵ 4-۵۳-64 - ۸ 
۵۱۳-۵۱۷۲-۹۹-۸ ۲-۷ 
۵ ۵۲-۵ ۹-۵ ۳۳-۵ ۳۲-۸ 
۱۳۳-۵۹۱ ۵۸۵-۵ ۸-۳ 
۷۰۰-1۷ ۱-۱۵ ۳-۱۵ ۲-۱ 
۷ 6 ٩-۷ ۳۸-۳۵-۷۲۲۰ 
۷۱۹-۷۲۱۷ ۰-۷۱۸۱3۷۵۳ 
4 ۸۷-۹ ۸۵ -۹ ۸-۷۸۸ 
۹۹۸ 


خدای‌نامه : ۱۲۱۲ 

ربور ۰ ۸۱۹-۵۹۹-۲۵۱-۱۰۷ 
زهد [ کتاب ...] : ۵۱۳ 

شاهنامهٌ بزرگ  :‏ ۱۳۳-۳ 

فال [ کتاب ...] : ۱۱۳۰ 
فرقان-س+ قرآن 

فضایل شهرها  :‏ ۳4۱ 

ترآن ۰ ۳۸-۳۳-۲۷ ۱ ۱۰۷ 


۱۲۷-۱ ۵۳-۱۲-۱۳۵۳ 
۲۹-۲ ۵۱-۲۳۲ -۷ ۰۱-۹ 
۳۳۳-۰۳۳۱ -۲ ۹۱-۲ ۱۸-۲ ۷ 
4۲۱-۲ ۲۳-۲۲-۳6 
6۱۷۸-4۸ 1۳۹-4 ۲۹-۸ 
۵۹۲-۵۸۱۵۸۸۵۱-۸ 
۷۱۲-۷۰۸ ۷۰۱۵۷۰ 
۸۳۰-۸۲۹ ۰-۷۱۷۳۷۹۸۸ 
۸5۲-۸۳۸۸۳۵۸۳ ۹-۱ 

۱۰۹۷-۳۴ 


مبتدا [ کتاب ...] : ۵۳ 


۱۳۵ 


مسمالكث وممالك ۰ ۷۲۲ 


مغازی [ کتاب ...] : ۸٩۳-۳۳‏ 


نامه بهرآمبن مهرال اصفهانی : ۵ 


نامه پادشاهان پارس ۶ ۷ 


نام ساسانیان ۰ » 


ی 


(ثبی - نوی) + ترآن ۱۹ 
۲-۱ ۸-۲۵-۳۲ ۸۱-۱۱۷۰۱۱-۲۱ 
٩۷-۹۲-۹۱‏ - ۱۰۲-۹۹ 


٩۳۷-۱۳۹ ۱۳۳-۱۱۲۱ 
۲۲۹۰-۲۲۸-۲۱۱۵ ۳ 
۳۹۰۱-۳۵ ۳۳-۳ ۶۰-۲ ۷ 
٩۵۱-۰۰۵ ۳۹۲-۱ 
۵۱۷-۹۸ ۱6-4۵۳۲ 
۵۸٩۹-۵۸۵ -۵۳ 1-۵۲۲ 6 
۷5-۷۳۷ -۷ ۱۸-۱۹۵۲ 6 


۹ ۸۰-۷ ٩ ۷۱۷۲-۷۵۱-۲۷۵ 
۱۱۳۸٩ 


۳ ۹ 


۳۹ 


-ِ 


۰ 
1 2 ۱ 
۲ ۳ مب ۳ ۱ ۹ ۷ ۱۹۹ 
0 ۱ م۹ و 
0 ۳ ۱ 9 ۱ 
اف ۷ 1 و 3 پثِ_ :۷ _۷ 
تن 1 ی 
3 ۷ 3 
۱ ۲ ۷ ۸ 9 5 9 راو ۰ 
1 ۳ و ۱ ٍِِ ۷ ت 1 
1 ۱ ۹ ش («۷ 3۷ ۴ از ۹۹4" ۰ اب ۰ ۱ 
رد ۰ با : ۳۹ ۱۳ 1 ۱ ۹ ۳ ب۳ ۲ # ‌ِ 1۹ ۰۱۱ ۳ ۷ ۷ 
۱ 1 4 ۳ 0 وا او 5 9« ۱ "۳ ۳ 2 ِ وت :۹ ۹ آريٍِِ‌ِ۱ 
5 ۹ ۱ 3 ۹۰ ب 5 ۳ 1 ۲ ۷ ۹ 9 4 ۹ 0 1 نت با یط ۰ 1 ۳ ؟ اد ّ ِِ خر 
> + ۳ ؟۹ ۹ 9 ۹ بِِ ۹ ۷ ۷ 4 ۷ بِ_- او 3 ۱#: ۸3 1 
۹ - ۱ یب ۶ ۰۷ ۱۵ « ۰ ۹ ۱1 2 ٩‏ ۹9 : ۳( 2 4 
جه ِ" 9 م۰ ۷ 0 ۹ ۹ ۰ « ۰ ۰ دا ۱ 4۹1 ۷ ۲ , 
نز ۳ ۱ ۱ 5 ۹۹ ۹ 0 4 ی 2 ۹ و 9 ۹ 4 
ف 1 ۱ ِِ 4 ‌ 1 ۱ ۰ 
دج ید : و : پ و ی اه 
٩ 1 ۱ ۱3۹۱‏ ۱ ۱ ۰ ۱ 5 ام ٩‏ 0 4( دی ۱ 
ی ۱ ۰ ارچ ۹ ۱ ۹ _ ۲ ۳۹ دب بد ۷ ‌ ۳ 0/9۰ ِ 2 ۳ ِِ 4 
۰ ی ۳ ِ ۱ ۷۹ ۰ ایب و ب ۷۰ * ۹ 3 
و ۹ ها ۶ " ۰ 1 ۱ 
۰ 1 ۹ ۱ ۳ و .  -‏ ه ك ۱ 2 ۰« 1 +" ۰ ۱ ۲ ۰ 
۰ ۹ بن _ ۰ ۳1 1 ۰ ۱ 
ی ثِ ۹ ۹ 4 ۳ ی ۱ 
"۳ ۵ ۳ ۹ *- ک تٍِ ۰ 1 پم ۲ :0 ۹ ۱ ۱ 
ی 2 ۰ , با 0 م9 ۱ ِ ۳ 3 ۷ رب 
۰ 7۳۷ 3۹ ۱ > ,6 ‌_« ۱ 9 ۷۳ 1 ب‌ ۳ ۰ 1 1 ۰ ٌ 1 
اد ی ۹ ۱ ۷ ۳۳ < دما ۷ بط بو ٩۰‏ ,۷ ۹ ۱ 0 
5 ۱ 39 ۳ 3 ب ۱ ه‌ 0 ۷ 
0 هه 5۹ ۳ ۷۲ ۰ ۹ 4 ب ِ ۰ ۷۷ ۰ ۹ ۲ زر ۵ 
۲ اباب ی 4 ۱ ۰ 1 "# ۹۳ ۰ 1 1 
+۱ رب ۹ ۳ و » نب :۹ ۹ ۰ ۸ ۰ 
۹ ۰ ۰ ,1 ۰ " 2۷ 
۱ و ود م19 عه ۹۳ 2 7ج ۱ 0 7 ۱ ۱ 
3 با ۹ ۲ ۱۳ ۰ ۱ " ۲ ۹ ِ > ۱ ٩‏ ۹ 
.. ۷ ۳ ۳ 1 ِ ۲ تفا 4 ۷۷ ۱ ۹ ب 1 
۱ 1 1 ۰ ۹« ۶ ,هه ۰ ۰ 1 ۳ +4 4 ۹۰ ۲ 
1 ۱۳ ۳ پ ۳ 24 ۲ مخ 1 ۱ #_ ۹ 5 1 ۳ 4 - ۱ ۷۳ 
۰ 1 ۰ 4 ۱ 1 ۰ ۹ 
"9 ۶ ی ۳ ۳ 91 ۰( »۳ ۵ ۱ ۳ 4 5 :۹ ۹ « ۹ ٍ_» ۲ 
۲ ۲۸ 6 ۸4+ * ثَ۰ ۱ ۰ ۳ " : ۰ ۲ ۳ 
تا ۰ ۳ 5 ۲ و ۱ ون : ۳ ۰ و 9 1 
۹ هد اه راد م۵ 3 ۵ ی ۱ 
ِ» ۱۳ ۱۰۰ 4« ۰ ۷ ۰ ۱ ۰ ۷ ۲ ۳ ۰ ۱ 
و 2 5 ۱ یمه ۰ ۳ ۹۹ ‌ ۰ 23 ۳ ‌ 3 > لا و فا ۹ وا 0 5 _ تب ۳ 
و ۰ ۱ ی ی اد ۰*1 ام ۱ ۹ ۳ _ ی" 1 ِ ۱ ۲ 1 
7 0 زب 6 9۱« ۷ 6 ۷ ۷۳۹ - # 2۳-۰ 4 16۳ ۷۷ ۰ 
6 _ ۱ ۳ ۷ یر ۹ ۹ ر9ِ 73 5 _ ۰ 3 
, -۱92 ‌, 4 _ ۹ ۰ داد 3 ۰ / ً ٍِ 5 ۳ ۳ .1 ۰ ۰ 
9 ۷ هر ی ۰ هی ۱ ح و ۹ ٩‏ 
باب رو 3۱169 م۷ ات هت ٩‏ ۳ ۱ 
)۷و4 ی ی 3 1 
نی ۷ و 2 رک ی ۷ 4 ۷۵ . ۳ ۳3 ۰ : 1 7 (ِثث#-ِ 
۰ ۳ انم ِ سا 9 ۹ 
ِ 8 پٍ 7 ۶ ۳ ۹۹ 5 ۱ ِ ی 1 ۷ 1 ۱ 0 ۱ 
ث_ ۳9 2-1 7 #9 ۳۰ 4 ِ 3 3 ِ د نت ۷ 
3 بت ۳ ۷ ۳ ی 9 : نس ۰ 
نٍ_ . 0 ۱ 9 ۸ ۱ ۰ ۳ ۳-۹ 6 ی ۷ 
4 _0: ض‌ ۳ ِ پا .. هه یه َِ :۳ 7 ِ ۰ 1 0 ۹ 4 
ه ۲ ۰ # ۵ ۳ 1 ۷ * َِ ٍ ۰ _ ۰ " ۱ 7 : 
۹ ۲ 1 ۷ ۴ 2 ۹ ‌ ِ یي ع ری ۸5 * 5۷ ِ 
ی ۲ 1 ث* ۰ ۰ ۰ 0 ۰ 
۲ 1 _ظ»( ب ِ‌ ۱ ۹۰ ‌ِ ۷ > 
‌ ۹" ی تِ کر ۰ ت_ ها 5 دس ۱ 
۲ ی 5 4 ۱ ب »۰ ۹ ۰ ۹ ۰ ۰ 1 ۱ 
۰ 3 "۳ 
2 4ب 5:۰ 9 ۱ جوت .دا ِ - 1 
هه ۱ ۹ 5 _ ۳*4 4 8 یج با 
۰ ۰ ۱ 1 ۱ 
2 ۳ ۱ ۹ ۰ ۹ 1 ۰ ۳ ۳ ۱ ۹ ۷" ۱ ۰ 2 
٩ ۳ ۷ *«ِ 9 3 ۳ 0 ۰ 5 1 ۸ ۲ 7‏ ۰ 
ابا 0 6 2 ۳ + ۹ 1 هي ِ یه ‌ 
ِ < ۰ ۰ 7 ب_‌ ۹« 
۹ 9 0 ۰ ۲ 5 ۷ ‌ "۳ ۹ 
8 ِ» ۹ 2 ت 
بنن ۳۹ ۳۹ 


